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 (رحمۀالله علیه)امام خمینی

قلبی میزان است و اگر بتوانید با اخلاق مردم را خاضع کنید، و خضوع 

قلب مردم را همراه خود کنید، این چیزی است که پیش خداوند دوام و 

 .ثبات دارد

غیر  ،وظایف شما. خیلی سنگین است ،مسئولیت شما روحانیون و مبلغان

چه بسا اموری که برای عامه مردم مباح . باشد از وظایف عامه مردم می

مردم ارتکاب  .کن است حرام باشدبرای شما جایز نیست و مم ،است

 .بسیاری از امور مباح را از شما انتظار ندارند

فقط دعا نباشد،  ؛توجه بکنید که به آداب ماه مبارک رمضان عمل بکنید

 .اش باشد دعا به معنای واقعی

 

 

 

 (مد ظله العالی)مقام معظم رهبری 
در دو عرصه مهم رو داریم، باز عمدتاً   در پیشِ 29آنچه را که ما در سال 

در عرصه اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ . اقتصاد و سیاست است

ی هم انجام گرفت؛ منتها یالبته کارها. که در شعار سال گذشته بود همچنان

مدت  له بلندأترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یك مس

 .رسد است؛ در یك سال به سرانجام نمی
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 سخن اول

ماهی که هزاران جلوه . آید گیرد و باز می ماه مبارک رمضان، پرده از رخسار برمی

رحمت ویژه ربوبی، غفران الهی، : دارد و هر دم بشارتی با خود به همراه دارد؛ بشارت

های  ها و جان ماهی که دل. برکت صمدانی، شب قدر و سرانجام نزول آیات رحمانی 

 .دهد انتها را نوید می خواند و گشایش خوان رنگین و بی فرا میآماده را به مهمانی 

ها را  رسند و لب بندند، مهمانان فوج فوج می های خدا را آذین می در این ماه، خانه

 .سازند های الهی مترنم می آمیز به آیه شوق

ساران رحمت الهی جاری است و در گرمای این رحمت و  در هر سوی، چشمه

هر . شوند اند که حلقه اتصال خلَق و خالق می الله و مبلغان دینی ان الیغفران، این داعی

شوند و حریم معنوی مساجد را  چون شمعی فروزان چراغ راه می یک از این مبلغان،

تر به گوشِ جان مردمان  بخشند و کلام زلال حق را با وجهی بایسته روشنی مضاعف می

 .نشانند می

ساران  در چشمه غفران، ابتدا جان و دل خودمبلغان در این هنگامه رحمت و 

گاه بساط تزکیه و تربیت را در کوی و برزن ایران اسلامی  دارند و آن رحمت پاک می

 .گسترانند می

بها در دست دارند و  ی گرانا اند و چه سرمایه مایه به راستی، مبلغان عزیز چه گران

ایران اسلامی که از یک سو  امروز در جامعه. چه باری گران را باید بر دوش بکشند

های گوناگون  دار مبارزه با هجمه گاه است، این عزیزان، طلایه های گاه و بی آماج حمله

 .اند اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

که از یک سو، باید باورها را  کشند، چه این آری، مبلغان باری گران را بر دوش می

ای اجتماعی را به هنجار بدل کنند و نیز ه ناهنجاریتقویت و تعمیق کنند و از سویی، 

 .های اسلامی و انسانی را یادآور شوند و به آن دعوت کنند ارزش

 .طلبد، این همه مسئولیت و راستی، چه گران همتی می
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، سال حماسه نام (مدظله العالی)این سال، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی 

شایستگی تمام پشت سر گذاشتیم و  سیاسی را به به توفیق الهی، حماسه. گرفته است

که امید است همگان در . اینک، همچنان در نیمه راه بر پایی حماسه اقتصادی هستیم

 .تحقق این وظیفه نیز به شایستگی تمام ایفاء وظیفه نمایند

توشه را همچون  دفتر تبلیغات اسلامی در راستای این همه اهداف والا، این ره

 .تناسب با موضوعات ماه مبارک رمضان تهیه و عرضه نموده استسالیان قبل م

جا دست یاری  هایی نیز باشد که از همین و البته ممکن است در این مجموعه کاستی

 .های عزیزان هستیم سنجی انتظار نکته فشاریم و چشم دوستان و همراهان را صمیمانه می

 ویژه بهرا بر دوش کشیدند، در پایان، از همه کسانی که زحمت تهیه این مجموعه 

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر مؤمنی نویسندگان ارجمند و ارزیابان محترم و نیز 

محمود نوراللهی مسؤل محترم جناب آقای  و تأمین منابع تبلیغی گروه رئیس محترم

  .چاپ و نشر سپاسگزارم

مبارک روزیمان  خواهم تا درک شب قدر را در این ماه می از خدای بزرگ خالصانه 

 .کند و ما را از دعوت کنندگان حقیقی به سوی حق و حقیقت به شمار آورد

 سعید روستا آزاد

 معاون فرهنگی و تبلیغی
 

 



 

 های تبلیغ بایسته: فصل اول





 عوامل اثربخش در تبلیغ دینی

 جعفر فکری سلمینموالحجت الاسلام 

 اشاره

پس  وظیفه خطیراین  .کاری بسیار مهم و استمرار حرکت پیامبران است ،تبلیغ دینی

قرار گرفت تا  ،که وارثان علوم پیامبرند [به عهده امامان معصوم ،از پیامبر اسلام

 به مردم ارائه کنند و زلال وحی و ای پیرایه آرایه و هیچ گونه را بدون دینمعارف 

در ایفای نقش  نیز امامان .محتوای دین را از عوامل و عناصر تحریف حفظ نمایند

به عنوان  نمودند تا میعناصر مخلص را جذب کرده و تربیت  ،والای رهبری خود

ولیت ارشاد و هدایت جامعه و انتشار علوم و ئمس ایفای نقش کنند و مبلغان دینی

الَّذينَ يُبَلِّغُونَ »: ن آیه شریفه قرار گیرندصداق ایر عهده گیرند و ممعارف اسلامی را ب

  «.بِالّلّهَِ حَسيباً  رِسالاتِ الّلّهَِ وَ يخَْشَوْنهَُ وَ لا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَ الّلّهََ وَ كَفى
سخن و  با اند و دار شده پرتوی از شعاع نبوت تبلیغی را عهده ،مبلغان راستین اسلام

سازند و فرهنگ دین را  تعالیم مکتب اسلام آشنا میعمل خویش مردم را با اهداف و 

راهکارهایی را  ،ولیت خطیرئاین مس ،شک بی .کنند در حوزه افکار جامعه نهادینه می

در  دینی تأثیرگذاری تبلیغ های  راه ترین مهمدرباره  تاطلبد که در این مقاله برآنیم  می

 .سخن بگوییمافکار و اندیشه دیگران 

 تبلیغ دینیر در عوامل مؤثّ

. سخن و قلم است ،ترین ابزارآن ا مهمامّ ؛میدان گسترده و ابزار گوناگونی دارد ،تبلیغ

عوامل متعددی سبب  .آنان است سخن گفتن، کلید ارتباط با دیگران و راه نفوذ بر دل

در  .مقبول طبع شنونده قرار گیرد و در نهاد او جایگزین شود ،شود که سخن گوینده می

                                                
 .آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر علوم قرآنی دانش *

 .92 آیه ،احزاب.  
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از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نقش کلیدی دارد که به برخی  ،واملمیان این ع

 .شود ها اشاره می ای از آن پاره

 موضوع انتخاب  .1

هر . ت دارد، بسیار اهمیّگیرد با مردم در میان بگذارد که مبلغ تصمیم می موضوعى 

مردم  نظردر ، مانند آندینى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و از لحاظ قدر آن موضوع، 

آن بیشتر احساس نیاز داشته باشند، میل به استماع و پذیرش درباره تر جلوه کند و  مهم

 . آنان بیشتر خواهد بود

 بیان موضوع مهارت در  .2

را در کمال زیبایى خویش تواند مطلب مورد نظر  نیرومند، مىسخنران قوى و مبلغ 

مخاطبان سزایی در اذهان  ثیر بهأت ،این امر .اکثر توجه مردم را جلب کندادا، و حدّ

 .  خواهد داشت

چه بسا افرادى که . تر از ماده سخن نباشد، کمتر از آن نیست اداى مطالب، اگر مهم

ای بیان  ا فاقد هنر سخنورى هستند و آن را به گونهامّ ،و ارزشمندی دارند مطالب مهمّ

را ناچیز و غیر قابل اعتنا نشان  بلکه آن مطلب مهمّ؛ گذارد کنند که اثر خوبی نمى مى

های دلنشین بیان  ای آراسته به آرایه عکس گوینده ماهری همان را به گونه دهد و بر می

 . کند کند که شنوندگان مبهوت و مسحور سخن او شده و تا اعماق جانشان نفوذ مى می

  اً؛رحْسِلَّ يانِبَالّْ نَمِ نَاِ وَ ةٌمَكْحِلَّ رِعْالّشِ نَمِ نَاِ»: می فرمود ,اکرمپیامبر که  چنان

ر است اب و مؤثّ، آن قدر جذّسخنان بعضیمعناى حکیمانه است و  دارای ،اشعار برخی

  «.سازد که مانند سحر شنونده را مجذوب مى

چه بسا کلامى که تأثیرش در   ؛هامٍسِ نْمِ ذُفَنْاَ لامٍكَ بَّرُ» :فرماید می {على

که کند  له ایجاب میأاین مس «.شنوندگان، از تیرهاى بران و دل شکاف زیادتر است

                                                
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  ،من لا یحضره الفقیه ،محمد بن على ،ابن بابویه.  

 .972 ص ،1  ج ،ق4149 ،چاپ دوم ، قم،قم

 ،ق4141 ،چاپ دوم ،قم ،دار الکتاب الإسلامی ،غرر الحکم و درر الکلم ،عبد الواحد بن محمد ،تمیمى آمدى . 

 .989 ص



 
 

 

 

 21 ■ عوامل اثر بخش در تبلیغ دینی

 
 

غ، علاوه بر مطالعه کافی، در فن بیان و سخنوری مهارت کسب کند و از فنون تبلیغ مبلّ

 . و از ابزار تأثیرگذار بهره جوید

خواهد بگوید و با چه نظم و  مىنخستین وظیفه اساسى مبلغ آن است که بداند چه 

 . و برای مقبولیت آن فضاسازی نماید کند ترتیبى آن را ادا 

 كننده بودن سخن قانع. 3

ط باشد که دهد، آن قدر قوى و مسلّ غ باید در موضوعى که مورد بحث قرار مىمبلّ

را با ع نماید و آنان نقا ،کند و اصالت مطلبی که بیان میدرستی بتواند مخاطبان را در 

در گرو آن است که از جایگاه و  ،انجام این کار مهمّ. عقیده سازد خود موافق و هم

 آگاه بوده، حدّ دعلمی خو به میزان منزلت اجتماعی و ارزش علمى لازم برخوردار و

صحبت کند و از  ،را بشناسد و تنها در موضوعى که شایستگی آن را دارد یشتنخو

اگر . چندانی پیدا نخواهد کردخنانش ارزش و اعتبار وگرنه س ؛محدوده آن خارج نشود

و در زمینه بحثش از دانش کافی برخوردار  گوید مبلغ صادقانه سخن می مردم بدانند که

او از آگاهی لازم  در حالی که اگر متوجه شوند ؛شوند را پذیرا می راهنمایی او است،

نمونه خوبی  ،استان زیرد. دهند نمی نشان یبتغدر پذیرش سخن او ر ،برخوردار نیست

 .برای این حقیقت است

 :كشیش ناموفقداستانی از 

 رفت سالگى منبر مى 80که مردى وارسته و دانشمند بود و تا سن ـ  محقّق خراسانى

 :گفت می ـ

مبلغان فراوانى تربیت کرد و هر یک را به زبان  ،واتیکان براى تبلیغ مسیحیّت»

یکى از آنان را براى مرزهاى شمالى  .آشنا کرد ،اى که مورد نظرش بود مخصوص منطقه

مرزى خریدارى  روستایاى را در  قبل از رسیدن آن مبلغ مسیحى، خانه .ایران فرستاد

براى تبلیغاتش  ،تا مبلغ پس از ورودش به محل ندکرده و به عنوان کلیسا قرار داده بود

 .جا و مکان داشته باشد

ساله را دید که با  جوانی سیزده یا چهاردهنو ،که رسید روستامبلغ مسیحى نزدیک 

 نشانیآمیز کرد و  کشیش با او برخوردى محبت .تعدادى گوسفند رهسپار صحرا بود

آفرین فرزندم، چه : کشیش گفت .دمحل را به او دا نشانی نوجوان .پرسیدکلیسا را از او 
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 .لیسا بیاییکنم وقت غروب به ک من از تو دعوت مى .نوجوان عزیز و با کرامتى هستى

نوجوان  .براى این که راه بهشت را به تو نشان دهم: براى چه؟ گفت: نوجوان پرسید

تو که از پیدا کردن کلیسا  .بدبخت  برو بیچاره: نظرى به چهره کشیش انداخت و گفت

 چگونه قدرت دارى پرسیدی،آن را از من  نشانیو  هستیعاجز  روستادر گوشه یک 

 !در اختیار من بگذارى؟ ،نهایت از معنویت است ر فضایى بىرا که د خدابهشت  نشانی

فراست دریافت که عالمى بیدار و ناصحى دلسوز و واعظى بینا بر این  هب ،کشیش

از  به همین جهت،. امکان تبلیغ مسیحیت نیست ،با بودن او کهاشراف دارد  روستا

  «.جا بازگشت همان

شود که مردم علم و  ر واقع میثّؤمآموزد که تبلیغ وقتی  این داستان به ما می

  .آگاه بدانند یرا راهنمای او غ را باور داشته وصلاحیت مبلّ

  مخاطب شناسی. 4

و سوق دادن آنان به  چون مقصود از تبلیغ دینى، ارشاد و هدایت مردم به راه حقّ

، غ باید درجه عقل، نیروى درک، سطح فرهنگایمان و اعتقاد به تعالیم الهى است، مبلّ

طرز تفکر مخاطبان را بسنجد و با آن  و ظرفیت معنوى، استعداد فکرى، قدرت فراگیرى

 له سخن گفتن در خور فهم شنوندگان، آن قدر مهمّأمس. بیان کندمطالب خود را  ،معیار

و شایان ملاحظه است که تمام پیامبران الهى، در راه تبلیغ دین خدا، به آن مأموریت 

 . باید این وظیفه اساسى را همواره رعایت کنند ی نیزغان اسلامیافتند و مبلّ

  :ضروری استدو نکته  رعایتبراى رسیدن به این هدف، 

شود، شایسته و متناسب با فهم مخاطبان  موضوعی را که براى بحث انتخاب مى :اول

 ،بَنِي إِسْراَئِيلَمرَيَْمَ علّيه الّسلام خطَِيباً فِي   بْنُ  عِيسَى  قَامَ»: فرمود {امام صادق . باشد

  ؛ وَ لَّا تَمْنَعُوهَا أَهْلَّهَا؛ فَتظَْلِّمُوهُم ،وا الّْجُهَالَ بِالّْحِكْمةَِ؛ فَتظَْلِّمُوهَالَّاتحَُدِثُ ،يَا بَنِي إِسرْاَئِيلَ: فَقَالَ
اسرائیل،  اى بنى: فرمود. اسرائیل براى خطابه به پاخاست مریم، بین بنى بن  حضرت مسیح

ا با افراد جاهل در میان نگذارید که این ظلم به حکمت است و آن را مطالب حکیمانه ر

  «.از افراد شایسته منع مکنید که ظلم به شایستگان است

                                                
 .957ص  ،44 ج ، عرفان اسلامی ، حسین، انصاریان.  

 .414ص  ،4  ج ،ق4192  ،چاپ اول ،قم ،دار الحدیث ،الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کلینى.  
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ما   ؛عُقُولِّهِمْ قَدْرِ عَلَّى الّنَاسَ نُكَلِّمَ أَنْ أُمرِْنَا الّْأَنْبِيَاءِ مَعَاشِرَ إِنَا»: فرمود ,رسول اکرم

  «.عقلشان سخن بگوییم اندازهبا مردم به  پیامبران، مأموریت داریم که

رسول   ؛ عَقْلّهِ بِكُنهِْ الّْعِبَادَ ,الّلّهَِ رسَُولُ كَلَّمَ مَا» :آمده استروایت همچنین در 

یعنى معیار  ؛«با مردم، به عمق عقل و کنه خرد خود سخن نگفت  گرامى اسلام هرگز

 .گفتار آن حضرت با مردم، درجات عقل آنان بود

 شخصیت مبلغ .5

به  ،تر و مقبولیتش در جامعه بیشتر باشد غ نزد مردم محبوببه هر نسبتى که مبلّ

در . تر خواهد بود ه مردم به سخنش زیادتر و اثر کلامش در آنان فزونهمان نسبت توجّ

  .کنیم بسنده میاستان این باره به بیان یک د

 :ارذثیرگأمبلغی ت ، محدّث قمى

اللّه العظمی  که سالیان دراز در زمان مرجعیّت حضرت آیتیکى از علماى تهران 

 :دنک می، حکایت هودبدر قم  رىئحاج شیخ عبدالکریم حا

به  به قم آمد، مرحوم حاج شیخ ،«مفاتیح الجنان»صاحب  ،زمانى که محدّث قمى

شب از وى جهت سخنرانى بعد از نماز مغرب و عشا دعوت کرد و آن مرد  10 مدت

ها در صحن حرم حضرت  دعوت آن جناب را پذیرفت و شب ،قواشایسته و با ت

 .جهت مردم و طلّاب به وعظ و موعظه پرداخت }معصومه

رى عرضه داشتند که نظر شما نسبت به منابر حاج شیخ عباس ئخدمت مرحوم حا

 چیست؟

اى را کنار منبر او ببینم و نشستن او را پاى موعظه  هر طلبه: با یک دنیا ادب فرمود

تا سه روز حاضرم تمام نمازهاى واجب خود را به او اقتدا کنم؛  ،ث مشاهده کنممحدّ

 !کند؟ در شنونده ایجاد روح عدالت مى ،زیرا منابر و مواعظ این مرد

و صفا و متخلّق به اخلاق الهى و  امعن اهل ،معرفت صاحبآرى، واعظ وقتى 

و از  ،به عرش کرامت لایق را از چاه ضلالت شنوندهآراسته به صدق و خلوص باشد، 

                                                
 .425 ص ،4  ج ،ق4974 ،چاپ دوم ،قم ،الإسلامیۀدار الکتب  ،المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد ،برقى.  

 .99 ص ،4  ج ،ق4117 ،چاپ چهارم ،تهران ،الإسلامیۀدار الکتب  ، الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کلینى.  
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و از بیابان هجران به گلستان  ،و از نقطه دور به مقام قرب ،وادى اضطراب به فضاى امن

 .بخش است س مسیح جانفَموعظه انسان بیدار، همچون نَ .رساند وصال مى

از شیخ انصارى نقل شده که گاهى در پایان درس در روز چهارشنبه سؤال 

 ى کجا وعظ و موعظه دارد که روح متألّم و کدرحاج شیخ جعفر شوشتر :کردند مى

منبر واعظى که زنگ از  ،امروز یا امشب: پرسیدند یا مى ؟شده و دل زنگار گرفته است

  ؟ستا کجا ،دل ببرد

 تبلیغ عملی. 6

تقوا و درستکارى وی  هماهنگى و مطابقت داشته و غ با اعمال اوهاى مبلّ گفته اگر

شود و مسلمانان راستین او  ر واقع میثّؤسخنانش در بین مؤمنان م ،باشد روشننزد مردم 

مندى و رغبت به کار بسته و  را با دیده تکریم و احترام نگریسته و دستورش را با علاقه

هرچند از جهت فن بیان هم ضعیف  غی،چنین مبلّ کنند و صمیمانه از وى اطاعت می

ستکارى و صحت عمل، موجب نفوذ باشد، پاکى و تقوا، ضعفش را جبران کرده و در

هاى  غ، در فن سخن قوى و نیرومند باشد، ولى به گفتهاما اگر مبلّ. کلامش خواهد شد

عمل نکند، در جامعه اسلامی قدر و منزلتى  ،خود که تعالیم الهى است، آن طور که باید

 . نداشته و سخنانش در مردم اثر عمیق نخواهد گذاشت

کننده مردم به سوی  ى اسلام به تمام کسانى که دعوتپیشوایان گرام، از این رو

بودند، توصیه  [دوستی اهل بیت های کمال، یعنی الگوهای فضیلت و اسوه

بخوانند  به سوی خدا را با رفتار درست و کارهاى پسندیده خویش مردمفرمودند که  می

 . شود روایات ذکر مى این، بعضى از ذیلدر . و تنها به گفتن بسنده نکنند

 كَانُوا مَنَاراً وَ سِرَاجاً كَانوُا قَوْماً الّلّهَُ رَحِمَ»: ، به عبدالله بن جندب فرمود{امام صادق

خداوند رحمت کند آنان را که چراغ روشن و   ؛ طَاقتَِهِم مَجهُْودِ وَ بِأَعْمَالِّهِمْ إِلَّيْنَا دُعَاةً

به  ،هایى که در توان دارند کوششدهند و  پایگاه بوده، مردم را با اعمالى که انجام مى

  «.کنند سوى ما دعوت مى

                                                
  .957ص  ،44ج  ،عرفان اسلامی ،حسین ،انصاریان . 

/ ق4111 ،چاپ دوم ،قم ،جامعه مدرسین ،,تحف العقول عن آل الرسول ،حسن بن على ،ابن شعبه حرانى.  

 .914 ص ،ش4939
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وا مُزِالّْ وَ مْكُلِّعْفِبِ مْهُلَّ ةًعاوا دُونُكُ وَ مْكُتَنَسِلّْاَ رِيْغَبِ رَيْخَالّْ اسَوا الّنّمُلِّعَ»: فرمود {على

با غیر زبان خود و آنان را به  ،خیر و خوبى را به مردم یاد بدهید  ؛عَرَوَالّْ وَ دقَالّصِّ

ملازم راستى و  ،نیکوکارى دعوت نمایید، با اعمال پسندیده خویش و همواره در عمل

  «.تقوا باشید

: در قرآن مجید نیز دعوت به سوی خدا قرین عمل صالح ذکر شده است که فرمود

   «.اوَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلًّا مِمَنْ دَعا إِلَّى الّلّهَِ وَ عَمِلَ صالّحِ»
کردارى  آیین الهى، در گرو نیک  دعوت به سوى خدا و تبلیغ  ارزش بنابراین،

 .کنندگان و مبلغان آن است دعوت

 روش پیامبر اسلام 

و گرایش مردم به دین اسلام، این بود که  ,از جمله علل پیشرفت پیامبر اکرم

کرد و آنچه را از احکام دین به مردم ابلاغ  هاى خویش عمل مى رسول اکرم، به گفته

بر اطمینان خاطر مردم  ،همین امر. بست فرمود، خود، پیش از دیگران به کار مى مى

که خود  {على. گردید افزوده و موجب تشدید علاقه آنان به دین حق مى

 : هفرمود ،شاگرد مکتب قرآن شریف است گبزر

 مَعْصِّيَةٍ عَنْ أَنْهَاكُمْ لَّا وَ إِلَّيْهَا أَسْبِقُكُمْ وَ إِلَّا طَاعَةٍ عَلَّى أحَُثُّكُمْ مَا الّلَّهِ وَ إِنِي الّنَاسُ أيَُهَا»

هیچ وقت شما را به طاعتى ترغیب  !اى مردم، به خدا قسم  ؛عَنْهَا قَبْلَّكُمْ أَتَنَاهَى وَ إِلَّا

که خود، قبل از شما به آن سبقت جستم و هیچ وقت شما را از معصیتى  ننمودم، مگر آن

 «.که خویشتن را پیش از شما از آن باز داشتم نهى ننمودم، مگر آن

 وَ بهِِ يَأْتَمرُِ الَّ بِمَا الّنَاسَ يَأْمرَُ أَنْ غَوَايةًَ بِالّْمرَْءِ كفَىَ» :فرماید می {على همچنین امام

کافى است که مردم را به چیزى امر  ،براى گمراهى یک انسان  ؛عَنهُْ ينَْتَهِي لَّا عَمَا يَنْهَاهُمْ

  «.ایستد نماید و از چیزى نهى کند که خود از آن باز نمى کند که خود امتثال نمى

                                                
  .941ص  ،9ج  ، بیروت ، دار صادر ، تاریخ یعقوبی ، قوبیعی.  

 .99آیه  ،فصلت.  

  .951 ص ،ق4141 ،چاپ اول ،قم ،هجرت  ،(للصبحی صالح) نهج البلاغۀ ،محمد بن حسین ،الرضىشریف .  

دانشگاه  ،شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم ،محمد بن حسین ،آقا جمال خوانسارى.  

 .581 ص ،1  ج ،ش4933 ،چاپ چهارم ،تهران ،تهران
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 :به قول شاعر
 و غيرررق  يررر  لررر بق تقىررر    ررر ق ي   

 

 هرررل ل يررر  طبيرررد لرررلتوس تقىررر   و   
 

 وَ رَذاَئِلَ عَنْ يَنْهَاهُمْ وَ مُنْكرََاتٍ الّنَاسِ عَلَّى يُنْكرَِ أَنْ الّرَجُلِ عَلَّى يَقْبُحُ» :فرمود {على

قبیح است که با  ،براى مرد  ؛فِعْلِّهَا مِنْ يَسْتَنْكِفُ لَّا وَ ارْتَكَبَهَا بِنَفْسهِِ خَلَّا إِذَا وَ سَيِئَاتٍ

منکراتى را منکر شمارد و از رذایل و گناهان نهیشان نماید و چون تنها  ،حضور مردم

 «.باشد ها را مرتکب گردد و از انجام معاصى ابا نداشته شود، خود، آن

اند، مانند مرحوم حاج شیخ  غان دینی، کسانی هستند که نامور شدهدر تاریخ مبلّ

بینیم رفتار و عمل، پشتوانه  میکنیم،  وقتی در شرح حال آنان مطالعه می.  جعفر شوشتری

 . گفتار پُر ثمرشان بوده است

شغل  ،خطابه: گوید باره اهمیت خطابه میحسینی خطیب درء مرحوم سید عبدالزهرا

زیرا خدای تعالی از ما راستی در گفتار و اخلاص در عمل را خواسته  ؛دشواری است

عامل به آن باشیم و از آنچه خود  ،کنیم که به آنچه دیگران را بدان امر می است و این

 .خود نیز مرتکب آن نشویم ،کنیم دیگران را نهی می

کرد و منبر  جایی که تبلیغ می شنیدم شیخ جعفر شوشتری در: کند گاه اضافه می آن

 :به شیخ گفت ،شد منان پای منبر او حاضر میؤای که چون دیگر م روزی برده ،رفت می

از  .بندد به کار می ،شنود من هرچه از شما می ذ کلام تو به قدری است که صاحبونف

سخن بلکه  ؛ت و ثواب بنده آزاد کردن بحث کنیدیّاهمّدرباره کنم روزی  شما تقاضا می

شیخ به او قول داد که این کار را . ثیر قرار گیرد و مرا آزاد کندأبشنود و تحت تشما را 

اما سخنی در این  ؛یافت یبرده هر روز در مجلس شیخ حضور م ،از آن پس .انجام دهد

کرد شیخ فراموش  ار شیخ گذشته بود و او گمان میرحدود شش ماه از ق .شنید باره نمی

ده داد رثواب آزاد کردن بدرباره روزی دید شیخ مفصل  ،اما بر خلاف انتظار ؛کرده است

برده هم به منزل برگشت و منتظر باز گشت  ،سخن داد و چون مجلس پایان یافت

 ،وقتی صاحبش به منزل برگشت .اند تا بازتاب سخن شیخ را در او ببیندصاحبش م

برده  «.ای متعال آزادیدتو در راه خ ؛الله تعالی جهِوَلِ رّحُ نتَأ»: خطاب به وی گفت

علت دیر مطرح کردن  ،در ضمن و آزادشده با شوق فراوان جهت تشکر نزد شیخ رفت

                                                
 .983 ص ،ش4973 ،چاپ اول ،قم ،دار الحدیث ،ون الحکم و المواعظعی ،على بن محمد ،لیثى واسطى.  
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هیچ همیشه درخواست تو به یادم بود و  :شیخ پاسخ داد .از شیخ جویا شد نیز له راأمس

م که چیزی را به دیگران امر ا هاما چون خود را ملزم کرد ؛آن را فراموش نکردمگاه 

جز  ،ن خود بدان عمل کرده باشم و از چیزی نهی نکنمناپیش از آ که جز این ،نکنم

نموده تأسی  {نانؤمامیرمبه  ،که پیش از آنان آن را ترک کرده باشم و در این روش آن

روزانه  ،آزادی برده صحبت کنمدرباره از روزی که از من خواستی  ،از این رو .باشم

پیش از  مقداری از خرج زندگی خود کاستم و کنار گذاشتم تا مالی جمع شود و

عبدی خریده پول امروز توانستم با آن ای خریده در راه خدا آزاد کنم که  سخنرانی برده

ثواب آن برای مردم سخن بگویم و آنان را به این کار تشویق درباره گاه  آن .مآزاد ساز

  .کنم

نشیند و جزء  سخن چنین عالمان عامل است که در عمق جان مخاطبان می ،آری

  .شود نهاد آنان می

 خیرخواهی سخنور  .7

  ؛ناصِحٌ أَمِينٌأُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِي وَ أَنَا لَّكُمْ »: به قومش فرمود {حضرت هود

 «.رسانم و براى شما خیرخواهى امینم هاى پروردگارم را به شما مى پیام

روی خیرخواهی مطالب را بیان  از باشد که شنونده بفهمد او ای سخنور باید به گونه

ثیر أت ای بی بسیاری از موارد که سخن گوینده .نه اغراض و منافع شخصی و کند می

آشکار غرض بودن گوینده برای شنوندگان  خیرخواهی و بی برای این است که ،شود می

ابتدا  ،چینی لازم خطیب و سخنور وظیفه دارد با مقدمه ،در این صورت .نشده است

ثر واقع ؤگاه مطلبش را بیان کند تا م آن اندیشی خود را اثبات کند خیرخواهی و مصلحت

 .  دهد روشنی نشان می این حقیقت را به ،داستان تاریخی زیر .شود

 :,شاهدي از سیره پیامبر

 100شتر به ابوسفیان،  100حضرت رسول از اموال حنین : محمدّ بن اسحاق گوید 

به شتر  100بن کلده،   به حارثشتر  100بن حزام،   به حکیمشتر  100به معاویه، شتر 

وف نصرى بن ع  به مالکشتر  100ن مطعم، و ب به جبیرشتر  100بن هشام،   حارث

                                                
  .45ص  ،9ج  ، بیروت لبنان ،البلاغ ۀسسؤم ، من لایحضره الخطیب ، حسن سید ،داخلال.  

 .38آیه  ،اعراف.  
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م ناراضى شده، سخنان زشتى بر زبان یاز جریان تقسیم غنا ،جماعتى از انصار.  ...دادند

اعمامش را بر ما انصار که  خویشاوندان و بنى ،این مرد: یکى از آنان گفت .جارى کردند

 .ترجیح داد ،هاى فراوانى دیدیم در یارى کردن او مشقت

از نیت انصار مطلع شد، امر کرد آنان در یک جا اجتماع  ،هنگامى که حضرت رسول

در حالى که مقدارى  ،پس از این .ها شرکت نداشته باشند کنند و دیگران در جلسه آن

را نیز همراه خود داشت، در اجتماع آنان شرکت  {رسید و علی خشمگین به نظر می

: فرمود ،طب قرار دادهمود و در میان مجلس در وسط مردم نشسته، گروه انصار را مخان

اى از آتش قرار نداشتید و من نزد شما آمدم و خداوند به وسیله  آیا شما در کناره حفره

ت خدا و چنین است و ما منّ ،آرى: گفتند ؟من شما را از افتادن در آتش نجات داد

من : فرمودگاه حضرت  آن .گزاریم رسول را قبول داریم و از این نعمت و فضیلت سپاس

ت در حالى که همه با هم دشمن بودید و خداوند بین شما الفت و مودّ ؛شما آمدمنزد 

 .چنین است ،آرى: گفتند .قرار داد

من در حالى نزد شما آمدم که عدد شما بسیار کم بود و خداوند : فرمود ،پس از این

ود و بعد نمسکوت  ،پس از آن .به وسیله من شما را نیرو داد و بر جمعیت شما افزود

پدر و مادر ما ! خدارسول  ایدهیم  جواب می: دهید؟ گفتند چرا جواب نمی: فتگ

 .گزاریم ت شما را قبول داریم و از این شرافت و فضیلت سپاسفدایت باد، منّ

شما را تکذیب کردند و از خانه و  :یدیممکن است بگو: فرمود ,حضرت رسول

ارت را تصدیق کردیم و خوف ما شما را مکان دادیم و گفت پس. دنمودن تزندگی بیرون

فریاد  ،در این هنگام .ل آسایش شما را فراهم کردیمیرا از شما برطرف ساختیم و وسا

 را حضرتپا خواستند و دست و پاى ه ها ب انصار بلند شد و بزرگان و مشایخ آن

 اینک اموال ما را هم اختیار دارید .ما از خدا و رسولش رضایت داریم: و گفتند بوسیدند

اى  که عده من براى این !اى گروه انصار: فرمود ,حضرت رسولسپس  .یدیمانقسمت  که

 ها مقدارى از این اموال را به آن ،را به دست بیاورم نرا راضى داشته باشم و دل آنا

 .ولى شما را به ایمان خودتان واگذار کردم ؛بخشیدم

ندان و شتران باز شوید که دیگران با گوسف شما چگونه راضى نمی !اى گروه انصار

جماعت انصار از : پس از این فرمود .گردند و شما به اتفاق رسول خدا مراجعت کنید

اگر همه مردم به طرفى روانه و انصار به طرفى،  .یاوران و افراد مورد اعتماد من هستند
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انصار و فرزندان انصار را مورد لطف و  !پروردگارا .من به راه انصار خواهم رفت

  .قرار بده مرحمت خود

افکار گروه  ،خود چگونه توانست با تبیین کار ،دهد که پیامبر این قضیه نشان می

اثبات انصار را روشن ساخته و دل آنان را به دست آورد و حقانیت کار خویش را 

 . نماید

 :های ذیل مراجعه کنید ، به کتابجهت مطالعه بیشتر

، ترجمه دکتر احمد  الله سین فضل، علامه سید محمد ح هایی در راه تبلیغ گام. 1

 ؛ ، چاپ مرکز نشر بهشتی

 ؛ ، سازمان تبلیغات اسلامی ، محمدتقی رهبر تبلیغ. 5

 ؛ ، استاد محسن قرائتی قرآن و تبلیغ. 1

، انتشـارات   ، از نظر بیان و فن خطابه، استاد محمـدتقی فلسـفی   سخن و سخنوری. 4

 .الحدیث

                                                
 .442ص  ،تهران ،اسلامیه ،اعلام الوری ،فضل بن علی ،طبرسی.  





 ,در سیره پیامبر اعظم روش تبلیغ چهره به چهره

 محمدیکريم خاندکتر  سلمینمحجت الاسلام وال

 اشاره

و   «کلامی»از طریق   «چهره به چهره»فردی که عمدتاً به صورت  ارتباطات میان

گیرد که در آن، پیام از  قرار می  شود، در برابر ارتباط جمعی انجام می  «غیر کلامی»

رسان، شناخته شده شود که معمولاً برای پیام طریق رسانه به مخاطبان بسیاری ارسال می

 2.نیستند
فردی یا تبلیغ چهره به های جمعی امروز ارتباط میان برخی معتقدند با پیدایش رسانه

. کندهای مذهبی از رسانه از اعزام مبلغ کفایت می و پخش برنامهچهره از اهمیت افتاده 

م در یک دیدگاه جبرگرایانه نسبت به تأثیر فناوری معتقد 1960مک لوهان در دهه 

بودکه تلویزیون جای مدارس سنتی را خواهد گرفت و کودکی که در منزل تلویزیون 

اما تجربه تاریخی . هد آموخترود، خوا تماشا نماید، بیشتر از کودکی که به مدرسه می

های عمومی، بدون  های گذشته نشان داده است که هیچ کودکی از طریق رسانه طی دهه

 6.کمک مستقیم دیگران، باسواد نشده است
فردی گردند؛ هر کدام از  توانند جایگزین ارتباطات میان پس ارتباطات جمعی نمی 

های جمعی در انتقال که رسانه اینویژه  اعتبار و جایگاه خاص خود برخوردارند؛ به

نیاز . مند نیستند مقولات مذهبی و مفاهیم عمیق اخلاقی و عرفانی از توان کافی بهره

                                                
 .{عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم *

1  . face – to – face.  

2. verbal. 

3. Non verbal. 

4  . public/ mass communication. 

 .49ـ  43مبانی ارتباطات انسانی، ص . 5

 .925های ارتباطات، ص  نظریه. 3
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تواند  رسانه فقط می. امروز به ارتباطات چهره به چهره، کمتر از ادوار گذشته نیست

مردم دست توان به قلوب  ها هرگز نمی اما از طریق رسانه. را منتقل نماید« اطلاعات»

به تعبیر . کند ارتباط چهره به چهره و نفس به نفس است که قلوب را تسخیر می. یافت

دیروز روحانیت، عرصه حضورش، منبر و محراب مسجد بود و » :مقام معظم رهبری

امروز این سؤال مطرح است که آیا این عرصه را تغییر دهد یا توسعه بخشد؟ مسلماً 

مسجد پایگاه . که باید این عرصه را توسعه داده و رها نکند؛ بل نباید آن را تغییر دهد

نباید رها ...  اصلی است و محل مواجهه رو در رو و چهره به چهره مردم با روحانیت

بر فرض پذیرش اهمیت  1«.اش تداوم وظیفه پیامبران است روحانیت وظیفه. شود

مهم و  ,ره پیامبر اسلامتواند به اندازه سی ارتباطات چهره به چهره، هیچ الگویی نمی

 كَانَ لَّقَدْ» قابل استناد باشد؛ زیرا قرآن کریم پیامبر را اسوه مسلمانان معرفی نموده است؛

اولین  1«كَثِّيرًا الّلّهََ وَذَكرََ الّْآخرَِ وَالّْيَوْمَ الّلّهََ يرَْجُو كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ الّلَّهِ رسَُولِ فيِ لَّكُمْ

 شَاهِدًا أَرسَْلّْنَاكَ إِنَا»بودن است؛ « الگو»قبل از بشارت و ترساندن،  ,نقش پیامبر

 5«.وَنَذِيرًا وَمُبَشِرًا

تواند الگویی برای همگان، می ,پیامبر  فردی بنابراین، بررسی سیره ارتباطات میان

منظور از روش، الگوی ثابتی است که در . به ویژه طلاب در عرصه تبلیغ، ارائه نماید

سیر، . است« سیر»در زبان عربی از « سیره»واژه . شودادبیات دینی به آن سیره اطلاق می

پس سیر یعنی رفتار؛ ولی  . یعنی نوع راه رفتن« سیره»یعنی حرکت، رفتن؛ راه رفتن اما 

پیغمبر اکرم مردی بود که در عمل سیره داشت، روش و ». سیره، یعنی نوع و سبک رفتار

اشت و ما مسلمانان موظفیم که سیره ایشان را بشناسیم، منطق اسلوب داشت، منطق د

 4«.که از آن منطق در عمل استفاده کنیم عملی ایشان را کشف کنیم برای این

                                                
 .94  احزاب، آیه. 4

 .15   احزاب، آیه. 9

3. interpersonal communication. 
 .35مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، ص . 1
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 اصول تبلیغ چهره به چهره

 ,پردازیم که در سیره ارتباطی پیامبربا این مقدمه، به بیان اصول و فنونی می

 . مشهود است
 ,ارتباطی در اندیشه پیامبر گوش به عنوان دو ابزار مهم چشم و :هنر گوش دادن.  

شنوا و چشم بینا را میراث   ای اهمیت دارند که حضرت آن دو؛ یعنی گوش به اندازه

بر گفتن اولویت داشته و  شنیدن ,البته در سیره پیامبر 1.نماید خویش به امت تلقی می

ه نابخردان همین امر را مایه طعن ای ک شنید؛ به گونه که بگوید، می بیش از آن ,پیامبر

اذن »، وی را ها خداوند متعال در پاسخ آن. نامیدند« گوش»قرار داده و وی را  ,پیامبر

گوش [ سراپا]او : گویند آزارند و می از آنان کسانی هستند که پیامبر را می»نامد؛  می« خیر

ه خدا ایمان گوش نیکو است برای شما، ب: شنوای سخن هر کسی است ـ بگو  است ـ

 1.اند و رحمتی است برای کسانی از شما که ایمان آورده. دارد دارد و مؤمنان را باور می
در موارد فراوانی ارتباط با خدا را به جهت ارتباط با  ,پیامبر :تغيير موج ارتباط.  

البته تأمل در این مهم، نشانگر این است که این قطع ارتباط نیز . نمود خلق خدا قطع می

موج  ,پس پیامبر. در راستای رضایت خداوند و گونه دیگری از ارتباط با خدا است

در ادامه، .رتباط با دیگری نبودکرد و در واقع، اتصال با یکی، به مفهوم قطع ا عوض می

 .شود این تغییر موج اشاره می به سه نمونه از
اگر حاجت مندی منتظر وی بود، برای رفع نیاز او نماز خویش را  ,پیامبر. الف

 ,هرگاه کسی نزد پیامبر»: نویسد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین می. نمود کوتاه می

نشست،  می ,و آن شخص کنار پیامبرآمد و آن حضرت مشغول نماز بود ا می

آیا حاجتی : فرمود کرد، رو به او نموده و می به جهت او نمازش را کوتاه می ,پیامبر

 1.ایستاد نمود، باز به نماز می داری؟ بعد از آن که حاجت او را برآورده می
شنید، برای  در حال نماز جماعت هرگاه صدای گریه کودکی را می ,پیامبر. ب

امام . کرد ادرش از نماز فارغ گشته و به وی رسیدگی نماید، نماز را کوتاه میکه م این

                                                
 .917ص ، زییسنن النبی، ترجمه عباس عزطباطبائی، محمدحسین، . 4
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شنید،  هنگام نماز، صدای گریه طفلی را می ,هرگاه رسول خدا: فرمود {باقر

 1«.کرد تا مادرش به او رسیدگی نماید نمازش را کوتاه می
نماز خویش در روزهای بارانی برای ایجاد ارتباط مثبت با خلق خدا،  ,پیامبر. ج

های بارانی، نماز  در شب ,رسول خدا»: فرمود {امام صادق. کردند را کوتاه می

نمود و هر دو را با هم  انداخت و در خواندن نماز عشاء عجله می مغرب را به عقب می

 5.«آن کسی که به دیگران رحم نکند، به او رحم نخواهد شد: فرمود خواند و می می
تلاش فرمود ارتباطات متوازن در جامعه افزایش  ,دارسول خ: توازن ارتباطی . 

های ارتباط  پیدا کند و حتی برای کسانی که دسترسی به ارتباط مستقیم نداشتند، زمینه

بایست که حضار به گوش افراد غایب  می»: فرمود غیر مستقیم را فراهم نموده و می

به من ابلاغ نمایند و  ، برسانند و نیاز و حاجت اشخاصی را که به من دسترسی ندارند

آگاه باشید هر کس که نیاز شخص ناتوانی را نزد سلطانی بازگو کند، خداوند نیز 

 1«.سازد های او را در روز قیامت محکم و استوار می قدم
نه تنها از مردم گریزپای نبود، بلکه خویشتن را در معرض ارتباط قرار  ,پیامبر 

همواره متفاوت  ,را مسیر رفت و برگشت پیامبراید که چ آیا هرگز تأمل کرده. داد می

 بود؟
رفتند، هنگام  هرگاه برای نماز عید از راهی می ,پیامبر»کند  سکونی روایت می

و « سیره»البته این امر یک اتفاق نبود، بلکه  4«.گشتند بازگشت، از راه دیگری بر می

! فدایت شوم: گفتم {به امام رضا»: گوید بزیع می بن موسی. روش پیامبر همین بود

کرد، هنگام مراجعت از راه  از راهی عبور می ,گویند هر گاه رسول خدا مردم می

گونه  همین! آری: فرمود {آیا این مطلب درست است؟ امام. گشت دیگری باز می

 2«.این، کار سودمندتری است. کنم ها همین کار را می من هم خیلی وقت. است

                                                
 .19، ص 85، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4

 .99، ص 9ج ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه. 9

 .418، ص 43، ج مجلسی، محمدباقر، همان. 9

 .544ع، ص ئشیخ صدوق، علل الشرا. 1

 .941، ص 5کلینی، الکافی، ج . 5



 
 

 

 

 13 ■ ,روش تبلیغ چهره به چهره در سیره پیامبر اعظم

 
 

ری، خویشتن را به عدالت در معرض ارتباطات میان با این منش رفتا ,آری، پیامبر

 ,ای از امتیاز ارتباط با پیامبر خواست ساکنان مسیر ویژه داد و نمی فردی قرار می

داد،  نه تنها مسیر رفت و برگشت را تغییر می ,که پیامبر جالب این. برخوردار باشند

ترین  بازگشت کوتاه کلاً آن حضرت در رفتن به سوی مصلی درازترین راه و در»بلکه 

در مسیر رفت با ایجاد ارتباطات  ,رسد پیامبر به نظر می 1«.نمود راه را انتخاب می

کرد و در بازگشت چنین  چهره به چهره مردم را برای شرکت در مناسک جذب می

 . ای وجود نداشت انگیزه
ره مانع از عواملی که ممکن است در ارتباط چهره به چه ,پیامبر :پرهيز از موانع.  

از آن روزی که خدا خلقش کرده، بوی بدی از وی »بنابراین، . کرد ایجاد کند، پرهیز می

نمود، اما از  از همه گونه غذای در دسترس میل می ,پیامبر 4«.به مشام نرسیده است

خوردن پیاز و  ,که پیامبر با این. کند، ابا داشت خوردن غذاهایی که دهان را بد بو می

دانست، اما از خوردن آن به هنگام حضور در محافل عمومی پرهیز  یسیر را مفید م

کسی پیاز، سیر یا تره بخورد، به مسجد »: فرمود داشت و به اصحاب خویش توصیه می

پیامبر وقتی مشاهده نمود بوی بد مردم جریان ارتباطی در مسجد را  2«.وارد نشود

غیب و تشویق فرموده و برای را تر« غسل»نماید، برای ایام عید و جمعه  مخدوش می

علت تشریع غسل جمعه این بود که انصار »: فرمود {امام صادق. آن ثواب قائل شد

وقتی روز جمعه . در همه هفته به کار شتران آبکش و سایر حیوانات خود سرگرم بودند

ها  آن شدند و مردم از بوی بدن آن که بدن خویش را بشویند، وارد مسجد می شد، بی می

دستور داد که در روز جمعه غسل  ,به همین جهت، رسول خدا. شدند حت مینارا

های ماه رمضان که مردم در مسجد تجمع دارند،  غسل روز عید فطر و شب 5«.نمایند

 1.استحباب دارد
خویشــتن را بــه تجهیزاتــی کــه فراینــد ارتبــاط را بهبــود  ,پیــامبر: خووودارا ی .5

رنگ بـود و بـرای    های پیامبر، سفید بیشتر لباس»از این رو، . ساخت بخشد، مجهز می می

                                                
 .994، ص 9ج ، ن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالیاب. 4

 .544، ص 4ج ، هیحضره الفقیکتاب من لاشیخ صدوق، . 9

 .972ص ، اقبال الاعمال، ابن طاووس. 9
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نمـود   علاوه بر خود به دیگران نیز توصیه مـی  ,پیامبر 1«.روز جمعه لباس ویژه داشت

 5.که لباس سفید بپوشند
ختار لباس، یعنی تناسب آن نسبت به بدن خویش علاوه بر رنگ لباس، پیامبر به سا

پوشید، رنگ سبز آن با  قبایی حریر داشت که وقتی می ,پیامبر. نیز توجه داشت

رنگ داشت  عبایی سیاه ,رسول خدا 1.کرد سپیدی صورت آن حضرت زیبا جلوه می

 ,آن عبا چه شد؟ پیامبر! پدر و مادرم فدایت: ام سلمه گفت. که آن را بخشید

چیزی زیباتر از سپیدی شما در سیاهی آن عبا : ام سلمه گفت! آن را بخشیدم: ندفرمود

با سیاهی عبا؛ به عبارت دیگر، ساختار این ترکیب،  ,یعنی سپیدی پیامبر 4ندیده بودم؛

 .کردهماهنگی و زیبایی ویژه ایجاد می
 {امام صادق. نه تنها هیچ گاه بوی بد نداشت، بلکه همواره معطر بود ,پیامبر

دانی داشت که بلافاصله بعد از هر وضو، آن را به دست  عطر ,رسول خدا: فرماید می

شد، بوی  در نتیجه، هنگامی که از خانه خارج می. نمود آگین می گرفته و خود را عطر

 2.پیچید عطر در گذرگاه آن حضرت می
نمود،  بیشتر از مقداری که برای خوراک خرج می ,رسول خدا: و همو فرموده

همواره مسواک . پیامبر به شانه زدن سر و محاسن تقید داشت 6.داد ل برای عطر میپو

 5.ویژه جهت شرکت در مجامع، توصیه اکید داشت زد و به دیگران نیز، به می
طلبانه، عادلانه  شاید نتوان الگویی برای ارتباط آزاد، مساوات :طلبانه توجه مساوات. 6

در مجلس رسول . اصحاب خویش پیدا نمود با ,و دو سویه، نظیر رابطه پیامبر

شد و هیچ فردی به لحاظ محل  ای تشکیل می معمولاً جلسات به صورت حلقه ,خدا

. شد نیز به تساوی توزیع می ,حتی نگاه پیامبر 8جلوس بر دیگری امتیازی نداشت؛

                                                
 .993، ص 43، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4

 .999، ص 9، ج نوری، حسین، مستدرک الوسائل .9

 .437، ص سنن النبی. 9

 .432، ص همان. 1

 .19، ص 1ج ، الکافی .5

 .549، ص 3، ج حر عاملی، وسائل الشیعه. 3

 .125 – 515، ص 3، ج الکافی. 7

 .754، ص 9ج  ،معرفۀ الصحابۀفی  الاستیعابابن عبدالبر، . 8
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به طور مساوی و یکنواخت به یارانش نگاه  ,رسول خدا»: فرمود {امام صادق

 1«.کرد می
 ,های پیامبر یکی از سنت»بدین ترتیب، . این الگو به دیگران نیز توصیه شده است

ها تنها به یک نفر معین توجه  کنی، در میان آن ای صحبت می این است که هرگاه با عده

سن، جنس، ثروت : متغیرهایی همانند 5.«ننمایی، بلکه همه را مورد توجه خود قرار دهی

 : فردی پیامبر تأثیرگذار نبود؛ به عنوان نمونه نو قدرت در شیوه ارتباط میا
وقت برای خودش موقعیت فرادست اتخاذ  در مواجهه با دیگران هیچ ,پیامبر. الف

داد که کسی پیاده همراه او حرکت  هنگامی که سوار بر مرکبی بود، اجازه نمی». کرد نمی

کرد،  مقابل قبول نمینمود یا اگر شخص  یا او را همراه خود سوار بر مرکب می  کند؛

 1«.تو جلوتر برو و در فلان جا منتظر من باش: فرمود می ,پیامبر
کرد و از هیچ  اش تحقیر نمی هیچ گاه فقیری را به دلیل فقر یا بیماری ,پیامبر». ب

فقیر و سلطان را به یک شکل به سوی خدا دعوت . ترسید سلطانی به جهت ملکش نمی

 4«.یکسان بودنمود و این و آن در نظرش  می
کرد، برای  منتظر، نماز خویش را کوتاه می سال بزرگکه برای  همچنان ,پیامبر. ج

 2.نمود میتر  کودک گریان نیز نماز را کوتاه
در سیرت  6«.نمود رسول خدا به بزرگ و کوچک سلام می»: قطب راوندی گوید 

ی امیری ساز پرورش جوانانی بود که شایستگ محبت به کودک زمینه ,رسول خدا

هنگامی که »: کند حوط نقل میمحمد بن . نمودند را کسب می ,لشگر پیامبر

ای بود و تازه به مدینه آمده بود، دچار آبله گردیده و آب بینی او  بچه زید پسر ابناُسامۀ

آمد و شروع به شستن  ,پیامبر. ریخت و عایشه از او نفرت داشت بر روی لبهایش می

                                                
 .374، ص 9، ج الکافی. 4

 .99، ص 4ج ، مجموعه ورامابن ابی فراس، . 9

 .979، ص 8، ج مستدرک الوسائل. 9
 .71، ص سنن النبی .1

 .194ص  ،8، ج وسائل الشیعه .5

 .91، ص 8، ج مستدرک الوسائل .3
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از این پس، او را از خود ! به خدا سوگند: عایشه گفت. سیدصورت او کرد و او را بو

 1«.رانم کنم و نمی دور نمی
امام . گذاشت برخورد یکسانی را با زنان و مردان به نمایش می ,پیامبر .د

ها نیز جواب سلام آن  آن. کرد سلام می ها به زن ,رسول خدا»: فرمود {صادق

 5«.دادند حضرت را می
نگرش مثبت  ,پیامبر. گراترین مرد عالم است مثبت ,پیامبر اکرم :گرا ی مثبت. 7

همه  ,پیامبر. بود خداونداعتماد به  ،گاه این نگرش به خود و دیگران داشت و تکیه

پنداشت و هیچ مخلوقی را زاید و خارج از حکمت تلقی  عالم را جلوه الهی می

: هایی مانند آموزه. ن مرد عالم بودتری اندیش از این رو، به مثابه ایمانش، مثبت. نمود نمی

، ,در مکتب پیامبر« تفأل به خیر»، «کتمان سر»، «انتظار»، «امید»، «توکل»، «حسن ظن»

هنگام مواجهه با فقرا،  ,محمد سیرهدر . گرایی پیامبر اسلام است حکایت از مثبت

چیزی  ,هنگامی که از رسول خدا»: {به گفته علی. وجود نداشت« نه»واژه 

داد و اگر قصد انجام آن را  نمود، جواب مثبت می کردند، اگر اراده می است میدرخو

البته  1«.ساخت را بر زبان جاری نمی« نه»کرد؛اما هیچ گاه کلمه  نداشت، سکوت می

تا آن جا که برایش امکان داشت، نیاز ». سکوت در مرتبه سوم قرار داشت

زبان نرم و شیرین او را راضی ساخت؛ و گرنه با  کننده را برآورده می درخواست

 4«.گفت نمی« نه»ولی هرگز جواب  نمود؛ می
گرایی را  مثبت»از همه عواملی که ممکن است  ,فردی، پیامبر در ارتباطات میان

های  بدی»: فرمود به یاران خویش می ,رسول خدا. دار نماید، پرهیز داشت خدشه

ارم با دلی آرام و عاری از هر خودتان را نزد من بازگو نکنید؛ چرا که من دوست د

نه تنها به خویشتن و دیگران نگرش مثبت  ,اصولاً پیامبر 2«.کدورتی نزد شما بیایم

                                                
 .831، ص ,های پیامبر تاریخ جنگ :مغازیواقدی،  .4

 .137، ص 9ع، ج ئعلل الشرا .9

 .858 واقدی، همان، ص .1

 .99، صمکارم الاخلاقطبرسی، حسن،  .1

 .991، ص 43، ج الأنواربحار  .5
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پیامبر همواره فال بد . اندیشی متنفر بود بافی و تاریک داشت، بلکه از منفی( حسن ظن)

 1.زدن را ناخوش داشت؛ اما فال زدن به خیر را دوست داشت
ای حمایتگرانه بود که هیچ  به گونه ,طات میان فردی پیامبرارتبا :حما تگري. 8

جلالت و » ,پیامبر. هراس نداشت های خویش در نزد وی فردی از بیان خواسته

افزایی تلاش  پادشاهان که در راستای هیبتبر خلاف اما  2«.هیبت خاصی داشتند

کرد این هیبت را شکسته و مردم را به گفتگوی رها از  سعی می ,نمودند، پیامبر می

سخن بگوید؛  ,خواست با پیامبر مردی می»: گوید ابن مسعود می. ترس ترغیب نماید

بر خودت آسان : به او فرمود ,پیامبر. ولی مرعوب هیبت آن حضرت شد و لرزید

امام  5«.خورد گیر، من پادشاه نیستم؛ بلکه پسر زنی هستم که گوشت خشکیده می

این بود که با یاران خود مزاح  ,از رأفت و مهربانی پیامبر»: فرماید می {صادق

ها را نگیرد تا بتوانند به او نگاه کرده و  اش آن که عظمت و بزرگی نمود تا این می

به کلی با رفتار  ,فردی رسول خدا آری، رفتار میان 1«.نیازهای خود را بازگو نمایند

نشست و  خورد و همانند بندگان می همانا، بر روی زمین غذا می». وت بودپادشاهان متفا

شد و  کرد و بر دراز گوش لخت سوار می کفش خود را با دست خویش وصله می

 4«.نمود شخص دیگری را هم ردیف خود سوار می
فردی پیامبر  سازگاری با مردم از اصول اساسی ارتباط میان :همراهی و همدلی. 9

گونه که قرآن  همان. ین زمینه از قدرت انطباقی بسیار بالایی برخوردار بوداست و در ا

کرده و در سطح  نیز تواضع  ,ها بگنجد، پیامبر نازل شده تا در سطح درک انسان

اصول ثابتی داشت که  ,پیامبر اگرچه. کرد ها ارتباط برقرار می مخاطبان و نیازهای آن

های  کرد، اما این اصول در قالب ها را ترویج می آن ها ها و برای همه انسان در همه زمینه

هرگاه با رسول »: گوید ثابت می زیدبن. یافت مختلف به تناسب مخاطبان تغییر شکل می

شدیم، اگر صحبت از آخرت بود، پیامبر هم، همراه با ما، راجع به  همنشین می ,خدا

ا دربارة دنیا صحبت کردیم، با م فرمود و اگر دربارة دنیا گفتگو می آن صحبت می

                                                
 .971ص ، البلاغه  شرح نهجابن ابی الحدید،  .4

 .992، ص 43، ج الأنواربحار  .9

 .117، ص 8، ج مستدرک الوسائل .9

 .938، ص همان .1
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آمد، باز با ما دربارة  ها سخن به میان می ها و آشامیدنی فرمود و اگر راجع به خوردنی می

 1«.فرمود آن صحبت می
در منش ارتباطی خویش، از  ,پیامبر :زا رو ی و پرهيز از رفتارهاي ابهام خوش .1 

کرد که طرف مقابل احساس  ای رفتار نمی به گونه. کرد عوامل ابهام و اختفا پرهیز می

ها  آن از ,های ابهام وجود دارد و پشت پرده اطلاعاتی وجود دارد و پیامبر نماید حوزه

ت و با چشم و ابرو یا دس 5شد به کسی خیره نمی ,از این رو، پیامبر. کند مخفی می

اشارت کردن، خیانت »: فرمود اشاره کردن را شأن پادشاهان دانسته و می 1.کرد اشاره نمی

 4.است و شایسته هیچ پیامبری نیست که اشاره کند
و در نتیجه ارائه اطلاعاتی « بازکردن سر سفره دل»و به عبارت دیگر « گفتگو»اصولاً 

ر مکتب اسلام اهمیت شود، د از خود که با سلام، مصافحه و همنشینی شروع می

را ترویج « تفاوتی مدنی بی»پردازان دوره مدرنیته که  بر خلاف نظریه. سزایی دارد به

فردی، به  گفتگوی مدنی را ترویج و در ارتباطات میان ,رسول خدا 2کنند، می

 :های زیر ملتزم بود آموزه
ست داده و رسید، ابتدا با وی د به مسلمانی می ,هنگامی که پیامبر :مصافحه. الف

 {امام علی. کرد مصافحه را قبل از طرف مقابل قطع نمی ,پیامبر 6.کرد مصافحه می

با کسی دست بدهد و زودتر از طرف مقابل،  ,هرگز نشد که رسول خدا » :فرماید می

را رها  ,دست خود را از دست او بیرون بکشد تا آن گاه که آن طرف، دست پیامبر

 5«.ساخت می
 8.داد رسید ـ کوچک و بزرگ ـ سلام می به هر کسی می ,ارسول خد :سلام. ب

 ,سلام علیک، پیامبر: گفت اگر می»داد،  دستی کرده و جلوتر سلام می اگر کسی پیش

                                                
 .995، ص 43، ج الأنواربحار . 4

 .993همان، . 9

 .999همان، . 9

 .492، ص 9طبقات الکبری، ج ابن سعد،  .1

 .23ص  ،هپیامدهای مدرنیت .5

 .993، ص 43، ج الأنواربحار . 3

 .489، ص 9، ج الکافی .7

 .931، ص 8، ج مستدرک الوسائل .8
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: گفت ، و هنگامی که آن مسلمان میالله ورحمۀوعلیک السلام : فرمود در جواب می

گونه بود که  وبرکاته، و این الله رحمۀوعلیک السلام و: فرمود ، میورحمۀ اللهالسلام علیک 

 1«.داد تر می جواب سلام را اضافه ,رسول خدا
کرد و  دستی می پیامبر در شروع گفتگو، با سلام و مصافحه پیش :مجالست. ج

هرگز نشد »: فرماید می { علی. کرد گاه گفتگوی همدلانه و مجالست را قطع نمی هیچ

ش از طرف مقابل، سکوت نموده و که کسی با پیامبر آغاز به صحبت نماید و او پی

نشست،  می ,هرگاه شخصی وارد شده و نزد رسول خدا 5«.گفتگو را قطع نماید

حتی  1«.گاه که خود آن شخص برخیزد خاست، تا آن پیامبر هرگز از جای خویش بر نمی

 4.نمود موقع جدایی، میهمان را مشایعت می

 سخن پایانی

فردی و چهره به  ارتباطات میان»دهد که  نشان می ,مطالعه سیر زندگانی پیامبر

در انجام رسالت الهی نقش به سزایی دارد، اصول و قواعد ارتباطات میان فردی « چهره

 .های ذیل تلخیص نمود توان در گزاره را می ,پیامبر
از مردم گریزپای نبود و در نهایت توان، خویشتن را در معرض  ,پیامبر. الف

 .دادند یارتباطات میان فردی قرار م
های ساختاری برای برقراری ارتباط با توده مردم استفاده  از همه زمینه ,پیامبر. ب

 .کردند می
کردند که ارتباط به  ای فراهم می ها را به گونه در پشت صحنه، زمینه ,پیامبر. ج

 .شکل مطلوب و عاری از مانع صورت بگیرد
کردند از همه موانع ارتباط پرهیز نموده و صحنه را برای  تلاش می ,پیامبر. د

 .طرفه آماده نمایند گفتگوی دو

                                                
 .974ص  همان، .4

 .993، ص43، ج الأنواربحار . 9

 .198، ص 8، ج مستدرک الوسائل. 9

 .418سنن النبی، ص . 1
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ای رفتار  فردی مراعات کرده و به گونه اصل مساوات را در ارتباط میان ,پیامبر. ه

سن، جنس، قدرت و ثروت، : کردند که در تعاملات اجتماعی نقش متغیرهایی مانند می

 .نداشته باشد« فرودستی»نزل نماید و مخاطب احساس به حداقل ممکن ت
کردند که مخاطب هیچ گونه احساس  ای حمایتگرانه گفتگو می به گونه ,پیامبر. و

 .های خود را مطرح نماید بازخواست ننموده و بدون ترس و واهمه، خواسته
از گشودگی بسیار بالایی برخوردار بوده و با بشاشت، خوشرویی  ,پیامبر. ز

 .نمودند زا، مخاطب را به گفتگو ترغیب می وپرهیز از رفتارهای ابهام
را « انتظار»و « توکل»، «بینی خوش»، «امید»: گرایی، گفتمان با مثبت ,پیامبر. ح

« تجسس»زین اصل نسبت به مخالفان را جایگ« تغافل»و « تجاهل»ترویج نموده و اصل 

 .کردند

 :منابع

 .ق1404 الله مرعشی نجفی، ت، قم، آیهالبلاغ  ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج. 1

انتشارات علامه،  مؤسسه :، قم{ طالب آل ابی مناقبابن شهر آشوب مازندرانی، محمد، . 5
 .ق1159چاپ اول، 

علی محمد البجاوی، : تحقیق ، کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله،. 1
 .م1995 دار الجیل، :بیروت
 .ق1409ل البیت، چاپ اول، آ مؤسسۀ :حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم. 4
انتشارات شریف رضی،  :مکارم الاخلاق، قم حسن بن فضل طبرسی، رضی الدین،. 2
 .ق1415
 :ترجمه محسن ثلاثی، تهرانشناسی در دوران معاصر،  ریتزر، جورج، نظریه جامعه. 6

 .ش1181علمی، چاپ هشتم، 
: های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران تانکارد، جیمز، نظریه سورین، ورنر و. 5

 .ش1181  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، مؤسسه
 .ش1165دار الکتب الاسلامیه، : سید بن طاوس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، تهران. 8
انتشارات جامعه مدرسین، : قم ، شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه. 9
 .ق1411

 .تا الداوری، بیمكتبۀ انتشارات : علل الشرائع، قم ،ــــــــــ . 10
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دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، : التهذیب، تهران الحسن، شیخ طوسی، محمد بن. 11
 .ش1162

، ةصلا: سنن النبی، ترجمه عباس عزیزی، تهران سین،علامه طباطبایی، سید محمدح. 15
 .ش1182

 .ق1404الوفاء،  ۀمؤسس: بحار الانوار، بیروت علامه مجلسی، محمدباقر،. 14
 .ش1185رسا، چاپ هفتم، : مبانی ارتباطات انسانی، تهران اکبر، فرهنگی، علی. 12
 .ش1186چاپ اول،  رکز،نشر م :داغ ننگ، ترجمه مسعود کیانپور،تهران گافمن، اروین،. 16

نشر مرکز، چاپ اول،  :پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران گیدنز، آنتونی،. 15 
 .ش1155

 .ق1408آل البیت،  مؤسسۀ: محدث نوری، مستدرک الوسائل، قم. 18
 .ش1181صدرا، چاپ بیست و پنجم، : نبوی، تهران هسیری در سیر مطهری، مرتضی،. 19
، ترجمه دکتر محمود ,های پیامبر تاریخ جنگ: بن عمر، مغازی واقدی، محمد. 50

 .ش1169مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، : مهدوی، تهران
 .ق1156یه، هالفق مكتبۀ انتشارات: قم مجموعه ورام، ورام بن ابی فراس،. 51
سخنرانی برای طلاب مشهد،  ،{حرم مطهر امام رضا ، مقام معظم رهبری. 55

56/5/1186. 
 .ش1162، هدار الکتب الاسلامی: کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، تهران. 51





 در ماه رمضانموضوعات سخنرانی 

 ناصر رفیعیدکتر  سلمینمحجت الاسلام وال

 ناز نگاه قرآاخلاق پیامبران : مبحث اول

 اشاره

 1اقْتَدهِْ؛ فَبِهُدَاهُمُ الّلّهُّ هَدَى الَّذيِنَ ُوْلَّئِكَا»: فرماید قرآن کریم در یک اصل کلی می

 «.پس، از هدایت آنان پیروی کن. پیامبران کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است

 ,انبیا را ذکر نموده و به پیامبر اکرمهای  ها و ویژگی ها آیه در قرآن داستان ده

های انبیا در قرآن، برخی مشترک و  ویژگی. دهد تا آنان را الگو قرار دهد فرمان می

بعضی نیز از صفات برجسته اخلاقی یک پیامبر است که به اقتضای زندگی آنان، بر آن 

تواند  نان، میهر کدام از این صفات، به همراه ذکر مختصری از تاریخ آ. تأکید شده است

 .محور خوبی برای بحث در ماه رمضان باشد

 هاي اخلاقی پیامبران در قرآن ویژگی

ها  های اخلاقی و تربیتی پیامبران الهی که در آن قرآن کریم به آن در ذیل، با ویژگی

 .شویم تصریح شده، آشنا می

 {توبه حضرت آدم. 1

 الّتَوَابُّ هُوَ إِنهَُ عَلَّيهِْ فَتَابَّ كَلِّمَاتٍ رَبِهِ مِن آدَمُ فَتَلَّقَى»: فرماید قرآن کریم در این باره می

هنگامی که آدم، کلماتی را از پروردگارش فرا گرفت و خداوند او را بخشید،   الّرحَِيمُ؛

 «.پذیر مهربان است همانا او توبه

                                                
 .العالمیۀالمصطفی  جامعۀعضو هیأت علمی  *

 . 21انعام، آیه  .4

 .97بقره، آیه . 9
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 :محورهاي بحث

 شناسی توبه خدا و بنده؛ ـ مفهوم

 ـ راه و روش توبه؛ 

 توبه؛ـ شرایط 

 ـ مراتب توبه؛

 . ـ علل سستی در توبه

 : {صداقت حضرت ادریس. 2

و در کتاب آسمانی  1؛عَلِّيًا مَكَانًا وَرَفَعْنَاهُ*  نَبِيًا صِديِقًا كَانَ إِنهَُ إِدْريِسَ الّْكِتَابِّ فيِ وَاذْكرُْ»

 «.از ادریس یاد کن که پیامبری صدیق بود و او را بلندمرتبه گردانیدیم

 :محورهاي بحث

 اهمیت و مفهوم صدق؛. الف

 :اقسام صدق. ب

 ـ صدق در باورها؛ 

 ـ صدق در گفتارها؛ 

 ـ صدق در وفا به عهد؛ 

 ـ صدق در نیت؛ 

 .ـ صدق در عزم 

 آثار دروغگویی؛. ج

 :اقسام دروغ. د 

 ـ به خدا؛  

 ـ به مردم؛  

 .ـ به مسئولان  

 {اري حضرت نوحزشکرگ. 3

 5«.شَكُورًا عَبْدًا كَانَ إِنهَُ نُوحٍ مَعَ حَمَلّْنَا مَنْ ذُريِةََ»

                                                
 .57و  53مریم، آیه . 4

 .9آیه اسراء، . 9
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او که در . پرستی بود اهر شرک و بتظدار مبارزه طولانی با م طلایه {حضرت نوح

های فراوانی قرار گرفت، همواره با استقامت، خیرخواهی و سعه  ها و سختی برابر نعمت

 .صدر برخورد کرد و بنده بسیار شکرگزار خدا بود

 :ي بحثمحورها

 فضیلت و مفهوم شکر؛. الف

 ؛(قلبی، زبانی و عملی)اقسام شکر . ب

 (.افزایش نعمت، مصونیت از عذاب، استمرار نعمت، تقویت باور)آثار شکر . ج

 {توكل حضرت هود. 4
 1«.وَرَبِكُم ربَيِ الّلّهِّ عَلَّى تَوَكلَّْتُ إِنِي»

پرست عاد بود؛ قومی ثروتمند و دارای  در میان قوم مغرور و بت {حضرت هود

آنان دچار غرور شدند و با پیامبرشان به مبارزه . نظیر و شهرهای آباد های بی کاخ

 .نمود همواره در برابر آنان بر خدا توکل می {حضرت هود. برخاستند

 :محورهاي بحث

الّعلّم »: وم توکل فرمودهدر مورد مفه ,رسول خدا: مفهوم و حقیقت توکل. الف

 5«.بان الّمخلّوق لا يضر ولا يعطي ولا يمنع واستعمال الّيأس من الّخلّق

دوری  1قوت قلب، تقویت اراده، نشاط و شادابی، جلب محبت الهی،)آثار توکل . ب

 ؛(و پاداش اخروی 4از وسوسه شیطان

 راه کسب توکل؛. ج

 .های متوکلان داستان. د

 {حضرت صالحداري  خیرخواهی و امانت. 5
 2«.أَمِينٌ رسَُولٌ لَّكُمْ إِنِي*  تَتَقُونَ أَلَّا صَالِّحٌ أخَُوهُمْ لَّهُمْ قَالَ إِذْ»

                                                
  .53هود، آیه . 4

 .9357شهری، محمد، میزان الحکمه، ح  ری محمدی . 9

 .454آل عمران، آیه . 9

 .22نحل، آیه .  1

 .419و  419شعراء، آیه . 5
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او مردم را به تقوا و بندگی خدا . به میان قوم ثمود فرستاده شد {حضرت صالح

ای او را  قوم صالح دو دسته شدند؛ عده. دار بود او خیرخواه و امانت. کرد دعوت می

 .ای نیز استکبار ورزیدند تصدیق نمودند و عده

 :محورهاي بحث

 ارزش و اهمیت نصیحت و خیرخواهی؛. الف

 اقسام نصیحت و خیرخواهی؛. ب

 آداب نصیحت و خیرخواهی؛. ج

 .داری ارزش امانت. د

 {انابه و شکیبایی حضرت ابراهیم. 6
ها ویژگی  ده« .کننده بود دل و بازگشت همانا ابراهیم بردبار، نرم 1أوََاهٌ؛ لّحََلِّيمٌ إِبرَْاهِيمَ إِنَ»

حنیف، منیب، صدیق، شاکر، قانت، : در قرآن کریم آمده است {حضرت ابراهیم

های امامت، خلت و  او به منصب. نیکوکار، عبد صالح، حلیم، اواّه و ستودهمطیع، 

حلم، حزن قلبی : در این آیه، به سه ویژگی. پرستان مبارزه کرد برگزیدگی رسید و با بت

 .و بازگشت به سوی خدا اشاره شده است

 :محورهاي بحث

 مفهوم و اهمیت حلم؛ . الف

 تفاوت حلم و کظم غیظ؛. ب

 کسب حلم و بردباری؛های  راه. ج

 .مفهوم انابه و تفاوت آن با توبه. د

 {وفاي به عهد حضرت اسماعیل. 7
 5«.الّْوَعْدِ صَادِقَ كَانَ إِنهَُ إِسْمَاعِيلَ الّْكِتَابِّ فيِ وَاذْكرُْ»

وفای به : اند از که عبارت 1آمده است {در دو آیه، پنج ویژگی حضرت اسماعیل

ربیت خاندان خود در زمینه نماز و زکات و انجام کار عهد، رسالت، نبوت، اهتمام به ت

 .برای رضای خدا

                                                
 .75هود، آیه . 4

 .51مریم، آیه . 9

 .55و  51مریم، آیه . 9
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 :محورهاي بحث

 اهمیت وفای به عهد؛. الف

 اقسام وفای به عهد؛. ب

 ـ عهد با خدا؛

 ـ عهد با مردم؛

 .{ـ عهد با امام معصوم

 .نقش وفای به عهد در روابط اجتماعی. ج

 طلبی و اصلاح {حضرت شعیب. 8

 1«.أُنِيبُ وَإِلَّيهِْ تَوَكَلّْتُ عَلَّيهِْ بِالّلّّهِ إِلاَ تَوْفِيقِي وَمَا اسْتطََعْتُ مَا»

در برابر قومی که انحراف اقتصادی داشتند، با شعار اصلاح به  {حضرت شعیب

 .طلبی دانست او استطاعت و توفیق را دو شرط اصلی اصلاح. میدان آمد

 :محورهاي بحث

 تخریب؛اهمیت اصلاح و تفاوت آن با . الف

 اقسام اصلاحات؛. ب

 ـ اصلاح نفس؛

 ـ اصلاح اعتقادی؛ 

 ـ اصلاح اقتصادی؛ 

 ـ اصلاح روابط بین مردم؛ 

 .ـ اصلاح در خصوص ارتباط با خدا

 ، پیشواي صبر و بردباري{ایوب. 9

چه بنده خوبی است که . ما ایوب را شکیبا یافتیم 5؛أوََابٌّ إِنهَُ الّْعَبْدُ نِعْمَ صَابِرًا وَجَدْنَاهُ إِنَا»

 «.کننده به خدا است بسیار بازگشت

                                                
 .88هود، آیه . 4

 .11ص، آیه . 9
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او به انواع گرفتاری و بیماری . دارای اموال و دارایی فراوانی بود {حضرت ایوب
مبتلا شد؛ اما در همه این مشکلات، شکیبا و صبور بود و دائم ذکر و تسبیح خدا 

 .ز شِکوه نکرداو اسوه تحمل بود و هرگ 1.گفت می

 :محورهاي بحث

نماز، یقین، شکر، توکل، : های معنوی، مانند صبر در قرآن در کنار ارزش. الف
 استغفار، جهاد، عمل صالح؛

 های تقویت صبر؛ راه. ب
 اقسام صبر؛. ج
 ثمرات و نتایج صبر؛. د
 هایی از صابران تاریخ؛ نمونه. ه

 .[معصومانصبر در سیره . و

 {سیشرح صدر حضرت مو. 11
 5«.أَمرِْي لّيِ وَيَسرِْ*  صَدْرِي لّيِ اشرَْحْ رَبِّ قَالَ»

های قرآنی  ترین داستان ترین و پرفراز و نشیب ، از متنوع{داستان حضرت موسی
او به هنگام مبارزه با فرعون، از خدا تقاضای شرح . ها آیه آمده است است که در ده

 .استشرح صدر، پنج مرتبه در قرآن آمده . صدر کرد

 :محورهاي بحث

 اهمیت شرح صدر و اقسام آن؛. الف
 ـ شرح صدر اسلامی؛

 .ـ شرح صدر کفری
 ؛(علم، ذکر، دعا، تمرین، عادت)های کسب شرح صدر  راه. ب
 .های شرح صدر آثار و نشانه. ج

 و شتاب به كار خیر {زكریا. 11

 1«.الّخَْيرَْاتِ فيِ يُسَارِعُونَ كَانوُا إِنَهُمْ... »

                                                
 .81و  89انبیاء، آیه . 4

 .93و  95طه، آیه . 9

 .21انبیاء، آیه . 9
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اش، آنان را با سه ویژگی ستوده  و خانواده {کریازقرآن کریم در مورد حضرت 

 .شتاب به کار خیر، خواندن خدا با بیم و امید، خشوع و فروتنی: است

سرعت به کار خیر، یعنی دنبال اعمال صالح بودن و پیشگامی در همه کارهای 

 1.پسندیده

 :محورهاي بحث

 شر؛شناسی خیر در برابر  مفهوم. الف

ير، الّخَ ونَلُّفعَير، تَي الّخَلَّة عَحَشِير، اَلّخَلِّ اعٌنّمَ)شناسی مردم در برابر کار خیر  گونه. ب

 ؛(يري الّخَلَّإ ونَدعُ، يَيراتِوا الّخَقُبِاستَفَ

 آثار خیرخواهی؛. ج

 .های پیشگامان در خیر هایی از داستان نمونه. د

 :نکته

بررسی و تتبع سایر موارد، . آنچه ذکر شد، یازده نمونه از اخلاق انبیا در قرآن بود

عفت یوسف، دادگری داود، زهد سلیمان، ذکر یونس، مبارک بودن عیسی و اسوه : مانند

 .گذاریم را به عهده مبلغان گرامی می ,سول خدارکامل بون 

 دعاهاي پیامبران در قرآن: مبحث دوم

 اشاره

ها از زبان پیامبران  درصد آن 20دعا در قرآن آمده است که تقریباً  120بیش از 

و پرکاربردترین دعا،  {بیشترین دعاها در قرآن نیز از زبان حضرت ابراهیم. است

تواند موضوع سخنرانی یک جلسه قرار  دعاهای هر یک از انبیا می. طلب مغفرت است

 .لسه مطرح شودتواند در یک ج های مقدماتی دعا هم می بحث. گیرد

 نگاهی به دعاهاي انبیا در قرآن

 :شویم در ذیل، با برخی از این دعاها آشنا می

 {دعاهاي حضرت آدم. 1
 1«.الّخَْاسِرِينَ مِنَ لَّنَكوُنَنَ وَترَْحَمْنَا لَّنَا تَغْفرِْ لَّمْ وَإِن أَنفُسَنَا ظَلَّمْنَا رَبَنَا قَالاَ»

                                                
 .395، ص 9طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج . 4
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 :محورهاي بحث

 :اقسام ظلم. الف

 ـ اعتقادی؛ 

 ـ اخلاقی؛

 .ـ اجتماعی

 خواهی؛ اهمیت آمرزش. ب

 .مفهوم خسران و عوامل زیانکاری. ج

 {دعاهاي حضرت نوح. 2
 رَبِّ وَقُل»: از جمله 5در قرآن آمده است، {دعاهای متعددی از زبان حضرت نوح

 1«.الّْمُنزِلِّينَ خَيرُْ وأََنتَ مُبَارَكًا مُنزَلًّا أَنزِلّْنِي

 :بحثمحورهاي 

 مفهوم برکت؛ . الف

 اسباب برکت؛. ب

 .عوامل برکت. ج

 .فی القرآن و الحدیث، محمدی ری شهری البرکۀالخیر و : منبع

 {دعاهاي حضرت ابراهیم. 3

ذکر شده است، از جمله شش  {دعا در قرآن از زبان حضرت ابراهیم 52

 لّيِ وَاجْعَل*  بِالّصَّالّحِِينَ وَأَلّْحِقْنِي حُكْمًا لِّي هَبْ رَبِّ»: درخواست آن حضرت از خداوند

 مِنَ كَانَ إِنهَُ لّأِبَيِ واَغْفرِْ*  الّنَعِيمِ جَنةَِ وَرَثةَِ مِن وَاجْعلَّْنِي*  الّْآخِرِينَ فيِ صِدْقٍ لِّسَانَ

 4«.يُبْعَثُّونَ يَوْمَ تخُْزِنِي وَلَّا*  الّضَالِّينَ

 :محورهاي بحث

 مفهوم حکومت؛ . الف

 ارتباط با صالحان؛ اهمیت. ب

                                                                                                              
 .99اعراف، آیه . 4

 .41؛ قمر، آیه 98و  93؛ نوح، آیه 448و 447شعراء، آیه . 9

 .92مؤمنون، آیه . 9

 .87ـ  89شعراء، آیه . 1



 
 

 

 

 11 ■ موضوعات سخنرانی در ماه رمضان

 
 

 شهرت به صدق نزد مردم؛. ج

 .های وارث بهشت شدن راه. د

 {دعاهاي حضرت لوط. 4
 1«.الّْمُفْسِديِنَ الّْقَوْمِ عَلَّى انصّرُْنِي رَبِّ قَالَ»

 :محورهاي بحث

 مفهوم و اهمیت نصرت؛. الف

 ؛(قلبی، زبانی و عملی)اقسام نصرت . ب

 .آثار نصرت دینی. ج

 {سلیماندعاهاي حضرت . 5
از حضرت سلیمان چند دعا در قرآن ذکر شده است، از جمله چهار درخواست مهم 

 وَعَلَّى عَلَّيَ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكرَُ أَنْ أوَْزِعْنِي رَبِّ»: آن حضرت از خداوند متعال

 5«.الّصَّالّحِِينَ عِبَادِكَ يفِ برِحَْمَتِكَ وَأَدخِْلّْنِي تَرْضَاهُ صَالِّحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِّدَيَ

 :محورهاي بحث

 اهمیت شکر؛. الف

 ایزاع، الهام و توفیق؛تفاوت . ب

 های اعطا شده به والدین؛ شکر نعمت. ج

 .توفیق عمل صالح. د

 {دعاي حضرت شعیب. 6
 1«.الّْفَاتحِِينَ خَيرُْ وَأَنتَ بِالّحَْقِ قَوْمِنَا وَبَيْنَ بَيْنَنَا افتَْحْ رَبَنَا»

 :محورهاي بحث

 مفهوم فتح و گشایش؛. الف

 های گشایش در امور؛ راه. ب

 .«فتح الهی»و « قضا و قدر»رابطه . ج

                                                
 .91عنکبوت، آیه . 4

 .42نمل، آیه . 9

 .82اعراف، آیه . 9
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 {دعاهاي حضرت موسی. 7
 1«.فَقِيرٌ خَيرٍْ مِنْ إِلَّيَ أَنزَلّْتَ لِّمَا إِنِي رَبِّ»: توان به این دعا اشاره کرد از جمله می

 :محورهاي بحث

 :اقسام فقر. الف

 ؛(الله یا فقر ذاتی فقر الی)ـ ممدوح 

 .ـ مذموم

 .الله و غنای نفس رابطه فقر الی. ب

 {دعاي حضرت زكریا. 8
  5«الّدُعَاء سَمِيعُ إِنَكَ طَيِبةًَ ذُرِيةًَ لَّدُنْكَ مِن لّيِ هَبْ رَبِّ»

 :محورهاي بحث

 دعا برای فرزندان؛. الف

 ویژگی فرزندان صالح و ناصالح؛. ب

 فرزند؛های تربیت  راه. ج

 .محدودیت یا کثرت فرزندان. د

 {دعاي حضرت عیسی. 9
 1«.عِيداً لَّنَا تَكُونُ الّسَمَاء مِنَ مَآئِدَةً عَلَّيْنَا أَنزِلْ رَبَنَا الّلَّهُمَ»

 :محورهاي بحث

 مفهوم عید؛. الف

 ها؛ ادله بزرگداشت و تکریم مناسبت. ب

 .و وفیات یی به شبهات وهابیت در مورد مراسم اعیادگو پاسخ. ج

 , دعاهاي رسول خدا. 11
 أَدخْلِّْنِي رَبِّ وَقُل»: در قرآن کریم چندین دعا از آن حضرت نقل شده است، مانند

 4 «.نَصِّيرًا سُلّطَْانًا لَّدُنكَ مِن لّيِ وَاجْعَل صِدْقٍ مخُرَْجَ وَأَخرِْجْنِي صِدْقٍ مُدْخَلَ

                                                
 .91قصص، آیه. 4

 .98آل عمران، آیه . 9

 .441مائده، آیه . 9

 .81اسراء، آیه . 1
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 :محورهاي بحث

 آغاز شایسته؛. الف
 شایسته؛فرجام . ب
 .عوامل عاقبت به خیری. ج

 :نکته
آنچه ذکر شد، ده نمونه از دعاها بود، سایر دعاها نیز به همین شیوه مورد بحث قرار 

 .گیرد می
 

 :توجه

 :یل مراجعه کنیدذجهت مطالعه بیشتر، به منابع 

 .دعاهای قرآن، حسین واثقی .1

 .دعاهای انبیا در قرآن، مهدی خزائلی .5

 .محمدی ری شهری نهج الدعاء، دو جلدی، .1

 .تفاسیر .4





 

 احکام رمضان: فصل دوم





 رؤیت هلال

*احمد رحمانی سلمینمحجت الاسلام وال
 

 اشاره

زمان با شنیدن نـام مـاه    استهلال و رؤیت هلال ماه، از جمله موضوعاتی است که هم

کنند کـه آیـا هـلال رؤیـت      آید و مردم از همدیگر سؤال می مبارک رمضان به اذهان می

خواهد شد؟ ماه مبارک رمضـان، چنـد روزه اسـت؟ معمـولًا مـردم ایـن سـؤالات را از        

 ـ     این. سندپر روحانی که به مسجدشان آمده است، می ه جا است کـه وظیفـه همـه مـا و ب

بیشـتری  شود و باید نسبت به وضعیت هلال آگـاهی   بیشتر می ،خصوص مراکز نجومی

ای از روش استهلال و نظرات مراجع عظـام تقلیـد    جا خلاصه ما نیز در این. داشته باشیم

اس ـ ق را بـر اس ـ هـ   1411ی رمضان و شوال ها بینی وضعیت هلال ماه و همچنین پیش

الله  های فلکی نجومی وابسته به دفتـر حضـرت آیـت    استخراج مرکز مطالعات و پژوهش

 .خواهیم آورد( العالی مدظله)العظمی سیستانی

 بهترین شرایط رؤیت هلال ماه 

گذشته ( خروج ماه از محاق)ساعت از تولدش  10 سن آن حداقل هلالی که. 1

 .باشد

 .(دانژون حد) باشد درجه 5 از شتریب دیبا خورشید از ماه جدایی. 5

اگر ماه با خورشید، اختلاف در سمت بیشتری داشته باشند، امکان رؤیت بهتر . 1

 .خواهد بود

 دیرتـر  مـاه  باشـد،  بیشـتر  خورشید غروب لحظه در ماه ارتفاع چه هر: ارتفاع ماه. 4

 ای منطقـه  در مـاه  هـم  و شـود  مـی  تـر  تاریک آسمان هم ،صورت این در. کند می غروب

 بـه از ایـن رو،   گیـرد  مـی  فاصله بیشتر خورشید از و شود می حاضر سمان آ از تر تاریک

 .افزاید می هلال درخشندگی و بزرگی

                                                
 .(مدظله العالی)الله العظمی سیستانی های فلکی نجومی وابسته به دفتر آیت کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش *
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 زمانی که ماه بعد از غروب خورشید در آسمان عبارت است از مدت :ماه مکث. 2

 و دقیقه 10حدود مسلح، غیر چشم با رؤیت برای لازم زمان بنابراین، حداقل. ماند می

 . است دقیقه 50 حدود چشم مسلح، برای

 نیکمتر. را گویند هلال وسط در هلال طرف دو نیب هیزاو مقدار: هلال ضخامت. 6

 قهیدق 52/0 ،مسلح ریغ چشم با و 11/0 ،مسلح چشم با مشاهده یبرا لازم ضخامت

 نیزم به ماه هرچه. است یقوس هیثان 60 با برابر ی،قوس قهیدق هر؛ است یقوس

 .شد خواهد تر آسان هلال تؤیر و شده شتریب آن مقدار ،باشد تر کینزد

 را نیزم مرکز در واقع یفرض ناظر دید از ماه سطح روش بخش درصد: هلال فاز. 5

 مین حدود جوان یها هلال یبرا و درصد صفر ماه فاز مقارنه، زمان در .ندیگو ماه فاز

 در و بوده شتریب هلال ییجدا و ضخامت باشد، شتریب هلال فاز چه هر .است درصد

 .گردد یم تر ماه، آسان هلال یریپذ تؤیر ،جهینت

 مداری حضیض در است، نظر مورد که هلالی اگر: ماه بودن حضیض یا اوج در. 8

 و شد خواهدتر  افزون حرکتش سرعت زیرا داشت؛ خواهد بهتری شرایط ،باشد خودش

 .رسید خواهد خورشید از بیشتری جدایی به اندک زمانی فاصله در

، از جمله غبار و گرد وجود رطوبت، و فشار دما، ابر، مقدار: محیطی عوامل. 9

 .باشد عوامل محیطی است که در رؤیت ماه بسیار مؤثر می

 دلایل دشواري رؤیت هلال

 زیاد بودن اختلاف سمت ماه و؛ زیاد بودن ارتفاع ماه در هنگام غروب خورشید

 ؛زیاد بودن سن ماه؛ زیاد بودن مدت زمان مکث؛ خورشید در هنگام غروب خورشید

البروجی و در  ةمثبت بودن عرض دایر ؛زیاد بودن ضخامت میانی؛ زیاد بودن فاز هلال

کم بودن ارتفاع ماه در بر عکس و  شود می یتؤحضیض بودن ماه موجب آسان شدن ر

کم ؛ کم بودن سن هلال؛ کم بودن اختلاف سمت ماه وخورشید؛ زمان غروب خورشید

منفی بودن عرض ؛ کم بودن ضخامت میانی؛ کم بودن فاز هلال؛ بودن مدت زمان مکث

 .در اوج بودن ماه البروجی و نهایتاً ةدایر



 

 

 

 

 

 22 ■رؤیت هلال 

 
 

 علت اختلاف نظر مراجع عظام نسبت به اول ماه

 چرا مراجع عظام تقلید در مورد آغاز ماه قمری با هم اختلاف دارند؟

 فروعات احکام، امری طبیعی و عادی اختلاف در موضوع اول ماه، مانند دیگر

بر این اساس، در . گردد باشد و در واقع، به اختلاف در مبانی آن بزرگوارن باز می می

  :جا به صورت مختصر، مبانی آنان را بیان خواهیم نمود این

 :شکل رؤیت هلال. 1

 ی،خوی :آیات حضرات: باشند، مانند مسلح می غیر با چشم ـ گروهی قائل به رؤیت

 .یصافوحید، اردبیلی، مکارم و ی، سیستان

دانند،  را نیز معتبر می( تلسکوپ یا دوربین)گروه دیگر رؤیت با چشم مسلح  ـ

 .ینور و ، جوادی آملیفاضل ،یا خامنه بهجت، :آیات حضرات: مانند

 :افق نقش. 2

 شب در رؤیت محل در که نقاطی تمام در شب در اشتراک :معتقدند ـ گروهی

فاضل، وحید و  تبریزی، خوئی، :آیات گردد، حضرات می ثابت ماه اول 1اند، مشترک

 .نوری

 شهری در هم، اگر به نزدیک های افق و افق هم بر این باورند که مناطق ـ گروهی

 نزدیک هم به شهر دو که آن مگر ندارد؛ فایده دیگر شهر مردم برای شود، ثابت ماه اول

اراکی،  امام خمینی،: آیات است، مانند حضرات یکی ها آن افق که بداند انسان یا باشند

  .مکارم، گلپایگانی و بهجت زنجانی، ای، سیستانی، خامنه

 1434پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان و شوال 

الله العظمی سیستانی  های فلکی نجومی حضرت آیت مرکز مطالعات و پژوهش

جا  نماید و ما نیز در این بینی و اعلام می را پیشهر ماه وضعیت هلال ( مدظله العالی)

 5:آوریم های رمضان و شوال را می بینی ماه پیش

                                                
دقیقه به  5قطه، که مقداری از شب را با هم شریك باشند؛ مثلاً در یك ن اشتراک در شب، عبارت است از این .4

 .طلوع مانده باشد و در نقطه دیگر، از غروب خورشید گذشته باشد

 .باشد روزه می 92بینی این مرکز،  گفتنی است که ماه شعبان بر اساس پیش .9
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شود به خواست خداوند متعال، هلال ماه مبارک رمضان روز سه  بینی می پیش* 

ارتفاع آن از افق شهر . دیده خواهد شد 18/4/1195برابر با . ق 1414شعبان  59شنبه 

دقیقه  45درجه و  581دقیقه، در سمت  50درجه و  2آفتاب،  مقدس قم هنگام غروب

و هنگام خروج آن از شعاع  11:46و لحظه محاق آن در ساعت % 68،1با درخشندگی 

باشد و سمت آفتاب  می 50:25روز پیش، و غروب آن ساعت  11:11خورشید، ساعت 

غروب  ، و مدت مکث ماه بعد از50:51دقیقه و غروب آن ساعت  28درجه و  595

 .دقیقه می باشد 11درجه و  14دقیقه بوده و اختلاف سمت ماه و خورشید  11آفتاب، 

 بینی هلال شوال پیش

ماه  10شود به خواست خداوند متعال، هلال ماه شوال روز پنج شنبه  بینی می پیش* 

ارتفاع آن از افق شهر . دیده خواهد شد 15/2/1195برابر با . ق1414مبارک رمضان 

دقیقه  19درجه و  551دقیقه، در سمت  16درجه و  6هنگام غروب آفتاب،  مقدس قم

و هنگام خروج آن از شعاع  05:51و لحظه محاق آن در ساعت  ، %94،5با درخشندگی 

باشد و سمت آفتاب  می 50:16روز پیش، و غروب آن ساعت  04:05خورشید، ساعت 

ماه بعد از غروب  و مدت مکث 50:01دقیقه و غروب آن ساعت  1درجه و  590

 .باشد دقیقه می 44درجه و  18دقیقه و اختلاف سمت ماه و خورشید،  12آفتاب، 

شود ماه در شب قبل با ارتفاع آن از افق شهر مقدس قم هنگام  بینی می همچنین پیش

دقیقه با درخشندگی  49درجه و  580دقیقه، در سمت  2درجه و  -0غروب آفتاب، 

و هنگام خروج آن از شعاع خورشید ساعت  05:51ساعت  و لحظه محاق آن در% 21،0

 54درجه و  590باشد و سمت آفتاب  می 50:01همان روز، و غروب آن ساعت  04:05

دقیقه، و  1، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 50:05دقیقه، و غروب آن ساعت 

اسبات با توجه به مح. باشد دقیقه می 12درجه و  9اختلاف سمت ماه و خورشید، 

 .شده، هلال در افق وجود ندارد بنابراین، قابل رؤیت نخواهد بود انجام

 



 رمضان احکام کاربردی ماه 

 حمیدرضا دوزنده فردوس سلمینمحجت الاسلام وال

 اشاره

های علمیه و مبلّغان دینی است  وظایف اساسی حوزه بیان و آموزش احکام فقهی، از

باشد؛ چرا که از یک  های بسیاری می که البته بیان این نوع مسائل، دارای پیچیدگی

شود و از سوی  طرف، موضوعات و فروعات جدید فقهی هر روز مورد سؤال واقع می

رس مبلّغان راحتی در دست دیگر، اختلاف فتاوای مراجع عظام در بعضی از موارد به

به این جهت، برای سرعت دسترسی مبلّغان، در ماه مبارک رمضان، بعضی از . نیست

موضوعات مورد نیاز در این ماه در باب روزه و احکام مسافر و زکات فطره مورد 

ها مطابق با آخرین  در این مجموعه، سعی شده تا جواب. بررسی قرار گرفته است

ایت اختصار، از آوردن القاب و عناوین مراجع جهت رع. فتاوای مراجع معظم باشد

معظم خودداری شد و به همین جهت، نشانی بسیاری از مسائل، به صورت کلی 

توضیح المسائل دوازده مرجع، احکام مسافر تدوین گروه فقه مرکز ملّی : همچون

الزهراء و  جامعۀبخش استفتائات کتبی  ،پاسخگویی به سؤالات دینی، جزوة روزه

البته در . ئات موجود در مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی بیان شده استاستفتا

گفتنی . ها و استفتائات آنان بیان شده است این منابع، نشانی مسأله به طور دقیق از رساله

توضیح ) 1250مراجع م : آید، مانند ها در پاروقی با علامت اختصاری می است که نشانی

استفتائات موجود در مرکز )، استفتائات مرکز ملی (1250له المسائل دوازده مرجع، مسأ

جزوه روزه واحد پاسخگویی )الزهراء جامعۀ و جزوه ( ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

از همکاری مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در به ثمر رسیدن (. الزهراء جامعۀ

 .شود گزاری می این مقاله نهایت تشکر و سپاس

                                                
 .پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ارزیاب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی* 
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 بردي ماه رمضاناحکام كار

 :اند از ترین احکام کاربردی مربوط به ماه مبارک رمضان عبارت مهم

 نیت روزه. 1

اگر فردي در ماه مبارک رمضان تصمیم به خوردن چیزي بگیرد، اما قبل از خوردن : سؤال

 اش چه حکمی دارد؟ منصرف شود، روزه

 .وئی، مکارم، نوریگلپایگانی، بهجت، تبریزی، خ  وحید،: شود روزه باطل می. الف

 .امام، فاضل: شود روزه باطل نمی  .ب

 .رهبری، سیستانی: امساک کند و به احتیاط واجب قضا کند. ج

اش باطل  اگر نیت کند روزه نباشد، به فتوای همه مراجع عظام، روزه: توضیح

 .شود می

و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه را تمام : سیستانی

  .بعداً قضا کند

 مبطلات روزه. 2

 :خوردن و آشامیدن. الف

 فرو بردن اخلاط سر و سینه در حال روزه، چه حکمی دارد؟: 1سؤال 

 :دار اگر خلط به فضای دهان برسد، برای روزه

 .به احتیاط واجب، جایز نیست. الف

  .سیستانی، زنجانی: به احتیاط مستحب، جایز نیست. ب

 .وحید، اراکی :نباید فرو ببرد. ج

 استفاده از اسپري جهت معالجه، در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟: 2سؤال 

 . امام، رهبری، سیستانی، فاضل، تبریزی: اشکال ندارد

 . نوری: در حد ضرورت، مبطل نیست

 . مکارم: اگر به صورت گاز رقیق وارد بدن شود، اشکال ندارد

 .بهجت: مبطل استگاز رقیق، مبطل نیست؛ ولی گاز غلیظ، 

                                                
 .758، س اجوبۀ الاستفتائات: ؛ رهبری4578؛ وحید، م 4571مراجع، م . 4

 .4588؛ وحید، م 4581مراجع، م . 9
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اگر آن را روی زبان بزنند و گازهای آن را استنشاق کنند و آب دهان را بیرون 

  .صافی: بریزند که مطمئن شوند مواد به حلق نرسیده، اشکال ندارد

 چکاندن قطره در بینی یا گوش و یا چشم، در حال روزه چه حکمی دارد؟: 3سؤال 

امام، : شود برسد، موجب بطلان روزه میمکروه است و در صورتی که به حلق . الف

 .بهجت، رهبری، صافی

رسد، جایز  رسد، مکروه است و اگر بداند به حلق می اگر نداند به حلق می. ب

 .اراکی، تبریزی، خویی، سیستانی، زنجانی، فاضل: نیست

که خود قطره به حلق نرسد و فقط مزه یا بوی آن به حلق برسد،  در صورتی : تبصره

  .شود طل نمیروزه با

 تزریق انواع آمپول، در حال روزه چه حکمی دارد؟: 4سؤال 

سیستانی، نوری، گلپایگانی، صافی، اراکی، : کند آمپول، روزه را باطل نمی. الف

 .خویی، وحید

امام، بهجت، : حسی اشکال ندارد آمپول غذایی اجتناب شود؛ ولی آمپول بی. ب

 .زنجانی، فاضل

مکارم، : وریدی اشکال نداردغیر  های ال دارد؛ ولی آمپولهای وریدی اشک آمپول. ج

  (.مغذی، اشکال نداردغیر  غیروریدی)رهبری 

 شود؟ آیا اندوسکپی موجب باطل شدن روزه می: 5سؤال 

 .سیستانی، نوری: کند باطل نمی. الف

فاضل، صافی، : ا خیرالّ اگر همراه آن موادی داخل حلق شود، مبطل است و. ب

 .رهبری

 .بهجت، تبریزی، مکارم، اراکی: بطل استم. ج

  .دانند در صورت روغن مالیدن به لوله اندوسکپی، همه مراجع باطل می: نکته

                                                
: رهبری، استفتائات مرکز ملی؛ نوری ؛ 985، س 4؛ مکارم، استفتائات، ج 92الزهراء، ص  جامعۀجزوه . 4

 . 7، س 913، ص 4استفتائات، ج : ؛ امام551جامع المسائل، س : ؛ فاضل951، س 9استفتائات، ج 
 . 1ما یجب الامساک عنه الصوم من المفطرات، م / الوثقی، الصوم عروة؛ 14الزهرا، ص  جامعۀه جزوه روز. 9

 .4573؛ مراجع، م 95الزهرا، ص  جامعۀجزوه روزه . 9

 .94الزهرا، ص جامعۀ جزوه روزه . 1
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 : رساندن غبار غلیظ به حلق. ب

 شود؟ آیا رساندن غبار غلیظ به حلق موجب باطل شدن روزه می: سؤال

، (حساب شودقدر غلیظ شود که عرفاً خوردن  مگر آن)زنجانی : مبطل نیست. الف

 (.اگر در حلق تبدیل به گل شود، مبطل است)مکارم 

 .سیستانی، خویی، اراکی، وحید: به احتیاط واجب، مبطل است. ب

  .بهجت، گلپایگانی، صافی، امام، نوری: کند باطل می. د

 :باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح .ج

شود و تیمّم كند، آیا روزه او اگر جنب در ماه رمضان عمداً غسل نکند تا وقت تنگ : سؤال

 صحیح است؟

امام، گلپایگانی، بهجت، فاضل، : معصیت کرده؛ ولی روزه او صحیح است. الف

 .نوری

خویی، صافی، : احتیاط واجب، روزه بگیرد و بعداً قضا کند بنابرمعصیت کرده و . ب

  .وحید، مکارم

 :صحت روزه زن مستحاضه. د

 باشد؟ هاي واجبش می كثیره، مشروط به انجام غسل زن مستحاضه  آیا صحت روزه: سؤال

غسل نکند،  اگرچهولی در استحاضه متوسط )امام، وحید، خویی، تبریزی : بله. الف

 (.اش صحیح است روزه

صحت روزه، مشروط به انجام غسلی است که باید برای نماز صبح انجام دهد؛ ولی 

: ر صحت روزه شرط نیستهای مغرب و عشای شب گذشته و شب آینده، د غسل نماز

 .بهجت

           .زنجانی، سیستانی: ها، شرط صحت روزه نیست انجام غسل. ب

                                                
 .4344؛ وحید، م 4311مراجع، م . 4
 .4392؛ وحید م، 4394مراجع م، . 9
 .4354؛ وحید، م 4319م . 9
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 :قضا و كفاره. 3

تحقیق، یقین كند كه صبح نشده و كاري كه روزه را باطل از اگر در ماه رمضان بعد : 1سؤال 

 د؟آیا باید روزه را قضا كن ،انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده ،كند می

 .قضا لازم نیست: جواب

  .تواند افطار کند مغرب شده یا نه، نمیکه  این در صورت شک در: نکته

 كند؟ آیا اطمینان به ساعت در مورد خوردن سحري و افطار كفایت می: 2سوال 

 .مکارم، فاضل، رهبری: کند کفایت می. الف

  .زنجانی، تبریزی، سیستانی: کند و ملاک، افق است کفایت نمی. ب

اند، آیا لازم است در صورت توانایی بعد از  كسانی كه به واسطه پیري روزه نگرفته: 3سؤال 

 ماه رمضان قضا كنند؟

 .اراکی، زنجانی، بهجت: باید قضا کنند. الف

 .امام، گلپایگانی: احتیاط واجب باید قضا کنند بنابر. ب

 .صافی، نوریخویی، سیستانی، فاضل، : احتیاط مستحب آن است که قضا کنند. ج

  .تبریزی، وحید: لازم نیست روزه را قضا کنند. د

اش را با كار حرام مانند استمنا باطل كند، آیا  اگر كسی در ماه مبارک رمضان روزه: 4سؤال 

 كفاره جمع دارد؟

 .رهبری، سیستانی: کفاره جمع ندارد. الف

 .گلپایگانی، صافی اراکی، : کفاره جمع دارد. ب

 .امام، فاضل، مکارم، بهجت، وحید: جب، کفاره جمع داردبه احتیاط وا. ج

اگر جماع حرام یا خوردن و آشامیدن حرام باشد، کفاره جمع دارد و در )زنجانی . د

  (.غیر این دو، صورت تخییری دارد

اش را بخورد؟  تواند روزه ساله كه قدرت روزه گرفتن ندارد، از اول صبح می 9آیا دختر : 5سؤال 

 و كفاره آن چیست؟و حکم قضا 

                                                
 . 4714؛ وحید، م 4329؛ مراجع، م 4711؛ وحید، م 4329مراجع، م . 4

 .4329استفتائات مرکز ملی؛ مراجع، م . 9
 .4791؛ وحید، م 4793مراجع، م . 9
 .استفتائات مرکز ملی: ؛ رهبری4379؛ وحید، م 4335مراجع، م . 1
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چون شرایط عام تکلیف را که قدرت است، ندارد، از محدوده تکلیف خارج است 

تواند از اول صبح روزه را بخورد و امساک لازم نیست و باید قضا کند؛ ولی کفاره  و می

 . همه مراجع، به جز مکارم: ندارد

ت؛ ولی برای هر اگر تا سال بعد توانایی روزه گرفتن ندارد، قضا ساقط اس: مکارم

    .روز، یک مد طعام کفاره بدهد

اش پیش  کسی که شرایط عام تکلیف را دارد، ولی موانعی برای روزه: توضیح

آید، مثل کسی که ناچار به کار کردن است و این کار او را به ضعف مفرط در بین  می

همه : امساک کنداندازد، باید به اندازه رفع خطر چیزی بخورد و بقیه روز را  اش می روزه

 . مراجع

کسانی که به دلیل مشاغل سخت، روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد، : نکته

توانند با سفر به مسافت شرعی و افطار در آنجا، مسافر شوند و بعد از ماه رمضان،  می

 .همه مراجع: روزه را قضا کنند

بیرون آمدن منی ملاعبه و شوخی دار به واسطه مثلاً با زن خود بدون قصد  اگر روزه: 6سؤال 

 كند و اتفاقاً منی خارج شود، حکم روزه او چیست؟

که خروج منی نزدیک است، ادامه جا  آناگر عادت نداشته و شوخی را تا . الف

 .امام: نداده، روزه او صحیح است

: شود که اطمینان داشته که منی از او خارج نمی شود؛ مگر این اش باطل می روزه. ب

به )گلپایگانی، صافی، فاضل، اراکی، خویی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، مکارم  وحید،

 5(.احتیاط واجب

اش باطل شده، عمداً یکی از مبطلات را انجام دهد،  كه روزه دار به خیال این اگر روزه: 7سؤال 

 شود؟  اش باطل می آیا روزه

 .مکارم: شود؛ ولی احتیاط مستحب، قضای آن است باطل نمی. الف

 .سیستانی: شود؛ مگر در خوردن و آشامیدن و جماع باطل نمی. ب

  .سایر مراجع و وحید: شود باطل می. ج

                                                
 .4745استفتائات مرکز ملی؛ مراجع، م . 4
 .4319؛ وحید، م 4525مراجع، م . 9
 .4339؛ وحید، م 4351مراجع، م . 9
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اختیار فرو رود، آیا  دار غیر آب چیز دیگري را در دهان خود قرار دهد و بی اگر روزه: 8سؤال 

 قضا بر او واجب است؟

 .همه مراجع، به جز مکارم: قضا واجب نیست

ز دیگری غیر مایعات را در دهان برد، حکم مضمضه آب و فرو هرگاه چی: مکارم

   .رفتن آن را دارد

. توضیح المسائل مراجع آمده است 1688حکم فرورفتن سهوی آب، در مسأله : نکته

 .مراجعه شود

كند، انجام دهد، آیا  دار به واسطه ندانستن مسأله كاري كه روزه را باطل می اگر روزه: 9سؤال 

 شود؟ قضا، كفاره بر او واجب میعلاوه بر 

جاهل )توانسته مسأله را یاد بگیرد، ولی در یادگرفتن کوتاهی کرده است  اگر می. 1

 (:مقصرّ

 .امام، فاضل: به احتیاط واجب، کفاره دارد. الف

 (.هرچند گناهکار است)خویی، تبریزی، سیستانی، وحید، زنجانی : کفاره ندارد. ب

ه کوتاهی کرده و موقع به جا آوردن، احتمال مفطر بودن اگر در یاد گرفتن مسأل. 5

 .گلپایگانی، صافی: داده است، کفاره دارد را می

اگر در یاد گرفتن مسأله کوتاهی کرده، ولی موقع به جا آوردن، احتمال مفطر . 1

 .صافی  :داده و غفلت داشته است، کفاره دارد بودن را نمی

و یا در موقع به جا آوردن، التفات و توجهی به در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده . 4

 مفطر بودن آن نداشته است،

 .اراکی، امام، زنجانی، سیستانی، صافی، گلپایگانی، مکارم  :کفاره واجب نیست

 .سیستانی، وحید: اگر عقیده قطعی داشته که مبطل روزه نیست، کفاره ندارد. 2

دانسته روزه را باطل  ست، ولی نمیدهد حرام ا دانسته کاری که انجام می اگر می. 6

 :کند می

 .مکارم: به احتیاط واجب، کفاره دارد. الف

  .خویی، تبریزی: کفاره دارد. ب

                                                
 . 4323؛ وحید، م 4388؛ مراجع، م 4327؛ وحید، م 4382مراجع، م . 4
 .4337؛ وحید، م 4352مراجع، م . 9
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با توجه به مسأله فوق، در جایی که فرد در یاد گرفتن مسأله کوتاهی کرده و : نکته

اده د جاهل مقصرّ بوده است و در موقع به جا آوردن، احتمال مفطر بودن را هم می

خویی، وحید، سیستانی، : است، به فتوای غالب مراجع، علاوه بر قضا باید کفاره بپردازد

 (.به جز زنجانی که کفاره ندارد)تبریزی 

و جاهل قاصر بوده است و در موقع به جا آوردن، احتمال  اما اگر کوتاهی نکرده

 .داده است، به فتوای غالب مراجع کفاره ندارد مفطر بودن را هم می

دانسته کاری  و اگر در یادگرفتن مسأله کوتاهی نکرده و جاهل قاصر بوده، ولی می

، (مانند علم به حرمت استمنا، دروغ بستن به خدا و پیامبر)دهد، حرام است  که انجام می

دانسته است، به فتوای غالب مراجع علاوه بر قضا، کفاره  هرچند مبطل بودن آن را نمی

  (.به جز سیستانی)نیز دارد 

را كه ترک براي آنان محال یا ... حکم روزه اشخاص معتاد به سیگار یا تریاک و: 11سؤال 

 بسیار سخت است، از نظر وجوب افطار و عدم آن و قضا و كفاره بیان فرمایید؟

از مفطرات، غیر کشیدن تریاک امساک کند و آن را هم به مقدار ضرورت اکتفا 

 . گلپایگانی: الله ـ بر او چیزی نیست در این صورت، ـ ان شاء . نماید

اگر به علاج و درمان هم مقدور نباشد و عادتاً قابل تحمل نباشد، به مقدار ضرورت 

های کوتاه سال  مقدور شد، در روزاکتفا کند و از مفطرات دیگر امساک نماید و اگر 

 .بهجت: قضا کند

دار باید از استعمال دخانیات اجتناب کند و سیگار نکشیدن جان انسان را در  روزه

دهد و تریاک هم حکم سیگار را دارد؛ هرچند اعتیاد به تریاک، حرام  خطر قرار نمی

 .تبریزی: است

ن تریاک، جایز است روزه را واجب است بگیرند و با فرض اضطرار در کشید

  .امام: کشیدن آن در حال روزه، به مقدار دفع ضرورت

اگر كسی در ماه مبارک رمضان عمداً كاري بکند كه باعث استفراغ بشود، آیا علاوه : 11سؤال 

 بر فضا باید كفاره نیز بپردازد؟

 .امام، فاضل، سیستانی، نوری: کفاره ندارد. الف

                                                
 .98، ص 4الصوم، ج  کفارةالوثقی، فصل فی  عروة؛ 4352استفتائات مرکز ملی، مکارم؛ مراجع، م . 4

 .959ش، س 4989قم، نشر مهر امیرالمؤمنین،  موسوی خوئی، سید حجت، برکرانه فقه،. 9
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 .بهجت، مکارم: کفاره دارد. ب

اراکی، وحید، گلپایگانی، خویی، صافی، تبریزی، : به احتیاط واجب، کفاره دارد. ج

  .زنجانی

 كند؟  عمد، چقدر است و آیا دادن پول آن به فقیر، كفایت میغیر  مقدار كفاره: 12سؤال 

  . بیشتر مراجع: است( گرم 520)مقدار کفاره، یک مدُ 

  .زنجانی: گرم است 900یک مدُ که حدود 

را در خرید و قبول آن وکیل کند و  کند؛ ولی اگر فقیر  دادن پول کفایت نمی: نکته

  .فقیر نیز انجام دهد، کافی است

خانمی به علت بارداري، ماه رمضان را روزه نگرفته و تا رمضان آینده به علت : 13سؤال 

 خیر را هم بپردازد؟آیا ایشان علاوه بر فدیه و قضا باید كفاره تأ. شیردادن نتوانسته قضا كند

 .بهجت: فدیه کافی است و کفارة تأخیر لازم نیست. الف

 .سیستانی، نوری، فاضل: کفاره تأخیر دارد. ب

 .رهبری.در هر دو صورت، کفاره لازم است. ج

: در فرض ضرر بر بچه، کفاره دارد؛ ولی در فرض ضرر بر خود مادر، کفاره ندارد. د

 .مکارم

  .صافی: ره داردبه احتیاط واجب، کفا. هـ

 احکام فطریه

فطریه میهمانی كه فقط شب عید فطر قبل از غروب میهمان شده است، بر عهدة : 1سؤال 

 خانه است یا خود میهمان؟ صاحب

خانه  اگر وقت وجوب زکات فطره نانخور او حساب شود، بر عهده صاحب. الف

 بهجت، نوری: است

 .یستانی، امام، رهبری، زنجانیفاضل، مکارم، س: بر عهدة خود میهمان است. ب

 .وحید، خویی، تبریزی، گلپایگانی، صافی: خانه است بر عهده صاحب. ج

                                                
 .4333؛ وحید، م 4358مراجع، م . 4
 .4389؛ وحید، م 4331مراجع، م . 9
 .4798استفتائات مرکز ملی؛ مراجع، م : الزهرا، رهبری جامعۀجزوه . 9
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 .امام، رهبری: خانه است اگر عرفاً نانخور محسوب شود، بر عهده صاحب

 1.رهبری: شود شبه نانخور محسوب نمی میهمان، یک

بخوابیم، فطریه بر عهده جا  آناگر افطار آخر را میهمان باشیم و شب را نیز در : 2سؤال 

 كیست؟

 . رهبری، زنجانی، فاضل  مکارم، امام،: بر عهدة میهمان است. الف

 .بهجت، نوری، صافی، سیستانی: خانه است بر عهده صاحب. ب

احتیاط واجب و اگر دعوت شده  بنابراگر دعوت نشده باشد و شب را بخوابد، 

  .تبریزی: خانه است فتوا، به عهدة صاحب بنابرباشد 

دهد، فطریه بر عهده  افطاري هیأت اگر شخصی شب عید فطر افرادي را در مسجد و : 3سؤال 

 كیست؟

رهبری، مکارم،   بهجت، فاضل، سیستانی، تبریزی، امام،: بر عهده میزبان نیست

  .زنجانی

 بر عهدة كیست؟ خورند، كار غذا می فطریه كارگران كه پیش صاحب: 4سؤال 

دهد، بر عهدة  اگر صاحب کار غذا را به عنوان بخشی از اجرت یا شرایط کار می

  .باشد کارگر می

خانه باشد، میهمان چند شب لازم است  كه فطریه میهمان بر عهدة صاحب براي این: 5سؤال 

 كه بماند؟

 .مکارم و دیگر مراجع(: تعداد روز، عرفی است)روز کافی است  2یا  4

 .بهجت، نوری، صافی: ک شب نیز کافی استی

خانه  بماند، بر عهدة صاحبجا  آنباشد و شب را نیز جا  آناگر قبل از غروب عید 

احتیاط واجب، بر عهدة  بنابرباشد و شب را بماند، جا  آناست؛ حتی اگر بعد غروب نیز 

 5.سیستانی، تبریزی: خانه است صاحب

                                                
 .9149؛ وحید، م 4225مراجع، م . 4

 .؛ استفتائات مرکز ملی4225مراجع، م . 9
 .425، ص 9الوثقی، ج  عروةملی؛  استفتائات مرکز. 9

 .استفتائات مرکز ملی. 1
 .425، ص 9الوثقی، ج  عروةاستفتائات مرکز ملی؛ . 5
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باشد و قبل از غروب بیاید؛ اما به هر دلیل، افطاري اگر فقط شب آخر را میهمان : 6سؤال 

 نخورد، فطریه بر عهده كیست؟

 .بهجت، صافی: بر عهدة صاحب خانه

بماند، هرچند چیزی نخورد، باید جا  آناگر قبل از غروب بیاید و شب را 

خانه  احتیاط واجب، بر عهده صاحب بنابرخانه بدهد و اگر بعد از غروب بیاید،  صاحب

 .بریزی، سیستانیت: است

  .بر عهده میهمان است: امام، رهبری، فاضل

خانه باشد، ولی قبل از غروب عید فطر بیرون برود  اگر كسی چند روز میهمان صاحب: 7سؤال 

 گردد، در این صورت، فطریه بر عهدة كیست؟ و شب بر

  .همه مراجع: خانه است بر عهدة صاحب

 ي مصرف كرد؟زكات فطریه را باید در چه كار: 8سؤال 

 .وحید، مکارم، صافی، سیستانی: احتیاط واجب، باید صرف فقرا شود بنابر

  .دیگر مراجع: همان مصرف زکات مال است؛ هرچند بهتر است به فقیرداده شود

 شود بعد از جدا كردن پول به عنوان زكات فطره، آن را با پول دیگر عوض كرد؟ آیا می: 9سؤال 

  .همه مراجع: خیر

آیا . پدر سیدي فوت كرده و خانمش كه غیر سیده است، سرپرست خانواده است: 11سؤال 

 توان فطرة غیر سادات را به او داد تا خرج فرزندان سیدش كند؟ می

: خرج کندها  آن توانند به تملیک زن درآورند یا خودش تملیک کند و بعد برای می

 5.همه مراجع

 روزه مسافر

. الف: فرسخ شرعی نباشد 8مسافر این است كه سفرش كمتر از شرط اول در احکام : 1سؤال 

 رفت و برگشت به چه صورتی باشد؟. مسافت شرعی چند كیلومتر است؟ ب 

                                                
 .استفتائات مرکز ملی. 4
 . 425، ص 9الوثقی، ج  عروةاستفتائات مرکز ملی؛ . 9

 .91949؛ وحید، م 9141مراجع، م . 9
 .9112؛ وحید، م 9199مراجع، م . 1
 .ملی استفتائات مرکز. 5
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 :الف

 .ای، فاضل، سبحانی امام، بهجت، خامنه: کیلومتر 42. 1

 .خویی، گلپایگانی، تبریزی، وحید، سیستانی، صافی، نوری: کیلومتر 44. 5

 .زنجانی: کیلومتر 40. 1

  .مکارم: کیلومتر 41. 4
 :ب

فاضل و : فرسخ نباشد 4مجموع رفت و برگشت، هشت فرسخ و رفتن، کمتر از . 1

 .رهبری

: مجموع هشت فرسخ و هر یک از رفت و برگشت، کمتر از چهار فرسخ نباشد. 5 

 .خویی، گلپایگانی، وحید، صافی، نوری

بهجت، : رگشت، کمتر باشدرفت یا ب این که روی هم هشت فرسخ؛ اعم از . 1 

  .تبریزی، زنجانی، سبحانی، سیستانی، مکارم

 ملاک در كثیرالسفر بودن به چه صورت است؟: 2سؤال 

 .رهبری، گلپایگانی، بهجت، صافی  امام،: در هر کمتر از ده روز، یک سفر. 1

 .فاضل: در طول یک ماه، حداقل چهار سفر. 5

 .زنجانی: بگویند کثیرالسفر شدهسفرهای متعدد به مقداری که عرفاً . 1

ای که ده روز در یک جا نماند و  ؛ به گونه(پانزده روز ناپیوسته)نصف ایام هر ماه . 4

اگر سه یا دو روز در هفته در سفر باشد، به احتیاط واجب در همه سفرها بین سفر و 

 .وحید: تمام جمع کند

 مکارم: سه روز در هفته تا دوازده روز در ماه

هر روز، یک سفر یا ده روز در سفر، در ضمن دو یا سه : ل ده روز در ماهحداق. 2

  .سیستانی: سفر

 مدت لازم براي تحقق حکم كثیرالسفر چه مقدار است؟: 3سؤال 

 . رهبری، وحید: دو ماه یا بیشتر. 1

                                                
 .499، ص 9احکام مسافر، مرکز ملی، س . 4
 .491، ص 1همان، س . 9
 .435همان، ص. 9



 

 

 

 
 

 13 ■ احکام کاربردی ماه رمضان

 
 

 .فاضل: یک ماه کافی است. 5

د و به این صورت ها، یا دو ماه باش یک ماه اگر هر روز باشد؛ به استثنای جمعه. 1

 .مکارم: روز در هر ماه 15ای سه روز یا مجموعاً  که هفته

 .سیستانی: ماه در یکسال یا سه ماه در چند سال 6. 4

ماه در ضمن این  6ساله است،  یعنی ملاک کثرت سفر را اگر مدت سفر یک: توضیح

ر ضمن سال داشته باشد و اگر سفر چند سال است، ملاک کثرت سفر را سه ماه د یک

که سه ماه تابستان را در طول چند سال دارای ملاک  چند سال داشته باشد، مثل این

 .کثرت سفر باشد

 .صافی: ماه یا بیشتر 4. 2

 .زنجانی: عرفاً او را کثیرالسفر بگویند. 6

  .بهجت: حداقل دو ماه؛ هر کمتر از ده روز یکبار یا در یک ماه هر روز. 5

بودن، آیا مسافرت شغلی است یا غیر شغلی را هم شامل  ملاک در كثیرالسفر: 4سؤال 

 شود؟ می

 . رهبری، صافی  :ملاک کثیرالسفر، سفر شغلی است. 1

فاضل، بهجت، وحید،  : شود ملاک کثیرالسفر، سفر غیر شغلی را هم شامل می. 5

 . مکارم، زنجانی، سیستانی

انند سفر برای شود، م شغلی را هم شامل میغیر  تلفیق از سفرهای شغلی و. 1

 .وحید  فاضل، زنجانی، سیستانی،: تحصیل و سفر برای زیارت

مثلاً هر هفته به   در سفرهای تلفیقی از شغلی و غیر شغلی، استمرار شرط است؛. 4

طور مستمر، یک روز برای تحصیل، یک روز برای کار و یک روز برای صله رحم به 

 . مکارم: های متفاوت برود یک محل یا محل

در سفر غیر شغلی، در همان مسیر شغلی حرکت کند، نماز تمام است و در غیر  اگر

  .بهجت: آن مسیر، شکسته است

                                                
 .437، ص 1احکام مسافر، مرکز ملی، س . 4
 .91؛ گلپایگانی، 441؛ مکارم، 21؛ زنجانی، 77؛ وحید، 19؛ بهجت، 58؛ فاضل، 43امام، : همان. 9



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 11

 اش تمام است؟ كثیرالسفر، از چه زمانی نماز و روزه: 5سؤال 

 «.من شغله السفر»راننده و مانند آن؛ . الف

ن اول باید اگر در همان سفر اول عنوان شغلی عرفاً بر او صادق باشد، از هما. 1

خویی، : تمام بخواند و اگر صادق نیست، از زمان صدق عنوان شغلی، نماز تمام است

 .تبریزی، وحید، سیستانی

، بهجت (همچنین سفر اول طولانی شود)صافی و گلپایگانی : از سفر دوم به بعد. 5

 .فاضل، نوری، همدانی، امام(: کیلومتر است 42معیار سفر اول، پیمودن )

 .رهبری  :سوم به بعد از سفر. 1

نماز، قصر است؛ تا زمانی که عرفاً کثرت سفر تحقق پیدا کند و یقین به تحقق . 4

 .زنجانی: کثرت سفر پیدا کند

روز به استثناء پنجشنبه و  42اگر سفر او یک ماه یا بیشتر و هر روز باشد یا . 2

بیشتر و هفته سه روز ها باشد از همان سفر اول نماز تمام است و اگر دو ماه یا  جمعه

 .مکارم: باشد باید سه چهار روز اول را جمع و پس از آن نمازش تمام است

 «.من شلغه فی السفر»غیر راننده؛ . ب

 همین که سفر شغلی بر)خویی، تبریزی، وحید : از سفر اول، نماز تمام است. 1

 .(منطبق شودها  آن

 .ی، همدانیفاضل، نور: از سفر دوم به بعد، نماز تمام است. 5

 .گلپایگانی: از سفر سوم به بعد، تمام است. 1

سفر اول قصر، سفر دوم احتیاط به جمع بین قصر و تمام و از سفر سوم به بعد . 4

 .صافی: تمام است

در دو هفته اول، به احتیاط واجب، در نماز بین قصر و تمام جمع کنند و روزه . 2

 .سیستانی: بخوانند و روزه، صحیح است بگیرند و قضا کنند و بعد آن نماز را تمام

 .مکارم: به چهار روز اول، بین قصر و تمام جمع کند. 6

  .زنجانی: نماز، قصر است تا زمانی که عرفاً کثرت سفر صدق کند. 5

                                                
؛ 54؛ تبریزی، 19؛ بهجت، 95؛ گلپایگانی، 93؛ خویی، 43امام، : همان. 433، ص 1احکام مسافر، مرکز ملی، س . 4

 .495؛ نوری، 444؛ مکارم، 419؛ صافی، 21؛ زنجانی، 85و  437؛ سیستانی، 71؛ وحید، 35؛ رهبری، 58فاضل، 
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مسافري كه قصد اقامت ده روز كرده، اگر از اول قصد داشته به كمتر از مسافت : 6سؤال 
 زند؟ صد اقامت وي ضرري میشرعی برود و برگردد، آیا به ق

 .امام، وحید: بیش از یکی دو ساعت، در مجموع ده روز نباشد. 1
 .گلپایگانی، صافی: مطلقاً اشکال دارد؛ هرچند به مدت یکی دو ساعت باشد. 5
 .بهجت: بماند، کافی استجا  آنروز را ( بیشتر)مُعظْم . 1
 .فاضل: بیتوته کند، کافی استجا  آناگر شب را . 4
 .رهبری: ساعت در کل ده روز، اشکال ندارد 5و  6تا  .2
 .سیستانی: تا نصف روز، جایز است برود. 6
  .مکارم: اگر هر روز یکی دو ساعت برود، مضرّ به قصد اقامه نیست. 5

 احکام وطن
 تواند داشته باشد؟ یک فرد چند وطن می: 1سؤال 

 .امام، زنجانی :تواند داشته باشد بیشتر از دو وطن نمی. دو وطن. الف
بیشتر از دو وطن، محل اشکال است؛ به این معنا که در بیشتر از دو . دو وطن. ب

 .فاضل: وطن، به احتیاط واجب، نماز را هم قصر و هم تمام بخواند
ها  آن به این معنا که یکی از)تواند بیش از دو وطن فعلی داشته باشد؛  انسان می. ج

و اگر بخواهد ( شد که فقط در آن دو زندگی کندوطن اصلی و یا هر دو، اتخاذی با
وطن سومی اتخاذ کند، به طوری که در هر کدام چهار ماه از سال زندگی کند، در 

را وطن او بدانند، مانعی ندارد و با عدم صدق عرفی، محل جا  آنصورتی که عرفاً 
 .رهبری: اشکال است

 .ممکار: تواند حداکثر سه وطن داشته باشد هر فرد می. د
خویی، گلپایگانی، بهجت، تبریزی، : تواند بیشتر از دو وطن داشته باشد انسان می. هـ
  .سبحانی، سیستانی، صافی، نوری  وحید،

 شود؟ اعراض از وطن به چه صورتی محقق می: 2سؤال 

اعراض آن است که شخص پس از خروج از وطن تصمیم داشته باشد که . الف
برود جا  آنگردد؛ هرچند برای دیدن اقوام و بستگان به بر نجا  آندیگر برای زندگی به 

 .همه مراجع، به جز مکارم(: اعراض قصدی)

                                                
 .935، ص 9احکام مسافر، مرکز ملی، س . 4
 .992همان، ص. 9
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، اعراض محسوب (پنج سال)تصمیم بر عدم برگشت برای زندگی تا چند سال . ب

هر سال، هرچند به صورت پراکنده، به که  این ؛ مگر(اعراض عملی یا قهری)شود  می

  .شود و همچنان وطن او خواهد بود عراض محقق نمیدر این صورت، ا. برودجا  آن

 شود؟ اعراض محسوب می  آیا ترک موقت وطن،: 3سؤال 

 .همه مراجع، به جز مکارم: خیر  .الف

داشته باشد، اعراض ( مثلاً پنج سال)اگر تصمیم برای ترک وطن برای چند سال . ب

  .مکارم: شود و نماز او، قصر است محسوب می( عملی و قصری)

رود، آیا وطن پدر و مادرش باز هم وطن  كند و به شهر دیگري می زنی كه ازدواج می: 4سؤال 

 شود؟ او محسوب می

را ندارد، اعراض جا  آناگر به طور طبیعی قصد برگشت برای زندگی به . الف

جا  آنکه در صورت فوت همسر یا طلاق به  حاصل شده و وطنش نیست و صرف این

، مانع اعراض (شود زودی محقق نمی که این دو پدیده معمولاً به اینبا فرض )گردد  برمی

 .همه مراجع، به جز مکارم: نیست

به وطن برنگردد و یا قصد کند تا این مدت ( مثلاً پنج سال)اگر مدت طولانی . ب

هر سال، که  این وطن او نیست؛ مگرجا  آناعراض قهری حاصل شده و   برنگردد،

  .مکارم: برودجا  آنروز، هرچند به صورت پراکنده، به  90مجموعاً 

 مقدار زمان لازم براي تحقق وطن چه مقدار است؟: 5سؤال 

فاضل، رهبری، : همه مراجع، به جز: به مقداری که عرفاً صدق وطن کند. الف

 .سبحانی

است؛ زیرا کسانی که بماند، از همان ابتدا نمازش تمام جا  آناگر با قصد توطّن . ب

 .تبریزی: وطن او استجا  اینگویند  از قصد او باخبر باشند، می

ساکن شده، و ظاهراً جا  آنبعد از قصد توطّن دائمی، مقداری که عرفاً بگویند . ج

 .فاضل: شش ماه کافی است و نیز عرفاً اگر به کمتر از این مدت صدق کند، کافی است

 .رهبری: صدق وطن کند دو سه ماه و کمتر که عرفاً. د

                                                
 .919، ص 1احکام مسافر، مرکز ملی، س . 4
 .919همان، ص. 9
 .913همان، ص. 9
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  .سبحانی: اقلاً سه ماه بماند تا وطن محسوب شود. هـ

 شود؟ محل تولد انسان به چه شرطی وطن وي محسوب می: 6سؤال 

او وطن جا  آنرشد و نمو پیدا کند، جا  آناگر در محل تولد مدتی باشد که در . الف

گلپایگانی، فاضل،  امام، خویی،: شود و صرف تولد در جایی، وطن محقق نمی است

 .زنجانی، صافی

: شود محسوب نمیها  آن در صورتی که تا زمان بلوغ در محل تولد نمانند، وطن. ب

 .بهجت

حداقل پنج، شش سال )در صورتی که در محل تولد رشد و نمو پیدا کرده است . ج

 .رهبری  :شود وطن اصلی او حساب میجا  آن، (بودنجا  آنیا بیشتر 

تا زمانی که قصد توطّن مجدد نکرده، به احتیاط واجب باید جمع  در محل تولد. د

 .وحید  :بخواند

: صرف تولد در جایی که وطن والدین باشد، برای تحقق وطن کافی است. ه

 .سیستانی

شود و تا اعراض نکند، نماز تمام  وطن آبا و اجدادی، وطن فرزند محسوب می. و

  .نوری: است

اش صحیح  از سفر به حد ترخص وطن برسد، آیا نماز و روزه اگر مسافر در برگشت: 7سؤال 

 است؟

 :در نماز

 .همه مراجع، به جز سیستانی: نماز، تمام است. الف

 .سیستانی: باید داخل وطن شود تا نمازش تمام باشد. ب

 :در روزه

 .همه مراجع، به جز مکارم: تواند قصد کند تا داخل وطن شود اش را نمی روزه. الف

  1.مکارم: به حدّ ترخص، کافی است رسیدن. ب

                                                
 .  911، ص 1احکام مسافر، مرکز ملی، س . 4
 . 997، ص 497همان، س . 9
 .استفتائات مرکز ملی .9
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 مباحث اعتقادی: فصل سوم





 چگونگی شناخت خدا

 محمدعلی مبینیدکتر  سلمینمحجت الاسلام وال

 اشاره

هر انسانی این . ها، نیاز معرفتی و شناختی است ما انسانیکی از نیازهای اساسی 

کند و مایل است دربارة خود و دیگران شناخت پیدا  موضوع را در خود احساس می

ای برایش کشف  خورد و مسأله تازه از این رو، هرگاه به مطلب جدیدی برمی. کند

فراوانی که در های علمی  اصولاً پیشرفت. دهد شود، احساس خوبی به او دست می می

جهان پیدا شده، تا حد بسیاری ناشی از عطش علمی دانشمندان بوده است که 

دین مبین اسلام نیز که . کنند، پی ببرند اند به اسرار جهانی که در آن زندگی می خواسته

مطابق با نیازهای فطری انسان ظهور کرده، بر مسأله شناخت تأکید ویژه کرده است و 

سازی این نیاز فطری خود هستند و به دنبال کسب  برآورده کسانی را که جویای

 .اند بسیار ستوده است معرفت

اهمیت علم و معرفت، نه تنها با نظر به ذات خود علم است، بلکه داشتن علم 

تواند آثار بسیار مثبتی در زندگی ما بر جای گذارد و رابطۀ  صحیح و معرفت درست می

از این رو، هر قدر یک مسأله برای زندگی ما اهمیت . مان تصحیح کند ما را با اطراف

دانستن شماره تلفن . گردد تر می بیشتری داشته باشد، شناخت آن نیز برای ما مهم

مان یک نوع شناخت است و دانستن اسرار هستی هم یک نوع شناخت دیگر؛  همسایه

ترین و  مبا این حساب، اگر بخواهیم مه! اما اهمیت آن علم کجا و اهمیت این کجا

ترین مسائل زندگی  ها را در زندگی خود تشخیص دهیم، باید مهم ترین شناخت باارزش

یکی از مباحث بسیار مهم، موضوع خداشناسی است که در این . خود را پیدا کنیم

 .گیرد نوشتار مورد بررسی قرار می

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی* 
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 اهمیت شناخت خدا. 1

هستیم و طبعاً شناخت کسی که مان بسیار اهمیت قائل  ما برای شناخت جهان اطراف

تر و ارزشمندتر از شناخت جهانی  این جهان پر رمز و راز را آفریده است، بسیار مهم

هر اندازه که بتوانیم در مورد آفرینندة خود به معرفت صحیح . است که آفریدة او است

جود بسیار مهم است که بدانیم آغازگر و. تری را تجربه خواهیم کرد برسیم، حیات موفق

 ،هایی دارد و او که ما را ایجاد کرده و همۀ زندگی ما به دست او است ما چه ویژگی

در حدیثی  {امام صادق. دارای چه صفاتی است و رابطۀ ما با او چگونه باید باشد

هایی را  دانستند، هرگز افسوس نعمت اند که اگر مردم ارزش معرفت خدا را می فرموده

ها به  های دنیای آن خوردند و زرق و برق رار داده است نمیکه خدا در اختیار دشمنان ق

مطابق با این حدیث، معرفت به خدای متعال موجب . آمد شان بسیار کوچک می چشم

 .شود و در هر وحشت و تنهایی، یار و مونس انسان است آسایش روحی انسان می

جَلَ مَا مَدوُا أَعْيُنَهُمْ إِلَّى مَا مَتَعَ الّلَّهُ بِهِ  وَ لَّوْ يَعْلَّمُ الّنَاسُ مَا فِي فَضْلِ مَعرِْفةَِ الّلَّهِ عَزَ»

الّْأَعْداَءَ مِنْ زَهْرةَِ الّحَْيَاةِ الّدُنْيَا وَنَعِيمِهَا وَكَانَتْ دُنْياَهُمْ أَقَلَ عِنْدَهُمْ مِمَا يطََئُونَهُ 

تَلَّذَذوُا بِهَا تَلَّذُذَ مَنْ لَّمْ يَزَلْ فِي روَْضَاتِ  لَّنُعِموُا بِمَعرِْفةَِ الّلّهَِ جَلَ وَعَزَ وَ بِأَرجُْلِّهِمْ وَ

الّْجِنَانِ مَعَ أوَْلِّيَاءِ الّلّهَِ إِنَ مَعرِْفةََ الّلّهَِ عَزَ وَجَلَ آنسٌِ مِنْ كُلِ وحَْشةٍَ وَصَاحِبٌ مِنْ كُلِ 

 4؛ ... مِنْ كُلِ سُقْم وحَْدةٍَ وَنوُرٌ مِنْ كُلِ ظُلّْمةٍَ وَقُوةٌَ مِنْ كُلِ ضَعْفٍ وَشِفَاءٌ

دانستند چه امتیازی در معرفت خدای بلند مرتبه نهفته است،  اگر مردم می

های حیات دنیا نصیب  ها و نعمت چه خداوند از خوشی شان را به آن چشمان

چه زیر  تر از آن ها کم دوختند و دنیای دشمنان نزد آن دشمنان کرده است، نمی

گرفتند و  می  کرد و از معرفت خدا کام کنند، جلوه می میهای خود پایمال  قدم

های بهشتی با  بردند که گویی پیوسته و به طور جاودان در باغ چنان لذتی می

یقین، معرفت خدای بلند مرتبه یار و  به. برند اولیای خدا در لذت به سر می

ریکی، مونس انسان در هر وحشتی، همراه انسان در هر تنهایی، نوری در هر تا

 «.... قدرتی برای هر ضعف و ناتوانی و درمان هر دردی است

                                                
 .917، ص 917، ح 8کلینی، الکافی، ج . 4
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 قرآن و عترت، معیار شناخت خدا. 2

به همان اندازه که شناخت درست خدا برای ما با اهمیت است، انحراف در شناخت 

مطابق با . زننده است او و پیدا کردن باورهای غلط دربارة او بسیار خطرآفرین و آسیب

آمیز  ، کسانی که شناخت نادرست از خدا پیدا کنند و به اعتقادات شرکآیات قرآن کریم

آلود  برسند، در صورتی که در این شناخت نادرست مقصر باشند و با همان عقاید شرک

این در . آمرزد ها نیست و خداوند هرگز آنان را نمی از دنیا بروند، امیدی برای نجات آن

گری به جز گناه شرک از دنیا برود، امید آمرزش حالی است که اگر انسان با هر گناه دی

 :او وجود دارد

مَنْ يُشرِْكْ بِالّلَّهِ فَقَدِ  يَغْفرُِ ما دُونَ ذلِّكَ لِّمَنْ يَشاءُ وَ إِنَ الّلّهََ لا يَغْفرُِ أَنْ يُشرَْكَ بهِِ وَ»

 4؛إِثْماً عظَيماً  افْترَى

کمتر از آن را برای هر آمرزد و  خداوند این را که به او شرک آورده شود، نمی

یقین، گناهی بزرگ  هر که به خدا شرک آورد، به. آمرزد کس که بخواهد، می

 9«.مرتکب شده است

از این، که باید راه درست شناخت خدا را پیدا کنیم و برای کسب علم و معرفت 

آلود دچار  های نادرست وارد نشویم که خدای ناکرده به عقاید شرک دربارة خدا از راه

که ما از راهی درست و عقلانی به وجود خدا ایمان آوردیم و رسالت  پس از آن. ویمش

خواهیم با صفات حقیقی خدا آشنا شویم، لازم  پیامبران الهی را پذیرفتیم، هنگامی که می

چه  است به طور دائم مواظب باشیم که حاصل تفکر و تعقل ما چیزی متناقض با آن

                                                
 .443نساء، آیه . 4
ها دربارۀ مفاد این  در تفسیر المیزان، ذیل این آیه، بحثی مسبوط را ارئه کرده و به برخی سؤال طباطبائیعلامه . 9

دانند که اساس عالم  از جمله، ایشان دلیل بزرگ بودن گناه شرک و عدم آمرزش آن را این می. اند آیه پاسخ داده
المیزان فی . )دیتی در کار نیستخلقت، عبودیت خلق و ربوبیت خدای متعال است و با وجود شرک، دیگر عبو

 (971، ص 1ج  ، تفسیر القرآن،
کند که انسان بدون  کنند، این است که این آیه در موردی صدق می نکتۀ قابل توجهی که ایشان به آن اشاره می

شرک توبه از گناهان، از دنیا رفته باشد که در این صورت، اگر حکمت خدا اقتضا کند، همۀ گناهان او به جز گناه 
 هرچندقابل بخشش هستند؛ وگرنه در صورتی که انسان با توبه از گناهان خود از دنیا برود، قطعاً همۀ گناهان او، 

به آن اشاره شده ( إِنَ اللهََ یَغفِْرُ الذُنُوبَ جَمیعاً)ِسورۀ زمر  59که در آیۀ  شوند؛ چنان گناه شرک باشد، آمرزیده می
 ( 981، ص 1ن، ج المیزان فی تفسیر القرآ. )است
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اند، نباشد که اگر  دربارة او گفته [معصومانات خود خدا دربارة خودش و یا حضر

معیار صحت و درستی شناخت ما از صفات . ایم چنین شود، بسیار نامعقول عمل کرده

  هم [معصومانگر خود او و بیانات   خداوند متعال، این است که با آیات روشن

. انجامدها نی ای متناقض با آن های فکری ما به اندیشه خوانی داشته باشد و تلاش

روشنی بیان کرده و از ما خواسته است که بر  های خود را به خداوند متعال آیات و نشانه

 1«.كَذلِّكَ يُبَينُِ الّلّهَُ لَّكُمْ آياتهِِ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُّون»ها تعقل کافی داشته باشیم؛  روی آن

تفاسیر  های کاذب، های نوظهور و عرفان امروزه متأسفانه در جامعه، از سوی فرقه

های فردی برخی  پردازی شود که برآمده از تصورات و خیال نادرستی از خدا ارائه می

های مشتاق علم و معرفت به خدا به جهت عدم رعایت  اشخاص است و برخی جوان

ها قرار گرفته و دچار عقاید  معیار درست در شناخت خدا، تحت تأثیر این برداشت

کسب هرگونه  و روش صحیح، شرط اساسی برای انتخاب معیار. گردند آلود می شرک

در مورد شناخت خدا، هرگونه تفسیر و . العاده دارد معرفت صحیح است و اهمیت فوق

گردد، از سوی هر کس که باشد، باید با محک  تحلیلی که از خدا و صفات او ارائه می

ید آزموده شود و تنها در صورتی که مورد تأی [معصومانقرآن و روایات حضرات 

را نیز باید  [معصومانالبته روشن است که کلام خدا و . ها باشد پذیرفته گردد آن

از این رو، لازم است با . های غیر عقلانی پرهیز کرد درستی فهمید و از برداشت به

 . رعایت معیارهای عقلی و منطقی متقن به فهم صحیح آیات و روایات رسید

 شناسی صفات خداوند مفهوم. 3

زهایی که همۀ ما دوست داریم در مورد خدا بدانیم، معنای صفاتی است یکی از چی

دارد،  خدا بندگانش را دوست می: شود شود؛ مثلاً گفته می که به خدا نسبت داده می

گردد و در مقابل، از  ها مهربان است و رحمت او شامل همۀ مخلوقات می نسبت به آن

 .کند ضب میها غ برخی بندگانش ناخشنود است و نسبت به آن

شود، آیا از این  گونه صفات به خدا نسبت داده می سؤال این است که وقتی این 

آیا دوست  .رود ها به کار می شود که در مورد انسان صفات دقیقاً همان معنایی اراده می

کند؟ اساساً به چه معنا  ها است یا تفاوت می داشتن خدا، مثل دوست داشتن ما انسان

                                                
 .919بقره، آیه . 4
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و بر بندگانش رحمت دارد و میزان رحمت او تا چه حد است؟ اگر خدا مهربان است 

هایی را که به  نهایت است، چرا جلوی بلاها و مصیبت مهربانی و رحمت خدا بی

نهایت دارد، برخی از  گیرد؟ و اصولاً چرا خدایی که رحمت بی رسد، نمی بندگانش می

جاوید در عذاب خود ها را به صورت  کند و حتی آن شدت عذاب می بندگانش را به

 دارد؟ نگه می

ای از سؤالاتی است که ممکن است به ذهن هر یک از ما رسیده باشد و  ها نمونه این

هایی پاسخ دهیم، ابتدا لازم است در بارة معنایی که از  که به چنین سؤال قبل از آن

 .کنیم، موضعی روشن اتخاذ کنیم صفات الهی اراده می

 ها اریم به همۀ جوانب مسأله بپردازیم و به همۀ پرسشدر این مجال اندک، قصد ند

جا مورد نظر است، این است که روش صحیح  چه در این آن . پاسخ کافی و وافی بدهیم

گویی  پاسخ دادن به این مسأله و مسائلی نظیر آن را پیدا کنیم که اگر روش درست پاسخ

در . و به پاسخی درخور برسیمهای فکری خود بگیریم  توانیم جلوی ابهام را بیابیم، می

گویی مستقیم، مسیر منطقی رسیدن به پاسخ صحیح را  واقع، در این جا به جای پاسخ

شود که به  ها موجب می گردند که رعایت آن کنیم و مقدماتی طرح می روشن می

 . های نابه جا پرهیز کنیم دیدگاهی درست در این زمینه برسیم و از داوری

 ی و جنبه اخلاقی صفاتتفکیک جنبه عاطف. 4

اولین قدم برای پاسخ دادن به سؤال مورد نظرمان این است که ابتدا معنای صفات 

ها  مذکور را در عالم انسانی بیابیم و بررسی کنیم که هنگامی که این صفات دربارة انسان

ها همواره این صفات به یک  روند، چه خصوصیاتی دارند؟ آیا دربارة انسان به کار می

روند یا کاربردهای متفاوتی دارند؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که  ا به کار میمعن

توانند دربارة  یک از این کاربردها می گاه باید ببینیم که کدام کاربردهای متفاوتی دارند، آن

 خداوند صدق کنند؟ 

ها به  ها را در مورد انسان ما هنگامی که صفاتی مانند مهربانی و دلسوزی و نظیر آن

ها داشته  ، این گونه نیست که در همه موارد دقیقاً یک برداشت خاص از آنبریم کار می

در برخی موارد برداشت ما از مهربانی، برداشتی شدیداً عاطفی و هیجانی است و . باشیم

در مواردی دیگر، نگاهی ارزشی و اخلاقی به مهربانی داریم؛ به بیانی دیگر، گاهی 

ها و  های یک فرد و در مقابل، دشمنی داشتن دوست ها و ها، دلسوزی مهربانی
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. هیجانی دارد و گاهی ریشۀ ارزشی و اخلاقیای صرفاً عاطفی و  ریشه ،های او ناراحتی

توانیم بگوییم که گاهی صفات انسانی جنبه عاطفی صرف دارند و گاهی  بنابراین، می

 .جنبه ارزشی و اخلاقی

جروح شود و برادرش بالای سرش م شدت بهاگر کسی در یک تصادف دلخراش  

اش برافروخته است و  بینیم این برادر دچار اضطراب شدید شده و چهره باشد، وقتی می

تواند به طور عادی سخن بگوید و رفتار کند، آن را نشانۀ مهربانی شدید این برادر  نمی

ت عمل اما هنگامی که آن فرد مجروح تح. گوییم چه برادر مهربانی است دانیم و می می

جراحی یک پزشک قرار گیرد، دیگر نشانۀ مهربانی آن پزشک را آن حالات خاص 

گونه چشم داشتی و  که آن پزشک بدون هیچ دانیم، بلکه همین عاطفی و هیجانی نمی

گیرد،  تمام تلاشش را برای نجات جان او به کار می فقط به قصد کمک به آن مجروح، 

مان از مهربانی  توان گفت برداشت می. مهربان استاز نظر ما یک پزشک کاملاً دلسوز و 

در مثال اول، برداشتی کاملاً عاطفی است؛ ولی در مثال دوم، برداشتی اخلاقی از 

مطابق برداشت دوم، هنگامی که پزشک تحت تأثیر آه و نالۀ بیمار قرار . مهربانی داریم

مهربانی و عدم دلسوزی آن دهد، دیگر آن را نشانۀ نا گیرد و به درمان خود ادامه می نمی

 .کنیم پزشک تلقی نمی

هایی خاص قرار گیریم، تفاوت این دو نوع برداشت از  هنگامی که در موقعیت

شدت تشنه باشد و طلب آب  اگر آن فرد مجروح به. شود مهربانی بیشتر مشخص می

های  کند، ممکن است شدت عاطفۀ آن برادر موجب شود که نتواند در برابر درخواست

که  رادر مجروحش مقاومت کند و دلش به حال او بسوزد و به او آب بدهد، با آنب

گفته چون برای  اما پزشک پیش. داند آب دادن به او در آن شرایط خطرآفرین است می

نجات جان آن مجروح ارزش قائل است و تمام هدفش آن است که در شغل خود 

گیرد و از دادن آب به  قرار نمی کارهای ارزشمند انجام دهد، تحت تأثیر عواطف خود

کند؛ چرا که راه کمک به آن مجروح و نجات جان او را ندادن  مجروح خودداری می

کنیم؛ بلکه حتی  ما این مسأله را به معنای نامهربانی پزشک تلقی نمی. داند آب به او می

 . آوریم او را مهربان و دلسوز واقعی برای آن مجروح به شمار می
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 اطفی و اخلاقی صفاتكاربرد ع. 5

ها را از یک  اکنون که دو کاربرد متفاوت صفاتی مانند مهربانی و دلسوزی و نظیر آن

که بررسی کنیم که هنگامی که این صفات در مورد خدا  دیگر تشخیص دادیم، قبل از آن 

ها مراد است، خوب است ببینیم از نظرگاه انسانی،  روند، کدام کاربرد آن به کار می

ما در زندگی روزمرة . ک از این دو کاربرد، از اهمیت بالاتری برخوردار استی کدام

های هیجانی محض که موجب نادیده گرفتن  های عاطفی و دلسوزی خود، برای مهربانی

گونه مهربانی و  شوند، ارج چندانی قائل نیستیم و آن مصالح واقعی و ارزشمند افراد می

محور باشد؛ برای مثال، در مواقع  دار و اخلاقم دهیم که ارزش دلسوزی را ترجیح می

هایی برویم که کنترل کافی بر عواطف و  دهیم که به سراغ پزشک بیماری ترجیح می

هیجانات خود داشته باشند و تحت تأثیر عواطف خود قرار نگیرند تا بر عمل جراحی 

ربان باشند و نگران ها اثر بد نگذارد و با این حال، به لحاظ اخلاقی کاملاً دلسوز و مه آن

گوییم،  همچنین، هنگامی که از مادری مهربان سخن می. نجات جان بیماران خود باشند

ممکن است مادری را در ذهن مجسم کنیم که به جهت رقت قلب شدیدی که دارد، 

دهد که رضایت  گونه ناراحتی فرزندش را ندارد و همواره به شرایطی تن می تحمل هیچ

اما وقتی با مادری مواجه شویم که به جهت مصالح تربیتی و . ندفرزندش را فراهم ک

های فرزندش مقاومت  ها و نارضایتی رشد اخلاقی فرزندش، در برابر برخی ناراحتی

گونه نیست که موجب رفتارهایی بر خلاف مصلحت فرزندش  کند و رقت قلبش آن می

 . دانیم می شود، او را مهربان و دلسوز واقعی

، ما مهربانی عاطفی و هیجانی را که در آن امور اخلاقی نادیده گرفته به طور خلاصه

کنیم و در مقابل، مهربانی و  شود، یک مهربانی سطحی و ظاهری قلمداد می می

 . های اخلاقی به معنایی که گذشت، از نظر ما مهربانی واقعی و ارزشمند است دلسوزی

 خطر خلط جنبه عاطفی و اخلاقی صفات. 6

فکیکی که میان دو برداشت از مهربانی قائل شدیم و مهربانی عاطفی را از بر اساس ت

از  و اخلاقیات، ها  رسیم که مسأله ارزش مهربانی اخلاقی تمیز دادیم، به این نتیجه می

ما . و نباید میان این دو مسأله خلط کنیم قابل تفکیک است انسانی عواطف ألهمس

معمولاً در معرض این خطر هستیم که میان مسائل ارزشی و مسائل عاطفی خلط 
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های ارزشی و  مان، به داوری کوشیم از مسیر عواطف و امیال می کنیم و چه بسا می

ه اموری را که با عواطف و هیجانات ما سازگار نیستند، ب. های اخلاقی برسیم قضاوت

شماریم و اموری را که با عواطف ما سازگار باشند، به لحاظ  لحاظ اخلاقی بد می

های عاطفی ما  البته ممکن است بسیاری از اوقات، داوری. شماریم اخلاقی خوب می

  های اخلاقی نداشته باشند؛ اما قابل تصور است که گاهی داوری منافاتی با داوری

. شویم یرد و در این موارد است که دچار خلط میعاطفی در برابر داوری ارزشی قرار گ

در برخی از موارد، عدم تفکیک دقیق میان این دو مقام، یعنی مقام عواطف و مقام 

گردد و این،  های صحیح اخلاقی می های اخلاقی، موجب انحراف انسان از داوری ارزش

 . خطر بزرگی است که باید از آن پرهیز کنیم

گردند که ریشۀ عاطفی  سائلی دربارة حقوق بشر مطرح میامروزه شاهد هستیم که م

دارند و برخاسته از تمایلات عاطفی و هیجانی افراد هستند؛ ولی به عنوان قوانین 

های عاطفی و نفسانی، منجر  اخلاقی دانستن این گونه داوری. گردند اخلاقی معرفی می

ه در واقع اخلاقی ک« های اخلاقی بشری آموزه»به پیدایش تعارضات ظاهری میان 

برخی قوانین ارزشی که در دین مطرح . گردیده است« های اخلاقی دین آموزه»نیستند و 

شوند و برخی  شده است، چون با عواطف افراد سازگاری ندارند، ضدّ ارزش معرفی می

اموری که در دین ضدّ ارزش دانسته شده است، چون با عواطف افراد سازگاری دارد، 

این مانند آن است که یک انسان شدیداً عاطفی با دیدن . شوند می ارزشمند دانسته

شدت منزجر شود و نسبت به عمل جراحی و حتی پزشک جراح، نظر  صحنۀ جراحی به

که چون نجات جان یک انسان بسیار ارزشمند است، این عمل  منفی پیدا کند و حال آن

 . جراحی نیز عملی ارزشمند است و کار پزشک قابل ستایش است

شود که  ها، گاهی به حدی شدید می خطر خلط میان مقام عواطف و مقام ارزش

آورد؛  شود و سر از شرک یا کفر در می های اشتباه دربارة خدا دچار می انسان به داوری

برای مثال، برخی افراد هنگامی که با مشکلاتی در زندگی خود یا دیگران مواجه 

گیرند و حکمت  شود، به نظام آفرینش اشکال می دار می ها خدشه شوند و عواطف آن می

که اگر عواطف و هیجانات خود را کنترل کنند،  برند و حال آن خدا را زیر سؤال می

تواند در مسیر اهدافی  افتد، می درخواهند یافت که همۀ مسائلی که در دنیا اتفاق می

 . کاملاً اخلاقی و ارزشی دانسته شود
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 داوندبرداشت اخلاقی از صفات خ. 7

تواند تأثیر بزرگی  توجه به تمایز معناشناختی میان حوزة ارزش و حوزة عواطف می

در مباحث قبل میان جنبه عاطفی و . در شناخت صحیح خدا و صفات او داشته باشد

اکنون با توجه به این تمایز، هنگامی که . جنبه ارزشی صفات انسانی تمایز قائل شدیم

ها به خدا  ذشت، رأفت، خشم، انتقام و مانند آنمهربانی، دوستی، گ: صفاتی را مانند

دهیم، باید ببینیم که آیا معنای عاطفی این صفات مراد است یا معنای ارزشی  نسبت می

اند؛  البته در عالم انسانی، عواطف و اخلاقیات انسان در هم تنیده. ها و اخلاقی آن

شوند، عواطف  ی مواجه میها هنگامی که با امور خوب یا بد اخلاق ای که انسان گونه به

شوند و با  زده می شود و با دیدن امور خوب اخلاقی شاد و هیجان ها هم تحریک می آن

شوند و رنج  مشاهدة شرُور اخلاقی، به لحاظ عاطفی هم ناراحت و غضبناک می

چه بسا نتوانیم انسانی را تصور کنیم که از شرور اخلاقی بیزار باشد؛ ولی از . برند می

ولی باید توجه . دیگر تفاوت کند ها از یک  میزان رنج انسان هرچندنج نکشد، ها ر آن

ها وجود دارد و به اخلاقی  های عاطفی است که در انسان داشت که این به جهت ویژگی

ها را درد و رنج  در نتیجه، نباید نشانۀ ارزشی بودن انسان. شود ها مربوط نمی بودن آن

ای که هر کس بیشتر از شرور اخلاقی درد و رنج  به گونه ها از شرور اخلاقی بدانیم؛ آن

اساساً در مورد افرادی که به جهت روحیات قوی . تر محسوب شود بکشد، اخلاقی

ها به  کشند، احتمال افتادن آن از شرور اخلاقی درد و رنج بیش از حدّی میشان  عاطفی

ۀ اخلاقی بودن افراد را نشان. شود ها و رفتارهای غیر اخلاقی بسیار بیشتر می قضاوت

ها کاملاً  ها کاملاً ضدّ ارزش باشد و از آن باید تنها این دانست که شرور اخلاقی نزد آن

 . های اخلاقی باشند شدت خواهان ارزش بیزار باشند و به همین صورت، به

پذیر است و  اما در مورد خدا تفکیک عملی میان مقام عواطف و مقام اخلاق امکان

مبنای دیدگاه توحیدی اسلام باید خداوند را از هرگونه حالات عاطفی و اساساً بر 

بنابراین، هرگاه سؤال شود که اگر خدا حالات عاطفی و هیجانی . هیجانی مبراّ دانست

ها ندارد، چرا با این وجود، به خدا صفاتی مانند خشم و غضب و مهربانی  مانند انسان

نای اخلاقی و ارزشی این صفات مراد است، شود، پاسخ این است که مع نسبت داده می

 . نه معنای عاطفی
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کند  های خود خدا را به عنوان کسی توصیف می در یکی از خطبه {حضرت علی

دارد و از او راضی است، این دوستی و رضایتش با  که هنگامی که کسی را دوست می

ی برای او گونه سختی و مشقت گونه که خشم و غضبش هم هیچ رقت توأم نیست؛ همان

  «.ٍيحُِبُ ويََرضَْي مِن غَير رِقةٍَ ويَُبْغِضُ و يَغْضبُِ مِنْ غَيرِ مَشَقةَ»در پی ندارد؛ 

توان دریافت که تصور ما از خدا نباید تصوری کاملاً انسانی باشد؛ به  از این جا می

م و ها توأم با درد و رنج و مشقت بدانی ای که خشم و غضب او را همانند انسان گونه

. شود ها یافت می دوستی و محبتش را همراه با برخی حالاتی عاطفی که در انسان

که روشن کردیم، اخلاقی بودن خدا را نباید در وجود این گونه حالات عاطفی  چنان

ها و  بدانیم؛ بلکه اخلاقی بودن او به این است که هم معرفت کامل به ارزش

احسان، گذشت و : های اخلاقی از قبیل شها دارد و هم کاملاً خواهان ارز ضدارزش

 . آورد عدالت است و هرگز به ظلم و ستم روی نمی

به طور خلاصه، هنگامی که صفاتی مانند مهربانی و خشم و غضب برای خدا به کار 

عدم توجه به این تمایز، موجب . شوند، بُعد ارزشی و اخلاقی دارند؛ نه عاطفی برده می

غضبناکی خداوند به این صورت . شود آلود از خدا می شرکارائۀ تصویرهای نادرست و 

مهربانی او نیز به . ها رنج بکشد، ناراحت شود و افسرده گردد نیست که همانند ما انسان

این نیست که رقت قلب پیدا کند، دلش بسوزد و حالات عاطفی و هیجانی خاصی پیدا 

پروری و پرهیز از  مانند عدالتمهربانی او به این است که علاوه بر داشتن صفاتی . کند

غضبناکی او نیز به این است که . ظلم، دارای فضایلی مانند احسان و گذشت نیز باشد

گونه  اتفاقاً عدم وجود آن. هر جا که مهربانی اقتضای ظلم داشت، از آن پرهیز کند

شود که  های الهی می حالات عاطفی در خداوند، موجب اطمینان کامل انسان به قضاوت

 .شوند ها وجود دارد، واقع نمی عدالتی از آن هرگز تحت تأثیر حالاتی که خوف بی

 مهربانی و خیرخواهی خداوند. 8

شود که خداوند، هم دارای جنبۀ رحمت و عطوفت  با مطالعۀ آیات قرآن روشن می

. گیرد ها سخت می کند و بر آن شدت مجازات می است و هم در جای خود کسانی را به

توان مشاهده کرد که جنبۀ رحمت و مهربانی خدا در قرآن بسیار  ل، میبا این حا

                                                
 .958، ص 483خطبه  نهج البلاغه،. 4
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کسی که »نشان داده شده است و یا در دعای جوشن کبیر نیز از خدا به عنوان   برجسته

گر برجستگی جنبۀ  خوبی بیان  تعبیر شده است که به« رحمتش بر غضبش پیشی گرفته

 «.غَضَبهَ يَا مَنْ سَبَقتَْ رَحْمَتُهُ»رحمت خدا است؛ 
کمترین شود که خداوند به کسی به  های مختلف تأکید می در آیات قرآن بارها با بیان

 :کند مقدار قابل تصور ظلم نمی

 4«.إِنَ الّلّهََ لَّا يظَْلِّمُ مِثّْقَالَ ذَرةَ» -

 9«.وَلَّا تظُْلَّمُونَ فَتِيلاً» -

 9«.وَلَّا يَظلِّْمُ رَبُكَ أحََدًا» -

در کار است، هرگز از روی ظلم و ستمکاری خدا نیست؛ و اگر عذاب و کیفری 

 4«.مَنْ عَمِلَ صالِّحاً فلَِّنَفْسهِِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَّيْها وَما رَبُكَ بِظَلاَمٍ لِّلّْعَبيدِ»

طلبی و در عین حال، خیرخواهی و مهربانی خداوند را از دیدگاه  ای که عدالت نکته

کند، کاملاً عادلانه  گامی که افرادی را عقاب میرساند، این است که خداوند هن اسلام می

دهد؛ اما در مقام  کاران را فقط به اندازة گناهشان و نه بیشتر کیفر می  کند و گناه رفتار می

و  6کند چه عدالت او اقتضاء می و بسیار بیش از آن  2دست است پاداش، گشاده

کاران با هر گناهی  ه  همچنین گنا .دهد به آنان پاداش می 5نیکوکاران انتظار آن را دارند،

که انجام داده باشند، اگر به سوی او باز گردند، او را بسیار آمرزنده و مهربان خواهند 

خواهد که هرگز از رحمت او ناامید نشوند و به  خداوند همواره از گناهکاران می. یافت

                                                
 .11نساء، آیه . 4
 .77نساء، آیه . 9
 .12کهف، آیه . 9
 .13فصلت، آیه  .1
قصص، آیه )  «.لاَ ما کانُوا يَعْمَلُونمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَیِئَۀِ فَلا يُجْزىَ الَذينَ عَمِلُوا السَیِئاتِ إِ». 5

 (431انعام، آیه ) «.إِلاَ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَیِئَۀِ فَلا يُجْزى»؛ (81

 (98نور، آیه ) «.فَضْلِهِ وَاللَهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ لِیَجْزيَِهمُُ اللَهُ أَحسَْنَ ما عَمِلُوا ويََزيدَهُمْ مِنْ». 3

 (95ق، آیه ) «.لَهمُْ ما يَشاؤُنَ فیها وَلدَيَْنا مَزيدٌ» .7
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  بادِيَ الَّذينَ أَسرَْفُوا عَلّىقُلْ يا عِ»آمرزد؛ درگاه او بازگردند؛ چرا که او همۀ گناهان را می

 1«.أَنْفُسهِِمْ لا تَقْنطَُوا مِنْ رحَْمةَِ الّلّهَِ إِنَ الّلّهََ يَغْفرُِ الّذُنُوبَّ جَميعاً إِنهَُ هوَُ الّْغَفُورُ الّرحَيمُ

یک راه برای درک عظمت رحمت و مهربانی خدا این است که عظمت گناه 

سرپیچی از دستور کسی که باید او را اطاعت . فهم کنیمدرستی  نافرمانی در برابر او را به

شود؛ ولی باید توجه کنیم که بزرگی این خطا در همۀ  کرد، یک خطا محسوب می

یابد؛ برای مثال،  شرایط یکسان نیست و بسته به شرایط مختلف شدت و ضعف می

. کند ت میدهنده چه کسی باشد، تفاو که فرد دستور میزان بزرگی این خطا بسته به این

آموز از دستور معلمش در انجام تکالیف درسی و سرپیچی یک  سرپیچی یک دانش

توانند به یک اندازه نادرست  اش در انجام تکالیف نظامی، نمی سرباز از دستور فرمانده

شایستگی درک کنیم و بزرگی نظام آفرینش و  اکنون اگر عظمت خداوند را به. باشند

های او را در نظر بیاوریم، طبعاً گناه نافرمانی از دستورات او  حکیمانه بودن همۀ برنامه

توانیم عظمت رحمت خدا را از طریق  جا می از این. شدت بزرگ خواهیم یافت را به

هایش از چنین گناهانی و دعوت او به بازگشت گناه  پوشی های مکرر او و چشم بخشش

 . کاران بهتر دریابیم 

 انی خدامهرب ، نمودحوادث ناگوار . 9

در مباحث قبل روشن شد که برخی امورِ ظاهراً نامطلوب، به نتایج خیر برای انسان 

کند، نه تنها  امور را برای ما ایجاد می گونه انجامد و از این جهت، کسی که این می

پدری که برای رشد . نامهربان نیست، بلکه مهربانی و دلسوزی واقعی نسبت به ما دارد

کند و پزشک  های او مقاومت می دش در مقابل برخی خواستهفکری و اخلاقی فرزن

گیرد و برای نجات جان بیمار به عمل  جراحی که تحت تأثیر آه و نالۀ بیمار قرار نمی

ها را  کند، هرگز به معنای اخلاقی نامهربان و بد نیستند و بلکه، ما آن جراحی او اقدام می

اکنون کاملاً قابل تصور است که  .دانیم به معنای واقعی کلمه خوب و دلسوز می

کند و بر همۀ امور اشراف دارد حوادث عالم را بر  خداوندی که نظام عالم را اداره می

برد و اموری که برای ما  های اخلاقی و جلوگیری از ظلم به پیش می محور تحقق ارزش

                                                
شود که  از این آیه فهمیده می. مورد صدق این آیه، جایی است که انسان از گناهانش توبه کند. 59زمر، آیه  .4

 . ز در صورتی که انسان موفق به توبه شود، آمرزیده استحتی گناه شرک به خدا نی
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خدا رسند، همگی از منظر حکمت الهی و اهداف ارزشی و اخلاقی  نامطلوب به نظر می

  .مطلوب و مناسب باشند

توانند بر اساس  افتد، می ها و بلاهایی که در عالم اتفاق می همۀ شرور و مصیبت

دانیم  ها را نمی جا که ما حکمت آن خدا تبیین شوند و البته از آن حکمت و رحمت

چنین سؤالی حتی برای فرشتگان خداوند نیز . برانگیز باشند ممکن است برای ما سؤال

هنگامی که خداوند خبر . ها داد، قابل توجه است د و پاسخی که خداوند به آنپیش آم

کند که قرار است او را به عنوان خلیفه و  دهد و اعلام می آفرینش آدم را به ملائکه می

چرا کسی : ها از خداوند این است که جانشین خود بر روی زمین برگزیند، تنها سؤال آن

 رَبُكَ قَالَ وَإِذْ»شود؛  ریزی می مرتکب فساد و خوندهی که  را روی زمین قرار می

لُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الّدِمَاءَ وَنحَْنُ عَجْقَالّوُاْ أَتَ جَاعِلٌ فىِ الّْأَرْضِ خَلِّيفةًَ   إِنىّ لِّلّْمَلاَئِكةَِ

 1 «.تَعْلَّمُونأَعْلَّمُ مَا لَّا    قَالَ إِنىّ نُسبَِحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدسُِ لَّكَ

قدر  آید، آن ها پدید می سازد که شرهایی که از ناحیۀ انسان این سؤال روشن می

إِنَكَ أَنتَ »اند  برجستگی دارند که حتی ملائکه را که به علم و حکمت خدا واقف بوده

سازد و از وجه مصلحت آفرینش چنین موجودی و خلیفه  ، متعجب می5« الّْعَلِّيمُ الّحَكِيم

ها چون به  پاسخ خداوند به فرشتگان آن است که آن. کنند دن او سؤال میقرار دا

مصلحتی که در آفرینش آدم نهفته است، علم ندارند چنین سؤالی برایشان پدید آمده 

گذارد و تنها  جا مسأله را صرفاً به حکمت و علم خود وانمی البته خداوند در این. است

کند؛ بلکه عملاً با  دانید، اکتفا نمی م که شما نمیدان به ذکر این، که من چیزهایی را می

دَمُ أَنبئِْهُم بِأَسمَْائهِِمْ اآقَالَ يَ»آید؛  سازی ملائکه برمی نشان دادن امتیاز آدم، در صدد قانع

رْضِ وأََعْلَّمُ مَا تُبْدوُنَ أَعْلَّمُ غَيْبَ الّسَمَاوَاتِ وَالّْأَ   فَلَّمَا أَنبَأَهُم بِأَسمَْائهِِمْ قَالَ أَ لَّمْ أقَُل لَّكُمْ إِنىّ

 1 «.وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُون

                                                
 .91بقره، آیۀ . 4
 .99بقره، آیۀ  .9
 .99بقره،آیۀ . 9
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امتیاز علمی و معرفتی  {مطابق این آیۀ شریفه، امتیاز و برجستگی حضرت آدم

بوده است و قدرت آدم در علم به همۀ اسماء، موجب شده است که او را شایستۀ 

  1.خلافت بر روی زمین کند

داستان . کرد رور اخلاقی برای ملائکه حکایت میبرانگیز بودن ش آیات فوق، از سؤال

برانگیز  گر سؤال نیز بیان  5در قرآن کریم {با حضرت خضر {دیدار حضرت موسی

 {حضرت موسی. بودن شرور اخلاقی برای برخی انبیای الهی در شرایطی ویژه است

ی که و با این قول که در برابر اعمال {به قصد آموختن برخی علوم ربانی از خضر نبی

از حکمت اعمالش بگوید،  {که خود خضر دهد، سؤالی نکند تا آن انجام می {خضر

را  {دهد، موسی انجام می {افتد؛ اما اعمالی که خضر نبی به دنبال خضر به راه می

دارد،  دو رفتار خضر که موسی را به سؤال وامی. دارد تاب کرده، به سؤال وا می بی

ای که در آن  سوراخی را در کشتی {در یک مورد خضر نبی. ظاهری شرّگونه دارند

توانست به غرق شدن کشتی و نابودی سرنشینان آن  که میکند  ایجاد می ،اند سوار بوده

که مرتکب قتل  جان کودکی را بدون آن {رت خضردر مورد دیگر، حض. بیا نجامد

اند که  بار و زننده فاجعه {چنان در نظر موسی این اعمال آن. گیرد نفسی شده باشد، می

 .کشاند کند و او را به سؤال از خضر دربارة اعمالش می تعهد و قول خود را فراموش می

ها را  برانگیز بودن آن که اهمیت مسأله شرور اخلاقی و سؤال دو داستان فوق، با این

برانگیزی در موارد مذکور، به  گر این نکته هم هستند که این سؤال کنند، بیان  تأیید می

دهد،  هنگامی که خداوند پاسخ ملائکه را می. کننده است دلیل نقص معرفتی سؤال

ی ها ناش فهماند که سؤال آن کند و به ملائکه می ها گوشزد می احاطۀ علمی خود را به آن

در داستان موسی و خضر نیز، هنگامی که موسی درخواست . ها بوده است از جهل آن

دهد و این ناشکیبایی را  کند، خضر از ناشکیبایی موسی خبر می همراهی با خضر می

چگونه در برابر چیزی که علم تو به آن احاطه »: داند ناشی از عدم احاطۀ علمی او می

کند، او  تابی موسی را مشاهده می ان نیز هنگامی که بیدر پای 1«ندارد، صبر خواهی کرد؟

                                                
 .494-445، ص 4المیزان فی تفسیر القرآن، ج : ک.برای اطلاع بیشتر از نکات تفسیری آیه، ر. 4
 ..89-35کهف، آیۀ . 9
 .38کهف، آیۀ . 9
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از این آیات  1.سازد تا جایی برای سؤال باقی نماند را از حکمت اعمالش آگاه می

 خیر به نتایجیشوند،  شود که برخی اموری که در ظاهر شرّ محسوب می استفاده می

کسی که باعث  شوند و انجامند و از این رو، به معنای واقعی خیر محسوب می می

 .گونه امور شده است نیز به معنای اخلاقی، مهربان و واقعاً خوب است این

ای که  انتها است و هر حادثه های اسلامی رحمت خدا گسترده و بی مطابق با آموزه 

عمر دنیوی ما بسیار کوتاه و . افتد، ناشی از رحمت گستردة او است در عالم اتفاق می

سازی ما برای  افتد، همگی برای آماده ر این دنیا اتفاق میگذرا است و مسائلی که د

ها در بهشت جاویدان خدا  وقتی انسان. داشتن حیاتی پاک و جاودان در آخرت است

ترین خصوصیتی که باید از قبل کسب کرده باشند، روحیۀ تسلیم در  قرار گیرند، مهم

شتیان باید روحیۀ عبودیت برابر خدا و پذیرش ربوبیت او است و به بیان دیگر، همۀ به

و تسلیم در برابر مقدرات الهی داشته باشند و از استکبار و رو در رویی در برابر 

ای  اگر کسی که در بهشت جاوید خدا قرار گیرد، چنین روحیه. خداوند پرهیز کنند

نداشته باشد و در برابر خدا استکبار بورزد، نظام بهشت دچار فساد خواهد شد و منجر 

ترین ظلمی از سوی  که در آن سرا، کوچک شود و حال آن می م به دیگر بهشتیانبه ظل

 .خداوند پذیرفته نیست

ها را ابتدا در دنیایی موقتی و  رحمت و مهربانی خدا اقتضا کرده است که انسان

کمترین که  با آن. آزمایشگاهی قرار دهد تا فرصت تجربه و ساختن خود را داشته باشند

نی خدا و یا ظلم به دیگران، گناهی بس بزرگ است، اما خداوند مهربان عصیان و نافرما

گاهی برای . پذیرد ها را می های مکرر آن بخشد و توبه ها را نیز می گناهان بزرگ انسان

های عذاب خویش را به  ها و ناگواری ها به خود آیند، بخشی از سختی که انسان این

 .ها باشد و به سوی او بازگردند آن دهد تا زنگ هشداری برای ها نشان می آن

                                                
أَمَا  وَ * لِمَساکینَ يَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فأََرَدْتُ أَنْ أَعیبَها وَکانَ وَراءَهمُْ مَلِكٌ يأَْخذُُ کلَُّ سَفینَۀٍ غَصْباًأَمَا السَفینَۀُ فَكانَتْ ». 4

 «.قْرَبَ رُحْماأَ رَبُهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَفأََرَدْنا أَنْ يُبْدلَِهُما *  کُفْرا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ
 ( 84-72کهف، آیۀ )
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ظَهرََ الّْفَسادُ فِي الّْبرَِ وَالّْبَحرِْ بِما كَسبََتْ أيَْدِي الّنَاسِ لِّيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُّوا لَّعلََّهُمْ »

 4؛يَرجِْعُونَ

فساد و تباهی به جهت اعمال خود مردم در دریا و خشکی پدید آمد تا خدا  

 «.ها را به آنان بچشاند، شاید که بازگردند بعضی از آثار کار آن

 9؛دُونَ الّْعَذابِّ الّْأَكْبرَِ لَّعلََّهُمْ يَرجِْعُونَ  وَلّنَُذيقَنَهُمْ منَِ الّْعَذابِّ الّْأَدْنى»

( در قیامت)تر  غیر از آن عذاب بزرگ( ین دنیادر ا)و به آنان از عذاب نزدیك 

 «.بچشانیم، شاید که بازگردند

های دنیوی، نتیجۀ اعمال خود  ها و ناگواری مطابق آیات فوق، بسیاری از سختی

شود  انسان است و دیدن این نتایج دنیوی و چشیدن طعم تلخ نافرمانی از خدا باعث می

در . رهیز از نافرمانی و معصیت حق تقویت شوداش برای پ که انسان به خود آید و اراده

افتند، کارکردهای بزرگ و  هایی که در این دنیا اتفاق می ها و ناگواری واقع، همۀ سختی

توانند در ساختن روحیۀ بندگی انسان و عدم دلبستگی به این  پرمنفعتی دارند و می

فتن عمرش در این دنیا، مهم آن است که انسان پس از پایان یا. دنیای گذران مؤثر باشند

مندی را پیدا نموده و هرگونه استکباری در برابر خدا را در  روحیۀ تسلیم و رضایت

 . کن کرده باشد خود ریشه

که کسانی که نتوانسته باشند روحیۀ بندگی را در خود پرورش دهند و  خلاصه آن

در بهشت را  دانند، شایستگی حضور خودشان را در برابر خدا صاحب رأی و امتیاز می

ندارند؛ چرا که اگر چنین کسانی در بهشت حضور یابند، بهشت را نیز به فساد 

که بهشت خدا،  کشانند و این منجر به ظلم به دیگر بهشتیان خواهد شد و حال آن می

 .گونه فسادی نیست و محلی امن و آرام برای بهشتیان خواهد بود جای هیچ

هل جهنم را مورد مغفرت و آمرزش خود این گونه نیست که خداوند نخواهد ا 

ها همچنان به فساد و ظلم  ها را ببخشد و به بهشت وارد کند آن قرار دهد؛ بلکه اگر آن

ها موجب تضییع حق دیگر بهشتیان  دهند و در واقع، مهربانی به حال آن خود ادامه می

                                                
 .14روم، آیۀ . 4
 .94سجده، آیۀ . 9
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البته « .فندانترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوس»شود و به قول معروف،  می

ها در جهنم اظهار ندامت و پشیمانی کنند؛ اما خداوند که علام الغیوب  ممکن است آن

 .گویانی بیش نیستند ها دروغ داند که آن است، می

إِذْ وُقِفُوا عَلَّى الّنَارِ فَقالّوُا يا لَّيْتَنا نرَُدُ وَلا نُكَذِبَّ بِآياتِ رَبِنا وَنَكُونَ مِنَ   وَلَّوْ تَرى»

بَلْ بَدا لَّهُمْ ما كانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَّوْ رُدُوا لَّعادوُا لِّما نُهوُا عَنهُْ وَإِنَهُمْ  * لّْمُؤْمِنينَا

 4؛لَّكاذِبُونَ

ای کاش »: گویند اند، بنگری، می ها را هنگامی که در برابر آتش ایستاده و اگر آن

کردیم و از  تکذیب نمیشدیم و آیات پروردگارمان را دیگر  بازگردانده می

چه را قبلاً   بلکه آن[ نه چنین نیست و پشیمان نیستند* ]« .بودیم مؤمنان می

شدند، قطعاً به  و اگر بازگردانده می. کردند، برایشان آشکار شده است مخفی می

 «.گویند ها دروغ گشتند و آن چه از آن منع شده بودند، برمی  آن

 ت خدا به حکم  تحکیم ایمانراهکار . 11

های زندگی مواجه شوند، به لحاظ  ها و ناگواری ها هنگامی که با سختی انسان

ها ممکن است باعث شود که در  بینند و شرایط عاطفی آن شدت آسیب می عاطفی به

های اخلاقی خود دچار انحراف شوند و خدای نکرده حکمت و عدالت خدا را  داوری

 5وجه نباید مورد سؤال و مواخذه قرار گیرد؛که خدا به هیچ  زیر سؤال برند و حال آن

گیرد که امکان لغزش و خطا برای او  زیرا تنها کسی مورد سؤال و مؤاخذه قرار می

جا که حکیم مطلق و خیر محض است و هیچ  وجود داشته باشد و خداوند متعال از آن

ت و گونه خطا و لغزشی از سوی او ممکن نیست، از این رو، مؤاخذة او نادرست اس

کند، به این معنا است که حکمت مطلق و خیر محض او را  کسی که او را مؤاخذه می

کننده است که نظر  برد و این ناشی از همان استکبارصفتی فرد سؤال زیر سؤال می

 . داند خویش را در مقابل نظر خالق خود دارای اعتبار می

                                                
 .98-97انعام، آیه . 4

 (99انبیاء، آیۀ )« .لا يسُْئَلُّ عَمَا يَفْعلَُّ وَ همُْ يُسْئَلُونَ». 9
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آمیزی نگردد،  شرکبرای این که انسان در شرایط عاطفی سخت دچار چنین عقاید 

که در این شرایط قرار گیرد خود را به وسایلی مطمئن مجهز گرداند و  باید قبل از این

یک راه بسیار . های مناسبی را برای تحکیم اعتقاد و اعتماد خود به خدا پیدا کند راه

ویژه  مناسب و مفید این است که انسان در سرگذشت اولیای خدا و بندگان خاص او، به

و دختر گرامی او حضرت  ,پیامبر اسلام. همواره تأمل کند {معصومان حضرات

اند و نه تنها مقام معنوی  بهترین بندگان خدا بوده {و ائمۀ اطهار }زهرای مرضیه

علم و . اند اند، از نظر علم و معرفت نیز زبانزد عام و خاص بوده بسیار بالایی داشته

ای بیش  ها به حقایق عالم ذره و معرفت آنمعرفت ما هر چه زیاد باشد، در برابر علم 

با این . باشد ها نمی ها به خدا نیز قابل مقایسه با دیگر انسان خوبی و نزدیکی آن. نیست

اند و در برابر هرگونه  های بسیار سنگینی افتاده حال، این عزیزان درگاه الهی به دشواری

یر خدای حکیم و مهربان مشکل و دشواری رضایت کامل خود را نسبت به تقدیر و تدب

ها  توجه به حالات این بندگان مقرب خدا و مشکلاتی که دامنگیر آن. اند اعلام داشته

های  کند که اعتماد کامل به برنامه ها، به ما کمک می شده است و صبر و بردباری آن

الهی در این دنیا داشته باشیم و ایمان قوی به حکیمانه بودن همۀ حوادث و رویدادهای 

تنها کافی است که شرایط امام سوم شیعیان حضرت اباعبدالله . عالم پیدا کنیم

مندی کامل آن امام  در روز عاشورا را در ذهن خود مجسم کنیم و رضایت {الحسین

 .ها به یاد بیاوریم بزرگوار در مقابل همۀ بلاها و مصیبت



 ورد معراج آ ره

 آگاه سیدمحمدرضی آصف سلمینمحجت الاسلام وال

 اشاره

اصل معراج، از امور قطعی اسلام است و روایات آن، نزد شیعه و اهل سنت به حد 

ای که انکار آن، موجب خروج  گونه این آموزه، از عقاید ضروری است؛ به  1.تواتر است

 5.شود از مرز ایمان حقیقی و تشیع راستین می

گفتنی  1.و سپس عرش الهی ختم شد سدرة الّمنتهيمعراج پیامبر، از مکه شروع و به 

ترین آن، در هفدهم ماه رمضان  اما مهم 4های متعدد بود؛ دارای معراج ,است که پیامبر

این سفر، با همراهی جبرئیل و معراجی  2.های سوم تا پنجم بعثت واقع گردید بین سال

های متعددی انجام گرفته  بحث ,در خصوص معراج پیامبر 6.جسمانی روحانی بود

آورد  رهاند؛ ولی درباره  ها اثر علمی و پژوهشی نیز در این خصوص سامان یافته ده. است

                                                
 .پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی* 

، ص 48، ج الأنوار بحار ؛ مجلسی، محمدباقر، 94، ذیل ح 991، ص 4، ج اثبات الهداةشیخ حر عاملی، : ک.ر. 4

 . ، ذیل آیه اول سوره اسراءتفسیر مفاتیح الغیب؛ فخررازی، 92، ص 49، ج المیزان؛ طباطبائی، محمدحسین، 982

؛ 992، ص 4، ج المحجۀ البیضاءفیض کاشانی، : ک.؛ ر97، ص 8، ج الأنواربحار ؛ 477، ص امالیشیخ صدوق، . 9

، 59، ج الأنواربحار ؛ 928، ص گوهر مراد؛ لاهیجی، ملاعبدالرزاق، 82، ص اعتقاداتمجلسی، محمدباقر، 
 .494ص

یم تا پیامبران دیگر نیز معراج داشتند؛ مثلاً معراج ابراه. آیه اول سوره اسراء، آیات آغازین سوره نجم: ک.ر. 9
 (.458نساء، )و معراج عیسی تا آسمان چهارم ( 57انعام، )آسمان دنیا 

 . 913، ص 48، ج الأنواربحار : ک.؛ ر91ـ92ص   ،49، ج المیزان؛ 984ـ974، ص 48، ج الأنواربحار . 1

 .972، ص 48، ج الأنواربحار : ک.ر. 5

: ک.؛ ر119، ص 4، ج الکافی؛ کلینی، (سوره اسراء و نجم) 93ص  ، 42، ج 94، ص 49، ج المیزان: ک.ر. 3
زاده رنانی، پژوهش  علیرضا زکی: ک.برای مطالعه بیشتر ر. 459، ص 7، ج شرح اصول کافیمازندرانی، ملاصالح، 

، ص معراج در آینه استدلال؛ محمدی شاهرودی، عبدالعلی، 913ـ982قرآنی و روایی درباره معراج پیامبر، ص 
 .971ـ  942و ص  915ـ927
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از این رو، بر آن شدیم این موضوع را . های کمتری صورت گرفته است معراج، بحث

 .بررسی نمایم

 معراج در لغت

ای که  وسیله 1.معراج در لغت به معنای نردبان، پلکان و آنچه به وسیله آن بالا روند

در مورد در روایات و تفاسیر، این واژه  5.نماید با کمک آن انسان، به بلندی صعود می

ها و  به آسمانجا  آناز مکّه به بیت المقدس و از  ,مسافرت جسمانی و روحانی پیامبر

 .رفته استسپس به وطن خویش به کار 

 معراج در قرآن

 : اند آیات معراج، دو گونه

این سیر، از سه قسمت . روشنی به این سیر شبانه اشاره دارند آیاتی که به. الف

به وسیله مرکب ( 1/اسراء) 1از مسجد الحرام تا بیت المقدسسیر زمینی . 1: تشکیل شده

سیر . 1با براق؛  سدرة الّمنتهيسیر آسمانی از مسجد الاقصی تا . 5؛ «برُاق»بهشتی به نام 

به وسیله مرکب ( 9/نجم)« قاب قوسین أو ادنی»تا عرش الهی و مقام  سدرة الّمنتهياز 

 . «رَفرف»

آیات )سوره بقره  586تا  584اند، مانند آیات  رتباطآیاتی که با واقعه معراج در ا  .ب

 (.رفع تکالیف دشوار از امت پیامبر اکرم

 معراج در روایات

 :اند روایات معراج، چهار دسته

روایاتی که . 5این روایات، در حد تواترند؛ . روایاتی که بیانگر اصل معراج هستند. 1

نیست، مانند روایاتی که ها  آن تنبیانگر خصوصیات معراج است و مانع عقلی در پذیرف

. 1کشند؛  را به تصویر می ,عجایب خلقت، بهشت و دوزخ و ملاقات با پیامبر

باشند، مانند دیدار بهشتیان  احادیثی که در ظاهر قابل پذیرش نیستند؛ اما قابل توجیه می

                                                

 .«معراج»عین، فرهنگ فارسی معین، واژه م.  

 .  2، ص  ابن منظور، لسان العرب، ج .   

 .کیلومتر است 11  المقدس،  فاصله مسجدالحرام تا بیت.  2
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 مانندروایاتی که محتوای باطل و نامعقول دارند، . 4و دوزخیان در بهشت و جهنم؛ 

 1.پیامبر روی تخت خدا نشست و او را با چشم سر مشاهده کردکه  این

 وردهاي معراجآ ترین ره مهم

ها  ترین آن گیریم که مهمّ می آوردهای آن را پی پس از روشن شدن معنای معراج، ره

 :اند از عبارت

 شناسی و اكتشافات علمی جهان. 1

ثابت بن دینار از . نشان داده شد ,مدر معراج، حقایق ناپیدای هستی به پیامبر اکر

اگر خدا جای خاصی ندارد، چرا پیامبر را به آسمان برد؟ حضرت : پرسید امام سجاد

که  برای این 5؛خَلّْقهِِ بَدَائِعِ وَ صُنْعهِِ عَجَائِبِ مِنْ فِيهَا مَا وَ الّسَمَاوَاتِ مَلَّكُوتَ لِّيرُِيهَُ»: فرمود

 «.های تازه و بدیع را به او نشان دهد و آفرینشهای آن  ها و شگفتی ملکوت آسمان

گونه که ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان داد تا اهل یقین  خدا همان 

ای که هر آنچه را در  گونه نیز نشان داد؛ به  ,ملکوت عالم را به پیامبر اکرم 1گردد،

 4.آسمان و زمین و عرش بود، مشاهده نمود

آیات الهی،  2.شمارد معراج را نمایش آیات الهی به پیامبر میقرآن مجید هدف از 

 6.باشد های جهان می یکی از آن آیات، شگفتی. مصادیق بسیاری دارد

انگیزی بود که در آن، پیامبر با مشاهده  فضایی و آسمانی شگفت معراج، سفر زمینی، 

آفرینش را با گانه عجایب  های هفت ها و آسمان عینی کرات، منظومه شمسی، کهکشان

 .نهایت الهی را به عین الیقین لمس نمود دیده سر مشاهده کرد و قدرت بی

                                                

 .293، ص 6، ج مجمع البیانطبرسی، فضلّ بن حسن، : ک.ر.  

 .  ، ح 31 ، ص امالیشیخ صدوق، .  

 «.لِیَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِینَ نُرِي إِبْراَهِیمَ مَلَكُوتَ السَمَواَتِ واَلأَرْضِ وَکذَلَِكَ »سوره انعام؛  53اشاره به آيه . 2

 . 5، ص   ، ج الأنوار بحار ؛ 15 ، ص بصائر الدرجاتصفار قمی، حسن، .  

 (48نجم، آیه )« .لَقدَ رَأی مِن آیاتِ ربَهِِ الکبُری»؛ ( اسرا، آيه ) «.لِنُريَِهُ مِنْ آيَاتِنَا». 3

؛ 5  ، ص 6، ج تبیانشیخ طوسی، : اند، مانند هاي آفرينش دانسته را شگفتی« آيات»اي از مفسران، مراد از  عده. 6

؛ 5  ، ص 1 ، ج تفسیر کبیر؛ فخررازي،  29، ص 6، ج مجمع البیان، طبرسی،    ، ص  ، ج کشّافزمخشري، 

 .21 ، ص  ، ج انوار التنزیلبیضاوي، 
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گانه را پیمود و پیامبران، ملائکه، بهشت و  های هفت در این سفر، پیامبر آسمان

های بهشتی را دید  درختان، شهرها و درب. بهشتیان، جهنم و جهنمیان را مشاهده نمود

  1.و تا عرش الهی پیش رفت

شود، چنین سفری با علم بشر سازگار نیست و باید به چند پرسش  گاهی اشکال می

پیامبر بر . 1و5پیامبر با نیروی جاذبه زمین چگونه مقابله کرد؟ . 1: پاسخ داده شود

های کیهانی و  پیامبر از آسیب اشعه. 2و4وزنی و فقدان هوا چگونه فایق آمد؟  مشکل بی

 ند؟ها چگونه در امان ما شهاب سنگ

اکنون  ها مشکل بود، امّا هم اگر یک قرن پیش پاسخ این پرسش: گوییم در پاسخ می

. پذیر است امکان امر اند که چگونه این های فضایی نشان داده بسیار ساده است و سفینه

 .دهیم گانه را می های پنج در عین حال، به اختصار پاسخ پرسش

امروزه ثابت شده با داشتن . توان شکست جاذبه زمین را با نیروی بیشتر از آن می. 1

( براق)مرکب پیامبر . شود کیلومتر در ساعت، جاذبه زمین شکسته می 000/40سرعت 

داد،  اگر خدا به براق اذن می»: فرمود ,پیامبر. انگیزی داشته است نیز سرعت حیرت

 5«.پیمود دنیا و آخرت را با یک گام می

کره بر آن جسم است که در کرات مختلف کم وزن هر چیز، اثر نیروی جاذبه آن . 5

شود و اگر جبران نشود، به  وزنی حاصل می شود؛ اما در بین کرات، حالت بی و زیاد می

علم امروز . شود های بدن، مخصوصاً جریان خون و عصبی صدمه شدید وارد می سیستم

تزریق فشار کند و با  با ایجاد فشار مصنوعی، کمبود فشار یا ازدیاد آن را تنظیم می

در سفر فضایی پیامبر هم . شود تنظیم میها  آن مناسب در لباس فضانوردان، فشار بدن

 .تنظیم این فشار امر ممکنی است

های هوا حل شده  سازی اکسیژن در کپسول هوایی با ذخیره امروزه مشکل بی. 1

 .تر از این وسایل برای پیامبر آماده شده باشد بعید نیست، پیشرفته. است

                                                

پژوهش قرآنی و روایی زاده رنانی، علیرضا،  زکی: ک.ها، ر امبر در آسمان و فوق آسمانبراي مطالعه مشاهدات پی.  

 .5  ـ   2 ، ص درباره معراج پیامبر

 . 2، ص  ، ج عیون الاخبار الرضا شیخ صدوق، .  
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با سرعتی معادل ... های خطرناک کیهانی، ماورای بنفش، ایکس و اشعه هرچند. 4

شوند، اما امروزه ثابت شده از چنین  نور به بدن برخورد و باعث نابودی آن می

پس محافظت پیامبر از . توان با پرده کاغذ سیاه محافظت کرد های خطرناک می اشعه

 .هایی، بسیار آسان است چنین اشعه

های بسیاری در فضا وجود دارد و در هر سال،  سنگ است که شهابدرست . 2

 500کند و تقریباً  کیلوگرم به زمین برخورد می 100شهاب به جرم متوسط  5000حدود 

ها در  سنگ شود، اما امروزه معلوم شده برخورد با شهاب تُن به جرم زمین افزوده می

ها  سنگ از برخورد با شهاب توان سفر فضایی بسیار کم است و با هدایت درست می

 1.جلوگیری کرد

دهد که با تلاش علمی بیشتر  انگیز معراج، به بشر امروز این نوید را می سفر شگفت

 5.تواند فضا را به تسخیر خود درآورد می

 خداشناسی و قرب به خدا. 2

دارد؛ قربی که هیچ  معراج، از مقدار قرب و لقای انسان نسبت به خدا پرده بر می

خداوند متعال در . ود دیگری، حتّی ملائکه مقرّب یارای رسیدن به آن را نداردموج

گاه به مقام قرب  ؛ آن«ثُمَ دَنَا فَتَدَلَّى»: فرماید سوره نجم می 8و 9ترسیم این قرب در آیه 

از  ؛ این فاصله، به اندازه کمتر«فَكَانَ قَابَّ قوَْسَيْنِ أوَْ أَدْنَى». نزدیک شد و به تواضع افتاد

به مفهوم کمان تیراندازی است و هر « قوس»به معنای اندازه، و « قاب». کمان رسید دو

 .متر است قوس، نیم

برد که دو نفر یا دو قبیله با هم پیوند  را در جایی به کار می« قوسین»عرب تعبیر به 

میان خدا این تعبیر در قرآن نیز نهایت نزدیکی معنوی و روحانی . اند و اتحاد پیدا کرده

در شب معراج، خدا هزار مرتبه : فرماید می ,پیامبر اکرم. رساند را می ,و پیامبر اکرم

های نورانی یکی پس از دیگری کنار  پس حجاب 1«.نزدیک بیا ؛اُدْنُ منّي»: به من فرمود

                                                
 :به نقل از. 99ص   ،99؛ ش 38، ص 49؛ ش 91، ص 5مجله فضا، شماره : ک.برای مطالعه مطالب علمی بالا، ر. 4

 .988ـ989زاده، علیرضا، معراج پیامبر، ص  زاکی

 (91لقمان، آیه) «.سَخَرَ لَكمُْ مَا فِی السَمَوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ». 9

 .472، ص 4طالب، ج  شهرآشوب، مناقب آل ابی ابن . 9
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جا بود که نهایت نزدیکی میان بنده و  این 1.ها را دیدم ملکوت آسمانکه  این رفت تا می

 . قق شدخدا مح

هرگاه بنده، به مقام قرب الهی قدم گذارد و از : که معراج، نویدی است بر این

تواند به اندازه  ، می(مقام فنا)و به او متصل گردد ( مقام انقطاع)ماسوی الله جدا شود 

 .توانش لقای الهی را درک کند و ملکوت الهی را رؤیت نماید

 پیامبرشناسی و پیوند ادیان توحیدي. 3

شب معراج، خدای متعال تمام پیامبران را محشور کرد و در یک گردهمایی در 

پس از خواندن نماز جماعت به . اقرار کردند ,پیامبرانه، همه آنان به نبوت پیامبر اکرم

اسْأَلْ مَنْ أَرْسَلّْنَا مِنْ قَبْلِّكَ مِنْ رسُُلِّنَا أَجَعَلّْنَا مِنْ دُونِ  وَ»: خطاب شد ,امامت پیامبر اکرم

: دهید؟ آنان گفتند به چه چیزی گواهی می: پیامبر از آنان پرسید 5«.لّرحَْمَنِ آلِّهةًَ يُعْبَدُونَا

این قرار و نماز  1.دهیم که معبودی جز خدا نیست و تو رسول خدایی گواهی می

 .رساند ها می جماعت، اشتراک و پیوند انبیای الهی را در هدف، تعالیم و آموزه

المقدس که محل بعثت بسیاری  ملکوتی پیامبر اکرم به بیت سفر: توان گفت پس می

باشد؛ پیوند محکمی که از  از پیامبران الهی بود، نشانگر پیوند ادیان توحیدی با هم می

 .آدم تا خاتم استمرار داشته است

 ولایت و امامت. 4

 .بود [آوردهای معراج، ولایت امیر مؤمنان و ائمه اطهار ترین ره یکی از مهم

. را با لقب امیرالمؤمنین خطاب کرد {علی ,شنیدم پیامبر: گوید عباس می ابن

شب معراج، : آیا این لقب به دستور خدا است یا از روی محبت است؟ فرمود: پرسیدم

طالب  بر هر دری از درهای بهشت که دیدم، روی آن نوشته بود، علی بن ابی

 4.امیرالمؤمنین است

                                                
 .451شیخ صدوق، امالی، ص . 4

 .15زخرف، آیه . 9

 .918، ص 48، ج الأنواربحار . 9

 .229، ص 25، ج همان.  
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در معراج ندا رسید آیا برای خودت جانشین : کند نقل می ,از پیامبر {امام باقر

جانشین مرا معلوم : ات را ادا کرده و تعالیم قرآن را بیاموزد؟ گفتم ای تا وظیفه برگزیده

علی، نشانه . را برگزیدم و به او دانش و صبر عطا نمودم {علی: خدا فرمود. کنید

کس او را دوست بدارد، مرا هر . هدایت و پیشوای هر کس است که مرا اطاعت کند

 1.دوست داشته و هر کس به او دشمنی ورزد، با من دشمنی ورزیده است

جا نام  در معراج سه : فرمود {به علی ,پیامبر اکرم: کند نقل می {امام صادق

و  سدرة المنتهیالمقدس،  روی صخره بیت. تو را کنار نام خود دیدم و دلم آرام گرفت

 5«.الله، أيَدْتهُُ بِوَزيره و نَصّرَْتهُ بِوَزيره الا الله، محمّدٌ رسولُ لا الّه »: عرش الهی نوشته بود

شب معراج خداوند : آمده است 1«؛واَسْأَلْ مَنْ أرَْسَلّْنَا مِنْ قَبْلِّكَ مِنْ رُسُلِّنَا»ذیل آیه 

از آنان بپرس برای چه : فرمود متعال تمام پیامبران را جمع کرد و به پیامبر اکرم

بُعِثّْنا علّي شهادةِ اَن لا الّه الّّا الله و »: مبعوث شدید؟ همگی به پیامبر عرض کردند چیزی

 4«.]طالّب بن ابي الاقرارِ بِنَبُوَتِك و الّولايةِ لّعلّيِ

 ؛«مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غوََى»: گونه تفسیر نمود آیات سوره نجم را این {امام باقر

. منحرف نشد و مقصد را گم نکرد {در مورد علی ,یعنی هرگز صاحب شما محمد

پیامبر . اش وحی نمود ؛ خدا آنچه را وحی کرده بود، به بنده«فَأوَحَْى إِلَّى عَبْدهِِ مَا أوَحَْى»

، سید و آقای مسلمانان و پیشوای متقین و {به من وحی شد که حضرت علی: فرمود

ها، از  آیا این حرف: ای گفتند عده. رهبر سفیدرویان است و او است اولین جانشین من

؛ یعنی قلب پیامبر «أيما رَ ؤادُالّفُ ذّبَّما كَ»: طرف خدا است یا از طرف تو؟ آیه نازل شد

؛ آیا با او «افتمارونه علّي مايري». در آنچه دید، یقین پیدا کرد و آن را دروغ مپنداشت

 .کنید و باور ندارید درباره آنچه دیده، مجادله می

                                                

 .2 2، ص امالیشیخ طوسی، .  

 .211، ص 1 ، ج الأنوار؛ بحار  356، ح  25، ص  ، ج من لايحضره الفقیهشیخ صدوق، .  

 .3 زخرف، آيه . 2

 .33 ، ص 26، ج الأنواربحار ؛ 232، ص العمدهابن بطريق حلی، .  
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کنم که او بعد از من، ولی و  من از طرف خدا شما را امر می: فرمودسپس پیامبر 

یابد  سرپرست شما است و او به منزله کشتی است که هر کس وارد آن شود، نجات می

 1.شود و هر کس از آن خارج شود، غرق می

 أَبِي بْنِ عَلِّيِ حُبِ عَلَّى الّنَاسُ اجتَْمَعَ لَّوِ»: جبرئیل در شب معراج ندا داد: پیامبر فرمود

کردند،  اجتماع می {اگر امت تو بر دوستی حضرت علی 5؛الّنَارَ الّلّهَُ خَلَّقَ لَّمَا طَالِّبٍ

 «.کرد خداوند آتش را خلق نمی

ای مرا آن چنان  اگر بنده! ای محمد: در حدیث دیگر آمده که در معراج خطاب آمد

ولایت شما را نداشته عبادت کند که همچون مشک پوسیده گردد و نزد من آید، ولی 

 1.باشد، او را وارد بهشت نخواهم کرد

در شب معراج، اسامی امامان : کند نقل می ,از پیامبر اکرم {جابر از امام صادق

حسن و )علی و دو فرزندش : بر ساق عرش با نور نوشته شده بود که دوازده نام بود

حسن و حجت و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و ( حسین

 4.اند باشند که برگزیده و پاک پس اینان امامان از اهل بیت من می. قائم

روایاتی که . روایات در سفارش به امر ولایت و امامت در شب معراج، بسیار است

های خدا به پیامبر  ترین توصیه صراحت دلالت دارند که یکی از مهم تا کنون بیان شد، به

آن قدر این مسأله مهم بود که . ولایت و امامت بود در این شب مبارک، سفارش به

کردند و به او سلام  سؤال می {، از علی,فرشتگان در هر برخورد با پیامبر

وجود داشت و تمثال او  {ای به سیمای علی ها فرشته در آسمان 2.فرستادند می

ه با نور بر درهای بهشت و عرش الهی نقش بست {نام علی 6.زیارتگاه ملائکه است

 .ها نشانگر عظمت ولایت، حتی در میان آسمانیان و ملائکه است این 5.است

                                                

 .  22، ص  ، ج تفسیر قمیعلی بن ابراهیم، .  

 .1  ، ص 29، ج الأنواربحار .  

 .93، ص الغیبۀشیخ طوسی، . 2

 .235، ص 26، ج الأنواربحار .  

 .291ص   ،1 همان، ج  3.

 . 21همان، ص. 6

 .همان. 5
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 }فاطمه زهرا

پیامبر اعظم . ، از هدایای الهی در معراج بود}وجود مبارک فاطمه زهرا

هنگامی که در معراج وارد بهشت شدم، جبرئیل میوه درخت طوبی را برایم : فرماید می

، آن را تناول کردم و از آن جوهرة وجودی (آوردبر اساس برخی روایات، خرما )آورد 

بدین  5.بویم هرگاه مشتاق بهشت شوم، بوی خوش فاطمه را می 1.پدید آمد }زهرا

 .صورت، سلاله پاک یازده امام در معراج پدید آمد و ولایت آنان، بر ما منت نهاده شد

 آسانی شریعت و نمازهاي روزانه. 5

لهی محال و ناممکن نیستند، اما گاهی این تکالیف گرچه ما باور داریم که تکالیف ا

از این رو، خداوند بر امت . هایی بودند به دلیل شرایط، زمانی و مکانی دارای دشواری

روشن است که این لطف . تر نمود منّت گذاشت و این تکالیف را آسان ,رسول خدا

 .شد در شب معراج شامل حال این امّت ,به دلیل جایگاه و منزلت پیامبر

 (آسانی شریعت)های دشوار  برداشته شدن تکلیف. الف

، پرده از عنایت ویژه خدا به امّت پیامبر (586تا  584)آیات پایانی سوره بقره 

های پیشین بود، طبق این آیات از این  دارد و تکالیف سختی که برامت برمی ,اکرم

شمارد که در  را میتکلیف دشوار  9 {در روایتی، امام علی. امت برداشته شده است

 :برداشته شد ,معراج از دوش امت پیامبر اکرم

های پیشین، مکان خاصی بود؛ اما برای این امت، عبادت در هر  عبادتگاه امت. 1

 جای زمین مورد قبول است؛ 

بردند و علامت پذیرش  المقدس می های پیشین باید قربانی خود را به بیت امت. 5

سوزاند؛ ولی قربانی امّت پیامبر به  بود که آن قربانی را میقربانی، آتشی از ناحیه خدا 

 ؛ (به جای سوختن قربانی)فقرا تعلق گرفت 

های پیشین، وجوب نماز در نیمه شب و در نیمه روز بود؛ اما در این  در امّت. 1

امّت، وقت آن تا آخر روز و شب گسترش یافت تا برای کار و خواب، فراغت بیشتری 

 داشته باشند؛

                                                

 . 26همان، ص.  

 «.}ۀ شَمَمتُ رائحۀَ فاطمهلی الجنّإذا اشتقتُ إفَ»: 231همان، ص.  
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این تکلیف برای . های گذشته، پنجاه رکعت در پنج نوبت واجب بود برای امت. 4

 رکعت کاهش یافت؛  15امت پیامبر اعظم، به 

 ده برابر شد؛ ,پاداش عمل نیک، یک برابر بود که برای امّت پیامبر اکرم. 2

ت های پیشین، نیت گناه، گناه بود و نیت نیکی، ثوابی نداشت؛ اما در امّ در امّت. 6

 پیامبر، نیت گناه، گناه نیست و نیت کار نیک، ثواب دارد؛

شد و  هایشان نوشته می شد و بر در خانه های پیشین، گناه افراد، علنی می در امّت. 5

توبه آن، به حرام شدن غذاهایی که دوست داشتند، بود؛ اما در این امت، گناهان، 

 گردد؛ میشود و توبه آن، بدون هیچ عقوبتی محقق  پوشیده می

های گذشته، هر گناه، کیفری دنیوی داشت؛ اما در این امّت، با پشیمانی،  در امّت. 8

 شود؛ گناهان آمرزیده می

بریدند؛ اما  شد، باید آن مقدار را می های پیشین اگر لباسشان نجس می در امّت. 9

 1.کننده قرار داده شد برای امت پیامبر اعظم، آب و خاک پاک

 انهنمازهای روز. ب

باشد و  آوردهای معراج می نماز، به عنوان ستون دین و قبولی اعمال دیگر، از دست

 .های متواتر دلالت دارد بر آن، روایت

بر تمام انبیای : در معراج، خدا به پیامبر خطاب کرد: فرماید می {امام صادق

. کنم گذشته پنجاه نماز واجب کردم؛ همان پنجاه نماز را بر امّت تو نیز واجب می

امّت تو، طاقت این همه نماز را ندارند، درخواستِ : به پیامبر گفت {حضرت موسی

به سجده افتادم و درخواست تخفیف  سدرة المنتهیدر : گوید می ,پیامبر. تخفیف کن

این ماجرا چند مرتبه تکرار شد تا به پنج . خداوند متعال ده نماز را تخفیف داد. نمودم

هر فرد از امّت تو، هر . این پنج نماز، ثواب پنجاه نماز دارد: دندا آم. نماز تخفیف یافت

خدا از : فرمود {امام صادق. نویسم کار ثوابی انجام دهد، ده برابر ثواب برایش می

                                                

 .9 ، ص 1 ج  ،الأنواربحار ؛ 1  ، ص  ، ج الاحتجاجاحمد بن علی طبرسی، : ک.ر.  
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او باعث شد که تکلیف این )جزای خیر دهد  {طرف این امت، به حضرت موسی

 1«(.امت آسان شود

شنهاد تخفیف از ناحیه حضرت موسی در جواب این سؤال که چرا پی {امام سجاد

خواست و درباره چیزی که به او  پیامبر به میل خود از خدا چیزی نمی: بود، فرمود

 {؛ اما وقتی حضرت موسی(مقام تسلیم و رضا)پذیرفت  شد، آن را می دستور داده می

شفیع امّت شد و درخواست تخفیف نمود، بر پیامبر روا نبود که به این درخواست 

 5.مثبت ندهد پاسخ

 اخلاق. 6

هایی است  این حدیث، پاسخ پرسش. یکی از احادیث قدسی، روایت معراج است

به برخی از فرازهای این مجموعه اخلاقی ـ . از خدا پرسیده است ,که پیامبر اکرم

 :شود عرفانی اشاره می

 :هاي اهل دنیا ویژگی. الف

. راضی و از دیگران طلبکارنداهل دنیا پرخور، پرخواب، همواره خندان، از خود 

پذیرند، در عبادت کسل و بر  طلبند، عذر دیگران را نمی اینان اگر بدی کنند، پوزش نمی

رسی نفس ندارند، به دیگران نفع  اند، آرزوهای دراز دارند، حساب معصیت شجاع

تند، اند، اهل شکر و صبر نیس ند، ترس از خدا ندارند، بر غذا شادمانا رسانند، حراّف نمی

آورند، ستایشگر خود هستند، مدعی چیزی هستند که در آنان  مردم را به حساب نمی

 1.کنند های مردم را بازگو می نیست، از مردم انتظار بسیار دارند و همواره بدی

 :هاي اهل آخرت ویژگی. ب

کنند، اهل  اهل آخرت، چهره با نجابت و حیای فراوان دارند، عاقلانه عمل می

اند و خود در سختی قرار دارند،  نیرنگ نیستند، مردم از آنان در آسایشخیرند، اهل 

                                                

 .1 2، ص 1 ، ج الأنواربحار ، با تلخیص؛   ، ص  ، ج تفسیر قمیعلی بن ابراهیم، : ک.ر.  

براي مطالعه حكمت نماز در هر رکعت با يك رکوع و دو .    ، باب  2 ، ص  ، ج عللّ الشرائعشیخ صدوق، .  

 . 26، ص 1 ، ج الأنواربحار : ک.سجده، ر

 .  ، ص  5، ج الأنواربحار ؛ 99 ، ص  ، ج ارشاد القلوبديلمی، . 2
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رود و دلشان بیدار  گویند، محاسبه نفس دارند، چشمشان به خواب می سنجیده سخن می

است، چشمشان گریان و دلشان به یاد خدا است، اهل ذکرند، در آغاز نعمت اهل حمد 

ه از آنان خشنودند، خدا دوست دارد سخن و در پایان آن شاکرند، دعایشان قبول، ملائک

ای از خدا غافل نیستند، پرخور و پرگو نیستند، اسراف در لباس  آنان را بشنود، لحظه

اند  ندارند، خدا در نظر آنان زنده و بزرگ است، کسانی را که به آنان پشت کرده

نظرشان  پذیرند، دنیا و آخرت در خوانند و کسانی را که به آنان روی آورند می می

میرند؛ اما اهل آخرت با مبارزه با نفس هفتاد  یکسان است، مردم در عمرشان یک بار می

 1... .میرند و بار می

 خبردهی از غیب. 7

معراج، به عنوان سفری ملکوتی، دری از غیب را پیش روی بشر گشود و او را با 

به چهار روایت  اینک. تر است، آشنا کرد تر و عجیب جهان غیب که جهان بسیار وسیع

 :شود از اخبار غیبی دنیوی و اخروی اشاره می

 :دو خبر غیبی اخروي. الف

ملکی را با هزار دست و هر دست با هزار انگشت مشغول : فرمود ,پیامبر اکرم. 1

دانست  او می. او موکل و حافظ قطرات باران است: جبرئیل گفت. شماره کردن دیدم

اما اگر نام تو : سپس به پیامبر عرض کرد. ریزد می... ر، وزا چند قطره به دریا، باغ، شوره

گرداند که  در جمعی برده شود و صلوات فرستند، خدا ثواب آن را چندان زیاد می

 5.توانم آن را شماره کنم نمی

دارد که اتفاقات این عالم باطنی دارد که ما  این روایت، از سرّی عجیب پرده برمی 

فَالّْمُدَبرَِاتِ »شود؛  ن توسط کارگزارانی به نام ملائکه اداره میخبریم و این جها از آن بی

 1«أَمرْاً

ها برای کیست؟ جبرئیل  این قصر: پرسید. پیامبر در معراج قصرهای زیبایی دید. 5

يا باسط »: بار بگوید 40قصر قرمز برای کسی است که بعد از نماز صبح، : عرض کرد

                                                

 . ، باب   ، ص  5، ج الأنواربحار .  

 .233، ص 3، ج مستدرک الوسائلّمحدث نوري، .  

 .3نازعات، آيه  .2
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در دارد، برای کسی است که بعد از نماز ظهر،  50که  قصری« .يحَمنِحمة ارْالّيدينِ بالّرّ

به طور کلی، اذکار، آثار بسیاری بر جسم،  1«... .يا واسعَ الّمغفرةِ اِغْفرِلّي»: بار بگوید 50

این روایات، پرده از . غافل بودها  آن روح و آخرت دارد و در این ماه مبارک نباید از

مشغول دنیا کند، دچار چه خسران بزرگی دارد که هر کس خود را  حقیقتی عجیب برمی

 5«اِنّ الاِنسانَ لفی خُسر»شود؛  می

 :دو خبر غیبی دنیوي. ب

این : جبرئیل گفت. ای نیکو با چهار رکن دیدم در آسمان چهارم، قبه: پیامبر فرمود. 1

دیدم پیرمردی در . شوند صورت شهری است که شیعیان تو و وصی تو در آن جمع می

در این شهر اقامت گزیده تا مردم را از . او شیطان است: جبرئیل گفت .آن نشسته است

سپس به شیطان . جا برسان مرا به آن: پیامبر به جبرئیل فرمود. منع کند {دوستی علی

هر شیعه باید قدر ولایت را  1.قُم، یعنی بلند شو که تو را از آنان نصیبی نیست: فرمود

 .های شیطان برحذر باشد بداند و از وسوسه

چرا : پرسید {امام حسین. زهر نوشید و رنگش سبز شد {وقتی امام حسن. 5

حدیث جدم در حق من و تو درست : رنگ چهره شما سبز شد؟ امام حسن فرمود

. قوت سرخ دیدمشب معراج در بهشت دو قصر از زبرجد سبز و یا: پیامبر فرمود. است

، به {سبزی قصر حسن: وقتی دلیل سبزی و سرخی قصرها را پرسیدم، جبرئیل گفت

، به جهت {واسطه سبزی رنگ چهره او در اثر زهر است و سرخی قصر حسین

 4.سرخی خون او با شهادت است

 :منابع

 .ق1159علامه،  :طالب، قم ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی .1

 .تا بی مؤسسه شعبان، :نزیل، بیروتالت بیضاوی، عبدالله، انوار .5

 . ق1452، اعلمی، اثبات الهداة حر عاملی، محمد،  .1

                                                

 .هفت قصر براي هفت ذکر آمده است.  3، ص 12، ج الأنواربحار : ک.ر.  

 .  عصر، آيه .  

 .352ص   ، ، ج عللّ الشرايعشیخ صدوق، . 2

 .3  ، ص   ، ج الأنواربحار .  
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 .ق1415اسوه،  :دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، تهران .4

زائر،  :زاده رنانی، علیرضا، پژوهش قرآنی و روایی درباره معراج پیامبر، قم زکی .2
 .ش1190

 .ق1405دارالکتاب العربی،  :محمود بن عمر، الکشاف، بیروت زمخشری، .6

 .ش1165، هاسلامی :صدوق، محمد، امالی، تهران .5

 .تا بی داوری، :، علل الشرائع، قمـــــــــ  .8

 .ش1158، جهان، عیون اخبارالرضا  ،ـــــــــ  .9

 .ق1405جامعه مدرسین،  :من لایحضره الفقیه، قم ،ـــــــــ  .10

  .زاده رنانی، قم صفارقمی، حسن، بصائر الدرجات، ترجمه علیرضا زکی .11

 .تا بی جامعه مدرسین، :محمدحسین، المیزان، قم ، سیدطباطبائی .15

 .ق1401مرتضی،  :بن علی، الاحتجاج، مشهد طبرسی، احمد .11

 .ق1412اعلمی،  :طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت .14

 .ق1409داراحیاء التراث العربی،  :طوسی، محمد، التبیان، بیروت .12

 .ق1411معارف اسلامی،  :، قمالغیبۀ ،ـــــــــ  .16

 .ق1414دارالثقافه،  :امالی، قم ،ـــــــــ  .15

مرعشی  الله آیت ۀمكتب :قم ،الدرايۀفی علم  الرعايۀ، (شهید ثانی)الدین  عاملی، زین .18
 .ق1408 نجفی،

 . تا بی جا، بی ،(تفسیر کبیر)فخررازی، تفسیر مفاتیح الغیب  .19

 .تا بی جامعه مدرسین، :البیضاء، قم ۀالمحجفیض کاشانی، ملا محسن،  .50

 .ق1404دارالکتاب،  :قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم .51

 .ش1162، هاسلامی: تهران الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، .55

 .ش1155وزارت فرهنگ و ارشاد، : تهران لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، .51

 .ق1451حیاء التراث العربی، دار ا :مازندرانی، ملاصالح، شرح اصول الکافی، بیروت .54

 .ق1404الوفاء،  ۀمؤسس :الانوار، بیروت مجلسی، محمدباقر، بحار .52

 .ش1159اسوه،  :محمدی شاهرودی، عبدالعلی، معراج در آینه استدلال، تهران .56

 .ق1408آل البیت،  :نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم .55



 قرآناز نگاه  {امام علیفضایل 

 اکبر حسینیسید علیحجت الاسلام والمسلمین 

 اشاره

های دوستان و و ستایش ,رسول خدا بیاندر  ،{شمار امام علیفضایل بی

در قرآن و  {امام علی وصف؛ اما شورانگیز است حلاوت وبا  ،حضرت دشمنان 

آیات  .انگیزتر است شگفتو شورتر پر ،م آن مرد آسمانی در کلام الهییتعظتکریم و 

نازل شده و آیات بسیاری نیز در بیان پیامبر و  {فراوانى از قرآن در شأن امام على

 . ه استتطباق یافنبر حضرت ا [ائمه معصومین

 {علی .دو تصویر از یک حقیقت و دو جلوه از نوری واحدند ،{قرآن و علی

 {و قرآن نیز جلوه مکتوب صورت و سیرت علی ،ظهور انسانی آیات وحی تجلی و

از این  یابی و اعراض و غفلت  به دیگری راه می ،هر یک از این دو را برگزینی .است

 . هاست آن یوانهادن هر دو ،دو

لی ع 1؛عَلِّىٌ مَعَ الّْقرُآنْ وَالّْقرُآنَ مَعَ عَلِّىّ»: فرماید و قرآن می {علیدرباره  ,پیامبر

قرآن صامت را کسی »: فرماید می مورددر این  {علی «.با قرآن و قرآن با علی است

که  جز آن ،ای نازل نشد آیه ،سوگند به خدا» :و یا فرموده 5«.دارد جز من به سخن وا نمی

  1«.دانم، در کدام مکان و زمان و درباره چه کسی نازل شده است نیک می

منان و امیر ؤعلی برترین م ،شود آغاز می« ذين آمنواالّّها يا ايّ»در تمامی آیاتی که با 

 .دهد در قرآن خبر می { نام و یاد علی از وسعت  ،, این سخن رسول 4.آنان است

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن* 

 . 319، ص 44هندى، کنز العمال، ج متقی حسام الدین  ؛172شیخ طوسى، امالى، ص  .4

 .495نهج البلاغه، خطبه . 9

 .11، ص4 شواهد التنزیل، ج؛ عبیدالله بن احمد حسکانی، 189، ص4زرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج. 9

 .982ص ، 4ج ؛ تفسیر العیاشی، 31،ص 4الاولیاء،ج  حلیۀ .1
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  :اند صحابی پیامبر هر یک سخنی گفته ،{در گستردگی آیات پیرامون فضایل علی

 1«.این حجم از آیات نازل نشده است ،{کس جز علی هیچدرباره »: ابن عباس   

که  آن جز ،نازل نشد« ذين آمنواها الّّيا ايّ»ای در قرآن با خطاب  آیه»: حذیقه بن یمان

نازل شده که هیچ یک از  {علیدرباره آیه  50»: مجاهد 5«.هسته و مغز آن است ،علی

آیه از کتاب  80»: لیلی عبدالرحمان بن ابی 1«.اصحاب در این آیات با او شریک نیست

 از 4«.ت با او در این آیات سهیم نیستنداست که هیچ یک از امّ {خدا، درباره علی

 ،{یابیم که هر یک از قرآن و علی در می 2,ویژه سخن پیامبر به ،شده سخنان یاد

 ،ابهام، برای شأن و عظمت دیگری هستند؛ بینش و منش علی گویا و سندی بیشاهدی 

 .است {ل علییترجمان فضا ،قرآن و های قرآن است بازتاب آیه

. نمایم بررسی می ،است {علیجایگاه درباره که برخی از آیات را  ،در این نوشتار

بیشتر از متون  ،شود آن است تا آنچه در این باره بیان مینوشتار تلاش  ،شویم یادآور می

 .باشدسنت  اهل
 دقبررقتب   ررق ب    ررل ررر   ررق     خررل 

 

 گف رررر   لررررل دی رررررلل  دل ررررقتب   
 

 در قرآن {فضایل امام علی

در  {فضایلی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، برخی از فضایل امام علی

 3{علىها درباره حضرتى بر نزول آنثان شیعه و سنّمفسران و محدّقرآن است که 

 .اندتصریح نموده

                                                
 .59ص  ،4ج  ،حسکانی، همان. 4

 .39ص  ،همان. 9

 .59ص  همان،. 9

 .55ص  همان،. 1

 «.عَلِىٌ مَعَ الْقُرآنْ واَلْقُرآنَ مَعَ عَلِىّ»: جا که فرموده آن. 5

یکی از آنان  {کسانی است که علیدرباره نازل شده و برخی نیز  {در خصوص امام علی ،آیاتبرخی . 3

 .است
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 پیشگام ایمان. 1

*  ثُـلّةٌَ مِّنَ الاوََْلِّينَ*  تِ الّنَعِيمِافِى جَنَـ*  الّْمُقرََبُونَأوُلَّـئِكَ *  بِقُونَابِقُونَ الّسَـاوَالّسَـ»

گرفته  کسانى هستند که در ایمان از دیگران پیشیدر آیه « سابقون» 4«.وَقَلِّيلٌ مِّنَ الاخَِْريِنَ

 .انسانى نیز پیشگام هستند و صفات اخلاقی و در فضایل

: دمانن ،افراد اشاره شده است هایى از ایندر برخى روایات، به نمونه

 5.فرعون، هابیل، مؤمن آل{طالب یاببنعلى

، امت اسلامى «آخرین»هاى پیامبران پیشین، و مقصود از ، امت«اولین»مقصود از 

هاى پیشین، بدین جهت در امت اسلامى نسبت به امت« سابقون»اندک بودن  1.است

 ،اسلامى، گروه اندکى بودند که از مرداناست که پیشگامان در پذیرشِ اسلام در امت 

ولى فراوانى پیامبران پیشین و تعداد  ؛و نخستین زن، خدیجه بود {نخستین آنان، على

 شترها از نظر تعداد بیشود که آنسبب مى ،ها و وجود پیشگامان در هر امتهاى آنامت

  4.باشند

 عصمت. 2

برخی از شئون پیامبری  دار دهامامت، استمرار نبوت است و امام کسی است که عه

آیات نیز لزوم عصمت امامان را  برخی. عصمت است ،لازمه ایفای این نقش .است
از جمله آیاتی هستند که بر  «مرلوالأأو و امامت، تطهیر»: های آیهکنند؛  بیان می

 .دلالت دارند {علىو  [اهل بیتعصمت 

 آیه امامت 

مِن ذُريَِّتِى  ت فَأَتَمهَُنَ قَالَ إِنِّى جَاعِلُّكَ لِّلّنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَابِكَلِّمَ وَ إِذِ ابتَْلَّى إِبرَْهِيمَ رَبهُُ»

امامت و  در این آیه، خدای متعال، از واگذاری منصب 2«.لِّمِينَايَنَالُ عَهْدِى الّظَــ قَالَ لاَ

                                                
 .41ـ  41آیه واقعه، . 4

عبد علی بن جمعه تفسیر نور الثقلین،  ؛952ـ958، ص 2فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج : ک.ر. 9

 .912، ص 5عروسى حویزى، ج 

 .494، ص 42ج  ،المیزانتفسیر ، محمدحسین، ىئطباطبا. 9

 . 917، ص 99ج  ،مکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه. 1

 .491  آیهبقره، . 5
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از اهمیت خاص جا که مقام امامت و رهبرى،  از آن. گوید هاى امام سخن می ویژگی

یک لحظه گناه و نافرمانى و سوء پیشینه، مانع از اعطاى این منصب  .استبرخوردار 

 .گردد مى

  .شود که هرگز به ظلم و گناه آلوده نباشندبه کسانى اعطا مى ،مقام امامت

 ،«ظلم»معناى . تى ناشایست استآیه، قرار دادن کار یا چیزى در موقعیّظلم در این

ظلم به معناى وسیع کلمه به کار رفته و در برابر عدالت  ؛یگران نیستتنها ستم به د

ظلم آن است که شخص، کار یا چیزى  ؛باشدمى( قرار دادن هر چیز در جاى خویش)

 ،قرار دهد و این معنا با مقام امامت و رهبرى مردم ،تى که شایسته آن نیسترا در موقعیّ

سبب  ،نافرمانىو یر و حیاتى است که گناه تی خطولیّئمس ،امامت .سازگار استنابسیار 

لاینال »از این بخش آیه  ،«ظلم»گستردگی مفهوم . گردداز دست رفتن این مقام مى

 .آیدبه دست مى« عهدى الظالمین

کردند که به این آیه استدلال مى ,براى اثبات جانشین پیامبر {اطهارائمه

پرستی را  شرک و بت ،{لقمانقرآن از زبان . به بت سجده نکردهیچ گاه  ،{علی

! اى فرزندم ؛4تُشرِْكْ بِالّلّهَِ إِنَ الّشرِّْكَ لّظَُـلّْمٌ عظَِيمٌ بُنَىَ لاَايَ»: کند ظلمی بزرگ معرفی مى

  .«ظلم عظیمى است ،براى خدا شریک قرار مده که شرک

از یکى از اساتید ما درباره چگونگی »: نویسد یدر این باره م علامه طباطبایى

به حکم عقل، مردم چهار : او در جواب فرمود. ال شدؤدلالت این آیه بر عصمت س

در ابتدای . 1 ؛انددر تمام عمر هیچ ظلمى نکرده. 5 ؛انددر تمام عمر ظالم. 1: اند دسته

در آغار عمر خویش صالح . 4 ؛اندسپس آن را ترک کرده و عمر خویش ظالم بوده

 .انددهبودند و در بخش پایانی عمر ظلم کر

، براى دسته اول و چهارم مقام امامت را {شکی نیست که حضرت ابراهیم

شامل  {بر اساس چهار احتمال یاد شده، درخواست ابراهیم. درخواست نکرده است

ز نفى کرده است؛ آنچه باقى یقرآن، امامت دسته سوم را ن. باشد گروه سوم و چهارم می

کسانى هستند که از عصمت و  ،ماند، تنها دسته دوم است و این دستهمى

جز  ،هنگام وفات حضرت پیامبر و در تحیازمان این ویژگی در . برخوردارندعدالت

                                                
 .49  آیهلقمان، . 4
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شایستگی چنین  ,ت پیامبریب لاه ،{بعد از علی. قابل انطباق نبود {علی بر

 1.را دارندمنصبی

 آیه تطهیر 

خدا اراده کرده  5؛يُطَهرَِّكُمْ تَطْهِيرًا أَهْلَ الّْبَيْتِ وَنَمَا يُريِدُ الّلّهَُ لِّيُذْهِبَ عَنكُمُ الّرجِّْسَ إِ... »

را از هر عیبى پاک  و شما دور کندبیت  است که هرگونه رجس و پلیدى را از شما اهل

شأن نزول  ،است تسنها از طرق اهل ر آنشتحدیث که بی 80نزدیک به « .و منزه گرداند

 {، حسن و حسین}، فاطمه{على، ,پیامبراکرمـ شامل عبا آیه را پنج تن آل

 . داندمىـ 

اى موجب شد تا عده ،آیه تطهیر در میان آیات مربوط به همسران پیامبر قرار گرفتن

وجود  باعبا تردید نمایند؛  سنت در اختصاص این آیه به پنج تن آلاز مفسران اهل

همسران  تااند سنت کوشیده ن موجود در آیه، اهلیروایات فروان و دلایل و قرا

 . معرفی نمایندآیه تطهیر  مصداقرا نیز  ,پیامبر

 دلایل اختصاص آیه تطهیر به آل عبا

آن به هم  معنایو  «تطهیر»آیه اگر پیام آیه با توجه به سیاق معنا شود، ظهور . 1

  .ماند حکمت باقی می تغییرات ناگهانی در این آیه، بی ریزد ومى

انتظار  ،اساس این گردد و بر امل همسر نیز میبیت ش  اهل ،در کاربردهای رایج. 5

 احتماله این کچنان ؛بیت تلقی شوند  اهل ،,در این آیه نیز همسران پیامبر که رود می

دگرگونى ناگهانى و اما  ؛شود یید میأت زنی ،با توجه به سیاق و آیات قبل و بعد آیه تطهیر

از  ،در آیه« یطهرکم» و «عنکم لیذهب»در عباراتی مانند تبدیل ضمیرهاى مؤنث به مذکر 

از سوى دیگر، دلایلى  ،شأن نزول آیهدرباره  1از فریقین نقل شدهو روایات  ،یک سو

دهد که این فراز از شود و نشان مىکه موجب تردید جدّى در وحدت سیاق مى ندسته

 .نیستقابل انطباق با همسران پیامبر  ،آیه

                                                
 .119و  119، ص 4تفسیر نمونه، ج  مورد نظر؛، ذیل آیه 971، ص 4تفسیر المیزان، ج : ک.ر .4

 .99  آیهاحزاب، . 9

، ص 9، ج عن حقائق غوامض التنزیل زمخشرى، تفسیر الکشافمحمود  ؛993ـ  994، ص 43المیزان، ج : ک.ر. 9

، المودةقندوزى، ینابیع سلیمان  ؛913، ص 8طبرسى، مجمع البیان، ج  ؛972، ص 1شوکانى، فتح القدیر، ج  ؛598

 .51، ص 4عبدالحسین امینى، الغدیر، ج  ؛921ص 



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 221

يطَُهرَِّكُمْ  يرُيِدُ الّلّهَُ لِّيُذْهِبَ عَنكُمُ الّرِّجْسَ أَهْلَ الّْبَيْتِ وَ إِنَمَا»گسستگى این بخش از آیه 

این قسمت از : معتقدندست که بعضى مفسران ا اجتا آن ،از آیات قبل و بعد آن« تطَْهِيرًا

اى است که به سیاق آیات ربطى ندارد و دلالت آیه هرگز بر این فراز آیه، جمله معترضه

همین  ؛151بقره،  ؛112نحل،  ؛142انعام، : هاىطور که در سورهمانه ؛متوقف نیست

 1.احکام را آورده و این فراز را ندارد

ت براى مفسر از اهمیّ آیه، بنابراین، گرچه توجه به سیاق و رعایت قبل و بعد

ن و شواهدى مغایر با سیاق وجود دارد، باید یجا که قراامّا آن ،اى برخوردار استویژه

ه در تعارض میان ظهور لفظى و قواعد عقلى، کچنان اولویت دارد؛ ن و شواهدیقرابه 

 .اعراض از ظهور، اصلى معقول و پذیرفته است

الّرَحْمَـنُ عَلَّى الّْعرَْشِ » :، مانندها است در آیاتى که سخن از تشبیه خداوند به انسان

دست  1؛الّلّهَِ فَوْقَ أيَْديِهِمْ يَدُ» ،«آن خداى مهربان که بر عرش هستى محیط است 5؛اسْتَوَى

هایى نورانى  هدر آن روز چهر 4؛وجُُوهٌ يوَْمَئِذ نَاضِرةٌَ»و « خدا بالاى دست آنان است

ه خداوند از داریم و با فرض برهان عقلى بر تنزّ ی، ما از ظاهر لفظى دست برم«است

 .دانیم یت، این الفاظ را کنایه از سیطره، قدرت و رحمت مجسمیّ

تعداد  علامه طباطبایى 5:در متون روایی شیعه و سنی فراوان احادیثوجود  .1

روایت  50دانسته، افزون بر  {بیت  روایاتى را که این بخش از آیه را در شأن اهل

 6.سنت آمده است در متون روایى شیعه و اهل ،هاى مختلفداند که از راهمى

گونه آلودگى و گناه را به طور  براى جنس است و هر ،«الرجس»در الف و لام  .4

از  ,در حالی که زنان پیامبرکند؛  و از طهارتی ویژه حکایت میشود مطلق شامل مى

 فيِ قَرْنَ وَ»: فرمایدچنین طهارتی برخوردار نیستند؛ قرآن، خطاب به همسران پیامبر مى

                                                
 .948همان، ص . 4

 .5  آیهطه، . 9

 .41  آیهفتح، . 9

 .99آیه قیامه، . 1

 .اند یث متواتر دانستهدای از احا مونهناین احادیث را  ،برخی. 5

 .947ص ، 43المیزان، ج . 3
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ـ پس از  ,پیامبر نکه عایشه ـ یکى از زناحال آن« .از خانه بیرون نشوید 1؛...بُيُوتِكُنَ

و نمود خروج  {از خانه خارج شد و در برابر حضرت علىآن حضرت، درگذشت 

با این آیه مخالفت کرد و مرتکب گناه شد؛ قرآن کریم در سوره تحریم دو تن از زنان 

خدا ]اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید »: دهدپیامبر را مورد عتاب قرار مى

خدا مولاى  ،در حقیقت ،پیامبر یکدیگر را پشتیبانى کنید بر ضدّ، اما اگر [آمرزنده است

در روایتى ابن « .ن و فرشتگان پشتیبان او خواهند بوداو جبرئیل، صالح مؤمن او است

 5.است که منظور از این دو تن، عایشه و حفصه هستند کرده عباس از خلیفه دوم نقل

در حالی که ضمایر قبل و  ؛جمع مذکر است ،«تطهیر»آیه  ضمایر به کار رفته در .2

 .که به زنان پیامبر مربوط است، همه به صورت جمع مؤنث آمده استبعد آن

اند؛ اگر این آیه شامل خود را مشمول این آیه ندانسته ,هیچ یک از زنان پیامبر .6

و از آن  ساختندها مانند عایشه و حفصه آن را مطرح مىبعضى از آن ،تردید بود، بیآنان

بهره تبلیغاتى  1«المؤمنینامّ»که عایشه از لقب چنان ؛بردند یبهره تبلیغاتى م

 4.بردفراوانى

 مرالأولىأآیه 

اطاعت از  ،خداوند در این آیه 5«.اَطيعوُا الّلّهَّ واَطيعوُا الّرسَولَ واوُلِّى الاَمرِ مِنكُم»

در حالی  ؛خدا قرار داده استالامر را لازم شمرده و آن را در کنار اطاعت رسول  اولى

از  ،این آیه .تفاوتى بیان نشده است ،الامر و اطاعت خدا و رسول که میان اطاعت اولى

از نگاه برخی  ،الامر در این آیه یلزوم عصمت اول. کند الامر حکایت می یعصمت اول

  اهل روایاتى که در تفسیر این آیه نقل شده نیز ؛سنت نیز دور نمانده است مفسران اهل

 6.الامر دانسته است را اولى {بیت معصوم

                                                
 .99  آیهاحزاب، . 4

 . 919، ص 3، ج فی تفسیر المأثور المنثور درّالسیوطى، جلال الدین . 9

  .953، ص 4علامه سید مرتضى عسکرى، احادیث ام المؤمنین عایشه، ج : ک.ر. 9

 . تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، ذیل آیه یادشده: ک.ر ،برای اطلاع از دلایل تفصیلی. 1

 .52  آیهنساء، . 5

؛ 954ـ  914، ص 4، تحقیق سید على جمال اشرف حسینى، ج ةالمود سلیمان بن القندوزى حنفى، ینابیع: ک.ر. 3

 . 112، ص 1تفسیر المیزان، ج 
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  ,جان پیامبر. 3

فَنَجْعلَ فَقُلْ تَعاَلّوَْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَ نَبتَْهِلْ »

کنیم، شما بیایید ما فرزندان خود را دعوت مى: ها بگوبه آن 4؛ ذِبِينَالَّعنَْتَ الّلّهَِ عَلَّى الّْكَ

ما از  .ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را .هم فرزندان خود را

گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر آن .نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود

 «.دروغگویان قرار دهیم

 اند که آیه مباهله در حق اهلدهمفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن، تصریح کر

نازل شده است و پیامبر تنها کسانى را که همراه خود به میعادگاه برد،  ,بیت پیامبر

پیامبر  ،یک طرف 1.بودند 9{و على {فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه

  4.نصارایى هستند که براى احتجاج آمده بودند ،و طرف دیگر {بیتشو اهل ,اکرم

ها را  ها نازل شده است که پیامبر، آن این آیه، درباره هیأت نجرانى و همراهان آن  

ها تا فرداى آن روز از حضرت مهلت خواستند و پس از  آن. به مباهله دعوت کرد

شما فردا به : ها گفت به آن( شان روحانى بزرگ)هاى نجران، اسقف مراجعه به شخصیت

اش براى مباهله آمده بود، از مباهله با او و خانوادهاگر با فرزندان . محمد نگاه کنید

در حالى که  ؛فرداى آن روز، پیامبر آمد. بترسید و اگر با یارانش آمد، با او مباهله کنید

رفتند و پیش روى او راه مى {را گرفته و حسن و حسین طالب یاببندست على

                                                
 .34 آل عمران، آیه. 4

از بزرگان بنام اهل سنت نیز این  ی، تنها به شیعیان اختصاص ندارد و شمار{به حضرت على« انفسنا» تفسیر. 9

 :، از جملهاند تفسیر را روایت کرده

احمدبن حنبل در مسند، ج ؛ چاپ محمد على صبیح، مصر ،491، ص 7ج  ،صحیحال ،مسلم بن حجاج نیشابورى

، میمنۀ، چاپ 429، ص 9، ج (34آل عمران، )طبرى در تفسیر خود، ذیل آیه مباهله  ؛، چاپ مصر485، ص 4

 حافظ ابونعیم اصفهانى در کتاب دلائل ؛، چاپ حیدر آباد دکن451، ص 9در مستدرک، ج نیشابوری حاکم  ؛مصر

فخررازى در  ؛الهنديۀ، چاپ 71واحدى نیشابورى در کتاب اسباب النزول، ص  ؛، چاپ حیدر آباد927، ص النبوة

، 429، ص 4، ج عن حقائق غوامض التنزیل کشافالزمخشرى در ؛ ، مصرالبهیۀ، چاپ 85، ص 8تفسیر کبیر، ج 

 .چاپ مصطفى محمد

 .944، ص 9تفسیر مجمع البیان، ج : ک.ر. 9

 .911ـ  999، ص 9المیزان فى تفسیر القرآن، ج : ک.ر. 1
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ها پیشاپیش  که اسقف آندر حالى  ؛نصارا نیز بیرون آمدند. پشت سرش بود }فاطمه

این پسر عمو و : به او گفتند. همراهان پیامبر سؤال کرددرباره اسقف، . آنان قرار داشت

و این دو پسر، فرزندان دختر او از  او استترین خلق خدا نزد داماد او و محبوب

هستند و آن بانوى جوان، دخترش فاطمه است که عزیزترین مردم نزد او و  {على

بینم که در مباهله با  یمن مردى را م: اسقف گفت.او استن افراد به قلب ترینزدیک

به سوگند کنم راستگو باشد که در این صورت، کند و گمان مىکمال جرأت اقدام مى

که در تمام دنیا، یک نصرانى وجود درحالى ؛خدا، یک سال بر ما نخواهد گذشت

ما ! اى ابوالقاسم: عرض کرد ,خدا رسولگاه خطاب به  آن .نداشته باشد که آب بنوشد

نیز با آنان مصالحه نمود و  ,نماییم و پیامبربلکه مصالحه مى ؛کنیمبا تو مباهله نمى

  4.ای در این زمینه نوشته شدعهدنامه

 پیامبرو پشتیبان وزیر  .4

يَفْقهَُوا *  مِّن لِّّسَانِى وَاحْلُّلْ عُقْدةًَ*  يَسرِّْ لِّى أَمْرِى وَ*  قَالَ رَبِّّ اشرَْحْ لِّى صَدرِْى»

أَشرِْكهُْ فِى  وَ*  اشْدُدْ بهِِ أَزْرِى*  رُونَ أخَِىاهَ*  اجْعَل لِّّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِّى وَ*  قَوْلِّى

و گره از زبانم ! و کارم را برایم آسان گردان ،ام را گشاده کنسینه! پروردگارا 9؛...أَمْرِى

با ! برادرم هارون را ،وزیرى از خاندانم براى من قرار دهو ! بگشاى تا سخنان مرا بفهمند

هنگامى که از  {حضرت موسى «.او پشتم را محکم کن و او را در کارم شریک ساز

طرف خداوند متعال به پیامبرى برگزیده شد، براى پیشبرد اهدافش از خداوند 

ویش از پروردگار خ {؛ آیات یادشده تمنایی است که موسیدرخواست کمک نمود

 .دارد

؛ همین درخواست را از خداوند متعال نمود ,در روایات آمده است که پیامبر اکرم

 :را نهاد« {على»نام « هارون»به جاى نام فقط 

از تو  ؛که برادرم موسى تقاضا کردخواهم مى رامن از تو همان ! پروردگارا»

گره از زبانم بگشایى تا  .ام را گشاده گردانى و کارها را بر من آسان کنىخواهم سینهمى

 .را {براى من وزیرى از خاندانم قرار دهى، برادرم على .سخنانم را درک کنند

                                                
 .199، ص9؛ جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج939، ص 9المیزان، ج ترجمه : ؛ رک572 ص ،9  ج نمونه، تفسیر .4

 .95 -95  طه، آیه. 9
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خداوندا پشتم را با او محکم کن و او را در کار من شریک گردان تا تو را تسبیح 

 1«.گوییم، و تو را بسیار یاد کنیم که تو به حال ما بصیر و بینایى

سنت نقل شده است که پیامبر اکرم در   از شیعه و اهلنین در احادیث فراوانى مچه

 :فرمود {به حضرت على، مختلف مواردیجنگ تبوک، و 

به منزله  ،تو نسبت به من 5؛اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلّةَِ هاروُنَ مِنْ مُوسى اِلّّا اَنّهُ لا نَبِىَ بَعْدى»

حدیث »حدیث، به این « .که پس از من پیامبرى نیست جز این ؛هارون از موسى هستى

 .اندسنت، به آن اشاره نموده  معروف است که بسیارى از مفسران شیعه و اهل« منزلت

 ایثار نماد .5

، بعضى مردم 9؛وَمِنَ الّنَاسِ مَن يَشْرِى نَفْسهَُ ابْتِغَآءَ مرَْضَاتِ الّلّهَِ وَالّلّهَُ رَءُوفٌ بِالّْعِبَادِ»

فروشند  یود را در برابر خشنودى خدا مجان خ ],در جایگاه پیغمبر وابیدنهنگام خ[

 «.و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است

خانه  ،از بهترین جنگاوران قریش تن 60شهرت یافت،  «المبیتليلة»که به آن شب 

فرشته وحى، . را به شهادت رسانند ,آن حضرتتا ند را محاصره کرد ,پیامبر

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ »: فرمایدقرآن مى که چنان ساخت؛ رسول خدا را از این نقشه آگاه

به  1؛كَفرَوُاْ لِّيثُّْبِتُوكَ أوَْ يَقْتُلُّوكَ أوَْ يخُْرجُِوكَ ويََمْكُرُونَ وَيَمْكرُُ الّلَّهُ وَالّلّهَُ خَيرُْ الّْمَـكِرِينَ

ه یادآور هنگامى را که کافران بر ضد تو حیله کردند و بر آن شدند که تو را در زندان نگ

شوند و خداوند مکر آنان را به آنان از در مکر وارد مى. دارند یا بکشند و یا تبعید کنند

 «.جوتر استاز همه چاره ،گرداند و خداوندخودشان باز مى

ریخت که مشرکان در تعقیب او نباشند تا از مکه دور باید طرحى مى ,پیامبر

در عین حال،  ؛کردرى خانه را ترک مىگیباید با استفاده از شیوه غافل ،رواز این .شود

براى اجراى این  .است کرد که در خانه است و در بستر خود آرمیدهچنین وانمود مى

                                                

 .925، ص 1درالمنثور، ج ال ؛973، ص 9تفسیر نور الثقلین، ج : ک.ر. 4

 .421، ص 4شواهد التنزیل، ج  ؛957، ص 7مجمع البیان، ج : ک.ر. 9

 . 917  بقره، آیه .9

 .91انفال، آیه. 1
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که جز  گذشته این طرح را عملی سازد و حال آن ی از جانلازم بود که فرد ،نقشه

  1.قرار دیدار خدا نبودند یک از یاران رسول خدا این گونه بی هیچ {علی

براى  ،تصمیم گرفت مهاجرت کند ,هنگامى که پیامبر اسلام»: گویدمىثعلبى 

را به جاى خویش قرار  {هایى که نزد او بود، علىاداى قرض خود و تحویل امانت

و مشرکان اطراف خانه او را محاصره کرده  رفت میداد و شب هنگام که به سوى غار 

که  را (بُرْد حضرمى)سبز د و پارچه یدر بستر او خواب {بودند، دستور داد على

در این هنگام، خداوند به جبرئیل و  .دیروى خویش کش ،مخصوص رسول خدا بود

که من میان شما برادرى ایجاد کردم و عمر یکى از شما را نمود میکائیل وحى 

کدام یک از شما حاضر است ایثار کند و زندگى دیگرى را بر خود . تر قرار دادمطولانى

 5. حاضر نشدندیک مقدم دارد؟ هیچ

 امت گر  یتاده. 6

در [تو انذار کننده هستى و براى هر قوم، ! اى پیامبر 9؛لِّكُلِّ قَوْم هَاد إِنَمَآ أَنتَ منُذِرٌ وَ»

 « .است« هدایتگرى» ]هر عصر و زمان

 ؛پذیر است، از جهت معنا، بر پیامبر، امام و دانشمندان اطلاق(رتگهدای)« هاد»واژه 

با این تفاوت که پیامبر و امام، مصداق اکمل، و  ؛ر جامعه هستندتگهمه آنان هدای چون

ترى از در مرتبه پایین ،رى قرار دارند و علما و دانشمندانتگدر مرتبه بالایى از هدای

اماّ با توجه به روایات فراوانى که از شیعه و سنى در ذیل این آیه نقل  ؛رى هستندتگهدای

است و مقصود  ,پیامبر اسلام( انذارکننده)« منذر»که مقصود از  شودشده، روشن مى

دهد و حافظ و  یاست که راه پیامبر را ادامه م {امام معصوم( رتگهدای)« هاد»از 

 4.او استنگهبان شریعت 

لِّكُلِّ قَوْم  إِنَمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ»، در ذیل این آیه در تفسیر جمله «سیوطى»و « فخر رازى»
و  نهاددستش را بر سینه خود  ,پیامبر اکرم» :کنندنقل مىدیگران  ابن عباس واز « هَاد

                                                
 . 494ـ  499، ص 4شواهد التنزیل، ج حسکانی،  ؛934مسترشد، ص المحمد بن جریر طبرى، : ک.ر. 4

 .493ابن طاوس، الطرائف، ترجمه داود الهامی، ص . 9

 .7 رعد، آیه. 9

 .997، ص 44تفسیر المیزان، ج : ک.ر. 1



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 211

 ،به وسیله تو! تویى هادى: اشاره کرد و فرمود {سپس به شانه على .منم منذر: فرمود
 1«.شوندیافتگان هدایت مى هدایت ،پس از من

گردیده ، حدود پانزده روایت در این باره نقل شده یادذیل آیه  «الثقلین نور»در تفسیر 
هادِىُ كلُِ  كُلُ اِمامٍ»: نقل شده که فرمودند {از جمله از امام باقر و امام صادق است؛

 5«.است هدایتگر مردم زمان خود در ،هر امام معصومى ؛قَوْم فى زَمانهِِ

 طلبی شهادت. 7

منِْهُم مَن يَنتظَِرُ  دوُا الّلَّهَ عَلَّيهِْ فَمِنْهُم مَن قَضَى نحَْبَهُ وَمنَِ الّْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـهَ»
 ،مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند ،در میان مؤمنان؛ 9مَا بَدَلّوُا تَبْديِلا وَ

بعضى پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت  .اندصادقانه ایستاده
در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود  ،نوشیدند و بعضى دیگر

 «.ندادند

 فشانی کسانى هستند که در راه اسلام خالصانه جان ،«مَن قَضَى نحَْبهَ»مقصود از 

حمزه سیدالشهداء عموى پیامبر و  ،,امبردر زمان پیهای برتر این ایثار  ؛ نمونهکردند
 .شهداى بدر و احد بودند

اند که و آماده اند قرار وصل و شیدایی شهادت بی، کسانى هستند که «منِْهُم مَن يَنتَظرِ»

حضرت على بن  ،,آن در زمان پیامبرنمونه بهترین  ؛دکننرا فداى اسلام  ویشجان خ
 .است {طالب یاب

و  ،به حمزه عموى پیامبر و شهداى جنگ بدر و احد« نحَْبهَمَن قَضَى » ،در روایات

که حضرت  چنان ؛تفسیر شده است {طالب یبه على بن اب« مِنْهُم مَن یَنتَظرِ»جمله 
فَاَنَا وَ الّلّهِّ اَلّمُنتظَرِ و ما « رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا الّلّهَّ عَلَّيه» فينا نَزَلَّت»: فرمایدمى {على

من منتظر هستم و  !به خدا سوگند. ن آیه درباره ما نازل شده استای 4؛بدلّت تَبديلا
 «.هرگز تغییرى در این عهد و پیمان نیست

                                                
 .15، ص 1الدرّ المنثور، ج  ؛41، ص 7ج مفاتیح الغیب، رازى، عبدالله محمدبن عمر فخرالدین  ابو :ک.ر. 4

 .  185ـ189، ص 9تفسیر نورالثقلین، ج . 9

 .99  احزاب، آیه. 9

تفسیر  ؛921، ص 43تفسیر المیزان، ج  ؛1، ص 9شواهد التنزیل، ج  ؛413، ص 8مجمع البیان، ج  :ک.ر. 1

 .952ـ958، ص 1نورالثقلین، ج 
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 فریادگر برائت. 8

مفسران و مورّخان اتفاق نظر دارند که در سال نهم هجرى، هنگامى که آیات بیشتر 

 ,بر اسلامشکن نازل شد، پیام مشرکان پیمان انخستین سوره توبه درباره اعلان جنگ ب

هنگام حج در مکه آن را براى عموم در  تا ابوبکر را براى ابلاغ این فرمان انتخاب نمود

 {طالب یولى چیزى نگذشت که آیات را از او گرفت و به على بن اب ؛مردم بخواند

ابلاغ کند و او نیز چنین  آن راو حضرت را مأمور ابلاغ آن کرد تا در مراسم حج  سپرد

 1.کرد

که چرا پیامبر  در پاسخ این پرسش ,روایات فراوانى آمده است که پیامبر اکرمدر 

جبرئیل نزد من »: فرمود ،کردن را مأمور ابلاغ آن اآیات را از ابوبکر گرفت و امیرمؤمن

 5«.مگر خودت یا مردى از تو ،کنداین پیام را کسى از سوى تو ادا نمى: آمد و گفت

ترین مراحل تاریخ اسلام هاى مشرکان، یکى از حساسناى پیماغکه ال با توجه به این

ترین ترین و شجاعآگاه، باید طلبیداى را مىالعاده تدبیر و شجاعت فوق ،بود و آگاهى

پیامبر از طرف خداوند مأمور شد تا  ،به همین جهت .دش میفرد براى این کار انتخاب 

 ،زیرا کسى دیگر ؛ابلاغ نمایدن آن را اآن را از ابوبکر بگیرد و خودش یا امیرمؤمن

 1.شایسته اعلان آن پیام به مشرکان نبود

  برترین انسان. 9

کسانى که  ،در حقیقت 1؛إِنَ الَّذيِنَ آمَنوُا وَعَملُِّوا الّصَّالِّحَاتِ أُوْلَّئِكَ هُمْ خَيرُْ الّْبرَِيةَِ»

 «.ندهست  ند که بهترین آفریدگانا آنان ،اند و کارهاى شایسته کرده ایمان آورده

در این سوره، اهل کتاب و مشرکانى است ( بدترین مخلوقات)« شرَّالّبَريَِة»منظور از 

که به موجب سنت خداوند متعال براى آنان آمده ( هاى روشنىدلیل)هایى که به بیّنه

 .ها در آتش دوزخ استاین تعبیر، دلیلى براى جاودان ماندن آن. بود، کافر شدند

                                                

 .987، ص 2پیام قرآن، ج  مکارم شیرازی، ناصر، :ک.ر. 4

 .912، ص 9الدرّ المنثور، ج  ؛942ـ911، ص 4شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 9

 .929ـ924پیام قرآن، ص : ک.ر. 9
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ولى بهترین  اند؛هاى صالحمؤمنان و انسان ،(بهترین مخلوقات)« رِيةَخَيرُالّبَ»مراد از 

که در روایات فراوانى، آیه  چنان ند؛سته و پیروان حقیقى او {حضرت على ،آن نمونه

از جمله  ؛و پیروان او تفسیر شده است {به حضرت على« أوُلّئكَ هُم خَيرُالّبرَِيةَ»

وعده  .ها تو و شیعیانت هستیدآن! یا على»: ودهنگام قرائت این آیه فرم ,پیامبراکرم

و شیعیان  {نین دشمنان حضرت علىمچه 1«.کنار حوض کوثر است ،من و شما

 5.اندخوانده شده« شرُُالّبرَِيةَ»در برخى روایات  ایشان،

 كنندهانفاق . 11

يُطْعِمُونَ الّطَعَامَ عَلَّى حُبِهِ  وَ * مُسْتطَِيرًايَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شرَهُُ  يُوفُونَ بِالّنَذْرِ وَ* .....»

إِناَ  * لَّا شُكُورًا إِنَمَا نطُْعِمُكُمْ لِّوجَهِْ الّلّهَِ لَّا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَء وَ * أَسِيرًا يَتِيمًا وَ مِسْكِينًا وَ

 * سُروُرًا لَّقَاهُمْ نَضرْةًَ وَ شرََ ذَلِّكَ الّْيَوْمِ وَ فَوَقَاهُمُ الّلَّهُ * نَخَافُ منِ رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطرَِيرًا

 و شرّ که روزى از و کنند مى وفا خود نذر به ها آن...  9؛حَريراً وَ جَنةًَ صَبَروُا بِما جَزاهُمْ وَ

 دارند، ]نیاز و[ علاقه آن به کهاین با را ]خود[ غذاى و ترسند مى ،است گسترده عذابش

 اطعام خدا برای را شما ما ]:گویند مى و[! دهند مى «اسیر» و «یتیم» و «مسکین» به

 در ایم، ترسنده پروردگارمان از ما! خواهیم نمى شما از سپاسى و پاداش هیچ و کنیم مى

 شرّ از را آنان خداوند ]عمل و عقیده این ه جهتب[! است سخت و عبوس که روزى آن

 برابر در و! سرورند و شادى غرق که حالى در ؛پذیرد مى را ها آن و دارد مى نگه روز آن

  «.دهد مى پاداش انآن به را بهشتى حریر هاىلباس و بهشت صبرشان،

درباره  1،و یا هیجده آیه آن( دهر)شیعه اتفاق نظر دارند که سوره انسان  وراناندیشه

ها فضه نازل و خادم آن [حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین

معروف اهل سنت نقل  نلماااز ع تن 14علامه امینى این شأن نزول را از . شده است

 2.مشهور، بلکه متواتر است ،سنت  این شأن نزول در میان اهل از این رو، .کرده است

                                                
 .972، ص 3الدرّ المنثور، ج  ؛152، ص 9شواهد التنزیل، ج ؛ 145، ص 41مجمع البیان، ج : ک.ر. 4

 .374امالى، ص شیخ صدوق، . 9

 .49 -7  هانسان، آی .  9

 «.وراًشکُم مَکُعیُسَ کانَ وَ... » 99تا آیه « ... لأبرارإ إنَ» 5از آیه . 1

 .444ـ417، ص 9علامه امینى، الغدیر، ج : ک.ر. 5
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با جمعى از یاران  ,پیامبر .بیمار شدند ]حسن و حسین»: گویدابن عباس مى

خوب بود نذرى براى شفاى ! اى ابوالحسن: فرمودند {علىشان آمدند و به  به عیادت

ها بود، نذر کردند که و فضه که خادم آن }، فاطمه{على. کردىفرزندان خود مى

نیز  ]حسن و حسین ،ى روایاترخب بنابر. ها شفا یابند، سه روز روزه بگیرنداگر آن

در حالى  ؛شفا یافتندچیزى نگذشت که هر دو . کنیم روزه بگیریمما هم نذر مى: دگفتن

سه من جو قرض نمود و  {على. خالى بود شان که از نظر مواد غذایى دست

 ،خواستند آن را تناول کنندوقتى مى .یک سوم آن را آرد کرد و نان پخت }فاطمه

باز هم پیش از تناول، یتیمى از  .سپس حضرت یک سوم دیگر را پخت .مسکینى آمد

مانده نان پختند که اسیرى آمد و پس از تقاضاى  اقىبا یک سوم ب .ها کمک خواستآن

برخی روایات، تمام جریان کمک به مسکین، یتیم و  بنابر 1.نان را به او دادند ،کمک

 .اسیر در یک روز اتفاق افتاد

را گرفته، خدمت پیامبر  ]دست حسن و حسین {هنگامى که صبح شد، على

این : فرمود. لرزنددید از شدت گرسنگى مىها را مشاهده کرد، وقتى پیامبر آن .آمدند

ها سپس برخاست و با آن .است سختبراى من بسیار  ،بینمحالى را که در شما مى

در محراب عبادت که دید فاطمه را شد،  }هنگامى که وارد خانه فاطمه. حرکت کرد

هایش به گودى در حالى که از شدت گرسنگى دل او به پشت چسبیده و چشم ؛ایستاده

! اى محمد: و گفتشد جبرئیل نازل  ،در همین هنگام .ناراحت شد ,پیامبر .نشسته

هل »سپس سوره  .گویدخداوند با چنین خاندانى به تو تهنیت مى .این سوره را بگیر

  5«.را بر او خواند« أتى

فقط به این مورد اختصاص ندارد؛ بلکه در موارد متعدد دیگر نیز  {انفاق امام علی

 فلََّهُمْ عَلانِيةًَ وَ سرًِا الّنَهارِ وَ بِالّلَّيْلِ أَمْوالَّهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذينَ»: نمود؛ از جمله حضرت انفاق

ها که اموال خود را به هنگام آن 9؛يحَْزَنُونَ هُمْ لا وَ عَلَّيْهِمْ خَوفٌْ لا وَ رَبِهِمْ عِنْدَ أجَرُْهُمْ

                                                

 .922، ص 9قمى، ج تفسیر . 4

، 9شواهد التنزیل، ج  ؛911ـ919، ص 95تفسیر نمونه، ج  ؛444الغدیر، ص  امینی، عبدالحسین، :ک.ر. 9

 .141ـ929 ص
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مزدشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى کنند، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق مى

 « .شوندهاست و نه غمگین مىبر آن

یکى را  ؛چهار درهم داشت {در احادیث بسیارى بیان شده است که حضرت على

 ،در شب و دیگرى را در روز، سومى را به طور مخفى و چهارمى را آشکارا صدقه داد

  هاى تفسیر اهلدر کتاب ،مضمون این حدیث 1:و این آیه در شأن آن حضرت نازل شد

عساکر، طبرانى، ابن  از ابى« الدر المنثور»که سیوطى در  چنان ؛سنت نیز نقل شده است

 5.این حدیث را نقل کرده است ،حاتم و جمعى دیگر

 صالح المؤمنین. 11

 ذلّكَِ بَعْدَ الّْملَائِكةَُ وَ الّْمُؤْمِنينَ لِّحُصا وَ جِبْريلُ وَ مَوْلاهُ هُوَ الّلّهََ فَإِنَ عَلَّيهِْ تَظاهرَا إِنْ وَ»

دست به دست هم دهید، کارى از پیش نخواهید  ,اگر شما بر ضدّ پیامبر اکرم ؛9ظَهيرٌ

مؤمنان و فرشتگان صالح چنین جبرئیل و مو ه او استو یاور  چرا که خداوند مولا ؛برد

 «.نیز پشتیبان او هستند

: ى آن چنین استاالیه آمده که معن و مضافبه صورت مضاف « صالح المؤمنین»

با  ،اگر حالت عمومى داشت .یک نفر است ،مصداق آن و، «صالح از میان مؤمنانی فرد»

این نکته در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته و . آمدمى« والمؤمنون الصالحون»: عبارت

تفسیر شده و  {لىبه ع« صالح المؤمنین»سنت،   فراوانى از شیعه و اهل احادیثدر 

است و  {علی آیه،ترین مصداق دهد که تنها مصداق آیه و یا برترین و کاملنشان مى

، اهمیت این (و جبرئیل و صالح المؤمنین)که در کنار جبرئیل قرار گرفته  با توجه به این

چرا که پس از خداوند و جبرئیل امین، برترین یار و  ؛شودخوبى آشکار مى فضیلت به

در ذیل « حاکم حسکانى حنفى» .بود {در تمام طول عمر، على ,یامبر اسلامیاور پ

صالح »کند که منظور از بیش از پانزده روایت از طرق مختلف نقل مى ،این آیه

 .است {طالب یعلى بن اب« المؤمنین

                                                
 .921، ص 4 نورالثقلین، ج. 4

 .939، ص 4الدرّ المنثور، ج . 9

 .1  تحریم، آیه . 9
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را م ,پیامبر اکرم: فرمودشنیدم که مى {نقل شده که از على« عمار یاسر»از 

تو  !اى رسول خدا ،آرى :آیا تو را بشارت دهم؟ عرض کردم: فرمودفراخوانده و 

 اى نازل کردهخداوند درباره تو آیه: فرمود ,پیامبر. دهنده به خیر بودى همیشه بشارت

خداوند تو را )اى ردیف جبرئیل شده تو قرین و هم: عرض کردم کدام آیه؟ فرمود .است

 1«.این آیه را تلاوت کردسپس  .(قرین او ساخته

 «علم كتاب»داناى  .12

مَنْ عِندَهُ عِلّْمُ  بَيْنَكُمْ وَ قُلْ كَفَى بِالّلّهَِ شَهِيدًا بَيْنِى وَ ويََقُولُ الَّذيِنَ كَفَروُاْ لَّسْتَ مرُْسَلاً»

خدا و آن   کافى است :بگو .گویند تو فرستاده نیستى مى ،کسانى که کافر شدند 9؛الّْكِتَـبِ

 « .میان من و شما گواه باشد ،استکس که نزد او علم کتاب 

آیا آن کس که دلیل آشکارى از  9؛...يَتْلُّوهُ شَاهِدٌ مِّنهُْ أَفَمَن كَانَ عَلَّى بَيِّنةَ مِّن رَبهِِّ وَ»

  «. ...باشدپروردگار خویش دارد و به دنبال او، شاهدى از سوى او مى

مقامى بس گیرد،  قرار می شهادت خدا در کنارشک، کسى که شهادت او بى  

کند که این شأن و منزلت به دلیل برخورداری  قرآن با صراحت بیان میو  داردارجمند 

 و او را شده است نیز به این شاهد اشارهسوره هود 15در آیه . است «علم الکتاب»از

که شاهد از خاندان بدان معنا است « منه»کلمه : شمرده است ,رسول خداپیرو محض 

از شیعه و سنى نقل شده که  فراوانیروایات  ؛است {بیت او  و اهل ,ارسول خد

ابن مغازلى شافعى از عبدالله بن عطاء روایت ؛ است {طالب ، على بن ابی«شاهد»

یکى از علماى )بودم که فرزند عبدالله بن سلام  {روزى در حضور امام باقر: کرده

: از آن حضرت پرسیدم .کردعبور ( اسلام آورد ,اهل کتاب که در زمان رسول خدا

نه، بلکه منظور على : پدر این شخص است؟ فرمود« من عنده علم الکتاب»آیا منظور از 

إِنَماَ وَلِّيُكُمُ الّلّهَُ وَرسَُولّهُُ وَالَّذِينَ »و آیه « يَتلّوهُ شاهِد مِنهُ»است که آیه  {طالب بن ابی

 سنت شیعه و اهل چندین روایت از همچنین. نیز در شأن او نازل شده است 1«...ءاَمَنُواْ

                                                

 .999، ص 42المیزان فى تفسیر القرآن، ج  ؛959ـ914، ص 9شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 4

 .19  رعد، آیه . 9

 .47  هود، آیه . 9

 .55  مائده، آیه .1
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همین معنا  1؛باشدمى {طالب در سوره هود، على بن ابی« شاهد»نقل شده که منظور از 

 ،«منه»از واژة شده  با توجه به ویژگى یاد 5.از ثعلبى به دو طریق روایت شده است

 . کسى نبوده است {جز حضرت على ،شود که مصداق آنروشن مى

 کتابمفهوم علم ال

 درو احضار تخت بلقیس که  {از داستان حضرت سلیمان ،«علم الکتاب»اهمیت 

قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلّْمٌ مِّنَ الّْكِتَـبِ »: فرمایدقرآن کریم مى .شودروشن مىآمده، سوره نمل 

داشت،  «الکتابعلم »اى از کسى که بهره 9؛أَنَا ءَاتِيكَ بهِِ قَبْلَ أَن يرَْتَدَ إِلَّيْكَ طرَْفُكَ

 «. ...هم زنىرکه چشم بپیش از آن ،کنممن تخت بلقیس را حاضر مى :گفت

توان با چنین  دارد و میانگیزى  ، چنین اثر شگفت«علم کتاب»آگاهى به برخى از اگر 

و در فاصله زمانی کمتر از یک چشم بر هم زدن  1هاعلمی تختی عظیم را از فرسنگ

از قدرتی  مند است،کسی که از تمامی این علم بهره ،دتوان حدس ز، مىجا کرد جابه

 ،«...مَنْ عِنْدهَ» توان باور کرد که چگونه می 2.فراتر از درک و توصیف برخوردار است

  3.شده باشد ، یهودی مسلمانسلامبنعبدالله

 اطاعت از حکم نجوا. 13

فَقَدِموُا بَيْنَ يَدَيْ نَجوَْاكُمْ صَدَقةًَ ذَلِّكَ خَيرٌْ لَّكُمْ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنَُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الّرسَُولَ »

اگر بخواهید با رسول نجوا کنید، پیش از آن  7؛«.وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدوُا فَإِنَ الّلَّهَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ

 « .باید صدقه بدهید

 ,پیامبر جمعى از ثروتمندان، خدمت»: نویسندمی مفسران در شأن نزول آیه

این عمل علاوه بر این که وقت پیامبر را ] کردند یآمدند و با آن حضرت نجوا ممى

                                                
 .932ـ 952، ص 4شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 4

 . 25ـ 21، ص 9البرهان فى تفسیر القرآن، ج : ک.ر. 9

 .11 نمل، آیه . 9

که مقر حکومت بلقیس است تا سرزمین فلسطین پایتخت حکومت حضرت ( در یمن)از سرزمین سباء . 1

 .{سلیمان

 .مان آیهتفسیر المیزان، ذیل آیه و بحث روایى ذیل ه ؛971ـ938، ص 9ـ4مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج . 5

 .، عبدالله بن سلام است«عنده علم الکتاب»برخی از مفسران اهل سنت، معتقدند که . 3

 .49  آیه ،مجادله . 7
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خداوند به  [.گرفت، مایه نگرانى مستضعفان و موجب امتیازى براى ثروتمندان بودمى

جز یک  .اى به نیازمندان بپردازندها دستور داد که پیش از نجوا با پیامبر اکرم، صدقهآن

ن امؤمن جز امیر او، کسی و 1ن از دادن صدقه و نجوا خوددارى کردندناهمه مسلما ،نفر

 .نبود

این بود که از این راه بر  با پیامبرهدف گروهى از نجوا  :معتقدندبرخى مفسران 

دیگران برترى جویند و پیامبر گرامى نیز از روى بزرگوارى خاص خود در عین حال 

را از این کار نهى  انآن خداوند ؛کردجلوگیرى نمىکه ناراحت بود، از نجواى آنان 

در این آیه  1.، حکم این آیه نسخ شد11پس از مدتى کوتاه، با نازل شدن آیه  5.ودنم

أأََشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِموُا بَيْنَ يَدَيْ نَجوَْاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَّمْ تَفْعَلّوُا وَتَابَّ الّلّهَُ عَلَّيْكُمْ »: فرماید یم

آیا ترسیدید فقیر  4؛قِيموُا الّصَّلَّاةَ وَآتُوا الّزَكَاةَ وَأَطِيعوُا الّلَّهَ وَرَسُولّهَُ وَالّلّهَُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُّونَفَأَ

شوید که از دادن صدقات قبل از گفتگوى سرّى خوددارى کردید؟ اکنون که این کار را 

د و زکات بدهید و خدا و نماز را به پا داری ،نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت

 «.دهید، با خبر استچه انجام مى خداوند از آن[ بدانید که]پیامبرش را اطاعت کنید و 

تنها کسى بود که به حکم  {طالب یدر روایات متعددى آمده است که على بن اب

اى است که آیه ،در قرآن»: فرمایدکه خود آن حضرت مى چنان ؛عمل کرد« نجوا»آیه 

آیه نجوا  ،قبل از من و نه بعد از من، به آن عمل نکرده و نخواهد کرد و آنهیچ کس 

 ,خواستم با پیامبرهر زمانى مى .من دینارى داشتم، آن را به ده درهم فروختم .است

 2«.سپس این آیه نسخ شد .دادمنجوا کنم، درهمى را صدقه مى

 قهرمان در جنگ. 14

این . باشد های متعدد می جنگ ، جهاد حضوری در{یکی از فضایل مهم علی

ضربت روز خندق با هفتاد : فرمود ,ساز بود که پیامبر ای سرنوشت حضور، به گونه

                                                
 .147، ص 2البیان، ج  تفسیر مجمع: ک.ر. 4

 .91، ص 98المعانى، ج  محمود آلوسى بغدادى، روح: ک.ر. 9

 .424و  482، ص 42تفسیر المیزان، ج . 9

 .49مجادله، آیه . 1

 .993، ص 2پیام قرآن، ج  ؛485، ص 3الدرّ المنثور، ج  ؛254، ح 949، ص 9شواهد التنزیل، ج . 5
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یکی از این موارد، حضور ایشان در جنگ . کند سال عبادت بندگان خدا برابری می

يَـتِ فَالّْموُرِ*  دِيَـتِ ضَبْحًااالّْعَ وَ»: خوانیم در قرآن می. موسوم به ذات السلاسل است

سوگند به اسبان دونده  4؛فوََسطَْنَ بهِِ جَمْعًا*  فَأثََرْنَ بهِِ نَقْعًا*  تِ صُبْحًاافَالّمُْغِيرَ*  قَدْحًا

رفتند، و سوگند به افروزندگان جرقه  یزنان به پیش م در حالى که نفس ؛[مجاهدان]

آوران سپیده دم ، و سوگند به هجوم[هاى بیابانهایشان با سنگدر برخورد سم]آتش 

 «. ...در میان دشمن ظاهر شدند [ناگهان]که گرد و غبار به هر سو پراکندند، و 
ذات »در حدیثى آمده است که این سوره در سال هشتم هجرى پس از جنگ 

 .نازل شده است« السلاسل

خبر دادند که دوازده هزار سوار در  ,در سال هشتم هجرى به پیامبر اسلام

را  {و على ,اند که تا پیامبردیگر عهد کردهع شده، و با یکجم« یابس»سرزمین 

 ,پیامبر گرامى اسلام !از پاى ننشینند ،به قتل نرسانند و مسلمانان را متلاشى نکنند

ولى آنان  ؛فرستاد انآن ویصحابه به س رخیجمع فراوانى از یاران خود را به فرماندهى ب

ى بسیاررا با گروه  {على ,پیامبر اکرم در نهایت،. نتیجه بازگشتند بى پس از گفتگو

سرعت به سوى منطقه دشمن  ها بهآن .اعزام داشت ناز مهاجر و انصار به نبرد آنا

که صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره  رفتند تا اینحرکت کردند و شبانه راه مى

خوبى  به هوا زمانی کهچون نپذیرفتند،  کردند وابتدا اسلام را بر آنان عرضه  .گرفتند

هنوز سربازان اسلام به  .ها حمله کردند و آنان را در هم شکستندبه آن ،روشن نشده بود

به  را نازل شد و بشارت پیروزى لشکر اسلام« عادیات»مدینه بازنگشته بودند که سوره 

  .پیامبر داد

 .آن روز براى نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تلاوت نمود ,پیامبر اکرم

اى است که ما تا به حال نشنیده این سوره: اصحاب عرض کردند ،از پایان نمازپس 

بر دشمنان پیروز شد و جبرئیل دیشب با آوردن  {آرى، على: فرمود ,پیامبر! بودیم

م جنگى و یبا غنا {چند روز بعد على. ها را داداین سوره به من بشارت پیروزى آن

 5.اسیران به مدینه وارد شد

                                                
 .5ـ4  ، آیهالعادیات. 4

 .33، ص 94، ج الأنواربحار  ؛199، ص 41تفسیر مجمع البیان، ج : ک.ر. 9
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  محبتوجوب . 15

ای من هیچ پاداشى از شما بر: بگو 4؛قُل لاَ أَسْـَلُّكُمْ عَلَّيهِْ أَجرًْا إِلاَ الّْمَوَدةََ فِى الّْقرُْبَى»

 «(.بیتماهل) جز دوست داشتن نزدیکانم ؛کنمرسالتم درخواست نمى اجر

مسلماً کسانى که ایمان  9؛مَـنُ وُدًالِّحَـتِ سَيَجْعَلُ لّهَُمُ الّرحَْاعَمِلُّوا الّصَّ إِنَ الَّذيِنَ ءاَمَنُوا وَ»

ها قرار اند، خداوند رحمان محبّتى براى آنان در دلآورده و کارهاى شایسته انجام داده

 «.دهدمى

« ربىة فى الّقُودّالّمَ»سنت، مقصود از   بر اساس روایت شیعه و برخى روایات اهل

ایشان ، دوستى حضرت على و فاطمه و فرزندان هدر آیه شریف( دوستى خویشاوندان)

 .قرار داده شده است ,است که اجر و پاداش رسالت پیامبر اکرم

کند که وقتى این آیه نازل شد، از رسول  یروایتى نقل م هزمخشرى در ذیل آیه شریف

ها بر ما واجب شده که مودت و دوستى آن اند یناکسچه خویشان تو : پرسیدند ,خدا

 باره روایات فراوانى نقل شدهدر این 1«.على و فاطمه و فرزندان آن دو»: داست؟ فرمو

 4.است

 بنابراین، قرآن مجید در این آیه، مسلمانان را به دوست داشتن و محبت اهل

 ،قرار داده است ,سفارش نموده، آن را اجر و پاداش رسالت پیامبر اکرم {بیت

قُلْ مَا سَأَلّْتُكُم مِّنْ أَجرْ فَهُوَ لَّكُمْ »: استا خدراهى به سوى  و دوستیمودّت تردید، این  بی

ام پاداشى از شما خواسته هر ،بگو 5؛هُوَ عَلَّى كُلِّ شَىْء شَهِيدٌ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَ عَلَّى الّلّهَِ وَ

 6«.است شاهد خدا است و او بر همه چیزعهده تنها بر  ،اجر من ؛ستا براى خود شما

  .استتداوم رسالت به سوى امامت و  راهیدر حقیقت،  این دوستی،

                                                
 .99  شورا، آیه. 4

 .29  مریم، آیه . 9

 .سوره شورى 99 ، ذیل آیه942، ص 1ج الکشاف،  زمخشرى،: ک.ر. 9

 .575ـ574، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج  ؛941ـ482، ص 9شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 1

 .17  سباء، آیه . 5

 .997ـ995، ص 2پیام قرآن، ج : ک.ر. 3
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لِّحَـتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ اعَملُِّوا الّصَّ إِنَ الَّذِينَ ءَامَنوُا وَ»سوره مریم  95در شأن نزول آیه 

اى »: فرمود {به حضرت على ,نقل شده است که پیامبر اکرم« الّرَحْمَـنُ وُدًا

پیمانى قرار ده، و محبت مرا در بگو خداوندا براى من نزد خودت عهد و ! ابوالحسن

 «.هاى مؤمنان بیفکندل

 فرد با ،به همین جهت»: سپس آن حضرت فرمود .آیه نازل شداین  ،در این هنگام

 «.است {طالب یاو محبت على بن اب قلبکه در  مگر این ،کنیمایمانى را ملاقات نمى

است که  {طالب یابروایات متعدد دیگرى نیز نقل شده که این آیه درباره على بن 

 1.محبت او را در دل هر فرد با ایمانى جاى داده است

 وسیله تقرب به خدا. 16

 ،ایداى کسانى که ایمان آورده 9؛يهَُا الَّذينَ ءامنَوا اتقَوُا الّلّهَّ وابتَغوا الَِّيهِ الّوسَيلّةََا يـاَ»

 « . ...نماییداى براى تقرب به خدا انتخاب ارى پیشه کنید و وسیلهکپرهیز

 ،آنان ی ازکسانى هستند که پیرو،{امامان: خوانیممى ,در روایتى از پیامبر  

به وسیله  و آنان... سرپیچى از فرمان خدا است، و سرپیچى از فرمان آنان از خداپیروی 

 1(.جوییم یکه با آنان به خداوند تقرب م)هستند  سوی خدا

خدا  نزدیکی و تقرب به ى من وسیلهیعن ؛«أنا وسیلته» :فرماید خود می {على

 4.هستم

بیت و   در احادیث و روایات اسلامى، شیوه و چگونگى توسل به پیامبر، اهل

دعاى . 5 ؛{نامؤمن نماز امیرخواندن . 1: بیان شده است، مانند {على حضرت

 2.{و حضرت على ,توسل به پیامبر اکرم. 4؛ {زیارت حضرت امیر. 1 ؛توسل

 ؛51احزاب، »: آیات دیگرى، ماننددر پایان، یادآوری این مطلب بایسته است که 

تفسیر شده است که جهت  {نیز به حضرت على« 5بینه،  ؛4تحریم،  ؛12حجرات، 

                                                
 . 177ـ131، ص 4شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 4

 .95  مائده، آیه. 9

 .393، ص 4تفسیر نور الثقلین، ج . 9

 .411، ص 1محمد بن محمدرضا مشهدى قمى، کنز الدقائق، ج  ؛939، ص 5تفسیر المیزان، ج . 1

 .559، 472، 31شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، ص : ک.ر. 5
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 4اساس روایات متعددى بر ،افزون بر آن .کنیمها صرف نظر مىاختصار از بیان آن

در سراسر قرآن که « ...يهُاَ الَّذينَ ءامنَواا يـاَ»ها در خطاب برترین مصداق و بارزترین آن

 .باشدمى {مورد است، حضرت على 90حدود 

« ...يهُاَ الَّذينَ ءامَنواا يـاَ»آیه : کند که گفتعباس روایت مى براى مثال، عکرمه از ابن

 ,و خدا اصحاب پیامبر بود آنان رأس و امیر {که علىمگر آن ،در قرآن نازل نشده

را جز به {در حالى که على ؛سرزنش قرار داده را در بیش از یک آیه مورد عتاب و

 9.خیر یاد نکرده است

به معناى حصر معانى  {نامؤمن شده بر امیر شایان ذکر است که تطبیق آیات یاد

ست که بارزترین و بالاترین مصداق ا بلکه بدین معنا ؛ها در آن حضرت نیستکلى آن

ولى آیه  ؛نیز در برخى آیات، وجود مبارک ایشان سبب نزول است ایشان است و ،آیه

 19آیه  :مانند، جز در موارد خاص ؛شوددر سبب و شأن نزول محدود و منحصر نمى

 9.هاى تفسیر توضیح داده شده استعمران که در کتاب آل 61مائده و آیه  22توبه، آیه 

در قرآن اختصاص به مواردی که اشاره  {همچنین ناگفته نماند که فضایل امام علی

گردید، ندارد؛ بلکه ابعاد دیگر از فضایل آن حضرت نیز در قرآن آمده است که جهت 

 .ودش ها صرف نظر می رعایت اختصار، از بیان آن
 

 :منابع

 قرآن .1

 نهج البلاغه  .5

آلوسى بغدادى، محمود، روح المعانى، چاپ چهارم، احیـاء التـراث العربـى، بیـروت،      .1
 .ق1402

 .م1929/ق1158ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، داراحیاء الکتب العربیۀ، بیروت،  .4
مکتبه نزاز مصطفی الباز، تفسیرالقرآنالعظیم،ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد،  .2

 م 1999/ق1419عربستان سعودی، 

                                                
 .85الى  37، حدیث 4شواهد التنزیل، حاکم حسکانى، تحقیق و تصحیح، شیخ محمدباقر محمودى، ج : ک.ر. 4

 .944ص، 44؛ المعجم الکبیر، ج411، ص4الدرّ المنثور، ج. 9

 .تفسیر المیزان و مجمع البیان، ذیل آیات یادشده: ک.ر. 9
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، خصائص الوحی الحلی الربعی الأسدی الحسن بن یحیى الدین شمس، البطریق ابن .6
 .ق1415، ارالقرآنالکریمالمبین، د

: تحقیق ،التفسیر علم فى المسیر زاد ،على بن عبدالرحمن ابوالفرج ،جوزى ابن .5
 .ق1455 ، بیروت ،العربی الکتاب دار ،المهدی عبدالرزاق

 بیروت، ارصادر، مسند احمد، داحمد، حنبل بنا .8

 [بی تا]ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، دارصادر، بیروت،  .9

 ،الحیدریۀ المکتبۀ شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب،ابن  .10
 .م1926 /ق1156، الأشرف النجف

 نجف سعدالسعود،،ابن طاووس .11

ــن .15 ــه اب ــى عطی ــن عبدالحق،اندلس ــب ب ــوجیز،  غال ــى المحررال ــیر ف ــاب تفس  الکت
 .ق1455 ، بیروت،  العلمیه دارالکتب،العزیز
دارالکتب العلمیه، بیروت،  العظیم، فسیرالقرآنعمرو، تابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن  .11

 . ق1419

علی شیری، دارإحیاء التراث العربی، : ابن کثیر، البدایۀوالنهایۀ، تحقیق وتدقیق و تعلیق .14
 .م 1988 /ق1408بیروت، 

دارالفکر، بیروت، البحر المحیط فی التفسیر، اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف،   .12
 ق 1450

 .ق1416، بنیاد بعثت، تهران، القرآن تفسیر فی البرهانبحرانی، سیدهاشم،  .16

 الرحمن عبد محمد: تحقیق  ،التأویل أسرار و التنزیل أنوار ،عمر بن عبدالله بیضاوى .15
 .ق 1418  ،بیروت ، العربى التراث احیاء دار ، المرعشلى

 .459تحف العقول، ص .18

 ؛196، ص10تحفۀالاحوزی، ج .19

 ؛111ص، 5التسهیل، ج .50

 الوسیطۀ التشیع و .51

 دار،  القرآن تفسیر عن البیان و الکشف ، ابراهیم بن احمد اسحاق ابو نیشابورى ثعلبى .55
 ق 1455 ، بیروت،  العربی التراث إحیاء
دکتر : الحاکم النیشابورى، محمد بن محمد، المستدرک على الصحیحین، تحقیق .51

 .هـ  1406یوسف مرعشى، دالمعرفه بیروت، 

 .م1964 /ق1184 الجواهر السنیه، نجف،حرعاملى، محمد بن حسن،  .54

مؤسسه آل : حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، چاپ دوم، تحقیق و نشر .52
 .هـ  1414البیت لاحیاء التراث قم، 
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 اثبات الهدی،  حرعاملی، محمد،  .56

 ، الهجعۀ الایقاظ حرعاملی، محمد،  .55

لقواعد التفضیل، سازمان چاپ و انتشارات  شواهدالتنزیلحسکانی، عبیدالله بن احمد،  .58
 .ق1411وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 

 انتشارات دفتر، ةتأویل الآیات الظاهر ، على الدین شرف سید استرآبادى حسینى .59
  .ق1409 ، قم، اسلامى

در قرآن، مرکز  {حسینى بهارانچى، سید محمد، آیات الفضائل یا فضائل على .10
 .دفتر تبلیغاتاسلامى حوزه علمیه قمانتشارات 

سید : حسینى مرعشى تسترى، قاضى سید نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، تعلیق .11
 (.تا بى)حسینى مرعشى نجفى، منشورات مکتبۀ آیت اللّه مرعشى نجفى قم، ، شهاب الدین

 ق1400حلبی، السیرة الحلبیۀ، دارالمعرفۀ، بیروت،  .15

 ، دفتر انتشارات اسلامی، قمفی شرح عقاید الامامیه المعارفخرازی، محسن، بدایۀ  .11

مصطفی عبدالقادر عطا، : خطیب بغدادی، ابی بکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، تحقیق .14
 .م1995/ ق1415دارالکتب العلمیه، بیروت، 

چهـارم، بیـروت،    :خوئى، سیدابوالقاسم، البیان فى تفسـیر القـرآن، دارالزهـراء، چـاپ     .12
 .ق1192

، دفتر انتشارات اسلامی، المحمودی مالک الشیخ: تحقیق خوارزمی، الموفق، المناقب، .16
 .ق1414قم، 

 ، 595دلائل النبوة حافظ ابونعیم اصفهانى در کتاب ، ص  .15

راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن، چاپ اول، دارالعلم،  .18
 .هـ  1415دارالشامیه،دمشق و بیروت، 

مود، الکشاف عن حقائق التنزیل، چاپ سوم، دارالکتاب العربى، زمخشرى، مح .19
 ق1405بیروت، 

 .ق1451، مؤسسه امام صادق، قم، الشیعۀ الامامیۀسبحانی، جعفر، اضواء علی عقائد  .40

 . بحرالعلوم، احمد بن محمد نصربن سمرقندى .41

سید رضى، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، چاپ اول، مؤسسه انتشارات مشهور،  .45
 .ش.هـ 1159قم، 

، کتابخانه آیـت الله مرعشـی نجفـی،    تفسیرالمأثور الدرالمنثورفیسیوطى، جلال الدین،  .41
 .ق1404قم، 

 .89-88، ص5شرح اصول کافی، ملاصالح مازندارنی، ج .44
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صدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین بابویه قمى، الامالى، چاپ اول، مؤسسۀ  .42
 .هـ1415بعثۀ قم، 

 ؛ 151الاعتقادات للصدوق، صمد بن على بن الحسین، صدوق، ابى جعفر مح .46

 الإماممدرسۀ،لتبصرةو ا الامامۀصدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین،  .45

 .1161 / ق 1404، قم ،{المهدی

الخصال، دفتر انتشارات اسلامی، قم، صدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین،  .48
 .ق1401

 صدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین، علل الشرایع،  .49

 عیون اخبار الرضا، ؛ صدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین،  .20

 کمال الدین، صدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین،  .21
: صدوق، ابى جعفر محمد بن على بن الحسین، من لایحضره الفقیه، تعلیق و تصحیح .25

 .ق. هـ 1404دوم، منشورات جماعۀ المدرسین قم، على اکبر غفارى، چاپ 

، الأعلمی منشورات، بصائر الدرجات، فروخ بن الحسن بن محمد أبوجعفر، صفار .21
  1165/ق1404 ،هرانت

 .ٰلیله القدر، قمغدیر،  ،لیعصفایی،  .24
 دفترانتشارات ، پنجم :چاپ ، القرآن تفسیر فى المیزان ،سیدمحمدحسین، طباطبایى .22

 ق1415، قم، اسلامى

 طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، دارالکتب الاسلامیه، تهران .26

، خسـرو  ناصـر  انتشـارات ، مجمع البیان فـى تفسـیر القـرآن،    حسن بن فضل، طبرسى .25
 .1155 ، تهران 

طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت،  .28
 .م981/ق1401

 . ق1415دارالمعرفه، بیروت، ی تفسیر القرآن،جامع البیان فطبری، محمد بن جریر،  .29

 داراحیاءالتراث، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، (شیخ طوسی)طوسی  .60
 ، بیروت  العربى

قم الدراسات الاسلامیه ـ مؤسسۀ البعثه، : طوسى، محمد بن الحسن، الامالى، تحقیق .61
 .هـ  1414چاپ اول، نشر دارالثقافه، قم، 

محمد بن حسن، الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار، دارالکتب طوسى، ابوجعفر  .65
 .ق1190 تهران،، الإسلامیۀ

عروسى الحویزى، عبدالعلى بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، چاپ چهارم، مؤسسه  .61
 ق1412اسماعیلیان، قم، 
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چهارم، مؤسسه مطبوعاتى : چاپعروسى حویزى، ابن جمعۀ، تفسیر نورالثقلین،  .64
 ق1412/هـ1151 ،اسماعیلیان، قم

عسکرى، سید مرتضى، احادیث ام المؤمنین عایشه، چاپ پنجم، التوحید للنشر،  .62
 (.جا بى)هـ   1414

 سید: تحقیق ،(فسیر عیاشىمعروف به ت)، کتاب التفسیر مسعود بن محمد، عیاشی .66
 ، تهرانالإسلامیۀ العلمیۀ مکتبۀ، محلاتی رسولی هاشم

 .165، ص 9مفاتیح الغیب، ج  ،عمر بن محمد ابوعبدالله رازى فخرالدین .65

 .ق1190فیض کاشانی، محسن، الاصول الاصلیۀ، سازمان چاپ دانشگاه،  .68

 ق1412 ، تهران،  دوم: چاپ ،صدر الصافی،انتشارات تفسیر ، ملامحسن، کاشانى فیض .69

، تهران ،خسرو ناصر انتشارات، الجامع لاحکام القرآن، احمد بن محمد قرطبى .50
  ش1164 

  ،دارالکتاب،  جزایرى موسوى طیب سید: تحقیق القمی، تفسیر ، ابراهیم بن على،قمى .51
 1165،  قم ، چهارم: چاپ

سید على جمال اشرف : قندوزى الحنفى، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع الموده، تحقیق .55
 (.جا بى. )هـ 1416الحسینى، چاپ اول، دارالاسوة للطباعۀ و النشر، 

 .1169، قم، المصطفوی مکتبۀ، کنز الفوائد، أبوالفتح، محمد کراجکی .51
على اکبر غفارى، چاپ چهارم، : کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، تعلیق و تصحیح .54

 1162تهران،  دارالکتب الاسلامیه

على اکبر غفارى، چاپ چهارم، : کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، تعلیق و تصحیح .52
 .1162دارالکتب الاسلامیهتهران، 

، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، (ه مجلسیعلام)مجلسی  .56
 .م1681/ق1401

 بیروت  ،دارالکتاب العربى ،صحیح مسلم با شرح نووىمسلم نیشابوری، .55

مصباح یزدى، محمدتقى، آموزشى عقائد، چاپ هفتم، مرکز چاپ و نشر سازمان  .58
 .ش. هـ 1150، (جا بى)تبلیغات اسلامى، 

حجج الله علی العباد،  معرفۀ، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی (شیخ مفید)مفید  .59
 . م1991/ق1414دارالمفید، بیروت، 

، محمد بن محمد بـن نعمان،اوائـل المقـالات، دارالمفیـد، بیـروت،      (شیخ مفید)مفید  .80
 .م1991/ق1414

منشورات  على اکبر غفارى،: مفید، محمدبن بن محمد نعمان، الاختصاص، تحقیق .81
 .جماعۀ المدرسین فى الحوزة العلمیه قم
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پنجم، انتشارات مدرسه امام علی  :اپ، پیام قرآن، چهمکارانمکارم شیرازی، ناصر و  .85
 .1154، ، قم{بن ابیطالب

 1154 ،تهران، الإسلامیۀ الکتب دار ، تفسیرنمونه و همکاران، ناصر، شیرازى مکارم .81

 .ق1411، دارالکتب العلمیه، بیروت، القرآنأسباب نزول علی بن احمد،  واحدی، .84

،کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بیروت، متقی، هندی

.م1989/ق1409



 انسانرابطه مقدرات شب قدر با اختیار 

 سیدمحمد اکبرياندکتر  حجت الاسلام والمسلمین

 اشاره

ارتباط مسأله مقدّرات در زندگی انسان با موضوع اختیار و نقش اراده انسان در 

های فکری  زندگی، هم به عنوان یک مسأله فلسفی و کلامی مطرح بوده و هم از دغدغه

از . گذارد ها برجای می آن ها است و آثار روانی و اخلاقی نیز در زندگی عموم انسان

جنبه فلسفی در مسأله رابطه ضروری علت و معلول، در مباحث کلامی در بحث از 

ها، علاوه بر مسأله قضا و قدر، آیات و روایاتی که در  قضا و قدر و برای عموم انسان

هایی را درباره نقش اراده و اختیار انسان  خصوص مقدّرات شب قدر وارد شده، پرسش

ای در زندگی انسان تعیین شود، یا  تواند حادثه چگونه می. گی ایجاد کرده استدر زند

سرنوشت و خیر و شر او معین باشد، و انسان، اختیار و حق انتخاب در افعال و 

حوادث زندگی خود داشته باشد؟ اگر همه چیز در شب قدر برای انسان معین شده 

تواند در  اهد داشت؟ آیا انسان میاست، آیا انسان اختیاری در انجام امور خود خو

را تغییر دهد؟ یا انسان ها  آن سرنوشت و مقدّراتی که تعیین شده، دخل و تصرف کند و

ای جز تسلیم ندارد؟ در این  در مقابل آنچه تعیین شده، هیچ دخالتی نداشته و چاره

ند و ها در مقابل خداو صورت، بسیاری از امور و اعتقادات، از جمله تکالیف انسان

 .پذیری اخلاقی انسان فرو خواهد ریخت مسئولیت

با . مقدّرات شب قدر با اختیار انسان را تبیین نماید  کوشد رابطه این نوشتار می

 .جواب داده خواهد شد ،های که بدان اشاره شد به پرسش ،بررسی این موضوع

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی* 
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 معناي قدر و تقدیر

به چه مفهومی « قدر»و اند  هگفت« شب قدر»مفسران درباره این که چرا این شب را 

 : اند است، سه معنا را بیان داشته

 شرف و منزلت. 1

از آن رو به »: گوید می« مرحوم طبرسی». یکی از معانی قدر، شرف و منزلت است

ای بلند و شأنی عظیم است؛ مثل این که      اند که دارای شرف و پایه این شب، قدر گفته

وَ ما »:  فرماید چنان که قرآن می. رای شرف و منزلتمرد دارای قدر؛ یعنی دا: گویند

نشناختند و از او قدردانی  ،و خدا را آن طور که باید و شاید 1؛قَدروا اللهَ حقَّ قَدرهِ

آن شب را از این . گونه که باید به جا نیاوردند یعنی عظمت و شأن خدا را آن« .نکردند

: اند برخی گفته. رسند به قدر و منزلت می ،ها با زنده داشتن آن رو قدر نامیدند که انسان

. این شب دارای منزلت است؛ زیرا عبادات در آن، با عظمت است و پاداشی بزرگ دارد

مرتبه و  بها بر پیامبری بلند شب قدر است، چون کتابی گران: اند گروهی دیگر نیز گفته

یا از آن جهت 5.ده استقدر نازل ش ای گران پایه با دستان فرشته گرامی، برای امتی بلند

قدر نامیدند که چون مؤمنان و عبادت کنندگان در این شب، صاحب شرف و 

 1.اند منزلت

 تنگی و ضیق. 2

در بیان . ذکر شده، معنای ضیق و تنگی است« قدر»از معانی دیگری که برای لفظ 

ت اند که زمین به واسطه کثر گفته« قدر»سبب آن گفته شده که این شب را از آن رو 

بدون در نظر گرفتن معنای تنگی و ضیق و  4.شود فرود فرشتگان در آن شب، تنگ می

امری قطعی است؛ اما در این مورد که چرا  ،ارتباط آن با نزول فرشتگان، اصل این نزول

دهند که نزول آنان  برخی روایات به ما پاسخ می ،آیند فرشتگان در این شب به زمین می

                                                
 .24 آیه ،انعام. 4
 . 783ص ،41 ج ،البیان  طبرسی، مجمع. 9

 .994ص  ،91ج  ،طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان فی القرآن. 9

 .همان. 1
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این مسأله  1.ها عرضه دارند ها را بر آن است تا اعمال انسان أبر ولیّ زمان و امام عصر

به عنوان دلیلی بر لزوم وجود امام معصوم در هر عصر و  {از طرف امامان معصوم

زمانی، به شیعیان تعلیم شده تا با آیاتی که بر نزول فرشتگان در شب قدر دلالت دارند، 

ر عصر و زمانی احتجاج کنند؛ زیرا در ه {با مخالفان خود در مورد وجود امام معصوم

 5.شوند پس از پیامبر، فرشتگان تنها بر انسان معصوم و حجت خدا در هر زمان نازل می

اند که نزول فرشتگان در شب قدر برای سلام بر مؤمنان و دعا  برخی دیگر گفته

نین همچ 1.ها شود برای آنان و قرار گرفتن در کنار ایشان است تا خیر و برکت برای آن

ها در این  گفته شده نزول فرشتگان برای ثبت دعاها و اعمال و عباداتی است که انسان

 4.رسانند شب به انجام می

نازل  أاند؛ زیرا فرشتگان بر وجود نازنین امام عصر این معانی، با هم قابل جمع

 .کنند شان را ثبت و ضبط می شوند و بر مؤمنان دعا و رحمت دارند و اعمال می

 گیري دیر و اندازهتق. 3

بیش از معانی دیگر در روایات دینی به کار رفته و بر آن تأکید گردیده و  ،این معنا

إِنَّا  إِنَّاأَنزَلّْنَاهُ في لَّيْلّةٍَ مُّبَارَكةٍَ»: در آیات قرآن نیز به آن اشاره شده است، مانند آیه مبارکه

که ما در آن شب پر برکت نازل کردیم ما همواره  2؛أَمْرٍحَكِيمٍفِيهَايُفْرَقُ كلُ *  كُنَّا منُذِريِنَ

در « .گردد اندازه کننده بودیم در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم می

آیه که اشاره به شب قدر و نزول قرآن در آن شده، به مسأله تقدیر امور عالم ـ از جمله 

اختصاص به شب نزول قرآن در زمان  ،یراین تقد. ها ـ اشاره شده است امور انسان

در آیه دلالت بر « یفرق»اند، لفظ مضارع  پیامبر ندارد، بلکه همان گونه که مفسران گفته

 ضمن. وارد شده، بر همین معنا دلالت دارند [روایاتی که از امامان. استمرار دارد

شوند،  تعیین می گیری و در روایات به اموری که از هم تفریق و تقدیر و اندازهکه  آن

                                                
 .59ص  ،89ج  ،الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4

 .912ص  ،4ج ،الکافی ،کلینی، محمدبن یعقوب. 9

ص  ،8ج  ،تفسیر القرآن العظیم ،؛ ابن کثیر22ص  ،5ج  ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،بیضاوی، عبدالله بن عمر. 9
198. 

 .937ص  ،8ج  ،تفسیر المظهری. 1

 .به بعد 413از ص  ،94ج ،تفسیر نمونه ، ناصر،مکارم شیرازی: ک؛ ر1-9آیه  ،دخان. 5
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يُقَدَرُ فِيهَا مَايَكُونُ فِي الّسَنةَِ مِنْ خَيرٍْ أوَْ شرٍَ أوَْ ... »: فرمود {امام رضا. اشاره شده است

همه آنچه در  ،در این شب 1؛الّْقَدْر ةمَضرَةٍَ أَوْ مَنْفَعةٍَ أوَْ رِزْقٍ أوَْ أجََلٍ وَ لِّذَلِّكَ سُمِيَت ْلَّيْلَّ

شود، خیر باشد یا شر، ضرر باشد یا سود، روزی باشد یا  ر میسال خواهد بود، تقدی

 «.شب قدر نامیده شده است ،به همین جهت. مرگ

 تقدیر عام با مقدرات شب قدرارتباط 

. شود، ارتباط دارد معنای سوم از قدر، با آنچه در مورد تقدیرات عام زندگی بیان می

شب قدر، با نوعی دیگر از تقدیر ها، غیر از مقدرات  بر اساس تقدیر عام، ما انسان

مواجه هستیم که از آغاز تا پایان زندگی جریان دارد؛ سرنوشتی که از ابتدای تولد 

بر اساس روایات، در . خورد و مربوط به قضا و قدر عام الهی است ها رقم می انسان

ان شود؛ اما تقدیر عام، تمام دوران زندگی انس شب قدر تنها مقدرات یک سال تعیین می

ای قرار  گیرد؛ آن گونه که خداوند بیان فرموده، برای هر چیزی قدر و اندازه را در بر می

 5؛إِنَ الّلّهََ بَالِّغُ أَمرِْهِ قَدْ جَعَلَ الّلّهَُ لِّكُلِ شَيْءٍ قَدرْاً... »داده و آن را تعیین کرده است؛ 
ای قرار داده  اندازه یقین، برای هر چیزی به. رساند خداوند فرمان خود را به انجام می

اما رابطه این قضا و . ها است و از جمله آن چیزها، امور مربوط به زندگی انسان« است

ها از ابتدا  قدر، با تقدیرات در شب قدر چیست؟ مگر نه این که همه مقدرات انسان

 شود؟ تعیین شده، پس چگونه دوباره تعیین می

ور عالم به حسب قضای الهی، دارای ام»: دهد مرحوم علامه به این سؤال پاسخ می

آیه مبارکه مذکور،  بنابرو شب قدر  ،دو مرحله است؛ مرحله اجمال و مرحله تفصیل

 1.آید شبی است که امور از مرحله اجمال به مرحله تفصیل می

ها به صورت اجمالی در تقدیر عام ثبت شده، در  آنچه در سرنوشت انسان ،بنابراین

 .شود عرضه و ثبت می أبیان گردیده و به خدمت امام عصرشب قدر به طور مفصل 

                                                
 .445ص  ،9ج  ،{عیون اخبار الرضا ،شیخ صدوق. 4

 .9  آیه ،طلاق. 9

 .499ص  ،48ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن. 9
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 رابطه مقدرات زندگی با اختیار انسان

تر، با مسأله تقدیر  در یک زاویه عام و کلی ،ارتباط مقدرات شب قدر با اختیار انسان

یابد؛ بنابراین هر پاسخی که در مسأله دوم به آن  عام الهی با اختیار انسان ارتباط می

 .موضع ما را در مسأله اولّ تعیین خواهد کرد دست یابیم،

اگر سرنوشت انسان با تقدیر عام تعیین شده است، پس نقش اختیار و اراده انسان 

انسان است و   در تعیین سرنوشت چیست؟ این یکی از سؤالات بسیار مهمّ در زندگی

ندان های که اندیشم یکی از پاسخ. های متعددی نیز برای آن بیان شده است پاسخ

: اند و با ظاهر آیات و روایات دینی نیز هماهنگی دارد، این است که اسلامی ارائه داده

شود که در مورد افعال، اختیار و  تقدیر الهی بر اساس شرایط و علل خاصی تعیین می

اراده انسان، یکی از آن شرایط و علل است؛ یعنی خداوند مقدّر نموده، عمل و رفتاری 

اسباب و علل آن محقق شود و یکی از آن اسباب و علل، اراده و  از انسان با وجود

اگر اراده و انتخاب انسان به آن  ،در این صورت. انتخاب عمل از سوی انسان است

آن عمل  ،عمل تعلق نگیرد، یکی از شرایط و اسباب آن عمل محقق نشده و در نتیجه

ها با اراده و اختیار انسان منافات نه تن ،تقدیر الهی ،در این صورت. نیز مقدّر نخواهد بود

کننده اختیار است؛ چون اختیار و انتخاب انسان، جزئی از مقدّرات و  ندارد، بلکه تأیید

تقدیرات الهی، رابطه علّت یک پدیده با معلول آن  ،داخل در آن است؛ به عبارت دیگر

ها،  مال انسانیابد و در مورد اع است و هنگامی علّت تحقق یابد، معلول نیز تحقق می

ها، یا حداقل یکی از علل آن، اراده خود  علّت اعمال و رفتارهای ارادی و اختیاری آن

ای و از جمله رفتارهای انسان  های هر پدیده ها است و چون در علم ازلی، علت انسان

ها و نیز با توجه به نقش اراده  رفتار انسان ،معلوم و مشخص است، بر همان اساس

سنّت الهی آن : توان گفت می ،بر همین اساس. دیر شده و مشخص استتق ،ها انسان

است که هر چیزی در صورت وجود علّت خود، تحقق یابد و چون علّت عمل 

اختیاری انسان، اراده خود انسان است، پس حتماً بر طبق سنّت الهی، عمل با اختیار 

تأیید اختیار انسان در  ،انسان صورت خواهد گرفت و علم ازلی خداوند و سنّت الهی

 .است؛ نه در مقابل آن

که در تقدیر الهی این  البته گاهی ممکن است که اراده انسان بر عملی تغییر یابد 

دهد که  گاهی انسان عمل و رفتاری انجام می: تغییرات نیز ثبت و ضبط شده است
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س در چنین صورتی تقدیر انسان بر اسا. شود موجب تغییر در قضا و قدر الهی می

توان گفت که انسان فقط یک تقدیر  می ،در این صورت. همین رفتار تعیین شده است

های گوناگونی در پیش دارد که ممکن است هر کدام  وسرنوشت ندارد، بلکه سرنوشت

ها، اراده شخص  در تعیین و حتمی شدن، یکی از آن. ها جانشین دیگری گردد از آن

ن بیمار شود، سرنوشت او بستگی به درمان دارد، اگر انساکه  آن تأثیر جدی دارد؛ مانند

حتمی شدن . رود اگر اقدام کند، ممکن است معالجه شود و اگر اقدام نکند، از بین می

باشد و هر کدام را انتخاب کند، همان مقدّر شده  یکی از آن دو، به اختیار خودش می

  ه تحقق یکی از آنها با تقدیرهای متعددی روبه رو هستند ک انسان ،است؛ بنابراین

 .ها است تقدیرها با اراده خود آن

: کسی گفت. از پای دیوار کجی برخاست و کنار دیوار دیگری نشست {امام علی

یعنی  1.کنم از قضای خدا به قَدر وی فرار می: کنی؟ پاسخ داد آیا از قضا الهی فرار می

من با دو تقدیر مواجه هستم که هر دو تقدیر الهی است؛ اما هر کدام را که انتخاب کنم، 

نتیجه خود را خواهد داشت؛ یکی نتیجه ناگوار و مضر و دیگری نتیجه خوب و مفید 

 .کنم که برایم ضرر و زیان نداشته باشد من آن را انتخاب می. خواهد بود

رویم و سخن از تغییر قضا و قدر  اغ روایات میهنگامی که به سر ،با این توضیح

در روایتی . ها برای ما روشن خواهد بود آید، معنای آن ها به میان می الهی با اعمال انسان

قضای  ،دعا 5؛بْرِمَ إِبرَْاماًأُالّدُعَاءُ يَرُدُ الّْقَضَاءَ بَعْدَ مَا »: که به نقش دعا اشاره کرده آمده است

دعا، فعل و عملی از انسان است، « .استوار شده استکه  آن د، پس ازگردان الهی را بر می

گذارد و این بدان معنا  مانند بسیاری از افعال نیک و بد که در قضا و قدر الهی تأثیر می

تواند تقدیر الهی را بر  است که در صورتی که تقدیری بر انسان ثابت شد، دعا می

در مقابل قضا و قدر الهی است؛ بلکه دعای  گرداند؛ اما معنای آن چنین نیست که دعا

جزئی از تقدیرات الهی است که جانشین تقدیر دیگری شده که پیش از آن  ،انسان

توان گفت که در چنین مواردی، سنّت و قانون تقدیرات  در واقع، می. تثبیت شده بود

                                                
 .932ص  ،صدوق، توحید. 4

 .171ص  ،9ج  ،کلینی، الکافی. 9
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ون و الهی تغییر نیافته، بلکه تقدیری در جای تقدیر دیگر قرار گرفته است و قان

 .یابد تغییر نمیهیچ گاه های الهی  سنّت

در یک قاعده کلی، نه تنها دعا، بلکه هر عمل خوب و بد، جزئی از تقدیرات الهی 

در روایات، علاوه بر دعا، امور دیگر . خورد مقدرات انسان رقم میها  آن است که با

آزار و اذیت  یا صله رحم، قطع رحم، صدقات، نیکی به پدر و مادر و دیگران،: مانند

 .دهند زنند یا تغییر می ها را رقم می ها بیان شده که تقدیرات خوب و بد انسان انسان

 تأییدي بر اختیار انسان ،مقدّرات شب قدر

بیان نموده بود، در شب قدر، مقدّرات عام از مرحله  طباطبائیآنچه علامه  بنابر

آید و بر همین اساس و با توجه به آنچه در مورد رابطه  اجمال به مرحله تفصیل در می

تقدیر عام زندگی با اختیار انسان بیان شد، رابطه مقدّرات شب قدر با اختیار انسان نیز 

انسان منافات ندارد، تعیین شدن  همان گونه که تقدیر عام با اختیار. شود دانسته می

جا  مقدّرات شب قدر نیز با اختیار و انتخاب انسان منافات نخواهد داشت؛ زیرا در این

شان و بر اساس عملکرد  ها در اعمال ها با قید اختیار انسان نیز تعیین سرنوشت انسان

دو نوع تقدیر ها، در هر  از این رو نقش اعمال انسان. شود ها در طول سال تعیین می آن

نقش شب قدر و مقدّرات آن را از زاویه دیگر در ارتباط با اختیار . یکسان خواهد بود

 ،ها منافات نیست نه تنها بین آن ،از این زاویه. بررسی قرار داد توان مورد  انسان نیز می

کننده نقش اختیار و اعمال  بلکه وجود شب قدر و تعیین مقدّرات در آن، به نوعی تأیید

 .ها در تعیین سرنوشت او است نسانا

مسأله اولّ . ما با دو مسأله در مورد شب قدر مواجه هستیم ،در آیات و روایات

ها را بیان کردیم و مسأله دوم تأکید بر انجام  تعیین مقدّرات در شب قدر که برخی از آن

و تر از نقش اعمال انسان در تعیین سرنوشت ا پیش. اعمال عبادی در این شب است

توان  پس می ،سخن گفتیم و از آن جا که روایات بر انجام اعمال عبادی تأکید دارند

کنند و  گفت که روایات ما را متوجه نقش اعمال عبادی در تعیین مقدّرات شب قدر می

ها سایه افکنده است و در  تقدیر عامی داریم که بر تمام زندگی انسان ،از سوی دیگر

وجه تقدیرات شب قدر ساخته است و این بدان معنا است روایات، ما را مت ،عین حال

این نبوده، یا  از  تواند در شب قدر مقدّراتی برای خود تعیین نماید که پیش که انسان می
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آنچه در تغییر تقدیر عام بیان شده  بنابرتر تعیین شده بود، تغییر دهد؛  آنچه را که پیش

بادی از خداوند طلب کند که در طول سال تواند با دعا و اعمال ع است؛ یعنی انسان می

بهترین مقدّرات برای او تعیین شود یا آنچه به جهت کارهای سوء در زندگی در تقدیر 

ها را تغییر داده و تقدیرات نیک و خیر در  عام تعیین شده، با انجام کارهای نیک آن

قدر نبوده و این نقش دعا و اعمال عبادی، تنها در شب  اگرچه. زندگی او تعیین شود

شود، شب قدر و  در تمام دوران زندگی انسان وجود دارد، اما به دلایلی که ذکر می

 :باشد اعمال آن با روزهای دیگر زندگی متفاوت می

ها در سال به طور خاص از تعیین مقدّرات در  در مورد هیچ یک از ایّام و شب .الف

 ،در واقع. گفته شده است ها سخن گفته نشده است؛ اما در مورد شب قدر چنین آن

 .شب قدر، نقطه عطفی در زندگی است

های  اعمال و عبادات ویژه و خاصی برای این شب بیان شده که در مورد شب. ب

 .دیگر سال بیان به این صورت نیست ایّام دیگر، اعمال خاص خود را دارند

ها و  بها، فراتر از اعمال در ش شعاع تأثیر و ارزشمندی اعمال در این شب. ج

ها نیز فراتر از  ها در سرنوشت انسان از همین رو، تأثیر آن. روزهای دیگر سال است

 .اعمال در دیگر روزهای سال است

با توجه به آنچه در خصوص قضا و قدر عام الهی و ارتباط آن با اراده و اختیار 

این  ،در واقع. شود انسان بیان شد، رابطه مقدّرات شب قدر با اختیار انسان نیز روشن می

مسأله که علاوه بر تقدیر عام الهی، در روایات آمده که در شب قدر نیز مقدّرات انسان 

شود، نه تنها منافاتی با اختیار و دخالت انسان در تعیین سرنوشت خود ندارد،  تعیین می

بلکه همین موضوع دلیل و شاهدی بر دخالت نقش انسان در تقدیر و سرنوشت خود 

تواند تقدیراتی مثبت در شب قدر برای خود تعیین  آن است که انسان می است و بیانگر

نماید و از خداوند بخواهد که بهترین تقدیرات را در شب قدر برای او مقدّر نماید، یا 

از خدا بخواهد مقدّراتی که به جهت اعمال سوء او در گذشته رقم خورده، از دفتر 

مقدّرات  ،بنابراین. شودها  آن جایگزین قضای و قدر الهی پاک شده و تقدیرات خوب

آنچه در روایات دینی بیان شده، نه تنها در تقابل با اختیار انسان در تعیین  بنابرشب قدر 

 .سرنوشت او نیست، بلکه تأییدکننده آن است
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 شواهد اختیار انسان در این بحث

قدر وجود  علاوه بر آنچه بیان شد، دلایل و شواهدی از منابع دینی در مورد شب

بر نقش اختیار و تأثیر اعمال انسان در شب  ،(تضمنی یا التزامی)دارد که به طور ضمنی 

شود که اگر انسان در تعیین  از این دلایل و شواهد چنین استنباط می. قدر دلالت دارند

نمونه و موارد . پذیر باشد تواند توجیه ها نمی مقدّرات خود نقشی نداشته باشد، وجود آن

 : باشند از این دلایل و شواهد می ،زیر

 هاي شخصی ها و دریافت تجربه. 1

هایی را در شب قدر در خود  بسیاری از مؤمنان، تغییرهای معنوی و دگرگونی

این تغییرها که از ناحیه راز و نیاز و مناجات با خدا حاصل شده، به . کنند احساس می

سال آینده تحت تأثیر خود قرار ای است که رفتارهای آنان را حتی در طول یک  گونه

برای  اگرچهاین نتایج شب قدر، . برند دهد و از آن برای زندگی آینده خود بهره می می

کنند  مؤمنان متفاوت است، اما کم و بیش همه این احساس را در درون خود تجربه می

راز و با  نشانگر آن است که در شب قدر انسان ،این حالات. کنند و آثار آن را درک می

 .تواند در زندگی خود تأثیر گذارد می نیاز و مناجات

 پاداش بسیار براي شب قدر. 2

اى خاص و افزایش ثواب اعمال نشان داد که اعمال  خداوند متعال با نزول سوره

ها در  معنای این امر آن است که انسان. صالح در سرنوشت و زندگی انسان اثر دارد

مراد و : عرض کرد {فردى به امام باقر. دارند تعیین سرنوشت و اعمال خود نقش

الّْعَمَلُ »: چیست؟ حضرت فرمودند ،که شب قدر بهتر از هزار ماه است مقصود از این

لَّيْلّةَُ الّصَّالِّحُ فِيهَا مِنَ الّصَّلَّاةِ وَ الّزَكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الّخَْيرِْ خَيْرٌ مِنَ الّْعَمَلِ فِي أَلّْفِ شَهرٍْ لَّيْسَ فِيهَا 

ها در آن  نماز و زکات، صدقات و انفاقات و انواع خوبى: ؛ کار شایسته از قبیل الّْقَدْر

اى است که در مدت هزار ماه که شب قدر در آن نیست،  شب برتر از هر کار شایسته

 «.انجام شود

                                                
 .457ص  ،1ج  ،الکافی. 4
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تواند عمل انسان در شب قدر این همه ارزش داشته باشد، در حالی که هیچ  آیا می

و مقدّرات انسان نداشته باشد؟ اگر نزول قرآن و فرشتگان در این  تأثیری در سرنوشت

ها  شب و پاداش چند برابر، تأثیری در سرنوشت آدمی نداشت، چرا باید انسان از آن

حتى از  ،دانیم که کار بیهوده آگاه شده و به انجام اعمال و راز و نیاز با خدا بپردازد؟ مى

چه رسد به پروردگار آسمان و زمین که هیچ  پسندیده نیست؛ ،افراد عادى و معمولى

خداوند با شناساندن ماه رمضان، ما . دهد کارى را بدون حکمت و مصلحت انجام نمى

تأثیرگذاری  ،این امر. را به عوامل مهم خودسازی، هدایت و تأمین سعادت دعوت کرد

 .دهد اعمال بر سرنوشت انسان را نشان می

 تشویق به تلاوت قرآن و دعا. 3

های قدر بسیار بر آن سفارش و تأکید شده، خواندن  از جمله اعمالی که در شب

این دعاها علاوه بر تأثیری که از نظر . دعاهای روایت شده و راز و نیاز با خدا است

گذارند، نقش عمل و رفتارهای انسان را در زندگی او  معنوی بر روح و جان انسان می

هاى قدر ـ که یک کار اختیارى است و در  دعا در شببه همین دلیل به . کنند نمایان می

 . سرنوشت افراد دخالت دارد ـ سفارش اکید شده است

 نکوهش بهره نبردن از شب قدر. 4

روایاتی بسیاری در نکوهش بهره نبردن از شب قدر وارد شده است؛ از جمله پیامبر 

کسى که به شب قدر  1فرَْ لهَُ فَأَبْعَدهَُ اللهُّ؛مَنْ أَدْرَكَ لَيْلةََ الْقَدْرِ فَلَمْ يُغْ»: فرمود ,گرامى

 « .خداوند او را از رحمت خود دور کرده است ،برسد، اما آمرزیده نشود

انجام . مقصود این است که شخص عملی انجام ندهد که موجب آمرزش او شود

شود، انسان را به خدا نزدیک و ترک آن اعمال، او را از  اعمالی که موجب آمرزش می

کند و  آشکار مى نقش انسان را در تعیین سرنوشت او ،این حدیث. کند خداوند دور می

. شود که بدبختى و شقاوت مقدّر در شب قدر، نتیجه کار خود بندگان است معلوم مى

اند؛ از جمله  بردارى گناهکار از شب قدر دانسته روایات، بعضى از گناهان را مانع بهره

 .در و مادر استخوارگى و آزار پ می ،ها آن

                                                
 .934ص  ،83ج  ،الأنواربحار . 4
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 انجام اعمال پیش از شب قدر . 5

دادند، یا به آن  کنیم که اعمالی را انجام می در سیره و گفتار معصومان مشاهده می

شود؛ از جمله در سیره امام  کردند که سبب درک شب قدر و اعمال آن می سفارش می

تَصَدَقَ فِی كُلّ ِيَوْم بِدِرْهَمٍ فَيَقُول كَانَ إِذَا دَخَلَ شَهرُْ رَمَضَان َ» :خوانیم می {زین العابدین

شد، در هر روز ماه مبارک یک درهم  ؛ هرگاه ماه رمضان وارد میُلَعَلّ ِيُصيِبُ ليَْلةََ الْقَدْر

شاید با این کار، شب قدر را دریابم و از آن بهره : فرمود گاه مى دادند، آن صدقه مى

 « .گیرم
هایی وجود دارد که در تعیین  موقعیت برای انسان چنین روایاتی بیانگر آن است که 

 ،ها استفاده کند؛ زیرا شب قدر انسان باید از این موقعیت. سرنوشت او تأثیرگذار است

شب تعیین سرنوشت و فراهم آوردن موقعیت است؛ مثلاً انسان با عملی مانند صدقه و 

از  ،ن و دستگیری از آنانکمک به دیگرا. تواند این موقعیت را فراهم نماید کار نیک می

با آن روبه رو  ,و پیامبر اکرم [کارهای بسیار ارزشمندی است که در سیره امامان

 .شویم می

مردى از . شبى رسول خدا از نماز عشا فارغ شد: کند مسعود روایت مى بن عبدالله

اى مهاجران و انصار، مردى غریبم و بر هیچ چیز قدرت : میان صفوف برخاست و گفت

اى فقیر، ذکر غریب مکن که دل مرا : رسول خدا گفت. مرا طعامى دهید. رمندا

 :هستند گروهچهار  ،غریبان: بعد از آن فرمودند. اندوهگین ساختى

 .جا نروند و نماز نخوانند مسجدى که در میان قومى باشد که در آن. 1

 .داى باشد و مردم آن خانه از آن تلاوت نکنن مصحف و قرآنى که در خانه. 5

عالمى که در میان جماعتى باشد و ایشان تفقد وى نکنند و از او مسائل دینى . 1

 .سؤال نکنند

 .اسیران اهل اسلام که در میان کفار باشند. 4

کیست که مؤونه و غذاى این مرد را کفایت کند تا در فردوس اعلا : سپس فرمود

و به حجره برخاست و دست سائل را گرفت  {خدا او را جاى دهد؟ حضرت على

. اى دختر رسول خدا، در کار این میهمان نظرى کن: رفت و گفت }فاطمه زهرا

اند و  در خانه طعام اندکى موجود است و حسن و حسین گرسنه: حضرت زهرا فرمود
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آن را : فرمود {على. کند شما روزه دارید و آن طعام یک نفر را بیشتر کفایت نمى

 .حاضر کن

حضرت امیر آن طعام را پیش میهمان نهاد و با خود  .طعام را پیش آورد }فاطمه

سبب  ،میهمان را کافى نباشد و اگر نخورم ،گفت که اگر من از این طعام بخورم

پس دست دراز کرد به سوى چراغ و چنان نشان داد که چراغ را . خجالت میهمان شود

در روشن کردن چراغ : فرمود }کنم و آن را خاموش کرد و به فاطمه اصلاح مى

جنباند تا  دیگر تعلل کن تا میهمان از خوردن غذا فارغ شود و خود حضرت دهان را مى

چون میهمان از غذا خوردن فارغ شد، . خورد مهمان تصور کند که على غذا مى

اى فقیر، : امیر مؤمنان فرمود. چراغ را آورد و طعام همچنان بر جای بود }فاطمه

و  [پس على، فاطمه، حسن، حسین. سیر شدم: د را نخوردى؟ گفتچرا طعام خو

 1.فضه و همسایگان از آن طعام خوردند و هنوز باقى بود

 شب قدر و مقدرات هر روز زندگی

در مورد تقدیر عام انسان بود که برای تمام عمر و زندگی  ،آنچه تاکنون بیان شد

شود؛ اما  ها معین می انسانها مشخص شده و تقدیراتی که در شب قدر برای  انسان

توانند هر روز در سرنوشت و تقدیر زندگی خود دخالت  ها می انسان ،ها علاوه بر آن

گونه که با تقدیر عام، انسان خود را مجبور  کرده و آن را تعیین کنند؛ یعنی همان

ها را برای خود از خدا  کند و با اعمالی در شب قدر بهترین سرنوشت احساس نمی

 کند، در مقابل با سرنوشتی که در شب قدر برای او تعیین شده نیز دست بسته طلب می

اختیار و اراده نیست؛ زیرا سرنوشت انسان در هر لحظه از زندگی او با اعمالی که  و بی

در روایات نیز به این امر اشاره . دهد، در حال تعیین شدن یا تغییر یافتن است انجام می

خدای بلند مرتبه را بخواهید 5؛عَزوََجَلَ وَلَّا تَقُل ْإِنَ الّْأَمرْ َقَدْ فرُِغَ مِنهْادْعُ الّلّهََ »: شده است

 «.و نگویید که کار از کار گذشته است

                                                
 .998ص  ،2ج  ،الله، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین کاشانی، ملافتح. 4
 .137ص  ،9ج  ،الکافی. 9
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سؤالی که ممکن است که در این جا طرح شود این است که اگر انسان در  ، اینک

مورد شب  تعین سرنوشت خود در هر لحظه از زندگی نقش دارد، پس چرا این همه در

 قدر و تعیین سرنوشت در آن تأکید شده است؟

حضرت در پاسخ به این  . شود فراهم می {گیری روایتی از امام باقر پاسخ آن با پی

پرسش که چرا شب قدر این همه دارای فضیلت و با پاداش بسیار همراه است، 

 لّْمُؤْمِنِينَ مَا بَلّغَوُا وَ لَّكِنَ الّلّهََ يُضَاعِفُ لَّهُمُلَّوْلَّا مَا يُضَاعِفُ الّلّهَُ تَبَارَكَ وَتَعَالَّى لِّ»: فرماید می

به سر حد کمال  ،؛ اگر خداوند کارهاى مؤمنان را چند برابر نکندالّْحَسَنَاتِ بحُِبِنَا

 «.نماید ها را چند برابر مى کارهاى نیکوى آن ،رسند؛ اما خداوند به محبت ما نمى

 ها است که سرنوشت شد که این اعمال انسانبر طبق آنچه تاکنون بیان شد، آشکار 

کند و هر عمل خیر که بهتر و ارزشمندتر باشد، نقش آن در رقم  را تعیین میها  آن

به جهت لطف و  خوردن سرنوشت خوب برای زندگی نیز بیشتر خواهد بود و چون

 شود، تأثیر آن نیز عنایت خداوند، ارزش اعمال نیک در شب قدر بیشتر و دوچندان می

خواهد بود و اگر ارزش آن به اندازه هزار ماه است، تأثیر آن نیز به همین میزان تر  افزون

بر شب قدر و ارزش نهادن و از دست ندادن آن و بیان نقش آن  ،بنابراین. خواهد بود

 .به همین اندازه تأکید شده است ،در تعیین سرنوشت

کرد و آن این که اعمال شب توان بررسی  پاسخ به سؤال را از جهت دیگری نیز می

در تعیین مقدّرات شب قدر  ،نه تنها دارای ارزش ذاتی هستند و از همین جهت ،قدر

ها در طول زندگی یک سال خود  نقش دارند، بلکه در جهت دادن به اعمالی که انسان

اند که در شب قدر چنان به خدا نزدیک  بزرگانی بوده. دهند نیز تأثیرگذارند انجام می

 . کردند دند که خود را برای یک سال بیمه میش می

سازی است که خدای متعال فراهم  توان گفت که این یک کلاس آدم می ،در واقع

کنند، هم  های دقیق ترسیم می آموزان، برنامه هایی که برای رشد دانش مدرسه. کرده است

و هم در سال  کنند، هم امتحانات هفتگی و ماهانه آموزان را امتحان می در کلاس دانش

گفتن این که شما در تمام طول زندگی در امتحان هستید و . یک امتحان نهایی دارند

کند که خود را آماده  افراد را وادار می ،امتحان نهایی نقش اساسی دارد، این موضوع

خدای متعال، این عالم را برای بشر به عنوان . کنند تا از امتحان سربلند بیرون بیایند
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و 1«أَيُكُمْ أحَْسَن ُعَمَلاً  الَّذي خَلَّقَ الّْمَوْتَ وََالّحَْياة َلِّيَبْلُّوَكُمْ»است؛  لاس قرار دادهمدرسه و ک

بیشتر عملی است؛ زیرا یک امتحان نهایی است که  ،این مقصد در امتحانات سالانه

 .خورد با آن رقم می ،سرنوشت یکسال بعد

 :انسان به خدای خود عرضه داشت

قرب من برای کسی است که شب : فرمود. هم به تو نزدیك شومخوا می! خدایا»

رحمت من از آن : فرمود. خواهم رحمتت را می! خدایا: گفت. قدر بیدار باشد

جواز گذشتن ! خدایا: گفت. کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند

ای  برای کسی است که در شب قدر صدقه ،آن: فرمود. خواهم از پل صراط را می

ها برای  آن: فرمود. خواهم های بهشتی می از درختان و میوه! خدایا: گفت. بدهد

رهایی از آتش ! خدایا: گفت. کسی است که در شب قدر مرا به پاکی یاد کند

آن برای کسی است که از گناهانش در شب قدر : فرمود. خواهم جهنم را می

خشنودی من از آن : ودفرم. خواهم خشنودی تو را می! خدایا: گفت. استغفار کند

 9«.کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند

 :منابع

 .قرآن کریم. 1
 .ش1162دار الکتب الإسلامیه،  :کلینى رازی، ابوجعفر، الکافی، تهران. 5
  .ش1165دار الکتب الإسلامیه،  :ابن طاوس، إقبال الأعمال، تهران. 1
 .ق1404الوفاء،  ۀمؤسس :مجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت. 4
دفتر انتشارات اسلامی  :محمدحسین، تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، قمطباطبایى، . 2
 .ق1415مدرسین،   جامعه
انتشارات ناصرخسرو،  :طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران. 6
 .ش1155
دار احیاء التراث العربى،  :التأویل، بیروتبیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل وأسرار . 5
 .ق1418

                                                
 .9  آیه ،ملك. 4

 .483ص  ،قمی، شیخ عباس، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 9.
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منشورات محمدعلی  :ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، بیروت. 8
 .ق1419بیضون، 

 .ق1198انتشارات جامعه مدرسین،  :شیخ صدوق، التوحید، قم. 9
 .ق1158جا، انتشارات جهان،  ، بی{، عیون أخبار الرضاــــــــــ . 10
کتابفروشی  :الله، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران کاشانى، ملا فتح. 11

 .ش1116محمدحسن علمى، 





 یاد مرگ و آثار تربیتی آن

 مصطفی آزادياندکتر  والمسلمینحجت الاسلام 

 اشاره

ترین عامل فراموشی  از نظرگاه قرآن و روایات، دلبستگی به حیات دنیوی، مهم

کسانی که خداوند و روز حساب را فراموش کنند، در . خداوند و روز قیامت است

راهکار اصلی، رهایی . شوند قیامت خود فراموش شده، به صورتی نابینا وارد محشر می

ترین مؤمنان  زیرک ,پیامبر اعظم. نیاگرایی، ایمان قوی به قیامت و یاد مرگ استاز د

. داند که بیش از همه به یاد مرگ باشند و بیش از همه برای آن آماده باشند را کسانی می

برد و اعمال او را به سوی آخرت سوق  نهایت بالا می یاد مرگ، افق دید انسان را تا بی

مرگ، زندگی دنیوی خود را در جهت حیات اخروی مدیریت و انسان با یاد .دهد می

یاد مرگ، انجام اعمال صالح، نابودی آرزوهای طولانی و کسب . کند مهندسی می

 . آمادگی برای مرگ را به دنبال دارد

 :این بحث، در محورهای زیر سامان یافته است

 تردیدناپذیري مرگ. 1

است که هیچ کس در آن تردیدی مرگ، به معنای جدایی روح از بدن، حقیقتی 

 : ها با آن مواجه خواهند شد انسان  ندارد و همه

جز ذات او، همه چیز   ؛إِلاّ وجَْههَُ لَّهُ الّْحُكمُ وَ إِلَّيهِ ترُْجَعُونَ ءٍ هالِّكٌ لُ شَيكُ»

 «.شوید و به سوی او بازگردانده می او استفرمان از آن . نابودشونده است

                                                
 .اسلامیعضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام * 
 .88  قصص، آیه. 4
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هر نفسی،  4؛مْ بِالّشرَِ وَ الّخَْيرِ فِتْنةًَ وَ إِلَّينا تُرْجَعُونَةُ الّْمَوْتِ وَ نَبلُّْوكُلُ نَفسٍْ ذائِقَكُ»

چشندۀ مرگ است و شما را از راه آزمایش به خوب و بد خواهیم آزمود و به 

 « .شوید سوی ما باز گردانیده می

هر کجا باشید، شما را  9؛دةٍَبُروُجٍ مُشَيَنْتُمْ في دْرِككمُ الّْمَوْتُ وَ لَّوْ كُأيَنَما تَكونوُا يُ»

  .ی استوار باشیدها در برج هرچندیابد؛  مرگ در می

 هق ر   بل    جه ب ته  فى  خلتهل  رلد 
 

  ب ر  پ لىله و   ق  ت ت خرلت خلتهرل  رلد   
 

 یاد مرگ . 2

زمانی که . حال که چنین است، شایسته است خود را برای این رویداد آماده کنیم

امیه به عیادت ایشان رفت و  ابی بن   جُناده، در بستر شهادت بود، {حسن مجتبی امام

 : ای خواست امام فرمود پس از گفت گویی، از امام موعظه

،  داری  در پیش  که  سفری  برای 9؛اسْتَعِدَ لِّسَفرَِكَ وحََصِّلْ زَادَكَ قَبْلَ حُلُّولِ أجََلِّكَ»

فرا رسد،   کردن  کوچ  زمانکه  آن از  سفر را قبل  ساز و توشۀ این  خود را آماده

 « . مهیّا کن

 :فرماید درباره یادآوری مرگ می {علی

! ردمم 1؛عَنهُ وَكَيفَ غَفلَّتُكُم عَمّا لَّيسَ يُغفِلُّكُم ةِوَاُوصيكُم بِذِكرِ الّمَوتِ وَاِقلالِ الّغَفلَّ»

چگونه . کنم، از مرگ کمتر غفلت کنید میشما را به یاد آوری مرگ سفارش 

 « کند؟ کنید در حالی که او شما را فراموش نمی مرگ را فراموش می

  ررر  فسرررق  رررقتس  يررر   ررر   ج  ررر   
 

 بىرررر  د   رررر  تبیيررررل د يرررر س فرررر     
 

 متفاوت درباره مرگ هاي نگرش .3

ها که دارای  ای از انسان دسته. دارد ها انسانیادآوری مرگ، دو نوع تأثیر متفاوت بر 

، با یاد مرگ دچار (مادیون)پندارند  بینی مادی هستند و مرگ را نابودی می جهان

                                                
 .95 انبیاء، آیه . 4
 .78  نساء، آیه. 9
 .498، ص 11، ج الأنواربحار . 9

 .488نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه  .1
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به همین جهت، همه سعی و تلاش شان آن است که . گردند افسردگی و ناامیدی می

. ن باشندمندی هر چه بیشتر از آ مرگ را فراموش کنند و به فکر زندگی دنیوی و بهره

 : فرماید خداوند درباره این دسته می

نُوا بِها وَالَّذينَ هُمْ عَنْ آياتِنا أَبِالّحَْياةِ الّدُنْيا وَاطْمَ رجُْونَ لِّقاءَنا وَرَضوُاإِنَ الَّذينَ لا يَ»

دارند کسانی که امید به دیدار ما ن  ؛أُولّئِك مَأوْاهُمُ الّنّارُ بِما كانوُا يكسِبُونَ*  غافِلُّونَ

اند و کسانی که از آیات ما  و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته

 «.آورند، جایگاهشان آتش است آنچه به دست می[ کیفر]، آنان به اند غافل

بینی توحیدی هستند و نه تنها  های مؤمن قرار دارند که دارای جهان در مقابل، انسان

پندارند، بلکه معتقدند حیات واقعی و حقیقی انسان در سرای  مرگ را نابودی نمی

این است که از این فرصت که  ها آنبه همین جهت، همه سعی و تلاش . آخرت است

خداوند درباره مؤمنان . خداوند در دنیا در اختیارشان قرار داده، استفاده کامل را ببرند

 :فرماید می

اند، پروردگارشان به پاس  کرده سانی که ایمان آورده و کارهای شایستهک»

نعمت، که از زیر پای [ پر از ناز و]یی ها کند به باغ ایمانشان آنان را هدایت می

تو ! خدایا  ؛همك اللُبحانَسُ»نیایش آنان در آن جا . آنان نهرها روان خواهد بود

و درودشان در آن جا سلام است، و پایان نیایش آنان این است « پاک و منزّهی

 «.«(ستایش ویژۀ پروردگار جهانیان است)  مینالعالَ لله ربِ لحمدُاَ» :که

شود، بلکه  بنابراین، یاد مرگ برای مؤمنان نه تنها موجب افسردگی و ناامیدی نمی

دهد تا امیدوارانه به آبادانی هر چه  ها را به سوی امید و نشاط هر چه بیشتر سوق می آن

ها  اما مشکل این جا است که ممکن است جذّابیتبیشترِ حیات اخروی خود بپردازند؛ 

های دنیا با کمک هواهای نفسانی و شیطان بر سبک زندگی مؤمنان تأثیر بگذارد  و لذت

به همین جهت، قرآن کریم و . و آنان را همانند کافران از حیات اخروی غافل نمایند

 . و تجملات دنیا نشونداند تا مؤمنان فریفته ظواهر  روایات بر یادآوری مرگ تأکید کرده

                                                
 .8و  7  یونس، آیه. 4
 .41  یونس، آیه. 9
 .همان. 9
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 نقش دنیا طلبی در فراموشی مرگ. 4

از نظر اسلام، انسان موجودی هدفمند است که پس از زندگی در این دنیا، به سرای 

آیا پنداشتید   ؛مْ عَبَثًّا وَأَنَكمْ إِلَّينا لا ترُجَْعُونَنَما خَلَّقْناكُفحََسِبْتُمْ أََاَ»: آخرت سفر خواهد کرد

اما متاسفأنه،  «شوید؟ ایم و شما به سوی ما باز گردانیده نمی بیهوده آفریدهکه شما را 

شود که شخص از هدف خلقت و  دنیاطلبی و دلبستگی به زندگی دنیوی سبب می

شود، انسان ابزارهای درک حقیقت را  بیماری غفلت سبب می. زندگی جاوید غافل شود

  :از دست بدهد و به زندگی حیوانی مبتلا گردد

نٌ لا وَلَّقَدْ ذرََأْنا لِّجهََنَمَ كثّيرًا مِنَ الّْجِنِ وَاْلإِنسِْ لَّهُمْ قلُُّوبٌّ لا يفْقهَُونَ بِها وَلَّهُمْ أَعْيُ»

وَلَّهُمْ آذانٌ لا يسْمَعُونَ بِها أُولّئِك كاْلأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولّئِك هُمُ  بِهابْصِّرُونَ يُ

چرا . ]ایم ز جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریدهدر حقیقت، بسیاری ا  ؛الّْغافِلُّونَ

کنند، و چشمانی دارند که با  دریافت نمی[ حقایق را]هایی دارند که با آن  دل[ که

آنان همانند چارپایان، . شنوند ها نمی هایی دارند که با آن بینند و گوش ها نمی آن

 «.اند ها همان غافلان آن[ آری،. ]ترند بلکه گمراه

 :فرماید درباره پرهیز از دنیاپرستی می {علی

گاهی است برای کوچ کردن، نه  ترسانم؛ زیرا منزل شما را از دنیا پرستی می»

دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایی . منزلی برای همیشه ماندن

مقدار است؛ زیرا که حلال آن با حرام،  ای است که نزد خداوند بی خانه. فریبد می

ها درآمیخته  و خوبی آن، بدی، و زندگی در آن با مرگ، و شیرینی آن با تلخی

و در بخشیدن آن به  خداوند آن را برای دوستانش انتخاب نکرده. است

  9.دشمنانش دریغ نموده

 :فرماید سپس حضرت در نکوهش غافلان می

و دنیا ی شما رفته و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته است ها یاد مرگ از دل»

بیش از آخرت، شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا، بیش از متاع جاویدان 

                                                
 .445  مؤمنون، آیه. 4
 .472 اعراف، آیه . 9
 .449دشتی، خطبه نهج البلاغه، ترجمه محمد . 9
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همانا . آخرت در شما نفوذ کرده است و دنیازدگی قیامت را از یادتان برده است

شما را از هم  شما برادران دینی یکدیگرید، چیزی جز درون پلید و نیت زشت

ید، نه خیرخواه یکدیگرید و نه ده نه یکدیگر را یاری می. جدا نساخته است

شما را چه شده  .کنید بخشید و نه به یکدیگر دوستی می میچیزی به یکدیگر 

گردید و از متاع بسیار  اندک از دنیا شادمان می است که با به دست آوردن متاعی

   «!شوید دهید، اندوهناک نمی از دست می آخرت که

انسان افزون بر . انی و هوای نفس داردغفلت و فراموشی انسان، ریشه در غریزه حیو

 شود بیشتری حیوانی است، که این غریزه موجب می  داشتن فطرت الهی، دارای غریزه

هایی هست که باید  آنان توجه ندارند که هدف. مردم به مسائل مهم زندگی توجه نکنند

یحی رسید، حقی هست که باید پذیرفت و باطلی که باید رها کرد، راه صح ها آنبه 

غرایز حیوانی با کمک . نباید رفت ها هایی که از آن هست که باید برگزید و بیراهه

ها حرکت  آورد و آنان در پی آن انگیزه هایی برای غافلان پدید می اوضاع خارجی، انگیزه

 : فرماید قرآن درباره جایگاه این افراد در قیامت می 9.کنند می

وْمِكمْ هذا إِنّا نَسيناكمْ وَذُوقوُا عَذابَّ الّخُْلّْدِ بِما كنْتُمْ وقوُا بِما نَسيتُمْ لِّقاءَ يَفَذُ»

[ عذاب را]دیدار این روزتان را از یاد بردید که  آن [سزای]پس به   ؛تَعْمَلُّونَ

دادید، عذاب  آنچه انجام می[ سزای]فراموشتان کردیم و به [ نیز]بچشید؛ ما 

 «.جاودان را بچشید

مُ الّنّارُ وَما لَّكمْ مِنْ مْ هذا وَمَأوْاكُوْمِكُما نَسيتُمْ لِّقاءَ يَمْ كَكُوْمَ نَنْساوَقيلَ الّْيَ»

همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید، امروز : و گفته شود  ؛ناصِرينَ

تان در آتش است و برای شما یاورانی  شما را فراموش خواهیم کرد و جایگاه

 «.نخواهد بود

                                                
 .همان. 4
 .88شناسی در قرآن، ص  مصباح یزدی، انسان. 9
  .41 سجده، آیه. 9
 .91 جاثیه، آیه. 1
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ای  فراموشی، نوعی جهالت بینشی، انفسی و عملی است؛ به گونهمراد از غفلت و 

و ظاهری دنیوی گشته، حیات حقیقی و اخروی خود را  که انسان مسحور حیات مادی

 : گیرد نادیده می

از زندگی دنیا، ظاهری   ؛يعْلَّمُونَ ظاهرًِا مِنَ الّحَْياةِ الّدُنْيا وَهُمْ عَنِ اْلآخِرةَِ هُمْ غافِلُّونَ»

 «.اند از آخرت غافلکه  آن شناسند و حال را می

که محل ظهور حقایق است، این  به همین جهت، باطن حقیقی غافلان در قیامت

 : شود میگونه ظاهر 

قالَ رَبِّ *  ٰ يةِ أَعْموَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكري فَإِنَ لّهَُ مَعيشةًَ ضَنْكا وَنحَْشرُهُُ يوْمَ الّْقِيامَ»

 آياتُنا فَنَسيتَها وَكذلِّكَ أَتَتْكَ قالَ كذلِّكَ * وَقَدْ كنْتُ بَصّيرًا  أَعْميلِّمَ حَشرَْتَني 

[ و سختی]هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ   ؛الّْيوْمَ تُنْسي

! پروردگارا: گوید می. کنیم میخواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور 

همان طور که : فرماید می بینا بودم؟که  آن ی، باچرا مرا نابینا محشور کرد

های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی، امروز همان گونه فراموش  نشانه

 «.شوی می

، امامان ,این در حالی است که خداوند همواره از طریق قرآن کریم، پیامبر اعظم

یدادهایی که در ، علمای رباّنی، فطرت و عقل روشنگر و نیز حوادث و رو[معصوم

ها  ، به هدایت و بیداری انسان(مانند مرگ عزیزان)دهد  طول زندگی برای انسان رخ می

 .پرداخته است

رفت از معضل دنیاطلبی و غفلت، تقویت ایمان به خداوند و روز قیامت  راه برون 

از طریق تلاوت و تدبّر در آیات قرآن کریم، مطالعه احادیث معتبر،  ویژه بهایمان، . است

بالابردن سطح معلومات دینی و اخلاقی، تقیّد به عبادت، خاصه نماز اول وقت، یاد 

 . شود میمرگ و تهیه زاد و توشه برای آن، حاصل 

                                                
 .7 روم، آیه. 4
 .493ـ 491  طه، آیه. 9
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 یاد مرگ در سبک زندگیتأثیر . 5

 :مده استدر قرآن کریم درباره اهمیت یاد مرگ و قیامت آ

إِنّا أخَْلَّصّْناهُمْ ، رْ عِبادَنا إِبرْاهيمَ وَإسِْحاقَ وَ يعْقُوبَّ أوُلِّي اْلأيَدي وَاْلأَبْصّارِوَاذْكُ»

و بندگان ما ابراهیم  4؛نَهُمْ عِنْدَنا لَّمِنَ الّْمُصّطَْفَينَ اْلأخَْيارِاِ وَ*  بِخالِّصّةٍَ ذِكرَي الّدّارِ

ما آنان را با . ور بودند به یاد آور دیده و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و
که یادآوری آن سرای بود، خالص گردانیدیم و آنان در پیشگاه  ای موهبت ویژه

 « .اند ما جداّ از برگزیدگان نیکان

 :نویسد در تفسیر این آیه می علامه طباطبائی

خداوند که انسان آن دو را در جایی که اند  کلمه ید و بصر، وقتی قابل مدح 
دستور داده، به کار برد؛ یعنی انسان با دست خود اعمال نیك انجام دهد و خیر 

ی ها ی سلامت را از راهها و خوبی را به مردمان برساند و با چشم خود راه
فرماید  میوقتی خداوند . هلاکت تشخیص دهد و و خود را به حق برساند

خواهد  میدر حقیقت،  ابراهیم و اسحاق و یعقوب دارای دست و چشم بودند،
به کنایه بفهماند که این پیامبران در اطاعت از خداوند و رساندن خیر به خلق و 

 .بصیرتشان در تشخیص اعتقادات و اعمال حق، بسیار قوی بودند

 : فرماید در ادامه می علامه 

تعلیل است برای ایدی و ابصار یعنی  ،«إِنّا أخَْلَّصّْناهُمْ بِخالِّصّةٍَ ذكِرَي الّداّرِ»جمله 

که وقتی انسان در یاد آخرت و  این پیامبران دارای ایدی و ابصار بودند؛ برای این
جوار ربّ العالمین غرق شود و همه همّتش آخرت باشد، قهراً این شخص 
معرفتش نسبت به خداوند کامل و نظرش در تشخیص عقاید حق مصاب 

یت بصیرت پیدا کرده، دیگر بر ظاهر حیات دنیا و گردد و در سلوک راه عبود می
بنابراین، این پیامبران، صاحبان ایدی و ابصارند؛ . زینت آن جمود نخواهد ورزید

را به خصلتی بس عظیم و پاک خالص گردانیده است که  ها آنزیرا خداوند 
 9.عبارت باشد از یاد مرگ و سرای آخرت

                                                
 .17و  15 ص، آیه . 4
 .ذیل آیه شریفه 47المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، ج . 9
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ای که همان یاد سرای آخرت باشد،  موهبت ویژهدر واقع، خداوند این پیامبران را با  

خداوند با لطف خویش یاد آخرت را در کانون جانشان . برای خود خالص گردانید

 4.زنده ساخت و این سبب شد آنان راه پارسایی و پروایی را در پیش بگیرند

 : فرماید دربارة اهمیت یاد مرگ می ,پیامبر گرامی اسلام

الّدُنْيَا ذِكرُْ الّْمَوْتِ وَأَفْضَلُ الّْعِبَادةَِ ذِكرُْ الّْمَوْتِ وَأَفْضَلُ الّتَفَكرُِ ذِكرُْ  أَفْضَلُ الّزُهْدِ فِي»

برترین زهد در  9؛الّْمَوْتِ فَمَنْ أَثْقَلَّهُ ذِكرُْ الّْمَوْتِ وَجَدَ قَبرْهَُ رَوْضَةً مِنْ ريَِاضِ الّْجَنَةِ

یاد مرگ  ،برترین تفکر .یاد مرگ است ،برترین عبادت. یاد مرگ است ،دنیا

قبر  ، (یاد مرگ بر او اثر گذارد) کسی که سنگینی یاد مرگ را احساس کند. است

  «.یابد میهای بهشت  خود را باغی از باغ

. ها ساعاتی از عمر خود را به این مهم اختصاص دهیم بسیار شایسته است، ما انسان

آنان ثابت و استوار شده باشد،  کسانی که زیاد به یاد مرگ باشند و ذکر مرگ در نفوس

جویی بر آمده، خود را برای این سفر طولانی آماده خواهند کرد؛ اما  قطعاً در صدد چاره

اگر یاد مرگ تنها لقلقۀ زبان باشد و با روح و قلب انسان ارتباطی برقرار نکند، ثمرة 

مؤمنان چه  نیتر گنفاری که زرغدر پاسخ ابوذر  ,پیامبر اکرم. چندانی نخواهد داشت

 :فرماید می کسی است،

مردم کسی است که بیش ترین  زرنگ 9؛اِستِعدادا اَكثّرَُهُم لّلِّمَوتِ ذِكرا واَحسَنُهُم لّهَُ»

 «.از همه به یاد مرگ باشد و خود را بهتر از همه برای مرگ آماده ساخته است

پیوسته اند، اگر زرنگ و باهوش باشند،  کسانی که هدف و مسیری را انتخاب کرده

کنند از مسیر نیل به آن منحرف نگردند تا زودتر به  به هدف توجه داشته، سعی می

دانند مقصد اصلی، نیل به قرب الهی و مسیر مستقیم آن  مقصد برسند؛ مؤمنانی که می

توجه دارند که دنیا فقط   «وَ أَنِ اعْبُدُوني هذا صرِاطٌ مُسْتَقيمٌ» بندگی خداوند است

را فریفته  ها آنهای مادی  به همین دلیل، جاذبه. ای رسیدن به آخرتای است بر وسیله

                                                
 .751-713، ص 8ـ7تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج . 4
 . 48819، ح 2میزان الحکمه، ج . 9
 .97، کتاب الجنائز، باب النوادر، ح 9فروع کافی، ج . 9
 .34 یس، آیه. 1
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ای  فرا رسد، با دستی پر و توشه اگر مرگ این افراد. کند سازد و از مسیر دور نمی نمی

 4.روند سرشار به سوی خدا می

آن حضرت در . ای ویژه دارد جلوه {یاد مرگ، در ادعیه عارفانه امام زین العابدین

 : دارد به ابوحمزه ثمالی چنین عرضه میدعای معروف 

و یاری کن مرا به گریه کردن بر ... دوستی دنیا را از دلم بیرون بیاور! آقای من»

و  پس همانا با تاخیر انداختن و آرزوها زندگانی ام را تباه گردانیدم. حال خودم

من بد پس چه کسی از . های نا امیدان از کارهای نیکم همانا تنزلّ کردم به منزل

اگر من با همین حال بدم به قبرم منتقل گردم، صاف و هموار . شود میتر  حال

ام با کردار نیك برای آرمیدنم و  ام آن را برای خوابیدنم و مفروش نساخته نکرده

شود، و  دانم بازگشتم به کجا ختم می چرا من گریه نکنم؟ و در حالی که نمی

زند و  با من، و روزگارم که مرا گول میکند  گری می بینم نفسم را که حیله می

کنم  می های مرگ، پس چرا من گریه نکنم؟ گریه درحرکت است بالای سرم بال

کنم برای تنگی  کنم برای تاریکی قبرم، گریه می برای بیرون آمدن جانم، گریه می

کنم برای بازپرسی دو فرشته منکر و نکیر از من، گریه  شکاف گورم، گریه می

ای بیرون آمدنم از گورم به حالت لخت و خوار، دربردارنده بار سنگین کنم بر می

کنم یکبار به طرف راستم و بار دیگر از طرف چپم، آن  گناهانم بر پشتم، نگاه می

، برای هر کسی از ایشان اند هنگام که مخلوقات در وضعی غیر از وضع من

ر آن روز گشاده و هایی د کند او را از دیگری چهره نیاز می وضعی است که بی

را سیاهی و ها  آن است تیرگی، و ها آنهایی که در آن روز بر  شادمان و چهره

گاه من، اعتماد من و امید من و توکل  آقای من بر تو است تکیه. خواری پوشانده

 9«.من

ی سلوک معنوی و دوری از غفلت و دلبستگی به ها راهترین  آری، یاد مرگ از مهم

یاد مرگ، مستلزم تلاش برای خوشبختی حیات ابدی . ی استزندگی زودگذر دنیو

                                                
 .959، ص 4، ج (مشکات)توشه  ره. 4
 .مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی. 9
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. آفرین است و انسان را امیدوارانه به تحرک و پویایی وامی دارد است، یاد مرگ حرکت

ی خود دست وانسان از زندگی دنیبدان منظور نیست که به یاد مرگ در نتیجه، سفارش 

زندگی و هدفی که باید از آن است که جهت ها  بلکه هدف اصلی در این توصیهبردارد؛ 

شود  می بخشد و سبب می یاد مرگ، به زندگی جهت. زندگی داشت فراموش نشود

 . درستی مدیریت کند  انسان حیات دنیوی خود را به

 آثار تربیتی یاد مرگ. 6

تربیت، به معنای پرورش استعدادهای مادی و معنوی انسان به سوی اهداف و 

قرب به حضرت حق، از . انسان معیّن نموده استکمالاتی است که خداوند برای 

اهداف نهایی تربیت اسلامی است که تنها از طریق ایمان و انجام کارهای شایسته تحقق 

های بهشتی و  کسی که ایمان به آخرت دارد و همواره به یاد مرگ و نعمت. پذیرد می

مورد قضاوت زودی در دادگاهی  داند که همۀ اعمالش به های جهنمی است، می عذاب

، مسلماً چنین فردی نه فقط در اصلاح اند گیرد که قُضات آن از همه چیز آگاه قرار می

گیر و موشکاف  العاده سخت کوشد، بلکه در انجام اعمال گوناگونش فوق خود می

کند و یا ایمانی ضعیف به آن دارد،  بر عکس، کسی که قیامت را انکار می 4.خواهد بود

امیال حیوانی  بیند و همۀ سعی او آن است که ار و گفتار خود نمیهیچ مانعی برای رفت

از نظرگاه قرآن کریم، یکی از عوامل انکار و یا فراموشی معاد، تمایل . خود را ارضا کند

 :های حیوانی است انسان به انجام کارهای ناروا و ارضای خواسته

خواهد  ولی نه، انسان می ؛وْمُ الّْقِيامةَِانَ يَأيَّ يسْئَلُ*  ريدُ اْلإِنْسانُ لِّيفْجرَُ أَمامَهُبَلْ يُ»

 «روز رستاخیز چه وقت است؟: پرسد می. که در پیشگاه او فسادکاری کند

 : ازاند  برخی از آثار تربیتی عبارت

 آمادگی براي پذیرش مرگ. 6ـ1

 {علی. اند آن را با آغوش باز بپذیرند کسانی که همواره به یاد مرگ هستند، آماده

 : فرماید می {به فرزندش امام حسن مجتبی

                                                
 .985، ص 5، ج (تفسیر نمونه موضوعی)پیام قرآن . 4
 .3 و 5 قیامت، آیه . 9
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 به مرگ از پس و افتى آن در آنچه یاد به و باش مرگ یاد به بسیار فرزندم،»

 و آماده برابرش در توان تمام با درآید، تو بر که گاه آن تا شوى، کشانده آن سوى

 4«.ببُرد را نَفَست و آید در تو بر ناگهان که آن نه ؛ باشى بسته آن براى را خود کمر

 زنده شدن جان آدمی. 6ـ2

حیات واقعی انسان، نه به حیات ظاهری، بلکه به حیات باطنی و روحی او بستگی 

کسی که . اند که قلبشان با یاد خدا و ایمان به معاد زنده باشد کسانی حقیقتاً زنده. دارد

و آمد دارد، اما به ظاهر در جامعه رفت  اگرچهقلباً به خداوند و روز قیامت ایمان ندارد، 

معیار زنده و مرده بودن اشخاص، زنده و مرده بودن . در حقیقت میّتی است متحرک

 :کند ها را زنده و مردن را آسان می یاد مرگ قلب. ها است قلوب و باطن آن

 :فرمود پیامبر اعظم

 9؛الّمَوتَ علَّيهِ وهَوَنَ قلّبهَُ   الّلّهّ ايَأحْ إلاّ ذِكرهَُ أكثَّرَ عَبدٍ مِن فما الّمَوتِ، ذِكرَ كثِّرواأَ»

 که این مگر نکرد، یاد بسیار را آن اى بنده هیچ زیرا کنید؛ یاد فراوان را مرگ

 «.ساخت آسان او بر را مردن و گردانید زنده را دلش خداوند

 زدودن رذایل اخلاقی. 6ـ3

مَنَابِتَ  الّنَفسِْ وَيَقْطَعُذكِرُْ الّْمُوتِ يُمِيتُ الّشَهواتِ فِي » :فرماید می {صادق امام

ءُ نارَ  ويطُْفِي  و يُكْسِرُ اَعْلاَمَ الّهوَي الّطبَْعَ الّقَلّْبَ بِمَواعِدِالّلّهَِ وَيرَِقُ يوِالّغَفْلّةَِ وَ يُقَ

یاد  9؛سنةٍَ الّدُنيَا وَهُوَ مَعني مَا قَالَ الّنَبيُ فِكرُ سَاعَةٍ خَيرٌْمِنْ عِبَادَةِ الّحرِْصِ ويُحَقِرُ

کند،  های غفلت را از دل برمی میراند و ریشه مرگ شهوات را در درون آدمی می

بخشد،  سازد، و به جان نرمی و لطافت می های الهی نیرومند می وعده  را به قلب

شکند، آتش حرص را خاموش و دنیا را در  درهم می هواپرستی را های نشانه

ساعتی : است که گفت ,امبرپیسخن  این معنای و .سازد نگاه آدمی کوچك می

 «.است از یك سال عبادت برتر ،فکر و اندیشه

                                                
 .94نهج البلاغه، نامه . 4
 . 19415، ح 45کنزل العمّال فی سنن الاقوال والافعال، ج متقی هندی، . 9
 .84مصباح الشریعه، باب . 9
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 دشمنی با آرزوهاي فریبنده . 6ـ4

 : مطابق روایات، از عوامل مهمّ فراموشی مرگ، آرزوهای طولانی است

مّا اتِباعُ اِتِّباعُ الّهوَي وَطُولُ الاَمَلِ، فَاَ: ايَُهَا الّنّاسُ اِنَ اَخوَفَ ما اخَافُ عَلَّيكُم اِثنانِ»

از  همانا بر شما! ای مردم 4؛ةَالّهوَي فَيَصُّدُ عَنِ الّحَقِ وَاَمّا طُولُ الاَمَلِ فَيُنسِي الآخِرَ

اما پیروی از خواهش نفس، . هواپرستی و آرزوهای طولانی: ترسم دو چیز می

 «.برد دارد و آرزوهای طولانی، آخرت را از یاد می می انسان را از حق باز

 : شود ، سبب دشمنی با آرزوهای طولانی مییاد مرگ

اگر بنده خدا اجل و پایان  9؛لَّوْ رَأَى الّْعَبْدُ الّْأَجَلَ وَمَصِّيرهَُ لَّأَبْغَضَ الّْأَمَلَ وَغرُُورهَُ»

 «.ورزید دید، با آرزو و فریب آن دشمنی می کارش را می

 انجام كارهاي شایسته با نیت مخلصانه . 6ـ5

ارزیابی یک عمل با دو نیت . هر کاری به نیت بستگی دارداز منظر اسلامی، ارزش 

تواند به همه کارهای روزمرة خود از خوابیدن،  انسان می. متفاوت، یکسان نیست

خوردن و نگاه کردن گرفته تا انجام اعمال نیکی چون نماز و روزه رنگ عبادت ببخشد 

بندگی و اطاعت او  امور برای رضای خداوند و به جهت و این در صورتی است که این

لحظه عمرش در راه  تواند چنان زیرک و زرنگ باشد که از لحظه مؤمن می. انجام گیرد

یاد مرگ، در ایجاد نیت قرب الهی نقشی ممتاز  9.خواست و رضای خداوند استفاده برد

 : دارد

طْعِمُكمْ لِّوَجهِْ الّلّهِّ لا نُريدُ إِنَما نُ * حُبهِِ مِسْكينًا وَيتيمًا وَأَسيرًا  طْعِمُونَ الّطَعامَ عَلّيوَيُ»

[ پاس]و به  1؛وْمًا عَبُوسًا قَمْطرَيرًاإِنّا نَخافُ مِنْ رَبِنا يَ* اً مْ جَزاءً وَلا شُكورمِنْكُ

ما برای خشنودی . دادند می ، بینوا و یتیم و اسیر را خوراک[خدا] دوستیِ

                                                
 .19نهج البلاغه، خطبه . 4
 .991نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، حکمت . 9
 .958، ص 4، ج (مشکات)توشه  ره. 9
 .41ـ 8  انسان، آیه. 1
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ما از . خواهیم ینم خورانیم و پاداش و سپاسی از شما می خداست که به شما

 «.پروردگارمان از روز عبوسی سخت، هراسناکیم

 قطعاً .اند که به غنای کامل اخلاقی رسیده است ها درباره گروهی از انساناین آیات 

کاری  ،بخشد می به دیگری ،کسی که غذای خود را در حالی که خود بدان محتاج است

این کار را های متفاوتی  ممکن است افراد بسیاری با انگیزه. داده استاخلاقی انجام 

و  احترام به انسانیت ،دلسوزی و ترحم مردم، ستایشانگیزه جلب : انجام داده باشند

 ها آنبالا و مخلصانه انگیزه کرده، را برجسته  گروهآنچه انفاق این  .در بهشتپاداش 

را در نظر  الهی و کسب رضایت او تمحبفقط و فقط در انفاق خود  انآن. است

و  }، این آیات درباره حضرت علی و فاطمه زهراصحیحه مطابق روایات 1.اند گرفته

  5.نازل شده است {دو فرزند بزرگوارشان امام حسن و امام حسین

ترسد، آنچه را که خود شدیداً بدان محتاج  آری، کسی که از خدا و روز جزا می

که انتظار پاداشی و حتی اظهار  کند؛ بدون آن راه خدا انفاق میاست، با اخلاص کامل در 

دهد که ایمان به آن روز بزرگ، انگیزة نیرومندی برای  این نشان می. تشکری داشته باشد

 1.ها و خلوص نیت است توجه به نیکی

 پرهیز از ستم به دیگران. 6ـ6

فروشان که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند و چون برای  وای بر کم»

دارند که  مگر آنان گمان نمی. آنان پیمانه یا وزن کنند، به ایشان کم دهند

روزی بزرگ؛ روزی که مردم در برابر پروردگار [ در]برانگیخته خواهند شد؟ 

   «.جهانیان به پای ایستند

آوری مرگ، اثر بازدارنده در ترک ظلم و غصب حقوق مردم  یادایمان به معاد و 

پردازند، الزاما منکر روز قیامت نیستند؛ بلکه گاهی  کسانی که در جامعه به فساد می. دارد

 . شوند بر اثر ضعف ایمان و غلبۀ هوای نفس و فراموشی مرگ، مرتکب این گناهان می

                                                
 .947ص ، 91المیزان فی تفسیر القرآن، ج . 4
 .991، ص همان. 9
 .921، ص 5پیام قرآن، ج . 9
 .3 ـ 4 مطفّفین، آیه . 1
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 اي تاریخی از تأثیر یاد مرگ  نمونه. 7

زمانی بدخواهان نزد : کند از کتاب مروج الذهب مسعودی نقل می مجلسی علامه

بدگویی کردند و گفتند که در منزل  {متوکل، خلیفه عباسی رفتند و از امام هادی

شان ارسال شده و ایشان  ایشان سلاح، نامه و اشیایی هست که از طرف شیعیان قم برای

شدت عصبانی شد و مأمورانی را به  متوکل به. قصد دارند بر ضد حکومت قیام کنند

آنان شبانه به خانه امام هجوم بردند و آن حضرت را در حالی . منزل آن حضرت فرستاد

که تنها در اطاقی نشسته و به عبادت خدا و تلاوت قرآن مشغول بود، دستگیر و به نزد 

اش  ر اطاق خانهما در خانه او چیزی نیافتیم، او د: مأموران به متوکل گفتند. متوکل بردند

متوکل به حضرت احترام نمود و در کنار . کرد رو به قبله نشسته بود و قرآن تلاوت می

 {امام. سپس جام شرابی را که در دست داشت، به امام تعارف کرد. خود نشاند

گوشت و خون من با چنین چیزی آمیخته نشده است، مرا : سوگند یاد کرد و فرمود

کمتر : شعری بخوان، حضرت فرمود: معاف کرد و گفت متوکل حضرت را. معاف دار

 {وقتی امام هادی. باید بخوانی: متوکل گفت. من شعری بخوانم افتد که اتفاق می

 : اصرار او را دید، فرمود

ــاتوُا ــى ب ــلِ علّ ــالِ قُلَّ ــهمتحَرُ الاجَب  سُ
 

 الّقُلَّـــلُ أغنَـــتهُمُ فمـــا الّرجـــالِ غُــــلّْبُ
 

شب را سحر کردند؛ در حالی که مردان نیرومند های کوهساران،  کشان بر قله گردن

ها نتوانستند آنان را از خطر مرگ برهانند و سودی  کردند؛ ولی قله از آنان پاسداری می

 .به ایشان برسانند

ــوَ ــد لّوازِنْتَاسْ ــ بع ــنَ زٍعِ ــاقِمَ م  مْهِلِّع
 

 لّـــوازَنَ مـــا سَئْيــــابِ راًفَـــحُ واعُـــودَوأَ
 

ها  جایگاه امن خود به زیر کشیده شدند و در گودالها عزت، از  آنان پس از مدت

 !چه منزل و آرامگاه ناپسندی را برگزیدند. جای گرفتند

 دَفـــنِهِم بَعـــد مِـــن خٌصـــارِ نـــاداهمُ
 

 لُلَّـــــوالّحُ والّتّيجـــــانُ ةُرَسِـــــالاَ أيَـــــنَ
 

کجا است آن : که به خاک سپرده شدند، فریادگری فریاد برآورد پس از آن

 های فاخر؟ ها و لباس ت آن تاجبندها و کجا اس دست

ـــن ــوه أي ــي الّوجُُ ــتْ الَّت ــةً كان  مُنعم
 

ــن ــا مـ ــربُّ دونهـ ــتارُ تُضـ ــلُ الأسـ  والّكلّـ
 



 

 

 

 
 

 211 ■یاد مرگ و آثار تربیتی آن 

 

بها و پرهای زیبا  های گران های در ناز که به احترامشان پرده کجا است آن چهره 

 آویختند؟ می

ـــاَفَ ــرُ ـحَفـصَّـ ــين الّقبـ ــاءَ حـ  مْهُلَّسـ
 

ــ ــوهُالّوُ ـلّكتِـ ــا جـ ــدُ علّيهـ ــتَقْيَ ودُالّـ  لُتِـ
 

اکنون : پاسخ دادند ها آنشان از طرف  هنگامی که این پرسش از آنان شد، گورهای

 !ستیزند ها با هم می ها بر سر خوردن آن چهره کرم

ــ ــالَ دقَ ــا ط ــوُكَأَ م ــراً الّ ــا ده ــ وم  ابوُرِشَ
 

ــأَفَ ــد احوُبَصْ ــ بع ــلِ ولِطُ ــد الأك ــوُكِأُ ق  الّ
 

آن همه عیش و نوش، خود خورده عمری دراز خوردند و آشامیدند و اکنون پس از 

 «!شدند

بزم . این اشعار را خواند، تمامی اهل مجلس متأثر شدند و گریه کردند {وقتی امام

. های شراب را بر زمین کوبیدند ها به سوگ تبدیل شد و همگی جام شراب و عیش آن

متوکل نیز از شدت گریه صورتش خیس شد و دستور داد بساط شراب را برچینند و 

 1.اش بازگردانند را با احترام به خانه {ماما

 :منابع

 .قرآن کریم، ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند .1

 . نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی .5

زاده هرندی، سید مرتضی، رساله معادیه پیرامون عالم قبر و قیامت از دیدگاه آیات  تاج .1
 .ش1190انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ اول، : و روایات، قم

 .ش1151نشر بلاغت، چاپ اول، : شیخ عباس، قمی، کلیات مفاتیح الجنان، قم .4

چاپ پنجم،  :اسماعیلیان، قم هسسؤالمیزان فی تفسیر القرآن، م، محمدحسین ،طباطبائی .2
 .م1151 /ق1415

طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح و  .6
: السید هاشم الرسولی المحلاتی و السید فضل الله الیزدی الطباطبائی، بیروت: تحقیق و تعلیق

 .م1988 /ق1408، الطبعۀ الثانیۀ، المعرفۀدار 

دار الکتب : لغفاری، تهرانعلی اکبر ا: کلینی، الفروع من الکافی، تصحیح، مقابله و تعلیق .5
 .ش1165، چاپ سوم، لاسلامیۀا

                                                
 .949-944، ص 51، ج الأنواربحار . 4
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، الطبعۀ الثالثۀدار الاحیاء التراث العربی، : بیروت ، مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار .8
 . م1981/ ق1401

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام : ، قم(مشکات)توشه  محمدتقی، مصباح یزدی، ره .9
 .ش1185خمینی، چاپ دوم، 

 الطبعۀمکتب الاعلام الاسلامی، : میزان الحکمه، قم ،محمد محمدی ری شهری، .10
 . ش1165/ ق1404الاولی، 
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 ها عالم برزخ؛ چیستی و ویژگی

  نرگس محمودزاده

 اشاره

زندگی انسان بوده و از آغاز آفرینش، برای او مرگ، از مسائلی است که همزاد 
تواند بپذیرد که مدت کوتاهی در دنیا زندگی کند و از  انسان نمی. اهمیت خاص دارد

 . مند شود و ناگهان از دنیا برودمتاع آن بهره
تلاش برای شناخت مرگ، در حقیقت، تلاش برای شناخت زندگی است و اینکه 

رسد و انسان پس از  ید زیست و چرا عمر به پایان میزندگی چیست و چرا و چگونه با
 . رود مرگ به کجا می

بخشد و موجب  بدون تردید، شناخت صحیح مرگ، به زندگی انسان معنا می
از این رو، معادله مرگ را باید در کنار زندگی نهاد و آن را حل . شود هدفمندی آن می

 . ، آرامش و پیشرفت خواهد بودکرد که اگر چنین شود، زندگی انسان همراه با نشاط
جا که جهان  بنابراین، تأمل و تفکر در مورد مرگ ضرورتی بایسته است؛ اما از آن

آخرت دور از دسترسِ آزمایش و تجربه است و این عرصه، عرصه ماوراء طبیعت 
است، تلاش عقلانی انسان در آن کارساز نخواهد بود، پس برای کسب معرفت، باید به 

وی آورد و به سراغ خالق هستی رفت و از هدف او از آفرینش انسان، منبع وحی ر
 .جهان آفرینش و عالم آخرت، آگاهی یافت

به « برزخ»های پژوهش در حوزه مباحث مرتبط با مرگ، موضوع  یکی از بایسته
 .عنوان اولین منزلگاه آدمی است که در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخت

                                                
 .و پژوهشگر آموخته حوزه علمیه دانش* 
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 شناخت برزخ

او . عالم برزخ، دریچه ورود به عالم آخرت و اولین منزلگاه انسان پس از مرگ است
خواهد بداند در این سرا بر وی چه خواهد گذشت و باید برای این سفر چه نوع زاد  می

 . ای فراهم سازد تا این مسیر را به سلامت به انجام رساند و توشه

جا نَ نْاِفَ الاخرةِ منازلِ لُوّاَ القبرَ نّاِ»: در این خصوص فرمود ,رسول گرامی اکرم

قبر، نخستین منزل آخرت  1؛نهُمِ لُقَاَ سَيْه لَدَعْما بَفَ نهُمِ جُنْيَ مْلَ نْاِ وَ نهُمِ رُسَيْاَ هُدَعْما بَه فَنُمِ

تر خواهد شد و اگر  اگر انسان در این منزل نجات یابد، حوادث پس از آن، آسان. است

 «.در این منزل نجات نیابد، سختی حوادث بعد از آن، کمتر از آن نخواهد بود

 آغاز و پایان برزخ

رپایی عالم برزخ همزمان با مرگ انسان شروع شده و تا پدیدار شدن روز قیامت و ب

اند، در این عالم  بنابراین، عالم برزخ هم اکنون وجود دارد و آنان که مرده. آن ادامه دارد

حَتَى إِذا جاءَ »: سوره مؤمنون آمده است 100و  99این مطلب، در آیات . برند به سر می

كَلاَ إِنَها كَلِّمةٌَ هُوَ قائِلُّها وَ  لَّعَلِّي أَعْمَلُ صالِّحاً فيما تَرَكْتُ أَحَدَهُمُ الّْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

تا  ]دهند ها همچنان به راه غلط خود ادامه می آن[؛ يَوْمِ يُبْعَثُّونَ  مِنْ ورَائِهِمْ برَْزَخٌ إِلّى

مرا باز گردانید، شاید در ! پروردگار من: گویدزمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می

 ]:گویند ولی به او می[. ، عمل صالحی انجام دهم]و کوتاهی نمودم[آنچه ترک کردم 

و اگر بازگردد، کارش همچون [گوید  این سخنی است که او به زبان می! چنین نیست

 .و پشت سر آنان، برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند ]گذشته است

 شود که انسان پس از مرگ بلافاصله وارد عالم برزخ شده و برای از آیه استفاده می

گردد و اگر مجرم و گناهکار برای جبران  همیشه از دنیا به جهان دیگر منتقل می

الّي يوم »عبارت . شود اعمالش بخواهد به دنیا برگردد، به هیچ وجه اجازه داده نمی

 .در آیه، بیانگر آن است که عالم برزخ تا برپایی قیامت ادامه دارد« يبعثّون

الّقَبرُْ مُنْذُ حِينَ مَوتهِِ اِلّي »: حضرت فرمودبرزخ سؤال شد، درباره  {از امام صادق

 «.برزخ، همان قبر است از زمان مرگ تا روز قیامت 5؛يَومِ الّقِيامةَِ

                                                
 .919، ص 9، ج الأنوارمجلسی، محمد باقر، بحار . 4

 .551ص   ،9لین، ج نور الثق  عبد علی، عروسی حویزی،  .9
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 برزخدوره زمانی 

از . از مسائل مربوط به برزخ، عمومیت آن و مقدار مکث انسان در برزخ است

مرگ تا آید که در قیامت، در خصوص مدت فاصله بین  بعضی آیات به دست می

گیرد؛ ولی کافران از درک حقیقت مدت توقف  قیامت، بحثی بین مؤمنان و کافران در می

 .اند که به هدایت الهی درک درستی از حقیقت امر دارند اند و این مؤمنان در برزخ ناتوان

انوُا يُؤْفَكُونَ وَ قالَ وَ يَوْمَ تَقُومُ الّسَاعةَُ يُقْسِمُ الّْمُجرِْمُونَ ما لَّبِثّوُا غَيرَْ ساعةٍَ كَذلِّكَ ك»

يَوْمِ الّْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الّْبَعْثِ وَ لّكِنَكُمْ   كِتابِّ الّلّهَِ إِلّى  الَّذينَ أوُتُوا الّْعِلّْمَ وَ الّْإيِمانَ لَّقَدْ لَّبثِّْتُمْ في

کنند که جز ساعتی  و روزی که قیامت برپا شود، مجرمان سوگند یاد می 1؛كنُْتُمْ لاتَعْلَّمُونَ

شوند؛ ولی  این چنین، از درک حقیقت بازگردانده می! درنگ نکردند ]عالم برزخدر [

شما به فرمان خداوند تا روز قیامت : گویند کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می

 «.دانستید درنگ کردید و اکنون، روز رستاخیز است؛ اما شما نمی ]در عالم برزخ[

اگرایی، روز قیامت و فاصله آن تا دنیا را مجرمان به جهت روحیه مادی و دنی

: از این رو، گفتند. سنجیدند دانستند و با آن مقیاس می محکوم به همان نظام دنیوی می

ها تصور  آن. و یک ساعت، مقدار کوتاهی از زمان است« غیر از ساعتی درنگ نکردند»

پس افراد با . بود کردند، که هنوز هم در دنیا هستند؛ چون فهم و درکشان همین قدر می

این توقف شما به اندازه مدت کمی : ایمان و اهل علم، سخن آنان را نپذیرفته و گفتند

وَ ... »ای که آیه  نبوده؛ بلکه به مقدار فاصله بین دنیا و آخرت بوده است؛ همان فاصله

اهل علم و ایمان این حقیقت را . کند آن را بیان می 5«يَوْمِ يُبْعَثُّون  مِنْ ورَائِهِمْ برَْزَخٌ إِلّى

دریافتند که این همان روز قیامت است؛ ولی مجرمان چون همیشه نسبت به قیامت در 

کردند، پنداشتند که بیش از یک ساعت از  شک بودند و جز به امور مادی یقین پیدا نمی

 1.ه استها مشتبه شد های دنیا از مردنشان نگذشته و امر بر آن ساعت

دانند  اند، می ای دیگر نیز معتقدند مجرمان به علت گناهان بسیاری که انجام داده عده

بسیار ها  آن پس زمان طولانی هم برای. باشد در قیامت عذاب دردناکی در انتظار آنان می

                                                
 .53و  55روم، آیه  .4

 .411مؤمنون، آیه  .9

 .918،ص43طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج .9
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بنابراین، تمایل . زودی خواهند دید شان را به دانند نتیجه گناهان کوتاه است؛ زیرا می

دانند بهترین  های الهی، مؤمنان می وعده بنابربه ماندن در قبور دارند؛ اما  بیشتری

 1.طولانی خواهد بودها  آن پس زمان برای. ها در انتظار آنان است نعمت

 عمومیت برزخ 

ای قهری از مراتب وجود است و عبور از آن برای همه افراد  عالم برزخ، مرحله

اند،  لانی و فضایل یا رذایل را کسب کردهضروری است؛ ولی کسانی که کمالات عق

رسند و سیر  برزخشان کوتاه بوده و زودتر از افراد متوسط به عالم تجرد عقلانی می

باشد؛ زیرا با کسب فضایل عقلانی و یا رذایل، زودتر به تجرد  کمتر میها  آن برزخی

ی روایات، از این رو، بر اساس برخ 5.عقلانی و یا دوزخ تجردی کامل خواهند رسید

برزخ اولیای الهی بیش از سه روز نیست، که آن هم به سبب علاقه و وابستگی طبیعی 

 1.آنان است

اما در مورد اینکه مدت برزخ چقدر است، باید گفت طول مدت برزخ را جز 

 4.ها سال هم طول بکشد شاید میلیون. داند خداوند علیم و دانا کسی نمی

 مکان برزخ

شود که ارواح مؤمنان در هر کجا قبض روح شوند، به  اده میاز برخی روایات استف

وادی . شوند منتقل می« وادی برهوت»و ارواح کفار به « وادی السلام»مکانی به نام 

جا گرد آمده  و مؤمنان در آن [السلام، مکانی است در پشت کوفه و ارواح پیامبران

 .برند جا بهره می های بهشتی آن و از نعمت

کردند که از  زندگی میجا  آننیز وادی یمن است که قومی در وادی برهوت 

 .به همین دلیل، دچار عذاب الهی شدند. دستورات پیامبر خود سرپیچی کردند

برادر من در بغداد : عرض کردم {خدمت امام صادق: گوید احمد بن عمر می

ش، هر باک نداشته باش و ناراحت مبا: حضرت فرمود. بمیردجا  آنترسم در  می. است

                                                
 .449، ص95محمد بن عمر، فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج .4

 .979الله، معاد از دیدگاه امام خمینی، ص امام خمینی، روح .9

 .413، چهل حدیث، صهمان. 9

 . 939، ص 8ج  بحار الأنوار،: ک.؛ ر93، آداب الصلوه، ص همان .1
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میرد، مگر آنکه  خواهد بمیرد؛ چون هیچ مؤمنی در شرق و یا غرب عالم نمی جا که می

: عرض کردم. دهد با ارواح مؤمنان دیگر قرار می« وادی السلام»خداوند روح او را در 

مثل ! آگاه باش. در پشت کوفه: چیست و در کجا واقع شده است؟ فرمود« وادی السلام»

اند و با  حلقه دور هم نشسته بینم که حلقه اع ارواح مؤمنان را میکه من منظرة اجتم این

 1.کنند یکدیگر گفتگو می

از نواحی « نهر کوثر»روح مؤمن را پس از مرگ به سوی : فرماید می {امام صادق

های آن  کند و از شراب های اطراف آن، گردش می مؤمن در باغ. برند می« وادی السلام»

اند و  ها مختلف در توضیح روایت اول و بیان اینکه نشئهعلامه مجلسی . آشامد می

-السلام بهشت دارد که بعید نیست در وادی  حواس در ادراکشان متفاوت است، بیان می

آمد وهای مثالی در رفت ها و نهرهایی وجود دارد که ارواح مؤمنان در آن با بدنها، باغ

 5.بینیمرا نمیها  آن باشند و مامی

توضیح علامۀ مجلسی در مورد وادی السلام همان گفته : فرمایدنی میعلامه شعرا

های مثالی  گویند ارواح در عالم غیر مادی و دنیوی، با بدن میها  آن حکما است؛

  1.باشند می

 {بدترین ناحیه بر روی زمین کجا است؟ امام: سؤال شد {از امیرمؤمنان علی

های  گویند و برهوت، از وادی ای است در یمن، که به آن برهوت می منطقه: فرمود

 4.باشد جهنم می

که آن منطقه از مناطق  { قول امام: فرماید علامه مجلسی در توضیح این روایت می

باشد، یعنی شبیه آن است یا محاذی و مثل آن یا به زودی جزئی از آن  جهنم می

 2.باشد اح کفار در برزخ میگردد و یا جهنمِ ارو می

گوید ارواح مؤمنان در وادی السلام و ارواح کفار در برهوت  در کنار روایاتی که می

گویند  اند و می برشمرده« سجین»آیند، روایاتی است که محل اجتماع کفار را  گرد هم می

                                                
 .938ص   ،3، ج الأنوار بحار. 4

 .495، ص 51همان، ج . 9

 .با تعلیقه علامه شعرانی 922، ص 7ج   مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول کافی،. 9
 . 911، ص 4نمازی شاهرودی، علی، مستدرک سفینۀ البحار، ج . 1

 .983، ص 8 ، جالأنوار بحار. 5
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ر سجین، کوهی است از سنگ آتشین که ارواح مردگان تا روز برپایی قیامت بر آن قرا

 1.سوزند گیرند و در آن آتش می می

در تفسیر قمی . در برخی روایات نیز آمده که سجین در طبقه هفتم زمین قرار دارد

سجین، عبارت است از طبقه هفتم زمین، و علّیون : روایت شده که {از امام باقر

 .عبارت است از آسمان هفتم

وایت اگر صحیح باشد، بر این ر: فرماید در توضیح این روایت می علامه طباطبایی

این اساس است که بهشت به عنایتی در جهت بالا، و دوزخ در جهت پایین است، و 

: مثل آن روایاتی که فرموده. باشد این معنا را روایات دیگری نظیر این روایت دارا می

و یا روایاتی که « .های دوزخ است ای از حفره ای از ریاض بهشت و یا حفره قبر، روضه»

 5.را مکانی در جهنم خوانده است« هوتبر»

چون طبقه هفتم آسمان، نماد عظمت و علو است و طبقه هفتم زمین، نماد پستی و 

به همین دلیل گفته شده که نامه اعمال ابرار، در آسمان هفتم، و  1خواری و ذلت است،

نامه اعمال بدکاران، در طبقه هفتم زمین است تا از این طریق، عظمت و ارزش و 

قداست ابرار و همچنین ذلّت و زبونی بدکاران را بیان کرده باشد؛ وگرنه مقصود این 

نیست که نامه عمل ابرار در آسمان هفتم دنیا، و نامه عمل فجار در طبقه هفتم زمین 

باشد؛ زیرا اصولاً نامه اعمال از سنخ امور مادی و جسمانی نیست تا مکانی مادی و 

باشد، این است که از  های جهنم می اینکه برهوت از وادی مقصود از. دنیوی داشته باشد

گردند، برزخ کفار از نواحی آن بر  جا که در قیامت، کفار در جهنم اخروی عذاب می آن

طور که در قیامت عذاب  شمرده شده است تا گویای این نکته باشد که کفار همان 

 .گردند یهای برزخی م شوند، در عالم برزخ نیز دچار انواع عذاب می

اینکه مکان اجتماع مؤمنان پس از مرگ، وادی السلام و مکان اجتماع کفار برهوت 

ها پس از مرگ وارد عالمی  و سجین، معرفی شده است، نوعی تشبیه است؛ یعنی انسان

ها و قوانین حاکم بر آن، با  شوند؛ عالمی که از نظر ماهیت و ویژگیبه نام عالم برزخ می

                                                
؛ محمد بن یعقوب 44، ص 71، ج الأنوار ؛ بحار939، ص الأنوار مشكاةطبرسی، ابوالفضل علی بن حسن، . 4

 .921، ص9کلینی، کافی، ج

 .982، ص 91ی، محمدحسین، ترجمه المیزان، ج ئطباطبا . 

 (.با توضیح) 989و  984همان، ص .  
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جا در آسایش  مؤمنان با بدن مثالی در آن. هایش اجمالاً متفاوت است عالم دنیا و ویژگی

بنابراین، مقصود . برند و کفار در رنج و عذاب و گرفتاری  و نعمت و رفاه به سر می

روایات این نیست که ارواح مؤمنان واقعاً در وادی السلام نجف و ارواح کفار در 

اند و  رد از زمان و مکان و عوارض مادیاند؛ زیرا ارواح، مج برهوت یمن، سکنا گزیده

 .سکنا گزیدن روح مجرد در مکان مادی، عقلاً محال است

 بدن مثالی

گیرد، که از عوارض  روح انسان، بعد از پایان زندگی دنیا در اجساد لطیفی قرار می

بدن »یا « قالب مثالی»ماده بر کنار است و چون از هر نظر شبیه این جسم است، به آن 

گویند که نه به کلی مجرد است و نه مادی محض؛ بلکه دارای یک نوع  می« مثالی

 1.است« تجرّد برزخی»

ها و برای آن 5؛وَخَلَّقْنا لَّهُمْ مِنْ مثِّْلِّهِ ما يَرْكَبُون»: صدرالمتألهین در تفسیر آیه

این آیه، به بدن مثالی برزخی اشاره : گوید می« .های دیگری همانند آن آفریدیم مرکب

برد و  گیرد و نفس انسان تا هنگامی که در برزخ به سر می د که نفس به آن تعلق میدار

پیش از بعث و قیامت، به همین بدن تعلق دارد و این بدن و قالب مثالی، مانند همان 

اند و  و حکما و متفکران اسلامی نیز بر همین عقیده. بینیم بدنی است که در خواب می

 1.وشنی بر این مطلب دلالت دارندآیات قرآن و روایات نیز بر

درباره روح مؤمن نقل شده  {از جمله این روایات، حدیثی است که از امام صادق

ٍ كقَالِّبهِ في الّدّنيا   فَاِذا قَبَضَهُ اللهُ عزوَجََلَ صَيَرَ تِلّكَ الّروُحَ في قالّب»: اند است که فرموده

روح  4؛الّقادِمُ عرََفوهُ بتلّكَ الّصّورةِ الّّتي كانَتْ في الّدُنيا فَيَاكُلُّونَ و يَشرَبوُن فاِذا قَدِمَ عَلّيهِمُ

که به امر الهی قبض شد، در قالبی که شبیه جسد اصلی دنیای او است،  مؤمن پس از آن

نمایند  های الهی استفاده می افراد با ایمان در عالمِ بعد از مرگ، از نعمت. یابد استقرار می

                                                
 .135 ـ 134، ص5 مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج . 

 .19یس، آیه  . 

است که  برداشتی؛ این مطلب، 491، ص5شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، ج . 
 .تفسیرنه در حقیقت، از باب تأویل است و  که است مذکور ارائه نموده آیه ازملاصدرا 

 .915 ، ص9 فروع کافی، جکلینی، .  
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شود، او را به همان صورتی که در دنیا بود  رد میو زمانی که شخصی بر آنان وا

 «.شناسند می

به اعتقاد برخی، بر طبق روایات خاصه و عامه، روح پس از مفارقت بدن به اجسامی 

این اجسام، شبیه جنّ و بدن عنصری هستند؛ به . گیرد اند، تعلق می که در نهایت لطافت

همان شخصی است که در دنیا او را این : گویدای که اگر کسی آن را ببیند، می گونه

 1.دیدیم می

گیرد، که روح پس از  مرحوم شیخ بهایی پس از بررسی آیات برزخ نتیجه می

که  گیرد؛ چنان مفارقت از بدن، به بدنی همگون و شبیه به بدن دنیوی خود تعلق می

ارواح، در عالم برزخ گروه گروه به شکل جسدهای خویش گرد هم »: فرمود {علی

 5«.پردازند آمده، به گفتگو می

گیرد و  تعلق می« اجساد مثالی»ارواح مردگان در برزخ، به : گویدعلامه مجلسی می

از نظر شکل، بدن برزخی مؤمن و کافر، عین بدن دنیوی او است و در همین بدن، یا 

 1.ید و یا متنعّم خواهند بودعذاب خواهند د

ممکن است تصور شود که اگر بپذیریم که روح بعد از جدا شدن از بدن عنصری، 

 .ایم گیرد، در حقیقت قائل به تناسخ شده به بدن دیگری تعلق می

مورد  این فکر و توهم، بی: گویند در جواب به این شبهه می مرحوم شیخ بهایی

اتفاق بر بطلان آن دارند، آن است که روح پس از است؛ زیرا تناسخی که مسلمانان 

که جسدش از بین رفت، در همین جهان، به جسم دیگری تعلق بگیرد؛ اما این که  این

که  در جهان دیگری در فاصله میان مرگ و قیامت، به یک بدن مثالی تعلق بگیرد، تا آن

ارتباطی با تناسخ  قیامت برپا شود و با امر الهی به بدن نخستین خود بازگردد، هیچ

 4.ندارد

                                                
 .934و  954ین شیخ بهایی، صعاملی، بهاءالدین محمد، اربع.  

 .997 ، ص3 ، جبحار الأنوار؛ 985، ص4احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج . 

 .979و 914 ، ص3 ، جالأنوار ؛ بحار993 ، ص1 جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج. 9

 .87 کتاب، سنت و عقل، ص؛ سبحانی، جعفر، معادشناسی در پرتو 977 ، ص3 ، جالأنوار بحار . 
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 پرسش در قبر

رود، دو فرشته به  بر اساس آیات قرآن و روایات فراوان، هنگامی که انسان از دنیا می

آیند و با طرح  به سراغ او می« بشیر و مبشر»و « نکیر و منکرَ»و یا « ناکر و منکَر»های  نام

دادگاه انسان بعد از مرگ  پردازند و در حقیقت، نخستین برخی سؤالات به بازجویی می

 .شود ها آغاز می با طرح این سؤال

 :سوره ابراهیم است 55کند، آیه  یکی از آیاتی که به این مسأله اشاره می

 لِّمينَيُثَّبِتُ الّلّهَُ الَّذينَ آمَنوُا بِالّْقَوْلِ الّثَّابِتِ فِي الّحَْياةِ الّدُنْيا وَ فِي الّْآخِرةَِ وَ يُضِلُ الّلّهَُ الّظَا»

؛ خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به جهت گفتار و اعتقاد وَ يَفْعَلُ الّلَّهُ ما يَشاءُ

دارد؛ هم در این جهان و هم در سرای دیگر، و ستمگران را گمراه  شان، استوار می ثابت

و مصلحت [خداوند هر کار را بخواهد . ]گیرد میها  آن و لطف خود را از[سازد  می

 «.دهد ی، انجام م]بداند

  1.مقصود از این آیه را، سؤال از مردگان در قبر دانسته است ,پیامبر خدا

سؤال قبر، درباره این آیه : نویسد مرحوم طبرسی بعد از بررسی اقوال مفسران، می

ها را بر قول ثابت نازل شده و مقصود از آخرت، قبر است؛ یعنی در سؤال قبر، آن

 5.سازد ایمان، استوار می

هنگامی که دو . ، در حیات دنیا است«تثبیت»: تفسیر مراغی نیز چنین آمده استدر 

: گوید پروردگارت کیست؟ می: گویند آیند، به او می ملک به سوی فرد مؤمن در قبر می

: دهد نبی تو کیست؟ پاسخ می: گویند. اسلام: گوید دینت چیست؟ می: گویند می. الله

ضِلُ اللهُ وَ يُ»سوره ابراهیم  55جملۀ پایانی آیه از ابن عباس درباره  . ,حضرت محمد

 :نقل شده است« الِّمِينَظَالّ

رسد، ملائکه بر او نازل شده، بر صورت و پشتش  هنگامی که مرگ کافر فرا می

پروردگارت کیست؟ او خداوند : شود هنگامی که داخل قبر شد، به او گفته می. زنند می

                                                
 .911و  992صهمان؛ طوسی، محمد بن حسن، امالی،  . 

 .494، ص49طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج . 
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رسول تو کیست؟ برای : شود باز به او گفته می. گوید کند و چیزی نمی را فراموش می

 1«.و يضل الله الّظالّمين»: شود پس به او گفته می. شود پاسخ به آن سؤال، راهنمایی نمی

سؤال قبر این است که درباره اعتقاد ما : نویسد شیخ صدوق در کتاب عقاید خود می

دهد، در خوشی و کسی که در قبر پاسخ صحیح . این مسأله حقیقت دارد و قطعی است

آرامش و در آخرت در بهشت خواهد بود و آن کس که پاسخش صحیح نباشد، به او 

 5.دهند داده و در آخرت در دوزخش جای می( آب جوشان)حمیم 

 :باشد آیه دیگری که بر سؤال برزخی دلالت دارد، این آیه می

قالّوُا فيمَ كنُْتُمْ قالّوُا كُنَا مُسْتَضْعَفينَ فِي  أَنْفُسِهِمْ  إِنَ الَّذينَ تَوَفَاهُمُ الّْمَلائِكةَُ ظالِّمي»

الّْأَرْضِ قالّوُا أَلَّمْ تَكُنْ أَرْضُ الّلّهَِ واسِعةًَ فَتُهاجرِوُا فيها فَأوُلّئِكَ مَأوْاهُمْ جهََنَمُ وَ ساءَتْ 

ها را گرفتند، در حالی که به روح آن ]قبض ارواح[کسانی که فرشتگان  1؛مَصّيراً

و چرا با این که [شما در چه حالی بودید؟ »: ها گفتندکرده بودند، به آنخویشتن ستم 

ما در سرزمین خود، تحت فشار و : گفتید ]مسلمان بودید، در صف کفّار جای داشتید؟

مگر سرزمین خداوند پهناور نبود که مهاجرت : گفتند( فرشتگان)ها آن. مستضعف بودیم

 .ان دوزخ است و چه بد انجامی استجایگاهش ]عذری نداشتند و[ها  آن کنید؟

ای که در زبان  الجمله و سربسته، بر صحنه این آیه، فی: فرماید می علامه طباطبایی

رود، فرشتگان  روایات از آن به سؤال قبر تعبیر شده، دلالت دارد و هر کس از دنیا می

 4.پرسند هایی راجع به دین و عقایدش از او می سؤال

. گیرند آید که چه کسانی مورد سؤال و بازپرسی قرار می میحال این پرسش پیش 

 گیرد؟ که افراد خاصی را در بر می آیا این پرسش همگانی است؟ یا این

در این خصوص، دو دسته روایت وارد شده است؛ برخی، گویای عمومیت پرسش 

 .در قبر هستند و برخی دیگر، دلالت بر اختصاص آن دارند

                                                
 .451، ص49مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر مراغی، ج . 

 .58، ص4و تصحیح الاعتقاد، ج  الامامیۀ صدوق، محمد بن علی، اعتقادات . 

 .27نساء، آیه  . 

 .73، ص5ی، محمدحسین، ترجمه المیزان، جئطباطبا . 
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 :اند از ت بر عمومیت پرسش دارند، عبارتروایاتی که دلال بعضی 

روایاتی که دلالت بر ورود نکیر و منکر به هنگام دفن میت دارند، که تعداد . 1

 .شود بسیاری از روایات مربوط به پرسش در قبر را شامل می

فَلا يَبْقَي مَيِتٌ في شَرْقٍ و لاغرَْبٍّ و لا في برٍَ و لا ... »: فرماید می ,رسول اکرم. 5

مَنْ : يَقُولانِ لِّلّْمَيّتِ  ؤمنينَ بَعْدَ الّمَوتِ،الّمُاميرِ في بحَرٍْ الاّ و مُنْكرٌَ وَ نَكِيرٌ يَسْأَلانهِِ عَن وَلايةِ

پس در شرق، غرب، دریا و ...  1؟؛رَبُكَ؟ و ما ديِنُكَ؟ و مَن نَبِيُكَ؟ و مَنْ امامُك

بعد از مرگ،  {ر از ولایت علیکه نکیر و منک ماند؛ مگر این ای باقی نمی خشکی، مرده

پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ پیامبرت : گویند به میت می. کنند از او سؤال می

 «کیست؟ امامت چه کسی است؟

هیچ فردی از مردم، در شرق و غرب زمین و دریا و صحرا : فرماید می  { علی. 1

 5.هند رفتکننده به ملاقات آنان خوا های سؤال که فرشته ماند؛ مگر این نمی

 برِي الّقَفِ كيرٍنَ ر وَنكَلّة مُئسمَوَ»: در روایات مربوط به تلقین نیز وارد شده است که. 4

 «.باشد و سؤال منکر و نکیر در قبر، حق می 1؛قّحَ

 شِيعَتِنَا مِنْ فَلَّيسَْ أَشْيَاءَ ثَلَّاثةََ أَنْكرََ مَنْ»: نقل شده است که { از امام صادق. 2

کسی که سه چیز را انکار کند، شیعه ما نیست؛  4؛الّشَفَاعةََ وَ الّْقَبرِْ فيِ الّْمُسَاءَلّةََ وَ الّْمِعرَْاجَ

 « .معراج، سؤال در قبر و شفاعت را

ای خاص  اما روایات دسته دوم، روایاتی هستند که سؤال قبر را مخصوص عده

 :دانند می

مَحَضَ الايمانَ محضاً و الّكُفرَ لُ في قَبرهِ مَن أَاِنَما يُسْ»: فرماید می {امام صادق. 1

سؤال قبر، به کسانی اختصاص دارد که واجد  2؛محضاً و امّا ماسوِي ذلِّكَ فَيُلّهي عنَهُم

ها، واگذارده شده و مورد  ایمان خالص و یا دارای کفر خالص هستند و دیگر گروه

 «.شوند سؤال قبر واقع نمی

                                                
 .999و  999 ص، 3، ج بحار الأنوار؛ 479، ص 4؛ من لا یحضره الفقیه، ج 992، ص 9کلینی، الکافی، ج  . 

 .414علم الهدی، علی، معاد و عدل یا مراحل نهایی بشر، ص .  
 .4925قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، ص  . 

 .999 ، ص3، ج بحار الأنوار. 1

 .995 ، ص9 کلینی، فروع کافی، ج.  
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ضاً، حْمَ يمانَالإ ضَحَمَ نْفي الّقبرِ الاّ مَ لُأَيُسْ لا»: نقل شده است {از امام صادق. 5

 «.شود در قبر، فقط از مؤمن یا کافر محض سؤال می 1؛اًضَحْمَ فرَكُالّْ ضَحَأو مَ

را حرف جر « من»اگر : فرماید می {علامه مجلسی در تبیین حدیث امام صادق

د سؤال شود؛ یعنی از محض ایمان، از عقای مصدر می( محض)بگیریم، حرف بعد از آن 

شود و نه از اعمال دیگر، و منظور از آن این نیست که فقط از مؤمن محض یا کافر  می

شود؛ ولی ظاهر احادیث از این مطلب اِبا دارد؛ بلکه معنای آن این  محض سؤال می

 5.شود است که از مستضعفان بین ایمان و کفر سؤال نمی

ایشان در این . «مهُنْي عَلّهَيُ»، به حال خود وا گذاشته خواهند شد؛ دیگر اما افراد

جا به معنای حقیقی آن نیست؛ بلکه کنایه از عدم تعرض  لهو، در این: فرماید مورد می

 1.است نسبت به ایشان با سؤال یا ثواب و عقاب

 :فرمایدمی {در این خصوص که مستضعفان چه کسانی هستند، امام باقر

الّكُفرِ فَيَكفُرُ و لايَهْتَدِي سَبيلاً اِلّي الايمانِ لا يَسْتطَِيعُ أنْ الَّذي لايَهتَدِي حِيلّةًَ الَّي  هُوَ»

يُؤمِنَ و لايَسْتطَِيعُ اَن يَكفُرَ فَهُمُ الّصِّبيانُ وَ مَن كان مِن الّّرِجال و الّنّساءِ علّي مثّلِ عُقُولِ 

شدن ندارد و ای جز کافر  کسی است که چاره ]مستضعف،[ 4؛الّصّّبيانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الّقَلَّمُ

تواند  تواند ایمان بیاورد، و نه می نه می. شود؛ چون راهی به سوی ایمان ندارد کافر می

یکی از مستضعفان، گروه کودکان و قسم دیگر، مردان و زنانی هستند که . کافر شود

 «.عقلی همانند عقل کودکان دارند؛ از آنان، قلم تکلیف برداشته شده است

ی که بیانگر عمومیت سؤال در قبر بوده و روایاتی که پرسش جمع بین روایاتدرباره 

های چندی مطرح  اند، دیدگاه در قبر را مربوط به مؤمن محض و کافر محض دانسته

 :کنیماشاره میها  آن است که به برخی از

از مؤمن : عالم بزرگوار، شهید ثانی در مقام جمع بین روایات در این مورد فرموده

تفصیل پرسش خواهد شد؛ یعنی از تمامی اصول عقاید و از  همحض و کافر محض ب

                                                
 .411، ح 931، ص 3، ج بحار الأنوار .4

، 3، ج بحار الأنوار؛ 941، ص 8البیضاء، ج  محجۀ؛ فیض کاشانی، ملا محسن، 4، ح 995، ص 9همان، ج  . 
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العقل  شود؛ اما از کسانی که ضعیف نماز، روزه، حج و جهاد پرسیده می: فروع مانند

ها ثابت و آشکار نشده است، به طور اجمال از هستند و یا حجت الهی در ایمان بر آن

 1.شود کفر و ایمان بازجویی می

به مقتضای عدالت و ظاهر روایات، سؤال : فرماید نیز می باقر مجلسی علامه محمد

آید و از اطفال، مجانین و  هایی که واجد شرایط تکلیف بوده، به عمل می در قبر از انسان

 5.شود مستضعفان سؤال نمی

به عقیده گروهی از دانشمندان، سؤال قبر، : فرماید آملی در این باره می جوادی الله آیت

که ایمان محض دارند یا کافر محض هستند؛ اما از سایر مردم، موقتاً ویژه افرادی است 

شوند؛ اما قول صحیح، محتوای روایتی  شود و آنان به حال خود رها می دست کشیده می

داند؛ گرچه آن سؤال و جواب،  ها را مشمول سؤال و جواب می است که همه انسان

 1.گیرند ال قرار میشدت و ضعف دارد؛ برخی کمتر و بعضی بیشتر مورد سؤ

گاهی  هرچندرسد منظور از مؤمن محض، مؤمن با اعتقاد است؛  بنابراین، به نظر می

 هرچندمرتکب گناهی نیز بشود؛ یعنی کسی که عقلش کامل و حجت بر او تمام شده، 

آید؛ اما فردی که عقلش  از حیث عمل ناقص باشد، از چنین کسی سؤال به عمل می

ها، از آنان پرسشی  ضعفا، ابلهان و دیوانه: کامل نباشد و حجت بر او تمام نشده، مانند

مطابق مضمون احادیث فراون، سرنوشت ابدی هرکس از ابتدای . آید به عمل نمی

بنابراین، شروع برنامه هر فرد، بعد از . هد شدورودش در قبر، تا حد زیادی روشن خوا

توان گفت سؤال عمومیت دارد؛ مگر  از این جهت، می. معرفی عقل و ایمان او است

 4.اند برای افرادی که در دنیا مکلّف نبوده
 

  

                                                
 .94 ، ص5 تویسرکانی، شیخ محمد نبی، لئالی الاخبار، ج . 

 .978 ، ص3 ، جبحار الأنوار . 
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 شناسی مهدویت آسیب

 خدامراد سلیمیان حجت الاسلام والمسلمین

 اشاره

ویژه مباحث مربوط  بههای دینی، های فراوان در برابر ترویج آموزهبا وجود دشمنی

روز در حال  در دوران معاصر، توجه به باور مهدویت روزبه أبه حضرت مهدی

های عقلی و عاطفی، ضمن علاقۀ روزافزون و احساس نیاز در عرصه. گسترش است

های اصیل و عمیق، گاهی نیز که امر بسیار مبارکی است، سبب شده تا در کنار آموزه این

انگار و یا مغرض را های ساده ده، چند صباحی توجه برخی انسانهایی سر برآور انحراف

 .به خود جلب نماید

جایی که  نماید؛ اما از آنبررسی انحرافات، کاری بس شایسته، ضروری و مشکل می

تر دیده شد تا به ارائه بررسی فراگیر آن نیازمند آثار گسترده است، از این رو، مناسب

 . ده شودمباحثی کلی در این باره بسن

 هاي انحرافیعوامل پیدایش جریان

 :طور عمده، دو دسته عامل قابل بررسی است های کژرو، به در پیدایش جریان

 .عوامل پدید آورنده و عوامل استمرار بخش

 عوامل پدیدآورنده. الف

 :اند از های انحرافی در مهدویت عبارت مهمترین عوامل پدیدآورنده جریان

 مردمناآگاهی توده  .1   

کند و انسان را از به همان اندازه که دانش و آگاهی زندگی انسان را روشن می
کند، نادانی و ناآگاهی سبب فروافتادن انسان در  گیری می بیراهه و کجراهه دست

ساز انحرافی، همواره از این نبود دانش و آگاهی عوامل و افراد جریان. شودها می بیراهه

                                                
 .پژوهی ، پژوهشکده مهدویت و آیندهت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیأعضو هی* 
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الّْعَالِّمُ بِزَمَانهِِ لَّا تَهْجُمُ عَلَّيْهِ »: فرمود {امام صادق. اندردهافراد بیشترین بهره را ب
  «.ناک هجوم نبرد بر آگاه به زمان خویش هرگز امور شبهه  ؛الّلّوََابسُِ

های ها را به فراگیری دانشویژه آیات نورانی قرآن، همواره انسانهای دینی، بهآموزه
در سخنی {علی. و نادانان را سرزنش کرده استوالا فرا خوانده و نادانی را نکوهش 

 «.دانش بجویید تا به رشد برسید  ؛ادوُشِرْم تُلّْعِوا الّْبُلِّطْاُ»: ارزشمند فرمود
-شود تا علاقههای معتبر در عرصۀ مهدویت و آموزهای اصیل آن، سبب میآگاهی

نگه دارند؛ به ها دور مندان هرگز فریب افراد منحرف را نخورده، خود را از این جریان
شدن اسلام و شیوه غلبه دین اسلام در حکومت  عنوان نمونه، ناآگاهی از حقیقت جهانی

مهدوی که در قرآن مطرح گردیده است، باعث شده برخی از افراد ناآگاه جذب 
ها ظهور را امری کاملاً  این گروه. اند هایی شوند که هم اکنون در کشور فعال عرفان شبه

گیرند و در همین راستا، منکر برخی  نقش ارادة الهی را نادیده می و  زمینی دانسته
 . شوند های مربوط به دوران ظهور می آموزه

 هاي اجتماعی و اقتصاديآشفتگی .2

های  مهدویت به دلیل نوع نگاه به آینده و امیدبخشی، همواره بر دردهای انسان
رو هایی روبهاین کارکرد با افراطستمدیده و فرودست التیامی بوده؛ اما گاهی نگاه به 

هایی که برخی عوامل، وضعیت افراد را در عرصه اجتماعی و ویژه دورهبوده است؛ به
از . مردم در این آشفتگی در پیِ پناهگاهی هستند. اقتصادی دچار آشفتگی کرده است

آنچه  که فکر کنند کنند؛ بدون آناین رو، گاهی هر دارویی را بر درد خویش تجربه می
 . ها است اند، خود دردی بر دردهای آنپنداشتهدرمان می

های شیّاد با سوء استفاده از این حالت افراد و جایگاه مهدویت در برخی انسان
کنند و با القای برخی ذکرها و وِردها و آمیز خود را دنبال میچشم آنان، اهداف شیطنت

 .آماده هستندهای ساختگی، در پی جذب افراد  نقل برخی حکایت

 خواهی  زیاده. 3

ها را به هر کاری طلبی، از صفات ناشایستی است که برخی انسانخواهی و فزونزیاده

های سازی های اقتصادی و برخی دیگر را در جریانسازیبرخی را در جریان. داردوا می
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ه را بر اندیشان، به مباحث سطحی، عرص از حد برخی ساده علاقۀ بیش. دهددینی سوق می

های فراوانی از این زمینه در  نمونه. کند، تا نهایت بهره را ببرندطلب باز میافراد فرصت

کسانی که پس از مدتی فعالیت و در پی روشنگری دانشمندان دینی به دست قانون گرفتار 

  .خورد شوند، به چشم می می

 نابسامانی برخی متون. 4

. از و فرودهایی را پشت سر گذاشته استمنابع و متون مهدوی، در طول تاریخ، فر

با وجود همت بلند بزرگان دین و دانشمندان شیعه، کم و بیش برخی از این منابع از 

دستبرد برخی افراد دنیاطلب در امان نمانده و برخی مطالب نادرست در آن وارد شده 

. شده استهای انحرافی  سازان جریاناست و متأسفانه، این خود دستاویزی برای جریان

امام . توجه به محتوای روایت تأکید شده است [که در برخی سخنان معصومان

یک روایتی که خوب آن را   ؛ حَديِثٌ تَدْريِهِ خَيرٌْ مِنْ أَلّْفٍ ترَْويِه»: رمودف {صادق

 «.ها را نقل کنی بفهمی، بهتر است از هزار روایت که فقط آن

ها به طور قطع روشن نیست و یا  هایی که نویسندگان آن امروزه برخی منابع و کتاب

 . روایات غیر معتبر، دستاویزی برای منحرفان است

 حمایت دشمنان. 5

مانندی در به حرکت درآوردن نقش بی أجایی که باور به مهدی موعود از آن

امی در برابر این باور دست ستیزی دارد، همواره دشمنان به هر اقدجوامع به سوی ظلم

. توان یاد کرد ها میهای انحرافی به عنوان شاخص این اقدامسازیاند که از جریانزده

در دوران معاصر، این . های تاریخی این شیطنت، بر هیچ آگاهی پوشیده نیستنمونه

 .گیرتر از گذشته استفعالیت بسیار چشم

ا استعمار و استبداد، در هر زمان شواهد ها و مدعیان دروغین ب روابط متقابل فرقه

ی استکباری که از ها متعددی دارد؛ از جمله وابستگی و ارتباط متقابل بهاییت و قدرت

های  آغاز رسمیت یافتن این فرقه مشهود بوده است؛ اما در اینجا فقط به یکی از گزارش

 :کنیم ها است، بسنده می فراوانی که روشنگر این روابط و دلدادگی

                                                
 .81، ص 9ج .ق 4111الوفاء،  موسسۀ ،بیروت، الأنوارمحمدباقر مجلسی، بحار . 4



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 281

که رژیم اشغالگر قدس موفق به ساختن برخی از  یان شادمانی خود را از اینیبها

که یک یا  از این. دارند ی کشتار جمعی نظیر بمب اتمی شده است، پنهان نمیها سلاح

ها حضور دارند، به خود  گونه بمب شده در جمع سازندگان این دو یهودی بهایی

ای تلویزیونی و رادیویی  های ماهواره امروزه در کانال ،یان ایرانییاما همین بها ؛بالند می

تلاش دانشمندان ایرانی برای دستیابی به دانش  ،اند که آمریکاییان در اختیارشان گذاشته

کنند و همراه متحدشان صهیونیسم  معرفی می« دادن تیغ به کف زنگی مست»اتمی را 

 1.به جار و جنجال جهانی روی می آورند

 راربخش عوامل استم .ب

 :اند از انجامد، عبارت ترین عواملی که به استمرار انحرافات در مهدویت می مهم

 گریزي گري و تکلیف اباحی .1

شود هواداران، خود را  برخی از انحرافات، با عبور از خط قرمزهای دین باعث می

-می هابندوباری بیاندازند که این خود سبب دوام این جریانگری و بیدر ورطۀ اباحی

نمود روشن این عامل، در پرهیز هواداران از تقلید و پیروی از مراجع بزرگ تقلید . شود

رود که خود را برتر از علما و دانشمندان دینی  جا پیش می است که گاهی تا آن

 .پندارند می

ها دوست دارند بدون هیچ قید و بندی زندگی کنند،  جایی که برخی انسان و از آن

هایی که به مسیحت تمایل  برخی جوان. کنند ها پیدا می این جریان تمایل فروانی به

اند که آزادانه  اند، نبود حجاب در زنان و دختران را سبب گرایش خود گفته یافته

 .ها نگاه کنند توانند به آن می

 حمایت برخی خواص. 2

که ای  کنند؛ به گونههای انحرافی بشدّت به برخی ظواهر توجه میبرخی از جریان

ها  کنند و در برخی امور حمایت آندر مواردی و بعضی خواص را نیز دچار تردید می

ها دارد؛ کنند که این خود سهم فراوانی در بقا و استمرار این جریانرا نیز جلب می

های یک مؤمن، به ظاهر برخی افراد نگاه کرده و رفتار آنان  دور از زیرکی کسانی که به 

                                                
 .999ص ، 4 جواد، قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک، ج ،منصوری. 4
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ها  های فراوانی از این جریان در دوران معاصر، نمونه. گیرند می را از روی حسن ظن پی

 .شوند ها رسوا می وجود دارد که نیازی به تفصیل نیست و هرازگاهی یکی از آن

 اعتنایی برخی خواصبی .3

گاه که به انحرفات بزرگ دچار نشده و یا در  های انحرافی تا آنبسیاری از جریان

گیرند و با این توجیه که اند، همواره مورد غفلت قرار میهای سیاسی وارد نشدهعرصه

ها نکنید تا  که یادی از آن شود یا این ها می تر شدن آن ها سبب بزرگ پرداختن آن

توجهی،  این بی. شود ها بیشتر فراهم می خود از بین بروند، زمینه برای گسترش آن خودبه

اند و هوادران  ه پایان راه خود رسیدهها ب شود که این جریانتر می آفرین گاه مشکل آن

ها ضمن بدبینی به باورهای دینی، اعتماد خود را نیز نسبت به بزرگان از دست  آن

 .ها در هدایت مردم اقدامی نکردند دهند که چرا آن می

های انحرافی در این دهد یکی از شگردهای برخی جریانمتأسفانه، شواهد نشان می

پدید نیاورند تا زمانی که فراگیر شده، هواداران فراوانی را  است که حساسیت چندانی را

 .فراهم کنند

ویژه ماهواره سبب شده تا بسیاری از نیروهای  ها و به آلودگی و فساد در رسانه

های آن نداشته باشند که این خود، حاشیه امنی را برای  مذهبی، تمایلی به بررسی کانال

 .فراهم کرده استهای انحرافی در ادعاهای خود  جریان

 جعل حکایات . 4

زدن به برخی  در برخی از انحرافات، برای نگهداری هواداران خود، با چنگ

ها را در ادامۀ راه برای  شناختی، از جمله اعطای شخصیت دروغین، آنشگردهای روان

که کسی در بارة جلسه در عالم رؤیا چنین دیده است و یا  دارند؛ این هواداری نگه می

بوده و مانند آن،  [ارة فلان شخص در خواب دیده که مورد عنایت اهل بیتدر ب

 .گذارندها می ای برای ادامۀ اغفال آنهای فریبندهدام

ها  هایی از این حکایت آنقدر فراوان است که نیازی به یادکردن از آن متأسفانه، نمونه

سید حسن ابطحی و کاظمینی )های روشن آن، ادعای برخی از سیدها  از نمونه. نیست
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در ملاقات با امام زمان است که در اعترافات خود گفته انگیزة ساختن این ( طباطبایی

  .مام زمان بوده استها، جذب جوانان به ا حکایت

 هاي انحرافیراهکارهاي جریان

 گرایی احساسگریزي و  عقل. 1

عقل، به . ویژه مهدویت استهای دینی، بهای آموزه گمان، نگاه آگاهانه، نیاز پایهبی

. کند تا انسان به بیراهه کشیده نشودعنوان چراغ پرفروغی همواره راه را روشن می

مندی از عقل سفارش و  ها را به خردورزی و بهرهنسانهای اسلامی پیوسته اآموزه

 .خردمندان را از والایی ویژه برخوردار دانسته است

های انحرافی، پیروان خود را به پرهیز از خردورزی و پیروی کامل برخی از جریان

 .دانندخوانده، نگاه خردمندانه به مباحث را خارج از شئون پیروان خود میاز خود فرا 

-های جامعه در ضمن نگاه افراطی به عشقفانه، این نوع نگاه در برخی لایهمتأس

ای مهدویت شده و  ، مانع تأمل در مباحث پایه(علیه السلام)ورزی محض به امام مهدی 

های گروهی نیز به این  برخی رسانه. ای گردیده استسبب رواج مباحث حاشیه

 .زنند های احساسی به صورت افراطی دامن می جنبه

 درآمیختن حق و باطل. 2

ها های انحرافی پایۀ کجی خود را بر باطل نهند، هرگز جز انسانگمان، اگر جریانبی

از این رو، برای فریب تودة مردم، بخشی از حق را با بخشی . شوندها جمع نمی گرد آن

 . دهندآمیزند و خود را موجه جلوه میاز باطل در می

شود تا مخاطبان از رست و حق با باطل، سبب میدرآمیختن مطالب درست با ناد

ویژه در ابتدای  این مدعیان، به. سازان پرهیز کنندمواجهۀ روشن و صریح با این جریان

طور   گیرند و زمانی که هواداران به کار خود برای جلب اعتماد از باطل کمتر بهره می

 .کامل اعتماد پیدا کردند، از القای هر باطلی ابا ندارند

                                                
 .اوير اعترافات اين افراد، امروزه در دسترس استتص.  
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 دور كردن مردم از مقام روحانیت. 3

ویژه جایگاه والای مرجعیت، بر دوست و دشمن روشن است که روحانیت آگاه، به

ها در طول تاریخ نقش مهم و کلیدی  کردن مردم از بیراهه در دوام فرهنگ شیعی و دور

ی های انحرافتواند زمینۀ همواری را برای جولان جریانداشته و دوری از روحانیت می

کنند تا مقام روحانیت و سازان انحرافات تلاش میاز این رو، جریان. فراهم کند

 .ها را از گرد چراغ هدایت ایشان دور کنند مرجعیت را در نگاه هواداران پایین آورده، آن

 ياگر نبود دانشمندان» :كه فرموداست   كرده از پدر بزرگوارش نقل {يامام عسكر

شوند  ياو رهنمون م جانب كنند و به ياو دعوت م يبه سو، كه پس از غيبت قائم شما

 يشيطان يشيطان و مريدها يها كنند و بندگان ناتوان را از دام يو از دين او دفاع م

اين  يول ؛شدند يكه از دين خدا مرتد م جز اين، ماند ينم يباق يدهند، احد ينجات م

را  يزمام كشت، ها ونه كه ملوانگ همان ؛گيرند يدانشمندان، زمام دل ضعفا را به دست م

ها نزد  اين. كنند يرا از خطر مرگ حفظ م يكشت يها گيرند و سرنشين يبه دست م

  «.برترين هستندمتعال  يخدا

جا که جایگاه عالمان دین و فقها در حفظ دین در عصر غیبت جایگاه ویژه و  از آن

به مقابلۀ آشکار و پنهان با طور معمول مدعیان برای برداشتن این مانع  مهمی است، به 

اند تا بتوانند پس از تضعیف پایگاه مردمی آنان، برای خود و ادعاهای  این مسأله پرداخته

ای از ادعاها و شگردهای عجیب یکی  جا به نمونه خویش موقعیتی فراهم کنند، در این

 :کنیم از مدعیان معاصر اشاره می

 «هادی»لزوم وجود فردی به نام بر های خود  سخنرانییکی از در  آقای علی یعقوبی

وقایع قبل و بعد از ظهور را مفصل و نیز )آورد  سخن به میان می(80دهه )در این زمان 

ن هادی در جامعه وجود ندارد کند که الآ نظام بشر بیان می 59و در جلسه ( کند بیان می

سوی ه ب»همین سلسله دروس  پایۀولی بر  ؛ایم و ما هم فقط سفره معانی باز کرده

که حاوی نفی اهمیت فقاهت و نیز حاوی ادعای ارتباط خاص با غیب و « ظهور

                                                
, صافی گلپایگانی؛ 155، ص 9و ج  48، ص 4ج ق،  4119نشر مرتضی،  ،، مشهد مقدساحتجاج ،طبرسی. 4

 .999ص  ق،4142، (علیها السلام)سیّدة المعصومۀال ۀسسؤمقم، ، منتخب الاثر
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کند که مقامش در حد  خود را مصداق آن هادی معرفی می ،است، در واقع ...ملکوت و

 .باشد ائمه هدی می

مرگ اسحاق رابین را  و (پس از حادثه کوی دانشگاه)وی حتی حوادث زلزله ترکیه 

حتی در جایی به  ؛گوید ما از خدا خواستیم و او انجام داده دهد و می به خود نسبت می

من خودم اقدام  گرنهو ؛ها را بگیر دهد که جلوی اسرائیلی حضرت موسی هشدار می

 .کنم می

مثل، فایده انقلاب و علم و )اطرافیان وی هم غافل از تناقضات موجود در کلام او 

ها، وجود یا عدم وجود نایب خاص در زمان غیبت امام زمان  ثمر بودن آن اهت یا بیفق

بندی مطالب او و دقت علمی  اند؛ اما با جمع فریب کلام ظاهراً مستند او را خورده...( و

شود؛ ولی پیروان با تکیه بر ظواهر و توهم تقویت  ها، انحرافات روشن می و دینی در آن

 1.اند او را پذیرفتهمطالب بسته  مچش شدن حس غیبی خود،

 زدگیپردازي و عوام خرافه .4

. مهدویت، زلال پاکی است که در گذر از مسیر تاریخ بیشترین طمع بدان شده است

امروزه نه فقط . خوش برخی خرافات کرده استورزی منحرفان، این زلال را دستطمع

شود  پندار باطلی است که گفته میاین . از دامنۀ آن کم نشده که بر آن افزوده شده است

کافی است . کن کرده یا به حداقل رسانده است گرایی را ریشه گسترش دانش، خرافه

گاه روشن  سخن شود، آن ها هم انسان روزی را در بین تودة مردم سپری کند و با آن

های پیشین کاسته و برخی خرافات  خواهد شد که البته از خرافات ناآگاهانۀ دوره

های  البته شگرد ترویج خرافات، یکی از ابزار جریان. نانه رواج پیدا کرده استمتمد

 .انحرافی است

های دینی؛ خرد نیز آسیبی است مهلک برای آموزهپیروی از جهل نادانان بی

های  جریان. هایی که به خردورزی و کسب آگاهی تأکید و سفارش کرده است آموزه

اند تا آنان را  پیرو خرسندی و ناخرسندی عوام انحرافی در فهم و نقل خویش بسیار

 .همواره گرد خویش نگه دارند

                                                
 .99/9/81چهل شب با کاروان حسینی، شب اربعین، علی، یعقوبی،  .4
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 مریدپروري و  خودمركزي .5

سازان همواره خود را به جای حقیقت، محور های انحرافی، جریاندر بیشتر جریان

ها قرار گیرند، از این رو،  پندارند که در رتبۀ آنداده، دیگران را فروتر از آن میقرار 

ویژه دانشمندان علوم دینی برحذر های علمی، بهروان خود را از توجه به شخصیتپی

 .ها آشکار شود دارند؛ تا مبادا با رجوع به آنان، شیّادی آنمی

های منحرف معاصر، دورکردن افراد از تقلید و نمونۀ روشن این ویژگی، در جریان

اصل تقلید و گاهی در اعتبار  پیروی از مراجع تقلید است که با ایجاد شک و تردید در

 . دانندمراجع، پیروی از خود را برای آنان کافی می

دهند و با  ای نشان میالعادههای فوقمندیاینان، بیشتر خود را دارای کرامات و توان

شان پدید  نگرانی در طرفداران خویش در گریز از اطراف این شگرد، همواره نوعی دل

 .آورند می

های انحرافی، از اعضا ت از آن دارد که شمار قابل توجهی از جریانها حکایبررسی

اعترافات . اندهای وافری بردههای خود در انواع مختلف بهرهبرای ارضای خواسته

های گوناگون از هواداران  های انحرافی، در خصوص سوء استفادهبرخی سران جریان

 .ژگی استخویش، مانند استفاده جنسی، گواه روشنی بر این وی

 ي عجیبهاسخنان چندپهلو و ادعا .6

سازان  های جریانتمسک به روایات سست، ساختگی و چندپهلو، از دیگر ویژگی

خداوند . روایات نیز همچون آیات قرآن، دارای محکم و متشابه است. انحراف است

د، دهنکسانی را که برای نیل به اهداف شیطانی خود آیات متشابه را دستاویز قرار می

هایشان مریض شده هایی معرفی کرده که دلها را انسان شدّت سرزنش کرده، آن به

  .است

                                                
   فیهُوَ الذَي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَ أمُُ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فأََمَا الَذينَ»: 7عمران، آیه  آل. 4

هِ وَ ما يَعْلمَُ تأَْويلَهُ إِلاَ اللَهُ وَ الراَسِخُونَ فِی الْعِلمِْ يَقُولُونَ آمَنَا قُلُوبِهمِْ زيَْغٌ فَیَتَبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغاءَ تأَْويلِ
از  یا پاره. را بر تو فرو فرستاد[  قرآن]ست کسى که این کتاب ا او؛  بِهِ کلٌُّ مِنْ عِندِْ رَبِنا وَ ما يذََکَرُ إِلاَ أُولُوا الأَْلْباب

[. پذیرند که تأویل]ند ا دیگر متشابهات[  یا پاره]ند و ا اساس کتابها  آن .است[  روشنصریح و ]آن، آیات محکم 
 یاز متشابه آن پیرو[ به دلخواه خود،]جویى و طلب تأویل آن  براى فتنه ،هایشان انحراف است که در دل یاما کسان
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آور سازان منحرف، برخی ادعاهای شگفت های جریانافزون بر آن، از دیگر ویژگی

شود، کند و وقتی به روایات مراجعه می ویژه نگاه جوانان را به خود جلب میاست که به

از ادعای همسری امام زمان از برخی بانوان . آیدچشم نمیاثری از این ادعاها به 

ساز، تا طرح مباحثی چون ظهور صغرا پیش از ظهور و ملک کبیر هنگام ظهور و جریان

 .توان از جمله این پندارها دانستمانند آن را می

ها  سازان آنمندی جریانهای انحرافی، بهرههای مهم عموم جریانبنابراین، از ویژگی

گفتارهایی است که بر معانی گوناگونی قابل حمل است تا در مواقع گرفتاری با  از

گون خود را رها کنند؛ به بیان دیگر، عدم صراحت در سخن و توسل به  تفسیری گونه

ای که حتی برای برخی از طرفداران نیز غیر قابل گفتارهای مبهم و گنگ است، به گونه

 .فهم است

 سیاسی و اجتماعی سوء استفاده از وضعیت .7

های خاص سیاسی و برداری از موقعیتهای انحرافی، بهرههای مهم جریاناز ویژگی

 .نمونۀ برجسته آن بابیه و بهاییه است. اجتماعی است

های بایسته متأسفانه، پس از انقلاب باشکوه ایران اسلامی بدون پدیدآوردن ظرفیت

های دینی، همواره شعله این ف و آموزهبرای پاسخ به عطش برآمده برای فراگیری معار

اندرکاران تبلیغ و ترویج معارف  اگرچه تلاش دست. تر شده استخواهی پرفروغزیاده

دهد، اما این های پیش از آن رشد بسیار فراوانی را نشان میدینی در مقایسه با دوره

ری نیست و این جانبه به نیازهای جامعه در این فراگیهرگز به معنای پاسخ کامل و همه

موضوع، بستر را برای افراد شیّاد در فرآوری انحرافات و ادعاهای دروغین فراهم کرده 

که دشمنان این انقلاب در دهۀ نخست پیروزی انقلاب اسلامی،  ویژه آناست؛ به

 .دانشمندان بزرگی را از انقلاب گرفت

 هاي ظاهري مندي از ویژگیبهره . 8

سازان انحرافات دارای اختلالات روانی بوده و از زجریاناگرچه گفته شده بسیاری ا

های شخصیتی  تعادل شخصیتی در رنج هستند، اما برخی از این افراد دارای ویژگی

                                                                                                              
ما بدان ایمان »: گویند مى[  آنان که]. داند داران در دانش کسى نمى که تأویلش را جز خدا و ریشه کنند، با آن یم

  «.شود ، و جز خردمندان کسى متذکر نمى«از جانب پروردگار ماست[  چه محکم و چه متشابه]آوردیم، همه 
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کسوت به لباس : دهند؛ از جملهراحتی با آن دیگران را فریب می خاص هستند که به

ان جذاب و ای مناسب، اخلاق خوش، برخورداری از بیروحانیت، سیادت، چهره

 .تأثیرگذار و مانند آن

 هاي انحرافیپیامدهاي جریان

 تزلزل باورهاي دینی. 1

ترین پیامد این انحرافات، پدیدآوردن تزلزل در اعتقادات دینی رسد، مهمبه نظر می

و باورهای مذهبی افراد است که این خود گناه بزرگ و نابخشودنی است و مصداق تام 

های انحرافی که پس از کم نیستند افراد هوادار جریان. تاس« الله یصدون عن سبیل»

پندارند و پس از مدتی، به کلی از دین سرخورده شده و همۀ دین را خرافه و دروغ می

 .کنندآن، به هیچ نیروی هدایتگری اعتماد نمی

 هاي فکريبردن سرمایه از بین .2

مندی از  بیش از هر زمان دیگر نیازمند بهره [گمان، امروزه مکتب اهل بیتبی

های از دست رفتن این نیروها در جریان. های گوناگون است نیروهای فکری در عرصه

وارد  [ها، خسارت بزرگی به پیروان اهل بیت انحرافی و هدررفت توان فکری آن

 .کندمی

 های انحرافیراهبرد رودررویی با جریان

در مهدویت، افزون بر تخریب باورهای اصیل و هویت های انحرافی شک، جریانبی

از این رو، علاوه بر . کشددینی و فرهنگی جامعه، امنیت ملی را نیز به چالش می

ناپذیر راهکارهای فرهنگی و علمی، برخورد امنیتی و عملی نیز امری ناگزیر و اجتناب

 .نمایدمی

حفظ خویش و دیگران  مندان به مباحث اصیل مهدوی، در کنار تلاش درعلاقه

های انحرافی، باید تمام همّت خود را برای ماندن از ورود در جریانجهت در امان

ویژه مسئولیت عالمان دینی در این زمینه، مقابله با این خطرات بزرگ به کار گیرند؛ به

 . بس بزرگ و دارای اهمیت است
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 هاي انحرافی هاي مقابله با جریان راه

های علمی و  فعالیت»: ها دو نوع فعالیت باید انجام دادن جریانبرای مقابله با ای

 .«های عملیفعالیت

 هاي علمیراه. الف

 هاي معتبرگیري از آگاهیبهره .1

تر گفته شد، نادانی از حقایق مهدویت، سببی پیش. دانش، سرآغاز هر رفتار است

نخستین گام برای رهایی از این رو، . های انحرافی استگیری جریانای برای شکل پایه

 . های معتبر استها، افزایش آگاهیاز این جریان

ترین عرصه برای این فراگیری، تمسک به آیات قرآن و روایات معتبر مهم

بنابراین، در بُعد علمی و شناختی باید دلسوزان در این عرصه به . است [معصومان

. خوبی عمل کنند یف خود بهطور دقیق، علمی و کارشناسانه وارد صحنه شده، به وظا

نخست، در معارف معتبر و : ها در دو بُعد اساسی قابل تصور استالقای این آگاهی

 .ها در این راه نورانی ها و پیامدهای آنگاه شناخت انحرافات، ویژگی اصیل مهدوی و آن

 طراحی سامانة مهندسی جامع مهدویت .2

، زمینه را برای رواج انحرافات ناهمگونی و ناهماهنگی بین عناصر فرهنگ دینی

ای به مباحث مهدویت، از عوامل مهم نگاه سطحی، جزئی و جزیره. آوردپدید می

نگاه جامع و کلان به معارف مهدوی با یک . های انحرافی استگیری جریان شکل

سامانۀ مهندسی کلان از سوی متولیان فرهنگی، اعم از روحانیون و فرهنگیان، به 

گیری این تواند سدّ نفوذناپذیری در برابر شکلشده میو حسابصورت هماهنگ 

 . ها به شمار آید ها و ادامۀ حرکت آنجریان

یابد که شواهد حکایت از آن دارد که بسیاری از این سامانه از آن جهت اهمیت می

شوند، در آغاز راه چندان منحرف به چشم هایی که به انحرافات بزرگ منجر میجریان

گیرند، به سبب ها قرار میاز این رو، بسیاری از کسانی که در این کجراهه. رندخونمی

که باور این نکته که در بیراهه هستند، برای  انحراف کُند کمتر آن را احساس کرده، تا آن

 .ها سخت است آن
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های انحرافی در توجه به این نکته نیز دارای اهمیت است که تفاوت اساسی جریان

ای است که به نشر ها از ابزار رسانه مندی آننسبت به گذشته، بهره دوران معاصر

ها با دشمنان سبب  که همنوایی آن ویژه آنکند؛ بهناگهانی انحرافات کمک شایانی می

 .شود تا بیگانگان مددرسان خوبی برای این منحرفان باشندمی

 خردورزي و پرهیز از خرافات ترویج .3

زدن به امور پنداری و  سازان انحراف، چنگمهم جریان گفته شد که یکی از ابزار

-بودن آموزه ها، پافشاری بر خردمندانه در راهبرد رودررویی با این جریان. خرافی است

تواند حقایق بسیاری  ها بر پایۀ روایات معتبر است که می های مهدوی و بازشناخت آن

 .را آشکار سازد و راه را بر منحرفان ببندد
های قوی عقلی های انحرافی فاقد بنیاندهد که بیشتر جریاننشان می هابررسی

ها هواداران خود را به پرهیز از امور سازان این حرکتبه همین دلیل، جریان. هستند

این موضوع، . دهندها را در پندار و خیال قرار می عقلانی سفارش نموده و بیشتر آن

 .سازدها فراهم می بر آنزمینه را برای مقابلۀ خردمندانه در برا

سواد و های انحرافی، اگرچه بیشتر اقشار کمافتادن در چنگال جریاندام خطر به 

های انحرافی کند، اما شواهد گواه آن است که پیچیدگی جریان سادة جامعه را تهدید می

های فرهیخته و آگاه جامعه معاصر در بسیاری از موارد سبب شده تا گروهی از انسان

 .سازها را خورده، به انحراف کشیده شوندیز فریب برخی جریانن

 هاي عملیراه. ب

 افشاگري  .1

های انحرافی، راه را بر هر کوتاهی و گمان، بزرگی پیامدهای ناگوار این جریانبی

این انحرافات، از مواد مخدر بدتر است؛ چرا که آن، جان آدمی را و این، . بنددمدارا می

شدن جوانان به مواد  کند و هرگز کسی به مدارا با عاملان آلودهرا نابود میها روح انسان

 .افیونی خرسند نخواهد بود

-مندی از فرصتویژه قشر فرهیخته جامعه است تا با بهرهاز این رو، بر همگان، به

ویژه جوانان را از دام این انحرافات ها پرداخته، به های ممکن، به افشاگری این جریان

 .کننددور 
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 هاي انحرافی فعالیتجلوگیري از  .2

جا که خیرخواهی پاسخی به دنبال نداشت، بهترین گزینه رودررویی با  در آن

 .های انحرافی و برچیدن بساط انحراف آنان استجریان

های انحرافی، با پافشاری و از روی عمد و در ظاهر به دفاع از نظام برخی جریان

پردازند تا در سایۀ این ادعا، خود را از تیررس نگاه و یاسلامی و مقام معظم رهبری م

برخورد نیروهای امنیتی در حاشیۀ امن قرار دهند که البته این مسأله نیاز به تیزهوشی 

 .نمایدمسئولان امر را دوچندان می

 برخی انحرافات معاصر

 أادعاي ملاقات با امام زمان. 1

های متفاوت، آسیب ایجاد  ندان به نسبتم های مهمی که در عموم علاقه یکی از آفت

از پیامدهای ناگوار این آفت، پدید آمدن . گرایی افراطی است کند، بحث ملاقات می

کنند یا کسانی که  ترین اتفاق، ادعای ملاقات می دلیل یا به ساده که بی استمدعیانی 

 اساسی وظایف دیگرپندارند و از  تمام وظیفه خویش را رسیدن به دیدار حضرت می

 !خوانند فرا می به این عمل، به عنوان برترین وظیفه فقطغافل شده و افراد را 

امروزه کم نیست محافل و مجالسی که تمام وقت خویش را صرف نقل این 

 .ورزند های اساسی و بنیادین اندیشه مهدویت غفلت می کنند و از بحث ها می حکایت

گرایی و  میأس و ناامیدی در اثر عدم توفیق دیدار، توهّ آسیب،مد این اپیکمترین 

پردازی، رویکرد به شیّادان و مدعّیان مهدویت، نیابت و مدعّیان ملاقات، دور  خیال

و  ماندن از انجام وظایف اصلی، به دلیل اهتمام بیش از اندازه و غیر متعادل به دیدار

 .استبه علت عدم دیدار  بدبینی به امام

در ارتباط با  ، پرداختن افراطی به بحث ملاقات و تشرّفات باعث شدهمتأسفانه

ها پُر  این مجموعه! یابد یا العاده و رواج فوق ودنوشته ش یهای ، کتابیحضرت مهد

ها نادرست و برخاسته از  از آن سیاریکه ب یها و مطالب ها و داستان از حکایتاست 

ی از در برخممکن است فقط و  !ستا ها نویسندگان آن یها یتصورات و خیال باف

  .داشته باشداز حقیقت وجود  یا ، شمهها آن
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به مناطق کشور، شاهد  بعضیها، باعث شده که در  ها و حکایت گونه کتاب رواج این

ی فریبانه و خراف حوادث و اتفاقات نابخردانه و عوامهای انحرافی و  وجود آمدن جریان

های نفسانی خود دست یافته، افزون بر  البته از این رهگذر، برخی به خواسته .باشیم

آورد  یم پدیدرا  یجوّاین آسیب، . رسند هایی نیز می های ناپایدار دنیایی، به شهرت بهره

را  یفکر یها کند و زمینه انحراف یل و اندیشه را به عقاید شیعه بدبین مکه اهل تعقّ

یابند و عقاید  یمخالفان تشیع، امکان رشد و گسترش م آن، به دنبال !آورد یفراهم م

 گاهیابد و  یو به دیگران انتقال مگردیده زدگان به نام تشیع ثبت  ناصواب عوام و عوام

مطرح شود که  یا توافق دارند، به گونه یاسلام یها که در اصل آن، تمام فرقه یا عقیده

و  یوران اسلام ان دفاع را بر اندیشها فاصله دارد و مید فرسنگ ی،با اسلام واقع

  .کند یاندیشان و مصلحان، تنگ م درست

، به [نباید فراموش کنیم، کم نبودند کسانی که همواره در زمان پیامبر و امامان

بردند و  ها نمی شدند؛ اما بهره معرفتی چندانی از آن ملاقات دیدار آن بزرگواران نائل می

 .شدند واقع می گاهی هم مورد خشم و غضب ایشان

 ها آگاهیدار انتقال این  که عهده یافرادها، بایسته است  برای دوری از این آسیب

برخوردار باشند تا بتوانند با  یو عملکرد ی، عاطفیلازم شناخت های شایستگیاز  ،هستند

افراد جامعه را نسبت  ی، صحیح و سنجیده، نگرش و یا طرز تلقیارائه اطلاعات اصول

 یترین و مؤثرترین گام برا مهم ،در جهت مثبت تغییر دهند و این ،به مباحث مهدویت

 .فرهنگ مهدویت است یساز نهادینه

 ظهور تعیین زمان. 2

 .است تعیین زمان برای ظهور حضرت مهدی ،های فرهنگ مهدویت از آسیب

کنندکان وقت از  لکه تعیینب ،نه فقط از این کار نهی شده در سخنان معصومان

چرا که حکمت  ها صادر گردیده است؛ آنتکذیب و دستور  گویان شمرده شده دروغ

 .بر بندگان مخفی بماند الهی بر این است که وقت ظهور امام زمان

                                                

وم، سمرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ ، قم، چشم به راه مهدیجمعی از نویسندگان، : ک.ر. 4
 .91ـ 95، ص ش4989
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پاسخ  یضمن توقیعنیز مطرح شد،  مهدیحضرت از  یچنین پرسش یوقت

همانا در  ،اما ظهور فرج 1؛الّلَّهِ وَ كَذَبَّ الّْوَقَاتُون يهُ إِلَّوَ أَمَا ظُهُورُ الّْفرََجِ فَإِنَ»: دفرمو

 «.اران دروغ گفتندذگ اختیار خداوند متعال است و وقت

فلان در »: شود و مثلا گفته می گردد می فرضمختلفی های  به گونه ،این تعیین وقت

ها به طور قطع  و یا جوان ،فلان سال نپیش از رسید ،روز از فلان ماه از فلان سال

 :شود ای دارد و وقتی گفته می متوسط عمر یک انسان اندازه «.کنند ظهور را درک می

یعنی ظهور کمتر از سال  کرد،خواهند  زمان ظهور را درک به طور حتمسنین فلان 

در روایات از بوده که همه تعیین وقت ظهور  ،ها و مانند آن این. هاست متوسط عمر آن

 .نهی شده است ها آن

. استمشخص ایجاد ناامیدی پس از انقضای زمان  ،مدهای ناگوار این آسیبااز پی

امیدهای کاذبی را پدید آورده و پس از رسیدن  ،بسیاری نابخردانه با تعیین زمان ظهور

با مطرح نیز البته برخی ! اند ایجاد کردهمشکلاتی  ،با تحقق نیافتن ظهور ،زمان مورد نظر

ای  آسیب دوبارهسبب  ،وپا کنند که خود اند توجیهی دست خواسته «بدا»کردن بحث 

 !شده است

 هاي ظهور نشانهتطبیق . 3

 گویی از حوادث آینده به نوعی پیشکه  اینبه دلیل جذّاب بودن و  ها بحث نشانه

همواره مورد طمع  ،به همین دلیل ،است همندان بود ، همواره مورد توجه علاقهاست

 ،های خوبی اگرچه برخی با انگیزه. لوحان بوده است گیری نادرست ساده شیادان و بهره

ایجاد آن، مثل  ناگوارهای  از پیامداما  ،اند ها پرداخته حوادث بر نشانهبعضی از به تطبیق 

 . ، غافل هستندهای کاذب به نزدیک بودن ظهور امید

، دخالت افراد غیر پندارهای نادرست :عواملی چوندر توان  میرا  آسیباین  ۀریش

مناسب  واکنشعدم روشنگری کافی توسط علما و نداشتن  ،متخصص در مطالب فنّی

 .کرددر مقابل مدّعیان، جستجو 

                                                
 .924ص ق، 4144 چاپ اول، ،سسه معارف اسلامیؤم ،قم ،ۀالغیبکتاب  الحسن، محمّدبن طوسی،. 4
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 ؛های حتمی ظهور است فقط نشانه ،قابل قبول یها نشانهکه  در محل خود ثابت شد

ـ  ،شود به عنوان نشانه مطرح میبعضی از اموری که هم همزمان و پس از ظهور و  آن

 .ارتباطی با ظهور ندارد ـ وایات قابل قبولردر 

های ظهور رخ نداده و  توان گفت تا کنون هیچ یک از نشانه روشنی می هببنابراین، 

 .غیر قابل قبول است ،ها تطبیق برخی از حوادث بر نشانه

حوادث بزرگی چون انقلاب اسلامی  های ظهور، به عنوان مثال، در بحث نشانه

ساله میان عراق و ایران، برخی حوادث اخیر در جهان غرب و مانند  ایران، جنگ هشت

تواند به نوعی در ارتباط با ظهور تفسیر شود، اما انطباق آن به طور دقیق  می اگرچهآن، 

 .نماید با برخی روایات، کاری بس مشکل می

: نویسد دگان پس از ذکر روایاتی در بارة سفیانی میکه یکی از نویسن مثال دیگر این

رسیم که احتمال وجود دو سفیانی بعید نیست  با نقل روایات یادشده به این نتیجه می

در نام او « شین»گونه که در برخی از روایات به وجود حرف  همان، که نخستین سفیانی

و اگر نام او با  باشدعراق  «افلقی»رئیس حزب بعث  «میشل افلق»همان ، اشاره شده

پستی و حقارت  ه جهتب ،نیامده [صراحت در اخبار اهل بیت عصمت و طهارت

کمتر کسی را به  پیوسته چنین است که معمولاً [البته روش اهل بیت. او بوده است

  .اند کرده اسم یاد می

 ظهورزدگی در امر  شتاب. 4

های دیگر، عجله و شتاب برای تحقق ظهور است که در روایات مورد  از آسیب

نهی از عجله و شتاب زدگی در امر های  شاید یکی از دلیل. نکوهش واقع شده است

آرامش  آید، میدید آن است که به دنبال عجله، یأس و نومیدی در انسانِ منتظر، پ ،ظهور

و شکایت تبدیل  اعتراضیم او به حالت دهد و حالت تسل را از دست می شکیباییو 

 !رسد میو گاهی به انکار امام  شود قرار می از تأخیر ظهور بی شده،

                                                

؛ 58، ص ش4981 ،پرهیزکار، قم، سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی زمینهسید اسدالله هاشمی شهیدی، . 4
شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان  ،ترجمه عباس جلالی، تهران؛ عصر ظهورکورانی، علی، : ک.و نیز ر

  .ش4978تبلیغات اسلامی، 
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 ،آثار صبر و تسلیم و رضانیز بیان روشنگری اندیشمندان نسبت به عواقب تعجیل و 
انجام تذکر به این نکته مهم که ، همچنین. تواند بخشی از این آسیب را از بین ببرد می

تواند تا  که می امام و راه و مرام او است شناخته و حرکت در این مسیر و وظیف
 .حدودی در درمان این آفت مؤثر باشد

 طرح مباحث غیرضروري. 5

کشاندن مباحث غیر ضروری و غیر مناسب مهدویت، ها در عرصۀ  آسیب دیگراز 
تعداد  او ی ازدواج، همسر، تعداد همسرانمحل زندگی حضرت،  ؛برای مخاطبان است

ی د که اذهان افراد را به خود مشغول ساخته و از مباحث مهمناز مباحثی هست ،فرزندان
آینده و ارائه آن  راهبردهایمعرفت امام، وظیفه ما نسبت به امام، تبیین و ترسیم  :چون

 . باز داشته است ،سازی و فراهم آوردن شرایط ظهور برای زمینه
وده، ارائه نم یبحث مناسب ،با شناخت مخاطبباید یا نویسنده زبردست یک خطیب 

معارف فراوانی  ،در فرهنگ ناب مهدوی ،گمان بی. های غیر ضروری بپرهیزد از بحث
شود و نقش اساسی در جهت  ها یک ضرورت شمرده می که پرداختن به آنوجود دارد 

سیار ب ،ها در زمان غیبت ه عملکرد آنشیوبخشی به شیعیان دارد و برای ترسیم  آگاهی
 .مهم است

ارچوب تنگ همحصور کردن بحث مهدویت در چ ،از پیامدهای ناگوار این آسیب
بازماندن از مباحث کاربردی و ضروری و بسترسازی ، فایده مباحث سطحی و گاهی بی

پس با طرح مباحث ضروری و  .استدلیل و غیر مستند  برای ورود خرافات و سخنان بی
های ناشناختۀ این بحث را در  توان ظرفیت می ،موم مخاطبانبنیادین و قابل استفاده برای ع

 .معرض استفادة جهانیان قرار داد

 :منابع

 .ش1162 ، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم :کلینی، الکافی، تهران .1

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه  :عبدالواحد آملی، غررالحکم و دررالکلم، قم .5
 .ش1166 :قم

 .ق1404الوفاء،  ۀمؤسس :بحارالانوار، بیروت ،محمدباقر مجلسی، .1

 .تا نام، بی قیام پانزده خرداد، به روایت اسناد ساواک، بی ،جواد منصوری، .4

 .ق1401نشر مرتضی،  :الاحتجاج، مشهد ،فضل بن حسن طبرسی، .2

  .صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، قم .6



 

 تاریخ و سیره: فصل چهارم





 ,کرما پیامبر همدارا با مردم در سیر

  الله عباسی فرج حجت الاسلام والمسلمین

 اشاره

و نیز به معنای به دام انداختن صید  1مدارا، یعنی انجام کاری از روی آگاهی و تدبیر،

صیاد، صید خود را به دام انداخته و  مدارا با مردم، یعنی همچنان که 5.با ترفند است

ای رفتار کند که  در رفتار و منش خود، باید به گونه انسان نیز کند، تسلیم خود می

ر پا نهادن باورها بنابراین، مدارا، کوتاه آمدن و زی. دیگران تسلیم تفکر منطقی او شوند

بلکه مدارا، یعنی در عین دینداری، راه و روش جذب دیگران را یاد گرفتن و در . نیست

از این رو، معنای به دام انداختن صید، یعنی به جای برخوردهای . عمل جاذبه داشتن

 .قهری، باید جاذبه داشت و دیگران را از دام هلاکت، به دام هدایت سوق داد

به همین نگاه  .تاس  تعالی  حق  مورد سفارش و  قرآن مکرر  های هاز توصی، مدارا

  به 1«.مورم که با مردم به نرمی رفتار کنمأم»: فرمودند ,است که رسول گرامی اسلام

اسمی از اسلام نبود و  اصلاً ،داد و پیامبر خشونت به خرج می تعبیر قرآن اگر مدارا نبود

لَّوْ  فَبِمَا رَحْمةٍَ مِنَ الّلّهَِ لِّنْتَ لَّهُمْ وَ»: شدند همه از پذیرش اسلام سر باز زده و پراکنده می

شَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ  اسْتَغْفِرْ لَّهُمْ وَ كنُْتَ فَظًا غَلِّيظَ الّْقلَّْبِ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِّكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ

  4«.عَزَمتَْ فتََوَكَلْ عَلَّى الّلَّهِ إِنَ الّلّهََ يُحبُِ الّْمُتَوَكِّلِّينَفَإِذَا 

: اند منان دانستهؤهای م آمیز بودن را از نشانه نیز مدارا و مسالمت ,خدا رسول 

 2«.است و بامدارا  گیر و ملایم  من، آسان مؤ»

                                                
 .گویی به شبهات حوزه علمیه قم پاسخ و آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز مطالعات دانش* 

 . «دری» واژه ، ذیل52، ص 8العین، ج . 4
 .«مداراة» کلمه ، ذیل955، ص 41العرب، ج  منظور، لسان ابن. 9

 .ش4937م، اپ سوچ جا، دارالکتب الاسلامیه، بی، 447ص ،9کافی، ج ، محمد کلینی،. 9
 .452عمران، آیه  آل. 1
 .ق4141 دوم،چاپ  البیت، سسه آلؤم قم،، 452، ص49ج الشیعه، وسائل، محمد حرعاملی،. 5
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کند و  مدارا مى تر با افراد کسى است که بیش ،ترین مردم عاقل»: فرمودچنین  هم

 1«.دهد خوارترین مردم کسى است که مردم را مورد تحقیر و توهین قرار مى

آورد، خصلت  سخن به میان می ,خدا کریم وقتی از مزایای اخلاقی رسول قرآن

کننده در پیشرفت و گسترش دین  خویی و دوری از خشونت را نقش تعیین مدارا و نرم

های ناب  هایی که در پی ترویج اندیشه واقع، به همه آناسلام در جامعه دانسته و در 

 5.توان به اهداف عالی رسید دهد که فقط با مدارا می معارف قرآنی هستند، هشدار می

ترین صفات  اما برجسته است، ل اخلاقىیاز فضا سرشاراگرچه سراسر زندگى پیامبر 

کریم به این  جای قرآن آن حضرت مدارا با مردم است و خداوند منان در جای

 :کند برجستگی اشاره می

همان ادب الهى پیامبر است که  ،ق عظیملُمنظور از خُ: اخلاق بزرگوارانهصاحب .  

وَإِنَكَ لَّعَلَّى : قال بَّدَأالّْ هُلَّ لَكمَأا مّلَّفَ بهُدَأ نَحسَأفَ هُبيَنَ بَّدّعَزَ وجلَ أَ اللهَ نَاِ»: حکایت شده

  1«.خُلُّقٍ عظَِيمٍ

 «.مآیا سینه تو را برایت گشاده نساختی ؛4أَلَّمْ نَشرَْحْ لَّكَ صَدْرَكَ» :صدرشرح .  

لَّوْ كنُتَ فَظّاً غَلِّيظَ الّْقلَّْبِ  مِنَ الّلّهِّ لّنِتَ لَّهُمْ وَ ةٍفَبِمَا رحَْمَ» :خو ى و مهربانى نرم.  

بر )خو شدى؛ و اگر  و به سبب رحمتى از جانب خدا با آنان نرم 2؛لَّانفَضوُا مِنْ حَوْلِّكَ

 «.شدند دل بودى، حتماً از پیرامونت پراکنده مى تندخویى سخت( فرض

 ,خدا هایی از مداراي رسول نمونه

 مدارا با مشركان. الف

 انصراف از كشتن مشرک .1

افتاد، بین های جنگ، در اثر سیل یا حادثه دیگری که اتفاق  در یکی از جبهه

در این هنگام، یکی از مشرکان با استفاده از این . و اصحاب فاصله شد ,خدا رسول

                                                
 .ق4119سوم،چاپ  الوفاء، ۀسسؤم بیروت،، 59، ص79ج ،بحار الأنوار ،محمدباقر مجلسی،. 4

 .ش4971، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، 411، ص9تفسیر نمونه، ج مکارم شیرازی، ناصر، . 9
 .933، ص 4کافی، ج . 9
 .4انشراح، آیه . 1
 .452عمران، آیه  آل. 5
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؛ چه من يُنجيك مني يا محمّد»: فرصت، بالای سر حضرت آمده شمشیر کشید و گفت

 «دهد؟ کسی شما را نجات می

 «.؛ خدای من و توربي و ربّك»: حضرت فرمود

ضرت آسیب برساند؛ ولی با هوشیاری به آن مشرک شمشیر را پایین آورد که به ح

حضرت برخاسته، . موقع پیامبر، خودش یک طرف و شمشیر به طرفی دیگر افتاد

مَن یُنجیک مِنی؛ تو را چه کسی از دست من نجات »: شمشیر را برداشته و فرمود

 «دهد؟ می

 «.کرامت تو؛ زیرا تو انسانی بزرگوار هستی»: گفت

 1.دحضرت، از کشتن او صرف نظر کر

 مدارا با قریش .2

 انجام اعمالبا یاران خود برای  ,خدا رسول ،قعده سال ششم هجرت یدر ماه ذ

ورود به مکّه را به آن حضرت  هولی قریش اجاز ؛عمره به طرف مکه حرکت کردند

خره سهیل بن عمرو با اختیار تام از جانب اهل مکه به حدیبیه آمد تا به بالأندادند و 

بعد از گفتگوی . حضرت آمدن او را به فال نیک گرفت .شود این قضیه حلشکلی 

، آن حضرت بودچون توافق لفظی حاصل شد و پیمانی میان طرفین منعقد  ،زیاد

به خدا »: سهیل گفت «.حیمحمن الرّبنویس بسم الله الرّ»: را خواست و فرمود {علی

به خدا باید »: مسلمانان گفتند «.همبسمک اللّ»: بنویس «؟دانم رحمان چیست من نمی

این پیمانی است که  .مس باسمک اللهیبنو»: حضرت فرمود «.نوشته شود... الله بسم

از کعبه مانعت  ،خدایی دانستم که رسول اگر می» :سهیل گفت «... .,خدا محمد رسول

 «.عبدالله محمدبن»: بنویس «.کردم شدم و با تو جنگ نمی نمی

به حضرت بعد  «.که تکذیبم کنید هرچندخدایم،  من رسول»: حضرت فرمود

 .را محو کن ,الله کلمه رسول :فرمود {علی

 «.آید که نبوت را از نام تو محو کنم از دستم نمی !الله یا رسول»: عرض کرد

 «.انگشت مرا روی آن کلمه بگذار»: حضرت فرمود

                                                
 .ق4147البیت، چاپ اول،  آل مؤسسۀ، قم، 421، ص4الوری باعلام الهدی، ج طبرسی، فضل، اعلام. 4
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گذاشت و حضرت با  ,الله انگشت آن حضرت را روی کلمه رسول {علی

این قضیه به سر تو هم خواهد آمد و »: فرمود {به علی و دست خود آن را محو کرد

 «.خواهی پذیرفت به اجبار و فشار

عمرو منعقد  بن عبدالله و سهیل بنویس این پیمانی است که محمدبن»: بعد فرمود

سه شرط از  «. ...قرار گذاشتند که ده سال در میان طرفین جنگی واقع نشود .کردند

عمرو بعد از رضایت  بن نوشت، دو شرط دیگر را سهیل {گانه را علی شروط پنج

 1.اضافه نمود ,الله رسول

توان به دست آورد که حضرت چقدر اهل  نگری در داستان صلح حدیبیه می با ژرف

الله از  رسولو نیز عنوان « بِسْمِ الّلّهَِ الّرحَْمَنِ الّرحَِيمِ» هحتی حاضر شد جمل ومدارا بود 

ها کم شده و از این طریق بتواند به اهداف والای  نامه حذف شود تا واکنش متن پیمان

بلکه همه معارف قرآنی روزی در  ،«بِسْمِ الّلَّهِ الّرَحْمَنِ الّرحَِيمِ»خود برسد که نه تنها جمله 

 .الله مبدل شود به مکه رسول ،پرست بت انداز و مکه مکه طنین

 دشمناندعا براي  .3

کنند تا دشمنان خود را از میان  کسانی که اهل مدارا نیستند، همواره تلاش می

حتی دشمنان را به کوشند که  میهدف بالاتر داشته و همواره  ,خدا بردارند؛ اما رسول

 .ها دوری کند هدایت سوق دهد و از کشتار آن ویس

ندان مبارک آری، روی همین سیاست مدارا بود که در جنگ احد، دشمنان، د

: را شکستند؛ اما حضرت به جای نفرین، قوم مشرک را دعا کرد و فرمود ,خدا رسول

؛ من به 5ونَمُلَّعْم لايَهُنَاِي فَومِقَ دِاهْ همَالّلّّ حمةًرَ ياً وَداعِ عثّتُني بُلّكِ اناً وَعَلَّ ثْعَبْاُ مْي لَّنِإ»

برای دعوت مردم به حق و ام  ام، بلکه مبعوث شده کننده مبعوث نشده عنوان نفرین

 « .ندا ها نادان خدایا قومم را هدایت کن که آن. ها رحمت برای آن

 صفوان بن امّیه عفو  .4

 های متعدد علیه پیامبر افروزان جنگ صفوان، از جمله سران مشرکان مکه و آتش

و او مسلمانی را در مکه در برابر دیدگان مردم به دار آویخته بود  .بوده است ,اسلام

                                                
 .{امام صادق  ، قم، مؤسسه435المحمدیه، صة رسبحانی، جعفر، السی. 4

 .ق4143نشر اسلامی،   ، قم، مؤسسه149النبی، ص ی، محمدحسین، سننئطباطبا. 9
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از ترس مجازات به جدّه و ا و ، خون او را حلال شمرده بود,پیامبر ،از این رو

 .گریخت

  ,درخواست عفو او را کرد و پیامبر ,وهب، پسرعموی صفوان از پیامبر عمروبن

 .بخشیدوان را صف

عرض کرد به من دو ماه مهلت دهید تا  ،افتاد, وقتی صفوان، چشمش به پیامبر

دهم که درباره  به تو چهار ماه مهلت می» :فرمود, پیامبر .نمدرباره اسلام تحقیق ک

 «.اسلام تحقیق کنی و مسلمان شوی

که  مگر این ؛تواند باشد نمی ،نفسی هیچ کس به این نیکْ»: گفت صفوان بعدها می

و  «.خدا است دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و او رسول پیامبر باشد و گواهی می

 1.مسلمان شدگونه،  این

 آزاد كردن مردم مکه  .5

رسول رحمت  ،های فراوانی کردند؛ ولی در فتح مکه آن حضرت را اذیت ،مردم مکه

نه  ؛شما آزادید و مرا با شما کاری نیست و امروز روز رحمت است»: و مهربانی فرمود

 5«.انتقام

و در مکه , در دوران اقامت پیامبر ،این در حالى بود که اهل مکه و مشرکان قریش

امّا  ؛بعد از هجرت، از هیچ اذیّت و آزارى علیه آن حضرت و مسلمانان کوتاهى نکردند

 .آن حضرت با نهایت بزرگوارى از آنان درگذشت

 جنگی اسیرانبا  مدارا .ب

با اسیران , برخورد پیامبر اعظم هویژه شیو برخورد با اسیران جنگى در اسلام، به

 :و در این زمینه استنظیر و بهترین الگ جنگى، در تاریخ بى

 برخورد كریمانه با اسیران جنگ بدر .1

را کشیدند و آن حضرت را مجبور به مهاجرت , خدا مشرکان، نقشه قتل رسول

خدا  های قریش نبود و کار به جایی کشید که رسول پایان اذیت ،این. شبانه از مکه کردند

ها شد؛ ولی وقتی همین مشرکان در جنگ بدر به اسارت  مجبور به جنگیدن با آن

                                                
 .، دارالهدی لاحیاء التراث148، ص9، جالسیرة النبويۀالطائی، نجاح، : رک. 4

 .549 ، ص9 کافی، ج. 9
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ها مقابله به مثل نکرد، بلکه به فکر آزادی  نه تنها با آن ،مسلمانان درآمدند، آن حضرت

ای را  برخی دیگر را بدون پول و عدهبرخی را با گرفتن بهایی و از این رو، . ها بود آن

 1.هم با یاد دادن سواد به چند مسلمان آزاد کرد

 با خواهر عديمدارا  .2

ها و  خانه برای ویران کردن بت {طالب ابی بن تحت فرماندهی علی سربازان اسلام،

 فوراً ،عدی بن حاتم با شنیدن این خبر .رفتند« طی» هقبیل ویبه سنشر احکام اسلام 

سربازان اسلام نیز پس از ویران کردن . به سوی شام گریخت ،خود را برداشته هخانواد

 .به مدینه آوردند ،، گروهی را اسیر کرده«طی» هخان بت

روزی . اسیر شد و او را به مدینه آوردند ،بود «سفانه»نیز که نامش طایی دختر حاتم 

پدرم که از  !خدا ای رسول»: سفانه برخاست و گفت رفت که می به مسجد, خدا رسول

خداوند تو ؛ ارذبر ما منت گ  اکنون 5.که باید به نزد شما بیاید غایب است دنیا رفته و آن

 «!را مشمول رحمت و نعمت خویش قرار دهد

من با آزاد ساختن تو » :مبر فرموداپیکه  وی سه روز این پیشنهاد را تکرار کرد تا این

اعتمادی پیدا شود تا تو را به همراه او به شهر و ولی صبر کن تا شخص مورد  ؛موافقم

 «.دیارت بفرستم

مقداری لباس و مبلغی پول برای ، چند روز از این ماجرابعد از  ,خدا رسول

با عزت و  ،کاروانیهمراه وی را داد و  حاتم بن خواهر عدیخرجی راه و مرکبی به 

 1.روانه کرد برادرش ویجلال به س

 زمامدار یمامهبا ثمامه، مهربانی  .3

در سال ششم هجری از یمامه به سوی مکه حرکت  ،بن اثال ثمامۀ، زمامدار یمامه

مسلمۀ مأموریت  ای از سربازان اسلام که به ریاست محمدبن با عده ،در بین راه .کرد

و با خود به مدینه  کردهمسلمانان ثمامه را دستگیر رو شد که  روبهای را داشتند،  ناحیه

                                                
ق؛ و 4141، بیروت، دارالسیره، 491، ص 5 النبی الاعظم، ج ةعاملی، جعفر مرتضی، الصحیح من سیر: ک.ر. 4

، نجف، مهر امیرالمؤمنین، 21 ، ص9 المحرر الاعظم الرسول الاکرم محمد، ج ةقرشی، باقر شریف، حیا: ک.ر

 .ق4191
 .شام فرار کرده بود ویبرادرش عدی بن حاتم بود که به س ،منظور او. 9
 .495، ص1، ج يۀالنبو ةی، نجاح، السیرئا؛ الط975 المحمدیه، ص ةالسیر: ک.ر. 9
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زمامدار  .وارد مسجد شد ,خدامبراپی. های مسجد بستند کی از ستونو به یه آورد

 «اید؟ هکردکسی را دستگیر   دانید چه می»: فرمود یمامه را شناخت و به اصحاب خود

 «!خدا رسول ینه، ا»: گفتند

دستور داد ثمامه  پس «.زمامدار یمامه است ،این ثمامۀ بن اثال یمامی»: پیامبر فرمود

 .داشتند  مسجد نگه هرا در گوش

نهایت فتوت و جوانمردی را با دشمنان خود اعمال  ،ها در تمام پیروزی ,مبراپی

که تکلیف الهی و دستور دین  مگر آن ؛دکر با آبرو و شرافت کسی مبارزه نمی .مودن می

بن اثال را در عین اسیری  ثمامۀشخصیت و بزرگی  ،به همین مناسبت .کندآن را ایجاب 

 .کرد ونات ظاهری او را رعایتئدر نظر گرفت و ش ،اوو گرفتاری 

؛ هُسارَإوا نُحسِأ»: ن و اصحابش توصیه کرد و فرمودااش به محافظ نخست درباره

هرچه از »: سپس وارد خانه شد و فرمود .«اسیر خود نیکی را از دست ندهید هدربار

را مخصوص ثمامه شتری که  آن و دیگر «.نزد ثمامه بفرستید ،طعام و غذا حاضر دارید

 .فراهم ساخت که از شیر آن استفاده کند

رفت و  نزدیک ثمامۀ بن اثال می ،شد وقت وارد مسجد می هر ,خدامبراپی

 « .ةُمامَيا ثُ ندكَما عِ»: فرمود می

کنایه از )صاحب خونی  ،دهی اگر به کشتنم فرمان ،خبری است»: گفت می ثمامۀ

اری را زگ شناس و سپاس مرد حق ،اگر هم عفوم کنی .ای را کشته( شخص محترم است

 «.به تو بدهم ،خواهی بخواه در میقچ دنیایی، هر ای و اگر طالب مال هکردعفو 

 1«.به هر کجا که خواهی برو .تو را عفو و آزاد کردم! یا ثمامۀ»: فرمود ,خدا رسول

حضرت اجازه را دید، ایمان آورد و از  ,خدا گونه مدارای رسول ثمامه وقتی این

گویان وارد مکه شد تا همگان بدانند او  به مکه رفت و با صدای بلند و لبیک و گرفت

 5.اسلام آورده است

                                                
 .تا ، قم، دارالفکر، بی193، ص 9 شبه نمیری، عمر، تاریخ مدینه، ج ابن. 4
 .تا جا، اسوه، بی ، بی21 النبیین، ص کمالی دزفولی، علی، خاتم: ک.ر. 9
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 مدارا با اهل كتاب  .ج

دانست که خداوند  اسلام را تنها دین حق و تنها راه مستقیمی می، ,پیامبر اعظم

اما یقین به حقاّنیت اسلام و اعتقاد به جهانی بودن  ؛داند پیروی می همتعال آن را شایست

 ؛آن، هرگز او را به ستیز با پیروان سایر ادیان و مکاتب و تحمیل عقیده بر آنان وانداشت

خاصی داشت و  هبلکه حضرت برای زندگی با مردم، از هر کیش و مذهب، برنام

 .کرد آمیز دعوت می زیستی مسالمت همگان را به هم

 ا مسیحیان نجرانمدارا ب .1

های  نشین از نواحی مرزی حجاز و یمن بود که دهکده بخشی مسیحی ،نجران

ای به اسقف نجران نگاشتند و او را به اسلام  نامه ،خدا رسول .شد متعددی را شامل می

د تا از ادنگروهی را به عنوان هیأت نمایندگی به مدینه فرستنجرانیان . ددنکردعوت 

تماس گرفته، صحت و سقم ادعای ایشان را در مورد نبوت  , خدا نزدیک با رسول

 .بررسی کنند

اسقف نجران )علقمه  بن ابوحارثۀ: سه نفر پیشوای مذهبی قرار داشتند ،در رأس آنان

 .و ایهم( یس هیأتیر)، عبدالمسیح (رسمی کلیساهای روم در حجاز هو نمایند

 آوردن خودداری کرده، از اسلام ،خدا پس از گفتگو با رسولنمایندگان نجران 

چاره در این است که در وقت معینی با یکدیگر مباهله کنیم و از خدا بخواهیم : گفتند

 .که دروغگو را نابود کند

؛ به این درخواست پاسخ مثبت داده شد( عمران آل هسور 61 هآی)مباهله  هبا نزول آی

و امام حسن و امام  }زهرا ه، فاطم{طالب ابی بن همراه علی , خدا رسول

نمایندگان نجران با . به طرف محل مباهله در بیرون مدینه رهسپار شدند ]حسین

حاضر شدند جزیه بدهند و از مباهله دست از عذاب الهی ترسیده و  ،دیدن این صحنه

 .کشیدند

ها به مدارا رفتار  با آن ,خدا که مسیحیان نجران شکست خوردند، ولی رسول با این

 1.ها امضا کرد ای با آن نامه صلحو نمود 

                                                
 :ک.دارالکتب العلمیه؛ و رجا،  ، بی145، ص 3ج ، خیرالعباد ةسیرالهدی و الرشاد فی  سبلصالح شامی، محمد، . 4

 .992المحمدیه، ص  ةالسیر



 

 

 

 
 

 122 ■ ,مدارا با مردم در سیره پیامبر اکرم

 

 با یهودرفتار كریمانه  .2

یهودیان یکی از دشمنان سرسخت مسلمانان شدند و با  ، ,خدادر زمان پیامبر

آنان آتش جنگ احزاب را . جنگیدندو با اسلام  نددرمشرکان قریش همراهی ک

قریظه و نیز در  نضیر، بنی در جنگ بنی. و چند بار با مسلمانان جنگیدند برافروختند

قوم  هقرآن دربار. شان نهاده شد شکست خوردند و مهر ذلت بر پیشانی... خیبر هغزو

 1.«بینی که قوم یهود شدیدترین دشمنی را نسبت به مسلمانان دارد می»: گوید یهود می

جا که اصول و اهداف اسلام ضربه نبیند، همواره  با این همه، تا آن ,خدا اما رسول

 .کردند ا میبا یهود مدار

روزی آمد و . چیزی به پیامبر قرض داده بود ،یهودیان مدینهبزرگان از  ،سعنه زیدبن

که اثر ردا  چنان ،اش را کشید یقه ،طلب خود را خواست و با پیامبر گستاخانه رفتار کرده

شما خاندان عبدالمطلب بدحساب و در پرداخت »: فریاد زد و بر گلویش نقش بست

سه روز دیگر  ،ساس عهدی که با پیامبر داشتا برسعنه  زیدبنکه  حال آن «.حق سستید

تندی با  از جا پرید و به ،عمر چون این رفتار را دید .خواست آمد و طلبش را می باید می

من و او به رفتاری جز  !ای عمر»: پیامبر او را بر جای نشاند و فرمود. او سخن گفت

گفتی  جای این گونه سخن گفتن تند، کاش به او میه ب .نیازمندتریم ،کنی که تو می این

و رحمت بیشتری روا  را ببخشمگفتی که او  حسن طلب بهتری داشته باشد و به من می

پیامبر همان لحظه طلب مرد را داد و بیست صاع خرمای اضافی نیز به جهت  «.دارم

هودی همان روز به مرد یکه اند  نوشته .به مرد بخشید ،که عمر او را ترسانده بود آن

5.اسلام آورد ،رفتار آنجهت 
 

و  «.مرگ بر تو باد؛ السام علیک» :وارد شد و سه بار گفت پیامبرای بر   روزی یهودی

مرد  خشمگین شد، به ،عایشه چون چنین شنید. ددان گمان کرد پیامبر زبانش را نمی

اما پیامبر او را از  «! ...شدگان و برادران خوک و بوزینگان ای مسخ»: دشنام داد و گفت

دانی اگر دشنام مجسم  آیا نمی !ای عایشه»: این گونه سخن گفتن نهی کرد و فرمود

                                                
 .89مائده، آیه. 4
 .ق4113، دارالمعرفه، 99، ص 9حاکم نیشابوری، محمد، مستدرک الحاکم، بیروت، ج . 9
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همانا مدارا و گذشت هیچ . گشت می پدیداربه چه صورت زشت و ناهنجاری  ،شد می

 1«.دهد مگر آن را به بهترین شکل زینت می ،گیرد نمیدربرچیزی را 

 مدارا با مردم .د

اش  باطن بود و خشم و رضایتش در چهره ظاهر و خوش خو، خوش منر ,پیامبر

 .دپیدا بو

 نتیجه رفتار پیامبر .1

او مرحمت کرد و  .نشینی نزد آن حضرت آمد و چیزی خواست روزی مرد بیابان

  «به تو احسان کردم؟»: سپس فرمود

  «!نه، هیچ خوبی نکردی»: آن مرد عرب گفت

 ،جا برخاستاز  مانع شد و ,پیامبر .حمله بردندمسلمانان خشمگین شدند و به او 

آیا به تو »: گاه فرمود وارد منزل شد و دنبال آن مرد فرستاد و کمک بیشتری کرد، آن

  «احسان کردم؟

 «.ات به تو جزای خیر دهد آری، خداوند از خانواده و قبیله»: نشین گفت مرد بیابان

یاران من  ولی در دلِ ،تی گفتیتو آنچه را خواس»: به آن مرد گفت ,پس پیامبر 

حال اگر مایلی چیزی را که نزد من گفتی، در حضور ایشان  ؛کدورتی پیدا شده است

 .فردای آن روز، آن مرد آمد« .گویم می»: گفت «.ها بیرون رود بگو تا کدورت از دل آن

ولی بعد که ما بیشتر به او عطا  ؛گفت مطالبیاین مرد صحرانشین »: رمودف ,پیامبر

  «.راضی شد ،کردیم

 «.ات به تو جزای خیر دهد آری، خداوند از خانواده و قبیله»: مرد بیابانی گفت

مانند آن مردی است که  ،ل من و این مرد صحرانشینثَمَ»: فرمود ,گاه پیامبر آن 

که شتر را  دویدند و این عمل جز این مردم به دنبال شتر می .شتری داشت که رم کرد

بین  !ای مردم»: صاحب شتر صدا زد ،از این رو. دیگری نداشت هکند، فایدبیشتر فراری 

گاه صاحب  آن «.چون من به حال شتر خود واردتر و آشناترم ؛من و شترم فاصله نشوید

شتر از مقابل، رو به شتر رفت، مقداری خار و خاشاک از زمین برداشت و آرام آرام او 

بر روی آن بست و خود هم بر  بار مرد زانو زد وجا که شتر آمد و  را بازگرداند، تا آن

                                                
 .تا ، بیروت، دارالجلیل، بی995، ص 8الاوطار من احادیث سیدالاخبار، ج شوکانی، محمد، نیل: ک.ر. 4
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آن سخنان را وقتی که آن مرد  ،من اگر شما را به حال خود گذاشته بودم .آن سوار شد

 1«.شد کشتید و او داخل آتش دوزخ می شما او را می ،بر زبان جاری کرد

 دشمن خودگذشت از  .2

دستگیر  ،کشتنش را داشت قصدقصد کرده و  سوءبه حضرت روزی مردی را که 

 او را دید،که پیامبر  به محض آن. زده بود لرزید و وحشت مرد می. کرده و نزدش آوردند

حتی اگر  ؛نترس ،نترس 5؛تسلّط علّي لّن تراع، لّن تراع و لّو اردت ذلّك لّم»: فرمود

 « .توانستی خواستی مرا بکشی نمی می

 .سپس دستور داد آن مرد را رها کنند

 پرست  بتیک مدارا با  .3

اسلام را بر او  ، ,پیغمبر .کعب نزد پیغمبر آمد بن عقیل هطایفخویلد از  بن ابوحرب

سه بار قرعه زد و  «.زنم پرستی قرعه می میان اسلام و بت»: ابوحرب گفت .عرضه کرد

ابا دارد که مسلمان  ،قرعه»: ابوحرب گفت .پرستی درآمد هر سه بار قرعه به نام بت

دهی که  شهادت می»: به او فرمودو حضرت  آمد , برادرش عقال هم نزد پیغمبر «.شوم

 «.دهم که هبیره سوارکار خوبی است شهادت می»: گفت« است؟خدا  محمد رسول

شهادت »: عقال گفت« الله است؟ دهی که محمد رسول شهادت می»: دوباره از او پرسید

بار  ،که خشمناک شود آن پیغمبر بی( از روی استهزا) «.دهم که شیر زیر سرشیر است می

 «است؟ خدا دهی که محمد رسول شهادت می»: سوم پرسید

نور سطوت و  هپرشکیب و جان بخشایشگر پرصفا که هم هدمی به آن چهر ،عقال

ست و تو ا دهم که پرودگارت یکتا شهادت می»: نگریست و گفت ،همت بود ههیمن

1«.پیامبر بر حق اویی
 

 كار مدارا با طلب .4

اکنون »: فرمودحضرت  .درخواست کرد ,خدا رسول طلب خود را از ، یهودی

 «.چیزی ندارم

                                                
 . ش4987، قم، سبط اکبر، چاپ اول، 492 زیباترین سرمشق، صحسینی، اسماعیل، . 4
 .تا ، تهران، اسماعیلیان، بی985، ص 4، جالغابۀ اثیر، اسد ابن. 9

 .449النبیین، ص خاتم: رک. 9
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 «.کنم نمی ترهای»: یهودی گفت

جا نماز ظهر و عصر را  جا نشست و در همان و همان« مانم حال نزد تو می»: فرمود

 .اصحاب، یهودی را تهدید کردند .ادا کرد

 « مگر چه کرده؟»: فرمودحضرت 

اشهد ان لا اله الا »: جا بود که آن یهودی گفت و این «.را زندانی کرده شما»: گفتند

 من ویژگی! خدا ، ای رسولنصف مالم در راه خدا باشد .الله رسول الله و اشهد ان محمداً

 1«.ام تو را در تورات خوانده

  مدارا با خانواده .هـ

از اشتباهات آنان  مدارا کردن با همسران و عفو و گذشت , ویژگى دیگر پیامبر

حضرت حتى  ،گاهى خطاهاى همسران، تجاوز به حقوق پیامبر بود در این صورت. بود

و گردیده گذشت و آنان متوجه اشتباه خود  بدون یادآورى به آنان، از کنار آن مى

 .شدند شرمنده مى

و با گفتار  , خطاها و اشتباهات آنان در امور مربوط به دیگران بود که پیامبر ،گاه

و اگر اشتباه آنان ناشى از جهالت بود، با بیانى  کرد کردارى مناسب، آنان را متوجه مى

یکى از  ،ها زیرا تبلیغ احکام و هدایت انسان ؛کرد خوش، این مشکل را برطرف مى

 .وظایف انبیا است

 الهیاز حلال پوشی  چشم .1

برخی از کارهای رود که   جا پیش می در مدارا با همسران تا بدان ,خدا رسول 

. های خود بردارند دست از اذیت ،کند تا برخی از همسران حلال را بر خود حرام می

کرد،  نه تنها مقابله به مثل نمی ،که حضرت در برابر اذیت همسرانش آنچه مهم است این

کارهای حلال را بعضی ها به مدارا برخورد کرده و قسم بخورد که  بلکه حاضر بود با آن

 هاول سور هخدای متعال در آیباره، در همین . ها بر خود حرام کند ضایت آنرجهت به 

ممنوع  بر خود ،چرا چیزى را که خدا بر تو حلال کرده! اى پیامبر» :فرماید تحریم می

طلبى؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهرورز  حالى که خشنودى همسرانت را مى در ؛کنى مى

                                                
 .449همان، ص. 4
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ان را براى شما معیّن ساخته است و خدا ت خدا گشودن سوگندهای ،یقین هب. است

 «.ست و او دانا و فرزانه استا سرپرست شما

 گذشت از خطاي همسر .2

ها سپرده بود، برملا  به آن ,خدا دو تا از همسران حضرت، رازی را که رسول

نه تنها زنانش را مؤاخذه  ،آن حضرت. دهد کنند و خدا این را به رسولش خبر می می

به خاطر بیاورید »: ها را ببخشد خواهد که توبه کنند تا خدا آن ها می کند، بلکه از آن نمی

، ولى هنگامى  هنگامى را که پیامبر یکى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش گفت

ن را براى ، قسمتى از آ که وى آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت

  «.کرداو بازگو و از قسمت دیگر خوددارى 

چه کسى تو را از این راز آگاه :  هنگامى که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت

  «؟ کرد

به ]اگر شما از کار خود توبه کنید !  خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت»: فرمود

و اگر بر ضدّ او دست به دست  تان از حق منحرف گشته های دل[ زیرا ؛ستا نفع شما

یل و یست و همچنین جبرا زیرا خداوند یاور او[ کارى از پیش نخواهید برد]هم دهید، 

 «.مؤمنان و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند  صالح

 : که فرموداز تعلیم وحی بود مدارا، برگرفته و این همه 

ها را به  ییناروا!( ای محمد) 1؛يَصِّفُونَ بِمَا أَعْلَّمُ نحَْنُ الّسَيِئةََ أحَْسَنُ هِيَ بِالَّتِي ادْفَعْ»

به ) داناتریم ،گویند تو می هما خود به آنچه دربار .دفع کن ،وجهی که نیکوتر است

 «.(رسیم حساب ایشان می

                                                
 .23 آیه  ،مؤمنون. 4





 مخالفان ابربر در {یعل امام رفتارشناسی

 مهدی نورمحمدی حجت الاسلام والمسلمین

 اشاره

. ، روش برخورد ایشان با مخالفان است{یکی از ابعاد سیره حکومتی امام علی

. باشدتواند راهگشای امروز ما  شناخت این سیره، علاوه بر افزایش آگاهی تاریخی، می

های مخالفت با آن امام همام را  ها، عوامل و انگیزه شایان ذکر است که نگارنده، ریشه

از سوی دیگر، . داند فهمی دینی می طلبی و کج تبارگرایی، حسادت، دنیاطلبی، قدرت

را به دو جریان مخالفان پیش از حکومت علوی و  {توان مخالفان امام علی می

گیران،  گوشه: قسیم نمود و قِسم اخیر را به چهار گروهمخالفان پس از حکومت علوی ت

 مهمّ یامدهایپ وها  های اصلی این دشمنی گونه 4.ناکثین، قاسطین و مارقین تقسیم کرد

و   تیّشخص بیتخر،  یاجتماع حقوق از بازداشتن، {یعل امام آن، برای

های  ا جریاناکنون سیره و روش امام اول شیعیان را در برخورد ب. افروزی است جنگ

 .کاویم مختلف می

 در برخورد با مخالفان  {روش امام علی

 گیران در برخورد با گوشه .الف

رسید، همۀ اهل مدینه به جز تعدادی  {زمانی که نوبت به خلافت امام علی

این تعداد بدان سبب که از همراهی امام در  1.کردند عتیبآن حضرت  باشمار  انگشت

                                                
 .[پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت* 

 ،حوزهمجله  ،البلاغه نهج در {یعل با یدشمن یشناس انیجر ،علیرضا ،واسعی: ک.ر ،ی اطلاعات بیشتربرا. 4
 .419 و 414 ش ،4972 اسفند و نمبه ،22 ش ،4972 وریشهر و مرداد

 .91ص  ،3خطبه  ،البلاغه نهج. 9
 .981 ص ،51 نامه ؛911 ص ،423 خطبه؛ 57 ص ،51 خطبه؛ 37ص  ،71خطبه  ،همان. 9
؛ 24ص  ،الجمل ،شیخ مفید: ک.ر ،؛ برای اطلاعات مشابه195 -192ص  ،1ج  ، تاریخ الامم و الملوک،طبری. 1

 .8ص  ،1ج  ،الحدید ؛ شرح ابن ابی77ص  ،4ج  ،الاستیعاب ،ابن عبدالبر
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حضرت  4.گذاری دیگری، قاعدین نامیده شدند گیران و در نام گوشهها بازنشستند،  جنگ

گانۀ گذشته، با ایشان گفتگو و مدارا کرده، آنان را مورد هجوم قرار  بر خلاف خلفای سه

از این رو، امام پیشنهاد اصحابش مبنی بر تأدیب و  9.نداده و مجبور به بیعت نکردند

حق را خوار کردند، »آن بود که آنان گرچه استدلال حضرت  9.زندان ایشان را نپذیرفت

  «.ولی باطل را یاری نکردند

 با ناكثین، قاسطین و مارقینمواجهه . ب

امام با هر سه گروه، راه مدارا، خیرخواهی، ارشاد و هدایت، برخورد علمی ـ 

 .همراه با قاطعیت و رعایت اصول اخلاقی را در پیش گرفت فرهنگی و در پایان، جنگ 

 .پردازیم دامه به هر یک از این موارد میکه در ا

 مدارا، شیوة امام خیرخواه . 1

در اولین گام در برخورد با مخالفان، راه صبر و شکیبایی را در پیش  {امیرمؤمنان

در مورد طلحه و زبیر، با توجه به . خود ساخت گرفت و مدارا و خیرخواهی را پیشه 

ببخشد، اما ها  آن اش به داد تا از مال شخصی به ایشان پیشنهاد {انگیزة مادیشان، امام

دانست، طلحه و زبیر برای ایجاد فتنه و جنگ به  میکه  این با {امام 5.آنان نپذیرفتند

ها  آن عباس مبنی بر تأدیب و زندانی کردن کنند، اما به توصیه ابن سوی مکه حرکت می

. و تنها از سر خیرخواهی از آنان تقاضای سوگند به عدم ایجاد فتنه کرد 3توجه ننمود

 7.آنان نیز سوگند یاد کردند

پیوستن طلحه و زبیر و عایشه و نارضایتی آنان  پس از آن هم، زمانی که خبر به هم

را از خلافت خویش شنید، اعلام کرد تا زمانی که آنان در عمل کاری صورت ندهند و 

                                                
 .4494ص  ،9؛ ج 441ص  ،9همان، ج  ،ابن عبدالبر. 4
نظر عمر بن خطاب مبنی بر لزوم بیعت اجباری : ک.برای مقایسه ر. 4494ص  ،9؛ ج 441ص  ،9ج  ،همان. 9

و داشتن همین نظر درباره بیعت امام ( 999ص  ،9ج  ، تاریخ الامم و الملوک،طبری)عباده با ابوبکر سعد بن
 (.919ص  ،9تاریخ الامم و الملوک، ج  ،طبری)و زبیر  {علی

 .413 ص ،والموازنۀ اریالمع ،اسکافى ابوجعفر. 9

 .4494ص  ،9؛ ج 441ص  ،9ج  ،همان ،ابن عبدالبر. 1
 .435-431ص ،الجمل ،شیخ مفید. 5
 .995-999ص  ،9ج  ،الغارات ،ثقفی کوفی: کنیم درباره خوارج نیز مشاهده می {همین برخورد را از امام. 3
 . 437-433ص  ،الجمل ،شیخ مفید. 7
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 {امام 4.حدت مسلمانان را نداشته باشند، کاری با آنان نخواهد داشتقصد خلل به و

برای طلحه و زبیر فرستاد و آنان را با القاب ستایش  نیحص بن عمرانای توسط  نامه

و اندرز قرار داده و  9مورد خطاب« الله فارس رسول»و « شیخ المهاجرین»برانگیزی چون 

ه بر نامه، افراد سرشناسی را که احتمال علاو {امیرمؤمنان 9.به بازگشت تشویق کرد

های گوناگون به سوی  تأثیر کلام آنان بیشتر بود، برای نصیحت و خیرخواهی در زمان

 5و بار دیگر ابن عباس 1بن صوحان صعصعۀفرستاد؛ از آن جمله یک بار  یاران جمل می

 {امام 3.ستادرا به سوی سران ناکثین، و ابن عباس و ابن صوحان را به دیدار عایشه فر

دیدار خصوصی با زبیر، با یادآوری خاطرات و نصیحت پیش از جنگ جمل، در یک 

فرزندش عبدالله، او را به ادامۀ جنگ  هرچندمشفقانه، او را از ادامه جنگ پشیمان کرد؛ 

در برابر لشکر ناکثین و ارسال  {منابع تاریخی، از صبر سه روزة امام 7.تحریک کرد

از صبحگاهان تا هنگام ظهر  {در گزارشی از روز جنگ، امام 8.فرستادگان حکایت دارند

از سوی  {که بارش تیر بر سر سپاه امامجا  آنتا  2خواند؛ مخالفان را با سوگند به صلح می

داستان  41.دت بودشمن باریدن گرفته بود، ولی هنوز ایشان به دنبال آخرین اتمام حجّ

شکنان فرستاده  تیرباران و شهادت جوان قرآن به دستی که امام برای این کار به سوی بیعت

. شد شامل حال معاویه و یارانش نیز  {مدارا و خیرخواهی امیرمؤمنان 44.بود، مشهور است

، وی را مورد نصیحت و ها که در بسیاری از آن 49نامه به معاویه نگاشتند 15ایشان حدود 

                                                
گفتگوی امام و رفاعه  :ک.ر ،؛ همچنین برای مدارای امام با ناکثین113ص  ،1تاریخ الامم و الملوک، ج  ،طبری. 4

 .47ص  ،41ج  البلاغه، ، شرح نهجالحدید ابن ابی: بن رافع
 .21ص  ،4ج  ،الامامه و السیاسه ،ابن قتیبه دینوری. 9
 .981ص  ،51نامه  ،البلاغه نهج. 9
 .941-949ص  ،الجمل ،مفیدشیخ . 1
 .948-941ص  ،همان. 5
 .459ص ،9ج ،طالب مناقب آل ابی ،؛ ابن شهرآشوب137ص  ،9ج  ،الفتوح ،ابن اعثم. 3
 .939 ص ،9  ج ،الذهب مروج ،مسعودی. 7
 .417ص  ،اخبار الطوال ،دینوری. 8
 .459ص  ،9ج  ،طالب مناقب آل ابی ،ابن شهرآشوب. 2

 .992-993 ،الجمل ،مفیدشیخ . 41
 .911-992 ،همان. 44
 . 75 ،79 ،35 ،31 ،55 ،12 ،18 ،97 ،99 ،91 ،98 ،47 ،41 ،2 ،8 ،7 ،3های  نامه ،البلاغه نهج :ک.ر. 49
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ای برای تحویل  را با نامه« جریر بن عبدالله»در ابتدای خلافت که . خواهی قرار دادندخیر

گرفتن امارت شام و بیعت شامیان به سوی معاویه فرستادند، پیشنهاد برخی از یارانشان مبنی 

 :زمان برای جنگ را نپذیرفتند و فرمودند بر خروج هم

 ،ستاها  آن نزد جریر که حالى رد ،شام مردم با نبرد براى من شدن آماده همانا

  4.است خیر از شامیان بازداشتن و شام با آشتى در بستن

افکندن جنگ از روی  بود که در این راه متهم به واپسجا  بدانتا  {مدارای امام

 :شد ترس 

 به گروهى داشتم امید کهآن  جز ،ام نیفکنده واپس را جنگ روز یك که خدا به

 مرا ،این. پیمایند راه من هدایت نور به و گرایند حقّ راه به و آیند من سوى

 گناه گیرنده گردن خود هرچند ؛باشند گمراه و بکشم را شامیان تا است تر خوش

  .باشند

از مدارا و خیرخواهی  9دانستند، را کافر و مستحق توبه می {امامکه  این خوارج نیز با

و  {تعداد اندک خوارج و آسان بودن نابودی آنان برای امام علی. ها بردند ایشان بهره

خوبی حکایت از مدارای امیرمؤمنان با آنان  آنان از سوی حضرت، به 1ساله نیز تحمل یک

ن هایی که گویای کمال مدارای خلیفه مسلمانان با خوارج است، ای از دیگر نمونه. دارد

های گستاخانه و متعدد  ماجرا که در کوفه و پیش از جنگ نهروان، وقتی در برابر اعتراض

 :محروم ننمود« حقوق شهروندی»آنان قرار گرفت، آنان را از 

 مسجدهاى به ،باشید ما جزو که مادام: کنیم مى رعایت شما درباره را چیز سه

 داریم نمى باز شما از غنیمت ،کنید همدستى ما با که مادام.. . دهیم مى راهتان خدا

  .کنید آغاز خودتان تا ،کنیم نمى جنگ شما با و

                                                
 .51ص  ،19خطبه  ،البلاغهنهج. 4
تاریخ  ،یعقوبی ؛488ـ487 ،454ـ412 ،418 ص ،نیصف وقعه ،مزاحم بن نصر: ک.ر؛ 57ص  ،51خطبه  ،همان. 9

 .493-499 ص ،43 جالبلاغه،  شرح نهج ،دیالحد یاب ابن؛ 983ص ،58نامه ،البلاغه ؛ نهج488ص ،9یعقوبی، ج
 .52ص  ،57خطبه  ،البلاغه نهج. 9
 .441،412 ص ،9ج  ،انساب الاشراف بلاذری، احمد،. 1
 .914 ص ،9 ج ،طالب ابى بن  على نیرالمؤمنیام الامام مناقب ،مانیسل ابن. 5
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، اصحاب ایشان را تحریک به برخورد با آنان {های بسیار خوارج به امام توهین

همان  {در میدان جنگ نهروان نیز امام 4.شد نمود؛ اما حضرت مانع اصحابش می می

که  آن نکتۀ پایانی 9.ن را در پیش گرفتسیرة مدارا در برخورد با ناکثین و قاسطی

معنا نکردند « اعطای امتیازات»و « اندیشی مصلحت»هیچ گاه مدارا را به  {امیرمؤمنان

 .نمود که اگر این گونه بود، هرگز مخالفتی رخ نمی

 گفتگو، نماد برخورد فکري ـ فرهنگی. 2

در برخورد با مخالفان، محقق را بدین نتیجه  {تجزیه و تحلیل سیرة امام علی

تجزیه « نظامی»و « فکری ـ فرهنگی»رساند که امیرمؤمنان مخالفان را به دو بُعد  می

پوشی و  در بُعد فکری ـ فرهنگی، سعی ایشان بر این بود تا بدون هیچ پرده. کردند می

. گردانده و هدایت کنندفریبی، تنها با صراحت لهجه و روشنگری، آنان را از راه خطا باز

که اساس مخالفت خوارج، جا  آناز . این ویژگی دربارة خوارج نمود بیشتری داشت

این . سعی وافری در ارشاد آنان نمودند {برداشت سطحی از متون دینی بود، امام

گروه بر آن بودند که علی بن ابی طالب در پذیرش حکمیت راه به خطا پیموده است؛ 

، «حُکم»ر، مردمان را در دین خدا حاکم گردانیده؛ در حالی که چرا که با این کا

در نامۀ « امیرالمؤمنین»علی به حذف لقب  چراکه  آن دیگر 9.مخصوص خداوند است

مربوط به حکمیت راضی شده است و چرا ما را به ضرب شمشیر به توبه وادار نکرده، 

  1.حکمیت را پذیرفت و وصایت خویش را ضایع کرد

از نامۀ حکمیت، آن را با « امیرالمؤمنین»پاسخ به اشکال حذف لقب  در {امام

الله و  الگوبرداری از عمل رسول«  حَسَنَةٌ أُسْوةٌَ الّلّهَِ رسَُولِ  في لَّكُمْ كانَ لَّقَدْ»استناد به 

همچنین درگیر  3.نامۀ حدیبیه دانستند از سوی ایشان در صلح« الله رسول»حذف لقب 

، {آنان و اندکی یاران و اهل بیت امام نشدن با آنان را برای توبه، با توجه به فراوانی

                                                
 .129ص  ،149حکمت  ،البلاغه نهج: ک.ر. 4
 .415 -411ص  ،9ج  ،انساب الاشراف بلاذری، احمد،. 9
 .91ص  ،4ج  ،الغارات ،ثقفی. 9
 .429ص  ،9ج  ، تاریخ یعقوبی،یعقوبی. 1
 .94آیه  ،احزاب. 5
 .، همانیعقوبی. 3
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پذیرش حکمیت را در  امام 9.دانستند«  الّتَهْلُّكَةِ إِلَّى بِأيَْديكُمْ تُلّْقوُا لا وَ»عمل به آیۀ 

مورد  صورت حُکم حکمین به کتاب خدا، بدون اشکال دانستند؛ چرا که خداوند در

ایشان در پاسخ به  1.داند را جاری می  «ممِنْكُ عَدْلٍ ذوَا بِهِ يَحْكُمُ»تر  ارزش چیزهای کم

 إِلَّيهِْ استَْطاعَ مَنِ الّْبَيْتِ حِجُّ الّنَاسِ عَلَّى لِّلّهَِ وَ»با ذکر آیۀ « ضایع کردن وصایت»اشکال 

تشبیه کردند و استدلال « بیت»وصایت را به   «نالّْعالَّمي عَنِ غَنِيٌ الّلّهََ فَإِنَ كَفرََ وَمَنْ سَبيلاً

بر همین روال، اگر . «بیت»شود، نه  کردند که اگر کسی حج را ترک کند، او کافر می

یک سوم  جان {با این گفتگو، امام 3.را تنها گذارد، خود کافر شده است« وصی»کسی 

ترین اشکال خوارج به  ان، مهمدر این می 7.خوارج را نجات داده و آنان را هدایت کردند

با یادآوری مخالفتش با حکمیت و مخالفت  {امام. ، پذیرش حکمیت بود{امام

 :فرمودند« لِّلّهَِ إِلَّا حُكْمَ لَّا»، دربارة 8خوارج با ایشان

 ؛نیست خدا آن از جز ،حکم آرى. خواهند را باطلى بدان که حقّ است سخنى

 حاکمى را مردم که حالى ؛نیست روا خدا جز ،را فرمانروایى گویند اینان لیکن

 کافر و کند خویش کار ایمان با مرد او حکومت در تا ،تبهکار یا نیکوکردار باید

 دشمنان با ،آورند فراهم را دیوانى مال ،او حکومت سایه در ...برد خود بهره

 تا ،بستانند توانا از را ناتوان حقّ او نیروى به ،سازند ایمن را ها راه ،کنند پیکار

  .ماند امان در تبهکار گزند از و رساند شب به آسودگى به روز نیکوکردار

                                                
 .425آیه  ،بقره. 4
 .همان ،یعقوبی. 9
 .25آیه  ،مائده. 9
 .همان ،یعقوبی. 1
 .27آیه  ،آل عمران. 5
 .429-429ص ،9ج  ،یعقوبی. 3

ص  ،495و خطبه  411ص  ،494خطبه  ،البلاغه نهج: ک.ر ،با خوارج برای گفتگوهای دیگر امام. همان. 7

411-415. 

 .15ص  ،93خطبه  ،البلاغه نهج. 8

 .، ترجمه شهیدی18ص  ،11خطبه  ،البلاغه نهج. 2
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بن صوحان و گفتگوی  صعصعۀگزارش دیگری، از دو بار ارسال ابن عباس و 

. فکرانش حکایت دارد تن از هم 15تن از یارانش با ابن کواء خارجی با  15با  {امام

 4.تن از سپاهیانش بود 200پایان این تلاش، پشیمانی ابن کواء به همراه 

اس بود که خوارج را آن چنان در برخورد با مخالفان فکری ـ فرهنگی حسّ {امام

کری ره به خطا پیموده بودند، نسبت جا که به لحاظ اعتقادی و ف با همه سرسختی، از آن

به کسانی چون معاویه برتر دانسته و مسلمانان را از جنگ با آنان در آینده بر حذر 

 :داشتند

 ،پیماید خطا راه و درآید حق طلب به که آن چه ؛مکشید را خوارج ،من از پس

  .بیابد و طلبد را باطل که نیست آن همانند

های فکری ـ  که لغزش توان برداشت کرد، این مینکتۀ دیگری که از توصیۀ حضرت 

 [خوارج]»: به شخصی که گفت {پاسخ امام. فرهنگی همیشه وجود خواهد داشت

  :فرمودایشان . کند ، راه را بر این برداشت هموار می«دشدن کشته همگى

 هرگاه! مادران هاى زهدان و مردان هاى پشت در هایند نطفه که خدا به ؛هرگز

 مردم مال ،کار آخر که چندان اندازند در پایش از ،برآرد سر آنان از مهترى

 9.یازند دزدى به دست و ربایند

مقابله . 1: نمایاند مبنی بر عدم جنگ با آنان در آینده، دو نکته را می {توصیۀ امام

برخی با دستاویز قرار دادن  .5لاح فکر و اندیشه است و با شبیخون فرهنگی، شایستۀ س

 .اندازند مسائل فرهنگی، به جان و مال مردم چنگ می

های کار فرهنگی را از نظر دور  در برخورد فکری با خوارج، پیچیدگی {امام

از این رو، افراد عالمی چون ابن عباس و براء بن عازب را به گفتگوی علمی با  . نداشت

 1.فرستاد آنان می

                                                
و  8111تعداد نهایی توبه کنندگان را  ،گزارشی دیگر. 497-493ص  ،9ج  ،انساب الاشراف بلاذری، احمد،. 4

 (971ص  ،1ج  ،الفتوح ،ابن اعثم. )کند نفر اعلام می 1111ماندگان را  باقی

 .31ص  ،31خطبه  ،البلاغه نهج. 9

 .، ترجمه شهیدی31ص  ،52خطبه  ،همان. 9

 .918-917 ص ،الطوال اخبار ،نورىید. 1
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برای جنگ با خوارج،  {روشنی از عدم قصد امام تاریخی به به هر حال، منابع

حضرت زمانی مسیر خود را برای جنگ با مارقین به سوی نهروان تغییر . حکایت دارند

دادند که خبر کشته شدن فجیع عبدالله بن خباب و همسرش را به دست خوارج 

 4.شنیدند

 جنگ، آخرین راه. 3

شان  ماند، ایشان با وظیفه ز جنگ باقی نمیج {زمانی که هیچ راهی برای امام علی

 :دادند را به عنوان خلیفه مسلمانان و حافظ سنت نبوی انجام می

 آنان با جنگ که نیست رهى این جز دیدم و ،نگریستم را کار این روى و پشت

 از را پیکار پس. نپذیرم است آورده من براى محمدّ را آنچه یا ،گیرم پیش را

  9.بگزیدم جهان آن کیفر بر را جهان این رنج و ،دیدم آسانتر کیفر تحمّل

 :به تهدید معاویه، گویای قاطعیت ایشان در این راه است {پاسخ امام

 از ،خنداندى که راستى .نیست شمشیر جز پاسخى را یارانم و من که گفتى و

 دشمنان پیش از که دیدى را عبدالمطلب پسران کى. ریزاندى اشك که آن پس

 جوید را تو ،جویى مى که را کسى زودا ...شوند ترسانده شمشیر از و روند پس

 و انصار ،مهاجران از لشکرى با من. پوید راه تو نزد به ،پندارى مى دور که آن و

 آسمان به آن گرد و ،آراسته و بسیار لشکرى ؛آیم مى تو سوى به ...نعاتاب

 دانى مى که ،«هاشمیان» شمشیرهاى و اند«بدریان» فرزندان همراهشان... برخاسته

 ستمکاران از و کرد چه تو خاندان و جدّ و دایى و برادر با آن تیغ ،نبرد آن در

  .نیست دور

آغازگر جنگ هیچ گاه  {حتی در چنین زمانی، به شهادت منابع تاریخی، امام علی

آن چنان بر عدم شروع جنگ اصرار داشتند که در این راه، دچار تلفات  {امام 1.نبودند

                                                
 .493ص  ،همان ،بلاذری. 4

 .53ص  ،59خطبه  ،البلاغه نهج. 9

 .942ص ،41نامه: ک.ر ،؛ برای تشویق یارانش به خوب جنگیدن999ص ،98نامه ،البلاغه نهج. 9

 .911-919 ،459ص ،نیصف وقعۀ ،مزاحم بننصر . 1
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در شروع جنگ را  {اندیشان، این تأخیر امام ورزان و یا ساده و برخی از غرض 4شده

بر حفظ خون مسلمانان، بدان پایه بود که  {اصرار امام 9.شمردند نشانۀ ترس ایشان می

 : از این رو، به معاویه نوشت. حاضر به فدای جان خویش در یک جنگ تن به تن بود

 از را سپاه دو و آر من به رو خود و بگذار سویک به را مردم پس ،جنگى خواهان

 و است کشیده ما از یك کدام دل بر تاریك پرده بدانى تا دار معاف بزرگ کشتار

   .پوشیده کس چه دیده

. بود {پس از شروع جنگ نیز همانند پیش از آن، اصول اخلاقی، سرلوحۀ کار امام

نمودند که از برهنه و مثله کردن کشتگان،  ایشان در جنگ جمل، به یارانشان توصیه 

اندازی بر  ها و دست تعقیب فراریان، کشتن ناتوانان در دفاع و زخمیان، ورود به خانه

زنان را نزنید؛ حتی اگر آبرویتان را بریزند و . اموال و خانوادة کشتگان صرف نظر کنید

همچنین  5.پس از جنگ نیز دستور عفو عمومی صادر کردند 1.شنام دهندبه امیرانتان د

در تصرف نهر آب که در اختیار سپاه معاویه بود، با وجود  {در صفین، امام

 3.درخواست برخی یارانش، مقابله به مثل نکرده و آنان را در استفادة آب آزاد گذاردند

؛ اما این همه، 7دارند اموی بازمی ای دیگر، یاران خود را از فحاشی به دشمن در صحنه

 : فرمود ای جز جنگ نبود، می زمانی که چاره. کرد وارد نمی {ای به قاطعیت امام خدشه

 شکارش و دهند فریبش و کنند خوابش به آهنگ با که نباشم کفتار چون خدا به

 بر فرمان با و زنم مى را آن از رویگردان ،حق جوینده یارى به ام زنده تا من. کنند

 8.را دل بد نافرمان ،یکدل

                                                
 .489ص  ،9تاریخ یعقوبی، ج  ،یعقوبی. 4

 .41-49 ص ،1 جالبلاغه،  شرح نهج ،دیالحد ابى ابن. 9

 .943-945ص  ،41نامه  ،البلاغه نهج. 9

 .115و  919ص  ،الجمل ،شیخ مفید. 1

 ،شیخ مفید) .شد برخی مخالفان باعث پشیمانی و عذرخواهی ،اخلاق امام پس از جنگ جمل. 118ص  ،همان. 5

 (931 ص ،4 ج البلاغه، شرح نهج ،دیالحد ابى ابن؛ 143-145ص  ،الجمل

 .439 ص ،نیصف وقعۀ ،مزاحم بننصر . 3

 .914ص  ،427خطبه  ،البلاغه  نهج. 7

 .91ص  ،3خطبه  ،همان. 8
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های واهی فرصتی  داد که به بهانه ایشان پس از شروع جنگ، به دشمن اجازه نمی

که  از دیگر نمودهای قاطعیت ایشان آن 4.برای ترک جنگ یافته و به تجدید قوا بپردازد

گواه این  نامۀ ایشان به کارگزار بحرین، . کرد از تمامی قوای خویش در جنگ استفاده می

 :حقیقت است

 چه ؛باشى من با تو داشتم دوست و بروم شام ستمکارانوی س به خواهم مى من

 ستون ،یشانبد و خواهند یارى دشمن با جهاد در آنان از که هستى کسانى از تو

   .اللّه شاء ان ،دارند برپا را دین

 سخن پایانی

های  از آنچه گذشت، روشن شد که جریانی پیش از حکومت علوی و جریان

 {پس از آن، به مخالفت با امام علی« گیران، ناکثین، قاسطین و مارقین گوشه»

ی طلب قدرتی، اطلبیدن، حسادتیی، تبارگرا: هایی چون ها با انگیزه این جریان. پرداختند

و  تیشخص بیتخری، اجتماع حقوق از محرومیت: ی، پیامدهایی مانندنید یها زهیانگو 

در برخورد با  {امام. و دولت ایشان پدید آوردند {افروزی را برای امیرمؤمنان گجن

ی، نصیحت، گفتگو و در پایان نیز جنگ را به کار رخواهیخمدارا،  ةویشمخالفان ابتدا 

و تفریطِ « اندیشی مصلحت»با دوری جستن از افراطِ  {مدارِ مدارا، امام در. بست می

افروزی مخالفان در آینده،  ، حتی با علم به جنگ«محرومیت از حقوق شهروندی»

شمرد و در این راه، از جان و مال خویش نیز  مجازات را پیش از وقوع جرم روا نمی

ی بودند، هادی امت، فرهنگ ـ یکرف جا که مخالفان دچار انحراف آن. مضایقه نداشت

ناپذیری برای هدایت و  پوشی و فریب و با صراحت لهجه، تلاش خستگی بدون پرده

. بست بست و راه برخورد فیزیکی با آنان را برای آیندگان می ارشاد آنان به کار می

شد، ضمن قاطعیت در عمل و هشیاری در  زمانی نیز که حضرت مجبور به جنگ می

عدم شروع جنگ، رعایت . کرد دشمن، هرگز اصول اخلاقی را فراموش نمی برابر فریب

اصول جوانمردی، نگاه ویژه به امنیت زنان، زنده نگاهداشتن اسیران و زخمیان، تعقیب 

                                                
 .991ص  ،47نامه  ،همان. 4

 .953 – 955ص  ،19نامه  ،همان. 9
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 ها تلاشی برای حفظ ارزش ،{صلح امام حسن

 اکبر ذاکری علی حجت الاسلام والمسلمین

 اشاره

از موضوعاتی است که از  ،با معاویه و واگذاری خلافت به وی {صلح امام حسن
آغاز توسط یاران حضرت مورد اشکال قرار گرفته و جمعی از آنان به صلح اعتراض 

از دیر باز مورد بحث و کنکاش قرار داشته و آثار متعددی در این  ،این موضوع. نمودند
گاهی به صورت اشکال بر سیاست امام دوم مطرح  {صلح امام حسن. اند باره نوشته

گیرد که چرا امام  مورد اشکال قرار می {شود و زمانی در مقایسه با قیام امام حسین می
امام درباره در آثاری که . حسن مانند امام حسین نجنگید تا پیام خود را جاودانه نماید

 به این موضوع مهمّتار در این نوش. اند به این موضوع پرداخته ،نوشته شده {حسن
 .شود پرداخته می

  {آغاز خلافت امام حسن

را به عنوان خلیفه خود  {حسن بن علی ،{مردم کوفه پس از شهادت امام علی

برخی،   .نقل نموده است شخلافت ابتدایشیخ مفید سخنرانی حضرت را در . برگزیدند

رادرش حسین را به عنوان پیامبر او و ب  .اند دانستهبیشتر از پدرش را ت وی محبوبیّ

چه قیام  ؛حسن و حسین امام هستند: هو فرمود 2سرور جوانان بهشت معرفی کرده است

شش ماه و چند که دوران خلافت حضرت را   (.صلح نمایند) نماید و چه آرام باشند

 3.اند دانسته هجری 41از رمضان سال چهل تا ربیع الاخر سال ، دبوروز 

                                                
 .[عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت* 

 .7، ص 9، الارشارد، ج شیخ مفید. 4
 . 54، ص 9أنساب الأشراف، ج بلاذری، احمد،. 9

 .919،ص  شیخ مفید، الفصول المختاره. 9

؛ ابن شهر آشوب، 919، ص  المختاره شیخ مفید، الفصول «.قَعدَاَ أَوْ قَامَا  إِمَامَانِ هذَاَنِ ابْنَايَ ع الْحُسَیْنِ وَ الْحسََنِ». 1

 .924ص  ، 19 ج ،الأنوار بحار ، محمدباقر،؛ مجلسی921ص ، 9 طالب، ج أبی آل مناقب

 . 51، همان، ص بلاذری. 5
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 توطئه معاویه 

امام  1از زمان خلیفه دوم به مدت حدود بیست سال حاکم شام بود،معاویه که 

و پیامبر او را  5او را بر شام ابقا نکرد؛ زیرا شایستگی این منصب را نداشت {علی

قدرت را به دست گیرد و بر اریکه  تا کرد تلاش میاما معاویه  4.و نفرین کرده بود 1لعن

افرادی را به عنوان جاسوس به کوفه و بصره فرستاد تا از این رو، . خلافت تکیه زند

آنچه تاریخ . فراهم نمایند ویعنصر و دنیاطلب برای  زمینه را با همکاری افراد سست

این است که جاسوسی در کوفه دستگیر شد و جاسوسی در بصره و هر  ،گزارش نموده

  3.اعدام محکوم شدندبه  {دستور امام حسندو به 

 به معاویه  {نامه امام حسن

به  ،ی دو جاسوس به معاویه نوشتهیپس از شناسا {ای که امام حسن در نامه

اما بعد، تو مردانی را » :بیان نمودچنین اهداف معاویه را و تشریح این جنایت پرداخت 

گویا امید جنگ  .ای ای و جاسوسانی را گمارده برای حیله و فریب و ترور ارسال کرده

 6«....  آن باشپس در انتظار  .داری

که در  های متعدد معاویه سخن به میان آمده و ایناز ارسال جاسوس ،نامهاین در 

 . خواهند جنگ روانی به نفع وی به راه بیندازند و می بودندصدد فریب و ترور افراد 

                                                
 .4142 -4143، ص 9، الاستیعاب، ج ابن عبد البر. 4

 .98نهج البلاغه، نامه : ک.ر. 9

وقتی  .یزید بن ابی سفیان در جلو مرکب و معاویه در پشت سر آن بودند .روزی ابوسفیان بر مرکبی سوار بود. 9
لعن  را ، فرد پیشرو و پشت سر وی سواره !؛ بارالهالْقَائدَِ وَ السَائِقَوَ ا  اللهمّ العن الرَاکبَِ»: فرمود ،پیامبر آنان را دید

؛ ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغه، 424، ص ؛ صدوق، خصال417، ص  9 ، شرح الاخبار، ج قاضی نعمان) «.فرما
 (982،ص  3 ج
تا سه بار پیامبر ابن  .شغول بودوی به خوردن م .پیامبر او را خواست .ای بنگارد زمانی معاویه قرار بود نامه. 1

؛ خداوند شکم او را سیر  اللَهُ بطَْنَه  لَا أشَْبَعَ»: حضرت فرمود .عباس را دنبال وی فرستاد و او مشغول خوردن بود

،  ؛ ابن شهر آشوب499، ص5 ج  ، نساب الأشراف جمل من أ بلاذری، احمد،؛ 991ص صفین، وقعۀمنقری، ) «.ننماید

 (439، ص  4 ، ج طالبمناقب آل أبی 
 .2، ص 9، الارشارد، ج مفید. 5
فَتَوَقَعْهُ   ذَلِكَ[  أشَُكُ فِی]کأََنَكَ تُحِبُ اللِقَاءَ وَ مَا أَوشَْكَ   الْعُیُونَ  فإَِنَكَ دَسَسْتَ الرِجَالَ لِلِاحْتِیَالِ وَ الِاغْتِیَالِ وَ أَرْصدَْتَ». 3

،  11 ، ج الأنواربحار  ؛ 598، ص4 ، ج الأئمۀ الغمۀ فی معرفۀ، کشف  ؛ اربلی2، ص 9 ، ج شادمفید، الإر) «.إِنْ شَاءَ اللَهُ

  (39، ص  ، مقاتل الطالبیین الفرج ابو ؛ اصفهانی15ص
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اما وی پاسخ منفی  ؛خواند معاویه را به بیعت فرا می ،ای دیگر در نامه {امام حسن

   .ددهمی

 براي نبرد  {آماده شدن امام حسن

گذشت که معاویه خود را برای  نمی {ی از خلافت امام حسنچندانهنوز مدت 

   .دونم نبرد با مردم کوفه آماده می

برای جنگ ی را یتصمیم نها {امام حسن ،هنگامی که معاویه به پل منبج رسید

کت شوند و منادی ندا گرفت و حجر بن عدی را فرستاد که کارگزاران و مردم آماده حر

 . به من خبر دهید ،وقتی مردم جمع شدند :در داد که جمع شوند و فرمود

  {سخنرانی امام حسن

آمد و پس از  {امام حسن .سعید بن قیس حضرت را از تجمع مردم آگاه کرد

 : فرمود و حمد و ثنای خدای را به جای آورد ، که بر فراز منبر رفت این

 .ولی بیان کرده که مردم آن را اکراه دارند ؛ود واجب نمودهخدا جهاد را بر خلق خ

شما به ! ای مردم .زیرا خدا با صبرکنندگان است ؛صبر کنید: گاه به اهل جهاد فرموده آن

. صبر نمایید ،جز موقعی که در برابر آنچه اکراه دارید ؛رسید نمی ،آنچه که دوست دارید

سرعت به سوی وی حرکت  به من خبر رسیده که چون به معاویه خبر رسید ما به

تان  به سوی لشکرگاه .خدا شما را رحمت کند . او نیز به جنبش در آمده ،خواهیم کرد

 . نخیله خارج شوید تا ما و شما تبادل نظر نماییم

 یاران حضرت واكنش

با این وقتی عدی بن حاتم . پاسخ ندادوار آن بزرگ ههیچ کس بهمه ساکت بودند و 

چقدر زشت ! سبحان اللَه .من عدی بن حاتمم: برخاست و گفت ،رو شد منظره روبه

کجایند  .دهید است چنین موقعیتی که شما جواب امام و پسر دختر پیامبر خود را نمی

 ؛و تند بود هایشان در موقع امنیت تیز کجایند آن مسلمانان که زبان !آن سخنوران مُضرَ

                                                
 .92، ص 11 ، ج الأنوار؛ بحار 91، ص 43 ج ، ، شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید. 4
 .31 ، ص ، مقاتل الطالبیین الفرج ، ابواصفهانی. 9
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آیا از خشم خدا و عذاب او  .ندا زبان های خوش نظیر روباه ،اما اکنون که جدی است

 ؟هراسید آیا از این عیب و ننگ نمی ؟خوف ندارید

هر چه بگویی و هر نظری که درباره  و کنیمما سخن تو را گوش می :گاه گفت آن

هر کسی که مایل  .شوم اکنون من متوجه لشکرگاه می .مطیع تو خواهیم بود ،بدهی

لشکرگاه  بهاولین کسی بود که  و او درحرکت ک سپس. جا نزد من آید در آن ،باشد

 .رفت

ریاحی و زیاد   قیس  بن  ، قیس بن سعد عباده انصاری و معقل پس از عدی بن حاتم

بن خصفه تمیمی برخاستند و مردم را مورد سرزنش و ملامت قرار دادند و آنان را برای 

همان سخنانی را گفتند که عدی بن حاتم  {گاه با امام حسن آن. ترغیب کردند کارزار

و  به تقدیر {امام حسن. وادار کردند ،گفت و مردم را برای اجابت و قبول امر امام

  :از وفاداری یاران و اظهارات آنان پرداخت و فرمود تشکر

بِصِّدْقِ الّنِيةَِ وَ الّْوَفَاءِ وَ الّْقَبُولِ وَ الّْمَوَدةَِ الّصّحَِيحَةِ صَدَقْتُمْ رَحِمَكُمُ الّلَّهُ مَا زِلّْتُ أَعرِْفُكُمْ »

من همیشه شما را به صدق ! رحمت خدا بر شما باد .؛ راست گفتیدفَجَزَاكُمُ الّلّهَُ خَيرْاً

خدا به شما جزای . شناختم ت و دوستی صحیح می، مودّ نیت، وفاداری، قبول امر خدا

  «.خیر عطا کند

خوبی  سستی یاران حضرت از روزهای آغازین جنگ با معاویه به ،ین گزارشاز ا

به آماده خروج  ،فرود آمد و تشکیل لشکر دادهاز منبر  {امامسپس  .شود احساس می

  . هم متوجه لشکرگاه شد {امام حسن .گردیدندنخیله 

  {تركیب نیروهاي سپاه امام

. 1 :داند گروه می ینچند را متشکل از {یاران امام حسن بترکی ،شیخ مفید

برخی از خوارج که . 1 ؛مردم اقشار مختلف از یجمع. 5 ؛شیعیان حضرت و پدرش

گروهی از اصحاب فتنه و کسانی که دنبال غنایم . 4 د؛جنگ با معاویه را برگزیده بودن

ای و پیروی از سران  برخی نیز بر اساس عصبیت قبیله. 6 ؛ی افراد شکاکعضب. 2 ؛بودند

  .ت نمودند و پایبند دین نبودندخود شرک

                                                
 .32، ص  مقاتل الطالبیین ؛ 51، ص 11 ، ج الأنواربحار  ؛ 98، ص 43 ، ج ، شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید.  4
 .41، ص 9، الارشاد، ج مفیدشیخ  . 9
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 {تعداد سپاهیان امام حسن

را دوازده هزار نفر ها  آن بسیاری .اختلاف است {تعداد سپاه امام حسندرباره 

پنجاه تا   چهل هزارتعداد مذکور را   .اند که عبید الله بن عباس فرمانده آنان بود دانسته

  2.ندا ذکر کردهنیز هزار نفر 

عبید الله بن عباس را به عنوان فرمانده خود اعزام کرد و از وی  {امام حسن

؛ اما عبید الله به معاویه خواست با قیس بن سعد و سعید بن قیس مشورت نماید

، مسأله صلح  با توجه به شرایط جدید و خیانت فرماندهان سپاه حضرت 4.پیوست

 .پردازیم مطرح شد که به بیان علل آن می

  {علل صلح امام حسن

 ،و وضعیت جدیدی که ایجاد شد {با توجه به خیانت فرماندهان امام حسن

ها  آن توان بهترین گزینه بود و علل گوناگونی در این تصمیم نقش داشت که می ،صلح

 .گاه به جزئیات آن پرداخت آن و را به سه دسته کلی تقسیم نمود

 كوتاهی مردم و فرماندهان حضرت : دسته اول

از کوتاهی مردم کوفه و خیانت فرماندهان و اشراف کوفه و ترکیب  عواملی که ناشی

ترین نقش را در تحمیل صلح بر  مهمّ ،این دسته. ناهمگون و غیر مطمئن سپاه کوفه دارد

 .امام داشته است

 نا خرسندي مردم از جنگ . 1

کردند و آن را دوست نداشتند و حضرت  از جنگ اجتناب می ،مردم کوفه

در پاسخ به اعتراض حجر بن  ،از این رو. را بر آنان تحمیل نماید خواست جنگ نمی

به صلح بود، کننده  لین اعتراضاوّ از عدی که از پیشگامان جنگ و حامیان حضرت و

ظمِ الّنّاسِ فِي الّصّلُّْحِ، و كرَِهُوا الّحَْرْبَّ، فَلَّمْ أحِبُ أنْ أحْملَِّهُم عَلَّى إنِى رَأيْتُ هَوى عُ»: فرمود

                                                
 . 99، ص9أنساب الأشراف، ج بلاذری، احمد، . 4

 أبی ابن ؛ 931ص،  الأنبیاء تنزیه مرتضی، ؛ موسوی سید95ص،  1 ج،  طالب أبی آل ابن شهر اشوب، مناقب . 9
 .92ص،  11 ج،  الأنوار ؛ بحار45ص،  43 ج ، البلاغه نهج شرح ، الحدید

 .51، ص همان ، بلاذری . 9
 .34، ص 11، جبحار الأنوار؛ 441الکشی، ص کشی، رجال.  1
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 .؛ من دیدم که هوای بیشتر مردم در صلح است و جنگ را دوست ندارند هُونَما يُكرِْ

  «.وادارم ،پس دوست نداشتم که آنان را بر آنچه دوست ندارند

 همکاري اشراف كوفه با معاویه. 2

از جمله آنان خالد بن معمر  ند؛در نهان با معاویه بیعت کرد ،جمعی از بزرگان کوفه

: رسید فرمود {وقتی که این اخبار به امام حسن. ندبود عفاق بن شرحبیل سدوسی و

پس  .اند با او بیعت کرده ،به من خبر رسیده که اهل شرف از شما نزد معاویه رفته

  «.مرا در دینم و جانم مغرور نسازید .خداوند مرا به جای شما کفایت نماید

 خیانت فرماندهان حضرت. 3

. حضرت خیانت کرد و به معاویه پیوست فرمانده اصلی سپاه ،عبید الله بن عباس

مردی از کنده را با چهار هزار نیرو به انبار فرستاد که در برابر سپاه شام قرار  {امام

به سپاه معاویه  ،خیانت کرد و با دریافت پول و وعده حکومتنیز او  ؛ ولیگیرد

 :م اعلام کردحضرت به مرد .او نیز خیانت کرد ،دوباره مردی از مراد را فرستاد. پیوست

مدعی بود  ،معاویه وقتی از شام به سوی کوفه حرکت کرد2.وفا هستید شما مردمی بی

   .اند های متعددی از مردم عراق به وی رسیده که او را به عراق دعوت نموده نامه

  {یورش به امام حسن. 4
مردی . رسیدبه ساباط مدائن  ،رفت به سوی لشکر شام می {زمانی که امام حسن

در مسیر حضرت در ساباط مدائن کمین کرد و  ،نام جراح بن سنان که از خوارج بود به

امام را به مدائن نزد  .با استفاده از تاریکی به امام یورش برد و حضرت را مجروح نمود

و برای ایشان طبیب آورد و به مداوای ا .سعد بن مسعود کارگزار حضرت بردند

 3.حضرت پرداخت

                                                
 . 991، أخبار الطوال، ص قتیبه دینوری . 4
 .92، ص 9، ج أنساب الأشراف بلاذری، احمد، . 9

 .571، ص 9، ج ، الخرائج و الجرائح ؛ قطب راوندی438، ص  ، اثبات الوصیه مسعودی . 9
 .97، ص 9، ج أنساب الأشراف بلاذری، احمد،.  1

 .91، ص همان . 5
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 معاویه هاي تلاش: دسته دوم

،  ارسال جاسوس :مانند ،عللی که حکایت از تلاش حکومت شام و معاویه دارد

پذیرش تمام شرایط صلح  نیز پراکنی در باب صلح و دیگر مسائل و شایعه تبلیغات و

 .توسط معاویه

 ایعات و تبلیغات طرفداران معاویهش. 1

خریده و با وعده  را بسیاریو افراد  داشتمعاویه جاسوسان متعددی به کوفه گسیل 

. بودهای معاویه برای رسیدن به قدرت  رشوه ءجز ،وعده مقام و پول .فریب داد

  1.در برابر حکومت مصر بود ،همکاری عمرو عاص با وی

در زمانی که امام به ترویج شایعه صلح پرداخته و  {اماممعاویه در سپاه  جاسوسان

که بسیار  شین عبید الله بن عباسشایع کردند قیس بن سعد فرمانده جان ،مدائن بود

حمله  {کشته شده و پس از این شایعه به امام حسنبود،  {وفادار به امام حسن

و معاویه برای این کار،  ندکردخبر صلح امام را شایع  ،در سپاه قیس  .نمودند

 2.سرایان را با خود آورد قصه

 {فریب طرفداران امام حسن .2
به نقل   .فریب معاویه را خورد ،عبید الله بن عباس با دریافت صد هزار درهم 

د الله فرستاد و اعلام کرد حسن بن علی با من یمعاویه شبانه شخصی را نزد عب ،مورخان

اگر قبل از صلح پیش من  .م استدر باب صلح مکاتبه نموده است و این امری مسلّ

نصفش را اکنون و نصف دیگرش را زمانی  .داد خواهمدرهم  به تو یک میلیون ،بیایی

 3.عبید الله به طمع پول شبانه به سپاه معاویه پیوست.  که وارد کوفه شوم

                                                
ى شَرَطَ أَنْ يُؤتِْیَهُ أتَِیَۀً وَ يَرْضَخَ لَهُ إِنَهُ لمَْ يُبَايِعْ مُعَاويَِۀَ حَتَ» :81، خطبه 445، تحقیق صبحی صالح، ص نهج البلاغه.  4

که شرط کرد به او رشوه دهد و به او به بخشد  تا این ؛؛ عمرو عاص با معاویه بیعت نکردعَلَى تَرکِْ الدِينِ رَضِیخَۀ

 «.اندکی بر ترک دینش چیز

 .427اص، ص الخو ة، تذکر ؛ سبط بن جوزی111، ص9، ج ابن اثیر، الکامل فی التاریخ . 9

 .12، ش 19، ص 9أنساب الأشراف، ج بلاذری، احمد، . 9

 .449رجال کشی، ص  . 1
 .81، ص 9، الغدیر، ج ؛ امینی19، ص 43، شرح نهج البلاغه، ج ابن ابی الحدید . 5
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آن قدر گسترده بود که سید مرتضی در بررسی علل صلح امام  ،تطمیع افراد

در ساباط مدائن بود، فردى از  {زمانى که امام حسن مجتبى: نویسد می {حسن

اى به او زد که به ران حضرت اصابت کرد و گوشت ران را پاره کرده،  زهاطرافیانش نی

فرماندار مدائن سعد بن مسعود، عموى  .حضرت را به مدائن بردند .به استخوان رسید

سعد بن مسعود طبیبى آورد که  .او را منصوب کرده بود {مختار بود که حضرت امیر

 مختار 1.که حضرت بهبود یافت نگردید تا ای {مسئول حفاظت و طبابت امام مجتبى

 زیرا بفرستد؛ معاویه جانب به کرده، دستگیر را {مجتبى امام: گفت خود عموى به

 جَوْخى ساله یک خراج و مالیات بدهد، انجام کارى چنین اگر که بود داده وعده معاویه

 رویت خداوند: گفت و شد ناراحت مختار پیشنهاد از سعد اما. بخشید خواهد او به را

 باعث و کرده اطمینان من به او و باشم مى او پدر کارگزار من! گرداند زشت و قبیح را

  .است گردیده من افتخار

ى را بسیارمعاویه افراد  ،آرى  .بود مقام طالب و تجربه بى جوانى زمان، آن در مختار

 . براى رسیدن به ریاست و مقام تطمیع کرد

 وعده به افراد تأثیرگذار .3

نماید که معاویه مخفیانه  به خیانت جمعی از مردم کوفه اشاره می شیخ صدوق

، حجر بن  ، اشعث بن قیس جاسوسانی جداگانه به سوی هر یک از عمرو بن حریث

برای تو دویست هزار  ،حجر و شبث بن ربعی فرستاد که اگر حسن بن علی را بکشی

 . خترانم خواهد بودشام و دختری از د( لشکرهای)درهم و فرماندهی یکی از اجناد 

پوشید و برای  هایش زره می رسید و ایشان در زیر لباس {این خبر به امام حسن

ای که در هنگام نماز تیری به سوی حضرت  به گونه؛ جز با زره ،کرد نماز اقدام نمی

: افزاید پس از نقل جریان مختار می ،در ادامه. پرتاب شد که به ایشان آسیب نرساند

معاویه به هیچ  ،به خدا سوگند !وای بر شما»: م سخنرانی کرد و فرمودحضرت برای مرد

                                                
  .19 ، ص43البلاغه، ج  ؛ ابن ابى الحدید، شرح نهج98، ص 11، ج بحار الأنوار؛ 939، تنزیه الأنبیا، ص  موسوی.  4

 .427، ص  الخواص ة، تذکر سبط بن جوزی . 9
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بار  و از آینده رقت« .نماید وفا نمی ،هایی که برای کشتن من به شما داده یک از وعده

 1.امیه سخن گفت مردم در برابر بنی

ای که برای  در نامهامام : گزارش آمدهو در ادامه  کردندآنان شروع به عذرخواهی 

با  5.آمادگی خود را برای واگذاری خلافت با شرایط خاص اعلام کرد ،یه نوشتمعاو

توانسته به  نمی ،در سپاه خود امنیت نداشته چونروشن است که حضرت  ،این شرایط

 . جنگ ادامه دهد

 پذیرش شرایط صلح توسط معاویه .4

 ریزی به آن چنانچه بدون خون .کرد معاویه برای رسیدن به حکومت تلاش می

تمام  ،نوشت {ای که به امام حسن در نامه ،از این رو .تر بود هزینه برایش کم ،رسید می

 ،معاویه در آغاز که شود های مورخان استفاده می از گزارش .ط صلح را پذیرفتیشرا

ای سفید  شد، نامه قطعیط را به امام ارائه داد و وقتی تمایل حضرت به صلح یخود شرا

بدون هیچ شرطی برای حضرت فرستاد و پایان آن را امضا کرد که هر شرطی را 

 .در آن ذکر نماید ،خواسته باشد

طی را یشرا ،فرستاد {ای که برای امام حسن معاویه در نامه: نویسد بلاذری می

  1.برای صلح قرار داد که به نفع حضرت بود

ای سفید با مهر و  نامه ،ط صلح باشدیر عمل به شراتعهد وی د هپس از نامه که نشان

 .بنویسد ،خواهد ط صلح را آن گونه که مییامضا فرستاد که امام شرا

اگر  ،ط صلح توسط معاویهیبا توجه به وضعیت به وجود آمده و پذیرش تمام شرا

بسیاری از افراد حضرت را محکوم  ،یافت جنگید و به پیروزی دست نمی امام می

 بسیاریه باعث کشته شدن عدّ ،د که چرا با نداشتن یاران کافی و قابل اعتمادکردن می

 .  های صالح باز گذاشته است شده است و دست معاویه را در نابودی انسان

                                                
 .95، ص9، مکاتیب الأئمه، ج میانجی ؛ احمدی99، ص 11، ج الأنوار؛ بحار 991، ص  ، علل الشرائع شیخ صدوق . 4

 .همان . 9

 .14، ص 9أنساب الأشراف، ج بلاذری، احمد، . 9
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  {دیدگاه امام حسن: دسته سوم

امام برای حفظ جان مردم و  گردیدط و عوامل ذکرشده باعث یدو دسته شرا

حفظ جان شیعیان و جان خود و اهل بیتش از جمله امام  ، جلوگیری از کشتاری خونین

 .صلح را بر جنگ ترجیح دهد {حسین

 هاي اسلامی حفظ خاندان پیامبر و ارزش .1

-حفظ اسلام و ارزش ،های دینی و اسلامی هنوز تدوین نشده بود که ارزشجا  آناز 

به حفظ اهل بیت پیامبر و خاندان آن حضرت و پیروان واقعی آنان بود؛ زیرا  ،های دینی

در نبرد صفین  {علی ،به همین جهت. شد نسل رسول خدا از طریق حسنین حفظ می

ی حتّ  ؛را از نبرد باز دارند تا نسل رسول خدا منقطع نشود {امام حسن که دستور داد

حسن و )شته شدن اهل بیت پیامبر ترس از ک ،ت پذیرش حکمیت راعلّ {امام علی

   .نماید بیان می( حسین

، به حفظ جان خود و اهل بیتش  در روایتی افزون بر حفظ خون مردم {امام حسن

 :نماید اشاره می

 نَفْسِي وَ أَهْلِّي وَ الّْمخُْلِّصِّينَ مِنْ  إِنَمَا هَادَنْتُ حِقْناً لِّلّدِمَاءِ وَ صِيَانَتِهَا وَ إِشْفَاقاً عَلَّى»

جهت ها را حفظ نموده و نگه دارم و به  صلح کردم که خون فقط برای آن 2؛أَصْحَابِي

 «.خاندانم و اصحاب مخلصم ،از جان خود نگرانی

   .دیگر به این نکته اشاره نموده استدر سخنی  {امام

                                                
 نَسْلُّ بِهِمَا يَنْقَطِعَ لِئَلَا الْمَوْتِ عَلَى ]الْحُسَیْنَ وَ الْحسََنَ يَعْنِی بِهَذيَْنِ أَنْفَسُ فإَِنَنِی يَهُدَنِی لَا الْغُلَامَ هَذاَ  عَنِی امْلِكُوا» . 4

 دریغم.  نشکند مرا پشت و( کند جنگ قصد تا) مگذارید من با آمدنش به و نگهدارید را این جوان ؛ ,اللَهِ رسَُولِ

 به ,خدا رسول نسل و دودمان ،آنان شدن کشته با و رسد در مرگ را( ]حسین و حسن) دو این که آید
 (917 خطبه ،911 ص،  شهیدی ترجمه ؛999 ص،  البلاغه نهج) «.یابد پایان و رسد سر

، 9، ج {ناطالب امیر مؤمن ، سیمای کارگزاران علی بن ابی ؛ ذاکری981، ص  ، کتاب الخصال شیخ صدوق . 9
 .، ویرایش دوم23ص

، 9المجالس، ج زينۀالمجالس و  تسلیۀطالب،  ابو ؛ موسوی91، ص 1، ج ، مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب . 9

 .97، ص 11، جالأنواربحار  ؛ 939، تنزیه الأنبیاء، ص ؛ موسوی51ص 
الأَْمْرَ لأَِبقَْى أَنَا وَ أَنْتمُْ بیَنَْ   مْ لَیْسَ بِكمُْ عَلَیْهمِْ قُوةٌَ سَلَمْتُمَا أَناَ بِمذُِلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَكِنِی معُِزُ الْمُؤْمِنِینَ إِنِی لَمَا رَأيَْتُكُ» . 1

 (918، ص  ، تحف العقول حرانی) «.أَظْهُرِهمِ



 

 

 

 
 

 193 ■ها  ، تلاشی برای حفظ ارزش{صلح امام حسن

 

 شیعیانپاسداري خون  .2

های جاهلی و انحراف کامل  برای جلوگیری از تسلط کامل اندیشه ،در آن مقطع

هایی مانند حجر بن عدی که در  انسان ؛ماندند های متعهد باقی می باید انسان ،دستورات

البته حکومت فاسد معاویه .  ندشهر کوفه مظهر امر به معروف و نهی از منکر بود

ه با جمعی از یارانش به شهادت نتوانست وی را تحمل نماید و به دست معاویه همرا

های  یا افرادی مانند سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبه که در انقلاب  .رسید

 ،به همین جهت. های تأثیرگذار در جامعه بودند انسان ءبعدی نقش داشتند و جز

این نکته را در پاسخ به مالک بن . ترسیدم یبر جان شیعیان مخلصم م: حضرت فرمود

إنّي لَّمّا رَأيْتُ الّنّاسَ »؛ خوبی بیان فرموده است هب ،در تاریخ دمشق نقل شده ضمره که

فِي   ، فأرَدْتُ أنْ يَكُونَ لِّلّدِينِ الّْأرضِ  ، خَشِيتُ أنْ تَجتَْثّوُا عَنْ وجَهِْ ترََكوُا ذَلِّكَ إلّّا أهْلّهَُ

( جهاد با معاویه)این کار  ،(خاص)اى  جز عده ،من زمانى که دیدم مردم  ؛الأرْضِ ناعِيٌ

پس مصمم شدم تا براى دین، . شود  را ترک کردند، ترسیدم که ریشه آنان از زمین کنده

  «.در روى زمین فریادگرى باقى بماند

های دینی  یعنی صلح من برای حفظ کسانی بوده که دغدغه اسلام داشته و به ارزش

و در آینده،  ماندند د باقی میبای ،های اسلامی پایبند بودند و آنان به عنوان مظهر ارزش

 . شهادت آنان گواهی باشد بر غیر دینی بودن خلافت معاویه و بنی امیه

های اسلامی در صورتی ممکن  حفظ ارزش زمانی، در آن مقطع ،دهد این نشان می

آفرینی نمایند و دین الهی را از  بتوانند موج تامدار باقی باشند  های ارزش بوده که انسان

. معترضان به صلح بود جمله از ،حجر بن عدی. و دستبرد دیگران حفظ نمایند کهنگی

اند که اعتراض خود را در مجلس عمومی پیش  برخی وی را اولین معترض دانسته

امام . دیدیم نمی مرُدیم و چنین روزی را معاویه بیان کرد که ای کاش تو و ما می

 !ای حجر: فرمود ،ا وی خلوت کردولی زمانی که ب ؛در جمع به او پاسخ نداد {حسن

 ،دیدم هر انسانی دوستدار آنچه تو دوست داری .سخنان تو را در مجلس معاویه شنیدم

                                                
 .992،ص 4ابن عبد البر، الاستیعاب، ج . 4

، 99ج و  554، ص93؛ شرح احقاق الحق، ج 4989، ش981، ص49دمشق، ج مدينۀ، تاریخ  ابن عساکر . 9

 .977، ص 9، ج الامام الحسن بن علی حیاة،  ؛ قرشی189ص



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 111

برای حفظ شما  تنها ،نظر توست و من آنچه را انجام دادممانند نیست و نه نظرش 

    .هر روزی دارای موقعیتی است: فرماید و خداوند می بود (شیعیان)

 م ن مردجاحفظ  .3

این است که  ،ی که در بسیاری از اظهار نظرهای حضرت وجود دارداز نکات مهمّ

هم در جلسات  ،این نکته را. ت و برای حفظ خون مردم استصلح وی به صلاح امّ

 .بیان فرمودندمعاویه  بهای  ها و هم در نامههم در پاسخ به برخی اعتراض ،عمومی

جز من  ،اگر در کره زمین جستجو کنید: در مجلس صلح فرمود خوددر سخنرانی  ـ

 : کسی فرزند رسول خدا نیست و افزود ،و برادرم حسین

درباره ؛ معاویه با من وَإِنَ مُعَاوِيَةَ نَازعََنِي حَقّاً هُوَ لِّي فتََرَكْتُهُ لِّصَّلَّاحِ الّْأُمةَِ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا»

 ها و من آن را برای صلاح امت اسلامی و حفظ خون درگیر شد ،ی که برای من بودحقّ

  «.رها کردمها  آن

پس از تشریح وضعیت به وجود  ،آمیز جمعی از شیعیان در پاسخ به سخنان اعتراض

قَضَاءِ وَ مَا أَرَدْتُ بِمَا فَعَلّْتُ إِلَّا حَقنَْ الّدِمَاءِ فَارْضُوا بِ  وَلَّكِنِي أَرَى غَيْرَ مَا رَأَيْتُمْ» :فرمود ،آمده

من از چیزهای آگاهی دارم که شما   ؛موُا بُيُوتَكُمْ وَ أَمْسِكوُاالّلّهَِ تعالّي وَ سَلِّمُوا لِّأَمْرهِِ وَ الّْزِ

پس راضی به  .ها جز حفظ جان ؛ندارم ،ام ای از آنچه انجام داده خبر ندارید و اراده

 .و دست بدارید گردیدالهی باشید و تسلیم امر او  یقضا

ولی من در کار خود صلاح شما را در : خ به اعتراض مسیب بن نجبه فرموددر پاس ـ

 یپس راضی به قدر و قضا .که برخی از شما از برخی دست بدارد نظر داشتم و این

 2.الهی باشید تا افراد نیک در استراحت و یا از دست فاجران در امان باشند

 فروةتازه کوفه را ترک کرده بود که گروهی از خوارج به فرماندهی  {امام حسن ـ

که ثابت نماید حسن بن علی در اختیار  معاویه برای این .بن نوفل دست به شورش زدند

نامه . از حضرت خواست به جنگ آنان برود و فرماندهی سپاه را به عهده گیرد ،ستا او

                                                
 .57، ص 11، ج الأنوار؛ بحار 95ص،  1 ج،  طالب أبی آل شهر آشوب، مناقب . 4
 .91ص،  11 ج ، الأنوار ؛ بحار931 ، تنزیه الأنبیاء، ص علم الهدی، سید مرتضی . 9
 «. فَاجِر مِنْ يُسْتَراَحَ أَوْ بَرٌ يَسْتَريِحَ حَتَى قَضائِهِ وَ اللهِ بِقدََرِ فَارضُوا بَعضٍ عنَ بَعضَكم کفَِّ وَ  صَلاحَكمُ  أردَتُ لكِنِی و» . 9
؛ تنزیه الأنبیاء، 483، ص4و السیاسه، جالامامۀ ،  ؛ ابن قتیبه45ص،  43 ج،  البلاغۀ نهج شرح،  الحدید أبی ابن)

 (91، ص11؛ بحار الأنوار، ج931ص
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 لّو»: در پاسخ به وی نوشت {حسنامام . را در حدود قادسیه به حضرت رساندند

الأُمةَِ، و حَقْنِ   لِّصّلاحِ  آثرتُ أنْ أقاتِلَ أحَداً مِن أهلِ الّقِبلّةَِ لَّبَدأتُ بقِتالِّكَ، فإنِي تَرَكتُكَ

آن را با جنگ با تو آغاز  ،اگر قرار بود کسی از اهل قبله را برای جنگ برگزینم  ؛دِمائِها

 «.ترک کردمها  آن مصلحت امت اسلام و حفظ خون تجهمن نبرد با تو را به  .کردم می

من  .پاک و منزه است خداوند: حضرت به وی چنین پاسخ داد ،برابر نقلی دیگر

 .ت و الفت آنانبه جهت صلاح امّ ؛ترک کردم ،جنگ با تو را در حالی که برایم روا بود

  !جنگم کنی من همراه تو و برای تو می آیا تصور می

-و به تعبیر برخی نقل سپاهیانشط موجود و کوتاهی یامام با توجه به شرا ،بنابراین

-که برای حفظ نیروها و ارزش جز این است؛ ای نداشتهچاره 2،کننده نداشتن یاری ،ها

   .دست از جنگ و حکومت بردارد ،های دینی

 قرارداد صلح 

های متفاوتی است که در منابع  دارای نقل ،و معاویه {قرارداد صلح بین امام حسن

ذکر  ،در الفتوح و انساب الاشراف با تفاوت اندکی نقل شده و ما آنچه را شیعه آمده

 .کنیم می

  .به نام خداوند بخشنده مهربان»

بن ابی سفیان  معاويةطالب با  ای است که بین حسن بن علی بن ابی مصالحه ن،ای

 :ط ذیل با او صلح کرده استیراحسن بن علی با ش .واقع گردیده

به کتاب و ( معاویه)که وی  این بنابر .که ولایت امور مسلمانان را به او وانهد این. 1

  .سنت رسول خدا و سیره خلفای صالح عمل نماید

                                                
؛ 592 ص ، 99 ج الحقّ، ؛ مرعشی، شرح إحقاق479، ص41، الغدیر، ج ؛ امینی112ص ، 9 ج التاریخ، فی الکامل . 4

 .18ص، 9 ج ،[هالأئم مکاتیب

، ص 9، ج أنساب الأشراف «!؟ألفتهم، أفترانی أقاتلّ معك و الامّۀ لصلاح حلال، لی هو و قتالك، ترکت !الله سبحان» . 9

 .592، ص 99، شرح احقاق الحقّ، ج ؛ مرعشی421؛ عقیلی، النصائح الکافئه لمن یتولی معاویه، ص 13
 وَ بَیْنِی اللَهُ يَحْكمَُ حَتَى  نَهَاريِ وَ  لَیْلِی لَقَاتَلْتُهُ أَنْصَاراً وَجدَْتُ لَوْ أَنْصَاراً، وَ أَجدِْ لمَْ أَنِی إلَِا إلَِیْهِ الأَْمْرَ  سَلَمْتُ مَا اللَهِ وَ» . 9

، در النظیم،  ؛ شامی417ص  ،11؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج924، ص 9، ج ، الاحتجاج طبرسی)  «.بَیْنَهُ

 ( 549ص
 .999 ص ، 9  ج مترجم، ، الحیاة،  حکیمی. 1
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بعد از  انبلکه امور مسلمان ؛ندارد کسی را به جانشینی خود برگزیند حقّ ،معاویه. 5

 .شود از طریق شورا مشخص می ،وی

 .ندا ، حجاز و یمن در امان ، عراق های خدا در شام تمام مردم در سرزمین. 1

شان در  شان و فرزندان ، زنان شان ، مال شان در جان ،اصحاب علی و پیروان وی. 4

ست و آنچه خداوند ا سفیان این امر، عهد خدا و میثاق او بن ابی معاويۀو بر  امان هستند

 .دهد از جانب خدا تعهد الهی می ،وفا دادهبر یکی از خلقش دستور 

حسن بن علی و بردارش حسین بن علی و درباره شود که  معاویه متعهد می. 2 

 آنان را در افقی از آفاق ازهیچ یک  خاندانش در نهان و آشکار دست به توطئه نزند و

   «.ترساندن

باقر قرشی یازده مواد دیگری نیز ذکر شده است که محمد ،این قرارداد صلحدرباره 

 14و احمدی میانجی به  2آن را شرح و تحلیل نموده است هماده ذکر نموده که نه ماد

  .ماده آن اشاره کرده است

 جلسه رسمی صلح

برای مردم  {اند امام حسن نوشته ،که معاویه وارد شهر کوفه شود قبل از این

هَا الّنّاسُ إنَما نحَْنُ أُمرَاؤُكُم و أيُ»: سخنرانی کرد و به آیه تطهیر اشاره نمود و چنین فرمود

 !؛ ای مردمضَيفانُكُم و نَحنُ أهلُ بيتِ نَبِيِكُمُ الَّذينَ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الّرجِسَْ وَ طَهرََهُمْ تطَْهيراً

همان کسانی که  ؛باشیم ما امیران شما و مهمانان شما هستیم و ما اهل بیت پیامبرتان می

  «.ا از آنان دور کرده استخداوند پلیدی ر

مجلس را منقلب نمود که هر کس  ایاین جملات را تکرار کرد و به گونه ،حضرت

   .اش بلند شد هق گریه صدای هق ،جا بود در آن

                                                                                                              
هم صالحین نقل  الأنوارالحین است که بحار ص ،اما نسخه بدل آن ؛خلفای راشدین دارد ،در نسخه کشف الغمه. 4

رسم شد و  تر است؛ زیرا خلفاء راشدین بعداً اما در الفتوح و أنساب الاشراف، صالحین آمده که دقیق.  کرده است
 .اند امام حسن و حتی عمر بن عبد العزیز را جزو خلفای راشدین ذکر کرده

ابن صباغ،  ؛14، ص9؛ أنساب الأشراف، ج921، ص1الفتوح، ج،  ابن اعثم ؛571، ص4، کشف الغمه، ج اربلی. 9
 .571، ص4، ج ، أعیان الشیعه ؛ امین97، ص9؛ مکاتیب الائمه، ج792،ص9الفصول المهمه، ج

 .913-914و 993، ص 9، ج الامام الحسن بن علی حیاةقرشی، . 9

 .13 -11، ص 9مکاتیب الائمه، ج. 1
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جلسه رسمی تشکیل گردید و  ،برای اعلام صلح و رسمیت یافتن حکومت معاویه

 وسخنرانی کرد  {امام حسن ،در آن جلسه. معاویه با تمهیداتی آن را برگزار کرد

 برای خدا و اصلاح امت محمد و حفظ خون ،م بودمن این حکومت را که حقّ»: فرمود

یعنی این  ، اصلاح آمده است؛ تبه جای صلاح امّ ،در این نقل  «.واگذار کردمها  آن

های نادرست و رفتار غیر منطقی برخی از مسلمانان ای است که اندیشه صلح زمینه

نه آن گونه که معاویه و طرفدارانش تبلیغ  ،دد و حقایق را آن گونه که هستاصلاح گر

 .تفکر مردم دچار تغییر گردید ،توان ادعا کرد که در همان جلسه می. بشناسند ،نمایند می

طی که من یاعلام کرد تمام شرا بعد از حضرت به سخنرانی پرداخت و رسماً ،معاویه

معاویه در اجتماع . عمل نخواهم کردها  آن یعنی به ؛دباش هایم می زیر قدم ،قبول کردم

هایی دادم برای خاموش نمودن آتش جنگ و  هایی نمودم و وعده من شرط: مردم گفت

زیر این  ،اکنون که خداوند بین ما جمع کرده و الفت ایجاد نموده .مدارا برای قطع فتنه

روزه  ،گیدم تا نماز بخوانیدبا شما نجن !به خدا سوگند: اعلام کرد و 2باشد دو پایم می

با شما جنگیدم تا بر شما حکومت نمایم  بلکه ؛زکات دهید یاج انجام دهید و ح ،بگیرید

  .شما دوست ندارید ؛ هرچندن را به من دادهایو خداوند 

 صلح پیامدهاي 

یاد دارند ه آنان ب ،ستا ها کردند معاویه پایبند قراردادها و پیمان تصور می ابتدامردم 

 ،از جمله پدر معاویه بود ،کفار قریش ،که پیامبر در صلح حدیبیه که یک طرف آن

ط یجندل برابر شرا ابو مسلمانی را به نام تازه ،که در همان جلسه ندچگونه متعهد بود

                                                                                                              
 ،91 ج الأدب، فنون فی الأرب نهايۀ؛ نویری، 129، ص4 ، جأسدالغابۀاثیر  ؛ ابن113، ص9 التاریخ، ج فی الکامل. 4

  .998ص
 الاستیعاب «.  دمائهم  حقن و سلم و علیه اللهّ صلى محمد أمۀ إصلاح و تعالى للهّ فترکته حقى یکون أن إما و» . 9

 فی الأرب نهايۀ؛ نویری، 45 ص،  9ج ، الصحابه معرفۀ فی اثیر، اسدالغابهابن  ؛ 988ص ،  4ج الاصحاب، معرفۀ فی

 . 999 ص ،91 ج الأدب، فنون

،  ، الفتوح ؛ ابن اعثم11، ص 9، ج ؛ أنساب الأشراف483، ص4، جالسیاسۀ و الامامۀ،  ، ابن قتیبه تحت قدمی هاتین . 9

 .931؛ تنزیه الأنبیاء، ص 921،ص 1ج

 . 77 ، مقاتل الطالبیین، ص اصفهانی ابوالفرج . 1
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یک امر  ،این تعهد. بس بود و یا علی در جنگ صفین پایبند آتش  صلح دستگیر کردند

متوجّه شدند که مردم کوفه . پذیرد معاویه آن را نمیاما  ؛است ی و بین المللییعقلا

اعلام کرد من  معاویه رسماً ،پس از چند روز معاویه به عهد و پیمانش وفادار نیست،

بلکه برای حکومت جنگیدم و آن را به دست  ؛برای نماز و زکات با شما نجنگیدم

 . آوردم

ای همردمی که به هشدار خوبی آشکار شد و نتایج درازمدت آن هم که برای مردم به

هر  که ای به گونه ؛گرفتار انواع بلاها شدند ،گوش نکردند ]نعلی و امام حسامام 

امیه  آماده مبارزه با دستگاه خلافت معاویه و بنی ،شد ای پیدا می وقت اندک روزنه

 .شدند می

باعث شد که شیعیان و گروهی از خوارج به  ،اظهارات معاویه در این جلسه

رسد که شیعیان و دیگران تا هنگام  به نظر می .بپردازند {اعتراض به امام حسن

پس از اظهارات  ؛ اماسخنرانی معاویه مخالفتی با صلح نداشتند و اظهار نظری نکردند

ارداد ها شروع شد و حتی برخی گفتند پیمان وثیقی برای اجرای قر اعتراض ،معاویه

باعث بیداری وجدان  ،این جلسه و آنچه در آن گذشت ،به تعبیر دیگر ؛صلح نبستی

 .نداشتدر پی دیگر سودی  البته خفته افراد شد که

  :منابع

انتشارات  :قم ، الفضل ابراهیم ابو محمد :، تحقیق الحدید، شرح نهج البلاغه ابن ابی. 1
 ..اسماعیلیان

 .ق1409دار الفکر،  :، بیروتبۀ فى معرفۀ الصحابهأُسْدُ الغاابن اثیر جزرى، . 5
 .ق1405 :، بیروت دار صادر ، ، الکامل فی التاریخــــــــــ . 1

ترجمه احمد بن محمد بن مستوفى هروى  :، بیروت ابن اعثم کوفى، الفتوح، دارالأضواء. 4
، چ اول  ، تصحیح مجد طباطبائى، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران.(ق 296م)

 . ش 1155

، .(ق 288م)ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن على بن شهر آشوب مازندرانى . 2
 .ق1159مناقب آل ابى طالب، انتشارات علامّه، قم، چ اول 

                                                
 .911، ص 9 ، جفی التاریخ الکامل . 4
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، دار  علیهم السلام الأئمة المهمة فی معرفة، الفصول  ( ق 822م ) ابن صباغ مالکى  .6
 .ق 1455 ، چ اول قم الحدیث

الأصحاب، تحقیق  معرفة، الاستیعاب فی (461م )ابن عبد البر ابوعمر یوسف بن عبد الله . 5
 .ق1415، دار الجیل، بیروت، چ اول  علی محمد بجاوی

، چ  دمشق، تحقیق على شیرى، دارالفکر، بیروت مدينة، تاریخ .(ق 251م )ابن عساکر . 8
 . ق1412اول 

، بیروت، چ اول  ، تحقیق علی شیری، دارالاضواء .(ق556م )و السیاسه الامامة،  ابن قتیبه. 9
 .ق1410

،  دار الحدیث علیهم السلام، تحقیق مجتبی فرجی، الأئمةاحمدى میانجى، على، مکاتیب .10
 .ق1456 قم، چاپ اول

 معرفة، کشف الغمّه عن .(ق 691م )اربلى، على بن فخرالدین عیسى بن ابى الفتح . 11
 .ق1181، تبریز، چ اول جلد، بنى هاشمى5الائمه، 

، تحقیق سید (126م )مقاتل الطالبیین،   ،.(ق 126م )الفرج على بن حسین  ابو اصفهانى،. 15
 . احمد صقر، بیروت، دار المعرفۀ، بى تا

، أعیان الشیعه، تحقیق حسن أمین، یازده جلدى، .(ق 1151م )أمین، سید محسن . 11
 .ق 1401دارالتعارف، بیروت، 

، الغدیر فى الکتاب والسنه و الأدب، .(ق 1195م )امینى، علامه عبد الحسین . 14
 . العربى، بیروت دارالکتاب

اب الأشراف، تحقیق ، أنس.(ق 559م )الحسن احمد بن عیسى بن جابر  ابو بلاذُرى،. 12
 .ق1195، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، چ اول 1محمد باقر محمودى، ج 

مقتل )المَجالس  زينةالمُجالس و  تسلية، محمد بن أبی طالب کرکی،  حسینى موسوى. 16

 .ق 1418، قم، چ اول،  الإسلاميةجلد، مؤسسۀ المعارف 5، (الحسین ع

، الأخبارالطوال، تحقیق عبد المنعم عامر، افست .(ق 585م )دینورى، احمد بن داوود . 15
 .ش 1168شریف رضى، قم، 

، مؤسسه 1ج ،{امیر مؤمنان، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب  ذاکری علی اکبر. 18
 . ش1195، ویرایش دوم،چ چهارم 5، و ج1186چ پنجم  بوستان کتاب قم،

الخواص،   تذكرة، .(ق 624م )دادى سبط ابن جوزى، یوسف بن فرغلى بن عبداللّه بغ. 19
 .انتشارات نینوا، تهران

  اللهامیم الأئمةالدر النظیم فی مناقب  ،  جمال الدین یوسف بن حاتم شامى ، شامی. 50

  .  ق 1450  ، چ اوّل النشر الاسلامی، قم مؤسسة
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، علل الشرائع،کتاب .(ق 181م )جعفر محمد بن على بن بابویه،  ابو ، شیخ صدوق. 51
 . ش1182اول، : ، قم، چاپ فروشى داورى

، کتاب الخصال، تحقیق على اکبر غفارى، مؤسسه نشر اسلامى، _____________. 55
 .قم

، نشر مرتضى، مشهد، چ اول،  طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج. 11
 .ق 1401

، النصائح الکافئه لمن یتولی معاویه، دار (ق1120م)قیلی سید محمد عقیل علویع. 54
 .ق1415، چ اول  و النشر، قمالثقافة للطباعة 

 حسین محمد تحقیق،  الأطهار الأئمة فضائل فی الأخبار شرح،  مصری نعمان قاضی. 52 
 .ق1409 اول ، چ قم،  اسلامی نشر مؤسسه،  جلالی حسینی
 .ق1191، قم، چ سوم  ، دار الکتب العلمیه الامام الحسن بن علی حياة،  قرشی باقر شریف. 56

، الخرائج و الجرائح، تحقیق (251م)الله  هبةالحسین سعید بن  ابو قطب الدین راوندى،. 55

  .ش1165چاپ اول قم، الإمام المهدى،  مؤسسةو نشر 

نشر  مؤسسةجلد، 1،  (الرجال ةمعرفإختیار )کشى، محمد بن عمر، رجال الکشی . 58
 .ق 1409دانشگاه مشهد، مشهد، چ اول، 

 الأطهار، الأئمةلدرر أخبار  الجامعةمجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار. 59
 .ق 1401، بیروت، چ دوم،  جلد، دار إحیاء التراث العربی111

 . ، قم مرعشیآية الله ، کتابخانه  ، شرح احقاق الحق مرعشی نجفی شهاب الدین. 10

للإمام على بن أبى  الوصيةإثبات  ، ( ق 146م )مسعودی على بن حسین مسعودى . 11
 .ق 1456  ، انصاریان، چ سوم  طالب

حجج  معرفةالارشاد فى  ،.(ق 411م )مفید، شیخ محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، . 15
 . البیت، قم ، تحقیق و چاپ مؤسسه آل اللّهِ على العبِاد

 .ق 1411اول، : ، قم، چاپ ، کنگره شیخ مفید ، فصول المختاره______. 11
، تحقیق هارون عبد السلام محمد، کتابخانه آیۀ الله  صفین وقعةمنقری نصر بن مزاحم، . 14

 . ق1404مرعشی، چ اول قم 
، تنزیه الأنبیاء و الأئمه، تحقیق فارس .(ق 416م )ى بن حسین موسوى سید مرتضى، عل. 12

 .ش1185، چ اول قم  حسون کریم، بوستان کتاب
 ، تحقیق صبحی صالح،.(ق404م)نهج البلاغه، شریف الرضى، محمد بن حسین. 16

ق؛ ترجمه دکتر سید جعفرشهیدى، چاپ پانزدهم، شرکت 1414،  قم، چاپ اول هجرت،
 .ش 1169هنگى، تهران، انتشارات علمى و فر
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، دارالکتب و الوثائق  الأرب فی فنون الأدب نهاية،  .(ق511م)شهاب الدین احمد  نویرى. 25 

 . ق1451، چ اول  ، قاهرهالقومية

 .، حکیمیالحياة .18





 }نگرشی بر زندگانی خدیجه کبری

سیدقاسم رزاقی موسوی حجت الاسلام والمسلمین
 

 اشاره

، یار و همراه پیامبر در همه حال، بانوی ایمان که با پیشتازی }حضرت خدیجه

ری ، بذل دارایی خود در راه اسلام و دستگی,جانبه از پیامبردر اسلام و حمایت همه

داشته و الگوی  ,نظیری در گسترش اسلام و پیشبرد اهداف پیامبرمظلومان، نقش کم

مناسبی در صداقت، استقامت و ثبات قدم در راه هدف، حمایت از مظلومان و مصداق 

های بارز شخصیتی، وی را شایسته ویژگی. باشندعینی انفاق و بذل مال در راه حق می

 . ه نساء قریش، خیرالنسا و ام المؤمنین نموده استطاهره، صدیقه، سید: القابی چون
های اسلام و گسترش آن، مرهون موفقیت پیامبر در ابلاغ پیام الهی، تبیین اندیشه

شک، بی. عوامل چندی، از جمله صداقت، پشتکار و مجاهدت پیامبر و یاران او است

یاران خاص های اطرافیان از جمله حضرت عبدالمطلب، ابوطالب، اصحاب و حمایت

در این میان، . هاشم در روند موفقیت پیامبر تأثیر داشته استحضرت و حتی قبیله بنی

این . رسدتر به نظر میمهم }نقش همدم و همراه همیشگی پیامبر، حضرت خدیجه

 . باشد نوشتار، درصدد بررسی این نقش وتأثیرگذرای آن می

 معرفی شخصیت

اولین همسر  ،المؤمنينقصیّ القرشية الاسدية امبن عبدالعزىأسدبنخديجة بنت خويلدبن

، در مکه حدود سه 5هند، مکنی به ام1ایمان آورد آن حضرتمبر، نخستین کسی که به اپی

یا چهار دهه قبل از آغاز بعثت پیامبر اسلام به دنیا آمد و درهمان شهر در خانه شرف 

                                                
 .[عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت* 
 .78، ص 3، ج فی معرفة الصحابة أسدالغابةابن اثیر، . 4

 .48، ص 9، ج المنتظمابن جوزی، . 9
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پیمان با قومش و همپدرش فردی از بزرگان مورد احترام . وکمال رشد یافت

او بانویی شریف و دارای اعتبار به لحاظ دارایی ثروتمند در  1.بود عبدالدار بن قصی بنی

جابر بن عبدالله انصاری در روایتی از پیامبر، سرور زنان جهان را  5.روزگار خودش بود

شان حضرت فاطمه و مریم و آسیه معرفی در کنار دخترگرامی }حضرت خدیجه

و نیز به  4مچنین پیامبر حضرت خدیجه را از جمله زنان کامل در جهانه 1.نمودند

ها در منابع از ایشان رو، با توجه به این ویژگیاز این  2.عنوان بهترین زنان معرفی کردند

و بانوی 5، خیرالنساء6طاهره، زکیّه، مرضیّه، صدیقه، سیده نساءقریش: با القابی مانند

  9.شودهای ام الزهراء و ام المؤمنین از او نام برده می هو با کنی 8مرتبه یادشده بلند

 قبل از اسلام }خدیجه

منابع درباره شخصیت حضرت خدیجه در قبل از اسلام گزارش چندانی اشاره 

آنچه از منابع . نکرده و تنها به مقام والا و صاحب شأن بودن و تجارت او اشاره دارند

مندی از مال  آید، بهرهبه دست می }هدرباره زندگی قبل از اسلام حضرت خدیج

دنیا، ثروت بالا ـ بدون پرداختن به چگونگی کسب این ثروت ـ و پرداختن به تجارت 

پرداخت و از سود که با آن به صورت مضاربه و استخدام افراد به تجارت می او است

همچنین منابع به جایگاه اجتماعی بالای او و صاحب  10.شداش افزوده میآن بر سرمایه

او » :که ابن سید الناس در این باره آورده استچنان. شرف و نسب بودنش اشاره دارند

به . درایتی بود که خداوند خیر و کرامت برای او در نظر گرفته بود خانمی شریف و با

                                                
 .1123، شماره 44، ص 8الطبقات الکبری، ج ابن سعد، . 4
 .984ص  9مم و الملوک، جطبری، تاریخ الا. 9
 .492، ص9 ، جوالنهايۀ لبدايۀاابن کثیر، . 9

 .492ص ،9 جهمان، . 1
 .913ص ،4 ج، المنتظم؛ 992 ص4 ج، الإسلام  تاریخذهبی،  شمس الدین ؛31ص ،45 ج ،الأسماع  إمتاعمقریزی، . 5
 ؛45ص ،9، جوالنهايۀ لبدايۀااشاره دارد؛ ( س)به این لقب حضرت خدیجه ،کثیر در نقل جریان آغاز وحیابن. 3

 .43دلائل النبوه، مقدمه کتاب ص
 .89 ص ،3  ج، الغابۀ سدا. 7

 .482ص  ،411، جبحار الأنوار. 8
 .7، صةمن الغرّاء الطاهر طعۀالساالأنوار. 2

 .39ص  ،4؛ ابن سید الناس، عیون الاثر، ج929ص  ،9، جوالنهايۀ لبدايۀا. 41
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رای شرافتی عظیم و لحاظ نسب در طبقه متوسط از انساب عرب جای داشت؛ اما دا

: واقدی در اسنادش گفته است که»: بلاذری نیز درباره او آورده است 1«.ثروتی زیاد بود

 5«.خدیجه بنت خویلد، خانمی با اصل و نسب و تاجری ثروتمند بود

 }حضرت خدیجه ازدواج

. داشت در میان اندیشمندان، اختلافاتی در پی }مسأله ازدواج حضرت خدیجه

دوبار ازدواج داشته و از هرکدام  ,اندکه ایشان قبل از ازدواج با پیامبر اهل سنت برآن

فرزندی به دنیا آوردند و در مقابل، شیعیان معتقدند که ایشان قبلاً ازدواجی نداشته و 

اگرچه این موضوع به لحاظ اعتقادی . بوده است ,اولین ازدواج ایشان با پیامبر

شدن حقیقت بر اساس منابع و مستندات  روشنوکلامی پیامد خاصی ندارد، اما برای 

بیشتر منابع تاریخی اهل سنت، ازدواج پیشین . گیردباید مورد بررسی قرار 

اند؛ به عنوان نمونه، را پذیرفته و نام شوهران و فرزندشان را ذکر کرده }خدیجه

  :توان به موارد زیر اشاره داشتمی

: نویسد بن محرز مکنی به ابوهاله می الاشراف در معرفی صفوانبلاذری در انساب

 همچنین 1«.,زرارة بن وقدان، كان زوج خديجة بنت خويلّد قبل الّنبيبن الّنباشبن نده»
فهو زوّج خديجة بنت خويلّد رسول الله صلّى »: در معرفی عمرو بن اسد آورده است

 4«.اعمهالله علّيه و سلّّم و كان ابن

او را مکنّا به ابوهاله زوج خدیجه قبل از  «نباش»ابن حبیب در المنمق در معرفی 

وی در المحبر که بعد از المنمق به نگارش درآورده، در  2.نمایدمعرفی می ,پیامبر

را آورده  }اند، نام حضرت خدیجهبیان اسامی کسانی که سه بار ازدواج نموده

بن  عابد بنق عتی»و « اباهاله النباش الاسیدی»باره به ازدواج آن حضرت با در این. است

اندیشمندان شیعی پس از  6.قبل از پیامبر اشاره داشته است« مخزوم بن عمر بنعبدالله 

                                                
 .39ص  ،4عیون الاثر، ج. 4
 .28ص  ،4ج  ،لانساب الاشرافا. 9
 .35ص  ،45 همان، ج. 9
 .135 ، ص2  جهمان، . 1
 .917 ص ،قالمنمّابن حبیب، . 5
 .159، المحبرّ، ص همان. 3
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از . تردید نمودند }های پیشین خدیجهترِ ابعاد موضوع، در ازدواجبررسی دقیق

 :توان به موارد ذیل اشاره کردمی }قراین و دلایل عدم ازدواج خدیجه

در شافی و شیخ طوسی در التلخیص، به  تضیابن شهرآشوب از قول سیدمر -

رقیه و »اشاره نمود و البته ایشان  ,هنگام ازدواج با پیامبر }عذراء بودن خدیجه

رسد خالی از اشتباه که به نظر می 1داندرا از فرزندان هاله، خواهر خدیجه می« زینب

یه و زینب ذکر های پیشین را رقمنابع تاریخی، نام فرزندان خدیجه از ازدواج .نیست

  5.باشندمی ,اند؛ بلکه این دو نام فرزندان خدیجه از رسول اللهنکرده

و رد  }توان به موقعیت و جایگاه خوب حضرت خدیجهدیگر می نشانه -

. درخواست خواستگاران متعدد که از اشراف و بزرگان قریش نیز بودند، اشاره داشت

ای در فضای فکری و فرهنگی تعصبات قبیلهتوان پذیرفت در شرایطی که چگونه می

حجاز حاکم بوده، خدیجه که خود از بزرگان نامور قریش بود، همسر اعرابی از تمیم و 

 1.مخزوم شده باشد

-، پژوهش بیشتر حاکی از آن است,درباره دو فرزند منسوب به خدیجه از پیامبر

مردی از قبیله مخزوم  بودند که ابتدا با }که این دو، فرزندان هاله خواهر خدیجه

ازدواج نموده، فرزندی برای او به دنیا آورد و سپس در ازدواج دیگر با مرد تمیمی، 

خدیجه پس از مرگ شوهر هاله، سرپرستی او و دو  .فرزندی به نام هند به دنیا آورد

نیز از دنیا رفت و او سرپرستی ( هاله)که خواهرش  فرزندش را برعهده داشت تا این

را ( فرزندان همسر)« ربیبه»جا که عرب ه خود را بر عهده گرفت و از آنخواهرزاد

  4.شمردندها را فرزندان خدیجه و پیامبر برمی نمود، آنفرزند تلقی می

ترین پیام تربیتی از این رفتار بانوی بزرگوار اسلام، توجه به  مهم :نکته تربيتی

اگر . اند مهری مواجهها با کموزه در زندگینیازمندان و ایتام، بویژه ایتام از بستگان که امر

بر این امرکه در  {خود توجه زیاد به یتیم داشت و تأکید امیر مؤمنان، علی ,پیامبر

ها در رفتار ، این توصیه«الله الله في الّيتامي»: فرمایدمی {وصیت خود به امام حسن

                                                
 .452 ص ،4 ، جالمناقبابن شهر آشوب، . 4
 .314ص ،1الغابه، ج اسد. 9
 .499 ص ،9 ، ج,النبی الاعظم ةسیرجعفر مرتضی عاملی، الصحیح من . 9

 .495ص  همان،: ک.ر. 1
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به اطرافیان، شود و بر ما است که با توجه بیشتر دیده می }عملی حضرت خدیجه

 . عمل کنیم [به این توصیه مهم پیامبر و سیره عملی معصومان

 ,ازدواج با پیامبر

ها سن پیامبر را اولین همسر پیامبر معرفی نموده و بیشتر آن }همه منابع خدیجه

را  }عبدالبر، خدیجهابن. اندسال ذکر نموده 52را  }هنگام ازدواج با خدیجه

سته که پیامبر هنگام زندگی با او، همسر دیگری اختیار نکرده الله داناولین همسر رسول

سال در سال  52را  }هنگام ازدواج با خدیجه ,وی همچنین سن پیامبر 1.بود

وی به نقل از زهری سن پیامبر هنگام  5.بیست و شش بعد از یوم الفیل دانسته است

برای  }مسعودی نیز بر اولین همسر بودن خدیجه 1.سال دانسته است 51ازدواج را 

ابن اثیر  2.بسوی و برخی دیگر از منابع نیز براین امر تأکید دارد 4.اشاره دارد ,پیامبر

وی  6.ضمن بر این مسأله تأکید دارد که این ازدواج قبل از بعثت روی داده است

سال را  15و  10، 58، 52، 55، 51را که  ,های مختلف درباره سن پیامبردیدگاه

  5.شود، آورده استشامل می

رأی نیستند و دیدگاه مختلفی از درباره سن حضرت خدیجه نیز مورخان و منابع هم

هنگام ازدواج با  }بیشتر منابع سن خدیجه. سال مطرح شده است 46سال تا  52

ن مسعودی نیز احتمال سنی غیر از این را از دیگرا 8.اندسال دانسته 40را ,پیامبر

و برخی دیگر سن او را  1سال 52را  }برخی از منابع سن خدیجه 9.داند می مطرح

                                                
 . 95ص ، 4  ج، الاستیعاب. 4

 .95 ص همان،. 9

 .همان. 9
 .989 ص ،9  ج ،الذهب مروجمسعودی، . 1
 .917ص  ،9 ، جفی التاریخ الکامل. 5
 .929ص  ،5  ج، والنهايۀ لبدايۀا. 3

 .همان. 7
؛ انساب الاشراف 99 ص ،4 ؛ اسدالغابه، ج471 ص ،8 الطبقات الکبری، ج؛ 92 ص ،9 ، جفی التاریخ الکامل. 8
 .92، ص9؛ الکامل، ج981ص ،9؛ تاریخ طبری، ج41ص ،5ج ،؛ البدء و التاریخ152ص ،2ج ؛ همان،28ص ،4ج

و فی سنة ست و عشرين كان تزويجه بخديجة بنت خويلد، و هی يومئذ بنت »: 987ص  ،9مروج الذهب، ج. 2

 «.قيل فی سنها غير هذاأربعين، و 
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ها برای دست یافتن به سن دقیق بررسی. اندسال دانسته 465و 426، 442، 124، 101، 585

با در نظر . باشداندکی دشوار می ,هنگام ازدواج با پیامبر }حضرت خدیجه

سال بوده  52 }با حضرت خدیجه ,گرفتن این نکته که زندگی مشترک پیامبر

و از طرفی سن ( و ده سال آن بعد از بعثت 8سال آن قبل از بعثت 12)است 

سال بوده باشد، سن  20ترجیح بیهقی، بنابرسال یا  62هنگام وفات  }خدیجه

اگر ایشان . باشدسال می 52و  40میان دوقول ,هنگام ازدواج با پیامبر }خدیجه

. ساله بوده باشد52هنگام ازدواج باید  }باشد، خدیجه ساله بوده 20هنگام رحلت

منابع وفور ندارد،  جاکه این قول دراز آن 9.نظری که برخی محققان آن را ترجیح دادند

از  ,شاید پذیرش آن اندکی دشوار باشد؛ اما توجه به این نکته که قاسم فرزند پیامبر

که قاسم باید حداقل در استبدان معنا  10بعد از بعثت از دنیا رفته است، }خدیجه

این . سالگی خدیجه یا بعد از آن، به دنیا آمده باشد که محتمل و پذیرفتنی نیست 22

را هنگام  }مطلب وقتی با دیدگاه علمای شیعه در منابع ضمیمه شود که خدیجه

 رسد بانوی محترمیجا که بعید به نظر میو از آن 11اندعذراء دانسته ,ازدواج با پیامبر

                                                                                                              
و » :921ص  ،9، جوالنهايۀ لبدايۀا؛ 411ص ،4، جالسیرة الحلبیۀ ابوالفرج حلبی، ؛74ص ،9دلائل النبوه بیهقی، ج. 4

 .28ص  ،4؛ انساب الاشراف، ج«.و قيل خمسا و عشرين سنة -كان عمرها إذ ذاك خمسا و ثلاثين

صلى الله عليه و سلم خديجة و هو ابن خمس و عشرين سنة، و و تزوجّ رسول الله »: 28ص  4انساب الاشراف، ج. 9
 «.هی ابنة أربعين سنة

 .931ص ،4ج ،؛ تاریخ الخمیس919ص  ،4ج ،؛ تهذیب تاریخ دمشق411ص ،4ج ،السیرة الحلبیۀ. 9

 .925ص ،9ج ،والنهايۀ لبدايۀا. 1

 .919ص ،4مختصر تاریخ دمشق، ج. 5
 .975 ص ،9ج ،تاریخ دمشقمختصر ؛ 919ص ،9ج ،تهذیب الاسماء. 3
 «.يقال إنه تزوّجها و هی ابنة ست و أربعين سنة» :28ص ،4انساب الاشراف، ج. 7
 .79ص  ،9دلائل النبوه، ج ؛925ص  ،9، جوالنهايۀ لبدايۀا. 8

 .74ص  ،9لائل النبوه، جد. 2
 .921ص ،9، جوالنهايۀ لبدايۀا. 41

القاسم الكوفی فی كتابيهما و المرتضى فی الشافی و أبوجعفر  ابو روى أحمد البلاذري و» :452 ص ،4، جالمناقب44. 
 «.فی التلخيص أن النبی ص تزوج بها و كانت عذراء
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سن ، سالگی ازدواج نکرده باشد40ن خدیجه با آن مقام و مکنت در قریش، تاچو

 1.سال بیشتر بوده باشد 58یا 52هنگام ازدواج نباید از }خدیجه

، بررسی جایگاه و نقش او در زندگی مشترک با }تر از سن حضرت خدیجهمهم

وارد شده است؛ های متعددی درباره جایگاه خاص او نزد پیامبر گزارش. باشدپیامبر می

نظیر بودنش را مطرح  ها پس از رحلت، حضرت به یاد او بوده و بیجا که سالتا آن

بیش از همسری با سن بالا برای شما  }شد که خدیجهوقتی به پیامبر گفته . نمودمی

گاه نبود، در حالی که بسیار ناراحت شد، با رد این سخن اشاره داشت که خداوند هیچ

کس مرا تصدیق او جایگزین نکرد؛ تصدیقم نمود هنگامی که هیچهمسری بهتر از 

کس مرا یاری نکرد، از مالش در اختیارم قرارداد نکرد، یاریم کرد در زمانی که هیچ

شاید مناسبترین تعبیر درباره حضرت  5.زمانی که همه مالشان را از من دریغ کردند

ترین وزیر، بهترین و صادق خدیجه، همان باشد که در برخی منابع آمده است که او

 1.بود ,مشاور و مایه آرامش پیامبر

تر از سن و سال در ازدواج یا پیشینه ازدواج، هدف و نیت در این  مهم :نکته تربيتی

آنچه منابع از اهداف پیامبر و حضرت خدیجه در این پیوند . امر مقدس است

را به سوی پیامبر  }برشمردند، نیّت الهی و مقدسی است که بویژه حضرت خدیجه

کند زمانی که خدیجه با درستکاری، نقل می اسحاقکثیر از ابنابن. کشانده است

آشنا شد، او را امین بر مالش  ,داری و کرامت اخلاقی پیامبرگفتاری، امانتدرست

از سوی  ,های پیامبرقرارداد و پس ازبرگشت از سفر تجاری شام و بیان ویژگی

-ابن سیدالناس نیز تصریح می 4.پیشنهاد ازدواج را مطرح ساخت }میسره، خدیجه

خلق و درستکاری پیشنهاد کند که خدیجه به دلیل قرابت، صداقت، امانت و حسن

در  6.کندهمین عوامل را ابن اثیر در اسدالغابه نیز بیان می  .سازدازدواج را مطرح می

                                                
 .441ص  ،9، ج,الصحیح من سیره النبی الاعظم: ک.ر ،برای مطالعه بیشتر. 4
 .4891ص  1الاستیعاب، ج. 9
 .93، ص4 ج، أسدالغابةابن اثیر جزری،  ؛ 34، ص 9، جوالنهايۀ لبدايۀا. 9

 .929ص ،9، جوالنهايۀ لبدايۀا .1

 .39ص  ،4سیدالناس، عیون الاثر، جابن. 5
 .99ص  ،4الصحابه، ج معرفۀاسدالغابه فی  .3
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بهترین همسر برای پیامبر  نیز پس از ازدواج تلاش نمود و }مقابل، حضرت خدیجه

بوده، صادقانه و عاشقانه برای آن حضرت همسری نمود و آرامشی را که در زندگی هر 

یک از زوجین به دنبال آن هستند، برای پیامبر فراهم نمود و در این راه، هدفی جز 

ازدواج  }رو، پیامبر در زمان حیات خدیجهاز این . کسب رضایت خداوند نداشت

-بیان داشته }و توصیفاتی در حق خدیجه 1تند و همسری اختیار نکردهدیگری نداش

 .نزد پیامبر داشت }اند که نشان از جایگاه خاص خدیجه

 فرزندان خدیجه

نقل برخی  بنابرفرزند و  8یا  5، }با خدیجه کبری ,زندگی مشترک پیامبر

هشام، نام ق و ابناسحاکثیر به نقل از ابنابن. فرزند به همراه داشت 6دیگر از منابع، 

به  ,دارد که همه فرزندان پیامبرهفت فرزند پیامبر از خدیجه را نام برده و بیان می

فرزند پیامبر از  6وی به نقل از یونس بن بکیر، نام  5.باشندجز ابراهیم از خدیجه می

 در مقابل، ابن اثیر به نقل از زبیر بن بکار، وجه تسمیه یا 1.شودخدیجه را متذکر می

سایر منابع  4.داندملقّب شدن به طیب و طاهر را به دلیل ولادت بعد از نبوت پیامبر می

ابن اثیر جزری به نقل از زبیر،  2.دانندنیز به جز ابراهیم فرزندان پیامبر را از خدیجه می

رسد علت اختلاف در به نظر می 6.کندنام هشت فرزند را برای پیامبر از خدیجه ذکر می

بنابراین، تعداد . فرزندان پیامبر از خدیجه، اشتباه بین اسم و لقب فرزندان باشدتعداد 

طیب و طاهر از القاب )های قاسم و عبدالله فرزندان پیامبر از خدیجه دو پسر به نام

کلثوم و های زینب، رقیه، امو چهار دختر به نام( باشند؛ نه فرزندان دیگر عبدالله می

 5.باشندمی }فاطمه

                                                
 .13ابن العمرانی، الانباء فی تاریخ الخلفا، ص. 4
 .921ص ،9، جوالنهايۀ لبدايۀا؛ 471ص  ،8الطبقات الکبری، ج. 9

 .همان. 9
 .917ص 9الکامل، ج. 1
 .913ص  ،5، جوالنهايۀ لبدايۀا؛ همان. 5

 .84ص  ،3الصحابه، ج معرفۀاسدالغابه فی . 3

و زينب و رقية ( و هو الطاهر و الطيب)و عبدالله ( وكان يكنى به)فولدت له القاسم »: 919ص  ،9زرکلی، الاعلام، ج. 7
 «.و أم كلثوم و فاطمة
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 یل حضرت خدیجهفضا

 بانوي فضیلت و ایمان . 1

یکی از نویسندگان عرب . راستی بانویی خردمند و شریف بود به }خدیجه
سرشت و این انسان شیفته  خدیجه، این بانوی آگاه و پاک»: نویسددرباره ایشان می
طلبی، نواندیشی و عشق به کمال و رشد و پیشرفت، از  گرایی، فضیلتمعنویت که حق

هایش بود، از همان روزگار جوانی نیز یکی از دختران نامدار و بافضیلت حجاز ویژگی
او با رد . پایان معنوی بودتر از مکنت مادی، ثروت بی مهم 1«.رفت و عرب به شمار می

درخواست بزرگان و اشراف قریش که به خواستگاری او آمده بودند و انتخاب پیامبر 
ی از ثروت مادی را با تضمین سعادتمندی به عنوان همسر خود، نعمت برخوردار

اش را به رخ های ابدی بهشت، کامل نمود و خردمندیمندی از نعمتآخرت و بهره
کننده پیامبر شد به این نعمت اولین مسلمان و تصدیقیابی  دستاو برای . همگان کشید

 .و آن حضرت به همراه او، اولین نماز را برپا داشت

 نماز پیشتازي در اسلام و. 2

توان تأیید پیشتازی خدیجه در اسلام، از امور مسلّمی است که با بررسی منابع می

دانند که  را اولین کسی می }داستان بوده و خدیجهمنابع در این زمینه هم. نمود
ابن عبدالبر،  1.اند برخی از منابع در این زمینه ادعای اجماع نموده 5.اسلام آورد

منابع  4.داند آورنده به پیامبر، بعد از خدیجه می ن ایمانرا اولی {امیرمؤمنان علی

را به عنوان  {همچنین در تعیین مصادیق السّابقون در اسلام، حضرت خدیجه و علی

به همراه  }همچنین منابع به پیشگامی خدیجه 2.آورندگان برشمردنداولین ایمان

ا به عنوان اولین نمازگزاران در برپایی نماز به همراه پیامبر اشاره داشته و آنان ر {علی
  6.اندعالم اسلام معرفی نموده

                                                
 .911ص  ،9الخواص، ج تذکرة سبط بن جوزی،. 4

 .4847ص  ،1؛ الاستیعاب، ج99ص ،9 ج، البدايةوالنهاية؛ 141 ص، 9 ج، خلدون ابن  تاریخ. 9

 .78ص  ،3الغابه، ج اسد. 9
 .4847ص ،1الاستیعاب، ج. 1
 .88ص  ،2امتاع الاسماء، ج. 5

 .4182ص  ،9؛ الاستیعاب، ج78ص ،3 ج ،أسدالغابة. 3
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 در پیشبرد اسلام }نقش خدیجه

حضرت خدیجه، پذیرش اسلام و ایمان به نبوت پیامبر را با عمل خود آمیخت و 

ایمان، اعتقاد قلبی، اقرار به زبان و عمل : مصداقی کامل برای این حدیث شریف شد که

، حضرت خدیجه در مقام عمل، با عمل به دستورات قرآن و از این رو 1.به ارکان است

بذل مال خویش در راه نشر اسلام و کمک به مسلمانان، از همه دارایی خود در راه نو 

 سلیمان کتانی. هدف مقدس پیامبر گذشت و نقش چشمگیری در پیشبرد اسلام داشت

-ولی این احساس را نداشت که می ؛خدیجه ثروتش را به محمد بخشیدمعتقد است 

های عالم برتری بلکه این احساس را داشت که از او هدایت را که بر همه گنج ؛بخشد

 ؛کنداو احساس می کرد محبت و دوستی را به محمد اهدا می .دارد، کسب می نماید

حضرت های مالی کمک. کندهمه ابعاد سعادت را از او کسب می ،ولی در عوض

ساخت؛ چنان نیاز بی را ای که پیامبرهبه گونغنای نسبی پیامبر گردید؛  موجبخدیجه 

خداوند تو را » :فرمایدمی ,های خود به پیامبر اکرمخداوند در مقام بیان نعمت که

یچ مالی به من سود نبخشید، ود که هفرممینیز رسول خدا  5«.نیاز نمودفقیر یافت و بی

در کمک به پیامبر از اموال خدیجه  1.یدبخش آن گونه که ثروت خدیجه به من سود

بینوایان و یتیمان  ،به تهیدستان نمود واستفاده می از قید بدهکاری بدهکارانآزادی 

در  }اموال حضرت خدیجه طالب در ماجرای محاصره شعب ابی. کرد رسیدگی می

 ابوطالب و»: جا که در روایت آمده استهاشم مصرف گردید تا آنحمایت از بنی

در این  4«.دشدگان انفاق نمودن خدیجه همه اموال خود را برای حفظ اسلام و محاصره

ها گندم و خرما آورد و با آنخدیجه، شترها را می حکیم بن حزام برادرزاده ،مدت

ویژگی  2.رسانیدهاشم میها را به بنی کرد و با زحمت و خطر زیاد، آنحمل می

او تمامی ثروت خود را به . منشی استبرجسته بانوی حجاز، بخشندگی و بزرگ

بخشید تا در راه نجات محرومان، سیرکردن گرسنگان، پناه دادن به  ,حضرت محمد

                                                
 .97ص  ،9کلینی، اصول کافی، ج. 4
 .8ضحی، آیه . 9
 .39ص  ،42، جبحار الأنوار. 9
 .43ص  همان،. 1
 .994ص  ،4؛ ترجمه رسولی محلاتی، جسیرة النبويۀابن هشام، . 5
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و  ای بزرگیتیمان و پیشرفت عدالت و آزادی هزینه کند و این بخشش، به گونه

 شته وحی فرود آمد و کار بزرگ او را درخالصانه بود که خدا آن را گرامی داشت و فر

پیامبر نیز  1.برشمرد ,اش محمدها و مواهب بزرگ خدا به بنده برگزیدهردیف نعمت

 5.کردهمواره از بخشندگی و ایثار این بانوی بزرگ یاد می

به یابی  دستپیشگامی و صلابت در مسیر حق و انفاق، رمز موفقیت و : نکته تربيتی

ای ماندگار و تأثیرگذار اگر بانوی بزرگ اسلام به چهره. حقیقت است های معرفت وقلّه

در جهان اسلام تبدیل شده و القابی در شأن آن حضرت برای ایشان مطرح است، به 

دلیل همین صلابت و پیشگامی در مسیر حق است؛ امری که در آیات قرآن و روایات 

ایمان و جهاد از طریق مال و هم تأکید شده و رستگاری مسلمانان را به درستکاری، 

 : داندجان در راه خدا می
اند،  که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده یآورده و کسان یمانکه ا کسانی» -

 1«.به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است یدها ام آن

در راه خدا جهاد  یشانها آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان یمانکه ا ها آن» -

 4«.و رستگارند یروزپ ننمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنا

که  یسپس به دنبال انفاق کنند، یکه اموال خود را در راه خدا انفاق م کسانی» -

ها نزد پروردگارشان است؛ نه  پاداش آن رسانند، ینم یو آزار گذارند یاند، منت نم کرده

  2«.شوند یم یندارند و نه غمگ یترس

شماری از آیات و روایات که معیار رستگاری را ثبات قدم و استقامت  های بینمونه

و انفاق جان و مال در راه خدا معرفی نموده است، وجود دارد؛ امری که در زندگی 

 . وجود داشته و سربلندی برای او به همراه داشته است }حضرت خدیجه

                                                
 .991ص  ،9؛ مناقب آل ابیطالب، ج195ص  ،95، جبحار الأنوار. 4
 .4847ص  ، 1 ج، الاستیعاب. 9
 .948بقره، آیه . 9

 .91توبه، آیه . 1

 .939بقره، آیه . 5
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 وفات خدیجه

را دهم بعثت، سه سال قبل از هجرت و  }یجهمنابع موجود، سال وفات خد

 62هنگام وفات را  }بیشتر منابع، سن خدیجه 1.اندخروج پیامبر از مکه دانسته

-ماه ذکر میسال و شش 64تر ابن عبدالبر سن حضرت را به صورت دقیق 5.اند دانسته

را همان سال درگذشت ابوطالب  }برخی دیگر از منابع، سال رحلت خدیجه 1.کند

روز بعد از وفات  12را  }ابن رحلت خدیجه 4.انداندکی بعد از آن دانسته و

تر رحلت بانوی حجاز را ماه وی و برخی دیگر از مورخان زمان دقیق 2ابوطالب دانسته

ابتدا با ردای خودش سپس با ردای بهشتی،  ,پیامبر 6.دانند رمضان سال دهم بعثت می

که بر فراز شهر « حجون»ی در دامنه کوه را کفن نمود و در آرامگاه معلّ }خدیجه

  5.مکه است، به خاک سپرد

 سخن پایانی

بررسی زندگی حضرت خدیجه و شناخت بهتر نسبت به زندگی او، به عنوان بانوی 

ویژه  های سخت آغازین ظهور اسلام، بهالمؤمنین و یاور پیامبر در سالبزرگ اسلام، ام

لازم به  اسلام، برای هر مسلمان امری مطلوب وآگاهی از نقش آن حضرت در پیشبرد 

، مجال مفصل و نوشتاری }نامه حضرت خدیجه بررسی کامل زندگی. آیدشمار می

این نوشتار با هدف بررسی بخشی از زندگی بانوی بزرگ اسلام به . طلبدتر میکامل

و نگارش درآمده و پس از معرفی اجمالی شخصیت این بانو، با بررسی برخی القاب 

 . های آن حضرت، به چند مسأله پرداخته شدویژگی

                                                
؛ طبری، تاریخ الامم و 4847ص ،1؛ الاستیعاب، ج454ص  ،4؛ عیون الاثر، ج989 ص، 9، جالذهب مروج. 4

  .41ص  ،8؛ الطبقات الکبری، ج129ص  ،44الملوک، ج
 « .و توفيت قبل الهجره بثلاث سنين، و هی يومئذ ابنه خمس و ستين سنه»: 129ص 44تاریخ الامم و الملوک، ج. 9

 .4848ص  ،1الاستیعاب، ج. 9

 .454ص  ،4؛ عیون الاثر، ج129ص  ،44لامم و الملوک، جتاریخ ا. 1

 .23ص ،4 ج ،الکبرى  الطبقات. 5
 .41ص ،8همان، ج.3
 .795 الساطعه من الغراّء الطاهره، ص الأنوار. 7
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های پیشین او که با بررسی منابع تاریخی و برخی قراین، احتمال نکته اول، ازدواج

 . عدم ازدواج او محتمل دانسته شد

در منابع مطرح شد که  46تا  52نکته دوم، سن ایشان هنگام ازدواج با پیامبر، بین 

سال از شهرت بیشتری در منابع برخوردار است، اما  40رسد، اگرچه قول به نظر می

 .رسدتر به نظر میتر با بررسی قراین، محتمل و منطقیاحتمال سنین پایین

و نیز نقش او  ,سپس با بررسی برخی فضایل خدیجه، به جایگاه ایشان نزد پیامبر

رد بررسی در پایان نیز رحلت ایشان بر اساس منابع مو. در پیشبرد اسلام اشاره شد

  .قرارگرفت

 :منابع

: بیروت ؛معرفۀ الصحابۀأسدالغابۀ فى؛ (610م)محمدالجزرىبنعلىأبوالحسنعزالدین ثیرانبا
 1409/1989 ؛دارالفکر

المنتظم فى تاریخ الأمم و ؛ (295م)على بن محمدأبوالفرج عبدالرحمن بنالجوزی، ابن
؛ دارالکتب العلمیۀ :بیروت ؛تحقیق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ؛الملوک

 1415/1995چاپ اول

تحقیق قاسم  ؛الإنباء فى تاریخ الخلفاء؛ (280م)محمدبن على بن محمد ،العمرانىابن
 .1451/5001 ؛ اولدارالآفاق العربیۀ :القاهرة ؛السامرائى

تحقیق عادل احمد  ؛الإصابۀ فى تمییز الصحابۀ؛ (825)علیحجر عسقلانی، احمدبنابن
 1412/1992 ؛اولدارالکتب العلمیۀ :بیروت ؛عبدالموجود و على محمد معوض

تحقیق محمد  ؛الطبقات الکبرى؛ (510م)محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصریسعد، ابن
 1410/1990 اول دار الکتب العلمیۀ، :بیروت ؛عبد القادر عطا

؛ عیون الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر؛ (514م )سید الناس، ابوالفتح محمدابن
 1414/1991 اولدار القلم،  :تعلیق ابراهیم محمد رمضان، بیروت

تحقیق على  ؛الاستیعاب فى معرفۀ الأصحاب؛ (461م)بوعمر یوسف بن عبداللهعبدالبر، اابن
 1415/1995 اول ؛دار الجیل :محمد البجاوى، بیروت

 ؛دار الفکر :بیروت ؛لبدایۀ و النهایۀ، ا(554م )الفداء اسماعیل بن عمر الدمشقى  ابو کثیر،ابن
1405 /1986 

 ؛تحقیق اکرم ضیاء العمرى ؛المعرفۀ و التاریخ؛ (555م)أبویوسف یعقوب بن سفیانبسوی، 
 1401/1981دوم ؛مؤسسۀ الرسالۀ :بیروت
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فى اخبار ؛ المنمق (542م)البغدادیامیۀ الهاشمىابوجعفر محمدبن حبیب بن بغدادی، 
 1402/1982 ؛ اولعالم الکتب :بیروت ؛تحقیق خورشید احمد فاروق ؛قریش

 هزیلیا تحقیق؛ المحبر؛ (542م)البغدادیالهاشمىامیۀحبیب بنابوجعفر محمدبنبغدادی، 
 تابى؛ دارالآفاق الجدید: بیروت ؛شیترلیختن

تحقیق سهیل زکار و  ؛جمل من انساب الأشراف؛ (559م)جابر أحمدبن یحیى بنبلاذری، 
 1415/1996اولدار الفکر،  :ریاض زرکلى، بیروت

- تراجم لأشهرالرجال والنساء من العربالأعلام قاموس؛ (1196م)زرکلی، خیرالدین
 1989دوم  ؛للملایین دارالعلم :بیروت؛ والمستشرقین والمستعربین

تحقیق محمدأبوالفضل  ؛تاریخ الأمم و الملوک؛ (110م)رجریأبوجعفر محمدبن، طبری
 .1185/1965، ؛ دومدار التراث :بیروت؛ ابراهیم

دلیل ما؛ اول : ؛ قم}هایی از فروغ آسمان حجاز حضرت خدیجهکرمی فریدنی، علی؛ جلوه
1181 

و  إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال؛ (842م)تقى الدین أحمد بن علىمقریزی، 
 اول ؛دارالکتب العلمیۀ :تحقیق محمد عبد الحمید النمیسى، بیروت ؛الحفدة و المتاع

1450/1999. 

 



 

 مباحث اخلاقی: فصل پنجم





 }فرهنگ دعا و سیره حضرت زهرا

  اللّه عباسى روح

 اشاره

توان با پیدایش انسان قرین  اند که تاریخ و پیشینه دعا را می پژوهان بر این عقیده دین

درون خود این را احساس  ها جدا نبوده است و دانست؛ زیرا انسان هرگز از نیازمندی

بنابراین، هرگز تاریخ بشر از توجه به مبدأ . کرد که باید در پناه قدرتی آرام بگیرد می

قابل انفکاک بشر  غیر   های ها، جزء واقعیت عالم تهی نبوده است؛ حتی در دورترین زمان

اشته و ؛ آن زمان که بشر توان تصور یک مبدأ نامتناهی و قدرت مطلق را ند بوده است

 1.برده است ها پناه می به اشتباه به بت

، از ابتدا مورد توجه بوده است (دعا)با توجه به این مقدمه، پرواضح است که نیایش 

دینی  شان بوده است و در حوزه درون ها برای پیروان اصلی تمام آیین  های و جزء برنامه

شی در این موضوع، دینی، مورد پژوهش بوده است که اغلب، رویکرد پژوه و برون

پیروان این . درون یک دین خاص مانند اسلام و مسیحیت بوده است  های پژوهش

شناسی یا  فلسفی، روان: ها، هر کدام به تناسب حوزه مطالعاتی خود مانند آیین

  تأثیر آن بر انسان و رابطه: هایی چون اند و نیایش را از جنبه شناسی به آن پرداخته جامعه 

 .اند آن مورد بررسی قرار داده  های و آسیباو با خالق 

 دعا در لغت و اصطلاح

گفته شده است که  1درخواست انجام دادن کار  ،5«خواندن»در لغت به معنای « دعاء»

بر اساس قواعد اعلال، « الف»پس از « واو»بوده که به دلیل قرار گرفتن « دعاو»اصل آن 

                                                
 .پژوهشگر علوم دینی *

 .، مقدمه(شرح صحیفه سجادیه)شهود و شناخت . 4

 .958، ص 41العرب، ج  ؛ لسان999، ص 9کتاب العین، ج . 9

 .591الفروق اللغویه، ص . 9
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فراخواندن به »به معنای « دعوت«  جوهری، آن را از ماده 1.تبدیل به همزه شده است

است؛ با این ( آواز خواندن)« ندا»بسان « دعا»راغب، معتقد است  5.دانسته است« غذا

ها ادا شده است و مخاطبی به  و نظیر آن« أیا»و « یاء»تفاوت که ندا با الفاظی همچون 

رود که نام مخاطب برده  کار می در جایی به« دعاء»شود؛ در حالی که  آن ضمیمه نمی

 1.شود؛ هرچند ممکن است این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار روند

را در اصصلاح دینی، به معنای روی آوردن به خداوند و درخواست از او با « دعا»

البته، گاه از باب مجاز به صرف تمجید و ستایش خداوند نیز . اند حالت خضوع دانسته

ده است؛ چه انسان در کنار آن درخواست خود را یادآوری کند و چه گفته ش« دعا»

 4.نکند

 دعا در قرآن و روایت

به دو جهت و عنوان به کار ( دعا)کریم و روایات، خواندن خداوند  در نگاه قرآن

 : رفته است

کریم از انسان  که خداوند در قرآن ای از خداوند؛ چنان خواندن برای طلب خواسته. 1

( دعا کند)رسد، او را بخواند  خواهد، هنگامی که به او گزندی از حوادث روزگار می می

جا  تصریح روایات نیز بر این نکته است؛ در آن 2.تا خداوند آن گزند را از او دور کند

کند که خداوند فرمان داده  در وصیّتی، به فرزند خود یادآوری می {که امیر مؤمنان

  6.ه تو عطا کنداست از او بخواهی تا ب

کریم و روایات، دعا به معنای  در برخی از مواضع در قرآن. دعا به معنای عبادت. 5

جا که قرآن در  ای از خداوند به کار نرفته است؛ در آن خواندن برای طلب خواسته

خیزند و او را  شمارد که از بیم او از خواب برمی هایی می ها را انسان توصیف مؤمنان، آن

                                                
 .958، ص 41العرب، ج  لسان. 4

 .9997، ص 3الصحاح، ج  .9

 .471مفردات الفاظ القرآن، ص. 9

 .95، ص السنیۀ  التحفۀ. 1

 .54فصلت، آیه : ک.ر.  5

 .4، ح 911، ص 77، ج الأنواربحار مجلسی، محمدباقر، .  3
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 عِبادَتِي عَنْ يَسْتَكْبرِوُنَ الَّذِينَ إِنَ»:  در تفسیر آیه {امام باقر 1.خوانند و امید میبا بیم 

 5«.کند ؛ عبادت در این آیه را به دعا کردن تفسیر میداخِرِينَ جَهَنَمَ سَيَدخُْلُّونَ

اند که هیچ یک از معانی یادشده، جزء مفهوم دعا  طباطبایی بر این عقیده  علامه

از نظر ایشان، دعا یعنی توجیه و . بلکه این معانی از لوازم مفهوم دعا هستندنیست؛ 

اموری مانند سؤال و درخواست و یا   .کننده شونده به سوی دعوت جلب توجه دعوت

قول و استعانت، از مقومّات معنای دعا نیستند، بلکه یا از لوازم دعا هستند و یا از 

 1.غایات دعا

که دعا و عبادت را دو حقیقت « المنار»ن صاحب تفسیر مرحوم علامه با نقد سخ

کنند که حقیقت دعا و عبادت  متفاوت دانسته، سخن ایشان را رد کرده و تصریح می

 4 .یکی است

 تشویق به دعا 

بیت، تشویق مؤمنان به دعا کردن به درگاه خداوند بوده است و  سنّت نبوی و اهل

ه است که در هر حاجتی به درگاه الهی دعا در روایات متعددی از شیعیان خواسته شد

. از خداوند بخواهند -اندک و کوچک باشد  هرچند -خود را  کنند و خواسته

کوچک از محضر   های عنوان دو نمونه از خواسته بند کفش و نمک را به  ,خدا رسول

های خود را، حتی اگر بند  حاجت  خواهد همه خداوند اشاره کرده و از مسلمانان می

در روایتی از انسان خواسته شده است که به  2.فش و نمک باشد، از خداوند بخواهندک

های کوچک نیز به  اش، دست از دعا برندارد؛ زیرا حاجت جهت ناچیز بودن خواسته

  نتیجه {امام صادق 6.های بزرگ به دست او است دست همان کسی است که حاجت

به دلیل  5.داند عطای خداوند به او می فروبستن دهان از درخواست از خداوند را، عدم

                                                
 .43سجده، آیه . 4

 .4، ح 133، ص 9، ج الکافیکلینی، . 9

 .947، ص44، ج فی تفسیر القرآن المیزانطباطبائی، محمدحسین، . 9

 .همان. 1

 .99، ح 925، ص 29، ج الأنواربحار  .5

 .92، ح 919همان، ص . 3

 .133 ، ص9 کافی، ج. 7
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در کلامی به شخصی  }جایگاه مهم دعا و نیایش در زندگی انسان، حضرت زهرا

 1.فرماید که دعای بسیار کند توصیه می

 قضا و قدر الهى  بادعا ارتباط 

یکی از شبهاتى که در خصوص دعا وجود دارد، این است که آیا با وجود قضا و 

هاى مختلفى به این شبهات  ها تأثیرى دارد؟ پاسخ انسان در بازگشت آنقدر الهى، دعاى 

گرداند؛  داده شده است و روایات فراوانى وجود دارد که دعا، قضاى الهى را بازمى

 5.اند در روایتی به این نکته تصریح فرموده {که امام صادق چنان

همیشه دعا کنند؛ خواهد که  تر دیگرى، از مؤمنان می در بیان صریح {امام کاظم 

زیرا دعا به درگاه خدا و مسألت کردن از او، بلایى را که قضا و قدر الهى به آن تعلق 

 1.کند گرفته و فقط مانده که به اجرا درآید، دفع مى

 :یابیم دو رویکرد را به این بحث مى }حضرت زهرا  با نگاهى به کلام و سیره

اند که مقدرات،  تند و بر این عقیدهکه حضرت قائل به قضا و قدر الهى هس اول آن 

  آن حضرت، به این مطلب در خطبه. اند که از مصادیق آن، مرگ انسان است تقدیر شده

که  و این ,اشاره کرده و در بیاناتى با اشاره به رحلت پیامبر« خطبۀ فدکیه»معروف به 

هستى رخ اى به ناگوارى آن در  اى بسیار بزرگ است که حادثه خدا، بلیه مرگ رسول

از این رو،  4اند؛ ها، از جمله انبیا دانسته انسان  الهى براى همه  نداده، مرگ را مقدرشده

هاى خود براى پس از تقدیرات الهى، طلب صبر و خشنودى  حضرت در نیایش

 2.کنند می

آید،  رویکرد دوم حضرت به قضا و قدر الهى که از دعاهاى حضرت به دست مى

اند و  ئل به تغییر برخى از تقدیرات و قضاى الهى با دعا بودهاین است که آن حضرت قا

اى است که از حضرت به  شاهد بر این مدعا، تمام ادعیه. دانستند دعا را مؤثر در آن مى

                                                
 .992، ص 9الوسائل، ج   ؛ مستدرک 97، ص 72، ج الأنواربحار . 4

 .1، ح 138، ص 9کافى، ج  .9

 .475، ص 5الوسائل، ج  مستدرک  .9

 .993، ص 92، ج الأنواربحار . 1

 .995، ص 24، ج الأنوار؛ بحار  517، ص 9کافى، ج . 5
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؛ زیرا اگر حضرت اعتقادى به  ما رسیده که خود، گواه بزرگی است بر این نظر

شتند، چرا این همه به درگاه تأثیرگذارى دعا در بازگشت تقدیرات و قضاى الهى ندا

 کردند؟  خداوند دعا مى

 اقسام دعا

زمان دعا، : پژوهی، برای دعا به اعتبارهای مختلف، همچون دین  اندیشمندان حوزه

تقسیمات   اند؛ از جمله مکان دعا، اجابت دعا و یا تأثیر دعا، تقسیمات متعددی بیان کرده

ای قبل از رسیدن خیر و شرّ و دعای بعد از تقسیم آن به دع  آن، با توجه به زمان دعا،

بندی، شهید مطهری در کتاب  معتقدان به این تقسیم  از جمله. رسیدن خیر و شرّ است

 1.بیست گفتار است

 دعا قبل از خیر و شرّ 

دعا که در روایات به آن تأکید شده، دعا کردن هنگامی   های  و زمان  های یکی از جنبه

شرّی را از خود دفع و یا خیری را طلب کند؛ در این وقت،  خواهد است که انسان می

خواهد که شرّی را که گریبانش را نگرفته، از او دفع کند و یا خیری که  او از خداوند می

این جنبه از دعا، در آن مرتبه از اهمیت است که در روایات . به او نرسیده، به او برساند

را موجب عوض شدن تقدیر و نجات  نقل شده است که حضرت، دعا ,خدا از رسول

خواهد که با دعا، امواج بلا را از  از شیعیان خود می {و امیر مؤمنان 5.اند انسان دانسته

نیز از کسانی که نگران دچار شدن به بلا هستند،  {امام صادق 1.خود دور کنند

 4.خواهد که پیش از رسیدن آن دعا کنند می

 دعا بعد از خیر و شرّ

دعا، زمانی است که خیر یا شرّی به انسان رسیده است و انسان برای دومین گونه 

در آن هنگام به  {به فرموده امیر مؤمنان( بلادیده)کند؛ چرا که او  دفع آن شر دعا می

                                                

 .914 بیست گفتار، صمطهری، مرتضی،  .4

 .97، ح 911، ص29، ج الأنواربحار . 9

 .97، ح 914همان، ص . 9

 .4229، ح 41، ص 9الاخلاق، ج  مکارم طبرسی، . 1
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جهت رسیدن آن خیر   یا به 1.دعا نیازمندتر از کسی است که بلایی به او نرسیده است

خواسته انسان از این رو، در روایات متعدد از  .کند به او، برای دوام و شکر آن دعا می

 5.شده است که در هنگامه خوشی و نزول برکات، دعا کند

دعای = زبان فطرت )هر کدام از این دو نوع دعا، به اعتباری یا زبانی و یا قلبی 

دعای زبانی،  علامه طباطبایی، درباره این دو نوع دعا معتقد است که 1.است( حقیقی

همراه با احساسات و سوز و  هرچندکند؛  کننده با زبان سر اظهار می که دعایعنی دعایی 

کننده نباشد و با زبان فطرت اظهار  گداز باشد؛ اما اگر در برگیرنده آن دعا، قلب دعا

گیرد و برعکس، سؤالی که با زبان فطرت اظهار شود،  نشود، مورد اجابت قرار نمی

شد و با زبان سر هم اظهار نشود، یعنی کننده هم نبا در صفحه ذهن دعا هرچند

کننده نسبت به درخواستش توجه و آگاهی ظاهری هم نداشته باشد، باز مورد  دعاء

 4.گیرد اجابت قرار می

 شرایط اجابت دعا

دانند که  سویه می پژوهشگران علوم دین، نگاه قرآن و روایات به دعا را فرآیندی دو

: کند و آن را از آیات مختلفی مانند آیه ابت میکند و خداوند اج در آن، بنده دعا می

  6.کنند برداشت می 2«لَّكُمْ أسَْتَجِبْ ادْعُونِي»

اندیشمندان مطرح شده، این است که  اما پرسشی که در این میان از سوی برخی 

دو پاسخ با دو دیدگاه به این . شود کنیم، اما اجابت نمی چرا در برخی مواقع دعا می

ها و  بازگشت علت به وجود آمدن چنین سؤالی و پاسخ. استسؤال داده شده 

هایی که در این زمینه وجود دارد، به تعریفی است که از حقیقت دعا در نزد  دیدگاه

 : شود که شامل دو دیدگاه و پاسخ کلی است نظران می صاحب

                                                
 .97، ح 914، ص 29ج ، الأنواربحار . 4

 .9، ح 87، ص 77همان، ج . 9

 .94، ص 9المیزان فی تفسیر القرآن، ج . 9

 .همان. 1

 .31غافر، آیه. 5

 .18، ص 3، ج «کریم دعا و اجابت در قرآن عناشناسیم»نامه،  نیایشمجموعه . 3
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داده شده، شواهدی از آیات  1پاسخ اول که دیدگاه مشهور است و از سوی مفسران

کنند که بیانگر این است که حکم این آیات، مطلق است و در آیات دیگر و  رائه میرا ا

نیز در سنّت، قیودی برای آن مطرح شده است که اگر آن شرایط فراهم نشود، دعا مورد 

از « نمونه»برخی از پیروان این دیدگاه از متأخران، صاحب تفسیر . گیرد اجابت قرار نمی

  5.تفاسیر فارسی است

صاحبان این . است« عبادت»همان « دعا»یدگاه دوم که رقیب نظریه اول است، در د

پذیرد؛ اما این  کند و می می« اجابت»شنود و  دیدگاه معتقدند که خداوند دعای بنده را می

که پدری پاسخ  مانند این. اش این نیست که خواسته او را برآورده کند اجابت لازمه

بدین ترتیب، اجابت با . کند خواسته او را برآورده نمیدهد؛ اما لزوماً  فرزندش را می

از جمله پیروان این دیدگاه  1.شود، نه با برآوردن خواسته داعی وجود دعوت محقق می

  4.است« محمود طالقانی»از متأخران، 

، طریقیت (اول)خلاصه دو دیدگاه، این است که به عقیده معتقدان به قول مشهور

ها مورد نظر است؛ اما در قول دوم، دعا خود موضوعیت  خواستهدعا برای رسیدن به 

 .دارد

مطرح شده است که به برخی ( اول)شرایط متعددی از طرف معتقدان به قول مشهور

 :شود ها اشاره می از این دیدگاه

علامه طباطبایی بر این عقیده است که از نظر قرآن، شروط اجابت دعا در دو امر 

امور ذکرشده در روایات، از شروط حقیقی اجابت دعا نیست؛ شود و سایر  خلاصه می

روند یا از مقومّات و موجبات تحقق  گونه امور یا از آداب دعا به شمار می بلکه این

 .یافتن آن دو شرط اساسی هستند

ایشان درخواست حقیقی و واقعی را از جمله شرایط دعا دانسته و معتقدند که اگر 

ند درخواست محال از خداوند کند، دعایش مستجاب حقیقی، مان کسی دعای غیر

وی، دومین شرط . که کسی از خداوند بخواهد که مرده او زنده شود مانند این. شود نمی

                                                

 .51، ص 9ج البحر المحیط، اندلسی، ابوحیان، ؛ 912، ص 9جامع الاحکام القرآن، ج قرطبی، ال. 4

 .398ـ  317، ص 4تفسیر نمونه، ج مکارم شیرازی، ناصر، . 9
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کسی که به زبان از : اجابت دعا را درخواست از عمق جان دانسته و بر این دیدگاه است

ت، دعای او اجابت کند، اما در دل همه امیدش به امور مادی اس خدا درخواستی می

 1.شود نمی

 : شهید مطهری، شش شرط را برای دعا قائل است

مخالف نبودن درخواست با . 1ایمان و اعتماد به اجابت؛ . 5درخواست واقعی؛ . 1

  روزی حلال،: کننده، مانند هماهنگی سایر شئون زندگی دعا. 4سنن تکوین و تشریع؛ 

ه دعا نباشد؛ یعنی درخواستی که دارد، عقوبت مورد دعا، نتیج. 2؛ ...عدم ظلم به مردم و

عملکرد او نباشد که مستلزم توبه و بازگشت باشد؛ مثلاً، مردمی که امر به معروف را 

اند و حال از خداوند  اند و در نتیجه ترک دعا مستوجب عقوبتی شده ترک کرده

وبه کنند و به خواهند که آن عقوبت را رفع کند، این دعا مستجاب نیست؛ بلکه باید ت می

دعا نباید جانشین فعالیت . 6امر به معروف بپردازند تا خداوند عقوبت آن را رفع نماید؛ 

 5 .قرار بگیرد و واقعاً مظهر حاجت باشد

کننده،  نیز معتقد است که انسان دعا« الشریعه مصباح »صاحب « عبدالرزاق گیلانی»

که باید عظمت و  اول این: باید سه شرط را برای اجابت دعا مورد نظر قرار دهد

بزرگواری خدا را به یاد آورد و اعتقاد داشته باشد که خداوند، قادر به اجابت دعای او 

که آنچه را باعث نابودی و هلاکت او است، از خداوند طلب نکند و  دوم این. است

 1.طلبد، مشروع باشد که آنچه می سوم این

 : اند از ایط دعا بیان شده است که عبارتعنوان شر  در مجامع روایی نیز، مواردی به

ای درباره عدم  کننده در پاسخ سؤال {که امام کاظم چنان :شناخت خداوند. 1

 4.اند اجابت دعایش، عدم شناخت خدا را علت آن بیان کرده

در حدیثی اخلاص را از شرایط دعا برشمرده و از  ,خدا رسول :اخلاص. 2

نیز،  }حضرت زهرا 2.عا اخلاص داشته باشنداند که در هنگام د مؤمنان خواسته
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را که دعا در دل آن است، موجب باز شدن درهاى رحمت  اخلاص در عمل و عبادت

جهت عمل خالصانه  هاى خوب براى او به  سوى انسان و قرار دادن مصلحت الهى به 

 1.اند دانسته

ای به  بندهکه خداوند در حدیثی وعده داده است که اگر  چنان :عمل به وظایف. 3

تبلور عینى و حقیقى اطاعت از خداوند  5.اش عمل کند، او دعایش را اجابت کند وظیفه

 }بندى به اوامر و نواهى خداوند است که حضرت زهرا پذیر بودن، پای و اطاعت

بندى به نماز و سستى نکردن در آن دانسته و  یکی از مصادیق این اوامر و نواهى را پای

تأکید نموده است که از آثار سستى در نماز و سبک  ,خدادر روایتی از رسول 

 1.شمردن نماز که یکى از مصادیق اطاعت خداوند است، عدم قبولى دعا است

در حدیثی شرط اجابت را، روزی حلال بیان  ,خدا که رسول چنان :روزي حلال. 4

 4.اند ه فرمود

 آداب دعا

مجامع روایی آمده است که برای تقرب بیشتر در دعا و رفع نواقص، آدابی در 

سه دسته . اند علمای علم اخلاق به فراخور اهمیت، به برخی از آن آداب اشاره کرده

 :آداب برای دعا ذکر شده است

 آداب پیش از دعا؛. 1

 آداب همراه دعا؛. 5

 .آداب پس از دعا. 1

ه و بندی مذکور را رعایت نکرد علمای علم اخلاق، عموماً در بیان این آداب تقسیم

با . اند وار هر کدام از آداب را که از دیدگاه ایشان دارای اهمیت بوده، بیان کرده سلسله

فیض کاشانی،  البیضاء محجۀ: های اخلاقی، همچون نگاهی به برخی از این مجموعه

 .آید ملااحمد نراقی و دیگران این آداب به دست می السعادة معراج

                                                
 .912، ص 37، ج الأنواربحار . 4

 .929الداعی، ص   ةعدحلی، ابن فهد، . 9

 .99، ص9الوسائل، ج   مستدرک. 9

 .7، ح 941، ص 33، ج الأنواربحار . 1
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 آداب پیش از دعا. 1

و انجام دادن کاری خیر یا   قبله نشستن، خواندن دو رکعت نماز وضو گرفتن، رو به

 .صدقه دادن، از جمله آداب پیش از دعا است

 دعاهمراه آداب . 2

نام خدا، ستایش و ثنا گفتن، اعتراف به گناه، درود فرستادن بر محمد و شروع با 

 .باشد ردن دعا میآغاز ک  خاندان او و توسل جستن به قرآن و پیامبران و اولیا، از آداب

خاکساری یا : اند از از دیگر آدابی که باید هنگام دعا کردن رعایت شود، عبارت

خواری، فروتنی و افتادگی، گریستن یا حالت گریه به خود گرفتن، نهانی دعا کردن، با 

ها، تقاضای زیاد کردن، درخواست کردن از  صدای آهسته دعا کردن، بلند کردن دست

کردن نیاز، قاطعیت در دعا، دعای همگانی کردن، زیاد دعا کردن، فضل خدا، اظهار 

بین بودن به اجابت، آمین گفتن، گفتن  پافشاری، سه بار گفتن، سجده کردن، خوش

 .ها به صورت و کشیدن دست« لاحول و لاقوة الا بالله»، «ماشاء الله»

درباره بلند کردن  ,خدا علامه طباطبایی با تصریح به روایتی از سلمان از رسول

( کوچک)داند که خود را در مقابل توانگری، پست  ها، آن را حالت فقیری می دست

 1.کند ها را به سوی او بلند کرده و از او درخواستی می داند و دست می

 آداب پس از دعا. 3

 5.سپاس گفتن بعد از اجابت دعاء

یابیم که آن حضرت به  در دعا، درمی }با نگاهی به سیره و کلام حضرت زهرا

 .کنیم ها اشاره می اند که به برخی از آن اموری مقید بوده

از جمله آداب دعا که موجب قبولى و اجابت سریع آن در حق خود انسان است، 

مقید  [دعا کردن در حق دیگران است که در مجامع روایى ما آمده است و ائمه

و آن را از جمله آداب و عوامل استجابت سریع دعا بودند که برای دیگران دعا کنند 

نیز در  }حضرت زهرا. دانستند درباره خود و موجب دعاى ملائکه براى انسان مى

                                                
 .12، ص 9ج المیزان فی تفسیر القرآن،  . 4

 .814-819، ص السعادة  ؛ معراج144-198، ص 9، ج (البیضاء  محجۀترجمه )راه روشن  .9
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از نماز  {امام حسن که در روایت کردند؛ چنان هنگام دعا کردن، برای دیگران دعا می

فقط برای  تا سحر، }اند که حضرت زهرا و دعای حضرت به این نکته اشاره فرموده

مؤمنان دعا نمودند و در برابر سؤال فرزند که از علت عدم دعا کردن برای خود 

مجلسی هم در روایتی آورده  1 .پرسیدند، تصریح کردند که ابتدا باید همسایه را دعا کرد

و نیز در  5ها را به سوی آسمان بلند کرد و سپس دعا فرمود است که حضرت، دست

گوید و بر محمد و آل  م که ابتدا تسبیح و ثنای خداوند میبینی دعاهای آن حضرت می

 1.فرستد او، ملائکه، شهدا و صالحان درود می

 عدم اجابت دعا

مجلسی، دلیل عدم . دلایل عدم اجابت دعا، از منظر علمای اخلاق مختلف است

اجابت دعا را نبودن بر مدار حکمت خداوند، نبود شرایط دعا و مصلحت خدا بر تأخیر 

داند که  ها را، آن می دلیل عدم اجابت برخی از دعا« قاموس قرآن»صاحب  4.داند ا میدع

کننده  عدم اجابت دعا را نقصان دعا خمینی امام 2.ها به صلاح بنده نیست برخی از آن

و علامه طباطبایی، دلیل عدم اجابت را دو شرط دعای حقیقی و خواستن  6داند می

 5.داند ه به جای دعا باید توبه کند، مینیازی که علت آن معصیت است ک

 آثار دعا

آثار دعا را دوری از گزند شیطان، استحکام ستون دین، « سید بن طاووس»

برخی از آثار در  8.داند می... مقدّر، دفع بلا، تندرستی و جلوگیری از امور مقدّر و غیر

زنده  1طان،دوری از شی 9ها، برآورده شدن حاجت: علما عبارت است از کتب روایی

                                                

 . 95، ص 19، ج الأنواربحار  .4

 .12، ح 947، ص همان .9

 .44، ح85، ص 89همان، ج . 9

 .944 -945ص  ، ةالحیا  عین . 1

 .915، ص 9قاموس قرآن، ج . 5

 .49ص  سحر، دعای الله، شرح  خمینی، روح. 3

 .19، ص 9ج  المیزان فی تفسیر القرآن، . 7

 .32 -411، ص (السائل  ترجمه فلاح)ادب حضور . 8

 .9993، ح 539، ص 1سنن ترمذی، ج  .2
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و  6دفع بلا 2برگرداندن قضای الهی، 4نزدیک شدن به خدا، 1انس در وحشت، 5شدن دل،

 5.شفای هر دردی

 }دعاهاي حضرت زهرا

این ادعیه و اذکار . دعاهاى بسیارى در کتب روایی آمده است }از حضرت زهرا

طور پراکنده  که شامل معارف و آموزهاى اخلاقى والایى است، در مجامع روایى به 

صحیفۀ »هایى با عناوین  آمده است که به همّت برخى از محققان برجسته، در کتاب

لموسوعۀ الكبري عن ا»و اخیراً در کتاب « }موسوعۀ کلمات الزهرا»و « }الزهرا

ها بدین قرار  گردآورى شده است که موضوعات و مفاهیم کلی آن« }الزهرا فاطمۀ

 :است

 :در ثناى الهى و درخواست حوایج. الف

 در تسبیح خداوند در روز سوم هر ماه؛. 1 

 در طلب اخلاق نیکو و کارهاى پسندیده؛. 5 

 .هاى جامعى براى دنیا و آخرت در حاجت. 1 

 : ح یا مذمت افراددر مد. ب

 ؛{دعا در حق شوهرش على. 1

 دعا در حق اسماء بنت عمیس؛. 5

 .بکر و عمر سه مورد در نفرین بر ابى. 1

 :ها و قضاي حوایج در زوال اندوه. ج

 چهار مورد در قضای حوایج؛. 1

                                                                                                              
 .97، ح 985خصال، ص . 4

 .395، ح 438، ص 4فردوس، ج . 9

 .7، ح7، ص 83، ج الأنواربحار . 9

 .9155غررالحکم و دررالکلم، ح . 1

 .9434، ح 32، ص 9مال، ج کنز الع. 5

 .9358، ح 492ص  ، همان. 3

 .4، ح 171، ص 9کافی، ج . 7
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 در قضای دین و آسان شدن کارها؛. 5

 در رفع شداید؛. 1

 در برطرف شدن غم و اندوه؛. 4

 .خلاصى از مهالکدر . 2

 : ها در رفع خطرها و بیماري. د

 در جلوگیرى از خطرها؛. 1

 .سه مورد در رفع تب. 5

 :در امور دیگر . هـ

 در طلب نزول سفره آسمانى؛. 1

 در پناه بردن به خدا از غضب او و رسولش؛. 5

 در پناه بردن به خدا از کمى باور؛. 1

 براى بخشیده شدن گناهان؛. 4

 بیمارى براى کسب رحمت الهى؛در هنگام . 2

 در شب وفاتش براى طلب رحمت الهى؛. 6

 در هنگام بیمارى براى بخشش گناهان شیعیان؛. 5

 که بر ایشان ظلم واقع شد؛ در طلب مرگ، بعد از آن. 8

 براى تعجیل در وفات؛. 9

 در هنگام وفات؛. 10

  .هنگام وفات، براى کسب رحمت الهى. 11

 :ها در ایام و ماه. و

 در روز شنبه؛. 1

 شنبه؛ در روز یک. 5

 در روز دوشنبه؛. 1

 شنبه؛ در روز سه. 4

 شنبه؛ در روز چهار. 2

 شنبه؛ در روز پنج. 6
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 در روز جمعه؛. 5

 .در دیدن هلال ماه رمضان. 8

 : در هنگام خوابیدن. ز

 سه مورد در هنگام خوابیدن؛. 1

 های بد؛ براى رفع خواب. 5

 .خوابى در رفع بى. 1

 :در مورد نماز. ح

 در تعقیب نماز وتر؛. 1

 در تعقیب نماز ظهر؛. 5

 در تعقیب نماز عصر؛. 1

 در تعقیب نماز مغرب؛. 4

 در تعقیب نماز عشا؛. 2
 در صبح، معروف به دعاى حریق؛. 6

 .در صبح و شام. 5

  :درباره روز قیامت، محشر و بهشت. ط

 ادعیه و اذکار در روز قیامت؛. 1

 راى برطرف شدن عذاب از دوستانش؛در روز قیامت ب. 5

 دو مورد در محشر براى شفاعت دوستانش؛. 1

 در محشر براى بخشیده شدن گناهان شیعیانش؛. 4

 در قیامت بر ضد قاتلان فرزندش و شفاعت دوستانش؛. 2

 ؛{سه مورد در محشر علیه قاتلان امام حسین. 6

 در محشر براى شناخته شدن حقش؛. 5

 اعت امت پدرش؛در قیامت براى شف. 8

 1. هنگام داخل شدن به بهشت. 9

                                                

بحار : اند از دست یابید، عبارت }ها به ادعیه و اذکار حضرت زهرا توانید در آن برخى از منابعى که مى. 4

الدعوات، محاسن، تهذیب، مجمع  الاعمال، مهج  الزیارات، اقبال  المتهجد، کامل  الوسائل، مصباح  ، مستدرک الأنوار
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 در غروب جمعه  دعا 

عنوان  بابویه، مجلسی و دیگران در کتب خود، دعا کردن در غروب جمعه را به  ابن

آن حضرت تأکید . اند مقیّد به آن بودند، بیان کرده }یکى از آدابی که حضرت زهرا

در روز جمعه، ساعتی است که اگر هر مسلمانى آن لحظه را دریابد و از خداوند : نموده

دهد و آن زمان، هنگامی است که نصف خورشید، غروب  خیرى بخواهد، حتماً به او مى

 1.کرده باشد

 }نفرین حضرت زهرا

وجود دارد که  [در قالب نفرین، در بیانات معصومینهاى فراوانى از دعا  نمونه

عنوان سلاح کارآمد در مقابله با دشمنان و رسوا کردن چهره نفاق بهره  از آن، به 

نفرین حضرت زهرا در آخرین روزهاى زندگى و در بستر : ها جستند، از جمله آن مى

شکنى  از پیمانبیمارى، در دیدار با زنان مهاجران و انصار، در فراق پدر و خشم 

گرفتن جایگاه  و نادیده ,مهاجران و انصار در به فراموشى سپردن عهد خود با پیامبر

 5.باشد می {على

بر اساس بیان مجلسی در بحار الانوار، در روزهاى سخت بیمارى حضرت فاطمه 

، زنان مهاجران و انصار به عیادت آن حضرت زهرا رفته و احوال او را }زهرا

نفرین بر »: رت پس از حمد و ثناى الهى و درود بر پدرش فرمودندپرسیدند که حض

 1«.پندارند خود را نیکوکارى مى مردم نادانى که تبهکارند و تبهکارى

 عبادت فاطمه 

ارتباط معنوى  }هاى برتر شخصیت حضرت زهرا بدون تردید، یکى از جلوه

که  چنان. ربود یهاى آن حضرت م وى با خداوند است؛ ارتباطى که خواب را از چشم

                                                                                                              

، علل الشیعۀ ، کنز العمال، خرائج، وسائل الامامۀ الاسناد، امالی صدوق، تفسیر عیاشی، دلائل  حتجاج، قرب الإالبیان،  

، تفسیر رازى، {اخبار الرضا المصطفى، عیون  ةالاثر، بشار کفايۀ اص، ، اختصالمودة الشرائع، ذخائر العقبى، ینابیع  

 .اةالهد اثبات 

 .8، ح 932، ص 82، ج الأنواربحار  ؛94949، ح 733، ص 7؛کنز العمال، ج  52، ح 922الاخبار، ص  معانى  . 4

 .458، ص 19، ج الأنواربحار . 9

 .همان. 9
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ای  فرماید که مادر را در شب جمعه کند و می عبادت مادر را توصیف می {حسن امام

بیند که از بستر خویش جدا شده تا طلوع خورشید مشغول عبادت و راز و نیاز با  می

سه روز پس از رحلت  1 .داشت اى از رکوع و سجود دست برنمى پروردگار بود و لحظه

سؤال شد، وی آن حضرت  }درباره حضرت زهرا {علی وقتی از ,رسول خدا

از این رو، مجلسی در روایتی از حسن  5.کند کننده بسیار با عبادتش معرفی می را یاری

آن حضرت، . بصری آورده که وی معتقد است در دنیا عابدتر از فاطمه وجود نداشت

 1.کرد ایستاد که پاهایش ورم مى آن قدر به عبادت مى

ای از عبادت بود که در شب اول زندگى نو، چنان روحش به  هحضرت در مرتب

خورَد که نور وجودش براى فرشتگان آسمان درخشندگى  ملکوت اعلى پیوند مى

افشانی نور وجود  به این نور ,خدا رسول: کند که مجلسی روایت می کند؛ چنان مى

دت فاطمه اشاره فاطمه، برای آسمان و زمین و تفاخر خداوند به ملائکه به واسطه عبا

 4.کند می

داند و ارزش آن برایش بیشتر از  ترین چیزها را دعا مى محبوب }فاطمه زهرا 

آیا دوست »: جا که در پاسخ پدر که به او فرمود باشد؛ آن دنیا و آنچه در آن هست، مى

هاى او  که خواسته خواند، مگر آن دارى دعایى را به تو بیاموزم که هیچ کس آن را نمى

چنین دعایی از دنیا و آنچه در آن است، برای او  پاسخ داد که این« پذیرد؟ تحقق

 2.تر است محبوب

                                                
 .484، ص 4ج  الشرائع،   علل. 4

 .953، ص 9ج  طالب،  ابى آل مناقب . 9

 .39، ح 73، ص 19، ج الأنواربحار . 9

 .479همان، ص. 1

 .111، ص 29، ج الأنوار؛ بحار  492الدعوات، ص  مهج  . 5



 در دعای ابوحمزه ثمالی یاخلاقهای  آموزه

 ايزدهیسیدسجاد حجت الاسلام والمسلمین 

 اشاره

فقر و  ،عا بیان تهیدستىد. نیاز استبىنزد خداوند به  ، اظهار احتیاج و نیاز«دعا»

دعا برای هر انسان نیازمند و . ندارى به محضر غنى مطلق و مالک جهان هستى است

بخش  برای انسان آرامش تنهانه ا، دع. شودموجب آرامش قلب و روح او میی، غن

 .کندنیاز میقدرت غیر خدا نیز بیلکه او را از ت، باس

ا که ه نآ. عمل و مقصد باشد ،ترین گونه دعا زمانی است که دعا خود هدفعالی

لطف و قرب او  ،خواهند در یک جمله از فقر، ضعف و عجز خویش و از توجهمی

 . کننددعا می ،حرف بزنند

 :داردگونه اظهار می حافظ وصل خود را در گرو دعا دانسته و این
 ط برررل ته یه دلررر رررر فص و ررر   بررر  

 

 دلاب ب رر ب د ررر لرر  ید دلرر س خ رر  
 

تنها اجابت  ،هدف از دعا و ابزار محسوب شده تنها به عنوان یک که دعا این

زیرا این گونه نیست که کارکرد دعا،  ؛است صوری اشتباهد، تخواسته و نیاز فرض شو

انسان است  برای روح نیاز ود یکدعا خ ؛ بلکهتنها واسطه شدن برای برآوردن نیاز باشد

خدا و  هدف، از دعا و مناجات، طلب اتصال به. شود می خودش هدف محسوب و

از این رو، دعا به عنوان عنصری که موجب ارتباط . سخن با برترین موجود عالم است

حال اگر دعا و درخواست بنده . نفسه دارای ارزش است شود، فی می میان خلق و خدا

. اوند مورد قبول قرار گرفته و مستجاب شود که خود، فیض بالاتری استبه درگاه خد

این چیست که در : دیامفر الله در پاسخ به خداوند که میگونه که موسی کلیم همان

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی *
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قالَ هِيَ عَصّايَ أَتَوَكَؤُا عَلَّيْها » :کند عرض می«  يا موُسى  ما تِلّْكَ بِيَمينِكَ وَ» ؛دست توست

 2«. أُخْرى  وَ لِّيَ فيها مَآرِبُّ  غَنَمي  عَلّىوَ أَهُشُّ بِها 

در عبارت  ،ال سادهؤدر پاسخ به یک س {موسیحضرت توضیحات مفصّل سرِ 

خواست با این کار می {این گونه تبیین شده است که حضرت موسی { امام صادق

 . با خداوند سخن بگوید و این سخن گفتن، خودش لذّتی مضاعف دارد

  گی انساندعا در زندتأثیر 

آثار ارزشمندی در زندگی و سرنوشت انسان داشته و در معارف  ،دعا و نیایش

تواند ای برخوردار است و میخصوص عرفان و اخلاق اسلامی از اهمیت ویژه دینی، به

کند، مخلوقات متمایز می دیگرباشد؛ آنچه زندگانی انسان را از  کمالپله رسیدن به 

اسلام به عنوان آخرین روش . بودن اخلاق انسانی است حالات روحی و معنوی و دارا

-های آسمانی ویژهو قانون برای زندگانی بشر دیروز و امروز و نیز تمامی اعصار، برنامه

 . ای ارائه کرده است
 ت رررل تقرررلتو یوهگررر ی  ررر  تخررر   ه رررله 

 

 بقد ر  ت رت   ،قلب  ر  گشت ف قل تخ  
 

چنان  ها، آندر ادعیه و مناجاتو اخلاقی عرفانی عبارات مضامین که  جدا از این 

آورد و موجب ست که انسان را همراه با نواهای عارفانه به پرواز درمیا شیوا و دلربا

، ها خواهد شد تصفیه روح و صفای باطن و آرامش و تسکین خاطر بین تمامی انسان

از . اند به دو صورت، اخلاق و معارف دینی را به مسلمانان آموزش داده [اهل بیت

های اخلاقی را به مردم آموزش داده و خواستار  یک سو، به صورت مستقیم، آموزه

هایی  های اخلاقی را در ذیل ادعیّه اند و از سوی دیگر، بسیاری از آموزه انجام آن شده

یکی از آثار قرائت و توجه به از این رو، . اند زیبا و به صورت مستقیم، به مردم القا کرده

  .ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی در جوامع بشری است ،[امامانول از دعاهای منق

جا با توجه به آیات و روایات، به چند مورد از آثار دعا و مناجات اشاره  در این

 :شودمی

                                                
تکانم و  دهم و با آن براى گوسفندانم برگ مى بر آن تکیه مى. این عصاى من است: گفت»: 48و  47طه، آیه  .2

 « .آید کارهاى دیگرى هم براى من از آن برمى
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 رهایی از مشکلات. 1

: فرماید می، اشاره نموده {در سوره انبیا خدای سبحان، به داستان حضرت یونس

فَظَنَ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَّيْهِ فَنَادَى فِي الّظُلُّمَاتِ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ  ذَهَبَ مُغَاضِباً ذَا الّنُونِ إِذْ  وَ»

كَذَلِّكَ نُنجْيِ  نجََيْنَاهُ مِنَ الّْغَمِ وَ فَاسْتَجَبْنَا لّهَُ وَ* سُبحَْانَكَ إِنِي كنُْتُ مِنَ الّظَالِّمِينَ 

به یادآور در آن هنگامی که خشمگین از میان قوم خود رفت و و یونس را  2؛الّْمُؤْمِنِينَ

اما موقعی که در کام نهنگ فرو  ؛پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفتچنین می

جز تو معبودی نیست، منزهی تو، من از ! خداوندا: فریاد زد هارفت، در آن ظلمت

ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه، نجاتش بخشیدیم و  ستمکاران بودم

 « .همین گونه مؤمنان را نجات می دهیم

شود که اگر انسان مؤمن، شرایط و آداب دعا و نیایش را  استفاده میاین گونه از آیه 

خداوند هرگاه »: فرمایدمی ,پیامبر خاتم. رعایت کند، دعایش به اجابت خواهد رسید

هرگاه امر ناخوشایندی تو را اندوهگین ساخت، : ه او می فرمودد، ببری را می فرستاپیام

جا  آن ؛خداوند این نعمت را به امت من نیز ارزانی داشته است. مرا بخوان تا پاسخ دهم

  9«.مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را 1؛ادْعُونِي أسَْتَجبِْ لَّكُمْ: فرمایدکه می

 الهیهاي تحصیل نعمت. 2

های الهی را به روی خود نعمت توانند درِهای مؤمن با دعا و نیایش میانسان

در سوره نساء . های فراوانی را به دست آورندگشوده و با استفاده از آن، موفقیت

 ا اكْتَسَبُوا وَلَّا تتََمَنَوْا مَا فَضَلَ الّلّهَُ بهِِ بَعْضَكُمْ عَلَّى بَعْضٍ لِّلّرِجَالِ نَصِّيبٌ مِمَ وَ»: خوانیم می

 0؛اسْأَلّوُا الّلّهََ مِنْ فَضْلّهِِ إِنَ الّلّهََ كَانَ بِكلُِ شَيْءٍ عَلِّيماً لّلِّنِسَاءِ نَصِّيبٌ مِمَا اكتَْسَبْنَ وَ

 .هایی را که خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده، آرزو نکنید برتری

دارند و زنان نصیبی و نباید حقوق هیچ یک  آورند،از آنچه به دست می، مردان نصیبی

 « .پایمال شود و از فضل و رحمت خدا بخواهید و خداوند بر هر چیزی دانا است

                                                
 .87-88، آیه انبیاء .4

 . 31 ، آیهغافر .9

 .977ح، 81ص ، قرب الاسنادحمیری، عبدالله بن جعفر،  .9

 .99  ، آیهنساء .1
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حتی اگر بند کفش باشد،  ،برای هر حاجتی که دارید»: فرمایدمی ,پیامبر اکرم

زیرا تا او آن را آسان نگرداند،  ؛دراز کنید بلند مرتبهدست خواهش به سوی خدای 

  2«.آسان نشود

نزد خداوند مقامی است که جز با دعا و »: فرمایدمیروایتی در  {امام صادق

ای، دهان خود را از دعا فرو بندد و چیزی تقاضا توان به آن رسید و اگر بندهتقاضا، نمی

عطا شود؛ چرا که هر پس از خدا بخواه تا به تو  .نکند، چیزی به او داده نخواهد شد

 1«.دری را بکوبید و اصرار کنید، سرانجام گشوده خواهد شد

 دفع بلاها. 3

تا  و نگر استپذیر و در عین حال، سطحی انسان موجودی ضعیف، ناتوان و آسیب

زمانی که سختی و مشکلات گریبانش را نگرفته باشد، متوجه ضعف و ناتوانی خود 

های دینی، به انسان  در آموزه. بیندیا را به کام خود میدناست و  نبوده، مغرور و متکبر

سختی، مشکلات که  آن قبل از ،اند که غرور و خودخواهی را کنار گذاشتهآموزش داده

-می {امام علی. ا دعا و نیایش بلاها را از خود دور سازدد، بگیرش شوو بلاها دامن

 :خوانیم می { دیگری از امام صادقدر حدیث  9«.امواج بلا را با دعا دفع کنید»: فرماید

بلا به شما نازل شود، دعا کنید که خداوند به واسطه دعا، بلا را دفع که  آن قبل از»

دعا و بلا، تا روز قیامت با هم هستند و دعا، بلا را »: فرمایدمی {امام سجاد 0«.کند می

  5«.ی اگر نزول آن قطعی شده باشدحتّ ؛کند دفع می

 دعاي ابوحمزه ثمالی معارف اخلاقی در

ترین این ادعیه،  ، به عنوان یکی از زیباترین و پرمحتوادعای ابوحمزه ثمالی نگاهی به

که از  علاوه بر این. در ارائه بخش عظیمی از معارف اخلاقی، غیر قابل انکار است

عباراتی زیبا و جذاب استفاده شده و مضامین عرفانی بلندی در آن وجود دارد، در 

ای که شاید بتوان لیم اخلاق عملی برای مسلمانان جایگاه رفیعی دارد؛ به گونهعرصه تع

                                                
 .925ص  ،21ج ، الأنواربحار مجلسی، محمدباقر،  .4

 .133، ص9کلینی، الکافی، ج .9
 .472ص  ، 7ج  ،مستدرک الوسائل حسین، ،نوری .9

 .484ص  ، 5ج همان،  .1

 .132ص  ، 9جالکافی،  .5
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مشتمل بر مطالب و  کتاب معرفت و خداشناسی استادعّا کرد این دعا در حقیقت، 

شیوه راز و بوده و در واقع، مدرسه تعلیم مختلف عرفانی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی 

 .جو استهای حقیقتنیاز با پروردگار به انسان

درس  هم لف کتاب معروف سیاحت غرب که در دوران طلبگیؤم، الله قوچانی آیت

و بزرگی  در نجف بودند، در وصف عظمت الله العظمی بهجت آیت و هم مباحثه

آمدند و تا صبح در به کوفه می  کردند که ایشان هر شب جمعه الله بهجت نقل می آیت

قبل از دعا  ،وتر ل بودند و فقط در قنوت نمازمسجد کوفه به عبادت و نماز شب مشغو

ایشان همچنین ! کردندحمزه ثمالی را در قنوت تلاوت می ابو من، دعایمؤبرای چهل 

الله بهجت، در  های جمعه مانند آیتکسانی که شب ام جوانی،فرمودند که در آن ایّ

ب و برخی هم اند و برخی تا پاسی از شبوده سیار زیاد، بشدندمسجد کوفه حاضر می

نظر ایشان، تنها کسانی که در قنوت نماز وتر،  اند و ازتا صبح به عبادت مشغول بوده

کردند، بیش از هفتاد تن در هر الله بهجت قرائت می دعای ابوحمزه ثمالی را مانند آیت

 شاید الان یک نفر هم در :در ادامه فرمودند سرشار از تأسفایشان با حالتی  !بودند شب

 2.آورد کوفه پیدا نشود که مانند آن ایام چنین نماز شبی به جامسجد 

ها  های اخلاقی که در گستره رفتار زندگی به کار انسان حجم وسیعی از آموزه

ها به درازا  آید، در دعای ابوحمزه مورد اشاره قرار گرفته است که گرچه نقل همه آن می

ها را نداشته و تبیین همه  ی همه آنانجامیده و این نگاشته محدود، ظرفیّت نقل و بررس

طلبد، ولی این نوشتار درصد است  این معارف، تحقیق مستقلی در کتابی پرحجم می

ای  تواند توصیه بخشی از این معارف را که به عرصه اخلاق عملی مرتبط بوده و می

  .ها محسوب شود، مورد عنایت قرار دهد  اخلاقی برای مسلمانان، بلکه برای همه انسان

اخلاق به دو عرصه اساسی فضایل و رذایل تقسیم شده است؛ در بخش فضایل، 

شوند و در  گیرد و دیگران به آن توصیه می های مطلوبی مورد عنایت قرار می ویژگی

بخش رذایل، خصوصیات ناپسندی مورد توجّه قرار گرفته و دیگران به دوری از آن 

رشمرده شده در دعای ابوحمزه ثمالی در از این رو، معارف اخلاقی ب. شوند ترغیب می

 .گیرد دو بخش فضایل و رذایل تقسیم شده و مورد بررسی قرار می

                                                
 .«در محضر عارفان»برگرفته از کتاب  .4



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 181

 فضایل اخلاقی: بخش اولّ

 صبر و بردباري .ا

أحََقُ  ءٍ عِنْدِي وَ الّحَْمْدُ لِّلّهَِ الَّذِي يحَْلُّمُ عَنِي حَتَى كَأَنِي لا ذَنْبَ لِّي فرََبِي أحَْمَدُ شَيْ»

! جاکه گویى مرا گناهى نیست کند تا آن ؛ سپاس خداى را که بر من بردبارى مىمْدِيبحَِ

 «.ترین موجود نزد من بوده و به ستایش من سزاوارتر است پروردگارم ستوده

صبر و رحمت بر گناهان و نافرمانی  ،جا خداوند را به صفت بردباری در این {امام

م ا یدانستی که زندگ میکه  آن تو با! ی منخدا: گویدو می مورد خطاب قرار دادهخود 

ای که انگار من هیچ گناهی را ا چنان با من برخورد نمودهست، امّاسرشار از نافرمانی تو

 .اممرتکب نشده

اند، این  قطعاً مراد از این عبارت دعا، و دعاهای دیگری که این چنین: 1نکته اخلاقی

عبارات درصدد توبه از کردار ناپسند  و با اینگناهکار است  {که امام معصومنیست 

حضرت از سوی آن شیوه تربیتی باید گفت این گونه سخن گفتن،  بلکه خویش است؛

چگونه با معبود خود دادند که  و آنان به بشریّت تعلیم می .ستا هاانساننوع برای 

از ، آنان [زیرا با عنایت به وجود صفت عصمت برای اهل بیت ند؛سخن بگوی

از این رو، قطعاً این دسته عبارات، دلیل گناهکار . مبراّ هستندلیدی و زشتی هرگونه پ

  2.بودن آنان نیست

این گونه خطاب، نمایانگر مطلوب بودن صبوری در برخورد با : 2نکته اخلاقی

نیز  [اهل بیت. خطاکاران و ارائه الگوی برتر آن در تعامل خداوند با بندگان است

برابر برخوردهای ناشایست و خطای دیگران، صبوری کرده و  با تأسی از این الگو، در

دادندکه سابقه آن در تاریخ اسلام، فراتر از  می برخوردی کریمانه و بزرگوارانه انجام

شماره است؛ بلکه آن حضرات در قالب سیره عملی و این عبارات، دیگران را به اخلاق 

 .دادند اسلامی هدایت کرده و به این سیره، سوق می

                                                
نبوده و منظور، ( خود ایشان)« منِ شخصی» ،، در ضمیر متکلّم وحده«من»از  {که مراد امام معصوم ضمن این .2
 .توانند بر ضمیر متکّلم وحده منطبق باشند است؛ یعنی نوع افرادی که می« منِ نوعی»
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ها  خداوند در قرآن کریم در آیات مختلف، از صبر صابران ستایش نموده و به آن

 الّلّهَّ إِنَ اصْبرِوُاْ وَ»: فرمایددر سوره انفال میخداوند . وعده بهشت و سعادت داده است

 « .ستا انخداوند با صابر شکیبایی پیشه کنید که قطعاً 2؛الّصَّابِريِنَ مَعَ

  1.صبر: ایمان چیست؟ فرمودند: سؤال شد ,از پیامبر اسلام

ن مِ عَوسَألا  وَ هُلَّ يراًخَ بداًعَ اللهُ قَزَما رَ .بٍركَمَ يرُخَ برُلّصَّأ»: در حدیثی دیگر فرمودند

تر از صبر روزی قرار  خداوند برای بنده، بهتر و وسیع .هترین مرکب است، بصبر 9؛برِصَّلّّا

 « .نداده است

نه تحمل رنج و زحمت، فرد ضمن که ای صبر است گونه ،صبر زیبات، در هر صور

در قالب اشخاص و  نسبت بهبا برخورد کریمانه ، بلکه نکندباز شکایت تنها زبان به 

، مایه و خانواده خویشویژه فرزندان بهبرای همگان و رفتارهای بهنجار اجتماعی 

حمت و عطوفت خداوند نیز در برابر این رفتارهای صبورانه، ر .شودآرامش روحی 

 . خود را بر صابران نازل خواهد کرد

الّلَّهُمَ إِنِي أَسْأَلُّكَ » :دیفرمادیگر از دعای ابوحمزه چنین می فرازیدر  {امام سجاد

 « .؛ خدایا من از تو درخواست صبری نیکو دارمجَمِيلاً صَبْراً

فرار از مشکل را  ها،ها و گرفتاریدر مقابل مصیبتها که بسیاری از انسانبر خلاف 

در  {امام سجاد، ندکنشکایت میاز مشکلات خویش و برگزیده و ناشکیبایی کرده 

ها را از خداوند طلب  این عبارت، شیوه رویارویی با مشکلات و بردباری در برابر آن

 . نماید           درخواست میاز خداوند صبری زیبا کرده و 

، نه تنها امری ناهنجار فرض برخی موارد درقابل توجّه است که ناشکیبایی کردن 

چرا چنین مشکلی : بگوید که شود، بلکه ممکن است به کفر هم بینجامد؛ مانند این می

برای من پیش آمد؟ چرا چنین فرزندی به من دادی؟ چرا فلان عزیزم را از من گرفتی؟ 

یرای اگر پذاین گونه اظهار شده است که مؤمن های  از این رو، در خصوص نشانه

حضرت یعقوب در . ایدزبان به گله و شکوه و اعتراض نگش ،دشمصیبت و گرفتاری 

                                                
 .31  ، آیهانفال .4

 .497ص  ،72 ج ،بحار الأنوار .9

 .492 ص، 72 جهمان،  .9
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: گونه اظهار داشته است ، صبر جمیل را پیشه کرده و اینآلود یوسف مقابل پیراهن خون

من صبری جمیل خواهم داشت و خداوند  2؛فَصَّبرٌْ جَمِيلٌ وَالّلّهَُ الّْمُسْتَعَانُ عَلَّى مَا تَصِّفُونَ»

 « .ارم خواهد بودککمک

 احترام به پدر و مادر .2

 اجْزِهِمَا بِالّْإِحْسَانِ إحِْسَاناً ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيراً الّلَّهُمَ اغْفرِْ لِّي وَلِّوَالِّدَيَ وَ»

 همچنان ؛را رحمت کن ها آنمرا و پدر و مادرم را بیامرز و ! ؛ پروردگاراوَبِالّسَيِئَاتِ غُفرَْاناً

ان به آنها  آن هایدر مقابل نیکی ![خدایا.]که مرا از کودکیم تربیت کرده، بزرگم نمودند

 «.مقابله کنها  آن هایاحسان کن و با غفرانت با بدی

احترام به پدر و مادر و گرامی داشتن ایشان، منحصر در دنیا و در زمان  :نکته اخلاقی

ایشان شود با دعا و خیرات نیز به مینیز ها  آن بلکه بعد از وفات ؛حیات ایشان نیست

 .نیکی کرد

در این بخش از دعا، طلب عفو و بخشش برای پدر و مادر خود و  {امام سجاد

 .به عنوان الگوی برای دیگران مورد تأکید قرار داده است نیز ذکر و یاد نیک از ایشان را

دعای خیر والدین و  به نسبت به احساناشارات بسیاری در جای جای قرآن کریم 

ویژه در سنین هر، بخداوند در سوره اسراء احسان به پدر و ماد. شده استها  آن برای

قَضَى رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدوُا إِلَّا إِيَاهُ  وَ»: فرمایدپیری را در کنار پرستش خود آورده است و می

لَّاتَنْهرَْهُمَا  إِمَا يَبْلُّغَنَ عِنْدَكَ الّْكِبرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّاهُمَا فَلَّا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍ وَ بِالّوَْالِّديَْنِ إحِْسَاناً وَ

قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  اخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الّذُلِ مِنَ الّرَحْمَةِ وَ وَ*  كَرِيماً قُلْ لَّهُمَا قَوْلاً وَ

[ خود]و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 1؛رَبَيَانِي صَغِيراً

ها  اگر یکى از آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگى رسیدند، به آن. احسان کنید

ها سخنى شایسته بگوی و از سر  مگو و به آنان پرخاش مکن و با آن« اوف»[  حتى]

پروردگارا، آن دو را رحمت کن چنان که مرا : گومهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر و ب

 «.در خُردى پروردند

                                                
 .48  ، آیهیوسف .2

 .99ـ  91  ، آیهاسراء .1
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 شرم و حیا  .3

لَّمْ أُرَاقِبْكَ فِي الّْمَلَّإِ أَنَا صَاحِبُ الّدَوَاهِي  أَنَا يَا رَبِّ الَّذِي لَّمْ أَسْتحَْيِكَ فِي الّْخَلاءِ وَ»

ي عَصَّيْتُ جَبَارَ الّسَمَاءِ أَنَا الَّذِي أَعطَْيْتُ عَلَّى الّْعظُْمَى أَنَا الَّذِي عَلَّى سَيِدهِِ اجْترََى أَنَا الَّذِ

من کسی ! ای خدای من؛ مَعَاصِي الّْجَلِّيلِ الّرُشَا أَنَا الَّذِي حِينَ بُشرِْتُ بِهَا خرََجْتُ إِلَّيْهَا أَسْعَى

 .هستم که در خلوت خود از تو شرم و حیا نکردم و آشکارا نیز مراقب بندگی تو نبودم

ای هستم که بر آقای خود جسارت من آن بنده .ها و حوادث بزرگمحب مصیبتمن صا

ها را نافرمانی کرد من آن ای هستم که خدای جبار آسمانمن آن بنده .و گستاخی نمود

مد گناهی را به او دادند، با عجله و شتابان به سوی آن اکسی هستم که وقتی مژده پیش

 «.گناه رفتم

و شرم  تها بسیار قبیح اسبیان و اظهار گناه نزد انسانبه همان نسبت که  :نکته اخلاقی

و شرم در پیشگاه الهی نسبت به آگاهی دیگران از این اعمال، پسندیده است، اظهار گناه 

که این عمل در  اینبر خلاف زیرا  ؛ستو نیکوا بسیار پسندیدهنکردن در توبه و انابه 

از مواقع موجب بروز اختلاف، دشمنی و کدورت مقابل انسانی دیگر، در بسیاری 

یادآوری گناهان در  ،ظهار عجزدرد، ا شود و قبح گناه را از بین برده و پرده حیا را می می

پیشگاه خداوند و سپس پشیمانی، باعث آمرزش معاصی و مایه رقت قلب و جلب 

اش و در  دی؛ بلکه خداوند به دلیل بزرگواری و خداونرضایت حق تعالی خواهد گردید

 . نماید سایه لطف و کرمش، گویا از شنیدن سخنان گناهکاران شرم و حیا می

اشاره  {حیا و شرم دختران حضرت شعیب بهسوره قصص  52قرآن کریم در آیه 

 : فرمایدکند و میمی

؛ پس یکی از دختران شعیب، سراغ حضرت فَجَاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَّى اسْتحِْيَاءٍ»

 «  .داشتمیدر حالی که با نهایت حیا، گام بر ؛آمد یموس

در شهر مدین به چاه آب رسید، گروهی از مردم را  {چون حضرت موسی

کنند و در کنار آن، دو زن را دید که که چهارپایان خود را سیراب می مشاهده کرد

ار ک: موسی به آن دو گفت. شوندمراقب گوسفندان خود هستند و به چاه نزدیک نمی

ها همگی دهیم تا چوپانآب نمیما چوپان هستیم، به گوسفندانمان : شما چیست؟ گفتند

. دو آب کشیدموسی برای گوسفندان آن. ستا سالی خارج شوند و پدر ما پیر کهن
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که  برای این {حضرت موسی( پدر دختران،)هنگام رفتن به نزد حضرت شعیب 

 .کردند و دختران از پس وی حرکت می نظرش به اندام دختران نیفتد، از پیش رفته

در  {و همین طور حیای حضرت موسیخداوند عالم، رفتار و عفت دختران شعیب 

 .کنداز حیا و عفت آنان در قرآن یاد میرا ستوده و برخورد با نامحرمان 

يَا أَبَا ذَرٍ استَْحِ مِنَ » :رمودندر، فخود به ابوذ های بیان وصیتضمن  ,پیامبر اکرم

أَسْتحَِي مِنَ الّْمَلَّكَيْنِ   الّلّهَِ فَإِنِي وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدهِِ لَّا أزََالُ حِينَ أَذْهَبُ إِلَّى الّْغَائطِِ مُقَنِعاً بثَِّوْبِي

به راستی قسم به خدایی که جانم در . از خداوند شرم داشته باش !رای ابوذ 2؛ الَّذيَْنِ مَعِي

پیراهنم را سایبان سرم قرار  ،رومضای حاجت میست، وقتی برای قا دست قدرت او

 « . کنمشرم می ،ای که با من هستندچرا که از دو فرشته ؛پوشانمدهم و آن را میمی

نیز در عبارتی زیبا و ماندگار در خصوص حیا از خداوند که ناظر  امام راحل

محضر خدا در  .ستا محضر خدا ،عالم»: فرمایدمیها است این گونه  رفتار انسان

  1«.معصیت نکنید

نشانه توجه بیش از اندازه امامان و بزرگان دین به مسأله  ،این کلمات و اشارات

و نیز حیا و عفّت در رفتار حضور خداوند و شرم و حیا در مقابل دیدگان پروردگار 

  .ستا اه زندگی فردی و اجتماعی انسان

 پوشی از خطا بردباري و چشم .4

عَملِّْتُ بِالّْمَعَاصِي فَتَعَديَْتُ  سَترَْتَ عَلَّيَ فَمَا اسْتحَْيَيْتُ وَ أمَْهَلّتَْنِي فَمَا ارْعَوَيْتُ وَأَنَا الَّذِي »

ي أَسْقطَْتَنِي مِنْ عَيْنِكَ فَمَا بَالَّيْتُ فَبحِِلّْمِكَ أَمْهلَّْتَنِي وَ بِسِترِْكَ سَترَْتَنِي حَتَى كَأَنَكَ أَغْفَلّتَْنِ وَ

مهلتم دادى، باز   که منم آن ؛بَاتِ الّْمَعَاصِي جَنَبْتَنِي حَتَى كَأَنَكَ اسْتحَْيَيتَْنِيمِنْ عُقُو وَ

  نایستادم و بر من پرده پوشاندى، حیا نکردم و مرتکب گناهان شدم و از اندازه گذراندم

ات مهلتم دادى و با  پس با بردبارى .و مرا از چشمت انداختى، اهمیت ندادم

 «.اى مرا از یاد برده  ا که گویىج تا آن ؛مرا پوشاندىات  پوشى پرده

خداوند در برابر و بردباری پوشی به صفت پرده {امام سجاد عبارت، در این

ضمن برشمردن بزرگواری خداوند در گونه تعامل  کرده وعصیان و گناهان انسان اشاره 

                                                
 .538ص ، 9 ج، ۀالحكم زانمیشهری، محمد،  محمدی ری .4

 .134 ، ص49 صحیفه امام، ج .9
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رت بردباری های خاطی، الگوی رفتاری مطلوب نسبت به خطاکاران و ضرو با انسان

نسبت به رفتارهای ناپسند را مورد عنایت قرار داده و ضمن الگو برشمردن این صفت 

نمای خداوند در  ، آیینه تمام{که خود و تمامی اهل بیت خداوند، با عنایت به این

زمین هستند، در زندگی فردی و اجتماعی خویش، این رفتار را به اجرا گذارده و عملاً 

 . شوند ها محسوب می ی انسانالگویی رفتاری برا

، صفت کردهیکی از صفات نیکوی پروردگار که خداوند بارها به آن در قرآن اشاره 

؛ و خدا دانا و الّلَّهُ عَلِّيمٌ حَلِّيمٌ وَ» :خوانیمسوره نساء می 15در آیه  2.استو بردباری حلم 

به صفت  ،بخشندگیخداوند ضمن اشاره به  101و یا در سوره مائده آیه « .بردبار است

 «.؛ و خداوند بسیار آمرزنده و بردبار استالّلّهَُ غَفوُرٌ حَلِّيمٌ وَ»: کندحلم خود اشاره می

الّحَْمْدُ لِّلّهَِ الَّذيِ يحَْلُّمُ عَنِي حتََى كَأَنِي لا ذَنْبَ »: خوانیممینیز در ابتدای دعای ابوحمزه 

 « .جاکه گویى اصلا گناهی ندارم ا آنت ؛کند ؛ سپاس خداى را که بر من بردبارى مىلّيِ

، برخی بر این باورند که خداوند همیشه در قبال گناهان بندگان و معاصی ایشان

گاهی  ،که مطابق برخی از آیات و روایاتدر حالی ؛دهدصبر و بردباری به خرج می

این  ،ها مأیوس شده ها که از هدایت و ارشاد آنتدبیر خداوند درباره برخی از انسان

-نعمت میها  آن گونه که پیوسته بهبدین ؛کندرا از خود دور می انتدریج آن است که به

به این عمل  .کندها را نابود می کم آن برد و کممی اندهد و استغفار و توبه را از یاد آن

روُا أَنَمَا لَّا يحَْسَبَنَ الَّذيِنَ كَفَ وَ»: فرماید قرآن کریم می .امهال و استدراج گویندد، خداون

و کسانى که کافر  1؛لَّهُمْ عَذَابٌّ مُهِينٌ وَ نُمْلِّي لَّهُمْ خَيرٌْ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَمَا نُمْلِّي لَّهُمْ لِّيَزْدَادوُا إِثْماً

جز این نیست که  ؛به سودشان خواهد بود ،دهیم شدند، گمان نکنند مهلتى که به آنان مى

و یا در « .کننده است دهیم تا بر گناه خود بیفزایند و براى آنان عذابى خوار مهلتشان مى

 9؛أُمْلِّي لَّهُمْ إِنَ كَيْدِي مَتِينٌ سنََسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَّا يَعْلَّمُونَ وَ»: فرمایدجای دیگر می

[ البته]کشانیم و  مى[ به سوى عذاب] د،نندا جا که نمى تدریج از آن ما آنان را به ی،زود به

                                                
ولى حلم،  ؛شود میان صبر و حلم، این است که تحمل صبر، بسیار بر فرد ناگوار است و موجب تلخی مى  فرق .2

 . شود سادگی قابل تحملّ می در سایه بردبارى فرد، موجب تلخی مزاج نشده و مشکلات به
 .478  ، آیهآل عمران .9

 .15و  11 ، آیهقلم .9
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تردید  بى .[خبرى به نهایت برسانند تا گناهشان را در حال بى]دهیم  آنان را مهلت مى

-درباره مهلت دادن به گنهکاران می {حضرت علی« .استوار است ن،نقشه و تدبیر م

 د،اگر خداوند ستمکار را مهلت ده 2؛وَلّئَِنْ اَمْهَلَ الّلّهُّ الّظّالِّمَ فلََّنْ يَفُوتَ اخَْذهُُ» :فرماید

 « .رود هرگز فرصت مؤاخذه او از دستش نمى

سوء استفاده نمود و  و،نباید از مهلت دادن پروردگار و عدم مؤاخذه ااز این رو، 

 : فرماید می {امام صادق .نمود رامعصیت را  او الهی، همیشه به امید بخشایش

وَ كَمْ مِنْ   نْعَمَ الّلَّهُ عَلَّيهِْ وَ كَمْ مِنْ مُستَْدْرَجٍ بِسَتْرِ الّلّهَِ عَلَّيهِْمَغرْوُرٍ بِمَا قَدْ أَ  مِنْ  كَمْ»

به نعمتی که خداوند به او داده و  خورده چه بسا فریب 9؛مَفْتُونٍ بِثَّنَاءِ الّنَاسِ عَلَّيهِْ

تدریج به عذاب و هلاکت افتد و چه  پوشی خدا به گیری که با پرده چه بسا غافل

 « .بسیار کسی که از ستایش مردم درباره خود گول خورده و به غرور افتد

گفتنی است، این قضیه که در مورد رفتار خداوند با بنده ارائه شد، در عرصه رفتار 

نیز قابل تسرّی است؛ بلکه این قضیه  مدیریّتی افراد با حوزه نیروهای تحت مدیریّت

ای مدیریّتی درعرصه مدیریّت کلان، مانند اداره جامعه و مدیریّت جزء، مانند  سیره

ای از رفتارهای بردبارانه، عدم رفتار  مجموعه شود که بر اساس آن، خانواده محسوب می

کننده برای افرادی  ای و در نهایت، رفتار مقتدارانه و مجازات شتابزده و رویکرد مرحله

تواند سرلوحه کسانی قرار گیرد که در  اند، می هوشیار نشده که در مراحل قبل متنبّه و

 . عرصه مدیریّت وارد شده و خواهان موفقیّت در آن هستند

 نیازمندان اجترفع ح .5

 ؛ درفَلا ترَُدَنِي إِلا بِقَضَاءِ حَاجَتِي قَدْ جئِْتُكَ سَائِلاً عَنْ أَبوَْابِنَا وَ أَمرَْتَنَا أَنْ لا نرَُدَ سَائِلاً»

ای را از در خانه خود محروم برنگردانیم و که خواهنده نمودیکتاب خود به ما امر 

پس . امکه خواهنده در حالی ؛امای بر در خانه رحمت تو آمدهاینک من چون خواهنده

 « .مگر با برآوردن حاجتم، مرا برمگردان

                                                
 .23 طبهخ، نهج البلاغه .4

 .159ص  ،9ج  ،الکافی .9
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خداوند متعال ای به قول در این قسمت از دعا اشاره {سجادعارفان، حضرت امام 

-کننده درخواست !ای پیامبر 2؛وَأَمَا الّسَائِلَ فَلَّا تنَْهرَْ»: در قرآن به پیامبر دارند که فرمودند

 « .ای را از خود دور نکن

از یک سو، . درخصوص اظهار حاجت از دیگری، دو نکته اساسی قابل توجه است

از خداوند، تبعات و مشکلات  بر اساس آیات و روایات، اظهار نیاز به درگاه افرادی غیر

 بسیاری را برای درخواست کننده به همراه داشته و با عنایت به این که خداوند عین

های دینی، درخواست و اظهار  نیازی بوده و دیگران، عین فقر و نیاز هستند، در آموزه بی

اوند نیاز به دیگران مذمّت شده و در نقطه مقابل، مردم به اظهار حاجت به درگاه خد

اسْأَلُّوا الّلّهََ مِنْ فَضْلّهِِ إِنَ الّلّهََ كَانَ بِكُلِ  وَ» :فرمایدمیقرآن خداوند در . اند سوق داده شده

چراکه او به هر چیزی آگاه  ؛کنید درخواستاز فضل و کرم خداوند  1؛شَيْءٍ عَلِّيماً

ؤَالُ الّسُ»: دیفرمادر مذمت سؤال و درخواست از دیگران می {حضرت علی« .است

الّْمُتَكَلِّمِ وَ يَكْسرُِ قَلّْبَ الّشُجَاعِ الّْبطََلِ وَ يُوقِفُ الّْحرَُ الّْعَزيِزَ مَوْقِفَ الّْعَبْدِ الّذلَِّيلِ وَ   لِّسَانَ  يُضْعِفُ

کند و زبان گویا را ضعیف می ،درخواست از دیگران 9؛يُذْهِبُ بَهَاءَ الّْوَجهِْ وَ يَمحَْقُ الّرِزْقَ

دهد و شکند و انسان آزاده و عزیز را در جایگاه عبد ذلیل قرار میقلب شجاع را می

 « .کند برد و رزق را نابود میرا می آبرو و ارزش 

 :گویدباره میسعدی در این
 هقرررر   رررق خرررلد دی  ررر ت  گشرررلد   

 

  رررررر   یيررررررقد  ي هبىررررررل  ررررررلد  
 

  ه   ررررررراتی و پ د ررررررر ه  رررررررر 
 

 0طیررررل،   ىررررل  ررررلد  گررررقدب  رررر  
 

در جای دیگری از فرمایشات گهربار خود درباره درخواست از  {مؤمنان علیر امی

مَنَعَكُمْ حَازَ  وَإِنْ  أَكْرَمَكُمْ  أَعْطَاكُمْ  لَّا تَسْأَلّوُا إِلَّا الّلّهََ سُبحَْانهَُ فَإِنَهُ إِنْ» :فرمایدخداوند می

داشته و  ، شما را گرامیکندزیرا اگر به شما عطا  ؛مگر از خدا د،درخواست نکنی 5؛لَّكُمْ

 « .به خیر و صلاحتان است نمایداگر منع 

                                                
 .41  ، آیهضحی .4

 .99  ، آیهنساء .9

 .9499ح ، 491غرر الحکم و درر الکلم، صآمدی، عبدالواحد،  .9

 .در فضیلت قناعت، باب سوم، گلستان سعدی .1

 .979 ، ح735 غررالحکم و دررالحکم، ص .5
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این عالم، وسیله بوده و خداوند نیز حاجات که  این از سوی دیگر، با عنایت به

ی دینی، دیگران را به پاسخ ها کند، در آموزه ی دیگر، رفع میها دیگران را از سوی انسان

آیات و روایات در . ه استبه حاجت نیازمندان و رد نکردن آنان از در خانه، توصیه کرد

: فرمایدمی {، امام کاظمنموده استرد کردن سائل و نیازمند را مذمت و نهی  ،اسلامی

رحمتی از  ت،کسی که برادر مؤمنش برای حاجتی پیش او بیاید، این حاجت در حقیق

  2.است متعالجانب خداوند 

ای را کننده هیچ درخواست ,پیامبر اسلام: فرمایدو نیز ایشان در جای دیگر می

  1.کرد او را دعا می ،نمود و اگر نبودعطا می ،ه و اگر چیزی نزد او بودنمودمنع ن

آیا ! خدارسول  ای: پرسدشخصی از حضرت رسول می: فرمایدمی {صادقامام 

بر مسلمان است که گرسنه را . بله: حضرت فرمود در مال، حقی غیر از زکات هست؟

. بپوشاند د،طعام دهد و برهنه را وقتی که درخواست کر ،نمود وقتی که درخواست

! ترسد که درخواست کننده دروغگو باشدآن مسلمان می! خدارسول  ای: پرسید

  9ترسید؟نمی ،اگر راست گفته باشد: حضرت در جواب فرمود

بخش از دعا از یک سو خوار شدن دیگران در درخواست و بردن حاجت به این 

تابد و در عین حال، اگر فقیری به ناچار تن به این کار داد، بر  را برنمی درگاه مردمان

 . دیگران است که کریمانه به وی اکرام کرده و خواری را از وی بزدایند

 رذایل اخلاقی: بخش دوم

 عبادت بدون نشاط  .1

لِّلّصَّلاةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ نَاجَيْتُكَ أَلّْقَيْتَ الّلَّهُمَ إِنِي كُلَّمَا قلُّْتُ قَدْ تَهَيَأْتُ وَ تَعَبَأْتُ وَ قُمْتُ »

إِذَا أَنَا صَلَّيْتُ وَ سَلَّبتَْنِي مُنَاجَاتَكَ إِذَا أَنَا نَاجَيْتُ مَا لِّي كُلَّمَا قُلّْتُ قَدْ صَلَّحَتْ  عَلَّيَ نُعَاساً

لِّيةٌَ أَزَالَّتْ قَدَمِي وَ حَالَّتْ بَيْنِي وَ سرَِيرَتِي وَ قرَُبَّ مِنْ مَجَالّسِِ الّتَوَابِينَ مَجْلِّسِي عَرَضَتْ لِّي بَ

هر وقت به عزم جزم به خود گفتم که دیگر خود را آماده و مهیا ! ؛ خداوندابَيْنَ خِدْمَتِكَ

برای نماز در پیشگاهت کردم و با تو در راز و نیاز و مناجات خواهم بود، خواب را بر 

                                                
 .8411ح ، 1 ، جمیزان الحکمه .4

 .921ص ، 3 ، جوسائل الشیعه. 9

 .8418ح ، 1 ج، الحكمۀ میزان .9
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شود که هر آیا مرا چه می! رفتیاجات و نماز را از من گنمن مسلط کردی و حال م

وقت با خود گفتم که دیگر باطنم صالح شده و به مجلس و محفل توبه کنندگان نزدیک 

-لرزاند و به عهد خود ثابت قدم نمیدهد که قدمم را میمدی رخ میاام، برایم پیششده

 «گردد ل مییمانم و بین من و خدمت تو حا

برای راز و نیاز با پروردگار و انگیزه و نشاط و شور و شوق و اشتیاق  :نکته اخلاقی

ها  بوده و در گرو رفتار و اعمال انسانت برای بندگان خدا بسیار با اهمیّ ،حال عبادت

تواند در کیفیت عبادت تأثیرگذار  از این رو، اعمال ناشایست می. شان است در زندگی

 . ر باشدتواند در رویکرد عبادت با نشاط موثّ بوده و رفتار مطلوب می

که چرا در دعا  و اینانسان از دل رمنده  {امام عارفان امام سجاد عبارت، در این

کند، میو عبادت بندگی اراده حال بوده و هر وقت و مناجات با پروردگار خویش بی

ها به خداوند  و از زبان نوع انسانکند از خدای خود شکایت می د،آیمشکلی پیش می

گیریم نماز و یا دعا بخوانیم، ها هر وقت تصمیم میما انسانچرا دارد که  می عرضه

شود؟ اگر تصمیم داریم به مجلس عزا و یا دعا و یا نماز جماعت خواب بر ما چیره می

میرد؟ ما که در محفل آید و حال مناجات در ما میبرویم، کاری برای ما پیش می

ها و همیشه برای چنین برنامه گذرانیم و دوستان و گفتگوی با ایشان شب و روز را می

 گیریم؟ از دیگر دوستان پیشی می هاییمراسم

ها در زندگی شان تأثیرگذار بوده، برخی  با عنایت به این که رفتار و اعمال انسان

رفتارهای نیکو موجب جلب توفیق الهی شده و برخی گناهان، سلب توفیق را به همراه 

با توجه به این منطق، عواملی را که موجب سلب  {از این رو، امام سجاد. آورد می

برد، در قالب عباراتی برشمرده  توفیق در عبادت گردیده و نشاط در عبادت را از بین می

 :شود می که به رفتارهای ناپسند انسان عنایت دارد، اشارهها  آن است که به چند مورد

 عوامل سلب توفیق و كسالت در عبادت

عَنْ خِدْمَتِكَ  لَّعَلَّكَ عَنْ بَابِكَ طرََدْتَنِي وَ»: رحمت خداوند طرد از درگاه لطف و -

 «.دورم ساخته باشی ات ؛ شاید که مرا از درگاهت رانده و از خدمت و بندگینحََيتَْنِي

؛ شاید مرا بِحَقِكَ فَأَقْصَّيتَْنِي لَّعَلَّكَ رَأَيتَْنِي مُسْتَخِفّاً»: کوچک شمردن حق بندگی -

 «.ایام که دورم کردهت را سبک شمردهای که حقّهچنین دریافت
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ای از ؛ شاید دیدهعَنْكَ فَقَلَّيتَْنِي لَّعَلَّكَ رَأيَْتَنِي مُعْرِضاً» :گردانی از توجه به خداروی -

 «.ایبر من غضب کرده ،بدین سبب ؛گردانمتو روی

؛ شاید مَقَامِ الّْكَاذِبِينَ فرََفَضتَْنِيلَّعَلَّكَ وَجَدْتَنِي فِي » :گویانقرار داشتن در زمره دروغ -

 «.ایگویانم که از چشمت مرا انداختهای که در جایگاه دروغدیده

؛ شاید مرا ناسپاس در لَّعَلَّكَ رَأَيتَْنِي غَيْرَ شَاكِرٍ لِّنَعْمَائِكَ فَحرََمْتَنِي» :شاکر نبودن -

  «.ایای که محرومم داشتههایت یافتهمقابل نعمت

؛ شاید مرا لَّعَلَّكَ فَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِّسِ الّْعُلَّمَاءِ فخََذَلّتَْنِي»: توجهی به مجالس علما بی -

 « .نمودی مای که خوارعالمان نیافته در مجالس

مورد تأکید قرار در وصایای لقمان به فرزندش نیز  ن،شرکت در جلسات عالما

 : استگرفته 

ي حيِكما يُ ةِكمَالّحِ نورِبِ لّوبَّي الّقُحيِيُ فإنّ الّلّهََ يكَتَكبَرُم بِمهُوزاحِ الّعلّماءَ سِجالِّ»

  2؛ماءِالّسَ لِوابِالأرض بِ

 را آدمیان هاى همانا خداوند دل. ها زانو بزن با دانشمندان همنشینی کن و در نزد آن

 «.آسمان برکت پر هاى باران با را مرده هاى زمین که سان کند؛ آن مى زنده دانش نور با

؛ شاید لَّعَلَّكَ رَأَيتَْنِي فِي الّْغَافِلِّينَ فَمِنْ رحَْمَتِكَ آيَسْتَنِي» :از وظایف بندگیغفلت  -

 «.ای که از رحمتت نا امیدم ساختیدیده نمرا در زمره غافلا

لَّعَلَّكَ رَأيَْتَنِي آلِّفَ مَجَالّسِِ الّْبَطَالِّينَ فَبَيْنِي وَ بَينَْهُمْ » :انس با مجالس اهل باطل -

-ای که رهایم کردهن دیدهاشاید مرا از جمله شرکت کنندگان در مجالس مفسد خَلَّيتَْنِي؛

 «.ای

شرم و ؛ شاید مرا بیلَّعَلَّكَ بِقِلّةَِ حَيَائِي مِنْكَ جَازيَْتَنِي»: حیایی نسبت به خداوند بی -

 «.ای حیا نسبت به خود دیدهکم

 در قلبدنیا  تحبّم .2

 «.محبت دنیا را از دلم بیرون کن! ؛ اى آقاى منالّدُنْيَا مِنْ قَلّْبِي سَيِديِ أخَرِْجْ حُبَ»

                                                
 . 911، ص 4 ، جالأنواربحار  .4
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که حبّ دنیا از عوامل اصلی انحراف و رویکرد به غیر خدا محسوب  با عنایت به این

در این بخش از دعا،  {امام سجادشود،  شده، بلکه سرمنشأ همه مفاسد محسوب می

اند که طبیعتاً  درخواست و دعا قرار دادهرا مورد  ها انسان ا از قلبیاخراج محبت دن

 .موجب خواهد شد دوستی خدا در دل جای بگیرد

فَأَعرِْضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكرِْنَا وَلَّمْ » :فرمایدمی ,خداوند خطاب به پیامبر رحمت

هُوَ  كَ هُوَ أَعْلَّمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلّهِِ وَذَلِّكَ مَبْلَّغُهُمْ مِنَ الّْعِلّْمِ إِنَ رَبَ* يرُِدْ إِلَّا الّحَْيَاةَ الّدُنْيَا 

اند و جز زندگى دنیا را  از کسانى که از یاد ما روى گردانده سپ 2؛أَعْلَّمُ بِمَنِ اهْتَدَى

آخرین مرز دانش و معرفت آنان است؛ ، [خواهى دنیا]این . ، روى بگردان دان نخواسته

پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده، داناتر است و او به کسى که  یقیناً

 « .تر است هدایت یافته، آگاه

ت به زندگی گردانی از یاد و نام خود را محبّ ت رویدر این آیه، خداوند متعال علّ

 .دانددنیا می

-اند و میدت نامیدن دنیا به این نام را پست بودن دنیا از هر چیز میعلّ {امام باقر

ءٍ وَ سُمِيَتِ الّْآخِرةَُ آخِرةًَ لِّأَنَ فِيهاَ  الّدُنْيَا دُنْياَ لِّأَنَهَا أَدْنَى مِنْ كُلِ شَيْ  إِنَمَا سُمِيَتِ» :فرماید

تر است و آخرت، همانا دنیا دنیا نامیده شد، زیرا از هر چیزی پست 1؛ الّْجَزاَءَ وَ الّثَّوَابّ

 « .ر آن پاداش و ثواب استآخرت نامیده شد، زیرا که د

 :گویدمولوی می
  رررلب  چي رررت د يررر  ته خرررلت غ فررر  

 

  رررر  قیرررر   و  يررررقه و فقه ررررل و هب
 

 برر   یت گررق  هررق دلرر     رر  ریررل      
 

  عرررا بررر  ٌ  ررر ق ر گفرررت  ب ی رررل   
 

  د دی رشررر   هررر   رشررر   ت رررت 
 

  د ت رررلی هلرررق رشررر   پشررر   ت رررت 
 

 كاري و فقدان اخلاصریا .3

 وَ لا أَشرَاً لا سُمْعَةً وَ اءً وَئَأَطرَْافِ الّنَهَارِ رِ  مِمَا أَتَقرََبُّ بِهِ فِي آنَاءِ الّلَّيْلِ وَ لا تَجْعَلْ شَيْئاً»

که برای تقرب به حضرتت در ساعات  را ؛ هر عملیاجْعلَّْنِي لَّكَ مِنَ الّْخَاشِعِينَ وَ اًلا بطَرَ

                                                
 .92-91  ، آیهنجم .4

 .9ص ،4 ج، عئعلل الشراشیخ صدوق،  .9
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سرکشی و عیاشی قرار  ،(گرانشنیدن دی)سُمعِه ،آورم، ریاجا می و اطراف شب و روز به

 «.و مرا از خاشعان قرار بده مده

-در این بخش از دعا از خداوند اخلاص در عمل را درخواست می {امام سجاد

ست که در قرآن و اعبادت و بندگی خداوند، ریا و خودستایی  یکی از آفات مهمّ. کند

سالم از امام  بن  على .شرک یاد شده استیکی از مظاهر اساسی از آن به عنوان  ،روایات

الّْأغَْنِيَاءِ عَنِ الّشَريِكِ فَمَنْ   أَنَا أَغْنَى» :کند که خداوند متعال فرمودنقل می {صادق

نیازترین بی ،من 2؛أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمِلّهَُ لَّمْ أَقْبَلّهُْ وَ لَّاأَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ لِّي خَالِّصّاً

پس هر کس غیر مرا در عملی شریک گرداند، آن عمل را  .هستمشریکان از شرک 

 « .آن عمل را فقط برای من انجام دهدکه  آن مگر ؛پذیرمنمی

فَمَنْ كَانَ يَرجُْو لِّقَاءَ رَبهِِ فَلّْيَعْمَلْ عَمَلًّا صَالِّحًا وَلَّا يُشْرِكْ » :فرمایدخداوند در قرآن می

س به لقای پروردگارش امید دارد، باید به کار شایسته پس هر ک 1؛بِعِبَادةَِ رَبِهِ أحََدًا

در تفسیر  {امام صادق .«بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد

فِي هَذهِِ الّْآيةَِ الّرَجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الّثَّوَابِّ لَّا يَطلُّْبُ بهِِ وَجهَْ الّلّهَِ إِنَمَا يطَْلُّبُ »: این آیه فرمود

فهََذَا الَّذِي أَشرَْكَ بِعِبَادةَِ رَبهِِ ثُمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَ  كِيةََ الّنَاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ بِهِ الّنَاسَتَزْ

الّْأَيَامُ حَتَى خَيرْاً فَذَهبََتِ الّْأَيَامُ أَبَداً حَتَى يُظْهرَِ الّلّهَُ لّهَُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسرُِ شَرّاً فَذَهبََتِ 

ای است که چیزی از طاعات را برای رضای خدا بنده 9؛ آیه دربارةيُظْهرَِ الّلّهَُ لّهَُ شرَّاً

بلکه منظورش این است که مردم او را انسانی پاک و خالص بدانند و ، دهدانجام نمی

 ،ارددای کار خیری را مخفی نمیهیچ بنده .خواهد مردم عملش را ببینند و بشنوندمی

ای عمل کند و هیچ بندهام خداوند برای او خیری را ظاهر میکه در گذشت ایّ مگر این

 «.کندی را برایش ظاهر میبه مرور زمان خداوند شرّکه  آن مگر د،کنبدی را پنهان نمی

شرک اصغر  ،ترسمترین چیزی که از آن برای شما میخوفناک»: فرمود ,پیامبر اکرم

                                                
 .79، ص4وسائل الشیعه، ج  .4

 .441، آیهکهف  .9
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 :فرمود ، همچنین«الریاء» :شرک اصغر چیست؟ فرمود! خداسول ر ای: پرسیدند« .است

  2«.پذیردنمی ،عملی را که در آن به اندازه مثقالی از ریا باشد العمتخداوند ، راستی به»

 معرّفیهمانند موشی را مولوی تمثیل بسیار جالبی در این باره دارد و آفت ریا 

کند و گندم اعمال را از درون تهی میات و غلّیافته که به انبار ذخیره راه کند  می

 . سازدساله را نابود می چهل
 رىرريا برر  دی تلرر  ت برر ی گىررلو برر  

 

  رىرررريا گىررررلو جیررررل  بررررله گررررا برررر  
 

  يىللشرريا  خررق برر   رر  هررل  برر 
 

  ررري  خ رر  دی گىررلو ت ررت ته بسررق بررل      
 

 برل   ر  ت بر ی بر  رفرقه هده  رت      
 

  وه فرررىن ت بررر ی بررر  ولرررقتب  رررله  رررت    
 

 بررل  ررر  دفررل  ررق   تى جرر ب توی
 

  وت  هرررر ب دی جیررررل گىررررلو جررررل  ررررر 
 

  شررىل ته تخبرر ی  ب  ررلی تق ررلوی  
 

 تلا   قحضرررررررررلی  رررررررررای ةلا  ررررررررر 
 

  رت ت گق    بل   دهد دی ت بر ی بر   
 

 1؟  رررتت  ررر ق  ربررر   گىرررلو تلیررر   چررر  
 

در عبارتی دیگر از دعای ابوحمزه این قضیه را مورد تأکید قرار داده  {امام سجاد

 : دارند و این گونه اظهار می

؛ لَّكَ أَبرِْئْ قَلّْبِي مِنَ الّرِيَاءِ وَالّشَكِ وَالّسُمْعةَِ فِي ديِنِكَ حَتَى يَكُونَ عَمَلِّي خَالِّصّاً»

پاک کن تا عملم خالص  قلبم را از ریا و شک در دینت و شنیدن دیگران،! پروردگارا

خواهد که از هرگونه ظاهرسازی و جا حضرت ایمانی از خدا می در این« .برای تو باشد

  .تزلزل در امان باشد

ا ى إلّّكَلّْم هَهُلُّّكُ لّونَوالّعامِ لّينَا الّعامِى إلّّكَلّْم هَهُلُّكُ مونَلّعالِّأ»: دفرمایمی ,پیامبر اعظم

کنندگان  جز عمل د،شونعلما همگی هلاک می 9؛ يمٍظِعَ رٍطَى خَلَّعَ صّونَخلِّوالّمُ صّينَخلِّالّمُ

نیز در معرض خطر  انو مخلص انشوند مگر مخلصکنندگان همگی هلاک می و عمل

  .ارزشی ندارد ،عمل بدون اخلاصآری،  «.هستند

ترین مراتب آن این است که  گرچه اخلاص، مراتب مختلفی دارد، امّا یکی از مهمّ

باشد در برابر عملی را که برای خداوند انجام داده است، مورد  انسان، دوست نداشته

                                                
 .919 ص، 32 ج، بحار الأنوار .4

 .41ص، لدفتر اوّ، مثنوی معنوی .9

 .1738، ح 9 ، جۀالحكممیزان ؛ 495 ، ص4  جالمتقین،  ۀروضمجلسی، محمدباقر،  .9
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! الله وحَيا رُ» :عرضه داشتندبه ایشان  {حواریون حضرت عیسی. ستایش قرار بگیرد

ن أ بُحِلله لايُ لُعمَذي يَالّّ: قالَمخلص برای خدا کیست؟  !؟؛ ای روح خداهلّّلِّ صُخلِّالّمُ نِمَ

-کسی که عمل را برای خدا انجام می :گفت 2؛لَوجَزَالله عَ لِمَن عَمِ يءٍلّي شَعَ حدٌأه دَحمَيَ

 «.بستاید ،بر عملی که برای خدا انجام داده دهد و دوست ندارد هیچ کس او را

  هاي ناپسند خصلت .4

 الّْقَسْوةَِ وَ الّْغَفْلَّةِ وَ الّْبُخْلِ وَ الّْجُبْنِ وَ الّْهَمِ وَ الّْفَشَلِ وَ الّلَّهُمَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الّْكَسَلِ وَ»

به تو پناه  !؛ خدایامَا بطََنَ الّْفَوَاحشِِّ مَا ظَهرََ مِنْهَا وَ كُلِ بَلِّيةٍَ وَ الّْفَاقةَِ وَ الّْفَقرِْ وَ الّْمَسْكَنةَِ وَ

دلی، خواری، نداری، برم از کسالت، سستی، غم، اندوه، ترس، بخل، غفلت، سنگمی

 «.های آشکار و پنهانزشتینیازمندی و هر بلایی و 

ات و خصوصیّرذایل، ای از مجموعه {امام سجادی ابوحمزه، در این بخش از دعا

های را از خصلتها  انسانخواهد تا و از خداوند میبرشمرده روحیات بد انسان را 

 : ای خواهد شدها اشاره جا به برخی از آن در این .دور سازد ناشایست

بخل و منع از سخاوت و بخشندگی  ا،هم و زشت انسانیکی از صفات مذمو :بخل

وَلَّا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ »: فرمایدخداوند در قرآن این صفت را مذمت نموده و می. ستا

يَوْمَ يَبْخَلُّونَ بِمَا آتَاهُمُ الّلّهَُ مِنْ فَضْلّهِِ هُوَ خَيرًْا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شرٌَ لَّهُمْ سَيطَُوَقُونَ مَا بخَِلّوُا بهِِ 

کسانی که به آنچه خدا  1؛الّلّهَُ بِمَا تَعْمَلُّونَ خَبِيرٌ الّْأَرْضِ وَ لِّلّهَِ مِيرَاثُ الّسَمَاوَاتِ وَ الّْقِيَامةَِ وَ

ورزند، هرگز تصور نکنند که آن بخل برای عطا نموده، بخل میها  آن از فضل خود به

اند، در  آن بخل ورزیده زودی آنچه به هپس ب ،بلکه برایشان بد است ؛خوب است نآنا

ها و زمین از آن خداوند است و خدا شود و میراث آسمانروز قیامت گردنبندشان می

های بخیل چنین دیدی دارد؟ چرا خداوند نسبت به انسان« .آگاه است ،کنیدبه آنچه می

به فضل و کرم و روزی خداوند سوءظن دارد و  ل،پاسخش آن است که شخص بخی

شده  آن را تلف بلکه ؛شودجایگزین می د،ه اگر از دارایی خود انفاق کناعتماد ندارد ک

 .پنداردمی

                                                
 .1789ح ، 9 ج، الحكمۀمیزان  .4

 .481  ، آیهآل عمران .9
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 2؛سوءٍ الّي كلِ بهِ قادُيُ مامٌوهو زِ يوبِّي الّعُساوِمَلِّ عٌجامِ خلُالّبُ» :فرمایدمی {امام علی

به سوی هر بدی  ،ست که با آناهای زشت است و افساری جامع همه عیب، بخل

 « .شودکشانده می

داری، انفاق در راه خدا و  در امور مادی از صدقه، زکات، مهمان ،های بخیلانسان

کردن بخل  ی نسبت به خود و خانواده از هزینهکنند و حتّکارهای خیر خودداری می

یعنی از صله رحم و یا ارشاد و  هستند؛ ای نیز در امور معنوی بخیلهعدّ. ورزندمی

کردن به ای از سلامهی عدّی خود به دیگران و حتّهای علمهدایت و انتقال اندوخته

 .ورزنددیگران بخل می

غفلت، از صفاتی است که معمولاً انسان را از هدف خود غافل کرده و وی را : غفلت

. شود از همین رو، موجب بسیاری از خطاها و اشتباهات می .دهد مبالاتی سوق می به بی

لت، امور بسیاری است، در هر مورد، غفلت آثار و که متعلّق غف طبیعتاً با عنایت به این

 :تبعات ناشایستی را به همراه دارد، مانند

 ؛غفلت از خود و ترک مراقبت نفس و خودسازی -

 ؛های فردی و اجتماعی و نپرداختن به انجام وظایفغفلت از مسئولیت -

و  معلول غرورکه  آن هایغفلت از امر آخرت و مراحل بعد از مرگ و سختی -

يَعْلَّمُونَ ظَاهرًِا مِنَ » :فرمایدخداوند در قرآن می. ستی امور مادّاغرق شدن در دنیا و 

از زندگى دنیا را [ محسوس]ظاهرى  1؛هُمْ عَنِ الّْآخرَِةِ هُمْ غَافِلُّونَ الّحَْيَاةِ الّدُنْيَا وَ

هاى جاودانى و حیات  که سراى ابدى و داراى نعمت]شناسند و آنان از آخرت  مى

 « .خبرند بى ،[سرمدى است

 .ته به حضرت احدیّغفلت از یاد خدا و توجّ -

 (دلیکسالت، سستی، غم، اندوه، ترس، سنگ)های آشکار و پنهان زشتی

 «.. مَا بطََنَ الّْفَوَاحِشِّ مَا ظَهرََ مِنْهَا وَ وَ ... الّْقَسْوةَِ وَ ... الّْجُبْنِ الّْهَمِ وَ الّْفَشَلِ وَ الّْكَسَلِ وَ»
گیرند،  هایی که در همه جوامع، ذیل رذیله و صفات ناپسند قرار می از جمله ویژگی

سستی در انجام امور، ترسو بودن و سنگ دلی است که در هر مورد : اوصافی مانند

                                                
 .978حکمت البلاغه،  نهج .4

 .7  ، آیهروم .9
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در حالی که سستی و تنبلی، . تواند تبعات منفی بسیاری در زندگی افراد ایجاد کند می

ی را به شخصی که دیگران همواره باید وی را در پناه کند و و فرد را از اهدافش دور می

ترس موجب خواهد شد انسان از مبارزه در راه زندگی و . کند خود بگیرند، تبدیل می

سنگدلی نیز موجب . اهدافش باز مانده و همواره تحت ظلم و آزار دیگران زندگی نماید

شود،  ا عرف ارائه میکه از سوی شارع ی ها خواهد شد فرد نسبت به بسیاری از حریم

ها را درنوردد که طبیعتاً وی را به سوی جرم و گناه و  جرأت ورزیده و این حریم

که هر کدام از این رذایل، سرفصلی مستقل  با عنایت به این. دهد ناهنجاری سوق می

بوده و مستلزم تحقیق و بررسی مستقلی است، به همین مقدار اکتفا کرده و در نهایت، 

شود که مجموعه امور ناپسند ـ اعم از ظاهری و  اشاره می {رت امام سجادبه این عبا

 . باطنی ـ را مورد تقبیح قرار داده و از نزدیک شدن به آن بازداشته است

: فرماید اشاره دارد که میبه آیه کریمه قرآن در این عبارت،  {فرمایش امام سجاد

 ؛به کارهای زشت و ناپسند نزدیک نشوید 2؛مَا بطََنَ هَا وَلَّا تَقرَْبُوا الّْفَوَاحشَِّ مَا ظَهرََ مِنْ وَ»

که « فواحش»چه بسا بتوان گفت که ذکر عبارت « .که ظاهر باشد و چه پنهانها  آن چه

درصدد بازداشتن از هر صنف از گناه و نافرمانی  د،شوشامل گناهان کبیره و صغیره می

 ،خواهد که در هر صورتحضرت از خداوند می از این رو،. نسبت به خداوند است

 . از گناهان بزرگ و کوچک او را مصون و محفوظ بدارد ،یعنی در خلوت و جلوت

 :منابع
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 آداب میهمانی در اسلام

 زهرا رضائیان

 اشاره

همانند  ،های قمری به خداوند انتساب ماهی از ماه. ستا ماه خدا، ماه رمضان

بر  ،خداوند با این انتساب. برای تعظیم و تکریم است ،انتساب روح انسانی به خداوند

ها را به بزرگداشت آن  کید کند و انسانأآن است تا بر اهمیت و عظمت این ماه ت

جز مظاهر  ،ست و چیزی در جهانا خدا ها از آنِ  تشویق نماید؛ هرچند که همه ماه

 .وجودی خداوند نیست

ماه برکت است، ماه رحمت  ،ماه رمضان»: فرماید درباره این ماه می {امام رضا

هر کس در  .است [به سوی خدا]ماه بازگشت و  است، ماه آمرزش است، ماه توبه است

گیرد؟ از خدا  ماه رمضان آمرزیده نشود، در کدام ماه دیگر مورد آمرزش قرار می

شما  [از عمر]را آخرین ماه رمضان ( ماه رمضان)بخواهید که روزه شما را بپذیرد و این 

 ،و از نافرمانی او باز دارد که او دارددهد و شما را توفیق طاعت خود ارزانی قرار ن

 1«.برترین مسئول است
طبیعی است این میهمانی، آداب و . ماه رمضان، معروف به ماه میهمانی خدا است

ما نخست نیم نگاهی به آداب میهمانی ماه رمضان . شرایط خاص خودش را دارد

 :پردازیم داری در جامعه دینی می اب میهمانآددرباره پس . اندازیم می

 هاي ماه میهمانی خدا ویژگی

اند که برخی از  ها و امتیازهایی را برای این ماه برشمرده روایات اسلامی، ویژگی

 :ند ازا ها عبارت آن
 ماه بخشش گناهان؛. 1

                                                
 .پژوهشگرآموخته حوزه علمیه و  دانش* 
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ها،  هایش بهترین روزها و شب روزها و شب ها است،  ماهی که بهترین ماه. 5

 ها؛ هایش بهترین ساعات و لحظه ت و لحظهساعا

 ماه میهمانی و ضیافت الهی؛. 1

ماهی که نفس کشیدن در آن، تسبیح و اعمال و عبادات، مقبول و دعاها مستجاب . 4

 است؛

 در این ماه، درهای جهنم بسته و درهای بهشت باز است؛. 2

 ها و مرگ و حیات است؛ ماه سرنوشت، تقدیر، تقسیم روزی. 6

 1.اه برکت، رحمت و مغفرت استم. 5

 های میهمانی ماه رمضان ویژگی

دعوت به ماه رمضان، دعوت به بهشت است و غذاهای این میهمانی نیز از نوع 

 :های خاصی است این میهمانی، دارای ویژگی. غذاهای بهشتی است
میزبان، خدا است و میهمانان خود را دعوت کرده است و در این دعوت، نه . 1

 .که به این میمهانی افتخار کند است، نه محتاج و نه اینمجبور 

شب قدر، بهترین وسیله پذیرایی که هنگام نزول قرآن و فرود : وسیله پذیرایی. 5

آمدن فرشتگان، استجابت دعا، لطافت روح، همدردی با گرسنگان و دوری از دوزخ 

 .است

حمت، میانه آن مغفرت و ماه رمضان که به گفته روایات، اول آن ر: زمان پذیرایی. 1

 5.آخر آن پاداش است

سال میهمانان  ای است که در آن نیاز یک شب قدر، به گونه: چگونگی پذیرایی. 4

 .گردد شود و زمین با نزول فرشتگان در شب قدر مزین می تأمین می

خداوند با گرسنگی و تشنگی، انسان را . غذای این ماه، گرسنگی و تشنگی است. 2

غذای این ماه، غذای . لطف غذای این میهمانی، آیات قرآن است. دهد شو می و شست

 .روح است که برای رشد معنوی است و نه برای جسم

توانیم به بهترین شکل  ایم و می این ماه، ماهی است که به میهمانی الهی دعوت شده

ظیم را هستند کسانی که فرصت استفاده از این میهمانی ع. از این میهمانی استفاده کنیم
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کار دنیا، از آمدن و رفتن رمضان هیچ چیزی سرگرم شدن به یابند و به جهت  نمی

ترین  ریاضتی که در میهمانی این ماه وجود دارد، شاید بزرگ. شود دستگیرشان نمی

برکاتی که روزه برای انسان دارد، به قدری از نظر معنوی و . دستاورد ضیافت الهی است

ها همین  ترین آن ن زیاد است که شاید بتوان گفت، بزرگایجاد نورانیت در دل انسا

 .روزه است

 آداب میهمانی خدا

 :توان به سه دسته تقسیم کرد ها را می اما این میهمانی خداوند، آدابی دارد که آن
ها، شرط حتمی برای ورود به میهمانی الهی  بندی به آن آدابی که توجه و پای. 1

 .زه به قصد قربتاست؛ یعنی پرهیز از مفطرات رو

برداری انسان از این ضـیافت الهـی    ها شرط ضروری برای بهره رعایت آنآدابی که . 5

در تجدید حیات معنوی خویش و رسیدن به کمال روحی است؛ یعنی پرهیز از محرمـات  

توانـد   از این رو، با وجود گناهان که مانع رشد معنوی انسان است، روزه هرگز نمـی . الهی

اش  دار مبـتلا بـه آفـت گنـاه، از روزه     ، روزهبنابراین. معنوی در انسان شودموجب تحول 

پس پرهیز از مفطـرات روزه، شـرط ورود بـه میهمـانی الهـی و پرهیـز از       . برد بهره نمی

 .وری از برکات آن است گناهان، شرط بهره

وری کامل از میهمانی الهی است،  اگرچه رعایت این آداب شرط رسیدن به بهره. 1

تواند به اندازه توان و  اند و هر کس می ا باید توجه داشت که آداب مذکور استحبابیام

 1.مند گردد ها بهره حال و فرصتی که دارد، از آن

افطاری دادن و میهمانی اقوام  ،های خوبی که در بین مؤمنان رایج است یکی از سنت

که در اداره به کسانی  پیدا کردنتوجه . و دوستان در ماه مبارک رمضان است

هستند، یکی از  رو ترین امر یعنی غذا، با دشواری روبه ویژه ضروری هب ،شان زندگی

 امام موسی. به افطاری دادن سفارش شده است نیز در روایات. های روزه است حکمت

امام  5«.تر است بافضیلت اعمالاز  ،دار افطاری دادن به برادر روزه»: فرمود {جعفر بن 

کسی که مؤمنی را افطاری دهد، کفاره یک سال گناه او »: فرماید نیز می {صادق
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شود و کسی که دو مؤمن را افطاری دهد، بر خداوند است که او را وارد  شمرده می

 1«.بهشت سازد

اطلاع از حال یکدیگر، شاد کردن دل  ،هدف از ضیافتاما نباید از یاد برد که 

از این رو، باید . استک به یکدیگر کم ،دیگران، همدردی و همدلی و در صورت نیاز

 .از هر گونه اسراف و تجملات پرهیز کرد

داری  بعد از بحث میهمانی ماه رمضان، به بخش دیگر، یعنی آداب میهمان

 :پردازیم جامعه دینی می

اسلام در امر  و اهمیت و احترام به میهمان جایگاه خاصی داشته ،در همه جوامع

و پیروان خود را به آن دعوت کرده  نموده خاص ارائه های نوازی نیز آموزه میهمان

از  «.راهنمای بهشت است ،میهمان 5؛الّضَيفُ دَلّيلُ الّجَنةَ»: فرماید می ,رسول خدا. است

در رسیدن به مقصد و قرار  را ها، انسان میهمانی نیز آدابی دارد که عمل به آن ،نظر اسلام

 .کند می ، بسیار کمکگرفتن در مسیر خدایی شدن

 آداب میهمانی

 اجازه ورود به خانه . 1

تا آن اندازه ناشایست است که خدا  ،سرزده و بدون دعوت وارد شدن به خانه کسی

مگر به شـما   ؛های پیامبر داخل نشوید  در خانه! اید ای کسانی که ایمان آورده»: فرماید می

در انتظـار وقـت   ( و قبل از موعد نیاییـد )در حالی که  ؛برای صرف غذا اجازه داده شود

پراکنـده   ،غذا ننشینید؛ اما هنگامی که دعوت شدید، داخل شوید و وقتـی غـذا خوردیـد   

شـامل   ،آیه شریفه در مورد پیامبر و ولیمه ایشان است، اما عمومیت آیـه  هچاگر 1«.شوید

بـدون دعـوت نبایـد وارد خانـه کسـی شـد؛        ،اولاًکه  شود؛ یعنی این موارد دیگر نیز می

اند که اگـر بـه    هشت گروه! یا علی»: فرموده است {به علی ,خدا که رسول همچنان

کـه بـدون   [ اسـت ]هـا کسـی    یکی از آن: ها اهانت شد، باید تنها خود را ملامت کنند آن
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خانـه دسـتور    میهمـانی کـه بـه صـاحب    [ دیگـری ]نشـیند و   ای مـی  سر سفره ، بردعوت

ه خانه کسـی بـدون دعـوت پرهیـز نمـود،      که باید از رفتن ب ضمن آن ،ثانیاً 1«... .دهد می

افـراد  »: فرمـود  {امـام رضـا   . گیـرد، بایـد اجابـت کـرد     وقتی دعوتی نیز صـورت مـی  

کنند تا دیگـران هـم از امکانـات ایشـان بهـره       از خوراک دیگران استفاده مى ،سخاوتمند

غـذاى   ها هم از خورند تا آن ولی افراد بخیل از غذاى دیگران نمى؛ گیرند و استفاده کنند

: فرمایـد  مـی  {خـدا  کـه رسـول   جا اهمیـت دارد  تا آن ،اجابت دعوت 5«.ایشان نخورند

 ـجيبُ أوَْ يُدْعَي الّرَجُلُ إلّي طَعامٍ فَلا يُوَ أنْ يُ... ثَلاثةٌَ مِنَ الّْجَفاء» سـه چیـز    1؛لُجيبُ فَلا يأكُ

بـه میهمـانی و    که کسی[ است ها و از جمله آن: ]شود است که ستم و جفا محسوب می

 « .غذا دعوت شود و اجابت نکند و اگر اجابت کرد، غذا نخورد

 ،مدت پیش یا پس از صرف غذا که حضور طولانیدر ضمن، نباید فراموش کرد 

مگر در  ،را فراهم آوردمیزبان ممکن اسباب تکلف و سختی چندان مناسب نیست؛ زیرا 

 .انس و همنشینی باشد برپایی محفل ،مواردی که هدف میزبان از این دعوت

 سادگی در پذیرایی . 2

از نظر اسلام نه تنها توأم با تجمل و اسراف، های پر تکلف و  برگزاری میهمانی

ها ساده باشد؛  باید پذیرایی ،از نظر اسلام. بلکه از آن نیز نهی شده است ،پسندیده نیست

. را انتظار نداشته باشدمضایقه نکند و هم میهمان بیش از آن  ،هم میزبان از آنچه دارد

از برادر مؤمن خود رودرواسی ندارند و  ،افراد با ایمان»: فرموده است {امام صادق

 ،تر است؟ کسی که به هنگام ورود بر برادر خود یک از این دو عجیب دانم کدام من نمی

با  4«رود؟ افکند و یا کسی که شخصاً به سراغ تکلف برای میهمان می او را به تکلف می

را   و آن  ها را گرفت  از اسراف  بسیاری  جلوی  توان  ها، می در میهمانی  اعتدال  رعایت

 .کرد  صرف  نیازمندان  برای

: حضرت فرمود. را به خانه دعوت کرد {مردی امام علی: در روایتی آمده است

که از  یکی این»: آن شرایط چیست؟ امام پاسخ داد: آن مرد پرسید« .آیم به سه شرط می»
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که آنچه را در خانه داری، پنهان و ذخیره  دوم آن .بیرون خانه چیزی برایم تهیه نکنی

: مرد گفت« .زحمت ندهیات  که به خانواده سوم آن .(بیاوری ،هر چه داری)نسازی 

 1.حضرت قبول کرد و میهمان خانه او شد. پذیرم باشد، می

 سلام به اهل خانه. 3

و خود نیز بارها  نموده خداوند در قرآن بر آن تأکیدیک سنت الهی است که  ،سلام

فَإِذا دخَلَّْتُمْ بُيوتًا فَسَلِّموُا »: ما نیز دستور داده است هبه پیامبران و شهدا سلام کرده و ب

ای شدید، بر خویشتن سلام   و هنگامی که داخل خانه 5؛مِنْ عِنْدِ الّلّهِّ ةًعَلّي أَنْفُسِكُمْ تحَِيَ

کسی که داخل خانه »: فرمودیز ن ,خدا رسول« .سلام و تحیتی از سوی خداوند ؛کنید

 1«.گیرند شود و ملائکه در آن خانه انس می شود، سلام کند که سبب برکت می

 غیبت پرهیز از . 4

در . ، مجالس میهمانی استگیرد در آن غیبت صورت می که معمولاًجاهایی یکی از 

توان با  دیگران جلوگیری کرد و اگر نمیهیز و از غیبت پرباید از غیبت  ،چنین مجالسی

: فرماید یم {امام باقر. نمودآن مقابله نمود، باید به نشانه اعتراض مجلس را ترک 

کسى که در حضور او از برادر مؤمنش غیبت شود و او به یاریش برخیزد، خداوند در »

در مؤمنش غیبت شود و او دنیا و آخرت او را یارى دهد و کسى که در حضور او از برا

به یارى او برنخیزد و از وى دفاع نکند، خداوند او را در  ،که مى تواند یاریش کند با آن

 4«.دنیا و آخرت پَست گرداند

 و میهمان وظایف میزبان. 5

داری، وظایفی را برای میهمان و میزبان  در باب میهمانی و میهمان ،دین مبین اسلام

برای  ،بعضی از این وظایف. ها را مراعات کنند طرفین باید آنمشخص کرده است که 

افزون شدن ثواب  جهتبه  ،راحتی حال میهمان و میزبان است و برخی دیگر

 .داری و میهمانی رفتن است میهمان

                                                
  .42، ص 1 عیون اخبار الرضا، جصدوق، شیخ . 1

  .61 ، آیهنور. 5

 .551المتقین، ص  حلیۀمحمد باقر مجلسی،  .1

 .148الاعمال، ص  ثوابصدوق، شیخ . 4
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 وظایف میزبان. الف

 : اند از ترین وظایف میزبان در پذیرایی از میهمان، عبارت برخی از مهم

 تکریم میهمان*  

با سخنانى  ،برود و در طول میهمانى با روى گشاده به استقبال میهمان  دمیزبان بای

گونه که مناسب عادت  وسایل آسایش و راحتى وى را آن .خوش او را مسرور سازد

اِنَ »: فرمود ,خدا رسول .پسندیده زمانش باشد، فراهم ساخته و در اختیار او قرار دهد

از حقوق میهمان است که میزبان او را  1؛دَ لّهَُ الّخِلالعَوَ اَن يُ كرَمَمِن حَقِ الّضَيفِ اَن يُ

 «.احترام کند و برایش خلال دندان فراهم نماید

میزبان نباید میهمان را به کار گیرد و باید از رفتارى که سربار بودن میهمان را 

روزى . دیدمرا میهمانى  {در خانه امام صادق: گوید یعفور می ابن ابی. برساند، بپرهیزد

او براى انجام کارى برخاست، حضرت به او اجازه ندادند و شخصاً آن کار را انجام 

از به کار  ,رسول خدا 5؛ستخَدَمَ الّضَيفُيُعَن أن  ,نَهى رسَولُ الّلّهّ»: دادند و فرمودند

 « .وده استنمگرفتن میهمان، نهى 

همان خود را به داخل یدعوت کرد و با احترام، مرا همانی یم {روزی امام رضا

در میان سخن آنان، باد چراغ را . پس از پذیرایی، با هم به گفتگو پرداختند. خانه آورد

ولی امام  ؛از جای خود برخاست که آن را روشن کند ،درنگ بی ،همانیم. خاموش کرد

سپس خود برخاست . دست او را گرفت و نشانید و مانع شد که او از جایش بلند شود

با  ،که میهمان ناراحت نشود و چراغ را روشن کرد و دوباره کنار او نشست و برای این

ما خاندانی هستیم که دوست نداریم میهمان خود را به کار بگیریم : لبخندی به او فرمود

 1.بیندازیم و او را به زحمت

میهمان باید دقت ها و محل پذیرایى   همچنین در بهداشت و پاکیزگى غذا، ظرف

به رفتن   اما اگر خودش تصمیم نمایید؛کردن اسباب بازگشت او عجله  ؛ در فراهم کنید

مِنْ حَقِ »: آمده است ,خدا که در سخنی از رسول اش نماید؛ همچنان  گرفت، بدرقه

                                                
  .985، ص 3اصول کافى، ج . 4
  .989همان، ص . 9
 .419، ص 12 ، جبحار الأنوار. 9
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این است  ،؛ از جمله حقوق میهمانالّْبابِّ  ىَ مَعَهُ فَتُخرِْجهَُ مِنْ حرَيمِكَ إِلَّىالّضَيفِ أَنْ تَمْشِ

  1«.که همراه او بروى و تا درب منزلت او را بدرقه کنى

حضرت آن دو . شدند {مؤمنان میهمان امیر ،پدر و پسرى: در روایتی آمده است

 تا رشان نشست و دستور دادها در براب را در بالاى مجلس نشانید و خود به احترام آن

دستشان را  کهاى آورد   و حوله ظرف آبقنبر طشت و  ،پس از صرف غذا. غذا آوردند

را از قنبر گرفت تا خود دست پدر را  ظرف آباز جا برخاست و  {امام. بشوید

در  ؛بریزید  شما روى دست من آب: مرد خود را به قدم امام افکنده، عرض کرد. بشوید

خدا هم . بنشین و دست خود را بشوى»: بیند؟ حضرت فرمود  مرا مى حالى که خدا

اطاعت کرد و  ،مرد« .کند  برادرت که با تو فرقى ندارد، به تو خدمت مى  بیند که  مى

دهم چنان آرام  قسم مى ،تو را به حق بزرگى که بر گردنت دارم»: امام فرمود. نشست

پس از شستن « .ریزد  مى  دستت آببنشین و دست خود را بشوى که گویى قنبر روى 

اگر این جوان ! فرزندم»: را به فرزندش محمد حنفیه داد و فرمود ظرف آب ،دست او

خداوند دوست ندارد که پدر و  ولی ؛ریختم مى  تنها آمده بود، خودم روى دستش آب

دست پدر را  ،اکنون که پدر. پسر وقتى در کنار هم هستند، به یک اندازه احترام شوند

 5.محمد برخاست و دست پسر را شست« .پسر را بشوى تو هم دست  ،شست

 رعایت حال میهمان* 

 ،از این رو. کند حیا مى خوردن اى در غذا معمولاً میهمان در خانه میزبان تا اندازه

که غذا خورده یا نه؟  میزبان باید طورى برخورد کند که او خجالت نکشد و درباره این

امام . مهیا کند برایش هر چه دارد، ،سؤالی نپرسد و بدون سؤال... دارد یا نه؟ و غذا میل

آیا : نگو ،است  به برادرت که بر تو وارد شده»: در این زمینه فرموده است {صادق

 1«.اى؟ بلکه هرچه خوردنى دارى، نزد او بیاور امروز چیزى خورده

و این دسته و آن دسته، فقر و  میزبان باید در صورت امکان با میهمان غذا بخورد

. غنا، کوچکى و بزرگى و مانند آن را بهانه جداسازى سفره میهمانى قرار ندهد

ها  قبل از دیگران شروع کند و بعد از آن ،(میزبان)خانه  صاحب»: فرمود ,خدا رسول

                                                
  .159، ص 75، ج همان. 4
  .53، ص 14ج  ، همان. 9
  .155، ص 75همان، ج . 9
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ها کمرو باشند و در صورت غذا  زیرا ممکن است بعضی از میهمان 1؛«بشوید  دست

خانه، آنان هم غذا نخورند و یا هنوز سیر نشده، از غذا خوردن دست  صاحبنخوردن 

های جمعی، زودتر از همه دست به  بر سفرهخود نیز  ,خدا رسول؛ همچنان که بکشند

کشید تا دیگران بدون حجب و حیا و  برد و دیرتر از همه دست از غذا می غذا می

 .خجالت کشیدن، غذا بخورند

شود و  های مؤمنان می که موجب نزدیکی دل علاوه بر آن ،نغذا خوردن با میهما 

شود و این  برد، موجب رضایت و دوستی خدا و رسولش می ها را از بین می ظن سوء

هر کس دوست دارد که خدا و »: فرموده است ,خدا رسول .پاداش بزرگی است

 5«.رسولش او را دوست داشته باشند، با میهمان خود غذا بخورد

 اي مناسبتهیه غذ* 

نه کم که میهمان  ؛همچنین براى پذیرایى، باید غذاى کافى و مناسب فراهم سازد

زیاد بودن میهمانان و حجم کارها نیز . دست بکشد و نه زیاد که اسراف شود  گرسنه

که  ضمن آن. از کیفیت آن کاسته شود ،شود که در تهیه غذا و انجام پذیرایى  نباید سبب

از این گفتارهای نادرست نهی کرده  ،اسلام. بپرهیزد غذا کوچک شمردن میزبان باید از 

. از تحقیر آن باید جداً پرهیز کردپس،  .ستا است؛ چرا که غذا نعمت خدا

انسان را همین گناه بس که آنچه را که تقدیم برادران میهمان »: فرمود ,خدا رسول

ها  نچه را که میزبانشان براى آنکند، کم شمارد و میهمان را همین گناه بس که آ خود مى

 1«.کند، کم شمارند فراهم مى

 وظایف میهمان. ب

ها همیشه جنبه متقابل دارند؛ از این رو میهمان نیز وظایفی دارد که باید  مسئولیت

 :اند از برخی از این تکالیف عبارت .ها را رعایت کند آن

 به تکلف نینداختن میزبان* 

است که اگر میزبان وضع خوبی ندارد و قدرت مالی او یکی از وظایف میهمان این 

داند  ورند، نکند؛ حتی اگر میآ ضعیف است، از او تقاضای غذایی غیر از آنچه برایش می

                                                
 .931، ص 95 همان، ج. 4
 . 443، ص 9تنبیه الخواطر، ج فراس حلی،  بن ابی  ورام. 9
 .141 ، ص9ج احمد بن محمد بن خالد، برقی، محاسن، . 9
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این تقاضا  ،اما از نظر اخلاقی و عرفی ؛کند اش را تهیه می میزبان غذای مورد علاقه

قرآن با . آن را انجام دهدمیهمان باید پیشنهاد میزبان را بپذیرد و . صحیحی نیست

: هنگامی که به شما گفته شود! اید ای کسانی که ایمان آورده»: فرماید صراحت می

بهشت ]خداوند  .، وسعت بخشید«(واردها جا دهید  و به تازه)مجلس را وسعت بخشید »

اگر چنین  .، برخیزید«برخیزید»: بخشد و هنگامی که گفته شود  برای شما وسعت می [را

 ،اند و کسانی را که علم به آنان داده شده  ، خداوند کسانی را که ایمان آوردهکنید

هر  ،برای مثال 1«.دهید، آگاه است  بخشد و خداوند به آنچه انجام می  درجات عظیمی می

در این زمینه  {امام باقر. جایی را که میزبان برای نشستن به او پیشنهاد کرد، بپذیرد

قعُد حَيثُ يأمرُُ صاحِبُ الّرَحلِ فَإنَ أحَدُكُم عَلّى أخَيهِ فى رَحلّهِِ فَلّيَ إذا دَخَلَ»: فرموده است

هرگاه یکى از شما به خانه برادرش  5؛صاحِبَ الّرَحلِ أَعرفَُ بِعَورةَِ بَيتِهِ مِنَ الّدّاخِلِ عَلَّيهِ

خانه به وضع اتاق  خانه گفت همان جا بنشیند؛ زیرا صاحب وارد شد، هر جا صاحب

  .«از میهمان آشناتر استخود 

شود، اگر میزبان فقط او را دعوت کرده  همچنین وقتی برای میهمانی دعوت می

: فرمود {امام صادق. است، نباید فرد دیگری را با خود همراه ببرد؛ حتی فرزندش را

ذلّكَ، كانَ حرَاماً وَ دخََلَ ن فَعَلَ إبِعَنَ وَ لَّدهَُ فَاِنهَُ ستَتْطَعامٍ فَلا يَ ىَ اَحَدُكُم اِلّىاِذا دُعِ»

هرگاه یکى از شما به میهمانى دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود راه  1؛غاصِباً

 «.اگر چنین کند، کار حرامى کرده و غاصبانه وارد خانه میزبان شده است .نیندازد

 عدم خیانت به میزبان* 

دیگر نباید به او  ،اگر کسی نان و نمک کسی را خورد :استدر بین مردم معروف 

این است که وقتی به خانه کسی رفت و نان و  ،یکی از وظایف میهمان .خیانت کند

ل، ناموس و آبروی انمک او را خورد، به هیچ عنوان به او خیانت نکند و باید جان، م

 4.میزبان از طرف او در امان باشد

                                                
 .44مجادله، آیه . 4
  .154 ، ص79 ، جبحار الأنوار. 9
  .971، ص 9، ج الکافی. 9
 .35داری در اسلام، ص  میهمان نورمراد، محمدی،: ک.ر.  1
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 جویی پرهیز از گلایه و عیب* 

متوقع . د از آن ممکن است مطرح شود، گلایه استآنچه در مجالس میهمانی و یا بع

میهمان نباید از غذا و . آرامش وجدان و آسایش درون استاش  نتیجه ،نبودن از دیگران

جویی و شکوه کند؛  جا و شرایطی که ممکن است بر طبق میل و انتظارش نباشد، عیب

 یزی را عاید میهمان، نه چنماید های گذشته را اصلاح می نه عیوب و کاستی ،زیرا گلایه

 .دهد نشان میکند؛ بلکه پایین بودن سطح اندیشه و افق فرهنگ او را  می

  نوازي   آثار میهمان برخی 

. ماند بهره نمی هیچ کس از ثمرات آن بی و داردفراوانی ثار و برکات آداری  میهمان

: امام فرمود. حضرت خداحافظی کنم رسیدم تا با  {امام باقر خدمت : گوید خیثمه می

هر کدام از دوستان و هوادارن ما را دیدی، سلام ما را به آنان برسان و آنان ! ای خیثمه»

سفارش کن که توانگران به فقیران سر بزنند، توانمندان به ناتوانان   را به تقوای الهی 

های هم یکدیگر  کنند و در خانهسرکشی کنند، زندگان در تشییع جنازه مردگان شرکت 

 1«.گردد گونه دیدارها، سبب احیای امر ما می این. را دیدار کنند

  های  شایسته، عنایت کار  در پرتو این. داری، افزایش روزی است یکی از آثار میهمان

که در  یابد؛ همچنان  می  افزایش  میزبان  شود و روزی  می  انسان  نصیب  تعالی  حق  ویژه

 5؛اَلّضَيفُ ينزِلُ بِرِزقهِِ وَيرتَحِلُ بِذُنوبِّ أَهلِ الّبَيتِ»: آمده است ,خدا نی از رسولسخ

: نیز فرموده {امام علی« .برد آورد و گناهان اهل خانه را مى میهمان، روزى خود را مى

هیچ مؤمنی نیست که صدای پای میهمان را بشنود و به واسطه آمدن میهمان خوشحال »

که گناهانش آمرزیده شود؛ حتی اگر به اندازه مسافت بین زمین و آسمان  نمگر ای ؛بشود

 1«.باشد

 داري موانع میهمان

های تمدن شهری و صنعتی، فروکش کردن پیوندهای خویشاوندی و  یکی از ضعف

به  [های فراوان قرآن و عترت جامعه اسلامی نیز با وجود سفارش. دوستی است

                                                
 . 475، ص 3 کلینی، ج. 4
  .134 ، ص75 ، جالأنواربحار . 9
 .957، ص 43 ج، وسائل الشیعه. 9
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هایی در این زمینه  ها و یا عواملی دیگر، دچار آسیب علت متأثر شدن از دیگر فرهنگ

 :داری به شرح ذیل است موانع میهمانبرخی . شده است

 كمبود شناخت .1

آشنا نبودن با آثار ارزشمند میهمانی، مانند تقویت روابط خانوادگی و رفع مشکلات 

فراموشی اندک کم شود و گاه حتی به  شود که این نوع روابط اندک اجتماعی، سبب می

با بالا رفتن سطح آگاهی و توجه به آثار خوب بازدید و میهمانی، هر گونه . سپرده شوند

توجیه خواهد بود و هر  ای در شانه خالی کردن نسبت به این خصلت ارزشمند، بی بهانه

کس به فراخور حال و جایگاه خویش، برای میهمانی و دید و بازدید حساب باز خواهد 

 .کرد

 زيسا هزینه .2

های گوناگون،  های پر زرق و برق، هدایای سنگین به بهانه ها و جشن امروز میهمانی

ها،  چشمی جای برخی خویشاوندان و چشم و هم گرایی، انتظارات نابه مدپرستی و تجمل

های سنگین و کمرشکنی به بار آورده است که گاه برای حفظ  ها هزینه برای خانواده

در چنین شرایطی، طبیعی است که . های سنگین برده است آبرو، آنان را زیر بار قرض

توانند خود را با زمانه تطبیق کنند، به سردی و جدایی  روابط برخی ارحام که نمی

 .گراید می

های سنگین را باید در فاصله گرفتن از معارف زلال  و هزینه  ریشه این نابسامانی

ردم را به استفاده درست از قرآن کریم م. قرآنی و سیره اولیای الهی جستجو کرد

كُلُّواْ وَاشرَْبُواْ وَلاَ »: های الهی تشویق کرده و آنان را از اسراف برحذر داشته است نعمت

( خداوند)روى مکنید که او  زیاده بخورید و بیاشامید و 1؛تُسرِْفوُاْ إِنهَُ لاَ يُحِبُ الّْمُسرِْفِينَ

 «.دارد  میاسرافکاران را دوست ن

ای وسیع و مجلل برای خود ساخته  به علاء بن زیاد که خانه {مؤمنانروزی امیر 

خواهی چه کنی؟ تو در آخرت به چنین  با این خانه بزرگ، در این دنیا می»: بود، گفت

که بخواهی از همین خانه وسیع دنیوی، به  منزل وسیعی، بیش از دنیا نیاز داری؛ مگر آن

میهمان پذیرایی کنی، صله رحم نمایی، به که در این خانه از  آخرت برسی؛ مثل این

                                                
 . 94آیه  ،اعراف. 4
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در این صورت، . بستگانت برسی، حقوقی را که از این خانه بر گردن تو است، ادا کنی

  1«.رسی از همین خانه به آخرت می

هر کس طعامی را از روی ریا و خودنمایی اطعام کند و »: فرمود ,اکرم رسول

های دوزخی به او  وند از طعاممیهمانی دهد، در روز قیامت همانند آن را خدا

 5«.خوراند می

 حرص  .3

برخی افراد، محاسبات . از موانع و آفات دید و بازدید، حرص و زراندوزی است

به گمان آنان، . آوری کنند دهند تا منافع بسیاری را برای خود جمع دقیقی انجام می

توان  عوض آن می دعوت از میهمان و بازدید از والدین و دیگر ارحام، سودی ندارد و

به همین جهت، از صله رحم و دلجویی و . سودهای مادی هنگفتی را به دست آورد

 .زنند های عاطفی و مادی خویشاوندان خود سر باز می رسیدگی به نیازمندی

و  4و بر مرکب رنج سوار شده 1هایند برده طمع {این گروه، از دیدگاه امیر مؤمنان

 2.یابند شان فزونی نمی کاهند و در روزی با حرص، از ارزش خود می
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 الناس از منظر اسلام حق

 الله شريعتی روححجت الاسلام والمسلمین 

 

 اشاره

ترین اهداف بعثت پیامبران  یکی از عمده ،اقامه قسط و برقراری عدالت اجتماعی

ما   ؛لَّقَدْ أَرْسَلّْنا رسُُلَّنا بِالّْبَيِناتِ وَ أَنْزَلّْنا مَعَهُمُ الّْكِتابَّ وَ الّْمِيزانَ لِّيَقُومَ الّنَاسُ بِالّْقِسطِْ» :است

ها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق  رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن

الناس، یکی از مصادیق  ادای حق« .م تا مردم قیام به عدالت کنندیاز باطل نازل کرد

ترین اهداف  اساسی جمله از ،احترام به حقوق دیگرانکه  لت اجتماعی است؛ چنانعدا

حقوقی که اسلام برای فرد در نظر دارد، ممکن است در  .رود به شمار می ادیان آسمانی

و نوع دوم را « الله حق»ارتباط فرد با خالق باشد یا در ارتباط با مخلوق که نوع اول را 

 .آمده است {صیل این حقوق، در رساله حقوق امام سجادتف. نامند می« الناس حق»

در این مقاله، به بررسی برخی از حقوق افراد که رعایت آن جنبه الزامی دارد 

در این راستا ابتدا پس از بیان اهمیت موضوع به مبانی دینی آن در قرآن و . پردازیم می

اس و در نهایت توبه از الن روایات پرداخته، سپس آثار دنیوی و اخروی عدم رعایت حق

 .آن را دنبال خواهیم کرد

 الناس اهمیت حق

 585ه آی ؛باب استاین ترین آیه قرآن در  که طولانیهمین بس الناس  حقدر اهمیت 

، که چطور قرض داده شود تا حق کسی پایمال نگردد و اینمورد قرض در سوره بقره 

است؛ « الناس حق»ابعاد مختلف همچنین بسیاری از آیات قرآن در خصوص . باشدمی

                                                
 .ت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیأعضو هی* 

 .95حدید، آیه   .4
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چهار انگشت  که خداوند دستور داده در صورت تحقق شرایط خاص، برای نمونه، این

اسلام حقوقی   .رساند را می الناس حقو این خود، اهتمام شارع به  دشوقطع سارق 

شده و هر  قائلمتقابل برای افراد نسبت به یکدیگر و همچنین افراد نسبت به حکومت 

 اداخداوند  {به فرمایش امام علی. موظف به رعایت حقوق دیگری کرده استیک را 

ه حُقوقُ عبادهِِ مُقدّمةً جَعلَ الله سُبحانَ»: استالله دانسته  حق تر از مهمرا  الناس حق کردن

خداوند حقوق   ؛عبادالله كانَ ذلّك مؤدّياً الّي الّقيامِ بحِقوقِ الله علَّي حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقِِ

 ،بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند

 «.حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد

 الناس گستردگی معناي حق

حتی با کسی انسان اگر  :گوید دین می. قائل است الناس حقدین، مفهوم عامی برای 

چه رسد به این که عمری  ؛کند یدا میپو حقی حرمت  اودو ساعت همراه بود، بر 

د ندار همسر و همراه خودحق هر رفتاری را با  به همین دلیل،. ش باشدا شریک زندگی

ما » :فرمود {علی. و پاسداشت حق او لازم است؛ هرچند او دین دیگری داشته باشد

هیچ چیز بیشتر از حرمت نگه داشتن   ؛ةرَو الّمُجاوَ ةِبَصّاحَالّمُ بمثّلِ الّحرُمةَُ تِدَأكَتَ

شهادت در  قبل از {نامنؤم امیر «.در دین تأکید نشده است ورتاجو م یهمنشین

 حَتَي بِهِمْ يُوصِي زَالَ مَا نَبِيِكُمْ، وَصِيةَُ فَإِنَهُمْ جِيرَانِكُمْ، فيِ اللهَ اللهَ»: وصیت خود فرمودند

چرا که آنان مورد  ؛رفتارى کنید مورد همسایگان خود خوشدر   ؛سَيوَُرِثُهُمْ أَنَهُ ظَنَنَا

تا  ؛مودن همواره نسبت به همسایگان سفارش مى او. توصیه و سفارش پیامبر شما هستند

حتی  «.داد خواهد اى از ارث برایشان قرار زودى سهمیه جا که ما گمان بردیم به آن

آورد که قی بر عهده فرد میح ،جغرافیاییافراد به لحاظ به شهری بودن و نزدیکی  هم

ها مقدم بر دیگران است؛ یعنی در این موارد، حتی در پرداخت صدقات  مثلاً در کمک

                                                

 «.وَ الّساَرِقُ وَ الّسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيَْديَِهُما» :98مائده، آیه . 4

 .1781، ش 971، ص 9الکلم، ج  الحکم و درر عبدالواحد آمدی، غرر. 9

 .2598الحکم، ش  غرر. 9

 .17نهج البلاغه، نامه  .1
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منطقه و شهر خود انسان در اولویت قرار فقرا، افراد نیازمند  واجبه مانند زکات فطره به

  .گیرد می

و إن ... قبا إسحا»: روایت شده است که به اسحاق بن عمار فرمود {از امام صادق

حتی اگر فردی یهودی با تو همنشین بود، به بهترین   ؛جالَّسَك يهوديٌ فأحسِن مُجالَّستهَ

غیر )مروی است حضرت امیر در راهی با فردی ذمی « .وجه با او همنشینی کن

پس از جدا شدن، چند قدمی را با او همراهی کردند و در . همسفر بودند( مسلمان

تکمیل همراهی به این است که وقتی فرد از : ر فرمودپاسخ به سؤال وی از این کا

پیامبر ما این گونه به ما امر . همراهی کند( چند قدمی)شود، او را همراهش جدا می

منشانه او پیروش  شک، پیروان او به جهت این اعمال بزرگ بی: ذمی گفت. فرموده است

و چند قدمی حضرت را پذیرم شاهد باش که من نیز روش و رفتار تو را می. اند شده

   .مشایعت کرد و بعد که حضرت را شناخت، مسلمان شد

عدم قطع رابطه با أقوام یا صله رحم، . همچنین بستگان و فامیل بر انسان حق دارند

نیز در این  بسیارییکی از موضوعات مورد تأکید اسلام است که آیات و روایات 

خصوص از نزدیکان، مسلماً پیامدهای دنیوی و  خصوص وجود دارد و قطع رابطه، به

اگر که ند ا نیز توصیه کردهدر بحث صدقه رهبران دینی . اخروی بدی را به همراه دارد

   .دداده شوبستگان و نزدیکان فقیری هست، صدقه به او بین در 

 الناس الزامی حق

البته . ای است که افراد بر یکدیگر دارند و الزامی نیستندهموارد فوق، حقوق توصی

ها آثار دنیوی و أخروی  ها تأکید دارد و رعایت یا عدم رعایت آن دین بر رعایت آن

الزامی است؛  الناس حقبرای انسان دارد؛ اما آنچه محل بحث ما در این نوشتار است، 

ای نیست؛ به بیان دیگر، عدم هحقوقی که از نگاه دین لازم است رعایت شود و توصی

این حقوق از . ها مجازات دنیوی یا عذاب اخروی را به دنبال دارد رعایت آن

                                                

 .982 ، ص1 شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج .4

 .371 ، ص9 کلینی، اصول کافی، ج .9

حتی اگر دسترسی به  ؛به آنان دهد ،اشاره به مصارف زکات فطره شود که توصیه شده اگر فرد اقوام فقیر دارد .9

 .بپردازد تواند فطریه را کنار بگذارد و بعداًمی ،ها ندارد آن
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شود؛ برخوردهایی که از رهگذر  برخوردهای بین افراد یا بین فرد و حکومت ایجاد می

آن، ضرری به فرد برسد و حقی از او ضایع شود و در نتیجه، حقی به نفع او و بر عهده 

 . شودکننده ایجاد می عتضیی

نظمی  ها مایه بی رعایت برخی حقوق، لازم و ضروری است و عدم رعایت آن

این حقوق، گاه حتی بر حقوق الهی، مثل . جامعه و گاه اخلال در نظام اجتماعی است

اند که اگر طلبکاری از  که مراجع تقلید فتوا داده شود؛ همچنانعبادات مقدم می

و عجله داشت، بر بدهکار  است، بدهی خود را مطالبه کردماز ن بدهکارش که در حال

پس از پرداخت بدهی، و د را بشکنمجاز است که در صورت وسعت وقت نماز، آن 

نمونه دیگر . دوباره نماز بخواند؛ در حالی که در مواقع عادی، شکستن نماز، حرام است

را ندهد یا از پول اگر قصد دارد پول صاحب حمام  ،کند غسل مىکه فردی که  این

که در خانه غسل کند و پول آب آن را به دولت  یا ایند را بپرداز اوپول غصبی و حرام 

 .استباطل  غسلشندهد، 

از حال او  ند ورا در مکه دید فردی از اصحاب خود [معصوم انامامیکی از 

در ضمن گفتگو، امام فهمیدند که  .عبادت کنم و آمدم مکه بمانم: او گفت. جویا شدند

خواهد  نمى ؛برو قرضت را بده: دفرمواز این رو، خطاب به او . او به کسی بدهکار است

   !در مکه بمانى

آیا ایشان : رمودحضرت ف. ن نماز بخواندآ بر پیامبر تا اى را آوردند جنازهگویند  می

قرضش  {که امیر مؤمنان د تا اینپیامبر از نماز بر آن ابا کردن. بله: بدهکار است؟ گفتند

این رفتار پیامبر درباره  {امام صادق. را بر عهده گرفت و پیامبر نمازش را خواند

  .برای موعظه گرفتن افراد که دین و بدهی خود را سبک نشمارند، چنین کردند: فرمود

کند حق  تفاوت نمیالزامی  الناس حقدر باب ای شایان توجه این است که  نکته

، زن باشد یا مرد، از سال بزرگکودک باشد یا  فرد مورد نظر ،ک باشد یا بزرگکوچ

صادق است و آثار و  الناس حقنزدیکان فرد باشد یا فرد غریب باشد، در همه این موارد 
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حسب و نسب، رییس و  ،الناس حقهمچنین در . پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد

 .ندارد معنا ىفرزندپدر و مرئوسی یا 

از روایات . دوطرف شصاحب حق نتواند با فرد  کهآن است  الناس حق بدترین نوع

-این فرد با خدا طرف است و فردای قیامت، خداوند حق او را خواهد  آید که بر می

بترس از   ؛إِيَاكَ وَ ظُلّْمَ مَنْ لَّا يَجِدُ عَلَّيْكَ نَاصِراً إِلَّا الّلّهََ»: در حدیث آمده است. گرفت

 «.ندارد خدا جزاین که به کسى ظلم کنى که یارى 

 الناس انواع حق

 :توان تقسیم کردرا به چهار نوع می الناس حق

همان حقوق  ،حقوق طبیعی .هر کس استحق طبیعی و فطری  برخی از حقوق،.  

اولیه بشر است که هر کس برای زندگی نیازمند آن است و خدا به او داده است، مانند 

از جمله حقوق طبیعی و خدادادی فرد است که زنده باشد . آزادی و امنیت حیات،: حق

روشن است که . وی را به ناامنی تبدیل کند  و هیچ کس حق ندارد او را بکشد یا امنیت

سلب  .شود محسوب می الناس حقپایمال کردن  وق افراد،حقنوع از این  مخدوش کردن

حتی آلوده کردن  جاد ترس و دلهره در افراد،مورد، ای آزادی فرد مانند حبس و زندانی بی

 .محروم کردن دیگران از استنشاق هوای سالم است ،با استعمال دخانیات مثلاًهوا، 

ما شب را »که خداوند تصریح کرده که شب هنگام آرامش انسان است؛  نمونه دیگر این

برگزاری سر و صدای زیاد، مثل شب با وقت اگر در  حال« .باعث آرامش قرار دادیم

 .ایم حق طبیعی آنان را پایمال کرده ،دیگران شویمو استراحت مانع آرامش عروسی، 

برای افراد  ،کند گذار وضع می قانون نین کشوری کهمجموعه قوای که با حقوق.  

چه در برابر دولت چه در برابر افراد؛ یعنی چه حقوق حاکمان و مردم  شود؛ایجاد می

با این توضیح که لازمه زندگی  .افراد نسبت به یکدیگر نسبت به یکدیگر و چه حقوق

که  این مقررات همچنان. اجتماعی، وجود مقرراتی است تا حقوق افراد تضییع نشود

ها  کند که در عرصه کند، حقوقی نیز ایجاد میای را برای افراد جامعه ایجاد می وظیفه

نماید؛ مثلاً حق  فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی یا قضایی ظهور می

فرد است به دادگاه برای دادخواهی مراجعه کند، رأی دهد، مدیریت جامعه را بر عهده 
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ها حقوق دیگر که  گیرد، در رفاه اقتصادی یا آرامش و امنیت اجتماعی به سر برد و ده

حقوقی که فرد در زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف . داشته باشد تواند یک شهروند می

دارا است، همگی حق او است و این حقوق باید نسبت به همه افراد محترم شناخته 

 فيِ لَّكَ أَخٌ إِمَا صِنْفَانِ فَإِنَهُمْ»: کندتوصیه میمالک اشتر  نامه بهدر  {نامنؤم امیر .شود

ند ا یا برادر دینى تو هستند و یا انسان: اند مردم دو دسته  ؛الّخَْلّْقِ فيِ كَلَّ نظَِيرٌ إِمَا وَ الّديِنِ

مخلوق  ،یعنی حتی اگر برادر دینی تو نیست، مثل تو« .و از نظر آفرینش با تو یکسان

دارد و حرمت او بر تو که حاکم اویی،  بر گردن تو حقی ،خدا است و به همین جهت

 .لازم است

حق عبادت کردن، : ماننداست، برای افراد ایجاد شده دین  با قوانین ی کهحقوق.  

 ... . حق عدم تخریب شخصیت اجتماعی یا خانوادگی افراد با دروغ، غیبت، تهمت و

ها را نیز توصیه کرده  برخی از حقوق جنبه اخلاقی و عرفی دارد که گاه دین آن.  

ها در دین به عنوان  آناست، مانند حقوق همسایه، همسفر، همکار، همسر که برخی از 

ای عرف یا  که در هر جامعه: در توضیح باید گفت. مستحب و برخی نیز واجب هستند

ها، حقوق و وظایفی را برای  هایی را پذیرفته که این سنت اعتقادات مردم، رفتار و سنت

  .ها سخنی به میان نیامده است کند؛ حقوقی که در قوانین رسمی از آنافراد ایجاد می

 الناس وارد حقم 

در زندگی ها  شامل تمام حقوقی که انسانو  است عام و فراگیر ،الناس حقواژه 

در همه ابواب فقه  الناس حق همین دلیل، مسائلبه  .شود بر یکدیگر دارند میاجتماعی 

 های نمونهکه  توان گفت بابی از ابواب فقه اسلامی نیست، مگر این وجود دارد و می

جان »: این مسائل در سه مورد کلی ظهور دارد. ها آمده است در آن الناس حقاز فراوانی 

به کعبه نظر کرده،  ,در حدیثی وارد شده که پیامبر. «آبرو»و   «مال و دارایی»، «و روان

مرَحَباً بالّبيتِ ما أعظَمَكَ و أعظمَ حرُمَتَََك علّي اللهِ واللهِ لّلَّمومنُ أعظمُ حرُمهًَ منكَ »: فرمود

آفرین   ؛وءِمالّهُ و دمهُ وأن يظَُنَ به ظَنَ الّسّ: ةًو مِن الّمومنِ ثلاث ةًاللهَ حرََمَ منكَ واحد لِّانّ
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خداوند چقدر تو را بزرگی بخشیده و حرمتت را بر خود بزرگ داشته ! بر بیت الله

مؤمن، حرمتش از تو بیشتر است؛ زیرا از تو یک چیز را حرمت ! به خدا قسم. است

 « .گمان بد به او نشودکه  این و( جان)از مؤمن سه چیز را؛ مال، خون داشته؛ ولی 

 و روان افرادجان  حرمت. 1

هر کس حق دارد جانش محترم باشد  .ان حرمت خاصی داردانساز نظر اسلام  ،جان

جانی، با ایراد ضربه بر  الناس حق. ای وارد آورد و هیچ کس نباید به جسم دیگری ضربه

دادن غذای فاسد و و جرح، نقص عضو، داروی اشتباه دادن، ضرب  جسم، اعم از 

تجویز دارو توسط غیر متخصص و هر ضرر دیگر و  ،اعتیاد به مواد مخدر ،مسموم

احترام به جان و بدن و سلامتی افراد، تا آن حدّ  ،بنابراین. یابد بالاخره قتل تحقق می

 .دکن مورد اهمیت است که حتی خداوند هم از آن صرف نظر نمی

انسان روان افراد نیز محترم است و علاوه بر احترام و حرمت جسم و بدن، 

اندوهگین ساختن،  ،با ترساندنای وارد آورد؛ مثلاً  به روح و روان افراد صدمهتواند  نمی

موجبات ناراحتی آنان را  ،به اعصاب و روان دیگرانروحی آزردن و هر گونه ضربه 

 .فراهم نماید

بر حرمت انسان از نظر جسم، جان و روان دلالت دارند، زیاد  آیات و روایاتی که

و یا آیات   «.وَ مَن يَقتُل مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاءهُُ جَهَنَم خالّداً فيها»هستند، مانند قتل نفس؛ 

در حدیثی آمده   .قصاص در مورد جنایات عمدی، چه قصاص نفس چه قصاص اعضا

مُسلِّمٍ لّطَمَةً بَدَدَ اللهُ عِظامَهُ يَومَ الّقِيامةِ ثُمَ سَلَّطَ اللهُ عَلَّيهِ الّنّارَ وَ حَشَرَ مَن لّطََمَ خَدَ »: است

هر کس به صورت مسلمانی سیلی زند، روز قیامت خداوند   ؛مَغلّولاً حَتّي يَدخُلَ الّنّار

به سپس آتش را بر او مسلط نماید و غل . های او را از یکدیگر متلاشی سازد استخوان

 «.گردن به محشر آید تا به دوزخ برود
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 افرادمال  حرمت. 2

حتی غیر مسلمانی که در کشور اسلامی زندگی و  اموال مسلماندر دیدگاه اسلامی، 

مجاز  ،مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن بوده،محترم کند یا مسافر است،  می

 ،ین بردن اموال، تصرف عدوانیباز  :نتیجه ایراد ضرر مالی، مانند ،مالی الناس حق .نیست

اینک . آید موارد پدید می نایامثال فروشی و  گران فریب در معاملات، ،غصب دزدی و

 .کنیم مالی وارد شده، اشاره می الناس حقبه برخی آیات و روایاتی که در مورد 

 ،اید ای کسانی که ایمان آورده  ؛وا لاتَأْكلُُّوا أَموْالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِالّْباطِلِنُآمَ ذينَها الَّيا أيُ»ـ 

یعنی، هرگونه تصرف در  «.ق نامشروع و غلط و باطل نخوریدیاموال یکدیگر را از طر

ممنوع شناخته  ،مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد

 .تشده اس

 آنان، یکی از خصوصیاتنکوهش قوم یهود و ذکر اعمال زشت  درقرآن کریم، ـ 

آنان در   ؛...وَ أَكلِّْهِمْ أَمْوالَ الّنَاسِ بِالّْباطِلِ ...» :شمارد را خوردن مال دیگران برمیها  آن

کنایه  ،ین آیهخوردن در ا یااکل  «.کردند اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می

هرگونه  ،بنابراین .سکونت و یا غیر آن ،پوشیدن ،خوردن ؛از هرگونه تصرف است

خرید و فروش  معاملات بدون تراضی،تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، رشوه، 

، خرید و فروش وسایل فساد و گناه و ها نباشد اجناسی که فایده منطقی و عقلانی در آن

هر کس مسلمانی را در : نقل شده که ,از پیامبر اکرم .دارندتحت این قانون کلی قرار 

مَن غَشَّ »شود؛ خرید یا فروش بفریبد، از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور می

  «.مُسلِّماً في بَيعٍ أو شرِاءٍ فَلَّيسَ مِنّا وَ يحَشرُُ مَعَ الّيهَودِ يَومَ الّقِيامةَِ

وَ إِذا  * الَّذيِنَ إِذَا اكْتالّوُا عَلَّي الّنَاسِ يَسْتَوْفُونَ لِّلّْمطَُفِفينَويَْلٌ »: فرماید قرآن مىـ 

کسانی که  ؛کنند فروشى مى هایى که کم واى به حال آن  ؛كالُّوهُمْ أوَْ وزََنُوهُمْ يخُْسرُِونَ

اما هنگامی  ؛گیرند حق خود را به طور کامل می ،کنندپیمانه خواهند برای خود وقتی می
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آیه در  شأن نزول این «.گذارند کم می ،یا وزن کنندپیمانه خواهند برای دیگران  که می

ه در مدینه که دو پیمانه کوچک و بزرگ داشت؛ هنگام نهیمورد تاجری است به نام ج

بینیم  که می و این  کردخرید، پیمانه بزرگ و هنگام فروش، پیمانه کوچک را استفاده می

در مقایسه این دو حالت با یکدیگر است که به هنگام  ،ردهرا مذمت ک این افرادخداوند 

درست مثل  ؛دهند ناقص می ،گیرند و به هنگام فروش حق را به طور کامل می ،خرید

سر  ،هر گاه طلبی از کسی داشته باشد :یمیگو این است که در مقام مذمت کسی می

کم  بگوییم آیه که نیستبعید . اندازدرا عقب می اش بدهی ؛ ولیگیرد موعد آن را می

هر  رخی مفسرانبکه  همچنان ؛را نیز فرا گیرداجتماعی و غیر آن گذاردن در خدمات 

گونه تجاوز از حدود الهی و کم و کسر گذاشتن در روابط اجتماعی و اخلاقی را 

بدون که  استاد، روحانی و معلمی شاملتوان گفت این آیه  پس می  .دانندمیمشمول آن 

 ند نیزگیر وقت مردم را مىفایده  شود و با مطالب بید درس یا سخنرانی میمطالعه وار

که در ازای مزدی قرار بوده کار  ، کارگر و هر کسیادارىفرد شامل که  شود؛ همچنانمی

 .شودکامل انجام داده، می کار را ناقص و غیر معینی را بدون کم و کاست انجام دهد و

که حق مردم را  یاست از ناحیه خدا به افراد ستمگر اعلان جنگی ،در حقیقتاین آیه، 

 .کنند پایمال می

پس حق پیمانه و ترازو را   ؛فَأوفُوا الّكَيلَ وَ الّميزانَ وَ لاتَبخَسُوا الّنّاسَ أَشياءَهُم»ـ آیه 

به طور کامل ادا کنید و هنگام وزن کردن و پیمانه نمودنِ کالاهای مردم، از مقدار آن 

به قوم خود بوده است که بیانگر  {این کلام، فرمایش حضرت شعیب« .نکاهید

 .مالی است الناس حق

أَمْوالِّكُمْ   بِالّطَيِبِ وَ لاتَأْكُلُّوا أَموْالَّهُمْ إِلّى أَموْالَّهُمْ وَ لا تَتَبَدَلّوُا الّخَْبيثَ  وَ آتوُا الّْيَتامى»ـ 

اموال یتیمان را به آنان بدهید و اموال نامرغوب خود را با اموال   ؛إِنهَُ كانَ حُوباً كَبيراً

جا نکنید و اموالشان را به ضمیمه کردن به اموال خود، مخورید که  مرغوب آنان جابه
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و یتیم  از شخصی مثلى است که الناس حق، الناس حقوع بدترین ن« .گناهی بزرگ است

   .است آتش خوردهکریم  نآقربه گفته هر کس مال یتیم را بخورد،  .باشدمظلوم 

أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُْبُوهُ وَ لّْيَكْتُبْ   إِذا تَداينَْتُمْ بِديَْنٍ إِلّى»: گوید آیه قرآن مىترین  ـ بزرگ

گیرید، شاهد  وام مى وقتی .باشید الناس حقمواظب  یعنی  «.... بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالّْعَدْلِ

و نیز در معاملات خود از  دیرامین بگ شاهدیک  ،لال بود معامله اگر طرف. بگیرید

 «.أجََلّهِِ  وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيراً أوَْ كَبيراً إِلّى» :امضا بگیرید یکدیگر

 افراد آبروي حرمت. 3

 .ضربه و آسیبی وارد نماید ی دیگریبه آبروخود، رفتار  اتواند ب نمیانسان 

: اعمالی مانند شود و معمولاً بابا هتک آبرو و شرافت افراد ایجاد می ،آبرویی الناس حق

برخی از آیات و . تبلیغ علیه افراد همراه استپراکنی و  غیبت، تهمت، شایعهفحاشی، 

 :مانند روایات، به این موارد اشاره دارد،

يَأيَهَُا الَّذيِنَ ءَامَنوُاْ اجْتَنِبُواْ كَثِّيرًا مِنَ الّظَنّ ِ إِنَ بَعْضَ الّظَنّ ِ إِثْمٌ وَ لَّا »: آیه شریفهـ 

قُواْ تجََسَسوُاْ وَ لَّا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيحُِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لّحَْمَ أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَ

ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید  1؛الّلّهََ إِنَ الّلّهََ تَوَابٌّ رحَِيمٌ

تجسس مکنید و غیبت یکدیگر  و پندارها معصیت است و نیز هرگزها  گمانکه برخی 

هیچ یک از شما آیا دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را خورد؟ البته  .روا مدارید

پذیر و مهربان  کنید که خدا بسیار توبه از خدا پـروا و کراهت و نفرت از آن دارید

  «.است

م، دو ؛اجتناب از سوء ظن نسبت به مؤمنان ،اول :سه مطلب مطرح است ،در این آیه

 ،{منظر حضرت کاظماز  .غیبتحرمت  م،سو ؛ تفحص از کارهای پنهان مردمحرمت 

علت حرمت  4.بگویی فرددر غیاب  ،دندان را که مردم نمی یست که عیبا آنغیبت، 

زیرا در  ؛کند ها و اعتماد مردم را از همدیگر سلب می ست که حیثیت انسانا آن ،غیبت

                                                

 «.نَاراً بطُُونِهمِْ فِی يأَْکُلُونَ إِنَمَا ظُلْمًا الْیَتَامَى أَمْواَلَ يأَْکُلُونَ الَذيِنَ إِنَ»: 41نساء، آیه  .4

 .989، آیه بقره .9

 .49 آیهحجرات،  .9

 .497، ص 2مجمع البیان، ج  ،طبرسی، فضل بن حسن .1
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عداوت  سببغیبت، کنند و نیز  ها، مردم به یکدیگر اعتماد می اثر پوشیده بودن عیب

بدین جهت، از . و فرد قادر به دفاع از خود نیست شود می شده کننده و غیبت میان غیبت

ای که  کننده به حضرت موسی وحی شد، هر غیبت 1.گناهان بزرگ به حساب آمده است

ای که  کننده گردد و هر غیبت با توبه از دنیا برود، آخرین کسی است که وارد بهشت می

 5.گردد رود، نخستین کسی است که داخل جهنم میبدون توبه از دنیا ب

این آیه،  1«.الَّذينَ آمنَُوا لَّهُم عَذابٌّ أَلّيمٌ إِنَ الَّذينَ يحُِبُونَ أَن تَشيعَ الّفاحِشةَُ فِي»ـ آیه 

 .های ناروا به مؤمنان را، باعث عذاب دردناک آخرت دانسته است شایع کردن نسبت

این آیه،  4«.... يَسخرَ قَومٌ مِن قَومٍ عَسي أَن يَكُونُوا خَيراً مِنهُميا أيَُها الَّذينَ آمَنوا لا»ـ 

 .مسخره کردن و القاب زشت گذاشتن روی افراد را ممنوع کرده است

، «وای»جو، با کلمه  این آیه، برای فرد بدگو و عیب 2«. ...ويَلٌ لِّكُلِ هُمَزةٍَ لُّمَزةٍَ»ـ 

 .عاقبت بدی را به تصویر کشیده است

حاکمان و برخی  6«.الّمَجالّسُِ بِالأَمانةَِ وَ إِفشاءُ سِرِ أخَيكَ خِيانةٌَ»: فرموده ,پیامبرـ 

آورند، با مردم دارند و اطلاعاتی از زندگی آنان به دست می بسیاریافراد که ارتباط 

های ادارات، پزشکان و  ها یا حراست برخی مدیران و کارمندان نهادها، بانک: مانند

افراد که اقتضای کارشان ورود به درون خانه و زندگی افراد است، نباید  بسیاری از

ن أَ فرِي الّكُلَّإِ بدُالّعَ كونُما يَ بَّقرَأَ نَإِ»: هفرمود {امام باقر. اسرار مردم را فاش کنند

ترین کار  نزدیک 5؛وماًها يَبِ هُفَعنِيَلِّ هِاتِلّّزَ وَ هِراتِثَّلّي عَحصّي عَيُفَ ينِي الّدّلَّعَ لُجُي الّرَواخِيُ

های او را  آن است که آدمی با کسی در امر دین برادری کند و بعد لغزش ،بندگان به کفر

 «.کار گیرده علیه او ب ،تا روزی که لازم شد؛ محاسبه کند

                                                
 .983 ، ص41تفسیر أحسن الحدیث، ج  ،اکبر قرشی، علی .4

 .121 ، ص4القلوب، ج ارشاد  ،دیلمی، حسن بن محمود .9

 .42نور، آیه  .9

 .44حجرات، آیه . 1

 .4همزه، آیه . 5

 .928ص  ،8ل، ج ئحسین، مستدرک الوسانوری،  .3

 .945، ص 77، ج بحار الأنوار .7
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 الناس حقپیامدهاي عدم رعایت 

به دو بخش  آنان، حقوق مردم یا حبس حقوق ادا نکردنآثار  اسلامی، در روایات

 .و اخروی آثار دنیوی: تقسیم شده است

 آثار دنیوي. الف

سرعت و در  آید که برخی اعمال عقوبتش بهاز روایات بر می :تلافی عمل در دنیا. 1

مَنْ ظَلَّمَ مَظْلِّمةًَ أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسهِِ أوَْ فِي مَالّهِِ أَوْ » :در حدیث آمده. رسددنیا به انسان می

هایش  یا از بچه مالش ،باشد، خدا از خودش یالناس حقش ا ر عهدهاگر کسى ب  ؛هِفِي وُلّْدِ

جواب داده دارد؟  فرزندان او چه ربطی به ردفظلم اگر سؤال شود که  «.گیرد انتقام مى

ها مانند ناراحتی یا خوشحالی به  شود که طبیعتِ برخی کارها، سرایت عواقب آن می

به همین دلیل، . شودفرد، باعث ناراحتی اقوام او میکه قتل  دیگران است؛ مانند آن

را  کسیحق  د که اگربدان وقتی فرد. گیرى خوب است براى پیشگوشزد کردن آن 

موضوع، این  .کند خورند، آن کار را نمیش را میهای یا حق بچه او، زمانى حق بخورد

 .خوبى است بازدارنده ابزار

پسر از . کند سلب می فردلذت عبادت را از  ،اسالن حق :محرومیت از ارتباط با خدا. 2

ایشان  :گویده که در خاطرات خود از پدرش میدشمرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل 

ما با گاه خاست و  یک ساعت قبل از اذان صبح بر می ی که به یاد دارم،سال 40در طول 

شام خوردیم و شبی دعوت به باغی شدیم، اما . شدیم پدر از بستر بلند می گریه صدای

برای  بیدار نشد کهبرای نماز شب تنها نه  ،آن شب مپدر .خوابیدیم جا شب در همان

بسیار  ،نمازبعد از  .دبیدار شپنج دقیقه به طلوع آفتاب مانده  ونشد نیز بیدار  نماز صبح

به تحقیق پرداخت که صاحب اصلی باغ را  ،وقتی به منزل بازگشتیم .ناراحت بود

پدر تا چهل شب . بودآن شهر  انرباخواریکی از باغ متعلق به  که ه شدبشناسد و متوج

ای است که حتی آنان که  ، به اندازهالناس حقتأثیر . موفق به خواندن نماز شب نشد

 .بدون اطلاع از آن استفاده کنند، از پیامدهای آن در امان نخواهند بود

                                                
 .999  ، ص9  کافى، جاصول  .4
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. استبرکت از زندگی انسان  لبس ،الناس حقیکی از آثار : محرومیت از بركت رزق. 3

لَّفَتحَنا عَلّيهِم برََكاتٍ مِنَ الّسَماءِ  واقَتَا نوا وَري آمَالّقُ هلَأَ نَأَولّو »: فرماید می قرآن

رزق و  از آسمان و زمین ها به آن ،اگر مردم ایمان آورند و تقوا پیشه کنند  ؛...وَالأَرضِ

مَن حَبسَ مِن أخيهِ الّمُسلّمِ شيءً مِن »: کهاز پیامبر خدا روایت شده است « .دهیم برکت می

کسی که حقی از برادر مسلمانش نگه دارد،   ؛حَقهِّ حرََّمَ اللهُ علّيه بركهَ الّرِزقِ إلّّا أن يَتوبَّ

  «.که توبه کند کند؛ مگر اینخدا برکت روزی را بر او حرام می

 خواستی اگر کس :کهروایت شده است  {از امام صادق :عدم استجابت دعا. 4

  .ای از افراد نداشته باشدو مظلمه دعایش زود مستجاب شود، کسب خود را پاکیزه کند

گر زمانى ؛ ولی ادعاى مظلوم مستجاب است است که {یا در حدیث از امام صادق

   .شوددعایش مستجاب نمی ،ظلم کرد

چنان است که اگر  آن ،الناس حقتأکید اسلام بر رعایت : عدم پذیرش توبه. 5

  کند، تا زمانى که حقوق ضایع کرده گناهکاری از گناهان پیشین خود به درگاه الهى توبه 

یکی از شرایط توبه  {که امام علی همچنانشود؛  اش پذیرفته نمی مردم را ادا نکند، توبه

    «.را، ادای حقوق مردمان دانسته است

 آثار اخروي. ب

از هنگام مرگ شروع ، بیش از دنیوی است و ناسال حقو آثار اخروی ها  سختی

در که  مگر آن د؛ریگبگریبان انسان را  ابد نیزتا  و حتی ممکن استتا قیامت  ه،شد

 .و به نوعی حق دیگران تلافی شود مورد شفاعت قرار گیردمواردی فرد 

، از لحظه الناس حقگرفتاری و عذاب اخرویِ عدم مراعات  :گرفتاري در برزخ. 1

که سعد  که روایت است پس از آن شود؛ همچنانکندن و ورود به خانه قبر آغاز میجان 

بن معاذ را به خاک سپردند و مادرش به جهت تکریم پیامبر نسبت به او در تشییع و 

                                                
 .23اعراف، آیه . 4

 .929، ص 414، ج بحار الأنوار .9

 .991، ص 29، جهمان. 9

 . 873، ص 9میزان الحکمه، ج . 1

 .112 قصار ،البلاغه نهج  .5
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خبر دادند که به علت بد  بهشت بر تو گوارا باد، حضرت : دفن، خطاب به او گفت

   .تخلقی او در خانه، الآن در فشار قبر اس

بخشش خداوند  ٔدر حیطه الناس حق ،در روز قیامت :شودگناهی كه بخشیده نمی. 2

لّمُ كُ، فظَُذي لا يُترَلّم الَّاَمّا الّظُ»: فرماید میگانه ظلم  پس از بیان انواع سه {علی. نیست

ظلمی است که بعضی از بندگان  ،شود امّا ظلمی که بخشوده نمی  ؛اًعضَم بَهِبَعضِ بادِالّعِ

 خداوند: فرمودآن حضرت همچنین در حدیثی دیگر « .کنند خدا بر بعض دیگر می

وْ لَّ وَ فٍكَبِ فٌوْ كَلَّ مٍ وَظالِّ لّْمُني ظُجوزُلالّي لايَجَ تي وَزَعِ وَ قالَفَ... اللهَ نَإِ» :فرماید می

مْ هُثُّبْعَيَ مَثُ ةٌٌمَظْلَّدٍ مَحَلّى أَدٍ عَحَأَبْقى لِّى لاتَتّعْضٍ حَنْ بَمْ مِهِعْضِبَ بادِلّْعِلِّ صُقْتَيَفَ.. . فٍكَبِ ةٌٌسحَْمَ

از ظلم هیچ  خورد کهمی به عزّت و جلال خود سوگندخداوند در قیامت   ؛ سابُِّلّحِْلِّ

یا با فشار  چه به اندازه دست بر دست زدنی باشد،  ؛ هرچندنخواهم گذشت ستمکاری

 «.دادن دستی از روی ستم، محقق شده باشد

مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيرِْ حَقٍ كُلِّفَ »: فرماید مى ,پیامبر حدیثدر  :وبال انسان در آخرت. 3

شود که  مکلف میرد، زمین مردم را به ناحق بگی کسی اگر  ؛الّْمَحْشرَ أَنْ يَحْمِلَ ترَُابَهَا إِلَّى

 بار اعمال آدمی ،قیامت اشاره به آن است که در« .خاک آن را تا روز محشر حمل کند

المال  را تضییغ کرد و در بیت جامعهحقوق مردم و  یفردحال اگر . خیلى سنگین است

 .باشد گو پاسختصرف نمود، همگی وبال او است و در قیامت باید 

 اش باشد، عهده رب الناس حقاگر کسى روایت شده است که  :عدم ثبت اعمال نیک. 4

و کمک به دیگران  عبادت، دعا، روزهاهل  چه بسا. شود هیچ کار خیرى برایش ثبت نمى

 . شود ثبت نمى ،ستا وابر گردن  الناس حقچون اما  بوده،

ي وَ مِنْ أيَْدِ»: یدفرما مى {مناجات ابوحمزه امام سجاد در: گرفتار صاحبان حق. 5

حق مردمی که مانند دشمن به دنبال روز قیامت از  !خدایا  ؛الّخُْصَّمَاءِ غَداً مَنْ يخَُلِّصُّنِى

                                                

 .435، ص 2المعارف تشیع، ج  دائرة. 4

 .475نهج البلاغه، خطبه . 9

 .92، ص 3، ج الأنواربحار  .9

 .921  ، ص3  الأحکام، ج تهذیبمحمد بن حسن، طوسی،  .1

 .87، ص 25، ج الأنواربحار  .5
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آید که طلبکاران مختلفی در  از روایات برمی« چگونه نجات پیدا کنم؟خود هستند، 

تو : گوید یکى مى. تو مرا مسخره کردى: گوید مىشوند؛ یکی  محشر گرد فرد جمع می

در : گوید یکى مى. مرا اذیت کردى و همسایه من بودى: گوید یکى مى. کردىمرا غیبت 

: گوید مى دیگری. دروغ گفتى یا را نگفتى خود عیب جنسو  ىمرا فریب دادمعامله 

مظلوم واقع شده . ما را نپرسیدى از وضعیتهیچ گاه ؛ ولی تو سیر بودى و گرسنه بودم

 .دىدفاع نکر ؛ اما از منتوانستى دفاع کنى مى ،بودم

کسی ، (مفلس)ترین مردم  بیچاره: فرمود ,رسول اکرم :باقی نماندن اعمال نیک. 6

: گوید گاه کسی می آن. شود (صحرای محشر)با اعمال خوب وارد روز قیامت است که 

این فرد به من فحش داده، نسبت ناروا داده، مال مرا خورده، خون فردی را ریخته یا 

شود و اگر حسناتش تمام شد،  د از حسناتش داده میپس به این افرا. ستم نموده است

از  این گونه افراد،  .شود سپس در دوزخ انداخته می. شود گناهان آنان برای او ثبت می

 .ها هستند ترین بنده نظر پیامبر بیچاره

در مسجد پیامبر  {امام علی: اند به نقل از پدرشان، روایت کرده {امام سجاد

 :برای مردم حدیثی طولانی در وصف روز قیامت بیان فرموده

کنم و  دهد که امروز به عدالت و قسط حکم می در روز قیامت خداوند ندا می... »

را با ( کسی ظلمی که در حقش شده)ستانم و صاحب مظلمه  حق ضعیف را از قوی می

مروز از این گردنه هیچ ظالمی که بر کنم و ا قصاص از حسنات و سیئات ظالم تلافی می

: شودسپس خطاب می. تواند بگذرد؛ به جز با بخشش یا مجازات فردی ستم کرده، نمی

هایی را که در دنیا به شما شده، از کسی که ظلم کرده، طلب کنید و  ظلم !ها ای مخلوق

، منادی (دها را گرفتن ها گریبان ظالم که مظلوم)پس از چندی ... . من شاهد شما هستم

هر کس دوست دارد، ببخشد و هر کس نبخشد، من تلافی آن را از : دهد الهی ندای می

سپس ... . مظالم زیادتر از آن است که ببخشیم! خدایا: گویند می. گیرم ظالم برایش می

این قصرها از کسانی است : دهد شود و منادی ندا می قصرهایی از بهشت نشان داده می

مانند و به  بخشند و اندکی می گذردند و می شان می شتر افراد از حقبی... . که ببخشند
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شود؛ اگر تمام شد، سپس از حسنات ظالم به ستمدیده داده می. روند طرف حساب می

  «.دهند تا عوض او مجازات شود از سیئات مظلوم به ظالم می

 مانندندهد، از اول بنا دارد و کند  کسى که قرض مى :مجازاتی مانند مجازات دزد. 7

همچنین   «.مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَّمْ يَنْوِ قَضَاهُ كَانَ بِمَنْزِلّةَِ الّسَارِقِ»: فرمودامام  .دزد است

اش را بدهد،  تواند بدهی و بدون مشکل میدارد توان پرداخت بدهی را اگر کسى است 

اندازد  روز عقب میجا چند  های بی ا با وعدهراش  و بدهید ده رود و نمی طفره مىولی 

 .و چون نیت ندادن دارد، در حکم دزد است

هر روز روزه است و هر شب نماز  ،فلان خانم: گفتند ,پیامبر به :اهل دوزخ. 8

پیامبر . دهد در حالی که بد اخلاق است و همسایگانش را با زبانش آزار می ؛خواند می

   .از اهل جهنم است ،او. او نیست خیری در :فرمودند

ست که خداوند روی پل صراط کمینی قرار داده ادر روایت  :طگذشتن از پل صران .9

 {امام صادق. ندکعبور تواند نمیجا به بعد  بر گردن دارد، از آن الناس حقکه هر کس 

الّمرِصادُ قَنطرَةٌَ عَلَّي الّصّرِاطِ لايَجوزُها »: فرمودند 4«إِنَ رَبَكَ لَّبِالّمرِصادِ»در تفسیر مرصاد 

که حق  مگر این ؛تواند عبور کند ى است که هیچ کس نمىیجا ،در صراط 2؛عَبدٌ بِمَظلَّمةٍَ

   «.مردم را بدهد

در روایات آمده که اگر کسی به دیگری تهمت بزند، در  :معطلی براي حسابرسی. 11

. گیرد تا حسابرسی خلایق تمام شود روز قیامت روی تلی از چرک و خون قرار می

 .شود برند و فریاد جهنمیان از حضور این شخص بلند می جهنم میسپس او را به 
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 [در سیره معصومان الناس حقاهتمام به 

، بهترین آموزه برای شیعیان است؛ در ذیل، به الناس حقبه  [نااهتمام معصوم

 .کنیمبیان چند نمونه اکتفا می

را  {علیدر تاریخ آمده است زمانی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردند، 

مأمور نمودند در مکه مانده، اماناتی را که از کفار نزد پیامبر بوده، برگرداند و ایشان سه 

همچنین نقل شده است که پیامبر قبل از . روز در مکه ماند و امانات کفار را برگرداند

وَ الّفاجرِِ فيما قلََ  يا أَبَا الّحَسَن أَدِ الأَمانَةَ إِلَّي الّبرِِ»: رحلت، سه بار به امیر مؤمنان فرمودند

امانت را به انسان نیک یا فاجر برگردان، کم ! ای علی  ؛وَ جَلَ حَتّي فِي الّخَيطِ وَ الّمخَيطِ

  «.باشد یا زیاد؛ حتی در نخ و سوزن

ها قرار  دستشان را زیر آن. فروخت گذشتند که گندم می از کنار مردی می ,پیامبر

بلایی سماوی به محصول : این چیست؟ گفت: ندگفت. دادند، دیدند زیرش خراب است

مَن غَشَنا »ها قرارش ندادی تا مردم آن را ببینند؟  چرا روی گندم: فرمودند. رسیده است

 «.کسی که ما را فریب دهد، از ما نیست  ؛فَلَّيسَ مِنّا

 {در قضیه عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال توسط حضرت زینب، حضرت امیر

ای بود  که عاریه با این. کردم شده نبود، دست تو را قطع می عاریه ضمانتاگر : فرمودند

کاست، دار ضامن تلف آن شده بود و استفاده حضرت زینب از ارزش آن نمی که خزانه

اما چون از بیت المال و در واقع از همه مسلمانان بود، حضرت در استفاده از آن 

 .حساسیت نشان دادند

مصادف پس . هزار دینار برای تجارت دادند( غلامشان)به مصادف  {امام صادق

چه : امام فرمود. از مراجعت از سفر تجاری، دو کیسه هزار دیناری نزد امام گذاشت

کالایی گرفته بودیم : تجارت پرسودی بوده که سود آن برابر با اصل سرمایه است؟ گفت

رانی که بیرون قبل از ورود به شهر، از مساف. بردیمو برای فروش به شهری می

مورد نیاز مردم است و در شهر وجود : گفتند. آمدند، نیاز مردم به کالا را پرسیدیم می
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امام، اصل را برداشتند و دست . ها را دو برابر کردیم و مردم خریدند ما نیز قیمت. ندارد

   .به سود آن نزدند

 .عوض شد شرنگ پوست .فشار دادکمی  کسی را با اجازه اودست  {امام صادق

ظلم به مردم بکنى، گرفتار هستى و  ،اگر به همین مقدار تغییر رنگ پوست: فرمودگاه  آن

 .باید دیه و حساب پس بدهى

در دستگاه  به حال،من از زمان حجاج تا : گفت و آمد {خدمت امام باقر فردی

وبه کنم؟ شود ت آقا مى: گفت او باز .مکثی کردندشود توبه کنم؟ امام  مى. ام طاغوت بوده

به مردم را  که تمام اموال مگر این ،نه  ؛لَّا حَتَى تُؤَدِيَ إِلَّى كُلِ ذِي حَقٍ حَقهَُ»: امام فرمود

  «.ش پس بدهىانصاحب

 الناس حق ازتوبه 

 الله سعی در تدارک آن است؛ یعنی اگر حقترک و  ،گناه ازحسرت و ندامت  زمهلا

به  بود، الناس حقمانند ترک نماز و روزه و حج، قضای آن را به جای آورد و اگر  ،بود

ش خشقابل ب ،الناس حقالله و چه  گناهان، چه حق  پس همه. حلالیت بطلبدای  گونه

و متناسب با خودش  ،هر گناه البته توبه به شرطی که توبه واقعی انجام شود و است؛

در ادامه، به توضیح مختصر این موارد . دش استش نیز متناسب با خوتدارک و جبران

 .پردازیممی

ای به فرد وارد نماید، فرد ستمدیده حقی بر او  اگر کسی ضربه :حق جانی و بدنی. 1

من از : منبر فرمودند ر فرازب خود، اواخر عمر در ,رسول اکرم. دارد و باید تلافی کند

را  انتیفلان روز عصا: گفت فردی. بگوید ،داردی کسى از من طلباگر  .روم دنیا مى

بعد  .چوب را بیاورید: دنحضرت فرمو. خورد به شتر بزنید؛ اما به بدن من یدخواست مى

قصد جسارت : و گفت را بوسید پیامبرن بد فرد. برای تلافی نمایان ساختندبدنشان را 

اگر حق  جانی، الناس حقپس در  .ای بر بدن شما بزنم خواستم بوسه فقط می. نداشتم

کند تا قصاص کند یا دیه بگیرد یا صاحب حق خود را تسلیم  ، بایدقصاص یا دیه بود

 .ببخشد
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ارةُ مِنْ دَمِ الّشَهيد كَفّ اوَّلُ قطَْرَةٍ»: فرماید می {باقر امامی روایتدر : حق مالی. 2

کفاره گناهان او است؛ مگر  اولین قطره خون شهید،  ؛هُؤُه قَضاارَتَلِّذُنُوبهِ اِلاَ الّديَْن فَاِنَ كَفّ

جبران ، باید  دهر زرضکسی  هاگر از لحاظ مالی ب «.اداى آن است ،بدهکارى که کفاره آن

ی پیدا مال اگر اختلاف. اش بپردازد به ورثهاز دنیا رفته، اگر  و بپردازداش را  کند و بدهی

آن را  اجاره، را به طور مجاز تصرف کرده ایوقفیملک اگر . کرده، اختلاف را حل کند

یتیم،  خوردن مال .زکات، خمس یا کفاره بر عهده دارد، به موردش بدهد گرا. بپردازد

اگر جنسی . بردار نیست الناس است و شوخی حق، به مردماقتصادی بیوه یا ظلم زن حق 

در واقع مال مردم را بدون رضایت قلبی تصاحب کرده و باید به  ،را گران فروخت

تی اگر مدیر یا مسؤلی که در رأس امور اقتصادی کشور قرار دارد، صاحبش برگرداند؛ ح

ها انسان ضرر  ریزی کند که به میلیون ای برنامه گونه با عملکرد اشتباه و به طور عمد به 

البته ناگفته نماند که در این گونه موارد، گاه حقوق . مالی بخورد، باید حلالیت بطلبد

فهمد؛ یعنی در همه موارد،  ها را انسان نمی ز آنشود که برخی ا صدها نفر تضییع می

گونه موارد، راهکاری که  در این . شناسد حلالیت طلبیدن راه ندارد؛ چون فرد را نمی

دین معرفی کرده، طلب مغفرت برای فرد یا افرادی است که حقشان تضییع شده و در 

 .لم استمواردی، دادن مالی به فقرا با اجازه مجتهدان به عنوان ردّ مظا

هر کس   ؛مِناً فَعلَّيهْ جَبرْهُُمؤ مَن كسرََ»: فرماید می {امام صادق :حق آبرویی. 3

اگر در حضور یا  «.منی را بشکند، بر او واجب است که آن را جبران نمایدمؤحیثیت 

تهمت، تمسخر یا توهین حساب  ،غیبت و چیزی گفته که درست نبوده کسیپشت سر

 .راضی کند شاز خود شکل ممکنشده است، از او حلالیت بطلبد و او را به هر  می

شایان ذکر است که در تضییع حقوق دیگر نیز جبران لازم است؛ مثلاً اگر با 

ه، در واقع، حق فردی را تضییع جای کس دیگری سر کار رفت ش بهبازی فرزند پارتی

ها و تقصیرها  خداوند در کوتاهی که خلاصه این. ای حلالیت بطلبد گونه کرده که باید به

اما  ؛بخشد هاى ندامت واقعى در فرد آشکار شود، حق خود را می در شرایطى که نشانه
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در صدد جبران و جلب رضایت  ،که در حد امکان مگر این ؛حق مردم را نخواهد بخشید

 .دآنان باش

 ؟ذردگ نمی الناس حقچرا خداوند از 

ای تنگاتنگ دارد و دارای  از نظر اسلام با عدالت و حکمت الهی رابطه ،الناس حق

اند، رعایت و نادیده گرفتن  مجا چون صاحب حق مرد در این .باشد گستره وسیعی می

چگونه ممکن  عادل خداوند. کند پیدا میارتباط مستقیمی با بحث عدالت خداوند  ،آن

ها از جهتی شاید  حق انسان ،در دین اسلام. همیت باشدا ها برایش کم است حقوق انسان

حقی ندارد و حقوق  و ذاتاً هیچ کس جز خدا اصالتاًباشد؛ تر  از حق خداوند نیز مهم

مخالفت با حکم و حق الهی در واقع،  ،و تضییع آن معین گردیدهمردم از جانب خدا 

ت، خدا آن را اسچون مربوط به خودشان دیگران با وجود این، حق  .است تعیین شده

 .بخشد و به نظر و رضایت شخص ستمدیده، وابسته استنمی

 الناس حقپاداش رعایت 

از نکات جالبی که در دین اسلام وجود دارد، این است که از یک سو به فردی که 

این کردی؛ اما حالا که مرتکب گوید نباید این کار را میبر عهده او است، می الناس حق

گفتار یا کردار شدی، باید حلالیت بطلبی، و از سوی دیگر، به صاحب حق سفارش 

گوید دهنده می که اسلام به قرض کند که از حق خویش درگذرد و ببخشد؛ مانند آنمی

کند که اضافه بر مبلغی که ای، نگیر؛ ولی به گیرنده توصیه می بیش از آنچه قرض داده

کار خودش را با طلباگر کسى : ددنفرمو پیامبر. بپرداز دهنده ای، به قرض قرض گرفته

إِنَ دِرْهَماً يرَُدُهُ الّْعَبْدُ »از برخی امور مستحبی بهتر است؛  ،پول و عذرخواهى راضى کند

درستی که درهم و پولی که فرد به  به  ؛خَيرٌْ لّهُ مِنْ صِيامِ الّنَهَارِ وَ قِيَامِ الّلَّيْلِ إِلَّى الّخُْصَّمَاءِ

و در « .روز و قیام شب[ مستحبی]کاران خود دهد، برایش بهتر است از روزه طلب

 1000سال، بهتر از آزادی برده یا بهتر از  1000بهتر از عبادت : حدیث دیگری فرموده
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داَللهُ بِشَيءٍ بِماعُ»: نقل شده که فرموده {همچنین از امام صادق  .حج و عمره است

گفتنی است « .خدا عبادت نشده به برتراز ادای حق مؤمن  ؛الّمُؤمِنِأَفضَلَ مِن أَداءِ حَقِ 

 . ، موجبات پاداش الهی را به همراه داردالناس حقکه توصیه نمودن دیگران به عفو از 
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سَنَۀٍ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ ألَْفِّ  دِرْهمٌَ يَرُدُهُ الْعَبدُْ إلَِى الْخُصَمَاءِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادةَِ ألَفِّْ» :925  ، ص414  ، جبحار الأنوار .4

 «.جَۀٍ وَ عُمْرةٍَرَقَبَۀٍ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ ألَفِّْ حَ
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 انسان سرنوشت در دوست نقش

 جلال عراقی سلمینمحجت الاسلام وال

 اشاره

 میان در و  ها عرصه همه در تقریباً که است حقیقتى اثرپذیرى، و اثرگذارى مسأله

 بیشتری اثرپذیرى و اثرگذارى از انسان است؛ اما در این میان، حاکم موجودات تمام

 رعایت همراه و جا به و مثبت صورت به رفاقت و معاشرت اگر مسأله. است برخوردار

 به اگر و دنیا و آخرت دارد سعادت نقش اساسی در تأمین گیرد، صورت لازم شرایط

 4.است دائمى بختى تیره پذیرد، سبب صورت شرایط رعایت بدون و جابی و منفى شکل

 بر انسان، 9يُخَالِّلُ؛ مَن أحَدُكُمْ فَلّْيَنظْرُْ ،خَلِّيلّهِِ دِينِ  عَلّى الّمرَْءُ» :فرماید مى ,خدا رسول

 چه با بنگرد عقل دید با شما از یک هر باید پس است، خود دوست آیین و دین طریقه

دهنده تأثیر دوست در ایمان و  این روایت، نشان« .کند مى دوستى و رفاقت کسى

 . اعتقادات دینی انسان است
  ررررل تو    ررررل  رررر  ريرررر ب هل رررر   

 

ــس آن  9گرر    ررللا ررر   ررل ري رر       پ
 

اثرپذیر نیز هست؛ از این رو، اعمال و افعال انسان علاوه بر اثرگذاری بر دیگران، 

ای که سهم قابل توجهی از  انسان، اثر مستقیم در خُلق و خوی اشخاص دارد؛ به گونه

گیرد؛ حتّی بعضی بزرگان و شخصیت انسان، به واسطه معاشران و دوستان او شکل می

واند در یک تاهل معرفت، بر این باورند که نفس آدمی به حدّی اثرپذیر است که می

 .پرسی و حتی از طریق یک نگاه، از دیگران متأثر شود برخورد کوتاه، با یک احوال
  رر   ررلتب رررا  شرري  ررر   ررل برر         

 

 خلپرررررالق ت رررررت  فررررر  ت  ررررر   
 

 ررررر   سلررررر ی  ررررل  ررررلد ه  ررررلتب   خررررقدتب  رررر   ب  رررر  رقلرررر   رررر  

                                                
 .آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق دانش*  

 .45 -43ص  ،معاشرت ، حسین،انصاریان. 4

 .49 ح ،41 ب ،الأنوار بحار محمدباقر،، ؛ مجلسی48مجلس  ،الأمالى ،طوسى شیخ. 9
 .سعدی. 9
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 لرر ی  ررل هیاررل خرر ی دتب  رر  دی ررت     
 

ــه  4هیررر  دتبىرررت   يرررقد چ رررت   کـ
 

شایسته است بر تو که از » :الله شعرانی آمده است مرحوم آیتنامه در وصیت

باید . با ثروتمندان و دنیاخواهان ویژه بههای خالی از تعلیم با مردم بکاهی؛  معاشرت

شود که آخرت از یاد تو برود و میل و رغبت به دنیا را در تو ایجاد  آنچه را موجب می

عبادت همراه گردی؛ زیرا این عمل، در  کند، رها کنی و با صالحان و پارسایان و اهل

9«.تهذیب نفس مؤثر است
 

 اهمیت و نقش دوست

 افکار از مهمى بخش و است تأثیرپذیر ناخواه و خواه همان طور که گذشت، انسان،

 است حدّ آن تا تأثیرپذیرى، این. گیرد مى دوستانش طریق از را خود اخلاقى صفات و

 را افراد با برخی دوستى و دارد بسیارى هاى سفارش دوست، انتخاب براى اسلام، که

 و آیات موضوع، این براى 9.است کرده نهى افراد با بعضی دوستى از و تشویق نموده

 :کنیم اشاره مى ها بعضی از آن به جااین در است که شده وارد بسیارى روایات

 هاي دوستان خوب و بدویژگی. الف

 لَّايَكُونُ»: فرماید مى خوب رفیق های ویژگیدرباره  {على: رعایت حال دوست. 1
 دوست دوست، 1؛ووََفَاتهِِ وَغَيْبَتهِِ ،نَكبَتهِِ فىِ: ثَلَّاثٍ فىِ أخَاهُ يحَْفظََ  حَتّى صَديِقاً الّصَّديِقُ
 بلاى گرفتارى و: کند رعایت مورد سه در را دوستش و دینى برادر که این مگر نیست؛

دوست خوب « .وفاتش و مرگ در وقت و جمع میان نبودش و غیبت هنگام روزگار،
دوست  یارى به قدمش و زبان آبرو، مال، با روزگار، بلاى و گرفتارى کسی است که در

 کند دفاع او از جمع میان نبودش، و غیبت در. شود دفع تا مشکلات وی بشتابد خویش
رفتنش  دنیا از و وفات هنگام به. بگیرد او را ضدّ بر گزنده دیگران هاى زبان جلوى و

 5.نماید رسیدگى فرزندش و زن به و شود دار عهده را امورش نیز

                                                
 .سنایی. 4
 .98-92ص  ،آیین دوستی ، غلامرضا،بهرامی. 9

 .97ص  ،نقش دوستان در سرنوشت انسان اکبر، ، علیصمدی. 9

 .491 حکمت ،البلاغه نهج ،سید رضی. 1

 .494ص  ،معاشرت. 5
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های دیگر یک دوست است؛ انسان ایمان و پارسایی، از ویژگی :ایمان و پارسایی. 2

مؤمن و پرهیزکار چگونه ممکن است دوستانی داشته باشد که اعتقادی به دین و نشانی 

افراد با ایمان نباید به »: فرمایددر همین باره می از بندگی خدا نداشته باشند؟ خداوند

جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هر کس چنین کند، 

  4«.ای با خدا نداردهیچ رابطه

هیچ ثروتی چون خرد و هیچ فقری چون نادانی »: فرمایدمی {امام علی :عقل. 3

چون زهری است که وجودش هر لحظه رفیق ناشایست و دوست جاهل، هم 9«.نیست

در روایات اسلامی، از دوستی با رفقای جاهل و . رساند به جسم و جان انسان آزار می

ای که اسلام یکی از  خرد نهی گردیده و بر دوستی با عقلا تأکید شده است؛ به گونه بی

  .شرایط دوستی را عقل دانسته است

آنان که خدا و رسول را فرمان برند، با پیامبران و »: فرماید قرآن می :صالح بودن. 4

  1«.صدیقان و شهیدان و صالحان خواهند بود و اینان، چه خوب رفیقانی هستند

ها پرداخته شده  های دیگری که در روایات به آنبرخی ویژگی: هاسایر ویژگی. 5

روی، آیینه بودن با دوست،  میانه حریص نبودن به دنیا، اعتدال و: اند از است، عبارت

 5.ادب، اخلاق نیکو

 نقش دوستان در سرنوشت اخروي انسان. ب

 :اصولاً دوستان دو نقش مثبت یا منفی در زندگی انسان دارند

 : نقش مثبت* 

زندگی و حیات  3؛صحُبَةُ الّوَلّيِ الّلَّبيبِ حَياةُ الّروُحِ»: فرموده {امام علی :حیات روح. 1

 « .روح، در گرو مصاحبت با دوست خردمند است

                                                
 .98آیه  ،آل عمران. 4

 .54حکمت  ،نهج البلاغه. 9

 .31ص  ،بهرامی، غلامرضا، آیین دوستی. 9
 .32آیه  ،نساء. 1
 . 51-78ص  ،اکبر، آیین دوستی صمدی، علی. 5

 . 914ص  ،5ج  ،میزان الحکمه ، محمد،شهری محمدی ری. 3
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: فرمایدمی نقل چنین را جهنمیان از بعضی سخن متعال خداوند :شفاعت در آخرت. 2

 «.نداریم مهربانی دوست و کننده شفاعت هیچ ما 4؛حمَيمٍ صَديقٍ لا وَ* شافعِينَ  منِْ لّنَا فمَا»

 :فرمایدمی جسته، استناد آیات این به خوب دوست اهمیت در {صادق امام

 قبل را او برده، پناه او به جهنمیان که ایگونه به بالا است؛ بسیار خوب، دوست جایگاه»

: فرمایدمی چنین آنان از نقل به متعال خداوند. خوانندمی[ خویش] مهربان خویشاوند از

 9«.نداریم مهربانی دوست و کننده شفاعت هیچ ما

 احترام به خطاکار، انسان که است همین خوب، دوست اخروی ثمرات از یکی

 و یابد خلاصی و گیرد قرار آمرزش مورد است ممکن داشته، دنیا در که خوبی دوست

  9.بپیوندد اشبهشتی دوست به

 :نقش منفی* 

 لَّيْتَنِي يا يَقُولُ يَدَيْهِ  عَلّى الّظَالِّمُ يَعَضُ يَوْمَ وَ»: فرماید قرآن کریم می: پشیمانی در آخرت. 1

 الّذِكرِْ عَنِ أَضَلَّنِي لَّقَدْ* خَلِّيلاً  فُلاناً أَتخَِذْ لَّمْ لَّيْتَنِي  ويَْلَّتى يا* سَبِيلاً  الّرسَُولِ مَعَ اتخََذْتُ

 دست دو[ مشرک] ستمکار که روزى و 1؛خَذوُلا لِّلّْإِنْسانِ الّشَيطْانُ كانَ وَ جاءَنِي إِذْ بَعْدَ

! شدم مى همراه پیامبر با کاش اى: گوید مى و گزد مى دندان به[ حسرت روى از] را خود

 از حقّ که آن از بعد من رفیق. گرفتم نمى خود دوست را فلانى کاش! من بر واى اى

 « .کند مى رها را انسان امید، هنگام شیطان و ساخت گمراه مرا آمد، من براى خدا طرف

 به نفر دو مشرکان، میان در وحی نزول زمان در: شأن نزول این آیه از این قرار است

 هرگاه که ای گونه به بودند؛ صمیمی دوستانی با هم «خلف بن اُبیّ» و« عُقبه» های نام

 روزی. کرد می پذیرایی خود دوست از میهمانی دادن ترتیب با آمد، می سفر از یکی

 .فراخواند میهمانی این به را خویش قوم اشراف و داد ترتیب میهمانی. آمد سفر از عقبه

 هنوز اگرچه او. نشد حاضر مهمانی در و رفته سفری به موقع آن در دوستش قضا، از

 هنگامی. کرد دعوت میهمانی این به هم را اسلام پیامبر وجود این، با بود، نیاورده اسلام

 غذای از من !عقبه ای: فرمود ,اکرم پیامبر شد، حاضر غذا و گستردند را سفره که

                                                
 .414 - 411  آیه ،شعراء. 4
 .481 ص ،7 ج الأنوار، بحار. 9
 .93ص ،21ش ،ماهنامه مبلغان ،«شقاوت انسانتأثیر دوست بر سعادت و » سید ابوالفضل، ،سیدی دمیرچی. 9
 .98و  97 ،93آیه  ،فرقان. 1
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 کهاین باب از نیز عقبه .دهی من رسالت و خدا وحدانیت به شهادت تا خورم نمی شما

 را شهادتین کند، تناول او غذای از ایشان که داشت دوست و داشته ارادت حضرت به

: که فرستاد پیغام او برای ابی. رسید ابی دوستش گوش به خبر این .کرد جاری زبان بر

نشدم؛ اما در  منحرف من نه،: گفت پاسخ در شدی؟ عقبه منحرف خود  آیین از !عقبه ای

 من که این جز کند؛ تناول غذایم از نبود حاضر و شد وارد من بر مردی میهمانی

 از این رو،. نکند تناول من سفره از کسی که داشتم شرم. کنم جاری زبان بر را شهادتین

 راضی تو از و دهم می ادامه تو با دوستی به زمانی تنها من،: گفت ابی. گفتم را شهادتین

 را کار  این برای دوستش، عقبه .کنی توهین را او و بایستی پیامبر برابر در که شوم می

 به کفار صف در بدر و احد جنگ در رفیقش و او نیز سرانجام و شد مرتد و کرد

 4.رسیدند هلاکت

است؛ « يوم الّحسرة»که یکی از اسامی قیامت،  قیامت، صحنه حسرت است؛ چنان

. اند کسانی که در دنیا به جهت دوستان ناباب، گمراه، فاسد و گرفتار شده روز حسرت

گزند؛ چون در آن عالم که سرای زندگی جاودان  آنان هر دو دست خود را به دندان می

توانستند با چند روز صبر  بینند؛ در حالی که می است، خویشتن را در بدترین شرایط می

بخش و آخرتی  انی، زندگی سراسر افتخار و سعادتو شکیبایی و مبارزه با هواهای نفس

خورند که چرا  آباد و سربلند داشته باشند؛ حتّی نیکوکاران نیز در آن روز حسرت می

خصوص کسانی که به دلیل دوستی با افراد آلوده گرفتار عذاب  اند؛ به بیشتر نیکی نکرده

و این  «.خَلِّيلاً فُلاناً أَتخَِذْ لَّمْ لَّيتَْنِي  ويَْلَّتى يا»: زنند شوند و چنین فریاد می و آتش الهی می

فلانی، همان شخصی است که او را به گمراهی کشانده که ممکن است دوست، 

 9.خویشاوند یا شیطان باشد

 دوستان 1؛الّْمُتَقِينَ إلِا عَدوٌُ لِّبَعْضٍ بَعْضهُمْ يَوْمَئذٍ الاخَِلاءُ» :دشمنی دوستان بد در آخرت. 2

 مسیر در که دوستانى حالت از این آیه،« .پرهیزکاران مگر یکدیگرند؛ دشمن روز، آن در

: گوید مى برداشته و پرده دهند، مى هم به مودّت دست دنیا، برق و زرق یا فساد و گناه

                                                
 .433ص  ،1 ج ،کرمی علی ترجمه ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،حسن بن فضل الاسلام طبرسی، امین. 4

 .98آیه  ،فرقان. 9

 .93-97ص  ،نقش دوستان در سرنوشت انسان. 9

 .37 آیه  ،زخرف. 1
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پرهیزکاران  مگر آنان که در زمره شوند، یکدیگر می دشمن روز، آن در دوستان همه

 .باشند

 از بهشتیان آمده که وقتی مدثرّ  سوره 42 تا 45 آیات در :دوزخی شدن انسان. 3

 ذکر پاسخ در را امورى ها آن فرستاد، دوزخ به را شما چیزى چه :پرسند مى دوزخیان

 باطل اهل با پیوسته ؛ ماالخائِضين مَعَ نخَُوضُ كُنّا و» :گویند مى جمله از کنند، مى

 «.بودیم صدا هم و همنشین

 حَديِث فى يخَوضوا حتّى مَعَهم تَقعُدوا فلا» :فرمایدمی نساء سوره 140 آیه: فرجام بد. 4

 زیرا بپردازند؛ دیگرى سخن به تا ننشینید خدا آیات به استهزاکنندگان با ؛مِثّلّهم اذاً غَيره

 «.بود خواهید آنان مثل هم شما صورت، این غیر در

 ر سرنوشت دنیوي انساندنقش دوستان . ج

 .دنیوی انسان نیز نقش مثبت و منفی دارددوستان در فرآیند زندگی 

 :نقش مثبت* 

لا تَجلِّسُوا »: خوانیممی ,در حدیثی از رسول اکرم: راهنمایی به صفات پسندیده. 1

يَدعُوكُم مِنَ الّشَكِ الّي الّيَقينِ وَ مِنَ الّريا : اِلا عِندَ كُلِ عالِّمٍ يَدعُوكُم مِن خَمسٍ الّي خَمسٍ

 4؛وَ مِنَ الّرَغبةَِ اِلّيَ الّرَهبةَِ وَ مِنَ الّكِبرِ اِلّيَ الّتَواضُعِ وَ مِنَ الّغشِِّ اِلّيَ الّنَصّيحةَِ ،الّي الِّاخلاصِ

نشست و برخاست نکنید، مگر با عالم دانشمندی که شما را از پنج چیز به پنج چیز 

 :دیگر دعوت و راهنمایی کند

 از شک به یقین؛. 1

 از ریا به اخلاص؛. 5

 رغبتی به دنیا؛ بی دنیا، به زهد واز رغبت به . 1

 از تکبر، به تواضع و فروتنی؛. 4

 «.از فریبکاری، به خیرخواهی. 2

شود که با چند جلسه نشست و برخاست و  گاهی انسان با فردی عالم آشنا می

کند؛ انسانی که ممکن است نسبت به خدا یا عالم قیامت  گفتگو، انسان را دگرگون می

                                                
 .997ص  ،8ج  ،مستدرک الوسائل حسین، ،نوری. 4
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د، همین همنشینی و صحبت، روح باور و یقین را در وجود او دچار شک و تردید باش

 4.برد کند و شک و تردید او را از بین می تقویت می

 رَزَقَهُ خَيرْاً بهِِ الّلّهَُ أرََادَ مَن» :فرمود ,اسلام پیامبر: یادآور حقایق و حلال و حرام. 2

 او براى را عظیمى خیر خداوند که کسى 9؛أَعَانهَُ ذَكرََ وَإنْ ذَكرََهُ نَسِىَ إنْ صَالِّحاً خَلِّيْلًّا

 و حلال و الهى حقایق اگر .کند مى او نصیب را صالحى رفیق و شایسته دوست بخواهد،

 نماید، توجه ها آن به اگر و آورد مى یادش به کند، فراموش را حق هاى خواسته و حرام

 «.دهد مى یارى کردنش اجرا براى را او

 است، آخرت و دنیا خیر سبب سالم، دوست و مثبت رفیق  :آخرت و دنیا تأمین خیر .3

 فىِ الّشرَُ وجَُمِعَ الأخيَارِ وَمُصَّادَقةَِ الّسرِِ كِتْمَانِ فىِ وَالاخِرةَِ الّدُنيَا خَيرُْ جُمِعَ» :فرمود {علی

 و رفاقت و اسرار حفظ و پوشانیدن در آخرت، و دنیا خیر 9؛الأَشْراَرِ وَموُاخَاةِ الإذاَعَةِ

 شده جمع اشرار با دوستى و اسرار پخش در شرّ، همه و آمده گرد نیکان با همنشینى

 «.است

، دوستی، همنشینی و رفاقت با فقرا را توصیه کرده {علی :هاافزایش شکر نعمت. 4

با فقرا همنشین باش؛ زیرا موجب افزایش شکر تو  1؛جالّسِِ الّفُقَراءَ تَزدَدْ شُكراً»است؛ 

 « .شود می

شود که انسان از زندگی خود راضی شود و روابط با فقرا و تهیدستان، موجب می

هایی که به او داده است، شکر کند؛ زیرا وقتی انسان وضع مالی خود را خدا را بر نعمت

های الهی را که به او و نعمتشود با فقرا بسنجد، زندگی برای او شیرین و گوارا می

 5.شودشمارد در نتیجه شکرگزار خداوند میارزانی داشته است، بزرگ می

     :نقش منفی* 

 و تر کشنده زهرى هر از ناجنس، دوستان با همنشینى :و آبروي از بین رفتن ایمان . 1

 دین ناباب، دوست زیرا است؛ تر زشت ناشایستی، کار هر از و تر خطرناک خطرى هر از

                                                
 .51ص  ،نقش دوستان در سرنوشت انسان. 4

 . 49ص  ،معاشرت؛ والمعاشرة الصحبۀ آداب کتاب ،البیضاء محجۀ ، محسن،کاشانی فیض. 9

 .47 ح ،478ص  ،74ج  ،الأنواربحار . 9

 .993ص  ،غرر الحکم و درر الکلم ، عبدالواحد بن محمد،التیمی الامدی. 1
 .53-57ص  ،دوستان در سرنوشت انساننقش . 5
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 عنایات و فیوضات از را آدمى و دهد مى باد بر را انسان آبروى و اعتبار و ایمان و

   4.کند مى محروم حق حضرت
  رررل لررر ی ته گقلررر  بررر   رررلت    ررر 

 

  ررررل برررر ی ته  ررررلد  ررررل ق  ررررل لرررر ی
 

 ه ررل جرر ب  ررق یت  ررل  ىهرر   ررل برر ی
 

 9ه ررل تلیرر ب  ررق و جرر ب  ررق  ررل لرر ی
 

 فَلَّا الآخرِِ وَالّيَوْمِ بِالّلّهَِ يُؤمِنُ كَانَ مَن» :فرماید مى ,خدا رسول: بدكار شدن انسان. 2

 که کسى 9ً؛فَاجرِا كاَفرِاً كَانَ فَاجرِاً خَالّطََ أوْ كَافرِاً  آخى وَمَنْ فَاجرِاً يُخالِّطَنَ وَلَّا كَافرِاً يُواخِيَنَ

 و نکند برقرار کافر با تنگاتنگ دوستى و برادرى رابطه دارد، ایمان قیامت روز و خدا به

 بدکار با یا کند برقرار تنگاتنگ دوستى کافر با که کسى .باشد نداشته رفاقت بدکار با

 «.است بدکار و کافر نماید، معاشرت

 کند مى روایت {عیسى حضرت از {جعفر بن موسى امام :عامل هلاكت انسان. 3

 1«.تُقَارِنُ مَنْ فَانْظرُ يُردِى الّسَوْءِ وَقَريِنَ يُعْدِى الّشرَِ صَاحِبَ إنَ» :فرمود حضرت آن که
 و کند مى تجاوز انسان حقوق به و ورزد مى دشمنى ها، لغزش و خطاها دارنده تردید، بى

 بنگر دقت با پس .اندازد مى آبرو و اعتبار از و کند مى هلاک را آدمى ناجنس، و بد رفیق

  .شوى مى همنشین کسى چه با که

 که شودمى باعث بدان با برخاست و نشست»: فرمود {على :بر نیکانگمان بد . 4

 نیکان به کم کم کنند، آمد و رفت اخیار با اشرار اگر ببریم و بر عکس، بد گمان نیکان به

 برقرار ارتباط ها آن با و کنند خو بدان محفل و مجلس به نیکان چنانچه .شوندمى ملحق

 شد مشتبه برایت فردى حال اگر کلى، طور به. شوندملحق مى بدکاران و فجّار به کنند،

 هم او بودند، متدین ها آن اگر .کن نگاه نه، به دوستانش است یا متدین که ندانستى و

  5 «.است نکرده رسوخ الهى دین هم او در وگرنه هست؛

روزی »: فرمود {امام صادق :هاها و زشت جلوه دادن زیباییزیبا جلوه دادن زشتی. 5

نشسته بود که  ,مرد توانگری که لباس فاخر و زیبایی بر تن داشت، نزد رسول خدا

                                                
 .88ص  ،معاشرت. 4
 . نظامی گنجوی. 9

 .94ج  ،427ص  ،74ج  ،الأنوار بحار ؛2 ح ،عطاردی عزیزالله ترجمه ،الشیعه صفات ،شیخ صدوق. 9

  .45519 ح ،44ب  ،الشیعه وسائل ،عاملی حرّ ؛1 ح ،...مجالسته تکره من باب ،کلینی، الکافی. 1
 .«جلس»ماده  ،سفینۀ البحار عباس،، شیخ قمی. 5
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مرد توانگر خود را کنار . فرد فقیری با لباس کهنه و چرکین آمد و کنار وی نشست

ترسیدی : غضبناک شدند و فرمودند ,رسول خدا. کشید و لباس خویش را جمع کرد

ترسیدی از ثروت تو به او : فرمودند. خیر: کند؟ گفت از فقر او چیزی به تو سرایت

. خیر: ترسیدی کهنگی لباس او در تو اثر کند؟ گفت: فرمودند. خیر: چیزی برسد؟ گفت

ای رسول : پس چرا خود را کنار کشیدی و لباس خود را جمع کردی؟ گفت: فرمودند

برایم زشت جلوه  ها را ها را برایم زیبا و زیبایی من همنشینی دارم که زشتی! خدا

.[ نشست و برخاست با وی و تأثیر همنشینی، سبب این کار ناشایست من شد! ]دهد می

رسول خدا به ! اکنون حاضرم برای جبران این کار خلاف، نصف اموالم را به او بدهم

کنی؟ چرا قبول نمی: آن مرد پرسید. خیر: کنی؟ گفت تو قبول می: آن مرد فقیر فرمود

ترسم همان حالتی که برای تو پیدا شده  ؛ میا اَن يَدخلَُّني ما يَدخُلُّكاخَافُ م»: گفت

 4«.است، برای من نیز پیدا شود

العاده و  این سخن را به دلیل اهمیت فوق {امام علی: عدم رفاقت با سه طایفه. 6

سزاوار نیست که مسلمان با »: فرمود ها، بارها روی منبر می تأثیر آن در سرنوشت انسان

 :یفه رفاقت، دوستی و برادری داشته باشدسه طا

 ؛(ناپاک، فاسق)ماجن . 1

 احمق؛. 5

 «.کذاب. 1

دهد و  ماجن، کسی است که کار زشت خود را برای تو زینت می»: گاه فرمود آن

او هرگز تو را در امر آخرت و معاد کمک و یاری . دوست دارد تو نیز مانند او باشی

رفت و آمد او . گردد فا است و سبب قساوت قلب میرفاقت و دوستی با او، ج. کند نمی

امید . کند با تو، مایه ننگ و عار است؛ امّا احمق، تو را به خیر و نیکی راهنمایی نمی

چه . که ضرری از تو دفع کند، نیست؛ هرچند در این باره تلاش و کوشش نیز نماید این

ای چنین کسی، مرگ بهتر از بر. رساند خواهد به تو سودی برساند، ولی زیان می بسا می

زندگی و سکوت بهتر از گفتار، و دوری بهتر از نزدیک بودن است؛ امّا دروغگو، 

گوید و سخن  زندگی با او گوارا نخواهد بود، سخن زندگی تو را برای دیگران می

                                                
 .97-98ص  ،نقش دوستان درسعادت انسان. 4



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 911

هرگاه رشته سخن او از چیزی تمام شود، رشته . کند زندگی دیگران را با تو بازگو می

کند؛ تا جایی که حتّی اگر سخن راست هم بگوید، سخن وی  سخن باز می دیگری برای

پس از . کارد ها تخم کینه می اندازد و در سینه بین مردم دشمنی می. شود تصدیق نمی

  4 «.خدا بترسید و مواظب خویش باشید و دقّت کنید

 :منابع

 .قرآن کریم .4

 .قم ،انتشارات دار الهجره ،سید رضی ،نهج البلاغه .9
 .مجمع ذخایر اسلامی ،قم ،آیین دوستی ،غلامرضا ،بهرامی .9

 ،استوار انتشارات ،بانپور احمد ترجمه ،کافی اصول ،یعقوب بن محمد شیخ ،کلینی .1
 .ش4921

 ،قم ،چاپ اول ،الثقافۀ انتشارات دار ،الأمالى ،ابوجعفر محمد بن حسن ،شیخ طوسی .5
 .ق4141

 .قم ،چاپ اول ،الاسلامیۀ دار الکتب ،الکافى ،یعقوب بن محمد شیخ ،کلینی .3

دار  ،المستدرک علی الصحیحین ،عبدالله بن محمد ابوعبدالله ،حاکم نیشابوری .7
 .ق4192 ،بیروت ،العربی الکتاب

محمدباقر بن محمد  ،(السلام  علیهم)الأطهار الأئمۀ أخبار لدرر الجامعۀبحار الأنوار  .8

 .ق4119 ،بیروت ،چاپ دوم ،الوفا مؤسسۀ ،تقی مجلسی

 .ش4921 ،قم ،هدایت مشعل ،علی سرلك ،بدانند خواهندمی جوانان .2

 ،ترجمه سید حسن اسلامی ،شهری محمد محمدی ری ،دوستی در آیات و روایات .41
 .ش4982 ،قم ،چاپ ششم ،انتشارات دار الحدیث

 .ش4987 ،اول چاپ ،قم ،اسلام دار النشر ،یدالله نفری ،زیبا است دوستی  .44

 .دیوان اشعار سعدی  .49

 .دیوان اشعار سنایی  .49

 . دیوان اشعار نظامی گنجوی  .41

 .ش4921 ،قم ،هدایت زمزم ،ابوالقاسم بخشیان ،جوانی فضای در پرواز راهنمای  .45

 .قم ،الاسوةدار  ،حاج شیخ عباس قمی ،البحار فینۀس  .43
 .تهران ،عطاردی عزیزالله ترجمه ،اعلمی ،علی بن محمد ،بابویه ابن ،الشیعه صفات  .47

                                                
 .973ص  ،9ج  ،ترجمه احمد بانپور ،اصول کافی. 4
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چاپ  ،دانشگاه تهران ،عبدالواحد بن محمد التیمی الامدی ،درر الکلمغرر الحکم و  .48
 .ش4931 ،تهران ،سوم

 .قم ،قمی عباس شیخ ،الجنانمفاتیح  کلیات  .42

 .ش4977 ،میم حرف ذیل ،دهخدا اکبر علی ،دهخدا نامهلغت  .91

 ،انتشارات ناصرخسرو ،فضل بن حسن طبرسی ،البیان فی تفسیر القرآن مجمع  .94
  .تهران

 ،اول چاپ ،رضوی قدس آستان انتشارات ،کاشانی فیض محسن ،البیضاء محجۀ .99
 .ش4979

 .قم ،دار العرفان ،حسین ،انصاریان ،معاشرت  .99

 .قم ،دار الحدیث ،شهری ری محمد محمدی ،الحکمةمیزان   .91

انتشارات مسجد مقدس  ،قم ،اکبر صمدی علی ،نقش دوستان در سرنوشت انسان  .95
 .ش4987 ،جمکران

 .قم ،مؤسسه آل البیت ،شیخ حر عاملی ،الشیعه وسائل .93





 ها و پیامدها روزی حلال؛ ضرورت

 محمدمهدی فجری علیرضا فجری

 اشاره

 هاانسان سعادت ساختن فراهم و تربیت اسلام، بخش حیات تعلیمات اساسی هدف

تأمین  راستای در اسلام تربیتی دستوراتبه همین جهت، . است زندگی مراحل ههم در

اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و : های گوناگونی مانند بشر در عرصه فطری علایق و نیازها

 .دارد ها انسان فطری تکامل در اساسی نقش ها آن از پیروی که است شده صادرفرهنگی 

تلاش برای به دست . است حلال روزی کسبترین دستورات اقتصادی اسلام،  از مهم

آوردن روزی حلال از آن جهت مورد تأکید و عنایت ویژه قرار گرفته است که نقش 

 ،یاخرو عواقب بر افزون ،توجهی به آن یی در جسم و روح انسان دارد و بیسزا به

البته  .آورد می وجود به انسان اتیخلق و اتیروح یبرا را یمخرب و یمنف یامدهایپ

اند که  ها بر این گمان و بیشتر انسان شودمی گفته آسانی به سخنهرچند روزی حلال در 

 بسیار ،عمل مقامکسب واقعی روزی حلال در  اماها حلال و طیب است،  روزی آن

و چه بسا در بعضی از مواقع تصور کنیم که سیر شدن شکم و گذران  است سخت

إِنَ أخَْوفََ مَا »: فرمایند می ,رسول اکرم. پذیر نیست جز با روزی حرام امکان ،زندگی

ترین چیزی که بر امت خود از بیمناک 1؛أَخَافُ عَلَّى أُمَتِي مِنْ بَعْدِي هَذهِِ الّْمَكَاسِبُ الّْحَرَامُ

 «.این درآمدهای حرام است ،ترسمآن می

اند که  به رزق و روزی حلال داشتهابی ی دستتوجه به سختی  {شاید امام سجاد

الّْمُجَاريِنَ  ،الّرَابحِِينَ فِي الّتِجَارةَِ عَلَّيْكَ...  الّلَّهُم»: کنند از خداوند متعال درخواست می
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چنان کن که با لطف تو از ! ...پروردگارا 1؛الّْمُوسََعِ عَلَّيْهِمُ الّرِزْقُ الّْحَلالُ مِنْ فَضْلِّكَ ،بِعِزِكَ

 « .ش سود برم و به روزی حلال توفیق یابمتجارت خوی

 مفهوم روزي حلال

 عطا نیزم افراد همه یبرا متعال خداوند که است یرزق یمعنا به، «یروز» واژه

   .است کرده

روزی عبارت است از هر چیزی که موجودی دیگر »: فرماید می طباطبائیعلامه 

را در بقای حیاتش کمک نماید و در صورتی که آن رزق ضمیمه آن موجود و یا به هر 

صورتی ملحق به آن شود، بقایش امتداد یابد، مانند غذایی که حیات بشر و بقایش به 

گردد و نیز مانند  بدن او می غذا داخل بدن آدمی و جزء. کند وسیله آن امتداد پیدا می

 ،گردد و به همین قیاس دهد، مایه بقای نسل او می همسر که به نیازهای آدمی پاسخ می

 « .شود هر چیزی که دخالتی در بقای موجودی داشته باشد، رزق آن موجود شمرده می

خصوص خوراک به کار  به ،اگر مردم رزق و روزی را در امور مادی ،بنابراین

از باب تغلیب است و از آن جهت است که کاربرد این واژه در امور مادی  ،برند می

به عالم دنیا اختصاص  ،بر اساس آیات قرآن و روایات، رزق و روزی. تر است ملموس

در سوره آل عمران . ها در دنیای پس از مرگ نیز روزی دارند ندارد و حتی انسان

: دهد که دیگران از آن بهره ندارند ر میای برای شهیدان خب خداوند متعال از روزی ویژه

  «.يُرْزَقُونَ رَبِهِمْ عِندَ أحَْيَاءٌ بَلْ أَموَْاتًا الّلّهِّ سَبِيلِ فيِ قُتِلّوُاْ الَّذيِنَ تحَْسَبَنَ وَلاَ»

 مرزهاي حلال و حرام

روزی حلال، هر درآمدی است که بر خلاف دستورات اسلامی به دست نیامده 

 : جمله  از ،برای آن ارائه شده است یمعیارهای باشد و در شریعت
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 911 ■ها و پیامدها   روزی حلال؛ ضرورت

 

 الّنَاسِ أَموْالِ مِنْ فرَيقاً لِّتَأْكُلُّوا الّحُْكَامِ إِلَّى بِها وَتُدْلّوُا بِالّْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَموْالَّكُمْ تَأْكُلّوُا ولَا»

 یبرا و! نخورید خود میان در ناحق و باطل به را یکدیگر اموال و 1؛تَعْلَّمُونَ وأََنْتُمْ بِالإِثْمِ

 ؛ندهید قضات به رشوه عنوان به را آن از یقسمت ،گناه به مردم اموال از یبخش خوردن

  «! است گناه کار این، دانید یم که حالی در

 أَنْ إِلاَ بِالّْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَموْالَّكُمْ تَأْكلُُّوا لا آمنَُوا الَّذينَ أيَُهَا يا» :فرماید یم دیگر یجا در و

 میان در را خود اموال، اید آورده ایمان که یکسان یا 5؛...مِنْكُمْ ترَاضٍ عَنْ تِجارةًَ تَكُونَ

 از ستد و داد صورت به که این مگر ؛ندهید انتقال و نقل و نخورید باطل شیوة به خود

  «.باشد شما بین یمند رضایت یرو

کاری که خداوند متعال برای به دست آوردن روزی جایز شمرده،  هر، بنابراین

دستورات دین باشد، یا موجب تضییع حقوق بر خلاف حلال، و هر گونه اقدامی که 

   .دیگران شود، کسب حرام شمرده شده است

کارمندی که وظایف خود را : گردد های حرام بیان می برخی از موارد رزق ،در ذیل

درستی انجام ندهد، پزشکی که سوگند خود را فراموش کرده و در مقابل جامعه به 

توجهی به حقوق بیمار و سلامتی او نداشته باشد، معلّم و استادی که دغدغه انتقال 

داری که احتکار و آموزان خود را نداشته باشد، مغازه ها و ارتقای دانشدرست آموزش

های واهی خود را به بهانه داری که حقوق کارگران کند، کارخانهفروشی می یا کم

دهد، داری که به اتکای ثروت خود، ربا را در جامعه ترویج میکند، سرمایهپرداخت نمی

ها بنا ها و از هم پاشیدن خانوادهفروشندة مواد مخدر که درآمد خود را بر نابودی انسان

ز تسهیلات نهاده، سوء استفاده از نفوذ سیاسی، اجتماعی و یا مدیریتی در استفاده ا

زمین، : بازی در معاملات اقتصادی همچون حقه ، دولتی مانند وام بانکی یا خرید زمین

خصوص فرزندان صغیر،  ملک یا خودرو، خوردن به ناحق ارث میت و اموال بستگان به

-کننده رشوه دادن به مسئولان، جهت کسب درآمد بیشتر و تضییع حقوق دیگران، تولید
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گذارد، نپرداختن حقوق مالی که از جانب شریعت بر عهده م میای که از تولید خود ک

 .همچون خمس و زکات ،انسان قرار داده شده

علاوه بر این که مانع تعالی و  ،ناک وارد زندگی انسان شود اگر مال حرام و شبهه

دست و پنجه : برخی از آثار آن، مانند. کندگیر میپرواز روح خواهد شد، انسان را زمین

اعتیاد و کم شدن برکت از زندگی،  ، ها، مرگ زودرس، بزهکاریردن با مصیبتنرم ک

  .دامنگیر انسان خواهد شد

 حلال يروز تیاهم

تنها روزی  ،پیشوایان ذکر شده است رزق و روزی که در آیات الهی و احادیث

دلیل این . شود و در واقع چیزی به عنوان روزی حرام وجود ندارد حلال را شامل می

شود و خداوند متعال هرگز حرام را روزی  آن است که حرام روزی محسوب نمی امر

الوداع  حجۀدر آخرین حج خانه خدا که به  رسول خدا . دهد بندگانش قرار نمی

  :فرماید معروف است، در بخشی از سخنان خویش برای مردم می

 آن در که راهى از که دارد آن بر را شما ،روزىرزق و  وصول شدن دیر مبادا»

 میان را روزى متعال خداوند .کنید طلبرزق و روزی را  ،است معصیت اندکى

 خدا از کس هر پس .حرام نه ؛است کرده تقسیم حلال صورت به خود بندگان

 هر و رساند خواهد او به حلال راه از را او روزى خدا ،باشد شکیبا و بترسد

 از هم ،آورد دست به حلال غیر از را آن و ورزد شتاب و کند حیایى بى کس

 پس را آن حسابباید  قیامت روز هم و شد خواهد کاسته او حلال روزى

  «.بدهد

روایات فراوانی در خصوص اهمیّت روزی حلال به دست ما رسیده است که 

که ائمه  آن در سعادت بشر دارد؛ از جمله این ساز  حکایت از نقش مهمّ و سرنوشت

 دست به ریشمش همسنگ را حلال یروز کسب جهت در تلاش و کار [اطهار

 :دیفرما یم نهیزم نیا در {امام رضا. اند کرده یمعرف وندخدا راه در جهاد و گرفتن
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 911 ■ها و پیامدها   روزی حلال؛ ضرورت

 

 الّلَّهِ سَبِيلِ فيِ الّْمُجَاهِدِ مِنَ أَجرْاً أَعظَْمُ عِيَالّهَُ بِهِ يَكُفُ مَا عَزَوَجَلَ الّلّهَِ فَضْلِ مِنْ يطَْلُّبُ الَّذِي»

بیشتر از  کند، تلاش اش خانواده یبرا حلال یروز کسب راه در که یکساجر  ؛عَزوََجَلَ

 «.است خدا راه در مجاهد

 هاي رسیدن به روزي حلال راه

خاص خود را دارد و لازم های  یسخت وها  یدشواررسیدن به رزق و روزی حلال، 

است انسان برای به دست آوردن آن تلاش و کوشش نماید؛ اما ممکن است برخی از 

پرور بیاید و آنان را که حاضر نیستند  های تن روایات و اعتقادات دینی به کمک انسان

 دربارههایی  یپرداز الیخهای به دست آوردن رزق حلال را به تن بخرند، به  سختی

توکّل به خداوند متعال  ،بکشاند؛ از جمله این اعتقادات رنج یب یروز بهیابی  دست

 ستا او دست به کارها همه و عالم نظام ریتدب و است الاسباب مسببیی که خدااست؛ 

اگر کسی . است نموده نیتضم را آنان یروز و رزق و تیکفا را بندگان همه امور و

 و ینگر ندهیآ و کوشش و تلاشواقعاً به خداوند توکّل کند، دیگر معنا ندارد که به 

 : از جمله ،روایاتی نیز مؤید این اعتقاد و نگرش بیان شده است. ی بپردازدزیر برنامه

 وَ خِمَاصاً تَغْدوُ الّطَيرَْ يرَْزُقُ كَمَا لّرََزَقَكُمْ تَوَكُلّهِِ حَقَ الّلّهَِ عَلَّى تَتَوَكَلُّونَ أَنَكُمْ لَّوْ»

  ؛بِطَانا ترَوُحُ

  یروز را پرندگان که گونه همان خداوند ،دیکن لتوکّ خدا به دیبا که گونه آن اگر

 صبح یخالهای  شکم با پرندگان که چنان ؛داد خواهد یروز را شما ،دهد می

 «.برند می شب به را روز پر شکم با و کرده

روایت در صدد بیان اهمیّت توکّل به خدا است و با تلاش و روشن است که این 

 .کوشش منافات ندارد

آن  اساس برچنان رسوخ پیدا کرده که  فهم نادرست از توکّل در بین برخی مردم آن

مولوی در مثنوی معنوی یکی از این حکایات را بیان . اند مطرح نموده زین یاتیحکا

 :کند می
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 بن به و دیجو می یدور یظاهر اسباب از ،لتوکّ تیّسبب آزمودن یبرا یزاهد مرد

 تا خوابد می و نهد می سر یسنگ سر بر یگرسنگ تیغا در و رود می مهجور یکوه

 :گفت که ابدیدر تجربه به و دیازمایب را سخن نیا مضمون
  رررل یه    خرررلته وی   خرررلته گرررق

 

  ررررل لشرررر  ته دوتب للرررر   ررررل نيپرررر
 

 

 حال در را زاهد کاروان اهل و دیآ می کوه آن یسو به و کرده گم ره یکاروان یبار

 کنشوا چیه خداوند یساز سبب آزمودن قصد به زاهد مرد. ابندی می در ضعف غلبه

 شیخو دهان گشودن اندازه به یحتّی روز کسب و جهد از یعنی دهد؛ نمی نشان

 و ندیگشا می یدشوار به را او دهان ریناگز، زاهد هلاک میب از زین انیکاروان. زدیپره می

 .زندیر  می حلقومش در شوربا

 یروز طلب به راها  انسان که یثیاحاد و اتیآ مجموعه با ،اتیحکادسته از  نیا

 .باشد تعب و رنج کنار در دیبا لتوکّ که نیا ضمن ؛است نیتبا در، خواند می فرا حلال

 و یدیتول امور و آورده بار مسئول ریغ و تفاوت بی را افراد یا دهیعق و نشیب نیچن

 .گرداند می حاکم جامعه در را ینشاط بی و یخمود و کرده راکد را یخدمات

  :دیفرما می طباطبائی علامه

 قطع اسباب به ای و خودش به را امور نسبت شخص که ستین نیا لتوکّ یمعنا»

 ندانسته ریثأت در مستقل را اسباب و خود که است نیا شیمعنا بلکه ؛کند انکار ای

 در و است سبحان یخدا آن از منحصراً ،اصالت و استقلال که باشد معتقد و

  «.باشد قائل اسباب و خود یبرا را مستقل ریغ تیّسبب ،حال نیع

 انجام بر میتصم که گاه آن»:است آمده ,یگرام امبریپ به خطاب میکر قرآن در

  « .کن لتوکّ خدا بر پس، یگرفت یکار دادن

 بر لتوکّ با را شتر ایآ :کرد الؤس و دیگرد ابیشرف ,معظا امبریپ خدمت یفرد

: داد پاسخ حضرت کنم؟ لتوکّ خدا بر سپس و بسته را او زانوان ای مینما رها خدا

 . نما لتوکّ خدا بر و ببند را شتر یزانو
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 یروز پروردگارا دیبگو و ندیبنش منزل در که یکس یدعا: فرماید می {صادق امام

 یروز طلب یبرا ایآ :شود می گفته او به خدا طرف از و رسد نمی اجابت به، برسان مرا

   .ندادم فرمان تو به

 .دیینما تلاش خود یروز و رزق آوردن دسته ب یبرا: دیفرما می {یعل حضرت

  .ندینما طلب را آن که است یکسان یبرا یروز و رزق نیتضم همانا

در کنار مسئولیت  [به همین جهت است که تمامی پیامبران و امامان معصوم

 ،اند؛ به عنوان نمونه کرده برای روزی خود تلاش می ،سنگین خویش و هدایت مردم

 .پرداخت ی میباف زره به یروز کسب جهت {حضرت داود
  عرررد و ت رررت ی ررر  و ر رررد سیوه یته

 

 ط رررد و دتد ست شررر يپ یت  ر ررر هرررق
 

 ت رررررررب  ه   فررررررر تلایهت  تط برررررررل
 

 ت لت هررررر  بررررر  تلاوطررررر ب تدخ رررررلت
 

 رزق به فرد اعتقاد .شود کوشش و کار نیگزیجا، لتوکّ که ستین گونه نیا، نیبنابرا

 و غم و بوده یراض یاله رمقدّ یروز و رزق به فرد تا شد خواهد موجب مقسوم

 مقسوم، رزق به نسبت یاله نیتضم به اعتقاد رایز ؛ندهد راه خود به گذشته از یاندوه

   « فَاتهَ مَا عَلَّى يحَْزَنْ لَّمْ الّلّهَِ برِِزْقِ رضَِيَ مَنْ»؛ برد می نیب از را انسان ینگران و اضطراب

 یآسودگ و شیآسا با همراه و گوارا او یویدن اتیح و یزندگ، یا هیروح نیچن با و

  «.رِزْقهُ يَأْتِي غَدٍ كُلَ فَإِنَ غَدٍ لّرِِزْقِ تهَْتَمَ لَّا»؛ بود خواهد خاطر
 احتکار :چون ناسالمهای  حرکت نهیزم جامعه در یفرهنگ نیچن گسترش و رواج با

 که چرا ؛رفت خواهد نیب ازها،  هیسرما گذاردن راکد و طمع و ثروت کنز ،یگرانفروش و

 شیافزا طمع و حرص با، یاله رمقدّ و حلال یروز و رزق دانند می مانیا با افراد

 .ابدی نمی
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 آثار روزي حلال

 ها آن بر یکسان رحمت باران که کنید تصور سرسبز باغدو  در را زیبایی های گل

ها را از آفات  و آن کوشد می ها گل آبیاری و تغذیه رها د از باغ یکی باغبان. بارد می

موجب تحسین  ،اش شکفته های غنچه شادابی و طراوت روز هرچنین باغی . رهاند می

 زدایی آفتکند و نه  می آبیاریدرختان باغش را  نه، دیگر باغبان اما شود؛ می عابران

ای  شده و هیچ میوه انگیز غم و پژمردهرفته  رفته باغ اینو درختان  ها گل .کند می

 .داری خواهند داشت های آفت میوه ،دهند و اگر هم بار بدهند نمی

های این باغ است که سعادت و رشد و بالندگی  همچون درختان و گل نیز انسان

 .لقمه و روزی حلال است وری از مال، در گرو بهره ،وی

 ،جسم و روح انسان و نقش آن در منش و رفتار ویدر  و حرام حلالروزی اثر 

و  ،و نور باطن و توجه به عباداتروح کی بُسَروزی حلال به . خوبی مشهود است به

 . انجامد سنگینی و کدورت و کسالت می بهغذای حرام 

گیری از روزی حلال و  ل صالح با بهرهتفسیر روح البیان بعد از اشاره به ارتباط عم 

 : نماید به تبع آن غذای حلال، این اشعار را بیان می
 ل ته قيیررر  رررر  ل رررا و رسیرررت هتل ررر

 

 لشررر  و یقرررت  لرررل ته قيیررر  رررر  
 

 چرررلب ه قيیررر   رررل ر رررل  يىررر  و دتو 
 

  یت دتب رررقتو  ل  بجهرر  و غف ررت هتل رر  
 

 هرر    ت للشررقَ ررت و   رر ت قيیرر   خررا 
 

   هررر لهق  ت للشررر گرررقيیررر   حرررق و 
 

که در این  استیت بشر سرنوشتدخیل در  مسائل ترین اساسی از ،روزی حلال

 .نماییم بخش به برخی از آثار و فواید آن اشاره می

 تقویت دین و دیانت. 1

 .گذارد میانسان تأثیر مستقیم  خداشناسی و طاعت میزان و بندگی بر ،روزی حلال

 کسب   ؛فَإِنهَُ عَوْنٌ لَّكَ عَلَّى ديِنِك  حِلّهِِ  مِنْ  الّرِزْقِ  طلََّبَ  لاتَدَعْ» :فرماید می {صادق امام

 «.کند می یاری دینت در را تو که چرا ؛مکن رها را حلال روزی

                                                
 .88، ص 6 ، جالبیانتفسیر روح  اسماعیل، حقى بروسوى، .1
 .155 ص ،الأمالی مفید، شیخ .5
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 تَكُن مطَعَمَكَ أطِب» :فرماید خطاب به یکی از پیروان خود می ,رسول خدا

 يُتَقَبَلُ ما ،جَوفهِِ في الّحرَامَ الّلُّقمَةَ لَّيَقذفُِ الّعَبدَ إنَ ،بِيَدهِِ محَُمَدٍ نَفسُ وَالَّذي ،الّدَعوةَِ مُستَجابَّ

 آن به سوگند. شوى الدعوه مستجاب تا گردان پاک را خوراکت 1؛ يَوما أربَعينَ عَمَلٌ مِنهُ

 چهل کند، مى شکمش وارد حرام لقمه که اى بنده ست،ا او دست در محمدّ جان که

 «.شود نمى پذیرفته او از عملى هیچ روز،

 روزى: کند مىنقل  عباسى خلیفه سومین دربار تشریفات رئیس، ربیع بن فضل

. آمد خلیفه ملاقات به (اهل تسنن مشهور قاضىفقیه نامی و ) نخعى عبدالله بن شریک

 منصب: بپذیرد را کار سهاین  از یکى که خواست وى از و داشت گرامى را اوخلیفه 

 .خلیفه با غذا وعده یک، صرف خلیفه فرزندان بهآموزی  ، علمپایتخت قضاوت

دربار و دستگاه خلافت  وارد را خود شده طریقی که هر به کرد مى سعى که شریک

اما وقتی  ؛خواست عذر خلیفه پیشنهاد سه هر پذیرش از ،نگردد ودهآل دامنش و نسازد

 ،بود دیگر کار دو از تر آسانرا که به نظر  غذا خوردن با اصرار خلیفه مواجه شد،

 .انتخاب کرد

 از بعد پیرمرد این: گفت و کرد خلیفه به رو دربار آشپزخانه ناظر غذا، صرف از بعد

 ! دید نخواهد را رستگاری بوی هرگز ،غذا این خوردن

 فرزندان تعلیم به هم، ماجرا این از بعد عبدالله بن شریک و شد گونه همین مطلب

 از پسشریک تا جایی پیش رفت که . پذیرفت را قضاوت منصب هم و پرداختخلیفه 

 چانه آن مبلغ درباره دادند، حواله (دربار حسابدار) نویسردفت به را او مستمرى که آن

 از تر مهمّ خدا به: شریک پاسخ داد. اى فروخته پارچه مگر: گفتبه او  دفترنویس. زدمی

 «.ام فروخته را دینم ام، فروخته پارچه

 بركت در امور. 2

ای برخوردار است؛ چنان که با چنین مالی، العادهروزی حلالِ اندک، از برکت فوق

توان انجام  های حرام نمیپذیرد که هرگز با پولکارهای مفید و ماندگاری صورت می

 «.برد پول بادآورده را باد می»: داد؛ چرا که به قول معروف

                                                
 .165 ص ،1  ج ،المأثور تفسیر فی المنثور الدرّالدین،  سیوطی، جلال. 1
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 ،"الّمنُتَقِماتِ "بِقاعا تُسَمَى عَزوََجَلَ  إنَ لّلّهّ»: آمده است ,در سخنی از رسول مکرم

درستى که  به1؛ثُمَ لايُمَتِعهُُ بهِِ ،فَإِذا كَسَبَ الّرجَُلُ الّمالَ مِن حرَامٍ سَلّطََ الّلّّهُ عَلَّيهِ الّماءَ وَالّطّينَ

شوند؛ هرگاه  نامیده مى« هاى انتقام خانه»هایى در زمین دارد که  خداوند بلند مرتبه بقعه

گرداند  کسى از راه حرام، مالى به دست آورد، خداوند، آب و گل را بر آن مسلّط مى

 « .برد ای از آن نمىبهره( هیچ)ولی 

  خدمت لهیوس ،حلال كسب. 3

-یم پوشش را مستحب و واجب یهابخشش از بسیاری موارد، خدا راه در انفاق

 موارد نیا از ،یقربان و هیهد نذرها، از یبعض صدقه، قرض، زکات، خمس، :مانند ،دهد

 قیتوف هرگز باشد، یخال یویدن مواهب و مال از انسان دست اگر است یهیبد. است

 غهیص که یاتیآ اغلب در گفت توانیم، نیبنابرا. افتی نخواهد را مردم به احسان

 «اکسبوا» کلمه دیبا مستحب، چه و واجب چه است شده استفاده( انفاق کنید) «أنفِقوا»

، است واجب واجب، مقدمه مییگو یم که همچنان. گرفت ریتقد درنیز  را (کسب کنید)

 . است ریناپذ اجتناب و لازم، است درآمد کسب که هم انفاق مقدمه

 یا  ؛كَسَبْتُمْ ما باتِيِطَ مِنْ أَنْفِقوُا آمَنوُا نَيالَّذِ هَايُأَ اي»: خوانیم در قرآن کریم می

 «.دیکن انفاق ،دیاکرده کسب که یحلال و زهیپاک اموال از، دیاآورده مانیا کهیکسان

گونه اثری ندارد، اما به گرچه بر اساس آیات و روایات، انفاق از مال حرام هیچ

های حرام، توفیقی برای خدمت به خلق و تجربه نیز ثابت شده است که صاحبان پول

فراهم شود، ها  آن ای نیز برایو اگر چنین زمینه یابنددستگیری از محرومان جامعه نمی

 . کاری نابود خواهد شدریا و استمرار نخواهد داشت و یا با منت

 روزي حلال و نسل صالح. 4

 گفتار و رفتار اعمال، مجموعههای اسلامی حکایت از آن دارد که مروری بر آموزه

 عنوان به پدر ،نیا بر افزون. است کارساز ،کودک ندهیآ تیشخص یریگ شکل در پدر،

 ،حلال یروز آوردن دست به و حیصح درآمد کسب با تواندیم خانواده یاقتصاد ریمد

                                                
 .50، ص 5  ج ، ,؛ حکم النبی الأعظم 151، ص 5  ، جالسیرة الحلبیۀ. 1

 .565آیه  ،بقره .5
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اهمیّت  ،های دینیدر آموزه. باشد داشته یتوجه قابل ریثأت کودک، صفات و اتیروح در

گرچه هنوز راز   .و نقش درآمد حلال در تربیت فرزندان صالح قطعی شمرده شده است

گونه که گذر زمان و پیشرفت علم پرده از رازهای  اما همان ،این ارتباط مشخص نیست

بسیاری از قوانین اسلامی برداشته، ممکن است روزی بشر بتواند به نقش اساسی روزی 

اهمیّت این موضوع تا بدان جا است که دین اسلام . حلال در تربیت انسان نیز پی ببرد

نه  ،که این تأثیر جالب آن. تأکید نموده است تولد از قبل فرزند تربیت بر اغذ تأثیربر 

 که چنان .گرددمی آشکارهای بعدی نیز نسل درتنها در فرزندِ درون شکم مادر، بلکه 

 نسل در، حرام کسب آثار  ؛الّذُريِةَِ فيِ يَبِينُ الّْحرََامِ كَسْبُ»: ایدفرممی {صادق امام

 «.شود می آشکار انسان

 فرزندان جز آید، وجود به حرام مال از که اینطفه نتیجه، از این گفتار روشن است

 فيِ وَشَارِكْهُمْ» آیه ذیل در {باقر امام یا و صادق امام .بود نخواهد منحرف و فاسد

، «جوی شرکت انش فرزندان و ثروت در[ شود به شیطان گفته می]  ؛وَالأوَْلادِ الأَموَْالِ

 به حرام مال از که اینطفه هر  ؛الّشَيطَْانِ شِرْكُ فهَُوَ حرََامٍ مَالٍ مِنْ كَانَ مَا» :فرماید می

 «.شودمی سهیم آن در شیطان آید، وجود

 جانش و جسم، مادر شیر از استفاده اثر در نیز تولد از پس فرزند افزون بر این،

 لهأمس به است، تربیت و هدایت دین که اسلام مبین دین. گیردمی قرار تأثیر تحت

 فرزندان تربیت برای را نکات برخی مراعات و نموده ویژه توجه کودک شیردادن

 مَنْ انظُْروُا»: که کندمی نقل {انمنؤمر امی از {صادق امام. است دانسته ضروری

 دهد؛می شیر را شما فرزند کسی چه کنید توجه  ؛عَلَّيهِْ يَشِبُ الّْوَلَّدَ فَإِنَ أَوْلادَكُمْ ترُضِْعُ

شخصیّت و  که بر اثرگذاری این برعلاوه ، روایت این« .کند می رشد شیر با فرزند زیرا

                                                
تا به این مهم توجه دهد که  است آمده انیم به( خوردن) اکل و لقمه از سخن ات،یروا و اتیآ در، است یگفتن .1

 .کند آثار روزی حلال و حرام، حتّی با یک لقمه نیز سرایت می
 الفقیه، یحضره لا من شرح فی المتقین روضۀمجلسی، محمدباقر،  ؛85 ص ،15  ج ،الشیعۀ سائلوعاملی،  حرّ. 5

 .451 ص ،6ج

 .64 آیه ،اسراء. 1

 .504 ص ،1  ج الصافی، تفسیر؛ فیض کاشانی، 55 ص ،5  جتفسیر قمى، قمی، علی بن ابراهیم،  .4

 .44 ص ،6  ج الکافی،. 2
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بر تأثیرگذاری شیری که از راه  ،دلالت دارد فرزند شخصیت بر دایهیا  مادرروحیات 

 با همراه کودکان .دهد های مادر جمع شده بر فرزند نیز خبر می حلال یا حرام در سینه

 روانی و جسمی رشد غذا وسیلۀ بهنیز  شیردهی دوران از پس و کنندرشد می مادر شیر

 والدین. دارد ییسزا بهان تأثیر فرزند آینده تشخصیّ در شیر، مانند نیز غذا. یابندمی

غذای آنان  چگونگی در دارند، لیتئومس فرزندان نفقۀ و غذا اصل در که طوری همان

 غذای به کودکان و فرزندان روحی و جسمی سلامت زیرا دارند؛ سنگینی مسؤلیت نیز

 و روح در باشد، حلال و سالم، پاک کودک غذای اگر .بستگی دارد حلال و پاکیزه

 منفی تأثیر باشد، ناسالم و حرام کودک غذای اگر و گذاردمی مثبت تأثیر آن جسم

   .گذاشت خواهد

 اصلاح اخلاق اجتماعی. 5

 ییهاروش و اصول سالم، و کامل یها انسان تیترب و نمونه یا جامعه ساختن یبرا

 را سعادت ریمس ،انحراف هرگونه از دور به بتواند ها آن هیسا در انسان که است لازم

 . دیمایبپ

 سعادت به را انسان ،یتیترب بخش نانیاطم یها روش نیتر سالم و نیتر کامل ارائه

 را ها وهیش نیا. کند یم کینزد متعال پروردگار یرضا و جاودانه یزندگ و یقیحق

 به نیراست انیشوایپ و اسلام نید یقیحق یها اسوه گفتار و رفتار و یزندگ از توان یم

 .آورد دست

 تلاش به را خود روانیپ همواره ق،یتشو و عمل گفتار، با [معصوم انیشوایپ

. انددانسته درآمدها یدائم و لازم یژگیو را بودن «حلال» و داده سوق حلال یروز یبرا

 و ابدی گسترش «حلال یدرآمدها» دامنه قدر هر که شودیم استفاده نکته نیا از

 هاتخصص ها،قهیسل ها،ییتوانا با جامعه مختلف سطوح استفاده مورد و شود ییشناسا

 بر یسالم یاقتصاد و یمال نظام، یعیطب طور به رد،یگ قرار مختلف یبوم امکانات و

 به ای و رفته نیب از درآمد کسب نامشروع یهاراه و گرددیم یسار و یجار جامعه

 .و جامعه به سوی سعادت و تعالی گام برمی دارد رسدیم حداقل

در مقابل، وقتی یکایک افراد اجتماع از گرفتن مال حرام ابایی نداشته باشند و هر 

کس تنها به فکر این باشد که چگونه جیب خود را پر نموده و جیب دیگران را خالی 

بندد و در نتیجه، اخلاق اجتماعی دوستی از جامعه رخت بر مید، روح برادری و نوعکن
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که تغییر سرنوشت اجتماع در گرو تغییر اخلاق و  افتد؛ چه این در جامعه به خطر می

درآمدهای حرام در جامعه، منشأ ایجاد کینه و دشمنی  ،رفتار مردم است؛ به عنوان نمونه

 . بردبین می شود و صلح و صفا را ازمی

وقتی انسان راه خود را بر کسب حرام باز دید و برای درآمد  ،تربه تعبیر واضح

های اجتماعی را نیز نادیده خواهد گرفت و دیگر حلال و حرام تفاوتی قائل نشد، حریم

فرقی میان خیانت و دزدی و کلاهبرداری نخواهد گذارد و امنیت جامعه از بین خواهد 

حرمت دزدی از آن جهت »:فرمایددر بیان علّت تحریم سرقت می {امام رضا. رفت

آمد و شد و قتل نفوس پدید میاست که اگـر دزدی مباح و مشروع بود، اموال فاسد می

-شود، به وجود میمنجر به کشتار و نزاع و کشمکش و حسد می غصب و چپاول که

گشت و هیچ کس به کار و کوشش و تلاش  تجارت و کسب و صناعت تعطیل مى. آمد

 « .پرداخت نمى

بنابراین اگر در امر کسب روزی، حدود الهی رعایت نشود، نه تنها فرد را از انسانیت 

اندازد و باعث  کند، بلکه اجتماع را به مخاطره میساقط و نسل انسانی را فاسد می

شود و در اثر فروپاشی اصول اخلاقی، جامعه ق اجتماعی میمتلاشی شدن اصول اخلا

 .شودبند و باری میدچار هرج و مرج و بی

 راهکارهاي تبیین آثار روزي حلال 

از آن جا که روزی حلال آثار پرشماری در سعادت انسان دارد، وظیفه مبلّغان گرامی 

آنان را از عواقب کسب است تا آثار و برکات روزی حلال را برای همگان بیان کنند و 

همچنین مناسب است با حضور در جمع بازاریان، آنان را از برکات . حرام آگاه سازند

های در گذشته، حوزه. های دوری از معاملات حرام آگاه نمایندروزی حلال و راه

شد تا مؤمنان، ضمن تلاش و کوشش برای به دست علمیه در کنار بازارها ساخته می

های خود های دوری از کسب حرام را بیاموزند و پاسخِ پرسشل، راهآوردن روزی حلا

در یکی از شهرها، یکی از روحانیان، هر روز از ابتدای بازار . آسانی دریافت نمایند را به

. نمودپرسی میکرد و با بیشتر بازاریان سلام و احوالطولانی شهر تا انتها را طِی می

حضور من در : دهدپاسخ می ،کنندنه از او سؤال میوقتی درباره علّت این کار روزا

آسانی با من در  ی شرعی خود را بهها شود که کسبه و بازاریان، پرسشبازار، سبب می



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 911

افزون بر این، این روحانی . میان بگذارند و پاسخ خود را در کمترین زمان دریافت کنند

عدم دسترسی به روحانی را به با این کار، ضمن ترویج احکام الهی، بهانه عدم آگاهی و 

برخی روحانیان و مبلّغان گرامی نیز در ایّام تبلیغ در برخی . روی مردم بسته است

-تشکیل می «حلال یروز کسب» یآموزش یها کارگاهمناطق با کمک مسئولان محلّی، 

 .دهند که اقدامی بسیار شایسته و قابل تقدیر است

 :منابع

 .قرآن کریم

 هان،ج انتشاراتتهران،  ،{الرضا أخبار  عیون ی،عل بن محمد، (صدوق شیخ) هیبابو ابن .1
 .ق1158

 .ق 1404، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، العقول تحف،  على بن حسن حرانى، شعبه ابن .5

 .الفکر دارانتشارات  ،بیروت ، البیان روح تفسیر ،اسماعیل ،بروسوى حقى .1

 .ق1455 دوم،چاپ  ،العلمیۀ الکتب دار بیروت، ،الحلبیۀ السیرة ،الفرج ابو شافعى، حلبى .4

  .ش1155 دوم،چاپ تهران،  دانشگاه انتشارات ،تهران ،نامهلغت ،اکبر یعل ، دهخدا .2

 نجفى، مرعشى الله تآی کتابخانه ،قم المأثور، تفسیر فى المنثور الدر ،الدین جلال ،سیوطى .6
 .ق1404

، قم، هجرت، چاپ (صالح للصبحی)ه البلاغ نهج،  حسین بن محمد الرضى، شریف .5
 .ق 1414اول،

، قم، الشريعۀ مسائل تحصیل إلى الشیعۀ وسائل تفصیل،  حسن بن محمد عاملى، حر شیخ .8

 .ق 1409، چاپ اول،  السلام علیهم البیت آل مؤسسۀ

 .ق1411 ،چاپ دوم ،مفید شیخ جهانى کنگره انتشاراتشیخ مفید، الامالی، قم،  .9

 چاپ ، قم، چاپ اسماعیلیان،القرآنتفسیر  فی المیزان، حسین محمد سیدطباطبائی،  .10
 .ش1151 پنجم،

 .ش1156، قم، نشر الهادی، چاپ اول، السجاديۀ الصحیفۀ ،{الحسین بن على .11

، چاپ دوم، الصدر مکتبه، تهران،  الصافی تفسیر،  مرتضى شاه بن محمد کاشانى، فیض .15
 .ق 1412

 .ق 1404، چاپ سوم،  الکتاب دار، قم،  القمی تفسیر،  ابراهیم بن على قمى، .11

، چاپ چهارم، الإسلامیۀ الكتب دار، تهران،  الکافی،  اسحاق بن یعقوب بن محمد کلینى، .14
 .ق 1405
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، قم، الفقیه یحضره لا من شرح فی المتقین روضۀ،  مقصودعلى بن محمدتقى مجلسى، .12
 .ق 1406، چاپ دوم، کوشانبور اسلامى فرهنگى مؤسسه

 1459 ،چاپ اول الحدیث، دار قم، ،,الأعظم النبی حکم ،محمد ،شهرى رى محمدى .16
 . ق

 .ق 1411، چاپ اول، مفید شیخ کنگره، قم،  الأمالی، محمد بن محمد مفید، .15

 .ش1374 اول،چاپ  الإسلامیه، دارالکتب تهران،، نمونه تفسیر ،شیرازى ناصر، مکارم، .18

 بمجموعۀ المعروف النواظر نزهۀ و الخواطر تنبیه،  عیسى بن مسعود فراس، أبی بن ورام .19
 .ق 1410فقیه، چاپ اول، مكتبۀ ، قم،  ورام





 

 مباحث خانواده: فصل ششم





 راهکارهای استحکام خانواده

 اکبر بابازاده علی حجت الاسلام والمسلمین

 اشاره
نهاده شده و تمام « عشق و محبّت»و « صفا و صداقت»انسان، بر اساس « فطرت»

از هوای نفس و های اجتماعی و خانوادگی،  های رفتاری و بزهکاری انحراف

 .گیردنما، ریشه می های شیاطین انسان وسوسه

ترین کانون اجتماعی است و زن و شوهر ستون اصلی آن  کانون خانواده که مقدسّ

آیند، باید با تمام هوشیاری و تمسّک به دستورات دینی و عوامل بنیانی و به شمار می

گیری نموده، صفا و صمیّمیت و ها جلو استحکامی خانواده، از هر گونه تزلزل و نگرانی

 .عشق و محبّت را دو چندان نماید

را سرمشق خود قرار دهیم و به  ] «علی و فاطمه»اگر زندگی مشترک حضرت 

 :سخن ارزشمند مولا توجّه نماییم، خانواده مطلوب خواهیم داشت

هرگز همسرم را به خشم نیاوردم، او را به انجام کاری مجبور ! سوگند به خدا»

ختم، او نیز مرا به خشم نیاورد، نافرمانی ننمود؛ بلکه هر گاه کنار یکدیگر نسا

 4«.شدهایم برطرف میها و غصّهنشستیم، تمام غم می

. در این صورت، زندگی مشترک ما، زندگی بهشتی و پر از صفا و محبّت خواهد بود

مت الهی در چنین کانونی، آشفتگی و خستگی وجود نخواهد داشت؛ بلکه برکات و رح

های نازنین  گردد و سکون و ـ به گفته قرآن ـ دل در این فضای مقدّس مستقر می

 9.گیردخانواده را آرامش فرا می

                                                
 .آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر دانش* 

 .491، ص 19، ج الأنواربحار مجلسی، محمدباقر، . 4
 (94 ، آیهروم) «. ...رَحْمَۀً إلَِیْهَا وَجَعَلَّ بَیْنَكمُ مَوَدةًَ وَوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُ مِنْ أَنفُسِكمُْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ». 9
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برای رسیدن به چنین فضایی، لازم است عواملی را مورد توجّه قرار داده، به عنوان 

 .باشیمآل و سعادتمندانه داشته ایده زندگیها بهره بگیریم، تا  راهکار از آن

 :گردد در این نوشتار، به بخشی از آن عوامل اشاره می

 انتخاب عاقلانه. 1

سنگ بنای خوشبختی و یا  ، در حقیقت. کننده است نقش همسر در زندگی، تعیین

ای در این  از این رو، در اسلام دستورات ویژه. گردد بدبختی، با انتخاب وی شروع می

 .زمینه صادر شده است

هر گاه قصد ازدواج کردید، نخست دو رکعت نماز »: فرماید می {امام صادق

خداوند همسر : بخوانید و برای رسیدن به زوج مناسب دعا کنید و در دعایتان بخواهید

 4«.واجد شرایط عنایت نماید

بنگر چه کسی »: فرمایدهمچنین در اهمیّت گزینش همسر شایسته می {امام صادق

و جان و مال و حیثیّت خود را در اختیار او  گزینی؟را برای شریک زندگی بر می

 9«.آوریو در واقع، با این گزینش، خویشتن را در قید و بند او در می 9گذاری؟ می

در انتخاب همسر هوشیار باشید؛ حتّی خواهران و »: فرماید نیز می ,رسول خدا

یش را به دنیا برادران وی را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا زنان شبیه برادران و خواهران خو

 1«.آورندمی

اگر کسی بد اخلاق بود، »: فرماید نیز درباره گزینش داماد می {حضرت امام رضا

 5«.به او جواب مثبت ندهید

، سفارش «صالح»که، قرآن مجید در انتخاب عروس و داماد  تر این از همه مهم

ندیشید، از بی« عاقلانه»تا بدین وسیله بفهماند که در انتخاب همسر،  3نماید، می

                                                
  .72ص  ،41 وسائل الشیعه، جعاملی،  حرّ. 4
 .41همان، ص . 9
 .999، ص 5، ج الکافیکلینی، ؛ 47همان، ص . 9
 .11557، ح 925، ص 43کنز العمّال، ج متقی هندی، . 1
 (598، ص 9مستدرک الوسائل، ج ) «.قِلْالخُ یّئَسَ ن کانَاِ وّجهُزَلاتُ». 5

 (99 آیه  ،نور) «. ...وَأَنكِحُوا الأْيََامَى مِنكمُْ وَالصَالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِكمُْ». 3
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ها را  ها و خودنمایی گری نگری و هوس زودگذر دوری کنید و فریب جلوه سطحی

 .نخورید

 ي انتخاب عاقلانه ها بایسته

 ظرافت در خواستگاري. الف

و  4اگرچه نگاه کردن زن و مرد نامحرم به همدیگر به قصد کامجویی، حرام است

ولی نگاه ظریف و دقیق در انتخاب ، 9تعبیر گردیده« زنای چشم»ها به  گونه نگاه این

 .همسر، نه تنها گناه نیست، بلکه از دستورات مؤکدّ اسلام است

دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، باید یکدیگر را کاملاً بشناسند و تحت تأثیر 

اهداف و مقاصد درونی خویش را به همدیگر تفهیم، و . های زودگذر قرار نگیرند هوس

تواند حتّی  در چنین مواقعی، مرد می. ی یکدیگر را بررسی کنندزوایای خصوصی زندگ

 .از وضعیّت جسمی و خصوصی و ناپیدای خانم شناخت پیدا کند

شناسد،  اگر خواستگاری جدّی است و داماد، عروس را نمی: در احادیث آمده است

 و در 9داماد حق دارد از کیفیّت موی سر و جمال عروس خانم تحقیق بیشتری بنماید

حتّی به  1صورت نیاز و ضرورت، بخشی از موها و سایر محاسن اندامش را ببیند؛

خانم در این لحظات، لباس ظریف به تن کند، تا  عروس: خانواده عروس سفارش شده

اگر چنین دستوراتی با فرهنگ و مذاق برخی  5.تر ببیند اش را راحت داماد همسر آینده

برای گفتگو و دیدار محدود، به « عقد موقّت»با توانند  ها مناسب نباشد، می خانواده

 .توافق برسند

 شخصیّت فکري و فرهنگی همسر. ب

ها، در خوشبختی عروس و دامادها  شخصیّت فکری و فرهنگی و اصالت خانواده

های جوان، بیش از سایر مسائل، باید به این  بنابراین، زوج. بسیار تأثیرگذار است

                                                
 (94و  91آیه  ،نور) «.لَعَلَكُم تُفلِحُونَ... قلُّ لِلمُؤمِنینَ يَغُضُوا مِن اَبصارِهِم». 4

 .498، ص 41الشیعه، ج وسائل عاملی،  حرّ. 9
 .9، ح 97، ص همان. 9
 .935، ص 5 ، جالکافی. 1
 .44، ح 34، ص 41وسائل الشیعه، ج . 5
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که لذّت زندگی مشترک، به فرهنگ و شخصیّت فکری و  ها توجّه داشته باشند  ویژگی

 .علمی عروس و داماد بستگی دارد

حیات واقعی اسلام و ستون اصلی دین، علم و فرهنگ »: فرماید می ,رسول خدا

 4«.است

اصالت در زندگی، در سایۀ علم و فرهنگ حاصل »: فرمایدنیز می {امام علی

 9«.شدنی است

ها و شخصیّت فکری و  کنیم که اصالت فرهنگی خانواده از این فرازها استفاده می

 ,از این رو، پیامبر اسلام. کننده استفرهنگی عروس و داماد، در انتخاب همسر تعیین

های فرهنگی را بررسی  فقط به زیبایی چهره توجه نکنید؛ بلکه اصالت: فرمایدمی

همسر برای شما،  بهترین: فرماید در انتخاب همسر خوب می {همچنین علی 9.نمایید

 1.بخش بوده، حُسن برخورد داشته باشد انسان با فرهنگی است که آرام

های زندگی  تمام زیبایی»: که ، یک جمله است و آن اینها آری، نتیجه همۀ این بحث

جا دارد پدران و  5«.شود اجتماعی و خانوادگی، در زیبایی فرهنگ و کلام خلاصه می

های ملّی در این زمینه  ویژه رسانه سازان کشور، به مادران عروس و داماد و فرهنگ

خود جوانان نیز با آگاهی لازم و مطالعۀ کافی، تمرین . های لازم را انجام دهند فعالیّت

 .اخلاقی و فکری، به زندگی مشترک وارد شوند، تا از نابسامانی مصون بمانند

 ازدواج در سنین مناسب. 2

اواست که به زوایای درونی ما آگاه است و آفریدگار انسان، خدا است و تنها 

 .دهد که چگونه زندگی نماییم طلبد و فرمان می مصالح ما را می

نامیده، تا پیروان ادیان آسمانی بدانند « علیم»بار  161و « حکیم»بار  95خدا خود را 

 .راه سعادت و خوشبختی، پیروی از دین و سنّت انبیا و اولیا است که یگانه 

                                                
 .499، ص 41کنز العمال، ج . 4

 .13 غرر الحكم، ش ح .  

 .9 ، ص   وسائلّ الشیعه، ج . 2

 .3 همان، ص .  

 .5 تحفّ العقول، ص ابن شعبه حرانی، . 3
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و در اموری که موجب  4دهد که در کارهای نیک، پیشگام باشیدر میقرآن دستو

از « ازدواج»تردید،  بی 9.رستگاری و ترک گناه است، بر یکدیگر پیشی گیرید

ارزش و : فرماید می ,به همین جهت، رسول خدا. کارهای نیک استترین  شاخص

 9.قداست هیچ چیز در پیشگاه خدا، به اندازة ازدواج نیست

 .بنابراین، وظیفه داریم در امر ازدواج پیشگام و در تسریع و ترویج آن کوشا باشیم

 نکات مهمّ در خصوص سن ازدواج 

 سنّ مناسب ازدواج. الف

های  های مختلف، با زمینه سنّ ازدواج دختر و پسر در مناطق گرم و سرد، خانواده

اسلامی این است که  نگاه. گوناگون فکری، فرهنگی، شهری و روستایی، متفاوت است

های خویش را خوب تربیت کنند، محیط زندگی و تربیتی را  ها وظیفه دارند بچه خانواده

 .سالم نگه دارند و در اوّلین فرصت ممکن، آنان را به زندگی مشترک هدایت نمایند

ای با گرایش به فرهنگ غرب، سنّ ازدواج را افزایش داده  متأسفانه، در عصر ما، عدّه

های دوران جوانی، ماندگار نیست؛ بلکه دختر و پسر باید به ادامه  ازدواج: ویندگ و می

تحصیل بپردازند، کار و شغل مناسب پیدا کنند، تجربۀ زندگی داشته باشند و آن وقت 

 .باشد این چنین ازدواجی، موفّق می! ازدواج نمایند

 بررسی و تحلیل نظرها. ب

دوران پر نشاط و توان غریزی جنسی را در نگاه غرب، این است که جوانان  نتیجه 

نشاطی و فروکش جنسی به تشکیل خانواده  فضای آزاد از دست داده، در مقطع بی

رنگ  در این صورت، شور و شوق زندگی، محبّت و صفای خانوادگی کم. بپردازند

 .های ناموفّق و افزایش طلاق خواهد بود خواهد بود و نتیجه آن، ازدواج

                                                
 .418 ، آیهبقره. 4
 .94 آیه  ،حدید. 9
 .998، ص 5 ، جالکافیکلینی، . 9
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تأخیر و کوتاهی در تشکیل : فرماید می 4سورة انفال 51با الهام از آیۀ  ,پیامبر اعظم

و در فراز دیگر  9خانواده، موجب فتنه و فساد و گسترش فحشا بر روی زمین است

 9.گردد ازدواج، موجب کم شدن نیمی از فسادها و گناهان می: فرماید می

 :فرماید وان میهای ج های خویش به زوج ای در توصیه الله خامنه حضرت آیت

ها سعی کنند در سنین مناسب، همان دوران جوانی که از حال گرمی و  جوان»

اند، ازدواج کنند و ازدواج در این دوران، ماندگارتر شور و شوق خارج نشده

در جوامع غربی، . نمایند است و زن و شوهر با صفا و صمیمیّت زندگی می

رسند که  وقتی به خانواده می. رانندگذها دورۀ نشاط خویش را آزادانه می جوان

کنید که در غرب زندگی خانوادگی، این  ملاحظه می... غرایز آنان فرو نشسته و

های جنسی  تخطّی! وفا ها بی مردها و زن! ها ناموفّق ازدواج! ها زیاد طوری طلاق

 1«!غیرت کم! فراوان

 سنّ ازدواجدرباره دیدگاه اسلام 

شاره شد، خداوند در قرآن و از طریق مربّیان همان طوری که در آغاز بحث ا

در اوّلین فرصت و در اوان بلوغ، جوانان را به تزویج ترغیب : معصوم دستور داده است

  3.ویژه دختران را زودتر فراهم نمایید و زمینه ازدواج آنان، به 5و تشویق کنید

ن از دست او هر جوانی در آغاز بلوغ ازدواج نماید، شیطا: فرماید می ,رسول خدا

فقط ! این جوان کم سن، دو ثلث دینش را از من حفظ کرد! وای بر من: کشد فریاد می

 7!ای کشیددر باقیمانده آن باید نقشه

                                                
 «.إِلاَ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَۀٌ فِی الأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیرٌ». 4

 .54، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .992، ص 5 ، جالکافی. 9
 .99و  3بروید با هم بسازید، ص ای، سیدعلی،  حسینی خامنه. 1
 .99  ، آیهنور. 5
های سال، برای دختران بین سنین  طبق آمار کشور، بیشترین ازدواج: 1/3/4924سراسری، مورخ روز  اخبار نیم. 3

 .بوده است 42تا  45
 .994، ص 419، ج الأنواربحار . 7
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فرزندان خویش را به ! ای پدران و مادران:  حضرت در فلسفۀ این توصیه فرمود

تلاش و  ماند، هم باازدواج وا دارید، در این صورت، هم اخلاق آنان سالم می

-شان بالا می شود و هم ارزش و حیثیت اجتماعیشان زیاد می پذیری روزی مسئولیّت

 4.رود

از خوشبختی پدر این است که چنان : دهد که گاه به پدران و مادران هشدار می آن

 9!تدبیر نماید که دخترش زودتر شوهر کند و در دوران مجرّدی، عادت ماهانه نبیند

 :یک فراخوانی عمومی، ابلاغ کردرا در  سپس این پیام 

یک پیام حسّاس . ای پیش پیک وحی فرا رسید لحظه! ای مردم جهان و ای مسلمانان

ند؛ اگر ا طعم درختان های خوش دختران و دوشیزگان، همانند میوه: را ابلاغ نمود و گفت

باد و  کند وها را فاسد می به موقع چیده نشوند و استفاده نگردند، هوای گرم آفتاب آن

رسند، نیاز به شوهر دختران نیز چون به سنّ بلوغ می. اندازدها را به زمین می هوا آن

شوند؛ زیرا  دارند و هیچ جایگزینی، جز شوهر ندارند؛ و گرنه گرفتار فساد و فحشا می

 9.آنان نیز بشرند و نیازمند ازدواج

 ریزي نظم و برنامه. 3

 .است« ریزی نظم و برنامه»ده، یکی از عوامل مؤثرّ در استحکام خانوا

زن و مرد، هر کدام وظیفه دارند که جایگاه طبیعی و حقوقی خویش را بشناسند و 

با کمال عشق و صفا  ]«علی و فاطمه»ریزی نمایند و همچون  مطابق آن، برنامه

های رفتاری و حقوقی،  زندگی کنند و باور نمایند که خانواده، بدون رعایت ارزش

  1.در آیات نیز به نظام خانواده اشاره شده است. باشدهی میمحکوم به تبا

رسیدند و درخواست  ,به خدمت رسول خدا ]«علی و فاطمه»از این رو، 

شوهر وظیفه دارد کارهای : فرمایدحضرت می. برنامه زندگی و تعیین تکلیف نمودند

 5.اداره نماید بیرون خانه را به عهده بگیرد و زن نیز موظف است امور داخلی خانه را

                                                
 .999، ص همان. 4
 .14، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .92، ص همان. 9
 .91  ، آیهنساء. 1
 .499، ص 41وسائل الشیعه، ج . 5



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 918

در سخن دیگر، برای تحکیم خانواده و جلوگیری از هر گونه تنش و گفتگوهای 

تصمیم نهایی بر عهدة مرد است و نگاه عاقلانه او، فصل : دهند آور، دستور می زیان

 4.باشد الخطاب می

 سرپرست خانواده

ترین واحد اجتماعی است، ولی از نظر ارزشی و  کوچک« خانواده»اگرچه 

به این جهت، برای پیشبرد و . تأثیرگذاری در جامعه، از اهمیت خاص برخوردار است

 .پیشرفت آن، وجود مدیر و سرپرست ضرورت دارد

لازم دارد؛ حتّی در « سرپرست»و « مدیر»هر اجتماعی، : فرمایدمی ,رسول خدا

را سرپرست سفر نیز، چنانچه تعداد مسافران به سه نفر برسند، حتماً از میان آنان یکی 

 9.قرار دهید

زن یا مرد؟ یا زن و « سرپرست چه کسی باشد؟»: جا این سؤال مطرح است در این

 مرد به صورت مشترک؟ 

زن و مرد هر دو مدیریّت نمایند، مطرود است؛ زیرا در بحث : گزینۀ سومّ که

. دهد ، نتیجه مطلوب نمی«مدیریّت متناوب»و یا « مدیریّت مشترک»مدیریّت ثابت شده 

از جمله  ، پذیری و متهّم کردن همدیگر اختلاف سلیقه، هرج و مرج، گریز از مسئولیّت

 9.آیند چنین مدیریّتی به شمار می پیامدهای 

گزینۀ اولّ نیز که زن سرپرست و مدیر خانواده باشد، با طبیعت ظریف و لطیف 

زن که مرد میدان و : فرماید در مورد حقوق زنان می {علی. ها همخوانی ندارد خانم

کارهای سنگین را برای او تحمیل . قهرمان نیست؛ بلکه او گل خوشبو و ریحان است

 1.خورد، نه به درد شما شکند و نه به درد خودش مینکنید؛ در آن صورت، زود می

قه دارد علا« زن»دهد که  از طرف دیگر، روحیّۀ زنان و احساسات آنان نشان می

در این مورد،  5.آیدبودن بیشتر خوشش می« مرئوس»تحت نظر دیگری اداره شود و از 

                                                
 .9 ج، 41، ص همان. 4
 .747، ص 3کنز العمال، ج . 9
 (24  ، آیهمؤمنون ؛99  ، آیهانبیاء). داند قرآن مجید، به طور کلی، اشتراک در مدیریتّ را صحیح نمی. 9
 .959، ص 419، ج الأنواربحار . 1
 .489نظام حقوق زن، ص مرتضی، مطهری، . 5
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مطالعه زندگی حیوانات نر و ماده، حاکی است که حیوانات ماده به حیوانات نر احترام 

 4.کنند گردند و شبیه زن و شوهر زندگی می ها می ترین آن گذارند و تابع قویمی

ای که با سرپرستی او  پس تنها گزینه. ان در خانواده، زیانبار استبنابراین، سرپرستی زن

مرد، : فرماید که قرآن می است؛ چنان« مدیریت مرد»موافقت گردیده، گزینه دوم، یعنی 

سرپرست و خدمتگزار زن است؛ به جهت برتری و مزایایِی که خداوند در وجود او 

 9.ی خانواده، بر عهدة او استقرار داده و نیز از این جهت که تهیه هزینه زندگ

رسانی و مدیریت  مردها در خدمت. 1در این آیه، به دو جهت اشاره شده است؛ 

مرد از نظر اقتصادی، مسئول ادارة خانه . 5. تر از زنان هستند خانواده و اجتماع، قوی

 .است

 سالاري مرد و زن در خانواده شایسته

نفی شده است؛ بلکه زندگی بهشتی، « ریسالا زن»و یا « مردسالاری»در آیین اسلام، 

توصیه گردیده و حقوق برابر زن و مرد به  9«وَ عَاشِروُهُنَ بِالّْمَعرُْوفِ»: با الهام از دو کلمۀ

و رسیدن به سکون و « کانون عشق و صفا»و در نهایت،  1رسمیّت شناخته شده است

 5.تضمین گردیده است« رفاقت و مودّت»آرامش در سایۀ 

را بپذیرند و « مرد خانه»ن و فرزندان وظیفه دارند که جایگاه مدیریّتی ولی زنا

وَلِّلّرِجَالِ عَلَّيْهِنَ »: فرماید که قرآن می دستورات عاقلانه او را اجرا نمایند؛ چنان

 .مردان بر زنان از این جهت امتیازاتی دارند3؛دَرجَةٌَ

 تقوا و تعهّد دینی. 4

این صفت، نه . است« تقوا و تعهّد»حکام خانواده، های اساسی در است از دیگر مؤلفه

 .گرددها است، بلکه موجب صفا و صمیّمیت می تنها عامل بازدارنده از بدی

                                                
 .449حقوق زن در اسلام و اروپا، ص . 4
 .91 ، آیه نساء. 9
 .42 ، آیه نساء. 9
 .998 آیه  ،بقره. 1
 .94 آیه  ،روم. 5
 .998 آیه  ،بقره. 3
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کنند، غالباً  هایی که در گذشته و حال، شئون اسلامی را رعایت کرده و میخانواده

 . هستند تر هایی با استحکامخانواده

نانچه فاقد تقوا و تعهّد باشند، مال و ثروت خود را زنان و مردان متمکّن و پولدار، چ

همچنین همسران زیبا، اگر . دهند کشند و روح و روان او را آزار می به رخ همسر می

بهرة دینی و پاکی نداشته باشند، بدون تردید، در کمین صیادان منحرف و عیّاشان 

 .سازند میدار  گیرند و نظام مقدسّ خانواده را لکّه هوسباز قرار می

را در نظر « جمال و مال»در گزینش همسر، تنها : دهدبه این جهت، اسلام دستور می

هر کس : دهد و هشدار می 4نگیرید؛ بلکه دیانت و تعهدّ او را بیشتر مدّ نظر قرار دهید

 9.گردداش بگیرد، گرفتار عوارض تلخ زیبایی او میدختری را تنها برای زیبایی

 شوهر امین و متعهدّ

. رسند زن و شوهر، دو انسان متفاوت هستند که با دو فرهنگ مختلف به هم می

 .گرددچون سرپرستی خانواده در اختیار مرد است، بدون تردید، نظر او حاکم تلقّی می

با این فرض، چنانچه او تقوای لازم را نداشته باشد، گرفتار غرور گردیده و حقوق 

را امانت خدا معرّفی « زن» ,هت، پیامبر اکرمبه این ج. نماید همسرش را تضییع می

 :فرمایدنموده و می

پس حقوق آنان را مراعات . زنان امانت خدا در اختیار مردان هستند! ای مردم

 9.نمایید

: فرمود {خطاب به امیر مؤمنان }آن حضرت در شب عروسی حضرت فاطمه

نیز  {علی. اری کناز او خوب نگهد. ام امانت خدا در پیش تو استفاطمه! ای علی

امانتت : عرض کرد ,، خطاب به رسول اکرم}متقابلاً، به هنگام تدفین آن حضرت

 1.گردانم؛ ولی خیلی محزون و دلگیرم را بر می

در شوهر، بسیار ارزشمند بوده، موجب استحکام « امانت و تعهدّ»از این رو، صفت 

 :داندش داماد میچنین اوصافی را شرط پذیر ,پیامبر اعظم. گردد خانواده می

                                                
  .999، ص 5، ج الکافیکلینی، . 4
 .99، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .911، ص 7سنن بیهقی، ج . 9
 .359، ص 429 طبهنهج البلاغه، خ. 1
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 4.بود، بپذیرید« دین و امانت»اگر خواستگار دخترتان دارای 

دخترم را به کدام خواستگارش »: نیز در پاسخ سؤال پدری که گفت {امام حسن

کند و چنانچه  به داماد با تقوا دهید؛ اگر دوست بدارد، محبّت می: فرمودند« تزویج کنم؟

 9.کنددوست نداشته باشد، اذّیت نمی

« خواستگار»اگر : کند که فرمودند از جدّش پیامبر خدا نقل می {همچنین امام باقر

 9.دارای تعهدّ دینی و اخلاق بود، او را بپذیرید

معرّفی « پاکیزگی»توأم با « تقوا»خره، رسول اعظم بهترین شوهران را با ویژگی ٔبالا

 1.نمود

 تقوا و پاكی همسر

 .نماید خانواده را دو چندان میتقوا و پاکی همسر، استحکام 

بهترین همسر، زنی است که با عفّت و پاکی زندگی کند : فرماید می ,رسول خدا

 5.و از نفوذ بیگانه در امان باشد

همچنین بدترین و شرورترین همسران، زنی است که تقوا و پاکی لازم نداشته و از 

 3.گرایش و انحراف به بیگانه اجتناب ننماید

شما . است« جمال، مال و دین»های زنان، دهد که جاذبهحضرت هشدار میگاه  آن

-همچنین تأکید می 7.بر اساس دین و پاکی آن پیش روید و همسر متدیّن انتخاب کنید

سیمای  گردد؛ زیرا زنان خوشنافرمانی از این هشدار، موجب پشیمانی شما می: نماید

ان پولدار غیر متدّین نیز اسیر غرور و شوند و همسربدون پاکی، گرفتار بداخلاقی می

                                                
 .917، ص 5، ج الکافی. 4
 .911مکارم الاخلاق، ص طبرسی، . 9
 .54، ص 41یعه، ج وسائل الش. 9
 .48، ص همان. 1
 .41، ص همان. 5
 .48همان، ص . 3
 .929، ص 43کنز العمال، ج . 7
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البته همسر زیبایی که اهل دیانت و پاکی نیز هست، نهایت سعادت و  4.گردندطغیان می

 9.سازد خوشبختی شوهر را فراهم می

از خدا بخواهید تا همسری به شما قسمت کند که عفّت و : فرمایدمی {امام صادق

 9.ل شوهر سرآمد باشدپاکی درونی داشته، در حفظ ناموس و اموا

 همکاري و همفکري. 5

شوند، باید دست تدبیر ه از نظر قلبی و محبّت یکی میک زن و شوهر خوب، همچنان

و همکاری را به هم دهند و هماهنگ و به طور مشترک حرکت نمایند و امور اقتصادی 

جهاد هایی  و سایر نیازها را به جهش و تحولّ وا دارند و بدانند که چنین همکاری

 .مقدسّ و موجب پاداش اخروی و خوشبختی دنیوی است

 نقش زن در پیشرفت خانواده

کشاند و همکاری مشترک زن و شوهر، دوگانگی آنان را به وحدت و همدلی می

تر  و شیرین تر ها را پُررنگرنگ، و شیرینیها را بیآفریند و تلخینشاط و شادابی می

 .سازدمی

گیرد، از اسراف و انه، درآمد شوهر را در نظر میزن خوب با مدیریّت دلسوز

گزیند و با لطافت و ظرافت، به اعضای خانواده آرامش و سکون گرایی دوری میتجمّل

 .بخشدمی

یعنی تلاش و  1زن، یکی از دو کاسب خانواده است؛: فرمایدمی ,از این رو، پیامبر

 .باشدهای شوهر می شکار صحیح همسر در خانواده، تکمیل کننده مدیریّت و تلا

ترین زن در جامعه، همسری با شخصیّت: فرمایدآن حضرت در سخن دیگر می

 5.است که با هزینه کمتر زندگی کند

                                                
 .929همان، ص . 4
 .414، ص 411، ج الأنواربحار . 9
 .72، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .998، ص 9، ج الأنواربحار . 1
 .924، ص 43کنز العمّال، ج . 5
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-، بلکه کفّۀ ترازو به نفع او سنگین«زن، نصف موجودی خانواده است»آری، نه تنها 

نماید، شوهر و همۀ تواند خانواده را مدیریّت  تر است و چنانچه زن با ایجاد شرایط می

 .فرزندان را جذب کند

فرزند، بر  4؛الّولّدُ مطَبوعٌ عَلّي أمهّ»: فرمایدبه همین نقش زن اشاره و می {علی

 «.شوداساس طبیعت و فرهنگ مادر ساخته می
 پاداش كار در خانواده

به شمار « عبادت»کار و تلاش در راه خدا و خدمت به مردم و خانواده، بالاترین 

کار و تلاش جهت خدمت به خانواده را به منزلۀ  {امام صادق ، از این رو 9.آیدمی

جهاد فی »نیز توفیق خدمتگزاری در این راه را بالاتر از  {و امام رضا 9داندمی« جهاد»

 1.دانسته است« الله سبیل

کارهای معمولی زنان در : فرمایدمی ,شاید بر این اساس باشد که پیامبر گرامی

 5.اصلاح امور آن، باعث رحمت خداوندی و دوری از آتش دوزخ است نظافت منزل و

زنی که به شوهرش یک لیوان آب دهد، ثواب آن، از یک : نیز فرمود {امام باقر

 3.سال عبادت بیشتر است

به نمایندگی از طرف زنان « اسماء بنت یزید»در تاریخ آمده است که زنی به نام 

پدر و مادرم فدایت باد، شما پیامبر ! ای رسول خدا :مدینه به حضور پیامبر رسید و گفت

جهاد، نماز جمعه، : مردان و زنانی؛ ولی ما زنان از بخشی از عبادات اسلامی همانند

آیا اجر و . بریمایم و در محاصرة خانه و کاشانه به سر میمحروم شده... تشییع جنازه و

ن تمجید و تجلیل نمایندة ضم ,پاداشِ کمتر از مردان را خواهیم داشت؟ رسول خدا

چون این پیام را « اسماء». شوهرداری شما، برابر جهاد مردان است خوب: زنان، فرمود

 7... .شنید، با خوشحالی و تکبیرگویان برگشت

                                                
  .4839، ح 73غرر الحکم، ص  آمدی، عبدالواحد، .4
 .4722، ص 9، ج الحكمۀمیزان شهری، محمد،  محمدی ری. 9

 .19، ص 49وسائل الشیعه، ج . 9
 .همان. 1
 .954، ص 419، ج الأنواربحار . 5
 .499، ص 41وسائل الشیعه، ج . 3
 .9832، ص 1، ج الحكمۀ؛ میزان 548، ص 9درّ المنثور، ج الدین، ال سیوطی، جلال. 7
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پرداخت؛  می« }فاطمه»در کارهای منزل به یاری همسرش  {بر این مبنا، علی

در تشویق  ,رسول خدا. داد یکرد و گاهی کارهای دیگر انجام مگاهی عدس پاک می

هر کس زنش را در کارهای خانه کمک کند، خداوند به تعداد : فرمودیاری به همسر می

 4.نویسد دهد و او را جزو شهیدان میموی بدنش ثواب عبادت یک سال می

 استقلال در زندگی. 6

مشترک زن و شوهر « استقلال فکری در زندگی»یکی از عوامل استحکام خانواده، 

 .است

گیری از نصایح و زن و شوهر در زندگی خویش، باید مستقل باشند و ضمن بهره

 .های دیگران بپرهیزندنظرات بزرگان خاندان، از وسوسه

های عروس و داماد، به نام خیرخواهی، فرزند خود را بر ضدّ گاهی خانواده

در چنین . نمایندنمایند و پیوند مستحکم آنان را متزلزل می همسرش تحریک می

شرایطی، زن و شوهر وظیفه دارند که موضوعات اختلافی را با منطق و نگاه دوستانه 

 9.بررسی کنند و طبق دستور قرآن؛ اختلاف را به آشتی و محبّت تبدیل نمایند

 :های زیر ظهور نماید تواند در عرصه استقلال زن و شوهر می

 استقلال فکري

های استقلال فکری و زندگی خویش را زمینهعروس و داماد باید قبل از ازدواج 

ریزی نمایند، با پدر و مادر و حتّی با اشخاص دیگر مشاوره کنند، در مورد کار و پی

زندگی و ادارة مشکلات میان خودشان کمک بگیرند، به خدای قادر توکّل نمایند و 

 . تصمیم بگیرند

ه باشند که وظیفه آنان از سوی دیگر، والدین و خاندان دو زوج جوان توجّه داشت

 . هدایت و راهنمایی جوانان است؛ نه دخالت در تصمیم و زندگی فرزندان

                                                
 .499، ص 411، ج الأنوارحار ب. 4
 .498  آیه ،نساء. 9
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در ! ای رسول خدا: زنی به محضر پیامبر آمده و عرض کرد: فرمایدمی {امام باقر

بین زن و : پدر، سپس سؤال کرد: خانواده، حقوق چه کسی از همه بالاتر است؟ فرمود 

 4.شوهرش: چه کسی حق بیشتری به همسر دارد؟ فرمودندشوهری پس از ازدواج، 

در : شوهری به هنگام عزیمت به سفر، به همسرش گفت: فرمود {امام صادق

همسر او جریان را . پس از شوهر، پدرِ عروس خانم مریض شد. غیاب من بیرون نرو

در خانه بنشین و : فرمود ,به گوش پیامبر رسانید و کسب تکلیف نمود؟ رسول خدا

در خانه )سپس پدر عروس وفات کرد، باز هم جواب همان بود . اطاعت شوهر کن

 (.بنشین و اطاعت شوهر کن

بری شما از شوهر،  خداوند، به جهت فرمان: به آن زن پیغام فرستاد ,رسول خدا

 9.تو و پدرت را مورد بخشش و رحمت قرار داد

فرمان  9شرعی و ولایی، با آن همه اختیارات ,رساند که پیامبر خدااین روایت می

 .گیری مستقل باشند شوهر را نقض نکرد؛ یعنی شوهر و همسر باید در تصمیم

 كار و تلاش

زن و . است« کار و تلاش»راهکار دوم برای رسیدن به خودکفایی و استقلال فکری، 

شوهر با روحیّه دادن به همدیگر و با نشاط، تحرکّ اقتصادی و کاری خود را افزایش 

 .دهند

توانند با ایجاد فضای محبّت، روحیّه کار و رشد شوهران را فراهم  نان بیشتر میز

 .سازند

خدای مهربان وعده داده است که دریای رحمت و فضل خویش را به روی 

یکی : فرماید می ,پیامبر 5.جواب نگذاردو زحمت آنان را بی 1های جوان بگشاید زوج

                                                
 .449، ص 41وسائل الشیعه، ج . 4
 .549، ص 5، ج الکافیکلینی، . 9
 .93و  3 هاحزاب، آی. 9
 .99  آیهنور، . 1
 .92  ، آیهنجم. 5 
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و تلاش، زمینۀ رفاه همسر و فرزندان را  از بهترین صفات مردان این است که با کار

 4.شوند کنند و مانع گرایش و نیازمندی اهل و عیال خویش به دیگران میفراهم می

نجات  سازد و از فقر را فراهم می آری، کار و تلاش، زمینۀ رفاه و استقلال فکری 

کند و یپولی و نداری، انسان زرنگ را نیز ناتوان مبی»: فرماید می {علی. دهدمی

 9«.گرداندزبانش را لال می

از فقر و نداری به خدا پناه برید؛ زیرا چنین حالتی در : فرمایدو در فراز دیگر می

شود دین انسان تباه گردیده، درک و بینش آدمی از کار افتاده و نگاه  مواقعی باعث می

 9.دشمنی و بداندیشی مردم فراهم شود

مبادا از طریق گدایی و اظهار نیاز به دیگران کند که همچنین در سخنی تأکید می

 1.گشایدزندگی کنید که این روش، باب بدبختی و فقر را به روی شما می

 زیستی سازگاري و ساده

های جوان  زوج. است« تدبیر اقتصادی»راهکار سوم برای رسیدن به استقلال فکری، 

نمایند؛ یعنی زن و شوهر باید  زیستی، راه رسیدن به آن را فراهم باید با سازگاری و ساده

نه تنها ... ها، مهریّه، جهیزیّه و روی در مراسم عروسی، پذیراییبدانند که اسراف و زیاده

گردد و  ها موجب تغییر فرهنگ اسلامی میکند، بلکه این رویّهکسی را خوشبخت نمی

 5.لامی استمقرّرات اس ازدواج و گسترش فساد و ناامنی را در پی دارد و خلاف  کاهش 

اگر به سیره و سنّت نبوی و اهل بیت او مراجعه کنیم، خواهیم دید که فرهنگ 

ها با فرهنگ اسلام فاصله دارد و سیرة موجود ما  موجود ایران معاصر، فرسنگ

اند چنین های نامرئی توانستهترین شباهتی به فرهنگ اسلام ندارد و دست کوچک

 ,بر این اساس، پیامبر اکرم. ن وارد سازندبخشی را به فرهنگ ایرا مشکلات زیان

کرد، تا  های کمرشکن جلوگیری مینمود و از هزینههای آسان را سفارش می ازدواج

 .های سنگین، با آرامش زندگی کنندمردم به جای گرفتار شدن به قرض

                                                
 .943مکارم الاخلاق، ص ؛ 48، ص 41وسائل الشیعه، ج . 4
 .4182نهج البلاغه، ص . 9
 .4998همان، ص . 9
 .91، ص 419، ج الأنواربحار . 1
 .454  آیه؛ شعراء، 97  آیهاسراء، . 5
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رسول . دوست دارم شوهر کنم: روزی خانمی به حضور پیامبر رسید و گفت

اش را آموزش بخشی از قرآن قرار اش را معرفی نمود و مهریّهیکی از صحابه ,خدا

 4.داد و با این آسانی ازدواج صورت گرفت

مشکل او را با  ,رسول اکرم. همسری شکوه نمودجوان دیگری از نداری و بی

-آماده. من دختر خوب دارم: عرض کرد پیامبریکی از یاران . اصحابش در میان گذاشت

 9.بدین طریق، ازدواج آسان دو جوان فراهم شد. بپذیرمام وی را به دامادی 

با این : نیز تنها هفت دینار به جوان مجرّدی مرحمت کرد و فرمود {امام باقر

سامان، با آن پول محدود، به خوشبختی جوان مجرّد بی. مبالغ، زن و زندگی فراهم کن

جوان ما درس زندگی اش را این گونه سامان داد، و به زنان و شوهران رسید و زندگی

 9.داد

 احترام و اعتماد. 7

در این . گذاشته شده است« عشق و صفا»اساس زندگی عروس و داماد، بر مبنای 

شود، خستگی و پژمردگی، به سکون و صورت است که اعتماد و اطمینان فراهم می

 زیربنای چنین فضای ارزشمندی، احترام متقابل شوهر و همسر. گرددآرامش تبدیل می

 .است

و محیط خانواده را  1دهد با زنان خود، شایسته و نیکو رفتار نماییدقرآن دستور می

همسر، دلبر و معشوق »: فرمود ,رسول خدا 5.به فضای محبّت و مودّت تبدیل سازید

اش را نادیده های طبیعیهر کس زن بگیرد، او را نوازش نموده و خواسته. شوهر است

 3«.نگیرد

                                                
 .5، ح 981، ص 5، ج الکافی. 4
 .95، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .44قرب الاسناد، ص حمیری، . 9
 .42  ، آیهنساء. 1
 .94 ، آیهروم. 5
 .541، ص 5، ج الکافی. 3
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کند که مرد، محبت خویش را با زیباترین کلام ابراز گر، تأکید میحضرت در فراز دی

آمیز، پیوسته دل عروس را تسخیر  این برخورد محبّت« .تو را دوست دارم»: کند و بگوید

 4.کند می

از طرف دیگر، زنان وظیفه دارند که با آراستگی ظاهری و با عشق دل شوهر را 

مسر، زنی است که شوهرش را خیلی بهترین ه: فرمود ,رسول خدا. تسخیر کنند

و با ظرافت و لطافت هنری و زنانگی، دل او را همراه خویش  9دوست داشته باشد

  9.بنماید

 اجتناب از تحقیر و تنبیه متقابل

های پیشین نتیجه گرفتیم که عروس و داماد، هر دو امانت خدا در دست از بحث

 .کنندیکدیگرند و باید با تمام محبّت و صفا زندگی 

بنابراین، تحقیر و تنبیه متقابل زن و شوهر، سرآغاز طوفان ویرانگر زندگی و 

در هر حال، با همسران خود به : فرمایدمی {از این رو، علی. فروپاشی خانواده است

و پیوسته با کلام زیبا سخن  1تان با نشاط باشدمدارا و خوشی رفتار کنید، تا زندگی

 5.یبا بشنویدگویید، تا متقابلاً جواب ز

 هابرطرف نمودن كدورت

اگر عروس و داماد هر کدام احساس کند که دل همسر او در جای دیگر است، بروز 

های ظاهری بیان الفاظ کاذب فریبنده، در تأمین اعتماد و جذب درونی کاربردی محبّت

 .نخواهند داشت

حتّی با های خویش با نامحرم و دامادهای جوان مواظب باشند که در معاشرت

ها بدانند خانم همچنین عروس. محارم ویژه، کاری نکنند که همسرانشان حسّاس شوند

در برخورد با مردهای بیگانه، . ندا که شوهرانشان نسبت به عملکرد آنان حسّاس

                                                
 .532همان، ص . 4
 .995، ص 419، ج الأنوار ؛ بحار9، ح 41، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .993، ص 5، ج الکافی. 9
 .491، ص 41وسائل الشیعه، ج . 1
 .492غرر الحکم، ص . 5
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های محبّت ، پایه انگیز نداشته باشند که در این صورت رفتارهای تردیدآمیز و وسوسه

 .ن بر باد خواهد رفتگسسته و اعتماد و اطمینا

در تاریخ صحابۀ پیامبر آمده است که روزی آنان در محضر آن حضرت نشسته 

. اممن کار خلاف اخلاق انجام داده! ای رسول خدا: ناگاه زنی وارد شد و گفت. بودند

این زن، همسر ! ای پیامبر خدا: دوان آمد و گفت در این اثنا، همسر او دوان. مرا کیفر کن

او تحمّل نکرد و به این واکنش نامناسب . ن با کنیز خود خلوت کرده بودمم. من است

تحمّلی آنان در این مورد، آنان  بی. مواظب حساّسیّت زنان باشید: پیامبر فرمود. دست زد

 4.کشاندعقلی میرا به بی
های  ها پیش آمد، با یکدیگر صحبت کنند، زمینه مندیها و گلهاعتمادیاگر بی

های احتمالی بگذرند، عذر و تقصیر  ها را برطرف کنند، از لغزش چرکینی لکدورت و د
مورد، در روابط عروس و داماد های بی گیریهمدیگر را بپذیرند و بدانند که سخت

هر روز فرشتگان آسمانی به زنان و : دهدهشدار می ,اسلام پیامبر 9.خطرآفرین است
ن و یا شوهران بر همسرانشان بدی کنند و مبادا زنان بر شوهرا: دهندمردان تذکّر می

 9.آمیز خویشتن را به جهنّمی سوزان تبدیل نمایند زندگی با صفا و محبّت

 تأمین نیازهاي جنسی. 8

هر چه این . یکی از اهداف اصلی ازدواج، تأمین نیازهای جنسی زن و شوهر است
تر، و  اد مستحکمتر انجام شود، عشق و علاقۀ عروس و دام تر و مناسب غریزه، ظریف

زن و شوهر باید نیازهای جنسی  بر این اساس،. گردد تر خواهد می پشتوانۀ خانواده قوی
زایی  دهد که یکی از عوامل مهمّ چالش های آماری نشان می داده. یکدیگر را تأمین کنند

 .ها، عدم تأمین غریزه جنسی است و طلاق در خانواده

قشنگی و زیبایی چهره و تناسب اندام،  1؛الّسّعادةَ حُسنُ الّصّّورةِ اوَّلُ»: فرمود {علی

 «.نخستین پایۀ سعادت است

                                                
 .515، ص 5، ج الکافی. 4
 .48، ص 41وسائل الشیعه، ج . 9
 .48335، ح 9873، ص 1، ج الحكمۀمیزان . 9

 .973الحکم، ص  غرر. 1
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بهترین زنان امّت اسلامی، زنی است که چهره و اندامش : فرمایدنیز می ,پیامبر
 4.اش کمتر باشدمطلوب و مهریّه

از سعادت و خوشبختی انسان، این است که با همسر زیبا و : نیز فرمود {امام رضا
 9.عروسی کند آرام دل

کند که در هیچ شرایطی همسران خویش را از لذایذ قرآن به شوهران تأکید می
آمیز محروم نکنند؛ حتّی در حال رنجش نیز، نباید مسائل جنسی و عواطف محبت

هم چنین در هیچ حالی نباید احسان و نیکی به زن را از یاد  9.زوجیّت فراموش گردد
با او زندگی کند یا به نیکی و خوشی رهایش  یسته است،گونه که شابرد؛ مرد، باید آن

 1. کند

طبیعت زن، شوهردوستی و شوهرخواهی است و به طور : فرمایدمی {علی

این رو، زنان را بیشتر ملاحظه و مراعات  از 5.غریزی، تمایلات جنسی او پر رنگ است

هنگام نیازمندی، دین و  گیرند و بهکنید؛ زیرا آنان در مواردی عهد و پیمان را نادیده می

ها را چرخند و خوبی فقط بر محور تأمین شهوات نفسی می. گذارندتقوا را کنار می

در هر حال با آنان مدارا کنید، تا مسیر نیک . برندها را از یاد نمیفراموش نموده، تلخی

 3.را دنبال نمایند

 آراستگی و آمادگی

راستگی را دوست دارد و از ها است و زیبایی و آحضرت حق، جلوة زیبای

آفرینش و عالم  7.خواهد همیشه زیبا و آراسته باشندویژه زن و شوهر می بندگانش، به

دوستی، یک حقیقت  بنابراین، زیبایی و زیبا 8. هستی، از نگاه حقیقت، همگی زیبا است

 .روشن است و باید به آن توجه داشت

                                                
 .991، ص 5، ج الکافی. 4
 .93، ص 41ج  وسائل الشیعه،. 9
 .492  ، آیهنساء. 9
 .992  ، آیهبقره. 1
 .958، ص 419، ج الأنواربحار . 5
 .492، ص 41؛ وسائل الشیعه، ج 959، ص همان. 3
 .198، ص 3، ج الکافی. 7
 .7 ، آیه سجده. 8
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آرایند و از ان پیوسته خویشتن را میویژگی خودآرایی، در نهاد زنان نهفته است؛ آن

 .کننداین طریق، بر سکون شوهر کمک می

اگرچه اسلام بر نظافت و تزیین آنان برای شوهرانشان تأکید نموده است، امّا بر 

ژولیده نباشید، ! ای مردم: فرمایدرسول خدا می. آراستگی مردان نیز تأکید کرده است

تان را اصلاح کنید،  یزه نگهدارید، سر و صورتهای خویش را تمیز نموده و پاک لباس

اسرائیل این مردان بنی. مسواک بزنید و معطرّ باشید، زینت و نظافت را فراموش نکنید

 4.بخش دین را نادیده گرفتند و زنانشان به فساد کشیده شدند دستورات حیات

لباس و بدن سازد که با همۀ شوهران را موظّف می سخنان دیگر، در ,پیامبر اعظم

پاکیزه، و با قیافۀ مطلوب به سراغ زنانشان بروند و خواسته آنان را برآورده کنند و زمینۀ 

 .هر گونه انحراف را از آنان بگیرند

شوهران وظیفه دارند آن طور نظیف و آراسته باشند که : فرمایددر فراز دیگر، می

 9.دوست دارند همسرانشان آن گونه باشند

آمده است که آن سرَور خیلی آراسته بود و در  {وسی بن جعفردر حالات امام م

-آراستگی و نظافت شوهران، موجب پاکی و عفّت همسران می: فرمود بیان علّت آن می

 9.گیردعفّتی زنان، از ژولیدگی و نامرتّبی شوهران ریشه میگردد و بخشی از بی

. ۀ جنسی داردبخش عمدة اختلاف زن و شوهر، طبق آمارهای رسمی کشور، ریش

اگر این وظیفه و حقوق متقابل، درست و ظریف عمل شود، استحکام خانواده قوّت 

 .لرزدبیشتری پیدا نموده، به هر بادی نمی

و به طور غریزی  1باشنداگرچه زنان از نظر طبیعی عاشق شوهران و امور جنسی می

نسبت به امور جنسی  شود که زنان راولی گاهی عواملی پیدا می5اند، تر از مردانقوی

                                                
 .79نهج الفصاحه، ص . 4
 .552، ص 9مستدرک الوسائل، ج . 9
 .537، ص 5، ج الکافی. 9
 «.جالُالرِ نَهُمُهَ ساءَنّ النِإ»: 5ح  ،997همان، ص . 1

فضّلت المرأة علی الرّجلّ بتسعۀ وتسعین من اللذةّ، ولكنّ الله القی علیها »: 41، ح 14، ص 41وسائل الشیعه، ج . 5
 «.الحیاء
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گردد که زنان آمادگی را لازم برای تأمین شوهران رغبت نموده و چنین تلقّی میبی

 .ندارند

های نارسایی را از بین برد؛ مانند این که گفتنی است که در چنین موارد، باید ریشه

های  از کارهای سنگین منزل، مشاغل اداری و کارمندی و کارگری، بداخلاقی و استرس

 .روحی و پرهیز نمود

حقّ و نیازهای جنسی  های بهدر هر حال، زن موفّق، زنی است که در تأمین خواسته

کند که صاحبش قرآن زنان را به کشتزار و باغ و بوستان تشبیه می. شوهر غفلت ننماید

 4.مند شودتواند از آن بهرهدر چهارچوب شرعی به هر نوعی می

زن خوب، زنی است که نسبت به بیگانه عفیف و  :فرمایدنیز می ,پیامبر اسلام

گاه در مورد  آن 9.پاکدامن باشد؛ ولی در برابر شوهرش شهوی و شوهردوست باشد

زن وظیفه دارد که با بدن و : فرماید وظیفه زن نسبت به تأمین حقوق جنسی شوهر می

فت خاص، لباس معطرّ و پاکیزه، توأم با آرایش و آراستگی کنار شوهر باشد و با ظرا

 9. آمادگی خویش را در تمام ساعات مناسب اعلان نماید

زن آگاه و شایسته، همسری است که در : فرمایدنیز در این باره می {امام صادق

خلوت شرم و حیا را کنار بگذارد و با تمکین کامل در اختیار شوهر قرار گیرد و سپس 

 1.ل برخورد کندبا پوشش لباس، شرم و حیا را نیز بپوشد و با ادب کام

 نقش فرزند در استحکام خانواده. 9

وجود فرزند، . باشدیکی از آرزوهای طبیعی هر زن و مرد، داشتن فرزند صالح می

 .موجب صمیمیّت و عامل قوی در پیوند آنان است

 5«.فرزند شایسته، عامل خوشبختی هر انسان است»: فرمایدمی {امام صادق

                                                
 «.نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُْواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتمُْ»: 999 یهآ بقره،. 4

 «.ۀالغلمَ ۀُفیفَم العَكُسائِنِ یرُخَ»: 7، ح 45، ص 41یعه، ج وسائل الش. 9
 ضَرِعتَا، وَهَتِزينَ نِحسَاَبِ نَيَزَتَها، وَیابَثِ نَحسَاَ سَبَلَتَها، وَبِیِطَ بِطیَاَبِ بَیَطَن تَیها اَلَعَ»: 7، ح 518، ص 5، ج الکافی. 9
 «.یهالَعَ هُوقُقُحُ كَذلِن مِ رَکثَاَ، وَۀًشیَعَوَ ةًدوَغُ یهِلَها عَفسَنَ

ت، سَبِذا لَاِیاء، وَالحَ رعُدِ هُت لَعَلَها، خَوجِزَ عَت مَلَذا خَتی اِم الَكُسائِنِ یرُخَ»: 9، ح 41، ص 41وسائل الشیعه، ج . 1
 «.یاءالحَ رعَدِ هُعَت مَسَبِلَ

 «.حُالصّالِ دُلَالوَ لِّجُالرَ ةِعادَن سَمِ»: 1، ح 27، ص همان. 5
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فرزند، بازوی پرُتوان خانواده است و کسی »: دفرماینیز می {امام حسن عسکری

 4«.که فرزند ندارد، ذلیل و ناتوان است

از عوامل خوشبختی خانواده این است که فرزندانی »: فرمایدنیز می {امام سجّاد

 9«.خود استفاده نمایند[ و استحکام]پیشرفت  جهتداشته باشند که از آنان در 

« زخم دردناک»و « شکستن کمر»فقدان فرزند را موجب  {هم چنین امام علی

 9.کنندتوصیف می

تأثیر فرزند در خانواده سبب گردیده است که اسلام به ازدواج اهمیّت خاص داده 

کند که ضمن مراعات تأکید می 1ضمن اشاره به این موارد، ,رسول خدا. است

ه داشتن بالقوة فرزند اوصاف دیگر، حتماً زن زایا بگیرید و ارزش اصلی همسر، ب

هر کس دوست دارد پیرو سیره و »: فرمایددر حدیث دیگر نیز می ,رسول اکرم

-سنّت من باشد، ازدواج کند و صاحب فرزند باشد؛ زیرا من به زیادی امتم افتخار می

 3«.کنم

دار شدن زن را از جمله اوصاف ارزشمند همسر آن حضرت در سخنی دیگر، بچّه

و دوران بارداری را، دوران  8کندمعرّفی می« موجود شوم»را « عقیم»زن نازا و  7دانسته،

 2.نمایدجهادگری در حال نماز و روزه توصیف می

 فرزند صالح، آرزوي پیامبران

دهد که تولید فرزند و تکثیر نسلِ بررسی آیات قرآن و احادیث اسلامی نشان می

. عاقل و تمام زنان و مردان استشایسته، خواستۀ خدای حکیم و آرزوی هر فرد 

                                                
 .22همان، ص . 4
 .9، ص 3، ج الکافی. 9
 .739غرر الحکم، ص . 9
 .929، ص 43کنز العمال، ج . 1
 .999، ص 5، ج الکافی. 5
 .948، ص 419، ج الأنواربحار . 3
 .41، ص 41وسائل الشیعه، ج . 7
 .99همان، ص . 8
 .475، ص 45همان، ج . 2
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به یاد آورید زمانی را که کم بودید  1؛وَاذْكرُُواْ إِذْ كنُتُمْ قَلِّيلاً فَكَثّرََكُمْ»: فرمایدخداوند می

 «.و خداوند زیادتان کرد

گزاری در اثر زیاد شدن و گسترش نسل  در این آیه، نشان سپاس« أذکروا»واژة 

 .است

 : گویداولیای خدا می همچنین قرآن کریم از زبان

از ! پروردگارا 5؛رَبَنَا هَبْ لَّنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَاتِنَا قرُةََ أَعْيُنٍ وَاجْعَلّْنَا لّلِّْمُتَقِينَ إِمَامًا»

 «.روشنی قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان همسران و فرزندانمان، چشم

ملاقات کرد و از فرزندان « امینبنی»با برادرش  {هنگامی که حضرت یوسف

« بنیامین»چگونه این همه اولاد نیک فراهم ساختی؟ : شایستۀ او مطّلع شد، از او پرسید

اِنِ : اِنَ اَبي اَمرََني وَ قال»: نیز فرموده ـ اظهار داشت {ـ همان گونه که امام صادق

پدرم، حضرت یعقوب، دستور  1؛بيح فَافعَلاستطََعتَ اَن تَكُونَ لَّكَ ذُريََةً تَثّقُلُ الاَرضَ بِالّتَس

اگر بتوانی با نسل سالم و اولاد شایسته روی زمین را پر از فرزندان خداپرست : داد

 «.بنمایی، کوتاهی نکن

فرزند صالحی برایم ! خدایا: که پیر بود از خدا خواست با این {حضرت ابراهیم

 .را به او ارزانی داشت« اسماعیل و اسحاق»خدا  1.مرحمت کن

سپاس به درگاهت که در دوران ! خدایا: گزاری نمود و گفت سپاس {ابراهیم

 5.به من مرحمت کردی« اسحاق»و « اسماعیل»ام دو فرزند نازنین به نام پیری

: و گفت 3طلب کرد« ذريّۀ طیّبه»از خدا فرزند صالح و  {همچنین زکریاّی پیامبر

در اثر پیری استخوانم سست و نرم شده، موهایم سفید گشته؛ ولی فرزند ! ایاخد

 7.خواهم تا یادگار من و آل یعقوب گردد می

                                                
 .83 ، آیهاعراف. 4
 .71 آیه ،فرقان. 9
 .25، ص 45ج وسائل الشیعه، . 9
 .414-411، آیهصافات. 1
 .92  ، آیهابراهیم. 5
 .98 آیه ،آل عمران. 3
 . 45 ـ 4 هآی ،مریم. 7
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 4.به او داد« یحیی»ای به نام خداوند نیز فرزند شایسته

محروم شدن از  {که به فرمایش علی. اولیا است  آری، فرزندخواهی، آرزوی همه

 9.ستفرزند، جگرسوز و ناگوار ا

                                                
 .7  آیه ،مریم. 4
 .9338، ص 1، ج ۀالحكم؛ میزان 3519غرر الحکم، ح . 9





 نوجوانان کودکان و اثربخش در تربیت   های   روش

 خانی مرضیه محمدو  حسن خلجی

 اشاره

نوجوانان خود  کسانی که تربیت کودکان و .یک ضرورت است ،تربیت دینی فرزند

پردازند، باید  به امور روزمره خود می آورند و بیشتر را از وظایف خویش به حساب نمی

  .دها باشن توجهی مدهای این بیامنتظر پی

های  آسیب کودکان و نوجوانان، آنان را از های دینی در عمق بخشیدن به آموزه

ناشی از  ،های افراد شرارت دارد؛ چرا که بسیاری از اخلاقی و اجتماعی مصون می

که  شود اعث میب ،های دینی و درونی شدن ارزش استنداشتن تربیت دینی و اخلاقی 

اگر بخواهند  ،یانوالدین و مربّ. برابر این انحرافات مقاومت بیشتری داشته باشند آنان در

، باید از سنین کودکی و کنندآنان نهادینه  را در کودکان را با معارف دینی آشنا و این امر

تعلیم و  آغاز ،نظام تربیتی اسلامی در. است زیرا فردا دیربه این فکر باشند؛ نوجوانی 

ای  جایگاه ویژه ،های صحیح تربیتی شناسی و بررسی شیوه تربیت با استفاده از روش

های  های تربیتی در قالب شیوه نشیند که نظریه می گاه به بار تربیت آن درخت پرثمر .دارد

بخشی  تشویق، بصیرت ،الگوآفرینی، محبت :های روش .صحیح و درست به اجرا درآید

یان را در درونی کردن های قرآنی هستند که والدین و مربّ رترین روشمؤثّ ،گویی قصه و

  . دهند کودکان و نوجوانان یاری می های دینی در آموزه

 اهمیت تربیت دینی

وای بـه فرزنـدان   »: فرمـود  ،کودکـان نظـر افکنـد    وقتی بـه بعضـی از   ,پیامبراکرم

 «از پدران مشـرک؟  !داخ رسول ای»: عرض شد «.شان آخرالزمان، از روش ناپسند پدران

از پـدران مسـلمان کـه بـه فرزنـدان خـود هـیچ یـک از فـرایض دینـی را            ،نـه »: فرمود

                                                
 .کارشناس ارشد علوم تربیتی* 

 .کارشناس ادبیات* *
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ایـن مـردم بـری و     من از .آنان قانع هستند  ی دربارهمادّ آموزند و به ناچیزی از امور نمی

 1«.من بیزار از بیزارم و آنان نیز

 آثارمنتظر  سپارند، باید می به فراموشیکسانی که تربیت کودکان و نوجوانان خود را 

 ةِفاجُوا كَونُكُلاتَ وَ»: فرماید این باره می در {حضرت علی. ها باشند توجهی این بی

 اًرَزْها وِرُسْكَ ونُكُيَ احٍدَأَي فِ ضٍيْبَ ضِيْقَكَ يَعْقلِّونَ اللهِ نِلا عَ وَ ونَهُقَفَتَيَن يي الّدَلا فِ يةِلّاهِجَالّْ

پیشگان دوران جاهلیت نباشید که نه در پی آگاهی دینی  مانند ستم 5؛اًرَشَها انُضَحِ جُرِخْيُ وَ

پرندگان که  ۀکردند، مثل تخم افعی در لان بودند و نه در شناسایی خدا اندیشه می

بار  ن شر و زیا ،آن ۀجوج رود تخم پرنده باشد، اما زیرا گمان می ؛شکستن آن گناه است

 . صفات جاهلیت را دارید ،باطن ولی درمسلمان هستید؛ ظاهر شما  در یعنی« .است

 های فردی و اجتماعی که در توان گفت یکی از دلایل مهم آسیب می ،این اساس بر

کودکی و  ةدور تربیت دینی در توجهی و غلفت در بی ،آید افراد به وجود می آینده در

بودن کودک و  رپذی درباره تربیت {با این استدلال که حضرت علی. نوجوانی است

 نْا مِهَيفِ يَلّقِا أُمَ يةِالِّالّخَ رضِاَالّْكَ ثِدَحَالّْ بُلّْإنّما قَ» :فرماید می {نوجوان به امام حسن

 ،آن افشانده شود تخمی در مانند زمین خالی است که هر ،قلب نونهال 1؛هُتْلَّبِقَ ءٍيشَ

 «.پذیرد می

 :فرماید درباره ضرورت و اهمیت تربیت دینی کودکان و نوجوانان می {امام صادق

معارف اسلامی را به فرزندان  4؛ةُئَرجِلّمُم اَهِيم إلَّكُقَسبِيَأن  بلَقَ ثِيدالّحَم بِكُوا أولادَرُبادِ»

 «.های انحرافی بر شما سبقت گیرند که منافقان با آموزش آن پیش از ،خود بیاموزید

داد،  اخلاقی را باید در ردیف انحرافات جوانی قرار خطر کودک در... » ،بنابراین

مولوی راجع به  2.«شود کاری او فراهم می تبه سقوط در ،آن جلوگیری نشود از زیرا اگر

 ؛آورد می شود، مثالی میدارتر  تر و ریشه صفات او قوی ،تر که هرچه انسان بزرگ این

 .خار در رنج بودند  این بوته کاشت و مردم از معبر مردی خاری در :گوید جا که می آن

                                                
 .652، ص 5 نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج.  4
 .166البلاغه، خطبه   نهج.  9
 .11  ، نامههمان.  9
 .45، ص6ج، الکافیکلینی، . 1
 .119 ، صشناسی کودک و اصول تربیتی جوانان روانژان پیاژه، . 5
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را به سال بعد موکول کرد و  سال دیگر نیز کار ؛ امااو قول داد که سال دیگر آن را بکند

دارتر و  طرفی، درخت، سال به سال ریشه از .به همین ترتیب عمل کرد های بعد نیز سال

 .نسبت عکس برقرار بود ،یعنی میان رشد درخت و قوت او. شد میتر  خارکن ضعیف

های  انسان ریشه صفات در روز روزبه .حالات انسان نیز مانند خاربُن و خارکن است

 قدرت یک جوان در ،بنابراین .کند تر می انسان را ضعیف  کند و اراده تری پیدا می عمیق

 1. است اصلاح نفس خود، از یک پیر بیشتر

 :گوید می سعدی نیز

 ادب نکنند در بزرگی ادب از او برخاست  اش خرُدی که در هر

 را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست تر  چوب

باید  ،این عقیده هستند که آموختن فضایل و تربیت فرزندان بر مولوی و سعدی نیز

های لازم  آمادگی و صلاحیت ،این سنین زیرا در ؛از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شود

 .در آنان به میزان کافی وجود دارد تربیت برای امر

کودکان و نوجوانان باشد،  ی دینی درابخشی دیانت و تقو تربیت، عمق وقتی محور

زیرا بسیاری  ؛مانند و اجتماعی مصون می یهای اخلاق نوع آسیب هر مسلماً فرزندان از

ن باشد و درونی شد های افراد ناشی از نداشتن تربیت دینی و اخلاقی می از شرارت

برابر این انحرافات مقاومت بیشتری داشته  شود آنان در های دینی باعث می ارزش

والدین و مربیان اگر بخواهند کودکان را با معارف دینی آشنا و این امر را در آنان . باشند

 .است دیر ،چرا که فردابه این فکر باشند؛ ، باید از سنین کودکی و نوجوانی کننددرونی 

ها و  هایی استفاده کنیم؟ مؤثرترین روش چه باید کرد؟ از چه روشاما برای شروع 

 واریمامیداست که موضوع و محتوای این مقاله  ،پاسخ به این سؤالات ند؟اعوامل کدام

 .گیرد توجه قرار مورد

 ضرورت داشتن روش

ای  های تربیتی در نظام تربیتی اسلامی، جایگاه ویژه شناسی و بررسی شیوه روش

قالب  های تربیتی در نشیند که نظریه می به بار گاه تربیت، آن واقع، درخت پرثمر در .دارد

کاری، آگاهی به اسباب و  هر برای موفقیت در .های صحیح و درست اجرا شود شیوه

                                                
 .80-59 ، صتعلیم و تربیت در اسلاممرتضی،  ،مطهری. 4
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رسیدن به هدف یاری کند، لازم  ای سریع و آسان، ما را در وسایلی که بتواند به گونه

موفقیت یار و مددکار   پیمودن جاده آسانی در ا را بههایی که بتواند م اتخاذ روش. است

 الّْبرُِ وَلَّيسَْ» :کریم آمده است قرآن در. کاری است انجام هر شرایط توفیق در باشد، از

 لَّعَلَّكُمْ الّلّهَّ وَاتَقوُاْ أَبْوَابِهَا مِنْ الّْبُيُوتَ وَأْتُواْ اتَقَى مَنِ الّْبرَِ وَلَّكِنَ ظُهوُرِهَا مِن الّْبُيُوتَ تَأْتوُْاْ بِأَنْ

ناشایسته  چه این کار]نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید  1؛تُفْلّحُِونَ

 «.راه آن وارد شوید هر کاری از نیکی آن است که پارسا باشید و در ؛[است

کاری را از  یعنی باید هر ؛«اهَبوابِأَ نْمِ وتَيوا الّبأتُوَ» :اند که فوق فرموده  آیه تفسیر در

 5.راه خودش انجام داد

 ،ما خاصان» :فرماید ضرورت داشتن روش در کارها می  درباره {حضرت علی

از درهای آن نتوان  ها جز خانه یاران و گنجوران نبوت و درهای رسالت هستیم و در

 ةٍريصِّبَ رِيْلّي غَعَ لُعامِلّْاَ» :فرمود {اهمیت داشتن روش، امام صادق در 1.«وارد شد

مانند  ،بصیرت کننده بی عمل 4؛عداًا بُلَّاِ رِيالّسَ عةَُ رسُ هُدُيزتَ الَّفَ قٍيرطَ رِيي غَلَّعَ رِائِالّسَكَ

جز  ،رساند او را به هدف نمی ،سرعت حرکت .رود رهنوردی است که به بیراهه می

آن کس که  !ای مردم» :کند که به مردم سفارش می {حضرت علی« .کندکه دورش  آن

آید و آن کس که راه بیراهه را در پیش گیرد، در بیابان  به آب در ،دیراه آشکار را بپیما

علوم شیوه و روش خاص خود را دارد که  ای از رشته هر ،بنابراین 2.«افتد نشان می بی

 تعلیم و تربیت نیز .گرفته شود، نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت درست به کار اگر

ها، در  ها و روش ند با شناسایی بهترین شیوهنتوا ست و مربیان و والدین میچنین ا

 .دها بهره ببرن رسیدن به اهداف از آن

 6 «.هاسبابِي اَفِ غراضَوا الاَاطلّبُ ا وَهَبوابِاَ نْمِ اتِيبدخلّوا الاَاُ»

                                                
 .482بقره، .  4
 .80 ، ص1 ، جطباطبائی، محمدحسین، ترجمه المیزان.  9
 (121  خطبه ،البلاغه  نهج) «.أَبْواَبِهَا مِنْ إِلاَ الْبُیُوتُ تُؤْتَی وَلاَ وَالأَْبْوَابُ، وَالْخَزَنَۀُ واَلأَْصْحَابُ، الشِعَارُ نَحْنُ».  9

 .159 العقول، ص تحفابن شعبه حرانی، .  1
 (195خطبه البلاغه،   نهج) «!التِیهِ فِی وَقَعَ خَالفََّ وَمَنْ الْمَاءَ، وَرَدَ الْواَضِحَ الطّريِقَ سَلَكَ مَنْ النَاسُ، أيَُهَا».  5

 .مثنوی معنوی، دفتر اول ،الدین محمد جلالمولوی، .  3
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 هاي اثربخش در تربیت روش

 روش تشویق .1

استفاده  ،کودکان های دینی در کردن آموزهمؤثر در نهادینه  های بسیار روش یکی از

ایجاد انگیزش به سوی کارهای  مناسب دری  تشویق یک شیوه. استاز روش تشویق 

کند و آنان را به انجام  تشویق در روح کودک و نوجوان ایجاد انگیزش می. استمثبت 

 کیفری نقش پاداش و  درباره { امیرمؤمنان علی. کند اعمال نیک تحریض و ترغیب می

 را بر پاداش را بر طاعت و کیفر ،خدای سبحان» :فرماید الهی در تربیت آدمی می

معصیت خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خویش بازدارد و به سوی بهشت 

 1.«کندروانه 

 مقصود از تشویق و تنبیه چیست؟

راز اب ،(متربی)پاسخ مثبت در برابر رفتار مطلوب کودک  ،مقصود از تشویق

مقابل   نقطه. است...  پاداش و  مهرورزی به او، واگذاری مسئولیت مناسب به او، وعده

برابر رفتار نامطلوب متربی است و  پاسخ منفی در ،آن تنبیه است که مقصود از ،تشویق

اعتنایی، تغییر چهره،  نگاه سرد، روی برگرداندن، بی :از جمله ؛برای آن مصادیقی است

پاداش دادن  ،شود که تشویق روشن می ،با این بیان. مه و تنبیه بدنیمحروم ساختن، جری

 کردنمجازات  ،به فردی است که تن به کوشش داده و سعی خود را کرده است و تنبیه

 5.مختلف است[ های از راه]

تشویق را به منزله ضمانت اجرای تعلیم  ،فیلسوف و اندیشمند بزرگ اسلام ،سینا ابن

داند  دهد و مصادیق تشویق و تنبیه را متنوع و متعدد می مورد توصیه قرار می ،و تربیت

ناپسند متربی باید متناسب و تدریجی  برابر رفتار واکنش مربی درکه و معتقد است 

گاه توبیخ است و  رویی، پس از آن ترساندن و آنابتدا روگردانی، سپس ترش. باشد

 1.ه بدنی روی آوردتواند به تنبی می ،مربی در شرایط خاص

                                                
 «.جَنَتِهِ إلَِى لَهمُْ حِیَاشَۀً وَ نِقْمَتِهِ، عَنْ لِعِبَادِهِ ذيَِادةًَ مَعْصِیَتِهِ عَلَى الْعِقَابَ وَ طَاعتَِهِ، عَلَى الثَواَبَ وَضَعَ سُبْحَانَهُ اللَهَ إِنَ». 4
 (168حکمت  ،البلاغه  نهج)
 .541 ، ص5ج  ،آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیتمحمد،  بهشتی،: ک.ر. 9
 .585 ، ص1 ، ج[دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سیره تربیتی پیامبر اکرم و اهل بیت. 9
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ترین روش، تشویق  است اصلی دینی، بهتر نوجوانان به امور برای ترغیب کودکان و

از  ،وانگهی؛ تربیت اسلامی بر سهولت، محبت و ملاطفت تأکید دارد باشد؛ زیرا تعلیم و

نمود توان انگیزه و میل فطری او را به مهر و محبت و قدردانی تأمین  طریق تشویق می

در صورتی که تشویق مؤثر واقع نشود و خطا و تخلفی  ،البته. او را جلب کرد و اعتماد

کاری در  مالها آگاهی دادن به او و جلوگیری از به منظور ،از سوی متربی صورت گیرد

 تنبیه در از توان ابتدا به انذار و سپس به تنبیه روی آورد و منظور می ،دینی امور انجام

هایی است که کودک را از  استفاده از روش ،لکه در درجه اولجا تنبیه بدنی نیست؛ ب این

 ،مدتتوجهی، قهر کوتاه بی. انجام کارهای نامطلوب مثل نماز نخواندن ناخشنود کند

انسانی داشته و   های تنبیهی هستند که جنبه شیوه از ،و امثال آن کردن سرزنش، محروم

 1.نه تنبیه بدنی ؛ها استفاده شود آن است از برای تنبیه، بهتر

 هاي دینی تعمیق ارزشاثر تشویق در 

باطن هر انسان به مقتضای  طبیعی که در های فطری و ذخایر سرمایه یکی از

چیز و  هر انسانی قبل از هر. انگیزه حب ذات است ،شده است حکیمانه الهی مستقر

 نظر در زهرکس، به خود علاقه دارد و بالفطره عاشق و شیفته خویشتن است و هیچ چی

خداوند عشق به کمال ، از سوی دیگر .محبوب نیستو خودش عزیز  آدمی به قدر

 ای که هر انسانی به گونه به ؛داده است از نقص را در وجود انسان قرار مطلق و انزجار

شود کودک  باعث می تشویق،. شدن و پیشرفت است تر صورت فطری متمایل به کامل 

. لذت کند و در او احساس رضایت به وجود آیدیا نوجوان از کار خودش احساس 

تشویق، موجب پیدایش نشاط و رفع . ف شدن تکرار عمل استعنتیجه این امر، مضا

زمینه  ،و وقتی این حالت ایجاد شد، اشتیاقش برانگیخته شده شود میکسالت در فرد 

 .گردد رشد و کمال بیشتری برای او فراهم می

 شرایط تشویق 

تشویق، زیان و خطری را برای کودک به دنبال نداشته باشد، رعایت  که امر برای این

 :ز اهمیت استینکات ذیل حا

                                                
 .141 ص های تربیت در اسلام، احمد، اصول و روش احمدی،. 4
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او را  ،در ضمن. نه خود او را ؛باید عمل یا اخلاق نیک کودک را تحسین کرد. 1

 .او استعمل و صفت  ،باید متوجه کنیم که آنچه ارزشمند است

رفتار کودک و نوجوان باشد و روحیه  موقع و متناسب با نوع به، جا تشویق باید به. 5

ها ملاحظه  زبانی، رفتاری، مالی، معنوی و جز این :انتخاب شکل آن، یعنی شخص در

 .شود

اگر » :کند گونه بیان می انواع تشویق و ترغیب را این های قابل توجه در غزالی تفاوت

است نداند به دبیرستان شو تا به درجه ریاست رسی، وی خود لذت ری کودک را گویند

که چه باشد؛ لکن باید گفت به دبیرستان شو تا شبانگاه، چوگان و گوی به تو دهم، تا 

تر شود، وی را  بازی کنی، تا کودک به حرص آن به دبیرستان شود و چون بزرگ

وی را  ،تر شود چون بزرگ .بازی بدارد ترغیب کند به جامه نیکو و زینت، تا دست از

تر   جامه دیبا، کار زنان باشد و چون بزرگ به خواجگی و ریاست وعده دهد و گوید

اصلی ندارد که همه به مرگ تباه شود؛  ،خواجگی و ریاست دنیا گاه گوید آن ،شود

 1.«گاه وی را به پادشاهی جاوید وعده دهد آن

 .سردی آنان دلنه  ؛که باعث ترغیب دیگران بشود ای باشد گونه تشویق باید به. 1

 زیرا در ؛نکند تشویق باید به اندازه و معقول باشد و به هیچ وجه از حد تجاوز. 4

زیرا  ؛اندازه باشد از نباید کمتر شود و نیز موجب غرور و تباهی شخص می ،این صورت

 .دهد دست می نتیجه مطلوب خود را از

صورت هدف درآید   ید بهنبا ،بنابراین .ای برای ایجاد انگیزه است وسیله ،تشویق. 2

این صورت، نقش بازدارنده  زیرا درکند؛ و تمام ذهن و فکر کودک را به خود مشغول 

 .کند پیدا می

باید علت آن را برایش بگویید و این عمل  ،کنید موقعی که کودک را تشویق می. 6

تأیید درون  ای صورت گیرد که کودک خود را مستحق آن ببیند و آن را در گونه  باید به

 .کند

 .بیشتری دارد جمع، اثر حضور تشویق در. 5

                                                
 .29 ، ص1 ، جآرای مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک محمد، عطاران،. 4
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 روش الگویی .2

این  در .روش الگویی است ،تربیت کودکان و نوجوانان در های مؤثر شیوه یکی از

 کند و تحت عنوان سرمشق و الگو استفاده می  از فرد یا افراد دیگر به شخص ،روش

 .کند د را با آن همساز میو خو کردهرفتار دیگران پیروی  تأثیر مشاهده، از

 پیروی عینی و مشهود از یک اندیشه و عمل در ،الگو» :توان گفت می ،بنابراین

 «.های گوناگون، جهت رسیدن به کمال است جنبه

چند  کودک در .گیرد طبیعی با روش الگویی شکل می طور  به ،تربیت ابتدایی انسان

 پیرامون خود که در درجه اول پدرافراد  سال نخست زندگی خود، همه کارهایش را از

اش  و ساختار تربیتی کند آنان رشد می کند و با تقلید ازاویند، الگوبرداری می مادر و

رو، روش الگویی در سامان دادن شخصیت و رفتار کودک، نقش   این از. یابد سامان می

به برکت . است دار در انسان غرایز نیرومند و ریشه یکی از ،غریزه تقلید. سزایی دارد به

 وجود همین غریزه است که کودک بسیاری از رسوم زندگی، آداب معاشرت، غذا

ها را از پدر و مادر و سایر  خوردن، لباس پوشیدن، طرز تکلم، ادای کلمات و جمله

 .بندد گیرد و به کار می می معاشران فرا

شنوند  و میبینند  می که است ای باز چون دریچه ،چشم و گوش کودکان و نوجوانان

با این تفاوت که  ؛شود آن منعکس می چیزی در ای است که هر چون آیینه ،شان و ذهن

ها را در  این ،ولی ذهن کودکان و نوجوانان ؛دارد آیینه عکس اشیا را در خود نگه نمی

ها و رفتارهای دینی و  ند فعالیتنتوا والدین و مربیان می، بنابراین. دارد نگه می خود

ای هماهنگ کنند که فرزندان، متوجه شوند و الگوی ذهنی آنان  گونه  را بهمذهبی خود 

 .انجام این امور شکل دهند را در

تحقیق بسیار جالبی انجام داده  ،رفتار الگو تقلید و تکرار خصوص در «باندورا»

گروه آزمایشی  در .آن کودکان یک مهد کودک را به پنج گروه تقسیم کرد است که در

طور فیزیکی و   پردازند که به ی میسال بزرگالگوی فرد  ن به مشاهده رفتاراول، کودکا

کودکان حوادث و رفتار فوق  ،گروه دوم در .کنند لفظی به یک آدم پلاستیکی حمله می

در گروه آزمایشی سوم، کودکان رفتار تهاجمی . کنند را در فیلمی مشاهده می

هیچ یک  کودکان در ،روه آزمایشی چهارمگ در. بینند فیلم کارتونی می ها را در شخصیت
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کودکان به  ،خره در گروه آزمایشی پنجمگیرند و بالأ از سه موقعیت فوق قرار نمی

  .ورزند تهاجمی مبادرت میغیر  مشاهده یک الگو با رفتار آرام، مطیع و

شده، تمام کودکان در موقعیت زمان معین بعد از مشاهده رفتارهای مختلف در

کودکان  طریق یک پنجره به مشاهده رفتار آزمایشگر از. گیرند می یکسانی قرار

تحلیل  در. کند پردازد و رفتارهای تهاجمی شفاهی و عملی آنان را یادداشت می می

الگوی پرخاشگری را  رسند که به این نتیجه می ،ها اطلاعات به دست آمده از یادداشت

می بیشتری نسبت به گروه چهارم های اول تا سوم دیده بودند، رفتار تهاج که گروه

گروهی  ،دهند و برعکس نشان می خود از( گروهی که هیچ موردی را مشاهده نکردند)

تهاجمی را مشاهده کرده بودند، رفتار غیر  الگوی رفتار آرام، مطیع وکه ( گروه پنجم)

 زا ،(گروه چهارم که هیچ موردی را ندیده بودند)تهاجمی کمتری نسبت به گروه کنترل 

 1.دادند خود نشان می

راه  تنها از ،گونه زحمت و مشقتی آسانی و بدون هیچ به و کودک، مقلد خوبی است

ها  برخی پژوهش .کند می مدتی تکرار شنود و پس از بیند، می او را می .آموزد تقلید می

کنند  سالگی، پسران از پدران تقلید می سنین تشخیص، یعنی حدود شش اند از نشان داده

افراد  رشد، از مسیر کودک در .آنان ناآگاهانه است دختران از مادران و این تقلید درو 

همه اطرافیان  .های بسیاری است ها و شنیده دیده تأثیر پذیرد و تحت بسیاری الگو می

ها  همه آن ولی والدین از اند؛ کگذارند و مدل و الگوی کود می او اثر ای در گونه به

تا سنین نوجوانی همچنان  ،کودکان د و این اهمیت و تأثیر درهستن و مؤثرتر تر مهم

این دوران بسیار سنگین است و باید به  این اساس، وظیفه والدین در بر .تداوم دارد

اگر سخن ناروا . شوندمند  خوب خود بهره اخلاق و رفتار فرزندان فرصت بدهند تا از

اگر از اولاد  .ان خود جاری کنندحضور فرزند گونه سخنان را در نباید این ،خوب نیست

دوست  اگر. خیر برای کودکان خود الگو باشند کار باید در ،خوب دارند خود انتظار کار

 والدین باید به .گام باشند خود باید پیش ،دارند فرزندشان نماز اول وقت بخوانند

 5.ای عمل کنند که فرزندان به آنان دید مثبت داشته باشند گونه 

                                                
 .61 صهای آموزشی و پرورشی،  مهارت حسن، شعبانی،.  4
 .514 ، ص1 مجموعه مقالات نماز و خانواده، ججمعی از نویسندگان، . 9
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 [ناقرآن و سیره معصوم الگو در
 .های تربیتی است ترین روش یکی از مهم ،الگو و اسوه استفاده از ،کریمقرآن در

کند و  عنوان الگو معرفی می  را به ,گرامی اسلامصراحتاً رسول ،کریمقرآن خداوند در

صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر  اقتدای به رسول خدا چه در البته در»: فرماید می

ف و افعال نیکو، خیر و سعادت بسیار است برای آن کسی که به ثواب خدا و روز اوصا

 1«.کند قیامت امیدوار باشد و یاد خدا را بسیار

به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین سیرت است » :فرماید می  {علی  حضرت

 5«.و به سنت او بگروید که راهنماترین سنت است

عنوان الگویی شایسته برای اصحاب بود که چگونگی   به ,پیامبر گرامی اسلام

 روایت شده است که یک «حازم ابی»از  .آموخت ها می این روش به آن ها را از عبادت

 :رو به مردم کرد و فرمود ،وقتی نمازش تمام شد .خواند نماز روی منبر بر ,پیامبر بار 

من پیروی کنید و کیفیت  انجام دادم که شما از جهتمن این کار را بدین  !ای مردم»

حفظ الاطفال بصّلاح ي» :فرماید می {امام کاظم« .خواندن نماز را از من یاد بگیرید

 «.شود های رفتار والدین حفظ می خوبی اثر در ،کودکان رفتار 1؛آبائهم

های پاک و بافضیلت، انگیزه و میل به پاکی و آراستگی به فضایل را  الگو ،بنابراین

فضیلت، جوامع را به سوی ناپاکی و  و الگوهای ناپاک و بیکنند  میجوامع ایجاد  در

است که دلیل بدین  ،نقش الگوها شده است آن همه تأکیدی که بر. انگیزند رذایل برمی

هنری که  که هر؛ چنانکنند دیگران را مطابق خود می ،الگوها چون مقبول واقع شوند

  .دشو ف میمتص استادی داشته باشد، جان شاگردش بدان هنر

 مسئولیت الگوها 

والدین  .ستا ها الگوها، مسئولیتی بس سنگین نیز متوجه آن با توجه به نقش خطیر

نتیجه بگیرند که موارد ذیل را  وکرده د از روش الگویی استفاده نتوان و مربیان زمانی می

 .رعایت کنند

                                                
 .51آیه احزاب، . 4
 .116البلاغه، خطبه   نهج. 9
 .158 ، ص2 ج، الأنواربحار . 9
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 امیر .باشند پیشتاز این امر های دینی باید خود در والدین قبل از توصیه به ارزش. 1

، باید پیش از کندکه خود را پیشوای مردم  هر» :فرماید باره می  این در {علی ، مؤمنان

زبانش با سیرت و از به تعلیم خویش بپردازد و تربیت کردنش، پیش  ،تعلیم دیگران

از  ،تر به تعظیم است ، شایستهکندکه خود را تعلیم دهد و تربیت   رفتارش باشد و آن

  1«.کنده دیگری را تعلیم دهد و تربیت ک آن

صورت عملی و رفتاری کودکان را به مسایل دینی  مربیان و والدین سعی کنند به. 5

خویش  مردم را با رفتار»: فرمایند توجه داده، می به این امر {امام صادق .دعوت کنند

  5«.به حق دعوت کنید، نه با زبان خویش

 .شان تناقض به وجود نیاید عمل باید مراقب باشند بین گفتار و وارهوالدین هم. 5

ل دینی نسبت به کودکان و نوجوانان ئانجام مسا شتیاق مربیان و والدین باید درا .4

 .باشد برابر چند
 هرريک ررر  یت  ي ررت یه  ررلس و رر      

 

 ریررر    ررر   ب  رررل یهبرررق   ررر رد 
 

 روش محبت . 3

فرزندان به  های دینی در نهادینه کردن آموزه درتواند ما را  ابزارهایی که می یکی از

جذب افراد  عوامل بسیار مهم در یکی از ،محبت. محبت کردن است ،هدف برساند

والدین  ،این مدت در. استعمیق و پایدار  ،شونده که اثر آن روی فرد تربیت است

 .ببینندآنان  رفتار را در توانند منویات تربیتی خود را به افراد القا کنند و تغییر می
 هررر   ررريقل   رررلد   بحبرررت   ررر   ته

 

 هررر  هیلررر   رررلد   بحبرررت  رررقر   ته
 

  رررر ف   ررررلد   ته بحبررررت دایدهرررر  
 

 ته بحبررررت دیدهرررر   رررر ف   ررررلد   
 

 رىىرررل بحبرررت برررقده ه رررله بررر     ته
 

  4رىىرررل بحبرررت  ررر ه  ىرررله بررر     ته
 

شمار   ها به جذب و هدایت انسان عنوان اساس و رکن در  دین اسلام، محبت به در

 یکی از .اند ها رسوخ کرده و راسخ مانده پایه محبت به دل بر ،ادیان الهی .رود می

                                                
 مُعَلمُِ وَ -بِلِسَانِهِ تأَْديِبِهِ قَبلَّْ بِسِیرتَِهِ تأَْديِبُهُ لْیَكُنْ وَ -غَیْرِهِ تَعْلِیمِ قَبلَّْ نَفسِْهِ بِتَعْلِیمِ فَلْیَبْدَأْ -إِمَاماً لِلنَاسِ نَفسَْهُ نَصَبَ ْمَن». 4

 (51البلاغه، حکمت  نهج) «.مُؤَدِبِهمِْ وَ النَاسِ مُعَلمِِ مِنْ -بِالإِْجْلَالِ أَحَقُ مُؤَدِبُهَا وَ نَفسِْهِ

 (19الاسناد، ص قرب) «.مكُتِنَبألسِ ةوا دعاكم، و لاتكونُعمالِأَبِ الناسِ ةونوا دعاکُ». 9

 .کینه و غل و غش است ایجا به معن در این. 9
 .مثنوی معنوی، دفتر دوم ،الدین محمد جلال ،مولوی. 1
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با  زیرا؛ این روش بوده است استفاده از ،,های پیامبراکرم ترین و مؤثرترین روش مهم

 و اگر .ندداد ها را افزایش می کردند و هم انگیزه آن افراد ایجاد می جاذبه در ،این روش

 شدند تا از نشین به دورش جمع نمی همه اعراب بادیه گرفت، آن این روش را پی نمی

درباره  {حضرت علی .نشینی و بربریت به تربیت و فرهنگ دینی پناه آورند بادیه

جای  در 1.«خرد است نیمی از ،دوستی ورزیدن» :فرماید این روش می اهمیت و تأثیر

نیروی  ،واقع در 5.«آورد پیوند با مردم را فراهم می ،دوستی ورزیدن» :فرماید می دیگر

آن است که بدین  ،است و بهترین تربیت تربیتی، نیرویی عظیم و کارساز نظر محبت از

ها  با فطرت و سرشت آدمی سازگاری دارد و پذیرش آن ،زیرا محبت ؛روش تحقق یابد

کارگیری روش  ضرورت و اهمیت به .گونه تحمیلی است از ناحیه درون و بدون هیچ

است و سبب همسانی و همراهی فرزند با  آور ست که محبت اطاعتا ومحبت از این ر

درباره روش و  ,نقل شده است که از رسول خدا { علی از .شود والدین و مربی می

روش و )اساس  بنیاد و ،؛ محبتساسيأ بُحُالّْوَ» :سنت آن حضرت پرسیدم، فرمود

 1«.من است( سنت

 شدن رفتار درونی درمحبت  تأثیر

رنگی و  هم ،محبت با ظهور. قوی وجود دارد ای بسیار رابطه ،محبت و اطاعتمیان 

شود و  مطیع و پیرو او می ،دل آدمی بنشیند کسی که در محبت هر .شود اطاعت پیدا می

تا جایی که  ؛محبت و محکوم آن است اسیر ،انسان .کند خواست او سرپیچی نمی از

تواند بشر را تا سرحد  دوستی، می احسان و اظهار 4«سانِلاحْاِ بدُعَ نسانُلاِاَ» :اند گفته

ورزی نسبت به انسانی است که  این نتیجه طبیعی محبت ،بندگی به پیش ببرد و البته

 .فطرت بشری خویش را از دست نداده باشد

 ،کنند و محبت برقرار والدین و مربیان بین کودکان و نوجوانان رابطه توأم با مهر اگر

توجه کودک  ،واسطه آن حوزه عاطفی ایجاد خواهند کرد که به بین خود و کودک یک

و  هابرابر دستور های مثبتی در وقتی توجه کودک جلب شد، پاسخ .شود جلب می

                                                
 .419نهج البلاغه، حکمت . 4
 .944، حکمت همان. 9
 .479 ص ،44 ، جمستدرک الوسائل. 9
 .8774الحکم، ح  غرر. 1
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و  ها صورت دوام این محبت و راهنمایی دهد و در خود نشان می ها از راهنمایی

 آید و در درمیصورت ارزش   کودک و نوجوان به های دینی در های مثبت، آموزه پاسخ

 . شود او نهادینه می

ای  گونه  به ؛ستا آسا مهرورزی و احسان، معجزه ،محبت تأثیرکه سعدی معتقد است 

 :گوید باره می  این او در. دهد قرار می تأثیر انسان، حیوانات را هم تحت که علاوه بر
  ررر  یه دی لسررر  پيشرررا  برررل جرررلتب

 

 ت  گل رررفىلس یوتب پررر   رررر دی ررر  
 

  ررت و  ىررلت تلرر  یل رری ب گفرر ا  ررلو
 

 تت گل رررفىل  ید ت رررلی پررر   رررر  بررر  
 

  رربر طررل  و ه بيررق ته تو  رر ه رررقد   
 

 چررر  و یت رررت پلليرررلب  غررر ه ررررقد     
 

 دولرررل ت    هلررر ب بررر  هىرررله ته پررر 
 

 ررر  جررل خررلیده  ررلد ته ررر  بررقد و خللررل 
 

 چل   ه برل ته لرين و  ر دس  ر  جر س     
 

 !ستتس خلتو ررررل ی :بررررقت دلررررل و گفررررت
 

 نىَ ررقد  رر  ب رر  برر   رر  تلرر  یل رری ب 
 

  ررت دی گررقد ن ت ررر  تر رر ب ریىررلس  
 

  رر  قیفرر  ررر  دلل ررت پيرر  دبرر ب   
 

 1 يرررر ید هیرررر  ری رررر   ررررق پي برررر ب  
 

یکی از اصول مهم و اصلی است که  ،به وجود آوردن احساسات عاطفی و اخلاقی

 ،کدام به نوبه خود به وجود آید؛ زیرا هر سال بزرگباید بین کودک و پدر و مادر، یا 

 این اصول بر پایه درستی در اگر نقش مهمی را در سازندگی شخصیت کودک دارند و

و اخلاق کودک به وجود  ناهنجاری در رفتار ،نباشد، بدون تردید محیط خانواده استوار

دارای  ،کودک»: گوید باره می  این در «امیل» کتاب در «ژان ژاک روسو» 5.آید می

و  پدر. گیرد او نباید به طور آشکار و جابرانه تحت فرمان قرار .شخصیت مستقلی است

مادر باید با او مانند دوست و موافق باشند و یا لااقل نباید بداند که تحت فرمان قرار 

فرزندان نباید فکر کنند که پدران و مادران به  .گرفته است و بایستی فرمان او را بپذیرد

 «.شوند شان دوست می وستانه باشد، کودکان با والدینفرمان اگر د .دهند آنان دستور می

محبت نیاز مستمر و همیشگی کودک است و همواره باید کودک را با  ،واقع در

توان گفت که نگرش مثبت فرزندان نسبت به  می ،این اساس بر. محبت همراه خود کرد

نند با ایجاد توا آنان می. مهرورزی و محبت والدین دارد ریشه در ،مذهب و امور دینی

                                                
 .سعدی، بوستان. 4
 .442 ، صشناسی کودک و اصول تربیتی جوانان روان. 9
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دینی  مهر و محبت، تجربه خوشایندی در ذهن کودک ایجاد و بین امور فضایی آکنده از

 . کنندقوی برقرار  یارتباط ،و ذهن کودک

 :زالبته محبت شرایطی دارد که عبارت است ا

 . محبت به کودک باید راستین باشد. 1

ممکن . مام وجود لمس کندرا با ت  دل و زبان آورد تا فرزند آن محبت را باید از. 5

این  .نکنندر اما اظها ؛است پدری و مادری فرزند خود را در دل دوست داشته باشند

 .تأثیر چندانی ندارد ،نوع محبت

 . محبت به فرزندان باید یکسان باشد. 1

 .دشومحبت نباید مانع امر و نهی . 4

 . محبت به کودک باید معقول و به اندازه صورت گیرد. 2

 بخشی  بصیرت روش. 4

 باقوای در قلب، نورانی به نور قدسی است که » :چنین تعریف شده است ،بصیرت

 دکتر» 1«.بیند گونه که چشم، صورت اشیا را می  بیند؛ همان آن حقایق و بواطن را می

تربیت را  بصیرت در دیدگاه امام خمینی با تأکید بر «تربیت اسلامی» کتاب در «شرفی

امور و  تلقی آدمی از در حقیقت، بصیرت یا بینش به طرز»: کند یگونه معرفی م  این

شود و به تعبیری دیگر، بینش، نوعی آگاهی عمیق و گسترده  اطلاق می حوادث نیز

 «. است

حیات  آن بر کردنحاکم  دین و از مندی بیشتر برای بهره ،مکتب تربیتی اسلام 

آن، ابتدا همگان را به تفکر و تعقل عادی و مبارزه با دیانت تقلیدی و تحدید و تعدیل 

میان ادیان سنتی و موروثی  مفاهیم و مبادی دین و کشف حقانیت دیانت الهی از در

 قرآن   در  خداوند. کند می  منع شدت بهآبا و اجداد  تقلید کورکورانه از د و ازکن میدعوت 

بدترین جنبندگان نزد  5؛يَعْقِلُّونَ لاَ الَّذيِنَ كْمُالّْبُ الّصُّمُ الّلّهِّ عِندَ الّدوََابَّ شرََ إِنَ»: فرماید می

و ناتوان  حق عاجز استماع و اظهار کنند و از کسانی هستند که تعقل نمی ،خداوند

  تربیت، توجه به روش معرفت و بصیرت امر یکی از محورهای اساسی در «.هستند

                                                
 .91التعریفات، ص  ،علی بن محمد جرجانی،. 4
 .99آیه انفال، . 9
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که نتیجه آن به معنای نوعی آگاهی عمیق و گسترده است  ،معرفت و بصیرت .است

کریم نیز این روش مورد  در قرآن. است ایجاد پیوند بین انسان و واقعیت مورد نظر

 عَمِيَ وَمَنْ فلَِّنَفْسهِِ أَبْصّرََ فَمَنْ رَبِكُمْ مِن بَصَّآئرُِ جَاءكُم قَدْ» :گرفته است تصریح قرار

 از طرف خدا آمده ست، البتها آیات الهی و کتب آسمانی که سبب بصیرت شما 1«فَعَلَّيْهَا

زیان  در ،بماند کس کور کس بصیرت یافت، خود به سعادت رسید و هر پس هر .است

 «.دافتا

تواند تکالیف الهی را بشناسد تا به  نمی ،انسان بصیرت و آگاهی نداشته باشد اگر

این  در ,پیامبراکرم. دهد و به هدف حیات خویش برسد ها تن در آن اطاعت از

 کور 5؛هُتُرَيصّي بَمَعْتَ نْي مَمَعاَما الّْنَإ ،هُرُصَّي بَعمَيَ نْي مَعمَلاَاْ سَيلَّ»: دفرمای خصوص می

 «.کسی است که بصیرتش کور باشد بلکه کور ؛آن نیست که چشم او نتواند ببیند

حرکت او و » :صراحت اعلام کند که شود به سوی خداوند مأمور می از ,پیامبراکرم

 1«.بینی است بر مبنای بصیرت و روشن ،پیروانش

به تفکر  ،شود که بعد از شنیدن سخنان به کسی اطلاق می بصیر ،در روایات

های عبرتی که  مایه پردازد و از می ها به تفکر ن آ هدربار، مشاهده امور پردازد، بعد از می

های  انهکند در راهی که دارای علایم و نش گیرد و تلاش می عبرت می ،حوادث است در

 شود که از حالتی برای او ایجاد می ،درک و بینش درونی اثر کند و در واضح است، سیر

 رِبَالّعِبِ عَفَانتَ، وَرَصَّبْأَفَ رَظَنَ وَ رَكَفَتَفَ عَمِسَ نْمَ رُيصّما الّبَنّاِفَ»؛ کند مهالک پرهیز می افتادن در

  4«.يوِهاي الّمَفِ ةرعالّصَّ هِيفِ بُنَجَتَيَحاً اضِداً وَدَجَ كَلَّسَ مّثُ

 ها که وظیفه پیامبران الهی بوده، بر سوق دادن به سوی نور و روشنگری درون انسان

مبنای بصیرت و آگاهی و  شناخت بر زیرا در ؛گرفت مبنای روش بصیرت صورت می

توانند با کودکان و  والدین و مربیان می ،بنابراین .تعقل، انحراف و کجروی نیست

خلقت و آفرینش  هدف از های دینی بحث و گفتگو کنند که ه ارزشنوجوانان دربار

چرا ما باید عبادت کنیم؟ رعایت  زندگی دارد؟ در یها چیست؟ دین چه نقش انسان

                                                
 .411انعام، آیه . 4
 .9979 ح، 939 الفصاحه، ص  نهج. 9
 (418یوسف، آیه )« .اتَبَعَنِی وَمَنِ أَنَاْ بَصِیرَةٍ عَلَى اللّهِ إلَِى أَدْعُو سَبِیلِی هذَِهِ قلُّْ». 9

 .199، ص 4الحکمه، ج   میزان. 1
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بینش و  ،نوعی بصیرت روش،این  اب زندگی انسان دارد؟ های دینی چه تأثیری در ارزش

رفتار و ترغیب  تغییر باشند کهمطمئن پس از آن، دگرگونی درونی در آنان ایجاد کنند و 

 .ل دینی را مشاهده خواهند کردئکودکان و نوجوانان به مسا
  رررقس بس رررد  ررر  هوی رلدرررر ب یت بررر 

 

 ررر  ه رر ىل ته فلتلررل چشررا رررلی      هتب
 

 دود چررلب  ررلد وتقرر ،  رر  بس ررد برر    
 

  رررلد  بررر   جررر  ن ته یفررر    رررسلف 
 

 پرريک یود رررلد   رر  بس ررد پرريک    برر 
 

 1خررللن هرريک برر د ررر ی چررلب  للررل ته
 

 آفرینی  بصیرت آثار

 :بخشی به فرد عبارت است از برخی از آثار بصیرت

ها  گذراند و به عمق و باطن آن بصیرت، نگاه فرد را از سطح و پوسته رویدادها می- 

 .دهد نفوذ می

 برابر پذیری در شود و آسیب موجب تعادل و ثبات روح فرزندان می ،بصیرت -

  .معنویت کمتر شود ی تهدیدکنندهحوادث و عوامل 

 . کند میها را آسان  مشکلات و سختی ،بصیرت- 

 گویی  روش قصه . 5

دهد که  میخی نشان یشواهد تار. داستان است ،وسایل تعلیم و تربیت یکی از

رایج و عمومی در میان همه اقوام و ملل بوده است و معمولاً  ای وسیله ،داستان و قصه

قصه  مجامع عمومی برای مردم اند که در ای وجود داشته حرفهزمان، نقالانی  هر

، «ایلیا»هایی از  کوچکی به حفظ داستان فرزندان خود را از ،یونانیان قدیم. اند گفته می

  .کردند وادار می« اُدیسه»و « همر»

ها را در تربیت کودک  ها و افسانه ، داستان[ها قصه]ارزش و اهمیت  «افلاطون»

کنیم که فقط حکایات را که  پس باید پرستاران و مادران را وادار» :گوید می و  دریافته

برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند پرورشی که روح اطفال به وسیله  ،ایم پذیرفته

ها به وسیله  تر از تربیتی است که جسم آن شبه مراتب بی ،کند حکایات حاصل می

، نویسندگان، فیلسوفان و عالمان اخلاق که به ادیبان بسیاری از 5.«کند ورزش پیدا می

                                                
 .مثنوی معنوی، دفتر سوم. 4
 .499، ص تربیت کودکآرای مربیان بزرگ مسلمان برای . 9
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جمله  بوعلی از. اند این قالب بیان کرده خود را در اند، افکار قدرت زبان قصه آگاه بوده

بسیاری از مضامین بلند عرفانی را آورده « حی بن یقضان»قصه  کسانی است که در

 . بهره جسته است ر، بسیاحکایت و تمثیل از ،«کیمیای سعادت»کتاب  است و غزالی در

 اهمیت قصه در قرآن

 کریم، بازگو کردن سرگذشتی است که از واقعیات عینی حیات بشر  قرآن قصه در

عنوان یک منبع داستان   قرآن خودش را به. حکایت دارد تا برای آیندگان عبرتی باشد

کنیم تا به  صورت قصه برای تو بیان می  ما اخبار پیامبران را به» :گوید و می کردهمعرفی 

ن موعظه و اد و برای مؤمنشو حق آشکار می ،قلب تو آرامش دهیم و به همین وسیله

 1.«خواهد بود تذکر

 های قرآن در دهد که اهداف قصه نشان می ،آید آیات قرآن به دست می آنچه از

 :شود خلاصه می محورهای زیر

  ؛مستقیم غیر یتربیت و آموزش از طریق آموزش القا. 1

  ؛و تفکرعبرت . 5

  ؛مبنای زدودن خرافات دینی صحیح بر بیان حقایق و احیای تفکر. 1

  ؛شاهد صدق نبوت و زمینه برای گسترش دعوت. 4

  5.ن با نوید موفقیتاهای مؤمن و امیدآفرینی در دل پیامبر آرامش خاطر. 2

 انسان داستان بر گی تأثیرچگون

اعماق روح  مستقیم درغیر  طور  گویی روشی است که به قصه ،در تعلیم و تربیت

 گو، ضمن بیان وقایع مهم اقوام، نویس و قصه داستان. گذارد کودک و نوجوان تأثیر می

های مهم تاریخ، روح خواننده و شنونده را به همراه خویش تا عمق  ملل و شخصیت

گفتار و رفتارشان سرمشق  د تا ازکن و الگوهایی را برایش مجسم می دبر تاریخ می

غیر  طور  به. مستقیم و نامرئی استغیر  ،قصه و داستان تأثیرات. ند و پیروی کنندبگیر

تشویق  کند، دهد، موعظه می کند، عبرت می هدایت می ،دهد مستقیم راه را نشان می

شود و به  مستقیم القا میغیر  شکل ها به همه این .کند امیدوار می د وترسان می نماید، می

                                                
هود، ) «.لِلْمُؤْمِنِینَ وَذِکْرىَ وَمَوْعظَِۀٌ الْحَقُ هذَِهِ فِی وَجَاءکََ فُؤاَدکََ بِهِ نُثَبِتُ مَا الرسُلُِّ أَنبَاء مِنْ عَلَیْكَ نَقُصُ وَکُلاً». 4

 (491آیه
 .973معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، ص . 9
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یکی از کارهای مورد علاقه  ،شنیدن قصه ،واقع در 1.بود خواهد پایدار ،همین جهت

 دهند و خود را در ها با هیجان زیاد به داستان گوش می آن. کودکان و نوجوانان است

قصه، نه تنها . پذیرند تأثیرات لازم را می ،این صورت دهند که در گو قرار می اختیار قصه

ای جذاب و مناسب طراحی و بیان  ونهبه گ های مفیدی برای کودک دارد، بلکه اگر پیام

والدین  5.دکنهای آن قصه همانند  کوشد خود را با شخصیت نوجوان می شود، کودک و

های مذهبی و دینی، زمینه رشد و شناخت کودک را  توانند با بیان داستان و مربیان می

با های آموزنده و جذاب به ساخت الگوی ذهنی آنان  د و با ارائه قصهکنن  فراهم

ل معنوی ئانجام مسا معنوی بپردازند و زمینه علاقه و انگیزه آنان را در های گرایش

کودک و  ،نتیجه شود و در نوعی اشتیاق در آنان ایجاد می ،این صورت در. فراهم آورند

باعث درونی شدن  ،این رضایت وکند  انجام اعمال دینی احساس رضایت می نوجوان از

 .دشو آنان می عمل اخلاقی در

 سخن پایانی

یکی از اصول  ،های دینی و مذهبی آشنا کردن کودکان و نوجوانان با معارف و ارزش

روز با توسعه زندگی  شود و روزبه مهم در تعلیم و تربیت اسلامی محسوب می

یکی از  ،بنابراین .شود احساس می ضرورت آن بیشتر ،علمی و سیاسی ،اجتماعی

کودکان و  های دینی در آموزه به  بخشیدن  عمقباید  ،محورهای مهم و اصلی تربیت

های اخلاقی و  نوع آسیب این صورت است که فرزندان از هر زیرا در ؛نوجوانان باشد

ناشی از نداشتن تربیت دینی و  ،های افراد بسیاری از شرارت. مانند اجتماعی مصون می

این  برابر آنان در که  شود های دینی باعث می و درونی شدن ارزش است  اخلاقی

 .انحرافات مقاومت بیشتری داشته باشند

این زمان  روح آنان در چون ؛کودکی آغاز کرد تربیت دینی فرزندان را باید از

این انعطاف کاسته  از ،شود تر می چه انسان بزرگ پذیری قابل توجهی دارد و هر انعطاف

های خاصی  ها و لطافت یتاین دوران از حساس که کودک در با توجه به این. شود می

. حاصل شود ها بهره گرفت تا نتایج مفید و مؤثر بهترین شیوه است، باید از برخوردار

                                                
 .412، ص 9ج  عبدالحسین، الغدیر، امینی،. 4
 .912، ص 4مجموعه مقالات نماز و خانواده، ج . 9
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تشویق کارهای خوب کودکان و نوجوانان  ،تربیت های بسیار مؤثر در یکی از روش

در  ،تشویق. استایجاد انگیزش به سوی کارهای مثبت  راهی مناسب در ،تشویق. است

یکی . کند ها را به انجام اعمال نیک تحریض و ترغیب می گذارد و آن ر میروح آنان اث

 از فرد یا افراد دیگر به شخص ،این روش در. روش الگویی است ،ها از شیوه دیگر

از رفتار دیگران پیروی  ،تأثیر مشاهده  کند و تحت عنوان سرمشق و الگو استفاده می 

جذب  مهم در عوامل بسیار یکی از ،محبتروش . کند و خود را با آن همساز می کرده

 ،این مدت در. باشد عمیق و درازمدت می ،شونده آن روی فرد تربیت که اثر استافراد 

رفتار را در کودک مشاهده  تواند منویات تربیتی خود را به کودک القا و تغییر مربی می

 مل را بیشترداشتن بصیرت و آگاهی نسبت به انجام یک کار، دوام و قوام آن ع. کند

ها  بخشی، روش مؤثری برای نهادینه کردن ارزش روش بصیرت ،بنابراین .خواهد کرد

اعماق  توانیم در گویی نیز می با روش قصه. شود در کودکان و نوجوانان محسوب می

های  کودکان را با شخصیت ،های آموزنده و جذاب کودک نفوذ کنیم و با بیان قصه روح

 .کنیمقصه همانند 

 :عمناب

 . کریم قرآن. 1
 .البلاغه  نهج. 5
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 در تربیت فرزند والدیننقش 

 نیا محمد سبحانیحجت الاسلام والمسلمین 

 اشاره 

 ،«مدرسه» ،«خانواده» ،«کیژنت» :گانه پنج عواملاگرچه به نظر کارشناسان امور تربیتی، 

به  یفرد هر تیشخص یاصل دهنده شکل ،«یشخصهای  تجربه» و «سالان همهای  گروه»

 رگذارتریتاث وتر  مهم یرکن عنوان به «خانواده»نقش  در این میان، اما روند، شمار می

پذیری، ثبات شخصیت و تعادل روانی  بسیار برجسته است؛ زیرا رشد و تعالی، فرهنگ

 ،یزندگ شدن ینیماش با امروزهمتأسفانه، . گیرد انسان، در درون خانواده شکل می

 زده برهم را یخانوادگ یزندگ کامل و یعیطب روالی، اقتصاد و یاجتماع یفشارها

 مشغول را نیوالد قلب و ذهن چنان ،خانواده یرونیب مشکلات و سائلم غالباً. است

. مانند یبازم خانواده یدرون مسائل حل و فرزند قبال در شیخو فهیوظ از گاه که دارد می

 لیتبد آور نان و خسته یمرد نقش به خانواده ریمد و دار سکان عنوان به پدر نقش گاه

 ازدر نتیجه، . است خانواده نهاد مادی یازهاین نیمأت ،حضورشه ثمر تنها کهگردیده 

در این نوشتار، برآنیم تا نگاهی به . است بازمانده (نقش پدری) شیخواصلی  نقش

نقش والدین در تربیت فرزند داشته باشیم و وظایف آنان را در این زمینه گوشزد 

 .نماییم

 بازشناسی وظایف والدین

ش والدین در تربیت فرزندان، مانع رنگ شدن نق امروزه صنعتی شدن جوامع و کم

این در حالی است که . آید بزرگی در پرورش درست جوانان و نوجوانان به شمار می

های  وریاتر شده است و نباید اجازه دهند فن رسالت والدین در شرایط کنونی سنگین

سیاری به اعتقاد کارشناسان، ب .عهده گیرند ررا ب شان ای، تربیت فرزندان گوناگون رسانه

                                                
 .حوزه علمیه 1عضو هیأت علمی دانشگاه تفرش، سطح * 
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 یا اعتیادرشد فرار دختران،  :مانند ،در میان قشر جوان  یعاهای رفتاری ش از ناهنجاری

ها نشان  بررسی. شود ها ناشی می از ضعیف شدن نقش والدین در خانواده ،افزایش فحشا

کند، افت تحصیلی،  هایی که پدر نقش تربیتی خود را ایفا نمی دهد که در خانواده می

اگر پدر سرپرستی  .یابد به هنجار بین فرزندان رواج می رفتارهای نا پرخاشگری و بروز

که مادر هنوز از قدرت لازم در خانواده  به دلیل آن ،لازم را در خانواده نداشته باشد

های اجتماعی کشیده  شنوی نداشته و به آسیب برخوردار نیست، فرزندان حرف

 .شوند می

 تأثیر خانواده در تربیت فرزند

عوامل خانوادگی  ،ین عامل فرار دختران از منزلتر مهم ،شده های انجام سیطبق برر

بسیاری از . گردد بازمیپدر  کردن بد سرپرستی ، بهاصلی در این میان دلیلاست و 

 خوبی انجام را به یشحضور لازم را در خانه ندارند و وظیفه تربیتی خو ،مردان

ای دارند و با ایجاد  ی پرخاشگرایانههمچنین برخی از پدران نیز رفتارها .دهند نمی

 .شوند ها می باعث فرار آن ،محدودیت برای دختران جوان

 خانه امور انجام به و داشت عهده به را همسر و مادر نقش غالباً زن، گذشته، در

 کار، میتقس شدنتر  دهیچیپ و یاجتماع و یاقتصاد طیشرا رییتغ با اما؛ پرداخت می

 اشتغال رینظتر  عمدههای  تیمسئول یرایپذ فوق،های  نقش یفایا بر علاوه زنان امروزه

 را ایدن تیجمع از یمین زنان ، این است کهاست مسلم آنچه. باشند می خانه از رونیب در

 و مهم نقش بخواهند مردان مانند زین زنان که است یعیطب کاملاً و دهند یم لیتشک

اما انجام این رسالت، نباید به  .نمایند فایا یاجتماعهای  تیفعال و جامعه در یثرؤم

 طوری که  همان. بدیل مادری در خانه باشد رنگ شدن نقش بی قیمت فراموشی یا کم

 را اجتماع و خانواده یضرور یازهاین نیتأم چون یمهم پیامدهای تواند یم زنان اشتغال

 از یسادگ به دینبا کهبه دنبال داشته باشد  نیز را یمخاطرات تواند یم باشد، داشته یپ در

 رسالت ،یزیر برنامه و نظر دقت با ها نز است بهتر از این رو، .گذشت ها آن کنار

 ،عاطفی کمبودهای. رسانند انجام به شکل نیبهتر به را خود یخانوادگ و جتماعیا

 که مادری ؛ زیراآید وجود به شاغل مادران فرزندانِ برای تواند می که است ای لهأمس

 ،اتاحساس انرژی، از بخشی طبیعتاً کند، سپری کار محل در را خود وقت از بخشی
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 اجازه مادر به در این صورت،. کند می صرف کار محل در نیز را خود کارایی و عواطف

 از چون ؛دینما را لازم و یکاف یدگیرس کودک به، مانده یباق ساعات آن در که دهد ینم

 برای است لازمپس . باشد می او دوش به زین یدار خانه و خانه تیمسئول ،گرید طرف

در قانون  هستند، رو روبه آن با ها خانواده در شاغل زنان که مشکلاتی ایجاد از جلوگیری

 آنان تا یابد کاهش ای اندازه بهها  آن کاری ساعات مثلاً اتی انجام گیرد؛تغییر زنان اشتغال

 .نشوند کاری سخت مسائل درگیر و خسته اندازه از بیش

. نقش این نهاد را بازی کند تواند نمی هیچ وقت حکومت د کهنباید بدان ها انوادهخ

اسلامی هستم   کند و مثلاً بگوید من در جامعهمسئولیت خانواده نباید از خودش سلب 

ها  آن تربیت  لهأسپارم و حکومت خودش به مس هایم را به حکومت و نظام می بچهو 

خودش را عامل اصلی تربیت فرزند سته است که بای خانواده ؛ بلکهرسیدگی خواهد کرد

 .کند جای پدر و مادر را پر نمیهیچ گاه بنابراین، مهد کودک و مدرسه،  .بداند

 انگاري در تربیت فرزندان پیامدهاي سهل

 فرهنگى نتقالتوجهی به نقش والدین در تربیت فرزندان، باعث شده است ا بی

شته ندا را فرزندان آموزش فرصت خانواده و ردینگ صورت خوبى به فرزندان به نیوالد

 با ساعت 1 تا 5 دیبا روز شبانه در خانواده کی اعضاى ان،کارشناس اعتقاد هب .باشد

 اریبس ،زانیم نیا اکنون هم کهدر حالی  ؛باشند داشته گفتگو و عاطفى ارتباط گریکدی

 مرز به ،خانواده یاعضا انیم یکلام ارتباطاتو  گفتگو کاهش». است کرده دایپ کاهش

 در که پژوهش کی جینتا. کند یم دیتهد را ها خانواده سلامت و است دهیرس هشدار

 زانیم دهد یم نشان ،شده انجام یرفتار علوم ادیبن در یاجتماع یشناس بیآس گروه

 علت به ها آن! است قهیدق 49 فقط ،روز در فرزندان با شاغل نیوالد یهمکلام

 قهیدق 49 حدود قطف... و ونیزیتلو یتماشا وآمد، رفت مشکلات ،یشغل یها یگرفتار

 4«.شوند یم کلام هم و کنند یم یسپر خود فرزندان با را روز در

 مراحل نقش والدین در تربیت فرزند

 :کرد اشاره مرحله دو به توان والدین در تربیت فرزند، می نقش بارة در

                                                
1. www.aftabir.com  
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 تولد از پیش مرحله. 1

 ساختمان و ظاهری صفات مورد در که طوری همان فرزندان وراثت، قانون طبق

زیبای  و زشت صفات و خو و خُلق از برند، می ارث اَجداد و مادر و پدر از فیزیکی،

 اخلاقی صفات بلکه نیستند؛ جسمانی صفات حامل تنها ها، ژن. شوند می متأثر نیز آنان

 را زمینه که است پدر صلب و مادر رحم مدرسه، نخستین. شود می منتقل فرزندان به نیز

 بستر و زمینه، وراثت. سازد می فراهم فرزندانشان ناپسند یا خوب صفات بروز برای

 بر. آورد می فراهم را خاص مسیر سوی به فرزندان حرکت و پذیرش برای مناسبی

 مؤثر فرزندان دینی شخصیت گیری شکل در که مراحلی از یکی دینی، های آموزه اساس

 قََالَ وَ»: دیفرما یم {نوح حضرت زبان از دیمج قرآن. است نطفه انعقاد مرحله است،

 اِلّّاََ لِّدُوايَ لاََ وَ عِبََادَكَ ضِلّوُايُ تَذَرْهُمْ اِنْ اِنَكَ اراًيََدَ نَيِِالّْكََافرِ مِنَ الّْاَرْضِ يعَلَّ لاََتَذَرْ رَبِّ نُوحٌ

 مگذار؛ یباق را کافران از کی چیه ن،یزم یرو بر !پروردگارا: گفت نوح  ؛كَفََارا فََاجرِاً

 کافر و تبهکار یفرزندان جز ساخته، گمراه را بندگان ،یبگذار زنده را آنان تو اگر رایز

 منتقل فرزندان به پدران، ناپسند صفات که دهد می نشان آیه این« .کنند ینم دیتول

 9؛دَسّاسٌ الّْعِرْقَ فَإِنَ الّصّّالّح الّحَْجْزِ فيِ لِّنُطَفِكُمْ تَزوَجَُوا» :فرماید می ,خدا رسول .شود می
 که درستی به. کنید انتخاب همسر ،اخلاق خوش و نیکوکار دامن، پاک عشیره و طایفه از

 «.گذارد می اثر فرزند در( ژن) عرِْق

 دقت همسر انتخاب در باید که است پدر با خدا پیامبر سخن روی حدیث، این در

 .است ساز سرنوشت و مهم ،فرزند به نیاکان های ویژگی انتقال در مادر نقش زیرا کند؛

 نُسْحُ» :فرماید می {علی امام. شود می منتقل فرزند به مادر سوی از ،ها ویژگیاین 

 ریشۀ فضیلت و وراثت پاکی دلیل اخلاقی، سجایای 9؛عراقِالأ مِرَكَ رهانَبُ خلاقَأالّْ

 «.است خانوادگی

 مورد [نامعصوم احادیث در خورند، می نطفه انعقاد از قبل والدین که غذایی

 {صادق امام .گردد می آشکار فرزندان در آن اثر زیرا است؛ گرفته قرار کیدأت و توجه

                                                
 .97 ـ 93 هیآ،  نوح. 4

 .4489 ص ،«ولد» واژه ،9ج الحکمه، یزانم محمد، شهری، محمدی ری. 9

 .929 ص ،9 ج الحکم، غرر. 1
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 ؛«شود می آشکار انسان نسل در ،حرام کسب ثارآ 4؛الّذُرِيةَِ فيِ يَبِينُ الّْحرََامِ كَسْبُ»: فرمود

 نخواهد منحرف و فاسد فرزندان جز آید، وجود به حرام مال از که ای نطفه نتیجه یعنی

 در 9؛الأوَْلادِ وَ الأَمْوَالِ فيِ شَارِكْهُمْ وَ...» آیه ذیل در {باقر امام یا و صادق امام از. بود

 وهُفَ حرامٍ مالِ نمِ کانَ ما»: است شده نقل چنین، «جوی شرکت انش فرزندان و ثروت

 سهیم آن در شیطان آید، وجود به حرام مال از که ای هرنطفه ؛یطانِالشَ رکِشِ نْمِ

  9«.شود می

 مرحله پس از تولد. 2

 خمیرمایه شود؛ زیرا نقش دوم والدین در تربیت فرزند، پس از تولد کودک ظاهر می

 از والدین، رفتار از تقلید .گیرد می تشکیل خانواده گرم کانون در، کودکان شخصیت

 {علی بر این اساس، امام .است دبستانی پیش سنین در کودکان یها ویژگی بارزترین

 كَالَّْأَرْضِ الّحَْدَثِ قلَّْبُ إنَمَا وَ» :فرماید می {مجتبی حسن امام فرزندش به خطاب

 1؛لُّبُكَ ويََشْتَغِلَ قَلّْبُكَ، يَقْسُو أَنْ قَبْلَ بِالّْأَدَبِّ فَبَادَرْتُكَ. قَبِلَّتهُْ شَيءٍ مِنْ فِيهَا ألّْقِيَ مَا الّْخَالِّيةَِ

 افشانده آن در که یبذر هر. است گیاه و بذر از خالی زمینمانند  نورس، بچه قلب

 استفاده تو کودکی دوران از عزیز، فرزند. پرورد می خود در و پذیرد می خوبی به ،شود

 سخت پذیرت تربیت دل که آن از پیش کردم، قیام تو پرورش در زود خیلی و نمودم

 «.نماید اشغال را عقلت گوناگونی مطالب و شود

 بیش باشد، حکیمانه صحیح تربیت یک از خالی ای خانه اگر ,خدا رسولاز منظر 

 انكَ الّّاِ ةِكمَالّحِ نَمِ يءٌشَ يهفِ يسَلَّ يتٍبَ نْمِ امَ»: فرماید می که چنان ؛نیست ویرانه یک از

 این «.نیست بیش ای ویرانه باشد، بهره بی حکیمانه صحیح برنامه از که ای خانه 5؛راباًخَ

 تربیت از خالی خانه ایشان که دارد اهمیت ,خدا رسولدیدگاه  در قدر آن ریزی برنامه

 . نباشد کم مادی لحاظ از چیزی خانه، آن در چندره ؛دانند می ی ا ویرانه به را صحیح

                                                
 .84 ص ،47 ج عه،یالش سائلو. 4

 .31 و 39ه آی ،اسراء. 9

 .489 ص ،9 ج ن،یالثقل نور ریفست الله،بدع حویزی،. 9

 .94 نامه،  البلاغه نهج. 1

 .989 ص ،4 ج ان،یالب جمعم ،فضل بن حسن طبرسی،. 5
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 که است سفیدی صفحه مانند کودکان، ذهن بالینی، شناسی روان تعبیر بنیانگذار به

  4.کنند می زندگی آن در که است محیطی تجارب نگاشتنآماده 

 زندگی اول سال هفت دوران در، انسان شخصیت گیری شکل اصلی های پایه

 و پنج در کودک»: است گفته شهیر، گزل، شناس ای که روان گونه به شوند؛ می ریزی پی

 شناسان روان امروزه 9«.شد خواهد بعداً که جوانی است کوچک نسخه سالگی، شش

 و مادر و پدر سکنات و حرکات تمام که اند کرده پیدا دست حقیقت بدین، کودک

 قرار آموزش تحت باید ولادت لحظه از نوزاد و باشد می مؤثر بچه روان در اطرافیان،

 .گیرد

 آهنگی اولین که است این نوزاد گوش در اقامه و اذان سرّ»: گوید می جوزی قیم ابن

 و خدا کبریایی و عظمت دربردارندة که باشد کلماتی رسد، می انسان گوش به که

 با مرگ هنگام به و شود می آشنا اسلام شعار با تولد، هنگام به انسان و است شهادتین

 زمزمه زبان آنچه و شنود می گوش آنچه قطعاً. کند می وداع را دنیا توحید، کلمۀ زمزمۀ

 و است گریزان اذان آهنگ شنیدن از شیطان وانگهی،. گذارد می اثر جان و دل بر کند، می

 طفل و دارد تربیتی اثر نوزاد گوش در اقامه و اذان علاوه، به. شود می دور نوزاد از

 خودداری راست و چپ به از انحراف و بزند گام جادة توحید در کند تا می پیدا آمادگی

 طفل و است او الهی و توحیدی فطرت مطابق شود، می زمزمه طفل گوش در آنچه. کند

 عمل این حکمت درباره ,اسلام پیامبر 9«.است هماهنگ آن با اش هستی تمام با

 مصونیت الهی، درگاه شده از شیطان رانده برابر در فرد کند می کمک کار، این»: فرمود

 1«.دارد می نگه منکرات ارتکاب از را او و کند پیدا

 بیشتر است، گرفته صورت رفتارشناس دانشمندان وسیله به که تحقیقاتی بنابر»

 برخورد و غلط تربیت نتیجۀ ن،سالا بزرگ در رفتاری یها بزهکاری وها  نابسامانی

 پایۀ و اساس واقع، در. است زندگی یها سال آغاز و رشد اولیّه دوران در ناصحیح

 دوران همان است؛ زندگی اولّ سال هفت دوران در انسان، شخصیت گیری شکل اصلی

                                                

 .39 ص،  نوجوانان و کودکان شناسی روان غلامعلی،افروز، . 4

 .94 ص همان،. 9

 (تلخیص با) .58 ص،  کودک تربیت و اسلامبهشتی، احمد، . 9

 .593 ص ،5 ج،  العروه حکیم، مستمسك طباطبائی، محسن. 1
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 زمانی چه از: پرسیدند حکیمی از 4«.برد می سر به والدین کنار در کودک که حساسی

  9.تولد از قبل سال بیست از: گفت حکیم کرد؟ آغاز باید را تربیت

 یعنی شود؛ می آغاز طفل تولد از قبلها  سال حتی کودک تربیت دقیق، نظر به پس

 و پدر برای و کنند ایجاد خود در را هدایت و رشد زمینۀ شدن، فرزنددار از قبل والدین

 .نمایند آماده را خویشتن شدن مادر

 هاي نقش تربیتی والدین ساحت

در ادامه، به این . جا به نقش والدین در دو مرحله از تربیت فرزند آشنا شدیم تا این

های مختلف تربیت، نقش آفرینی کنند  توانند در ساحت پردازیم که والدین می بحث می

 :ازاند  که عبارت

 تربیت دینی. 1

  :اهمیت تربیت دینی .الف  

 با انسان، مقدسات یمبان انحلال و یارزشهای  نظام تزلزل اثر در ،یکنون جهان در

 و معرفت بحران، همه ازتر  مهم که شده مواجه یرونیب و یدرون گوناگونهای  بحران

اسلام به منظور مقابله با بروز این بحران، والدین را در قبال  .است ینید تیترب

 یزندگ نهیهز نیتأم با تنها ،فرزند و زن حق .شان مسئول دانسته است سرنوشت فرزندان

 کار به وها  آن جان و روح هیتغذ ،آن ازتر  مهم شود، ینم حاصلها  آن هیتغذ و مسکن و

 قُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُهَا يَا»: فرماید می کریم قرآن. است حیصح تیترب و میتعل اصول گرفتن

 آتش از را خویش خانواده و اید، خود آورده ایمان که کسانی ای  ؛نَارًا أَهْلِّيكُمْ وَ أَنفُسَكُمْ

  «.کنید حفظ

 و گریست مسلمانان از مردی شد، نازلفوق  آیه وقتی»: فرمود {صادق امام

 ,پیامبر کنم؟ مراقبت را ام خانواده چگونه. ناتوانم خودم نگهداری از من: کرد عرض

 کافی 1؛نَفْسَكَ عَنهُْ تَنهَْى عَمَا تَنْهَاهُمْ وَ نَفْسَكَ بهِِ تَأْمرُُ بِمَا تَأْمرَُهُمْ أَنْ حَسْبُكَ» :فرمود

                                                

 .92 ص مسئول، مربیان و والدین رضا، فرهادیان،. 4

 .2 ص ،نوجوانان و کودکان تربیت و شناسی روان. 9

 .3آیه  ،تحریم. 9

 .417 ص ،43 ج ،هالشیع وسائل. 1
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 از را نفست آنچه از و نموده امر کنی، می امر آن به را نفست آنچه به را ها آن که است

 نیا به اشاره با خود حقوق رساله در {سجاد ماما «.نمایی نهی کنی، می نهی آن

 نیوالد فیاز وظا را فرزندان در حیصح رفتار جادیا یبرا کمک و کوین تیترب موضوع،

 عَاجِلِ فيِ إِلَّيْكَ مُضَافٌ وَ مِنْكَ أَنهَُ فَتَعْلَّمُ وَلَّدِكَ حَقُ أَمَا وَ»: است فرموده و برشمرده

 الّْمَعُونةَِ وَ رَبهِِ عَلَّى الّدَلَّالّةَِ وَ الّْأَدَبِّ حُسْنِ مِنْ وُلِّيتهَُ عَمَا مَسْئُولٌ أَنَكَ وَ شَرهِِ وَ بخَِيرْهِِ الّدُنْيَا

 الّْمُتَزَيِنِ عَمَلَ أَمرِْهِ فيِ فَاعْمَلْ مُعَاقَبٌ وَ ذَلِّكَ عَلَّى فَمُثَّابٌّ نَفْسِهِ فيِ وَ فِيكَ طَاعَتهِِ عَلَّى لّهَُ

 وَ عَلَّيْهِ الّْقِيَامِ بحُِسْنِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَكَ فِيمَا رَبِهِ إِلَّى الّْمُعَذِرِ الّدُنْيَا عَاجِلِ فيِ عَلَّيْهِ أَثَرِهِ بِحُسْنِ

 در او شر و ریخ و توست از او یبدان که است آن فرزندت حق اما و 4؛مِنهُْ لّهَُ الّْأَخْذِ

 به اش ییراهنما و او ستهیشا تیترب به نسبت تو و شود می داده نسبت تو به ایدن نیهم

 فریک ای پاداش مورد، نیا در و یولئمس اش، یخداپرست به کمک و خدا یسو و سمت

 آثار ایدن نیا در اگر که کن رفتار چنان فرزند، تیترب کار در پس. شد یخواه داده

 او به نسبت کهای  ستهیشا یدگیرس با و باشد تو نتیز و یآراستگ هیما داشت، خوب

 «.یباش داشته حجت و عذر پروردگارت نزد ،یا داشته

 مادر و پدر برها  آن حقوق ترین اساسی از یکی را فرزندان تربیت {نامنؤم امیر

 9؛الّقرُآنَ يُعَلِّمَهُ و اَدَبَهُ، يُحَسِنَ وَ اِسمهَُ يحَُسِنَ أن الّوالِّدِ عَلَّى الّوَلَّدِ حَقُ وَ»: فرماید می ،شمرده
 قرآن و کند تربیت خوب را او و بگذارد او بر خوب نام که است آن، پدر بر فرزند حقّ

 «.بیاموزد او به

 تربیت عبادي  .ب

 نوع این. است عبادی تربیت کودکی، دورة در دینی تربیت ابعاد ترین مهم از یکی

 مورد بسیار ،است خداوند با ارتباط زمینۀ ایجاد و معنوی عدبُ پرورش شامل که تربیت

 أَهْلَّكَ أْمرُْ وَ»: فرماید قرآن مجید می .باشد می دینی پیشوایانتعلیمات قرآن و  تأکید

در « .باش شکیبا آن انجام بر و ده فرمان نماز به را خود خانواده  ؛عَلَّيْهَا اصْطَبرِْ وَ بِالّصَّلَّاةِ

 درِ نماز وقت روز هر ,پیامبر شد، نازل شریفه آیه این که وقتی :خوانیم می یروایت

                                                
 .482 ص ،العقول ، تحفیحران هشعب ابن. 4

 . 922 حکمت ،هالبلاغ نهج. 9

 .499آیه  ،طه. 9
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 از پس ایستاد و می ]حسین امام و حسن امام و زهرا فاطمه و نامنؤم امیر خانه

 حیات قید در ,پیامبر که زمانی تا 4«.الّلّهَُ يَرْحَمُكُمُ الّصَّلَّاةَ الّصَّلَّاةَ»: فرمود می ،سلام

 به ,پیامبر که دارد دلالت نکته این بر ،شریفه آیه .دادند می انجام را عمل این ،بودند

 این حضرت و کند امر نماز به را خود خانوادة تا بود شده موظف خانواده مسئول عنوان

 .داد می انجام خوبی به را کار

ها از سهل انگاری فرزندان بالغ خود نسبت به نماز و دستورات  برخی از خانواده

خودشان است؛ دینی شکایت دارند؛ در حالی که در بسیاری از موارد کوتاهی، متوجه 

ها  اند، به این بهانه که آن چون فرزند خود را از پیش از بلوغ به عبادت تشویق نکرده

 مادران و پدران اسلام،هنوز تکلیفی ندارند، پس بگذاریم که راحت باشند؛ در حالی که 

 بن وهب. ندنمای وادار ،ینیتمر عبادات و نماز به را کودکان که است نموده مکلّف را

 خواندن نماز به را کودکان یسنّ چه در»: کردم سؤال {صادق امام از :دیگو می هیمعاو

 از {صادق امام نیهمچن 9.یسالگ هفت و شش نیب: فرمود حضرت «م؟یدار وا

 صِبْيَانَكُمْ فَمُروُا سِنِينَ خَمسِْ بَنِي كَانوُا إِذَا بِالّصَّلَّاةِ صِبْيَانَنَا نَأْمرُُ إِنَا» :کند می تیروا پدرش

 شما و میدار می وا نماز به یسالگ پنج در را کودکان ما 9؛سِنِين سبَْعِ بَنِي كَانوُا إِذَا بِالّصَّلَّاةِ

 «.بگزارند نماز که دیکن امر یسالگ هفت در را خود کودکان هم

 مختلف، نیسن در نآنا ینید تیترب در کودکان یایاول فیوظا انیب در {باقر امام

 ی،سالگ چهار در د؛یاموزیب کودکان به را دیتوح کلمه ی،سالگ سه در: است فرموده

 متوجّه قبله طرف به را شانیرو ی،سالگ پنج در و دیده ادیها  آن به «الله رسول محمّد»

1.بگذارند سجده به سر که دییبگو نآنا به و دیکن
 

 و گذارد می او روان در یدرخشان ریتأث ،او شیاین و دعا و کودک ینیتمر عبادات

 ش،یخو باطن در و دیآ می بار دواریام کند، می شیاین و دعا یاله درگاه به یوقت

 .کند می حس خود یبرا یگاه هیتک

                                                

 . 917 ص ،95 ج ،الأنوار حارب مجلسی، محمدباقر،. 4

 . 48 ص ،1 ج ،هعیالش وسائل. 9

 .42ص  ،همان. 9

 .445 ص الأخلاق، کارمم حسن، طبرسی،. 1
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 در کنند، نمی استفاده منظور این برای کودکی دوران فرصت از که هایی خانواده

 انجام که کسی زیرا شوند؛ می رو روبه جدّی مشکلات با معمولاً نوجوانی و بلوغ دوران

 است، انداخته تأخیر به سالی بزرگ و جوانی یا نوجوانی مرحلۀ تا را دینی تکالیف

 روحی، آمادگی و عملی ممارست نبود علّت به باشد، دینی موازین به معتقد هرچند

 ،بالاتر سنین در که کسانی بیشتر. کند عمل دینی احکام به راحتی به تواند نمی معمولاً

ها  آن بلکه نیستند؛ دینی مبانی به اعتقاد بی دهند، نمی انجام را خود عبادی وظایف

 بنابراین، .اند نیاورده دست به را لازم آمادگی و ورزیدگی قبلاً که هستند کسانی معمولاً

 مسیر باید خود تشخیص، حدّ به رسیدن از پس طفل معتقدند که کسانی استدلال

 را دینی تکلیف جمله از ،امور برخی به عادت پیشاپیش نباید و کند انتخاب را خویش

 باید باشد، صحیح استدلال این اگر. نیست درست روی هیچ به آورد، وجوده ب او در

 چیزی ،معنا یک به تربیت که آن حال کرد؛ تعطیل تشخیص سن به رسیدن تا را تربیت

 4.نیست کودک در عادات ایجاد جز

 به دینی های آموزه تعلیم به لازم اهتمام ، والدینبرخی از  ، حاضر عصر در ،متأسفانه

 برای ها خانواده از بعضی شود می مشاهده که حالی در ندارند؛ را خویش فرزندان

 هزینۀ و وقت ها، این امثال و رایانه یادگیری یا و دوم زبان به خویش کودکان فراگیری

 آنان، معنوی و دینی معارف زیربنای تقویت به نسبت ولی کنند؛ می صرف یفراوان

: هفرمود که است شده روایت ,خدا رسول از باره،  این در! اند تفاوت بی یا توجه کم

  9«.فرزندانش و زن جهالت از تر بزرگ گناهی با کند، نمی ملاقات را خداوند کس هیچ»

 بوده ,اسلام گرامی پیشوای توجه مورد ای اندازه به کودکان دینی تعالیم آموزش

 پدران از صراحت با و داند می والدین متوجّه مستقیم طور به را مسئولیت این که است

 شده نقل. است جسته دوری هستند، توجه بی خود کودکان دینی تربیت به که مادرانی و

 فرزندان به وای :ندفرمود و ندافکند نظر کودکان از بعضی به ,اکرم رسول که است

 از !خدا رسول ای :شد عرض! پدرانشان ناپسند روش [و توجهی  بی] از زمان، آخر

 واجبات از یک هیچ که آنان مسلمان پدران از بلکه ؛نه: فرمودند آنها؟ مشرک پدران

                                                
 .81 ص فرزندان، با والدین رفتار علی، محمدسادات، . 4

 .79 ص ،9 ج،  البیضاء  ۀلمحجاملامحسن، فیض کاشانی، . 9
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 مسائل تعلیم صدد در فرزندانشان هرگاه و آموزند نمی خود فرزندان به را دینی احکام

 قانع آنان دربارة مادی امور از ناچیزی به و دارند می باز امر این از را آنان باشند، دینی

  4.بیزارند من از نیز آنان و بیزارم مردم قبیل این از من . هستند

 تربیت عاطفی. 2

 و فرهنگى فقر معاصر، جهان در صنعتى و ماشینى جامعه در بشریت فقر ینتر عمده

 عشق کمبود ،ها خانواده در امروزى نوجوانان و کودکان مشکل ینتر مهم و است عاطفى

سزایی  های تربیت که والدین در آن نقش به یکی از ساحت . است محبت و عاطفه و

 . دارند، تربیت عاطفی است

 محبت به فرزند .الف

در این راستا، اسلام به پدران و مادران سفارش کرده که نسبت به فرزندان خود 

 گرفتن، آغوش در نشاندن، زانو یرو لیقب از ،یرفتار و یعمل قداماتا. محبت کنند

 و کردن یباز دادن، هیهد دن،یخواب کودکان کنارها  وقت یبعض و دادن یسوار دن،یبوس

 قرار دیتأک و توجه مورد اتیروا از یاریبس در ،دنیکش نوازش دستها  آن سر بر

 مورد در الهى رحمت گسترش موجب را فرزندان به محبت { صادق امام. است گرفته

 متعال خداوند 9؛لِّوَلَّدهِ حُبِهِ لِّشِدةَِ الّْعَبْدَ لَّيرَْحَمُ الّلّهََ إِنَ» :فرماید مى و داند مى مادر و پدر

 حضور مردى« .دهد مى قرار رحمت مورد فرزندش به بیشتر محبت جهت به را بنده

 علاقه اظهار فرزندانم از یک هیچ به حال به تا من: داشت اظهار آمده ,اکرم رسول

 ذاهَ» :فرمود ,خدا رسول او، رفتن از بعد.  ام نبوسیده راها  آن هم بار یک و نکرده

 « . است آتش اهل ،مرد این ،من نظر به 9؛ارِالّنّ هلِاَ نمِه نّأ ىندِعِ لٌجُرَ

 به علاقه و عشق اظهار ،مرتبت ختمى حضرت، عالم مربیان رهبر بزرگ منظر از

 داراى و شده محسوب عبادت، فرزندان

                                                
 .413ص  ،خباربن محمد، جامع الأ محمدشعیری، . 4

 .189 ص ،94 ج،  هالشیع وسائل. 9

 .51 ص ،3 ج،  کافى. 9
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 هر 4؛نةًسَحَ هُلَّ اللهُ بَتَكَ دهلَّوَ لَبَقَ نْمَ»: هفرمود باره این در و باشد مى حسنه و ثواب

 «.نویسد مى حسنه او براى ،عمل این مقابل در خداوند ببوسد، را خود فرزند کس

 و روانی نظر از مادر. اند در تربیت عاطفی فرزند پدر و مادر، هر دو صاحب نقش

 قوانین و اصول رعایت با تواند می مادر. است صمیمیت و محبت از سرشار عاطفی،

 ویژگی. کند ایفا مهمی نقش فرزندان پرورش و خانواده امور دهی سامان در، اسلامی

 که یزمان 9.است فرزندان تربیت و مادری نقش ایفای برای مناسبی بستر زنان، عاطفی

 ای دهد، می ریش او به و فشارد می خود آغوش در را طفل یخاص یعاطف جانیه با مادر

 که یهنگام و دیگو می سخن خود فرزند با وجود تمام با و کودکانه زبان به که یزمان

 ینیریش کند، می نوازش را او و دهد می پناه خود کنار در شب را خود فرزند مادر

 وجود ةذر ذره به را عاطفه و عشق یگرما و چشاند می خود خردسال طفل به را محبت

 .رساند می او

 خود یعاطف پرورش به قادر رند،یگ ینم خانواده از را یمعنو یروین نیا که یکودکان

های امروزی  ها و نوجوان بسیاری از رفتارهای ناهنجاری که در جوان. شوند ینم

به  .عاطفی هستیم ما تشنه محبت و دچار خلأ» :است کهها  صدای آن بینیم، فریاد بی می

تواند  انواده سالم نمیرا هیچ نهاد و دستگاهی به غیر از نهاد خ نیاز این «.داد ما برسید

 .دمین کنأت

 : نقش عاطفی مادر و پدر در تربیت فرزند .ب

از فرزندان و  آنانگرفتن  فاصلهاین نقش مادران با در دنیاى امروز  متأسفانه،

شیر مادر جای خود را به شیر خشک  رنگ شده و ، کمپرداختن به کار بیرون از منزل

توان جایگزینى سراغ گرفت و هیچ  نمىبراى شیر مادر  داده است؛ در حالی که

تواند احساس، عاطفه، گرما، آرامش، نیروبخشى و سایر کارکردهاى  پرورشگاهى نمى

 مادر ریش ،یاسلام میتعال دربر این اساس، . روانى و عاطفى آغوش مادر را جبران کند

 مادران به میکر ن قرآ در که چنان ؛است شده هیتوص نوزاد یبرا غذا نیبهتر عنوان به

                                                

 .932 ص ،9 جالمنعظین،  ةو بصیر الواعظین ۀروضنیشابوری، فتال، . 4

 .984 ص دختران، تربیت و سازندگىعلی،  ، قائمی .9
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 یبرا»: فرموده {یعلامام  4.دهند ریش یسالگ دو تا را خود فرزندان که شده سفارش

 9«.ستین مادر، ریش از بهتر وتر  برکت با یریش فرزند،

کودک  یعاطف و یجانیه تیتربخوشبختانه، علم پزشکی نیز به نقش شیر مادر در  

 بهداشت سازمان :جمله از جهان، یعلم موثق منابع تمام از این رو،. پی برده است

 ریش با هیتغذ ،کایامر اطفال متخصصان یکادم آ و سیانگل بهداشت دپارتمان ،یجهان

 ،پزشک و متخصص کودکان در آمریکا روان، دکتر بنیامین اسپاک. اند کرده هیتوص را مادر

اى و میدانى خود در این باره را چنین  ها پژوهش و تحقیق کتابخانه عصاره دریافت سال

براى رسیدن به این  .داشته باشند توانند رشد و تربیت طبیعى کودکان مى» :کند بازگو مى

ساعتى بعد از تولد : ام که به طور خلاصه از این قرار است من به نتایجى رسیده ،هدف

تغذیه با پستان مادر  .ر اختیار مادر قرار دهند، تا او را مدتى لمس کندنوزاد، فرزند را د

 9«.باید تشویق شود و تا حد امکان نوزاد هنگام انجام کارها، همراه مادر باشد

این نکته ضروری است که تنها مادر در تربیت عاطفی فرزند نقش ندارد؛ بلکه در 

 غاتیتبل در ما متأسفانه،.  متر هم نیستاین جهت، نقش پدر اگر از مادر بیشتر نباشد، ک

 حضور خانواده در دیبا زین پدر که یحال در ؛میا پرداخته خانه در مادر نقش به تنها خود،

 اشتباه فرزند تیترب با را یزندگ یبرا مناسب طیشرا جادیا پدرها، امروزه .باشد داشته

 خانه درتر کم و ندکن می شان ط فرزندانیشرا دیتمه صرف را شان وقتتر شیب و رندیگ می

 به واند  کرده خلاصه بودن خانواده آور نان به را خود نقش ،پدران نیا .دارند حضور

 به ان فرزند تیترب یواگذار .اند شده لیتبد فرزندان دسترس از دور اما ،مقتدر ییالگو

 اختلالات و مشکلات با معمولاً را ان فرزند ران، پد از تیترب ان دیم ن کرد یخال و ر ماد

 در پدر نقش که داشت توجه دیبا.  سازد یم مواجه یجبران قابل ریغ یرفتار

 خطرناک و مختلفهای  آسیب مقابل در ،دخترها خصوص به ،فرزندان توانمندسازی

 در جنس دو حضور ازمندین ،دختران و پسران. است و تعیین کننده مهم اریبس جامعه

 یی راها نقش هم و کنند تجربه را جنس دو نیا و تمایلات روابط هم که هستند خانواده

                                                
 . 999 هی آ ،بقره. 4

 .11ص ، 3ج  الکافی،کلینی، . 9

 .511ص  بنیامین اسپاک، تغذیه، تربیت و نگهدارى کودک، ترجمه احمد میرعابدینى،. 9
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 ،نشود نیتام خانه طیمح در مسأله نیا اگر .ناسندبش ،کنند می فایا جنس دو نیا که

 .داشت خواهد همراه به یندیناخوشا پیامدهای

. برند می رنج شان یتیجنس نقش در اخلال از شدت به ما فرزندان ،حاضر حال در

 اما ؛رندیبپذ الگو عنوان به را اوهای  نقش و نندیبب مادر از رایی رفتارها چه بسا دختران

 زیآم محبت واژگان یبرخ دارنددوست  و از دارندین مخالف جنس توجه به طرف آن از

 پدرش ازتر کم را یواژگان نیچن که یدختر. اموزندیب بشنوند و پدرشان زبان از را

 رونیب در مخالف جنس یسو از واژگان نیا از کی هر دنیشن با است ممکن شنود، می

 به ،مقابل جنس شناخت. شود جادیا انحرافش یبرا ییفضاها و بلرزد دلش ،خانه از

 او تا کند کمک دخترش به نهیزم نیا در تواند می پدر که دارد ازین یورز تجربه کی

 در مادر که طور همان. دهد صیتشخ را پسر کی تیشخصهای  بم و ریز بتواند

 نقش دختر یتیجنس نقش تیتثب در زین پدر دارد، نقش یتیجنسهای  نقش یریگ شکل

 در دیبا ازین نیا و ل دارندیتما ییخودآرا و ییآرا نتیز به دختران کهمعنا  نیا به دارد؛

 و ییخودآرا حس نیهم جهت به آنان.  شود نیمأت پدر توسط و خانه طیمح

 از دختران اگر .دندار شدن دهید به ازین و دنبشنو زیآم محبت جملات دیبا ،طلبی نتیز

 جنس یسو ازای  علاقه ابراز هر دنیشن با ،کنند افتیدر زیآم محبت جملات شان پدران

 لازم نفس به اعتماد دختر ،بیترت نیبد. شوند ینم دستپاچه ،خانه از رونیب در مخالف

 . رسد می تیشخص یاستوار به و آورد می دست به را

 نیتکو راه دو از ،مادر و درپ.  اخلاقی فرزندان، نقش مؤثری دارندوالدین در تربیت 

 . گذارند می اثر فرزند یاخلاق وضع در (تعلیم و تربیت) عیتشر و (وراثت)

 یاخلاق تیترب .3

 بااز این طریق  او و دارد یفطر یا نهیزم ، کودک نهاد در یاخلاقهای  ارزشاگرچه 

 در ن،یبنابرا. دارد ازین پرورش به یفطر ۀنیزم نیا اما است، آشنا ها یبد و ها یخوب

های  ارزش باشد، آماده یفطر یاستعدادها ییشکوفا یبرا خانواده طیمح که یصورت

 آن تا ،فرزندان در مادر و پدر تیترب ریثتأ .کند می رشد او وجود در سرعت به یاخلاق

 يَكُونَ حَتَى الّْفِطْرةَِ عَلَّى يُولَّدُ مَوْلُّودٍ كُلُ» :است آمده ینبو مشهور ثیحد در که است هیپا
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 ؛شود می متولد [اسلام و] دیتوح پاک فطرت بر ی،نوزاد هر 4؛يُنَصِّرَانهِِ وَ يُهَوِدَانهِِ أَبَوَاهُ

 تیترب که ییجا« . کنند وارد تینصران و هودی نییآ به را او مادر و پدر که نیا مگر

 اثر اخلاق در است ممکن چگونه ،سازد می دگرگون را دهیعق و مانیا ،یخانوادگ

 نگذارد؟

 مسائل در ژهیو به کودک رایز ؛ندیب می بشنود، که آن از شیب کودک، یاخلاق تیترب در

 در که آغاز همان از کودک اگر». کند می استفاده خود چشم از گوش، ازتر شیب یاخلاق

 ذکر جز (دوستان و لیفام و گانیهمسا از) گرانید ةبار در ،دیگشا می چشم خانواده

 و بتیغ چون یصفات یبرا نهیزم نند،یبب ممنوع راها  آن از ییبدگو و نشنود یخوب

 :مانند یصفات است طورین هم ؛رود می نیب از یریچمشگ حد تا ،آن مانند و ییبدگو

 اگر. ییبدخو و خشونت ،عمل شدت ،ادیفر و داد ،یچشم  هم چشم حسد، دروغ،

 و میریبگ یجد را خود تیترب دیبا م،یبدان یجد را کودکان یاخلاق تیترب میخواه می

 9«.شود می آغاز یمرب خود از ،تیترب کار که میباش داشته خاطر به همواره

 و پدر که شود می یناش جا نیا از ی،سال بزرگ نیسن دراخلاقی  مشکلات از یاریبس

ها  آن یرفتار ماتیناملا و گذارند ینم وقت خود فرزندان یبرا یخردسال نیسن در مادر

 و تیصلاح {باقر امام فرموده طبق. سازند ینم هموار خود بر مدارا و ریتدب با را

 و انحرافات از فرزندان آن پرتو در که است ىیها خصلت جمله از ،پدر هاى ستگىیشا

 ،اطفال 9؛مهِآبائِ لاحِصَّبِ طفالُالأ ظُحفَيُ»: فرمود حضرت آن.  مانند مى محفوظ ها کجروى

 «. مانند مى مصون[ انحرافات از] ،شان پدران ستگىیشا و تیصلاح هیسا در

 تربیت جنسی. 4

فرزندان، یکی از  «هویت جنسی» دهی متعادل و پایدار نقش والدین در شکل

ترین امور تربیتی است که سهم بزرگی در  ظریف ،ترین، دشوارترین و در عین حال مهم

 اندیشــه با ها جنبهبیشتر  در ،جنســی تربیت از ما تلقــی طرزالبته . آینده کودکان دارد

                                                
 .972 ص ،9 ج ،الأنوار بحار. 4

 .494 – 448 ص ،9 ج مادران، و پدران یراهنما. 9

 . 993  ص ،38  ج ، الأنوار بحار. 9
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 دهی جهت و تعدیل و پــرورش جنسی، تربیت از ما غرض. است متفاوت کاملاً غرب

  .دادن اوج و پروردن نه ؛اســت

 یجنس آموزش که موضوع نیا رشیپذ ،ها خانواده یاعضا و نیوالد از یگروه یراب

 کهی حال رد ؛است دشوار و سخت یکم شود، آغاز یکودک دوران همان از دیبا کودکان

 موضوعات و مطالب است لازم اجتماع به ورود یبرا امروز جوانان ،میریبپذ اگر

 از یناش یها یماریب و مشکلات برابر خود از محافظت یها روش جمله از ،یاریبس

 و مسئول من،یا یمشاوران و انیراهنما مقام در میبکوش دیبا بدانند، ی راجنس روابط

 را یزندگ بحران یجلو موقع به دنبتوان ها آن تا میریبگ عهده بر راها  آن تیهدا ،آگاه

های مناسب،  واکنش ،های جنسی کودکان الات و کنجکاویؤاگر والدین به س .رندیبگ

کاری و  مخفی هر گونه به دور ازها  طبیعی و متناسب با ظرفیت و ادراک شناختی آن

خطر منحرف شدن ذهن کودکان نسبت به مسائل جنسی کاهش سرکوب داشته باشند، 

اما  ؛جنبه آشنایی با این مسائل را دارد در ابتدا صرفاً ،چرا که کنجکاوی کودک ؛یابد می

شود، ممکن است که این  وقتی برخورد والدین با سرکوب و ممنوعیت همراه می

ها  انحراف اخلاقی را در آنهای  زمینه کنجکاوی معمولی، جنبه جنسی پیدا کرده و نهایتاً

بنابراین، به جای مقابله و سرکوب، باید روش هدایت و تعالی . به دنبال داشته باشد

 در، یقاعدگ نیاول شروع از شیپ کهاند  موظف مادران .انرژی جنسی را در پیش گرفت

 کی رشد یعیطب یها نشانه ازی کی که دهند حیتوضدختر خود  برای، دوستانه جوی

 آماده( شدن مادر)ی زندگ از تری مهم ۀمرحل برای ار او که است یقاعدگ روعش، دختر

 را او، مادری حس ختنیبرانگ و شدن مادر به نسبت غرور جادیا راه از سپس.  کند می

 .کنند آگاه دختران یزندگ در بزرگ تحول نیا تیاهم و بودن یعیطب به شیپ از شیب

، بارورسازی برایها  آن شدن آماده و احتلام مورد در خود پسران با دیبا پدران نیهمچن

 که دهند حیتوض ها آن برای و کنند آماده خانواده و خانه تیمسؤل تحمل و شدن پدر

 . ندارد وجود آن یشرمندگ برای یلیدل که است یعیطب امری، امر نیا

 یاختفا» یا« ینهفتگ ســن» را یســالگ 51 تا 5 ،شناســان روان از یبســیار

 ینهفتگ این با باید هــم یجنســ تربیت برنامه بنابرایــن، .اند کرده یمعرفــ «ی جنســ

زده و ناشیانه مسائل جنسی به کودکان،  های زودرس، شتاب آموزش .باشــد هماهنگ

سازی و یا نادیده  خیر، پنهانأها با ت زا خواهد بود که اگر این آموزش همان اندازه آسیب
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 زودرس یبیدار باعــث که باشــد یا گونه به نباید اطلاعات. گرفتن همراه باشد

هایی دارد  اسلام به منظور تربیت جنسی فرزندان، به والدین سفارش .گــردد یجنســ

 :اند از که عبارت

 پسران و دختران خواب بستر كردن جدا .الف

 سَبْعَ بَلَّغوُا إِذَا الّْمَضَاجِعِ فيِ أوَْلَّادِكُمْ بَيْنَ فَرِقوُا»: دیفرما می ,اسلام یگرام امبریپ

 جدا گریهمد از را ها آن خواب بستر شدند، ساله هفت شما فرزندان که یزمان 4؛سِنِينَ

 «.دیساز

 نیمع سن از پس، نامحرم كودكان گرفتن آغوش در و دنیبوس از يوددارخ .ب

 نیا اما، شده سفارش ها بچه دنیبوس و نوازشو  محبت به اسلام در که نیا با وجود

 امام از یکاهل احمد. شود می منع نامحرم افراد یسو از ن،یمع سن از پس، رفتار

 بلند را او من و اندازد می من آغوش در را خود، ینامحرم دختربچه :دیپرس {صادق

 را او، شد ساله شش دختر اگر: دادند پاسخ {امام ست؟یچ حکمش .بوسم یم و کنم می

 9.ننشان خود یپا یرو

 فرزندان برابر در یجنس عمل دادن انجام از يخودار .ج

 عمل دادن انجام از نیوالد یخوددار، یجنس کیتحر از یریشگیپهای  وهیش از یکی

 از بعد و ینوجوان نیسن تا ینوزاد دوران از که است فرزندان دگانید برابر در یجنس

 ،ستا او دست در جانم که آن به قسم» :فرماید می ,رسول اکرم . شود می شامل را آن

 و ندیبب راها  آن و باشد داریب یکودک خانه، در و شود آغوش هم همسرش با یمرد اگر

 9«.شود ینم رستگارهیچ گاه  بشنود، را شان نفس و صدا

 نیوالد اتاق به ورود يبرا فرزندان گرفتن اجازه .د

 به شدن وارد از شیپ دهند که آموزشخود  کودکاز والدین خواسته به  اسلام

 با کودک شدن رو به رو از یریشگیپ دستور، نیا از هدف. ردیبگ اجازه آنان، استراحتگاه

 اى»: دیفرما می قرآن باره نیا در. است آن یامدهایپ و مادر و پدر یجنس یها صحنه

                                                
 .51ص  ،414ج  الأنوار،بحار . 4

 .599 ص ،5 ج ، الکافی. 9

 . 499ص ،91ج عه،یالش لئوسا. 9
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 اند، دهینرس بلوغ حدّ به که تان کودکان نیهمچن و شما بردگان! دیا آورده مانیا که کسانى

 که هنگامى مروزین و صبح، نماز از شیپ: رندیبگ اجازه شما از دیبا وقت سه در

 وقت سه نیا .عشا نماز از بعد و د،یآور مى رونیب را خود [معمولى] هاى لباس

 که] ستین آنان بر و شما بر گناهى وقت، سه نیا از بعد امّا ؛ستا شما براى خصوصى

 4«.دیبگرد گریکدی گرد بر و [شوند وارد اذن بدون

 كودكان برابر در شدن لخت از يخودار .هـ

کنند که کودکان متوجه مسائل جنسی  متأسفانه، برخی پدر و مادران تصور می

که این امر، در  شوند و حال این از این رو، در حضور کودکان لخت می. شوند نمی

، کودکان برابر در شدن لختافزون بر آن، . گذارد تربیت جنسی کودکان اثر منفی می

 نیا.  شود می کودکان یجنس کیتحر باعثکه  ضمن این .برد می نیب از را ها آن یایح

 . است مطرح زین ها آن عورت دنید و کودکان کردن لخت مورد در، مسأله

 پوشش مناسب مادر در مقابل فرزند .و

 فرزندان از را خود بدن اعضای همۀ مادر که ندارد ضرورت ،شرعی نظر ازاگرچه 

 .کند یم دیتقل را مادر پوشش شکل ودک، کشناختی روان و تربیتی نظر از ، امابپوشاند

 هم کودک ،باشد شده ظاهر خود فرزندان مقابل در مناسب پوشش با شهیهم مادر اگر

 مادر با کوشد می ینوجوان دوران در و کند دیتقل مادر از را پوشش همان تا کند یم یسع

 .دنمای انتخاب را مادر وهیش همان و کند یهمانندساز خود

 پوشش با از این رو، .فهمند ینم یزیچ ها بچه که کنند یم تصور نیوالدی بعض

 در ،ندیب یم را آنچه کودک که نیا از غافل ؛شوند یم ظاهرآنان  یجلو در نامناسب

بعضی نیز بر این  .داد خواهد بروز خود از را آن نمونه یروز و کرده ضبط خود حافظه

 کودکان مقابل در را خود یپاها ساق و نهیس باشند و برهنه مهین مادران اگرباورند که 

 ییها صحنه نیچن با جوامع و مجالس درشان  فرزندان یوقت رند،گذا شینما بهخود 

 یها پوشش؛ در حالی که اولاً دنکن ینم نگاه یافراد نیچن به حرص با ،دنکن برخورد

 تیاهم کمها  آن نظر در عفت و ایح که شود یم باعث فرزندان مقابل در نیوالد نامناسب

 دخترخاله خاله، که نیا از ،ندیب یم انیعر مهین را خود مادر شهیهم که ینوجوان .کند جلوه

                                                
 . 58 آیه نور،. 4
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 تواند یم انیاطراف پوششثانیاً . کند ینم شرم احساس ،ندیبب وضع همان با را گانهیب زن و

 هر ینوجوان از قبل سن در که یکودک . باشد داشته یمهم نقش فرزند زودرس بلوغ در

 را آنان بدن برجسته یها قسمت و است مواجه خواهر و مادر انیعر مهین بدن با روز

 در را آنچه و است ادتریز و تر عیسر او در یجنس کیتحر نهیزم ،کند یم مشاهده

 باعث و دساز یم منطبق گرید افراد بر ابانیخ و کوچه در ناخودآگاه ،ندیب یم خانواده

 .دگرد ظاهر او در یجنس بلوغ میعلا ،مقرر موعد از زودتر شود یم





 طلاق عاطفی

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جباران

 اشاره

زنان در جامعه امروزی، از برخی تحول شرایط زندگی اجتماعی و آزادی نسبی 

ها را به عنوان بیماری و ناهنجاری مطرح  های پنهان خانوادگی پرده برداشته و آن بیماری

هایی که پیش از این نیز وجود داشته، ولی مورد توجه قرار نگرفته و  کرده است؛ بیماری

ی، عارضه های کشنده خانوادگ یکی از بیماری. به عنوان بیماری شناخته نشده است

در این مقاله . شود شناخته می« طلاق عاطفی»سردی روابط است که در زمان ما با نام 

های مقابله  کنیم این عارضه را معرفی، اسباب و پیامدهای آن را شناسایی و راه تلاش می

 .با آن را از منظر آیات و روایات بررسی کنیم

 تعریف طلاق عاطفی 

گاهی رابطه زوجین چنان . شود و شوهر گفته می طلاق عاطفی، به سردی روابط زن

کنند و گاهی  شود که زن و مرد برای هم حکم یک همخانه را پیدا می دچار سردی می

در . شود دهد و نبودنش ترجیح داده می ای که حضورش دیگری را رنج می نیز همخانه

د داشته چنین شرایطی زن و مرد و حتی فرزندان نسبت به خانه خود حسی را که بای

خواهد زمان کمتری در خانه بماند؛ چرا که هیچ  ای می باشند، ندارند و هر یک به گونه

ها، با هر یک  در این گونه خانواده. شور و نشاط و حرارتی بر فضای خانه حاکم نیست

از زوجین در این باب صحبت کنی، خواهد گفت که در انجام وظایف خود کوتاهی 

کند و هر کاری که  شوید، خانه را نظافت می د، لباس میپز زن غذا می. نکرده است

آورد، به  رود، پول می مرد هم سر کار می. دهد وظیفه یک زن در خانه است، انجام می

دهد و هر کاری که  هر یک از اعضای خانواده به قدر نیازش و گاهی بیشتر پول می

                                                
 .پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی* 
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در  لازم این حال، جاذبه دهد؛ ولی با می وظیفه یک مرد در برابر خانواده است، انجام

 . راند، وجود ندارد ها حکم می خانه نیست و شور و حرارتی که بر سایر خانواده

 هاي طلاق عاطفی نشانه

  :های طلاق عاطفی، پنج چیز است ترین نشانه مهم

 كم شدن زمان گفتگو. 1

ران ویژه همس هایی که به این بیماری مبتلا نیستند، اعضای خانواده به در خانواده

ها همیشه جدی و  لازم نیست حرف. زنند موضوعات گوناگون با هم حرف میدرباره 

ای مثل طعم غذا یا رنگ  موضوع سادهدرباره همین که زن و مرد . با اهداف متعالی باشد

های بیمار،  ولی در خانواده ؛ها است  کنند، نشانه سلامت رابطه آن لباس صحبت می

زند که واقعاً به گفتن  هر کس وقتی حرف می. گیرد گفتگو در حدّ ضرورت صورت می

 کنیم باید تلاش و بگذریم سکوت این کنار سادگی از نباید به پس. چیزی نیازمند است

 های برنامه تا گرفته کار محیط اتفاقات از بزنیم؛ حرف دری هر همسر خود از با

های خود  ها و نگرانی دلخوری کنیم باید سعی. آمده پیش خیابان در آنچه یا تلویزیونی،

 .را به او بگوییم

 هاي همسر عدم توجه به خواسته. 2

برای زن . های هم توجه دارند های سالم، معمولاً زن و مرد به خواسته در خانواده

پسندد و برای مرد  مهم است که شوهرش چه غذایی را دوست دارد و چه رنگی را می

های بیمار، هر یک از زن و مرد، ساز  ر خانوادهاهمیت نیست؛ ولی د نیز نظر همسرش بی

گیرد و  های شوهرش را ندیده می های مختلف، سلیقه زن به بهانه. زند خود را می

ای از  گذارد و مرد نیز با هر بهانه پاسخ می به جا و معقول، بی هرچندهای او را،  خواسته

هایش  کند که خواستهچنانچه همسر تصور . زند های زنش سر باز می برآوردن خواسته

 های شود و به دنبال مکان شود، بیش از پیش از زندگی مشترک دور می ندیده گرفته می

 کردن پیدا گروهی یا های کلاس اجتماعی، های شبکه در عضویت. گردد می دیگری امن

 که باشند تازه های آدم از گروهی کردن پیدا برای هایی راه توانند می همه جدید، دوستان

 .کنند می درک همسرش از بیشتر را او
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 جویی براي ترک خانه بهانه. 3

کنند تا  می های سالم، همه اعضای خانواده جز در موارد ضروری، تلاش در خانواده

گیرند و  خود را به خانه برسانند؛ چون در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده آرام می

عارض شده، در فضای آرام و صمیمی به نوعی، آلامی را که در برخوردهای اجتماعی 

کند که به  های بیمار، هر یک از اعضا تلاش می کنند؛ ولی در خانواده خانواده درمان می

 .ای خانه را ترک کنند هر بهانه

 گزینی در خانه خلوت. 4

کنند بیشتر ساعات حضور در خانه را در کنار  های سالم، اعضا تلاش می در خانواده

دهند و شاید به  در مواردی که هر یک کاری متفاوت انجام می هم بگذرانند و حتی

کنند؛ مثلاً مرد اگر  اقتضای نوع کارشان نتوانند با هم حرف بزنند، در کنار هم کار می

ای را تعمیر کند و زن در حال آشپزی است، مرد کار خود را روی میز  خواهد وسیله می

های آشپزخانه  ندهد، در نزدیکی آشپزخانه و در صورتی که فضای آشپزخانه اجازه

در مقابل، زن هم ممکن است برخی کارهای آشپزخانه را در نزدیکی میز . دهد انجام می

رود و  های بیمار، هر کس به دنبال کار خود می کار شوهرش انجام دهد؛ ولی در خانواده

داخل  خزد، مرد به کند محیطی خالی از اغیار پیدا کند؛ زن به آشپزخانه می سعی می

های در بسته به کار خود  رود و فرزندان در اتاق بام می پارکینگ، حیاط، انباری یا پشت

 .رسند می

 روي تنها. 4

جمعی اجرا  ها معمولاً به صورت گروهی و دسته های سالم، برنامه در خانواده

 بینند و با هم مهمان روند، با هم تلویزیون می شود، با هم به مهمانی و تفریح می می

گیرد و به  های بیمار، هر کس برای خود تصمیم می کنند؛ ولی در خانواده دعوت می

 .کند تنهایی عمل می

 این. کرد توجیه را آن راحتی به بتوان که نیست ساده اتفاق یک ها، برنامه جدایی

 شرایط به توجه های خود را با خواهیم برنامه دیگر نمی که گوید می ما به ها نشانه

برای حل این  .بریم نمی لذت او با گذراندن وقت از دیگر و تنظیم کنیمهمسرمان 
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 و کار بیداری، خواب، وقت هم مدتی برای. کنند صحبت هم مشکل، زن و مرد باید با

 .باشند پایبند برنامه این به کنند سعی کرده، هماهنگ هم با را خود  تفریح

 پیامدهاي طلاق عاطفی

دانیم که ازدواج از نظر  می. صیت کردن ازدواج استخا زیان اصلی طلاق عاطفی، بی

سردی روابط زناشویی، چنان ازدواج را از . گیرد مکتب ما با اهدافی متعالی صورت می

که ویرانی حاصل  برای این. شود اندازد که هیچ یک از اهداف آن محقق نمی خاصیت می

ازدواج نگاهی  های خوبی نشان داده شود، نخست به مأموریت از سردی روابط به

 .کنیم اجمالی می

 هاي ازدواج رسالت

 آرامش. 1

کنندة  ای جهات ناقص آفریده شده و جزء کامل انسان، خواه مرد و خواه زن، از پاره

اند و  به همین دلیل، زن و مرد هر دو به هم محتاج. او در جنس مخالف نهاده شده است

چراکه هر ناقصی مشتاق کمال خویش جهت این نقص و نیاز، به هم تمایل دارند؛   به

بنابراین، زن، مشتاق . رود که نیازش را پاسخ دهد است و هر محتاجی در پی چیزی می

 1.گیرند مرد است و مرد، مشتاق زن و چون به هم دست یابند در کنار هم آرام می

 :فرماید قرآن کریم می
های خدا این  نشانه از 5؛زوَْاجًا لِّتَسْكنُُوا إِلَّيْهَاوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَّقَ لَّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَ»

هایی آفرید تا در کنارشان آرام  از جنس خودتان زوج( ها انسان)است که برای شما 

 «.گیرید

زندگی اجتماعی بدون سکون و آرامش قوام . آرامش، بستر کمال انسان است

 .ها است آرامش انسانپیشرفت و پختگی علم و دانش و فناوری، در گرو . گیرد نمی

سازندگی ماندگار و آبادانی زمین که خدا از انسان مطالبه دارد، در صورت اضطراب 

بنابراین، انسان برای پیشرفت چه در بعد فردی . ها، خیالی بیش نیست و پریشانی انسان
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. کند و چه در بعد اجتماعی، محتاج آرامش است و ازدواج، این آرامش را به او هدیه می

برد؛ چون خود به این دلیل اتفاق  ق عاطفی، این خاصیت خانواده را از بین میطلا

هنگامی که در . برند کنند و لذت نمی افتد که زوجین در کنار هم احساس آرامش نمی می

گیرند، یا باید مشاجره کنند یا سنگینی حضور همدیگر بر روح و روان  کنار هم قرار می

 . خود را تحمل نمایند

 زوجین كمال. 2

یکی از ثمرات ازدواج، رشد زوجین است؛ رشدی که از شکوفایی استعدادها ناشی 

مهرورزی، اولین قدم . کند شود ازدواج، انسان را به مهارت دوست داشتن مجهز می می

تواند مهر بورزد، چنان کوچک است که  که نمی کسی. در مسیر ترقی و تعالی است

د و انسان پیش از ازدواج به این آفت مبتلا است؛ بین فراتر از مرز وجود خود را نمی

با ازدواج، اولین قدم در . که اگر چیزی را هم دوست بدارد، به تبع حب ذات است چنان

گیرد که جز خود به  انسان، زن باشد یا مرد، یاد می. شود راه مهرورزی برداشته می

د که کار کند و دیگری گیر دیگری هم بیندیشد، خویشتن را مسئول بداند و نیز یاد می

هایی است که انسان پس از  ها، اولین قدم این. منت در دسترنج خود شریک کند را بی

گذرد، او  دارد و هرچه بر عمر زناشویی می ازدواج برای خروج از پیلۀ خودبینی برمی

رسد و صلاح و فلاح خود را  کند تا به فراخنای دگربینی می ای را طی می های نرفته راه

جوید و حرمان دیگران، حسرت و اندوهش را موجب  پیروزی و کامیابی دیگری می در

 :فرماید قرآن کریم در توصیف رابطه زوجین می. شود می

 «.و در میان شما مودت و رحمت آفرید 1؛وجََعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدةًَ وَرَحْمةًَ»

غاز بسیاری از ها و آ آید، منشأ بسیاری از محبت مودتی که بین زوجین پدید می

ای  در سایه این مودت است که زن و مرد، آشیانه. های کمالی است ها و حرکت پیشرفت

کنند و نهادی به نام خانواده  ای برای میهمان پهن می سازند و سفره برای فرزندان می

های  تأثیر این مودت است که انسان. شود گیرد که انسان در آن تربیت می شکل می

مردی که وجودش سراسر خشم و هنرش . شوند های شایسته تبدیل می ناقص به انسان

تواند کودکی شیرخوار را در آغوش بکشد  شود که می حمله و شکستن است، انسانی می
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اندیشد، مادری شود که  و از تصور رنج او رنج بکشد و زنی که فقط به خودنمایی می

گوناگون از این کمال که در  های با بیان ,رسول خدا. بهشت خدا را در زیر پای دارد

مَنْ تَزوََجَ فَقدَْ »: فرماید جا که می یافتنی است، خبر داده است؛ آن سایه ازدواج دست

 «.اند هرکس ازدواج کند، نیمی از سعادت را به او داده 1؛أُعطِْيَ نِصّْفَ الّسَعَادةَ

مال باز این سخن شریف، شاید به این معنا است که زمینۀ سعادت فراهم و راه ک

شود و این، نیمی از سعادت است و نیم دیگر، آن است که انسان خود قدم در راه  می

 :فرماید همچنین ایشان می. بگذارد و به سوی مقصد قدمی بردارد

هرکس ازدواج کند، نیمی از  5؛فَلّْيَتَقِ الّلّهََ فِي الّنِصّْفِ الّْآخرَ  مَنْ تَزوََجَ أَحرَْزَ نِصّْفَ ديِنهِ»

آن حضرت در « .پس برای حفظ باقی، از خدا پروا کند. دینش را در حفاظ نهاده است

 :فرماید سخنی دیگر، از رشدیافتگی انسان پس از ازدواج خبر داده، می

که ازدواج کرده، اگرچه  کسی 1؛الّْمُتَزوَِجُ الّنَائِمُ أَفْضَلُ عِنْدَ الّلّهَِ مِنَ الّصَّائِمِ الّْقَائِمِ الّْعَزَبّ»

این « .در خواب باشد، برتر است از فرد مجرد و عزبی که پیوسته در نماز و روزه باشد

اعمال را به رشد   ای تفسیر کرد که ارزش توان بر مبنای قاعده سخن شریف را می

 . زند یافتگی عامل گره می

به این بیان  ,خداوسیله ازدواج، در کلامی دیگر از رسول   رشد و ترقی انسان به

که پاک و پاکیزه خدا را ملاقات کند،  شود از این هر کس خوشحال می»: ارائه شده است

منظور این است که زودتر ازدواج کند و مبادا عزب « .با همسرش به خدمت خدا برود

 4.از دنیا برود

 تربیت نسل. 3

گردیده و  جهت آن استوار  هدایت انسان، هدف بلندی است که بنای آفرینش به

خانواده، مبدأ پیدایش و بستر . رشته نبوت و تشریع دین، در پی آن کشیده شده است

بنابراین، بدیهی . گیری یک خانواده است رشد و کمال انسان، و ازدواج، نقطه شکل
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است که ازدواج، از نظر اسلام، جایگاهی بلند دارد؛ دینی که هدایت یک انسان را برتر 

اگر خداوند یک ! به خدا قسم»: فرماید می ,رسول خدا. داند از تمام موجوادت می

نفر را به دستان تو هدایت کند، برای تو بهتر است از هرچه که خورشید بر آن طلوع و 

  1«.کند غروب می

ریزی و دقت و  شوند که با برنامه والدین در صورتی به تربیت فرزن موفق می

ها را به جا آورند و ناپسندها را  بوده، ستودهها ملتزم  همکاری و همدلی، به پسندیده

فرزندان خود انجام  ها بگریزند و این همه را برابر چشمان ترک کنند و از نکوهیده

آری، زیان . دهد ها نمی ناگفته پیدا است که سردی روابط، چنین فرصتی به آن. دهند

کند؛ چون  هی میطلاق عاطفی این است که ازدواج و خانواده را از این همه خاصیت ت

ای برای کمال و نه فرصتی برای تربیت  ماند، نه زمینه با سردی روابط، نه آرامشی می

 .نسل

 اسباب و علل طلاق عاطفی 

بدون شک، حفظ نشاط خانواده و جلوگیری از طلاق عاطفی، به شناخت علل و 

، یکی از به همین دلیل، موضوع علل و اسباب. اسباب این پدیده نامیمون، وابسته است

سردی روابط زن و شوهر، از عوامل . رود ترین فرازهای این بحث به شمار می مهم

ما در این نوشتار به طرح چند عامل عمده و راه مقابله با آن، . شود بسیاری ناشی می

 .کنیم بسنده می

 نارضایی از مسائل جنسی. الف

ین یا یکی از آن ترین عامل و سبب طلاق عاطفی، برآورده نشدن انتظار زوج مهم

 راه تنها و است انسان اساسی نیازهای از جنسی، یکی نیاز. دو، از رابطه جنسی است

 مشترک، زندگی ادامه برای شوهر و زن دلیل، همین به. است آن، ازدواج تأمین صحیح

 همدیگر جنسی نیازهای باید زیستی فکری و عاطفی، نیازهای تأمین و تفاهم بر علاوه

زن و  خوشبختی معیارهای از یکی جنسی، روابط از رضایتمندی. کنندتأمین  را هم

 جنسی زوجین روابط اگر خانواده، شناسان روان از بسیاری نظر بر اساس .است شوهر
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 تبدیل بزرگ بحرانی به را کوچکی موضوع هر دارند آمادگی باشند، نداشته هم با خوبی

 1.بینجامد طلاق و جدایی به حتی کار و کنند

 نارضاییعلل 

. دهد نارضایی از رابطه جنسی، غالباً به دلیل عدم نشاط طرف مقابل روی می

که رابطه جنسی، یکی از نیازهای جدی هر انسان است، چه  بنابراین، باید دید با آن

 .شود نشاطی در این فعالیت می عاملی باعث بی

شاط لازم شود که انسان در رابطه جنسی از ن رسد سه عامل موجب می به نظر می

برخوردار نباشد و در نتیجه، نه خود به رضایت دست پیدا کند و نه طرف مقابل خویش 

بیماری جسمانی، اشباع نیاز و عدم : این سه عامل عبارت است از. را راضی کند

 .آموزش صحیح

 بیماري جسمانی. 1

های  امروزه بیماری. شود های جسمی، موجب نارسایی جنسی می برخی بیماری

ها، از نظر امکان وقوع، با سایر  این بیماری. ها شناخته شده است و درمان آنجنسی 

ها نباید موجب سرشکستگی یا شرمندگی  وجود این بیماری. ها تفاوتی ندارند  بیماری

به همان میزان که ممکن است کسی بیماری گوارشی یا تنفسی بگیرد، . کسی باشد

براین، راه مقابله با این مشکل، پنهان کردن بنا. ممکن است به بیماری جنسی مبتلا شود

 .مشکل نیست؛ بلکه باید در پی درمان آن برآمد

 اشباع نیاز. 2

شود کسی در رابطه جنسی نشاط لازم را نداشته باشد،  یکی از عواملی که باعث می

این مشکل، معمولاً در . این است که نیاز خود را از طریقی دیگر پاسخ داده باشد

گیرد و روابط جنسی  دهد که موازین شرعی مورد توجه قرار نمی یی رخ میها خانواده

در این صورت، طبیعی است که انسان در . افتد در بستر صحیح شرعی اتفاق نمی

ضرورت . نشاط بوده، نتواند یک رابطه با نشاط برقرار کند مواجهه با همسر خود بی

 .نماید ین مقاله زاید میدرمان این مشکل، چنان واضح است که بحث از آن در ا
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 صحیح آموزش عدم. 3

انگاری رابطه  زشت. ترین مشکل در این زمینه، عدم آموزش صحیح باشد شاید شایع

انگاری ابراز نشاط و رضایت از رابطه جنسی و عدم مهارت ایجاد رابطه،  جنسی، زشت

درباره کنیم  بنابراین، ما در ادامه تلاش می. ترین پیامدهای عدم آموزش جنسی است مهم

 .این سه موضوع از نگاه دینی سخن بگوییم

 رابطه جنسی زوجین از نظر اسلام

اطلاعی از تعالیم دین اسلام، به ارتباط جنسی  بسیاری از مردم جامعه ما، به علت بی

دهند و تنها به این دلیل که فعالیت جنسی باید مخفیانه صورت گیرد و  اهمیتی نمی

کنند که پیگیری، مطالبه و اظهار  اخلاقی سازگار نیست، گمان میاظهار آن با شوؤن 

کنند که زن یا مرد  غیر اخلاقی است؛ حتی فکر می خانواده محیط اشتیاق به آن نیز در

چنین باوری، باعث . ورزد وزین و اخلاقی، کسی است که کمتر به این عمل مبادرت می

در صورت تقاضای طرف مقابل نیز از شود که اولاً، خود، متقاضی رابطه نباشند و  می

 . اجابت خواسته او سر باز زنند یا به حد اقل ممکن، از نظر کمی و کیفی، اکتفا کنند

از این موضوع به عنوان یک کار عبادی کـه   ,این درحالی است که رسول خدا

 آمیـزش  ایشان بـرای . گفت پوشی سخن می دارد، بدون هیچ پرده خدا دوستش می

. داد آن را در ردیف عبادات بزرگ قرار می شمرد و می فراوان های ثواب همسران،

وقتی : فرماید رو شود، می مردی که به قصد رابطه جنسی، با همسرش روبهدرباره 

گیرند و مانند کسی است کـه در راه   آورد، دو فرشته او را در میان می به تو رو می

که برگ  ریزد؛ چنان می کند، گناهانش خدا شمشیر کشیده است و چون آمیزش می

  1«.ریزد و چون غسل کند، به کلی از گناهان خارج شده است از درخت فرو می
: فرماید ام، می  گوید امروز روزه نیستم و صدقه هم نداده آن حضرت به کسی که می

پس به خانه برو و با همسرت درآمیز که  5؛صَدَقةَ عَلَّيْهِمْ مِنْكَ فَإِنهَُ أَهْلِّكَ إِلَّى فَارجِْعْ»
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 بزنید، را عطرهایتان بهترین»: فرمود می زنان به در طرف مقابل،« .پاداش صدقه دارد

 شام و صبح هر و بیارایید زیورهایتان بهترین به را خود و بپوشید را هایتان لباس بهترین

 ندهید؛ رد جواب کرد، آمیزش تقاضای شوهرتان اگر 1«.کنید عرضه شوهرتان به را خود

و  1نیندازید تأخیر به را شوهرتان خواسته نماز، دادن طول با 5«.باشید شتر هرچند سوار

 رود، خواب شوهرش به تا کند خودداری شوهرش به مثبت پاسخ از که زنی»: فرمود می

  4«.کنند می لعنت را او فرشتگان شود، بیدار که زمانی تا

از سردی رابطه، بر زن و شوهر لازم است در ایجاد بر این اساس، برای جلوگیری 

قدم بوده، به خواسته همسر خود از سر اشتیاق و با میل و رغبت پاسخ  رابطه پیش

علاوه بر این، زن و مرد به طور یکسان وظیفه دارند با مراعات اصول زیبایی، از . بدهند

 .ه ایجاد رابطه ترغیب کنندجمله آراستگی، خود را در نظر همسر زیبا جلوه داده، او را ب

در روابط بین زن و شوهری که با هم توافق دارند، برای مرد : فرماید می {امام صادق

. ضروری است که چنان خود را در چشمش نیکو بیاراید تا قلبش را به خود متمایل کند

برای زن نیز ضروری است که با آراستگی کامل و فریبایی، به شوهرش اظهار عشق 

 2.کند

در روایات فراوانی که به دست ما رسیده، زن و مرد به طور یکسان به آراستگی در 

امام  .کنیم برای نمونه، برخی روایات هر بحث را نقل می. اند چشم یکدیگر موظف شده

زیور بگذارد؛  سزاوار نیست که زن، حتی اگر پیر باشد، خود را بی: فرماید می {باقر

و سزاوار نیست دستش را بدون خضاب بگذارد؛  هرچند با آویختن یک گردن بند،

  6.هرچند با مالیدن کمی حنا

لَّا يَجوُزُ أَنْ تُرِيَ أَظَافِيرَهَا بَيْضَاءَ وَ لَّوْ أَنْ تَمْسحََهَا بِالّحِْنَاءِ » :فرماید می {امام باقر

و « .زن سفید دیده شود؛ هرچند با مالیدن کمی حنا های  سزاوار نیست ناخن 5؛مَسْحا

                                                
 .518ص  همان،. 4
 .همان. 9

 .همان. 9
 .512ص  همان،. 1

 .999ص ، تحف العقول، حرانی شعبه بنا. 5
 .512، ص 5، ج الکافی. 3

 .587شیخ صدوق، خصال، ص . 7
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برای زن سزاوار  1؛عُنُقِهَا خَيْطا  فيِ  لَّا يَجُوزُ لِّلّْمرَْأةَِ أَنْ تُعَطِلَ نَفْسَهَا وَ لَّوْ أَنْ تُعَلِّقَ» :رمودف

 «.زیور بگذارد؛ حتی اگر با آویختن یک نخ به گردن باشد بی نیست که خود را

دوست  همان طور که مرد دوست دارد همسرش را نظیف، معطر و زیبا ببیند، زن نیز

بنابراین، مرد هم موظف است . دارد شوهرش را در بهترین صورت ممکن مشاهده کند

خود را پاکیزه کند، به موقع مسواک بزند، خود را بشوید، موهای سر و ریش خود را 

که زشت و زننده جلوه کنند، بگیرد و های دست و پا را پیش از آن شانه کند، ناخن

النِسَاءُ يحُْبِبْنَ أَنْ يرََيْنَ الرجَُلَ »: فرماید می {امام باقر. شدلباس پاکیزه، مرتب و زیبا بپو

زنان دوست دارند مرد را در  5الزِّينةَ؛  فِی مِثْلِ مَا يُحِبُ الرَجُلُ أَنْ يَرَى فِيهِ النِسَاءَ مِنَ

امام « .حالتی از آراستگی و زینت ببیند که مرد دوست دارد زنش را در آن حالت ببیند

اسرائیل پرده عفت خویش را دریدند و به فحشا روی  زنان بنی»: فرماید می {صادق

زن میل دارد تو را »: آن گاه افزود« .آوردند؛ تنها به این دلیل که مردانشان آراسته نبودند

 1«.چنان ببیند که تو دوست داری او را چنان ببینی

 كیفیت رابطه جنسی از نظر اسلام

 مرد یا زن 4.نظر در رابطه جنسی، برخورداری از لذت است های مورد یکی از جنبه

 طور به نکند، تأمین همسرش این جنبه را به طور کامل برای اگر که بداند باید

 و شرعی حدود کنیم فرض اگر حتی و گردد می دیگری یگو پاسخ دنبال به ناخودآگاه،

 ذهنی محیط در لااقل کند، محروم جایگزینی چنین آوردن دست به از را او عرفی قیود

 آغاز نقطۀ جنسی، گرایی ذهن این. سازد می خود برای مطلوب و دلچسب فضایی خود

این است که  زوجین مشترک وظایف از یکی دلیل، همین به. است تر بزرگ انحرافات

زن، از نظر اخلاقی موظف است  .برای ارتقای سطح لذت در رابطه جنسی تلاش کنند

بهترین »: فرماید می {امام باقر. سی به طور کامل اشباع کندهمسر خود را از جهت جن

زنان، آن زنی است که چون با شوهرش خلوت کند و جامه از تن بیرون کند، همراه با 

آن حیا را نیز کنار بگذارد و چون دوباره جامه بر تن کند، همراه آن لباس حیا را هم 

                                                
 .921ص  ،4، ج الوسائل مستدرک. 4
 .414، ص 79، ج بحار الأنوار محمدباقر، جلسی،؛ م81طبرسی، مکارم الاخلاق، ص. 9

 . 84مکارم الاخلاق، ص. 9

 .42شناسی روابط جنسی، ترجمه حسن پویان، ص  آندره مورالی دانینو، جامعه :ک.ر. 1
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مردان نیز به تأمین نیاز  5.استنیز روایت شده  ,این مضمون از رسول خدا 1«.بپوشد

روایاتی که در این باب وارد شده، فراوان و متنوع . اند جنسی همسران خود تشویق شده

از امام  .آوری شده است که در جوامع روایی تحت عناوین متعددی جمع است؛ چنان

 وَ الّْإخِْوَانِ مُفَاكَهةَِ وَ بِالّنِسَاءِ الّتَمتَُعِ أَشْيَاءَ ثَلَّاثةَِ فيِ الّْمؤُْمِنِ لّهَْوُ»: روایت است {باقر

لذت بردن از زنان، گفتگو با برادران : سرگرمی مؤمن، در سه چیز است 1؛ بِالّلَّيْل الّصَّلَّاةِ

های جنسی  از نگاه اخلاق اسلامی، مرد نیز موظف است به نیازی« .دینی و نماز شب

ه همسران، یکی از به همین دلیل، معاشق. همسر خود توجه کامل داشته باشد

های حق به شمار آمده و اقدام به فعالیت جنسی، پیش از معاشقه، جفا  سرگرمی

یکی از مصادیق جفا این است که مرد »: فرمود ,رسول خدا. محسوب شده است

شناسان خانواده،  امروزه جامعه 4«.پیش از ملاعبه و معاشقه، با همسر خود مباشرت کند

رانی  ا امری پست و حیوانی که منحصر به افراط در شهوتروابط جنسی بدون معاشقه ر

که به هنگام  پیشوایان دین علاوه بر این، مردان را از این 2.آورند شود، به شمار می می

 جَامَعَ إِذَا»: فرماید می ,خدا  رسول. اند تماس فقط به فکر خویش باشند، برحذر داشته

کنید، همانند  هنگامی که آمیزش می 6؛ لّْيَلّبَْث وَ لِّيَمْكُثْ الّطَيرُْ يَأْتِي كَمَا يَأْتِيهِنَ فَلَّا أَحَدُكُمْ

 «.پرندگان نباشید؛ باید درنگ کرد و طول داد

 مهارت ایجاد رابطه

یکی از علل نارضایی افراد از رابطه جنسی، این است که خود یا طرف مقابلشان 

ونگی آن را از کسی نشنیده و خود برای ایجاد رابطه مهارت لازم را ندارند؛ چرا که چگ

شاید در نظر اول فکر کنیم که پیگیری این موضوع، . ای در این زمینه ندارند نیز تجربه

یابیم که پیشوایان  خلاف اخلاق و شریعت است؛ ولی با نگاهی به روایات گذشته درمی

باط موفق ای از شرایط و جوانب یک ارت راحتی در این باره سخن گفته و پاره معصوم به

                                                
 .99ص  ،91عاملی، وسائل الشیعه، ج  ؛ حر922، ص7طوسی، تهذیب الاحکام، جشیخ . 4

 .992 ، ص411، جبحار الأنوار؛ 431 ، ص41 ، جالوسائل مستدرک. 9

 .979 الواعظین، ص روضۀنیشابوری، فتال ؛ 434 ص خصال،. 9
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 .93ص  جنسی، روابط شناسی جامعه: ک.ر. 5
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های صحیح ارتباط  تبیین شیوه. اند بخش را به اصحاب خود آموزش داده و رضایت

بر این  1.موفق، برای انسان به اندازه هر یک از وجوه اساسی شخصیت او اهمیت دارد

های  توان از ضرورت های جنسی همزمان با ازدواج را می اساس، آموزش مهارت

 جنسی، مسائل مورد در آموزش از این رو،. آوردشمار   آموزشی خانواده و جامعه به

 جنسی روانی تربیت در والدین همچنین در صورتی که. است بسیار مهم ازدواج از قبل

 دوستان و رسمیغیر  های رسانه از را خود اطلاعات فرزندان خود قصور کنند، جوانان

جا است که این قبیل اطلاعات، معمولاً  کنند؛ مشکل آن می کسب و همسالان خویش

 . ناقص و آمیخته با مطالب نادرست است

 عصبانیت. ب

نخست، مقابله با خشم خویش، و : مقابله با عامل عصبانیت، دارای دو فرع است

برای مقابله با این آفت، دانشمندان اخلاق، به هر دو طرف، . دیگر، مقابله با خشم همسر

برداری از این دستور عمل، برای دو طرف  کنند؛ ولی بهره بردباری را توصیه می حلم و

که  ورزی برای کسی که خود عصبانی است، الگویی دارد و برای آن حلم. یکسان نیست

 .شود، الگویی دیگر با شخص عصبانی مواجه می

 مهار خشم خویش

و برای رضای خدا کنند خشم خود را فرو برد  به آن که خشمگین است، توصیه می

کند،  دارد، از هر اقدامی که بنیان خانواده را سست می که اهل حلم را دوست می

که خشم خود را کنترل و میل به  در چنین موقعیتی، انسان برای این. خودداری کند

 :پرخاشگری را در خود سرکوب کند، باید به چند چیز توجه داشته باشد

پس تلاش کند این . خشم، بازیچه شیطان است در نظر داشته باشد که در لحظه -

 .را از خویشتن براند 5دشمن دیرین خود

                                                
 .97ص  جنسی، روابط شناسی جامعه :ک.ر. 4
 او که مکنید پیروى شیطان هاى گام از ؛مُبِینٌ عَدُوٌ لَكمُْ إِنَهُ الشَیطَْانِ خطُُوَاتِ تَتَبِعُوا ولََا»: فرماید کریم میقرآن . 9

؛ مُبِینٌ عَدُوٌ لِلإِْنسَانِ الشَیطَْانَ إِنَ» :و یا فرموده (419انعام، آیه  ؛918و  438، آیه هبقر)« .شما است آشکار دشمن
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جواب  به یاد داشته باشد که بروز خشم ممکن است از سوی طرف مقابل بی -

تر است یا تحمل اتفاقی که از آن  پس عاقلانه بسنجد که فرو خوردن خشم، آسان. نماند

که برافرخته شده، از همسر خود عصبانی است و پس خواهد افتاد؛ مثلاً مرد در هنگامی 

به پیروی شیطان، تصمیم دارد چنین و چنان کند، از این احتمال غافل نباشد که ممکن 

همسری را  های بی پس باید زیان. است پس از این نزاع، همسرش را از دست بدهد

انتقام رود و به لذت  محاسبه نماید و آن را با تلخی خشمی که از گلو پایین می

 . رسد، مقایسه کند نمی

از . زند، در نظر بگیرد زشتی و خطر کارهایی را که در پی خشم از انسان سر می -

خواهد خشم خود را به کار برد، با زیاد زدن، با  ای می خود بپرسد که به چه وسیله

کاری؟ که البته همگی خطرها و  فحش و بدزبانی، با اهانت به همسر یا با کتک

 .ی جسمی یا روانی را به دنبال داردها آسیب

شیعه ما، صدایش از  1 ؛سَمْعهَ صَوْتهُُ يَعْدوُ لَّا مَنْ شِيعَتُنَا»: فرماید نیز می {امام صادق

فحش و بدزبانی، حرام است و به همین جهت، زیبنده « .رود گوشش دورتر نمی

گوی  خداوند بهشت را بر دشنام» :فرماید می ,در این باره رسول خدا. مسلمان نیست

 وَ الّْفُحشَّْ يحُِبُ لَّا الّلّهََ فَإِنَ الّْفُحشَّْ وَ إِيَاكُمْ» :فرماید و می 5«.بد زبان، حرام کرده است

باید بداند « .گویی را دوست ندارد از فحش بپرهیزید که خدا دشنام و دشنام 1 ؛الّتَفَحشُّ

مَنْ اَهانَ »: کند نقل می ,از رسول خدا {امام صادق. که اهانت به مؤمن حرام است

کسی که به بنده مؤمنم اهانت کند، به جنگ من  4؛عَبْدِيَ الّْمؤمن فَقَدِ اسْتَقْبَلَّني بِالّْمحُارَبةَ

بداند که ممکن است در اثر خشم دستش به کتک باز شود و سیلی « .برخاسته است

توان  نداشته باشد، بار آخرتش را نمی هم در دنیا  این کار اگر هیچ پیامی. ای بزند ظالمانه

ترین بندگان در برابر خدا، کسی  سرکش» :فرماید می ,خدا رسول. بر دوش کشید

                                                
 .998، ص 9ج  ،الکافی. 4
 .11قول، ص عتحف ال. 9
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هرکس به ستم »: فرماید می {و علی« 1.زند که او را نزده است که شخصی را می

 5«.زند دیگری را شلاقی بزند، خداوند بلند مرتبه او را با شلاقی آتشین می

 همسر عصبانیمقابله با 

یابد همسرش به حق یا ناحق عصبانی و خشمگین است، باید  وقتی زن یا مرد درمی

توجه داشته باشد که اگر او هم بخواهد مانند همسرش رفتار و به اصطلاح مقابله به 

بنابراین، باید . مثل کند، در حقیقت، در تخریب بنای خانواده با او همکاری کرده است

برای رسیدن به این مقصود، باید چند مرحله را طی . ه را تغییر دهدتلاش کند نوع مقابل

پس انسان در مواجهه با همسر . که خود را کنترل کند که عصبانی نشود نخست آن: کند

مرحله دوم . عصبانی خود باید پیش از هر چیز تصمیم بگیرد که خودش عصبانی نشود

جه داشته باشد که مقابله نکردن و این است که سعی کند همسرش را نیز آرام کند و تو

بردباری، نه تنها به معنای ذلت و خواری نیست، بلکه نشانه بزرگی و توان مدیریت 

سومین و آخرین مرحله این است که تلاش کند صحنه نزاع را به عرصه گفتگو . است

 . تبدیل کند

مت کرد، هر کس محرو. هر کس از تو برید، با او بپیوند»: فرماید می {امام صادق

هر کس دشنامت داد، سلامش . هرکس با تو بدی کرد، تو با او نیکی کن. تو به او بده

ات برخاست، انصاف کن و هر کس بر تو ستم کرد، او را  با هر کس به دشمنی. کن

. بخشش را از خدا یاد بگیر .که تو هم دوست داری دیگرانت ببخشند ببخش؛ چنان

تابد و بارانش به طور مساوی بر نیکوکار  و بد میبینی خورشیدش یکسان بر نیک  نمی

 1«.بارد و بدکار می

 خلقی كج. ج

روح شود، بدخلقی  شود رابطه زن و شوهر سرد و بی یکی از عواملی که باعث می

دهد و فرصت  انسان بد اخلاق، چه زن چه مرد، همه معاشران خود را فراری می. است

دهد با او  همچنین به دیگران اجازه نمی. دهد می رابطه صمیمی با دیگران را از دست

                                                
 .971، ص 7، ج الکافی. 4
 .514، ص 9الاسلام، ج مغربی، قاضی نعمان، دعائم . 9
 .915 تحف العقول، ص. 9



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 111

خاطر شده، ارتباط  بنابراین، طبیعی است که همسرش نیز از او رنجیده. صمیمی باشند

 . گرمی با او نداشته باشد

که بنای خانواده از بد اخلاقی آسیب نبیند، هر یک از زن و مرد باید بـه   برای این

خوش خلقـی و تحمـل بـد    : ته شونددو گونه آگاهی مجهز و به دو فضیلت آراس

 . اخلاقی

 خوش اخلاقی. 1

 خود تواند می کسی هر و است اکتسابی باشد، موهبتی که این از بیش اخلاقی، خوش

بنابراین، اولین چیزی که هر همسری، چه زن چه  .کند آراسته نیکو اخلاق زینت به را

اخلاقی و  شپس نخست باید ارزش خو. اخلاقی است مرد، باید کسب کند، خوش

اخلاقی، به ذکر دو نکته  های خوش از میان همه ستایش. زشتی بد اخلاقی را بداند

 : کنیم بسنده می

 {امام باقر. اخلاقی، جزء ایمان و تکلیف شرعی است که خوش نخست آن

از میان اهل ایمان، ایمان کسی  1؛قاًلُّم خُهُنُحسَأاناً يمَإ الّمؤمنينَ لَمَكْاَ نَاِ»: فرماید می

 «.تر است که اخلاقش بهتر است کامل

برد؛  که به اعتقاد یک مسلمان، حُسن خلق است که انسان را به بهشت می دیگر آن

حُسن خلق، درختی است در بهشت، و انسان »: فرماید می ,چون رسول خدا

بد . برد به بهشت میپس حتماً او را . ای از این درخت آویخته اخلاق، به شاخه خوش

. ای از این درخت آویخته اخلاقی، درختی است در جهنم و آدم بد اخلاق، به شاخه

  5«.کشد پس لاجرم او را به سوی آتش می

به همین . در دنیا نیز هرکس بخواهد در جامعه زندگی کند، باید خوش اخلاق باشد

سن خلق نهفته است، اگر انسان بداند چه فوایدی در حُ» :فرمود ,خدا دلیل، رسول

بنابراین، خوشبختی دنیا و آخرت انسان، به  1«.داند که به آن محتاج است می

 .اخلاقی بستگی دارد خوش

                                                
 . 22، ص 9، ج الکافی. 4

 .929، ص 38، ج الأنواربحار . 9

 .932، ص 41ج  ،همان. 9
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اخلاقی بیان شده، بد اخلاقی مورد مذمت و  در برابر این همه ستایش که از خوش
، بر اساس احادیث، انسان بد اخلاق، پیش و بیش از هر کس. نکوهش قرار گرفته است

کسی که  1؛نَفْسهَ عَذَبَّ خُلُّقهُُ، سَاءَ مَنْ»: فرماید می {امام صادق. رساند به خود زیان می

 نكَدَُ الّخْلُّقُِ سوُءُ» :فرماید می {منانؤامیر م« .دهد اخلاقش بد باشد، خودش را عذاب می

 «.بد اخلاقی، موجب تنگی زندگی و عذاب جان آدمی است 5  ؛الّنفَسْ عذَاَبُّ وَ الّعْيَشِّْ

 تحمل بد اخلاقی .16

در خانواده علاوه بر . اخلاقی، در محیط خانواده لازم است؛ ولی کافی نیست خوش
اخلاقی، زن و شوهر باید از مهارت تحمل بد اخلاقی برخوردار باشند؛ چون  خوش

اخلاق نباشد و ثانیاً، هر  خوش ها، اولاً، ممکن است همسر، با وجود همه این سفارش
بنابراین، . اخلاقی ممکن است بر اثر هیجانات نفسانی گاهی بد اخلاقی کند انسان خوش

اند  باشند، بلکه موظف اخلاقی می طور یکسان موظف به خوش زن و مرد، نه تنها به 

هر مردی که بدخلقی »: فرمود ,خدا رسول. بدخلقی همسر خود را نیز تحمل کنند
  دهد؛ همانند پاداشی که به ایوب به رش را تحمل کند، خداوند پاداشی به او میهمس

و هر زنی که بدخلقی شوهرش را تحمل کند، خداوند پاداشی . اش داد جهت گرفتاری
 1«.دهد به او می( همسر فرعون )همانند پاداش آسیه دختر مزاحم 

ابگرانه و با هدفی به این نکته نیز باید توجه داشت که تحمل سختی اگر انتخ
مشخص و مخصوصاً متعالی باشد، آسیبی در پی ندارد؛ بر خلاف وقتی که ناگزیر و از 

 .سر اجباری است
رسد در  نظر می اند، به  که زن و مرد هر دو در حفظ خانواده مسئول با وجود آن

به . تر از زن باشد عنوان مدیر خانواده سنگین مراعات اخلاق خوش وظیفه شوهر به 
 . اخلاقی بیش از زنان به مردان سفارش شده است همین دلیل، مراعات خوش

اش  تر و با خانواده اخلاق تر است که خوش ایمان کسی کامل»: فرمود ,خدا رسول 
 4«.ترم ام مهربان تر باشد و من از همه شما باخانواده مهربان

                                                
 .994، ص 9ج  ،الکافی. 4

 .985المواعظ، ص  و الحکم محمد، عیون بن على واسطى، لیثى. 9
 . 917، ص411، ج بحار الأنوار؛ 949مکارم الاخلاق، ص . 9

 . 93 ، ص9 الرضا، ج اخبار  صدوق، عیون. 1
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وتر و خود است که اخلاقش نیکتر  در روز قیامت کسی به من نزدیک»: و فرمود
 1«.اش بهتر باشد برای خانواده

وقتی سعد بن معاذ از دنیا رفت، رسول : آمده است {در روایتی از امام صادق

دستور داد او را غسل دهند و کفن کنند و خود با پای برهنه و بدون عبا در  ,خدا

گرفت و گاهی طرف  تشییع او شرکت کرد، گاهی طرف راست جنازه را به دوش می

حضرت خود وارد قبر شد، جسد سعد را در قبر . که به کنار قبر رسیدند تا این چپ را،

را محکم و هموار کرد، مادر سعد که این  نهاد و با دست خود سنگ لحد را چید و آن 

! ای سعد: خدا مشاهده کرد، با صدای بلند گفت همه مهربانی و توجه را از رسول  

در کاری که به دست خدا است، قاطعانه  :فرمود ,خدا رسول . بهشت گوارایت باد

 .سعد اینک به فشار قبر مبتلا است. سخن مگو

شما به جنازه سعد، : پس از بازگشت از قبرستان، اصحاب به حضرت عرض کردند

. کس نداشتید بسیار احترام کردید و با او رفتاری ویژه داشتید که پیش از این با هیچ

روی از فرشتگان و جبرئیل بود که در این تشییع آنچه من انجام دادم، به پی: فرمود

: دچار فشار قبر شده است؟ فرمود: پس چگونه فرمودید: عرض کردند. حضور داشتند

 5.اش بداخلاق بود زیرا سعد با اهل خانه

 خساست. د

گیری در امر معاش  یکی از عوامل سردی رابطه بین زن و شوهر، خساست و سخت

کند،  از خانواده خود دریغ می یی مالی، زندگی مرفه راکسی که با وجود توانا. است

از طرفی، چنین . تواند از همسر و حتی فرزندان خویش انتظار صمیمیت داشته باشد نمی

دهند در خلوت خود، به  کسانی خود هم به دنبال رابطه صمیمی نیستند و ترجیح می

 .های فزونی آن بیندیشند اموال و راه

که هزینه خانواده را  فت ناپسند، هر یک از زوجین خصوصاً آنبرای مقابله با این ص

در این باب، از سوی . کند، باید از وظیفه خویش در قبال خانواده باخبر باشد تأمین می

اگر کسی پنج قرص نان یا پنج . ای شده است های سازنده پیشوایان معصوم سفارش

                                                
 .987، ص 38، ج بحار الأنوار. 4

 . 928، ص 79همان، ج . 9
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ا را خرج کند، بهترین راه خرج ه دینار یا پنج درهم در دست داشته باشد و بخواهد آن

اش،  کردن این است که برای پدر و مادرش هزینه کند، سپس برای خودش و خانواده

سوم برای خویشان نیازمندش، چهارم برای همسایگان فقیرش و پنجم که پاداشش از 

  1.تر است، در راه خدا بدهد همه کم

 ناراستی. هـ

کاری را  سیاری مثل دروغگویی و پنهانناراستی، عنوان عامی است که رفتارهای ب

تواند سبب سردی و  بدون شک، هر یک از رفتارهای مذکور می. شود شامل می

 . مردگی خانواده گردند دل

منظور از اصلاح . برای پیشگیری از این آفت، باید رفتار خودمان را اصلاح کنیم

ا را از فهرست رفتار این است که هر یک از زوجین تلاش کنند این گونه رفتاره

کاری  برخوردهای خود حد اقل در محیط خانواده حذف کنند؛ دروغ نگویند و پنهان

 . نکنند

چه بد انسانی است آن که دو رو و دو زبان دارد؛ برادرش »: فرماید می {امام باقر 

  5«.خورد گوید و در غیابش می را در حضور او ثنا می

 طلاق عاطفی درمان عمومی

از این رو، باید با علل . ای است که علل و اسباب فراوانی دارد عارضهطلاق عاطفی، 

 .آن مبارزه نمود و آن را درمان کرد

 :اند از های درمان این مشکل عبارت برخی از اصول و راه

 پذیرش ملاک. 1

کند که بر مبنایی صحیح استوار  ای در صورتی به خوشی تداوم پیدا می هر رابطه

بهترین . کند ای دوام پیدا نمی بدون در دست داشتن ملاک درست، هیچ رابطه. باشد

اگر ما در زندگی خانوادگی به . ملاک برای رابطه زناشویی، شرع مقدس اسلام است

                                                
 .33، ص 5ج  ،الکافی. 4

 .919، ص 9ج  همان،. 9
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. شود ها درمان می ختلافات و سوء تفاهممعیارهای دینی رضایت دهیم، بسیاری از ا

 .بنابراین، از همسر خود همان را بخواهیم که دین از او خواسته است

 گفتگو محوري. 2

سکوت، برای بیان مقصود انسان؛ ابزار خوبی نیست، به خصوص وقتی با قهر همراه 

طا کرده و خداوند متعال برای بیان مقصود، به انسان زبان و هنر سخن گفتن را ع. باشد

ای باشد  بنابراین، هر مشکلی در خانواده باید مقدمه. آداب سخن را به او آموخته است

 .ای برای قهر و دوری جستن برای گفتگوی صمیمی همسران؛ نه بهانه

 اعتراف به اشتباهات خویش. 3

جنس مشکلات . ندرت محصول اشتباهات یک طرف است مشکلات خانوادگی، به

بنابراین، هر یک از زوجین، سهمی . شود ل نادرست ساخته میخانوادگی، از تعام

گفتگوی بین زوجین برای حل مشکلات، در . هرچند کوچک در بروز مشکل دارند

 .دهد که هر دو طرف صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کنند صورتی نتیجه می

 انصاف . 4

بت حه و توأم با ماین امر در رفتار منصفان. انصاف، از اصول مهم ارتباطات است

سه خصلت است که »: فرماید می {امام جواد. آید نسبت به دیگران به وجود می

امیر  1«.و مراعات انصاف در معاشرت با مردم: ... شود موجب تحکیم و تدارم محبت می

 الّْإِنْصَّافُ»: فرماید و نیز می 5«.زند محبت، به اندازه انصاف ریشه می»: فرماید منان میؤم

 «.بخشد انصاف، محبت را تداوم می 1 ؛الّْمحََبةَ دِيمُيَسْتَ

 حسن ظن. 5

اگر کسی به همسر خود گمان نیکو نبرد . از اصول مبنایی ارتباطات، حسن ظن است

و همه رفتارهای او را با اهداف نادرست تفسیر کند، به هیچ صورتی با او به تفاهم 

                                                
 .4155 ، ص9 ، جالمهمۀ؛ مالکی، ابن صباغ، الفصول 414، ص9، جالغمۀ اربلی، ابوالفتح، کشف. 4

 .997عیون الحکم و المواعظ، ص. 9
 .11همان، ص. 9
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به برادرانتان گمان خوش برید، تا صفای قلب را »: فرماید می {امام صادق. رسد نمی

 1«.بهره بگیرید

 عیب پوشی . 6

مراعات این . پوشی است اصل دیگری که ارتباطات انسانی بر آن استوار است، عیب

در صورتی که انسان عیوب همسر . اصل در محیط خانواده، ضرورتی مضاعف دارد

پوشی،  عیب. تواند با او به تفاهم برسد آگاه کند، نمیخود را آشکار و دیگران را از آن 

: فرماید می ,به همین دلیل، رسول خدا. رهاند طرف مقابل را از خطر سقوط می

  5«.ای را زنده کرده باشد کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند، چنان است که مرده»

 :منابع

 .ق1401داء، قم اول، ابن ابی جمهور احسایی، عوالی اللئالی، انتشارات سید الشه .1

ابن حجر، عسقلانی، الاصابه فی تمییز الصحابۀ عادل احمـد عبـد الموجـود و علـی      .2
 .ق1412محمد معوض، دارالکتب العلمیۀ، اول، بیروت، 

ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاری، جامعـه مدرسـین،    .3
  .ق1404/ ش1161سوم، قم، 

احمد، الفصول المهمه فـی معرفـۀ الائمـۀ، تحقیـق سـامی      ابن صباغ مالکی، علی بن  .4
 .ق 1455الغریری، داراحدیث، اول، قم، 

 .م1982/ ق1402اربلی، ابوالفتح، کشف الغمه، دارالاضواء، دوم، بیروت،  . 

 1411 بیروت، اول، البیت، آل مؤسسۀ الشیعه، وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر .6
 .ق

تحقیق و نشر مدرسۀ الامام المهدی، قم، اول، حسین بن سعید کوفی، کتاب المؤمن،  .7
 .ق1404

 اول، قـم،  البیـت،  آل مؤسسه نشر و تحقیق الاسناد، قرب جعفر، بن عبدالله حمیری، .8
1411. 

دانینو، آندره مورالی، جامعه شناسی روابط جنسی، ترجمه حسـن پویـان، انتشـارات     .9
 .1181توس، اول، تهران، 

ابـی بکـر، الجـامع الصـغیر، دارالفکـر، اول،      سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان بن  .11

                                                
 . 415 ، ص2 ، جالوسائل مستدرک. 4

 .925 ، ص9 ، جالاصابۀ ؛ عسقلانی، ابن حجر،312 ، ص9 سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، ج. 9
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 ق1410بیروت، 
، جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر، الدر المنثور، دار المعرفۀ ------------ .11

 .تا بیروت، بی
 .ق 1415مؤسسۀ البعثه، قم، اول   ه،یقسم الدراسات الاسلام: قیتحق ،یصدوق، امال .12

 .ق 1454 قم، ششم، مدرسین، جامعه غفاری، اکبر علی: تحقیق خصال، صدوق، .13

 1404 روت،ی ـب ،یمؤسسه اعلم ،یاعلم نیحس حیتصح ،اخبار الرضا ونیعصدوق،  .14
 .م 1984ق، 

قـم، دوم   ن،یجامعه مدرس ،یاکبر غفار یعل: قیتحق ه،یالفق حضرهیمن لا صدوق،  . 1
1404. 

 .م1995/ ق 1415 ، روتیب، یمؤسسۀ الاعلم ، زانیالم ، نیمحمد حس ،طباطبائی .16

 ششـم،  ،یالرض ـ فیحسن بن فضل، مکـارم الاخـلاق، منشـورات الشـر     ،یطبرس .17
 .م1955/ق1195جا،  بی

 خرسـان،  موسـوی  حسـن  سید تحقیق الاحکام، تهذیب حسن، بن محمد طوسی، .18
 .ش1164 تهران، سوم، الاسلامیه، دارالکتب

 و مهـدی  محمـد  سـید : تحقیق الواعظین، روضۀ الفتال، بن محمد نیشابوری، فتال، .19
 .تا بی قم، الرضی، منشورات خرسان، حسن سید

، جامعـه  یاکبـر غفـار   یعل ـ :حیتصـح  ،ضـاء یمحجـۀ الب  ، ملامحسن،یکاشان ضیف .21
 .تا ی، قم، بنیمدرس

تهران،  ه،یدارالکتب الاسلام ،یاکبر غفار یعل :قیتحق ،یکاف عقوبی بن محمد ،ینیکل .21
 .ق1188سوم، 

 یحسـن  نیحس ـ: قی ـالحکـم و المـواعظ، تحق   ونی ـمحمـد، ع  بن یعل ،یواسط یثیل .22
 .ش 1156قم، اول،  ث،یدار الحد ،یرجندیب

 ،ۀی، المکتبۀ الاسـلام یمحمد باقر بهبود :حیبحارالانوار، تصح ، محمد باقر،یمجلس .23
 .ش1154سوم، تهران، 

 .، مجموعه ورام عیسى بن مسعود ورام بن ابی فراس .24

 .ق1409 روتیدوم، ب ت،یمستدرک الوسائل، مؤسسه آل الب ن،یحس رزایم ،ینور . 2

 دارالمعـارف،  فیضی، اصغر علی بن آصف :تحقیق الاسلام، دعائم نعمان، قاضی مغربی، .26
 .ق1188 نجف، النعمان، مطبعه المنطق، رضا، محمد مظفر،. 2 م1961/ ق1181 قاهره،



 تربیت اسلامیجوانی و جایگاه آن در 

 حسین احمدی منش

 اشاره

 به ؛است زندگی مراحل نیتر دهیپچ ،حال نیع در و نیتر مهم از ی،جوان دوران

 و لئمسا همه بهیابی  دست یادعا ت،یترب و میتعل امر متخصصان از کی چیه کهطوری 

یا  ها، یریگ موضع ،ها خواسته رفتار، یها یدگرگون احوال، تنوع. دنندار راآن  اسرار

 «یبحران مرحله» را اتیح از مرحله نیا ،شناسان روان که دهیگرد موجب  ها تیحساس

 نیتر بزرگ از جوان، یروین و قدرت به توجه با دوران نیا ی،طرف از. کنند یمعرف

 و ریخ تواند می حیصح تیترب هیسا در که است یخداوند یها نعمت وها  فرصت

 .نماید نیتأم را جامعه و جوان سعادت

 تعریف جوانی

 نگذشته چندان آن عمر از که است یزیچ و نو تازه، برنا، یمعنا به لغت در ،جوان

 مقابل و حدث ،یفت شاب،را  نآ ،باشد نگذشته چندان آن عمر از که زیچ هر .باشد

 رىیپ و کودکى انیم دوره جوانى که دیآ مى بر شناسان لغت یآرا از .نامند می یریپ

 و «فتى» کلمهها  آن همه در که شده اشاره «جوان» به بار 10 مجید، قرآن آیات در. است

 در «جوان»دهد  نشان می این تعبیر. است رفته کار به( جوانمرد ىامعن به) آن مشتقات

 و شهامت گذشت، پاکى، :یعنى ،جوانمردى اصول باید و است «جوانمرد» قرآن فرهنگ

الّشبابّ، الّشابّ، »: مانندى یها واژه برای جوان، در روایات، .کند رعایت را رشادت

 عنوان تحت متحد ملل سازمان که یا مطالعه در. به کار رفته است 1«5و الّفتاء 1الّشبان

                                                
 .شناسی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی کارشناسی ارشد جامعه* 

 .«شب» واژه، ذیل 29 ، ص9 العروس، ج  تاج. 4

 .«الفتاء»و « الشباب»: های ، واژه44 ، ص7 لسان العرب، جابن منظور، . 9

 .477، ص 9 العین، ج ؛«السنحداثۀ »، 75 ، ص9 لسان العرب، ج. 9
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 را جوانان از فیتعر نیا ،است داده انجام «1990 ی دهه در جوانان یجهان تیوضع»

 حقوق به یکودک یها یریپذ بیآس و قیعلا از یانتقال یا مرحله یجوان» :است داده ارائه

 « .است یسال بزرگ فیوظا و

 سن جوانی

 نیب نیسن یبرخ .های متفاوتی وجود دارد درباره محدوده دوره سن جوانان، دیدگاه

 1.دانند می یجوان سن را 52تا  18 ای و یسالگ 40تا  50 زین یا عده و 52تا  11

سن جوانی تعیین کرده  را رسماً 59تا  12شورای عالی جوانان در کشور ما سن 

در آفریقای  ،به عنوان نمونه. این دامنه متفاوت است ،اما در کشورهای دیگر ؛است

سال و در مالزی  58تا  14سال، در چین  52تا  12سال، در استرالیا  12تا  14جنوبی 

 . دهد سال این دامنه را تشکیل می 40تا  12

بر اساس رویکرد . تی وجود داردرویکردهای متفاو، برای تعیین دامنه سن جوانی

مذهبی، جوان کسی است که دوران خردسالی را گذرانده و با بلوغ جسمانی از برخی 

حق تسلط بر اموال، ازدواج، طلاق، خرید و فروش  :حقوق فطری و شرعی مانند

 .برخوردار شده است که در دوران کودکی امکان تحقق آن وجود نداشته است

 :علوم زیستی و پزشکی، با معیارهایی نظیر ،ی و به تبع آنشناخت در رویکرد زیست

شناختی و ساختار مغز، عمکرد غدد  وضعیت جسمانی، قدرت بدنی، سیستم عصب

 .گردد وضعیت کودکی تا کهولت تعیین می ،ریز درون

شناسی، جوانی یک فرایند و سازه اجتماعی است که با وقایع  در رویکرد جامعه

در رویکرد حقوقی ـ  .شود اشتغال تعریف می یا ج، فرزندآوریازدوا :هنجاری همانند

مدنی اشخاص یا نابالغ و صغیرند و یا مرحله بلوغ اجتماعی را پشت سر گذاشته و به 

خوانده « سال بزرگجوان »در این رویکرد، جوان به نام . اند رسیده هجدهسن قانونی 

 .شود می

                                                
محمدرضا اشرفی، جوان و بحران هویت،  ؛44 شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، ص علی، قائمی،. 4

 .47ص
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 جوانی دوران اهمیت

 را آن بخش ترین مهم که است آن انسانی نیروی ر،کشو هر سرمایه ترین بزرگ

  1.یافت جوان نسل در توان می

 ،قدرت و قوتی، شادمان و سروری، زندگ فروغ و یدرخشندگ دوران ی،جوان امای

 هر یها هیسرماترین  بزرگ از یکی. است جانیه و شور و کوشش و کار و دیام ،نشاط

 را سخت یفرازها خود یجوان یروین و قدرت با که است آن جوان نسل، جامعه

 که است یزندگ امیا یرومندین و ییتوانا مرحله ی،جوان. دیآ قیفا مشکلات بر و دیمایبپ

 الّلَّهُ»: دیفرما یم میکر قرآن چنانچه. است شده دهیچیپ یناتوان و ضعف به طرف دو از

 يخَْلُّقُ وَشَيْبةًَ ضَعْفًا قُوةٍَ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَ قُوةًَ ضَعْفٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَ ضَعْفٍ مِن خَلَّقَكُم الَّذِي

 از پس گاه آن د؛یآفر ناتوان را شما ابتدا که کس آن استا خد 5؛الّْقَدِيرُ الّْعَلِّيمُ وَهُوَ يَشَاءُ مَا

 دیبخواه هرچه. داد یریپ و یناتوان ،یرومندین از بعد سپس .دیبخش ییتوانا ،یناتوان

  «.توانا یدانا استاو  هم و ندیآفر یم

 مرحله .1 :است شده خلاصه مرحله سه در بشر یزندگ دوران مبارکه، هیآدر این 

  .یناتوان و یریپ مرحله .1 ی؛رومندین و یجوان مرحله .5 ؛ضعف و یکودک

 مختلف های شکل به همواره اسلام مبین دین که است ای گونه به دوران این اهمیت

 ابوذر به خطاب ,اکرم پیامبر .نموده استتأکید ، عمر مقطع این از بهینه هاستفاد بر

 از قبل خویش جوانی از ابوذر ای 1؛كَمِرَهَ لَبْقَ كابَبَشَ منِاغتَ رٍاذَبَاَ ايَ» :فرماید می غفاری

 جوانی های اندوخته از مندی بهره دوران پیری ،آری .«کن استفاده پیری دوران فرارسیدن

 در، آن اوج همه و همه حال، و شور و عشق و ذوق و استعداد و توان که چرا ؛است

 و ما های بچه این تهذیب به که قدر آن اسلام»: فرماید می خمینی امام. است جوانی

 تا»: گوید در جای دیگر می 4«.ندارد کوشش چیز هیچ به دارد، کوشش ما های بودن

 رفع و اقفال شکستن در و قلب تهذیب و عمل در کن کوشش ،توست دست در جوانی

                                                

 .57، ص 4مایل، ج تمحمدتقی فلسفی، جوان از نظر افکار و . 4

 .51، آیهروم. 9

 .75 ص ،71 ج ،الأنوار بحارمحمدباقر،  مجلسی، .9

 . 449 ص ،41 ج نور، صحیفه الله، ، روحخمینی. 1
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 موفق پیر یک و شوند می موفق ترند نزدیک ملکوت افق به که جوان هزاران که حجاب،

  1.شود نمی

 زودگذر و کوتاه یجوان دوران ییاستثنا فرصت و العاده فوق طیشـرا ،سفانهأمت

 و میبـدانـ را قدرش هست تا. دیپر خواهد عمر شاخسار از یروز یجوان بلبل و اسـت

 نْمَ الّّاِ ماهُلَّضْفَ فُعرِيَالَّ ئانِيشـَ» :دیفرما می {یعل امام. میشمار هیسرما کی را آن

 یکس مگر ؛شناسد نمی را شان متیق و قدر که است زیچ دو 5؛ةُيالّعافِوَ بابُّالّشَ: ماهُدَقَفَ

 .یتندرست و یجوان: باشد داده دست از را دو آن که

 :دیگو می بزرگان سخنان از الهام با یسعد

 قيررررر گ تبرررررقوه ط لرررررت  یه جلت ررررر 
 

 قيرررپ ه للررر ي   جرررلت  فرررقدت رررر 
 

 ی رررررلد دی هبررررر  سیوهگررررر ی قضررررر 
 

  ررلد قررلی  ررد  پرر ته یوه  هررق ررر 
 

  شررررررى خ ا  قررررررلی یت یوه  ب برررررر 
 

 دی رررر خ ا ررررر  ترىررررلب  لت  رررر ا
 

 جوانی دوران طراوت و زیبایی جوان، نسل پرارزش یها سرمایه و مزایا از یکی

 و عواطف بلکه شود، می قوی و نیرومند بدن تنها نه جوانی، فرارسیدن با. است

 است پرفروغی و بها گران زینت منزله به جوانی، شکوه. گردد می شکوفا نیز احساسات

  .بخشد می جمال و زیبایی صاحبش به که

 میل جوانی، دوران آغاز با. هستند زلال و لطیف قلبی و پاک روحی دارای جوانان،

 به علاقه و شود می بیدار جوانان باطن در خود به خود معنویات، و روحانی جمال به

 .گردد می شکوفا آنان ضمیر در ظاهری آراستن به تمایل همانند معنوی، های زیبایی

 انسانی ممتاز های صفت و اخلاقی های فضیلت و جوانمردی به طبیعی، طور به جوانان

 عهد، امانتداری، به وفای درستکاری، راستگویی، شیفته فطری، طور به آنان. اند متمایل

 عهدشکنی و نادرستی و دروغگویی از و هستند فداکاری و مردم به خدمت نفس، عزت

 .شوند می خشمگین دیگران، نادرست رفتار و گفتار مشاهده از و متنفرند خیانت و

 احساسات و عواطف از جوانان برخورداری جوانی، گرانقدر یها گنجینه از یکی

 به آدمی نهاد در موجود طبیعی استعدادهای احساساتی، چنین سایه در .است پرشور

                                                
 .911 ص ،99 ج همان،. 4

 .489 ص ،1 ج دررالکلم، و غررالحکمعبدالواحد، آمدی، . 9
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 یکی باطنی، های ارزش و دارد وامی فعالیت و حرکت به را جوانان و رسد می فعلیت

 و معرفت خواهان فطری، و طبیعی طور جوانان به .گردد می دیگری آشکار از پس

 یجوانهمه این امتیازات، باعث شده است که  .هستند اخلاقی سجایای و الهی شناخت

 از امتیق روز در بر این اساس،. پروردگار بدانیم بزرگ نعمت ،ی رابالندگ و نشاط و

 بندگان، از کی ـچیهـ ـامـتیقـ در: فرمود ,اکرم رسول. شود می الؤسـ این نعمت

 به راه چه در را آن که عمرش از ؛شود الؤس چـهـار یو از تا دارند برنمی قدم از قدم

 انیپا یراه چه در را آن که شا یجوان از است، کرده یفـان چـگـونـه و انداخته کار

 کرده خرج یراهـ چـه در و آورده دست به یراه چه از که امـوالش از اسـت، داده

در این حدیث،  1«.شود می الؤس یو از [تیب اهل با یدوست و حب از و است

 ارزش کـهاند  بـرده نـام یجوان از جداگانه طور به ،عمر امیا کنار درحضرت 

 . رساند می را یجوان یاختصاص

 ,دهی به جوان در زمان پیامبر مسئولیت
 گرامی پیامبر که طوری به اند؛ داشته ای ویژه توجه جوانان به همواره دین، بزرگان

و  نمود می انتخاب را ای شایسته جوانان مهم، های مسؤولیت برخی انجام برای ,اسلام

ها و پافشاریه ای کنهاد به گونهمی ؛مدیریت امور حساس اجتماعی را بر عهده آنان

در پشتیبانی از جوانان لایق و تثبیت مقام آنان، اثری عمیق در  ,اصرارهای پیامبر اکرم

در متون و منابع تاریخی و . افکار مسلمانان و جلب توجه بیشتر آنان به جوانان گذارد

   :است؛ از جملهاشاره شده  ها آنواردی از به م ،روایی

  ,پیامبر نماینده نخستین .1

 سن  کم جوانى کهرا عُمَیر بن مُصعب روز، آن مسلمانان همه میان از ,خدا پیامبر

 هر وا. داشت لیگس مدینه به برای تعلیم قرآن ،بود قرآن قاریان و حافظان از و سال و

 به را ایشان و کرد مى مراجعه انصار قبایل و ها خانه به و رفت مى بیرون خانه از روز

 5.خواند مى قرآن آنان براى و کرد مى دعوت اسلام پذیرش

                                                
 . 75 ص ،71 ج ،الأنوار بحار. 4

 .191 ص ،4 ج ه،یالنبو ةریالس ،هشام ابن. 9
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   مکهّ فرماندار نخستین .2

 به را اى ساله کی و ستیب جوان یاران، همه میان در ، مکّه فتح از بعد ,خدا پیامبر

 به خطاب مسئولیت، این اهمّیت درباره و 5برگزید اداره مکه براى ،«اسید بن عَتاّب» نام

[ شهر] مردمان بر را تو گماشتم؟ کسانى چه بر را تو دانى مى! عَتّاب اى» :فرمود او

 ایشان بر را او داشتم، سراغ تو از بهتر آنان براى اگر و گماشتمبلند مرتبه  خداى

 مکّه، فرماندارى به ساله کی و ستیب جوانى انتصاب که است بدیهى 1«.گماشتم مى

 از پیشگیرى براى ،,خدا پیامبر. شد مى مکّه بزرگان آزردگى و خاطر رنجش موجب

 سنّش کمىِ به او، از نافرمانى در کسى» :نوشت مکّه مردم به خطاب آنان، اعتراض

  4«.است تر بزرگ تر، شایسته بلکه نیست؛ تر شایسته تر، بزرگ زیرا نکند؛ استدلال

 رومیان با نبرد فرمانده .3

 جنگ یبرا مردم شدن آماده فرمان فش،یشر عمر یروزها نیواپس در ,اخد پیامبر

 آن. شوند آماده امر نیا جهت سرعت به مسلمانان که داد دستور و دنمو صادر را روم با

 لشکر نیا یفرمانده به، بود سال 50 از کمتر شسن که را دیز پسر اسامه ,حضرت

 5.دیبرگز

 هاي جوانی ویژگی

. سازد هایی دارد که جوان را برای تربیت و خودسازی مهیا می ویژگی دوره جوانی،

 :ها عبارتند از برخی از این ویژگی

 یخواه لتیفض و یطلب حق. 1

 و دارند شیگرا یاخلاق لیفضا و حق یندا به ی،انسان پاک فطرت اساس بر جوانان

 تا جوانان. باشد حاکم آن در یانسان لتیفض و حق که هستند یجهان خواستار شهیهم

                                                

 .411، ص 3ـ  5، ج الاصابۀ فی تمییز الصحابۀ ،؛ ابن حجر عسقلانی978، ص 4 الغابه، ج اسدابن اثیر، . 4

  .111 ص ،9 ج ه،یالنبو ةریالس. 9

 .159 ص ،9 ج ،الغابه اسد. 9

 .499 ص ،94 ج ،بحار الأنوار. 1

 .319 – 314 ص ،9 ج ه،یالنبو ةریالس. 5
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 لیفضا به دنیرس یپ در همواره است، نگشته آلوده گناهان به شان پاک روح که یزمان

 یبرا حق به دنیرس یبراها  یسخت و کنند می تلاش حق به دنیرس یبرا و اند یانسان

: {یعل امام شیفرما طبق. است حق به دنیرس فقط شان هدف رایز ؛ندارد معنا آنان

 و مطلوب که کس آن 1؛دُيعالّبَ هِيلّعَ بَّرُقَ وَ دُيدالّشَ هُلَّ انلَّ ةًبَلَّطَمُ قَالّحَ لَعَجَ نْمَ»

 «.شود می کینزد او یبرا دور و گردد می آسان او بر یسخت باشد حق مقصودش

 ییگرا نید .2

 دین، به علاقه. کند مى بروز دیگر دوران از بیشجوانی  دوره در ،دین به گرایش

 جویى کمال و معنویت وىججست در جوان. است جوان معنوى هاى گرایش از بخشى

 بهبسیاری  تمایل جوان دهد، مى پاسخ وجه بهترین به را گرایش این دینچون  و است

 و سازد مى آشنا واقعى هاى زیبایى و ها کمال با را جوانان دین،. دارد دینى و معنوى امور

 است، موجودات خالق که هستى موجود ترین کامل به را آنان لطیف و ظریف روح

 جایگاه و هویت جوان که است ارتباط و آشنایى این پرتو در علاوه، به. دهد مى پیوند

 و دلبستگى اشتیاق، روایات، و قرآن در که ستا رو  این از .یابد درمى را خویش واقعى

 بسیار است، شده تعبیر «خیر» به آن از گاه که دینى، و معنوى امور به جوانان دلدادگى

 .خورد مى چشم به نسالا بزرگ از بیشتر

 این که است کرده تصریح نکته این به {موسى حضرت داستان در کریم قرآن 

 از که ترسى و خوف وجود با و آوردند ایمان او به که بودند موسى قوم «جوانان»

 آمَنَ فَمَا»: شدند {موسى شریعت دلداده داشت، وجود نیروهایش و فرعون هاى فتنه

 فيِ لَّعَالٍ فرِْعَوْنَ وَإِنَ يَفْتنَِهُمْ أَن وَمَلَّئِهِمْ فرِْعَوْنَ مِن خَوْفٍ عَلَّى قَوْمهِِ مِن ذُريَِةٌ إِلاَ لِّموُسَى

 قوم از فرزندانى مگر نیاورد، ایمان موسى به کسى سرانجام 5؛الّْمُسرِْفِينَ لَّمِنَ وَإِنهَُ الأَرْضِ

 از «.. ..رسانند آزار را ایشان ها آن سران و فرعون مبادا که داشتند بیم که حالى در ؛وى

 قبول در شگامانیپ از ،فرزندان و جوانان ،اولاً: شود می برداشت نکته دو فهیشر هیآ نیا

 هم باز ،بود نید قبول عواقب از که شکنجه از ترس وجود با جوانان ،اًیثان. بودند نید

 .بردارند دست نید از نشدند حاضر

                                                
 .929 ص ،5 ج ،غررالحکم. 4

 .89 ، آیهیونس. 9
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 و ,پیامبر صبور و مقاوم باوفا، یاران بیشتر که دهد مى نشان اسلام تاریخ طالعهم

 از جوانى ،عمیر بن مصعب. است داده مى تشکیل جوانان قشر همین را [اطهار ائمّه

 به چون وى. بود برخوردار خوبى اخلاقى هاى ویژگى از که بود مکه زادگان اشراف

 دشمنان فشارهاى و آزارها سبب به ولى ؛آورد اسلام شد، شرفیاب ,پیامبر محضر

 مشاهده خواندن نماز حال در را او طلحه بن عثمان روزى. نکرد آشکار را خود ایمان

 از ،مصعب بستگان و مادر. است شده مسلمان پسرش که داد خبر مصعب مادر به. کرد

 1.برنداشت دست خود ایمان از او ولى ؛کردند زندانى را او و شدند خشمگین بابت این

 او به نگاهى پیامبر. داشت تن بر قوچى پوست و آمد پیامبر نزد عمیر بن مصعب روزى

 حالى در را او. است کرده نورانى را دلش خداوند که را مردى بنگرید»: فرمود و کرد

 تنش بر را پوشاک بهترین و خوراندند مى را غذاها بهترین او به مادرش و پدر که دیدم

 ،بینید مى که( سخت زندگى) آنى به را او پیامبر و خدا دوستى ولى ؛کردند مى

 5«.واداشت

 رقت قلب. 3

 یقلب قساوت و یروح یها یکیتار در ترها بزرگ از کمتر ی،عیطب طور به جوانان

 به. باشند می جوان یفکر و روح و پاک یقلب روشن، یدل یدارا غالباً و ورند غوطه

 یخو نیا. آورند می رو لتیفض و حق یسو به ترها بزرگ از زودتر که است لیدل نیهم

 ىها نیسرزم جوانان .است یکین و ریخ به جوان لیتما هیما که است کوین خصلت و

 از شیب و شوند مى شمرده تیمعنو و مانیا بذر افشاندن براى زیخ حاصل و آماده

 بِالّشُبّانِ اوصيكُمْ» :فرمودند ,اکرم امبریپ .دارند تیمعنو و مانیا رشیپذ نهیزم ،گرانید

 ثُمَ الّشُيوخُ، خالَّفَنِى وَ الّشُبّانُ فَحالَّـفَنِى نَذيرا وَ بَشيرا بَعثََّنىَ  الّلّهّ اِنَ اَفـْئِدةًَ اَرَقُ فَاِنَهُمْ خَيرْا

 چرا ؛کنم مى سفارش جوانان با نیکى به را شما 1؛«قُلّوبُهُمْ فَقَسَتْ الاَْمَدُ عَلَّيْهِمُ فَطالَ» قرََاَ

 هشداردهنده و دهنده بشارت مرا خداوند که راستى به .دارند ترى رقیق ىها دل آنان، که

                                                
 .194ـ191 ص جوان، نامه حکمت محمد، شهرى، رى دىمحم. 4

 .194 ص همان،. 9

 .473ص ،9 ج البحار، سفینۀ شیخ عباس، قمی،. 9
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 گاه آن .برخاستند مخالفت به من با پیران و شدند پیمان هم من با جوانان .برانگیخت

 1«.گردید سخت یشانها دل و کشید درازا به آنان عمر و»: خواندند را آیه اینحضرت 

 حضرت و {یعقوب حضرت برخورد خصوص تفاوت در {صادق امام

 از درنگ، بی یوسف که این و استغفار طلب و ندامت از پس برادرانش با {یوسف

 مغفرت طلب ها آن برای آینده در که داد وعده تنها یعقوب و 5داد نشان گذشت خود

 جوان، دل که دلیل بدان 4؛يخِالّشَ بِلّْقَ نْمِ قُأرَ ابِّالّشَ بَلّْقَ نَأَلِّ» :فرمود 1کرد، خواهند

 بودن اندک از که احول ابوجعفر به پاسخ در حضرت آن نیز و« .است پیر دل از تر نازک

 كَيْلَّعَ» :فرمود داشت، شکایت [بیت اهل مکتب به دعوت کنندگان اجابت

 شتاب با ها آن زیرا بروی، جوانان سراغ به باید 2؛يرٍخَ لِكُ يإلَّ عُسرَأ مهُنَاِفَ حداثِالإِبِ

 «.آورند می رو خیری امر هر به بیشتر

 يریاثرپذ و تیقابل .4

 از و است برخوردار یشتریب ییتوانا و تیقابل از ی،جوان دوران در یانسان عتیطب

 یفرد متنوع مسائل و روزگار یها یمشغول دل دچار هنوز ،جوان دل و فکر که ییجا آن

 دل و قلب و است مند بهره یریادگی یبرا یمناسب اریبس تیموقع از نگشته، یاجتماع و

همین خصوصیت، باعث . پروراند می و رفتهیپذ را یا دانه هر کشت، آماده نیزم مانند ،او

 یجوان دوره ،ی راخودساز و تیترب یبرا زمان نیبـهترشده است که بزرگان دین 

 كَالَّْأَرْضِ الّحَْدَثِ قلَّْبُ إنَمَا» :دیفرما می {حسن امام فرزندش به {یعل امام .بدانند

 6؛لُّبُكَ ويََشْتَغِلَ قَلّْبُكَ، يَقْسُو أَنْ قَبْلَ بِالّْأَدَبِّ فَبَادَرْتُكَ. قَبِلَّتهُْ شَيءٍ مِنْ فِيهَا ألّْقِيَ مَا الّْخَالِّيةَِ
 پس .ردیپـذ می را آن ی،فشانیب آن در هرچه که است یخال نیزم مانند ،نوجوان قـلـب

                                                
 .91آیه  حدید،. 4

 .24آیه  یوسف،. 9

 .28 آیه ،یوسف. 9

 . 919 ص، 7 ج البحار، سفینۀ. 1

 . 29 ص ،8 ج کافى،ال. 5

  .94 نامه البلاغه، نهج. 3
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 و میتعل به گردد، مـشغول گرید امور به فکرت و شود سخت قلبتکه  آن از شیپ

 «.گذاشتم تو تیترب بر را خود همت و کردم مبادرت تو تیترب

 آن با مـبارزه ،رو نیا از .است نشده دار شهیر یجوان دوران در ،نـاپـسـند عـادات

 امام. کنند استفاده یستگیشا بـه بزرگ ازیامت نیا از دیبا جوانان. است آسان و سهل

 از یکی در شانیا. کردند می دیکأت یجـوانـ ـامیا در اصلاح ضرورت بر بارها ینیخم

 یطاغوت نفس با انسان که است یجهاد اکبر، جهاد» :فـرمـودند خـود یها یسخنران

 که دینگذار. جـهاد نیا به دیکن شروع دیبا حالا ازها  جوان شما. دهد می انجام خـودش

 اخلاق یها ـشـهیر بـرود، دسـت از یجوان یقوا هرچه. برود تان دست از یجوان یقوا

 جهاد نیا در تواند می زود جوان. تر مشکل جـهـاد و شود می ادتریز انسان در فاسد

 زمان از را خودتان حال اصلاح دینگذار. تواند نـمی یزود ـنیا بـه ریپ. شود روزیپ

  1«.فتدیب یریپ زمان به یجوان

 انـسان هـرچـه که نیا به راجع آورد می یلثَمَ یمولو»: دیگو می یمطهر اسـتاد

 در را یخار یمرد: دیگو می. گـردد می دارتر شهیر و تر یقو او صفات ،شود می تر بزرگ

 آن گرید سال که داد قول او. بودند رنج در خـار بـوتـه نیا از مردم و کاشت مردم معبر

 نیهـم بـه زین بعد یها سال و کرد موکول بعد سال به را کار زین ـگرید سـال و بکند را

 طـرف از و شـد می دارتر شهیر سال به سال درخت، ی،طرف از. کرد عمل بیترت

 قوت و درخت رشد ـانیمـ یـعـنـی ؛دیگرد می تر فیضع سال به سال او خود ،ـگـرید

. است خارکن و خاربن مانند زین انـسان حالات. بود برقرار معکوس نسبت ،او

 را انسان اراده و کند می دایپ یتر قیعم یها ـشـهیر انسان در صفات روز روزبه

 .است شتریب ریپ کی از ،خود نفس اصلاح در جوان کی قدرت. کند میتر  فیضع

 5«.کاستن در و یسست در خارکن برخاستن و قوت در خاربن

: ـدیفـرمـا می که رندیبگ یجد را {یعل امام هشدار نیا زیعز جوانان ـدیبـا

 يلَّعَ ردِـقْتَ ـملَّوَ تـكَـادَـفَاسـتَوَ كَتْكَلَّمَ تْيَوِقَ نْإ هانَإفَ اهَتِاوَرَضَ ةِوَقُ بلَقَ ةَهوالّشَ بِالِّغـَ»

                                                
 .919 ص ،یاسلام انقلاب نییآ.  4

 .72 ص اسلام، در تیترب و میتعل مرتضی، ،یمطهر.  9
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ها  آن با ،کنند عادت یتندرو و یتجر به ینـفـسان لاتیتما که آن از شیپ 1؛اهَتِمَاوَقَمُ

 تو یفرمانروا شوند، رومندین یخودسر و تـجاوز در ـلاتیتـمـا اگـر رایز ؛کن مقابله

 راها  آن برابر در مقاومت قدرت و برند می بخواهند که هرسو به را تو و شد خـواهـند

 :دیگو می یمولو «.داد یخواه دست از

 ت رر لتی  ررتت   شرر    ررل سخررل ررر  هتب
 

 برر ی چررل هررا لرر دت ه  ررل  ررهلت بررلی
 

 ت  رلت  دی  سرن  یت  رهلت  ب ی
 

 5تژدهررررر  بررررر یت گشرررررت ىررررررلت وی ررررر 
 

 و نسالا بزرگ تعامل الگوی عنوان به قرآن در که لقمان آموزشی و تربیتی مواعظ

 چه شود؛ می ایشان فرزند جوانی فصل به مربوط است، شده مطرح فرزندان با پدران

 نْإ يّنَبُ ايَ» :گوید می فرزندش به خطاب لقمان ،{صادق امام از روایتی اساس بر که آن

 در بپذیری، را تربیت وسالی سن کم و کوچکی در اگر 1؛يراًبِكَ هِبِ تَعْفَنتَاِ يراًغِصَ بتَأدَتَ

 «.بری می سود آن از یسال بزرگ

 فهم قوي. 5

 ،پایین سنین در آموختن و است عمل و ایمان شناخت، بر متوقف ،خودسازی

 ،سنین این در و دارند را دینى معارف و ها آموزه درک قدرت ،جوانان. است تر آسان

 و تعلیم روایات، در سبب، همین به. اند کرده پیدا را مهم این براى لازم عقلى توان

 و مربیان وظایف ترین مهم از ،آنان دینى هاى آموزش و جوانان و نوجوانان دینى تربیت

 خواست و تقاضا دلیل به جوانی، سنین در تربیت و تعلیم .است شده دانسته والدین

 باعث هم و است ناپذیرتر زوال و ماندگار هم جوان، نخورده دست سرشت صریح

است  کرده نقل پدرانش از {جعفر بن امام موسی. شود می او آبروی و دین مصونیت

 وهُ وَ متعلّّ نْمَ وَ رجَحَالّْ يفِ سمِالّرّ ةمنزلَّبِ انكَ هِابِبَشَ يفِ لّّمعَتَ نْمَ» :فرمود ,پیامبر که

 بر نقاشی چون جوانی، شده گرفته فرا دانش 4؛ماءٍالَّ هِجْوَ يلَّعَ تابِّالّكِ ةِمنزلّبِ كانَ ،كبيرٌ

 از سرشار جوانی« .آب روی نوشتن مثل ی،سال بزرگ در یادگیری و است سنگ صفحه

                                                

 .929 ص ،9 ج دررالکلم، و غررالحکم.  4

 .997 ص دوم، دفتر ،یمعنو یمثنو. 9

 .94 نامه البلاغه، فیض الاسلام، نهج. 9

 .431 ، ص9 ج القمی، ابراهیم، تفسیر علی بن. 1
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 او کمال و رشد زمینه نماید، استفاده بهتر عاقله قوه از اگر نوآوری است که و خلاقیت

 من لّنا يءيّه و... »: فرماید می که است آیه همان مصداق مطلب، این و گردد می فراهم

 ازمندین ،یشد مواجه آن با که یکار در هرگاه»: فرماید می {امام علی 1«. ...داًشَرَ انَمرِأ

 حدس لحاظ به و زتریت ذهن، لحاظ به رایز کن؛ مشورت جوانان با ابتدا ،یبود مشورت

 و کنند یبررس تا کن عرضه سالان کهن و سالان انیم بر را آن سپس. ترند عیسر گمان، و

 5«.دارند یشتریب تجربه ها آن رایز نند؛یبرگز را یرأ نیبهتر

 جوانی هاي آسیب

تواند تهدید نیز  تواند فرصتی برای خودسازی باشد، می جوانی به همان اندازه که می

 و غرایز سریع رشد وشکوفایی دوره  عصر درجا که جوان  از آن. به شمار آید

 مورد موقع به اگر که است رو روبه هایی بحرانها و  آسیب ، بادارد قرار احساسات

 .گردد می تبدیل شکست و خزان تباهی به جوانی بهار نگیرند، قرار کنترل و شناسایی

 :از اند عبارت جوانی یها آسیب و ها آفت 

 ناپختگی و جهل .1

 لُهْجَ» :{مؤمنان امری طبیعی است و به تعبیر امیر ،تجربگی جوان آگاهی و کم کم

همین  «.است اندک دانشش و پذیر توجیه جوان، جهالت1؛ورٌقُحْمَ هُمُلّْعِ وَ ورٌذُعْمَ بابِّالّشَ

 .باشد عجولانهساز تصمیمات  تواند زمینه آگاهی می کم

 دانش و علمدر جستجوی  باید ،نشود سودجو افراد دستمایه بخواهد جواناگر 

 بِّدَالأبِ مْكُراضَعْاِ وانُضَحَ تيانَالّفِ رَشَعْمَ ايَ» :فرماید می {صادق امام که گونه همان باشد؛

 سرمایه و نمایید محافظت ادب با را انسانی شرف ،جوانان گروه ای 4؛لّمِعِالّْبِ مكُينَدِ وَ

 «.کنید حفظ ناپاکان دستبرد از دانش و علم با را خود دین بهای گران

                                                

 .997 ص ،91 ج البلاغه، نهج شرح ابن ابی الحدید،. 4

 .41 کهف، آیه. 9

 .937 ص ،9 ج غررالحکم،. 9

 .941 ص ،9 ج یعقوبى، تاریخابن واضح، . 1



 

 

 
 

 

 112 ■جوانی و جایگاه آن در تربیت اسلامی  

 

 وَ وادّجِ ينرِشْالّعِ بناءَأ ايَ ىنادِيُفَ ةٍيلَّلَّ لِكُ ىفِ لُزِنْيَ كاًلَّمَ لّهلِّ نَإِ»: فرمود ,اکرم پیامبر

 و کوشش گویند مى و دهند مى ندا ساله بیست جوانان به شب هر الهى فرشته 1؛وادُهِاجتَ

 «.یدینما مجاهده آینده سعادت و کمال به نیل براى و «.کنیدتلاش 

همت و کوشش فرمان  به راها  ساله بیست ,اسلام بزرگ پیامبر ،حدیث این در

های رسیدن به کمال،  یکی از راه. نماید مىدعوت  کمال به رسیدن براى تلاش بهداده و 

توصیه نموده است تا بهتر با موانع و  پیشوایان دین، به جوانان. آموزی است علم

 .های دوران جوانی مبارزه کنند آسیب

 نْمَ يهفِ رذكّتَمايَ مركُمّعَنُ مْلَّوَأَ» :فرمود که تعالى خداىکلام  مورد در {صادق امام

 يخٌوبِتَ»: ، فرمود«؟گیرند پند گیرندگان پند که بودیم نداده عمر را شما قدر آن آیا 5؛ركّذَتَ

 هیجده به که است غافلى جوانان سرزنش و ملامت ،آیه این ،1«ةًنَسَة رَشْعَ ىانِمَثَ نِابْلِّ

 .کنند نمى استفاده خود جوانى فرصت از و اند رسیده سالگى

  مستی و غرور .2

 غریزه طغیان و نیازی بی کاذب احساس جسمی، رشد اثر بر که آفاتی از دیگر یکی

 قدرت که است «جوانی غرور» دهد، می نشان را خود جوانی سنین در دوستی خود

 دوره به دوره نیا از یاله یایاولاز این رو، . گیرد می جوان از را داری خویشتن و منطق

 4؛ونِنُالّجُ نَمِ ةٌبَعْشُ بابُّالّشَ»: فرماید می ,رسول اکرم. اند کرده ریتعب یمست و جنون
 فریفتگی ،روایت این در مستی از منظوراحتمالاً  «.است دیوانگى از اى شعبه ،جوانى

  .ببیند را ها آفت وها  ضعف نتواند که ای گونه به ؛است انسان

 جنسی يها جاذبه .3

 تهدید را جوانان شکوفایی اسلامی روایات نظر از که ییها آسیب از دیگر یکی

 آغاز جنسی یها هورمون ترشح و بلوغ با ،جوانی دوره. است جنسی یها جاذبه کند، می

 صحیح مسیر در اگر ست،ها ا هورمون این ترشح معلول که جنسی جاذبه. شود می

                                                

 .457ص ،49ج  ل،ئالوسا مستدرک حسین، نوری،. 4

 .97 هیآ ،فاطر. 9

 .512 ص ،4 ج ،الخصال، شیخ صدوق. 9

 .495 ص ،77 ج ،بحار الأنوار. 1
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بر این . سازد مواجه یجدّ خطر با را جامعه و جوان ندهیآ تواند می نشود، هدایت

: فرمود امام .خیر: گفت زراره: هستی متأهل: فرمودند زراره به {صادق اساس، امام

 «کنی؟ در حالی که جوان هستی، چگونه در برابر گناه صبر می 1؛ابٌّشَ تَنْاَ وَ رُبِصّْتَ يفَكَ»

 درصبر،  که چرا ؛است جوان در یجنس زهیغر بودن دیشد بر دلالت {امام ریعباین ت

 .دارد معنا فرسا طاقت و سخت یکارها برابر

 ها جوانان و ضرورت

 یچاشن کردن یجوان» ،«کند یجوان دیبا ،جوان»: ایم که را بسیار شنیده ها این جمله

 ایدن روزِ دو نیا در دیبا پس .است روز دو ،ایند»ویا  «باشد دیبا و است جوان یزندگ

 به: معروف قول بهو  کرد استفاده امکان و توان حدّ تا ،ییایدن یها لذّت از و بود خوش

 «.برو و نیبچ یگل ی،دیرس که چمن هر

اگر منظور از این جمله، تخلیه صحیح هیجان و حفظ روحیه و شادابی و طراوت 

جوانی باشد، کلام به جا و منطقی است؛ اما اگر مراد، مقید نبودن به حکم عقل و شرع 

 .بی استبندوباری باشد، قطعاً جمله ناصوا و بی

 ترین مهم عنوان به وظایف از بعضی به دانیم می لازم ،گذرا و کلی نگاه یک در

 سالم زندگی یک به نیل برای جوانی دوره از شایسته برداری بهره مسیر در ،«ها ضرورت»

 وغریزه  راهى دو سر بر ؛ زیرا جوانان هموارهکنیم اشاره آمیز موفقیت و نشاط با و

 اریاخت را دو آن از کىی ناچارند و رندیگ مى قرار یا احساسات و عقل اخلاقى وجدان

 نقطه دو سوى به و گردند مى ریتح و دلى دو دچار آنان که است مواقع نیا در. ندینما

 به را جوانو عقل،  اخلاقى وجدان نداى و الهام ،طرف کی از .شوند مى دهیکش متضاد

 گر،ید طرف از و دهد سوق انسانى شرف و لتیفض راه بهاو را  تا خواند مى خود سوى

 و نفسانى ىها خواهش ارضاى به تا کشد مى خود جانب به را او زهیغر رومندین کشش

 کنترل ،یجوان دوران یاساس مشکلات از یکی .سازد شوادار وجدانى ضد لاتیتما

 دام در را او وجود همه و کند می انیطغ کم کم جوان رشد اثر بر که یزیغرا است؛ زیغرا

آنچه در این راه به  .دارد می باز سازنده حرکت هرگونه از را او ونموده  ریاس خود،

 :ند ازا رساند و برای جوانان ضرورت دارد، عبارت تربیت جوان مدد می

                                                
 .1 ص ،41 ج الاحکام، سی، تهذیبشیخ طو. 4
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 تقویت روحیه تعبد. 1

دهد و  می قرار الهی ویژه عنایت دایره در را جوانان ، تقویت روحیه تعبد و بندگی

 با جوان، عبادت اساس، این بر. سازد غرایز مقاوم می برابر طغیان شهوت وآنان را در 

 يذِالّّ دِابِالّعَ ابِّالّشَ لُضْفَ» :فرماید می ,پیامبر. است شده تلقی ها عبادت ترین ارزش

 1؛اسِالّنّ رِسائِ يلَّعَ لّينَرسَالّمُ لِضْفَكَ هُنُسِ تْرَبِكَ امَ دَعْبَ دُعبُيَ يذِالّّ يخِالّشَ يلَّعَ باهُصَ يفِ دُبُعْيَ
 با مقایسه در است، آورده روی خدا، عبادت به نوجوانی در که جوانی برتری و فضیلت

 دیگر بر پیامبران برتری مانند است، پرداخته بندگی به بزرگی، سن در که یسال بزرگ

 يذِالّّ بابَّالّشَ بُحِيُ يعالَّتَ  الّلّهَّ نَاِ»: فرماید آن حضرت در جای دیگر می« .ها است انسان

 مسیر در را خود جوانی که را جوانی دارد می دوست خداوند 5؛الّلّهِّ ةِطاعَ يفِ هُبابَشَ ينَفْيَ

 دِالّعابِ بابِّالّشَبِ يباهِيُ  الّلّهَّ نَاِ»: فرماید در جای دیگر می« .رساند می مصرف به او اطاعت

 را بندگی که جوانی به خداوند 1؛يلِّجْاَ نْمِ هُتَوَهْشَ كَرَتَ يبدِعَ لّياِ وارُانظُ ولُقُيَ ،ةَكَلائِالّمَ

 که ام بنده به کنید نگاه: گوید می و کند می افتخار فرشتگان بر است، ساخته خود پیشه

 «.است زده پا پشت شهوتش به من، رضای برای

 ،باشند که یتیموقع و سن هر در افراد تمامی یبرا گذشته اشتباهات و گناهان از توبه

 یاله درگاه به رو ،یجوان که رسد می تینها به یزمان آن ییبایز اما ؛کوین است یامر

، ,خدا رسولسخنان  در. دینما توبه ،شده آن مرتکب که یستیناشا امور از و آورد

 خداوند: است آمده و 4شده عنوان گناهان از توبه ،یجوان امیا در امور نیباتریز از یکی

 جوان از تر محبوب متعال، خداوند نزد چیز هیچو  2دارد دوست را کار توبه جوان

 6.نیست کننده توبه

                                                
 .773 ، ص45 ج العمال، کنز متقی هندی،. 4

 .همان. 9

 .773 ص، 45 ج العمال، کنز. 9

 .823 ص ،همان. 1

 .912 ص ،1 جهمان . 5

 .947 ص ،همان. 3
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 پیري براي سازي فرصت. 2

 برای ای توشه ره و ندهد دست از رایگان به را زندگی فرصت جوان، که است بایسته

 باشند پیری روزگار و خود آینده فکر به جوانی در باید جوانان. کند ذخیره پیری دوران

 ,گرامی اسلام رسول. بیندوزند معنوی و مادی ذخایر روزگاران، آن برای و

 {امام علی« !بیندوز خود پیری برای جوانی، از 1؛لَّهَرمِكَ شَبابِكَ مِنْ خُذْ»: فرماید می

 در که است ییکارها اموزند،یب را ها آن دیبا جوانان که ییزهایچ نینخست»: فرماید می

 در بگذراند، خبری بی در را جوانی دوران کسی اگر راستی 5«.ازمندندین بدان یسال بزرگ

 در نیز را پیری ذخیره جوانی، فرصت. باشد داشته تواند می ای توشه ره چه عمر زمستان

 :فرماید می بها گران اوقات این از نیکو استفاده برای {علی امام که چنان دارد؛ خود

 پروری تن و خوشی اهل که کسی آیا 1؛مِرَهَالّْ يانِوَحَ لااِ بابِّالّشَ ةِاضَضَغَ هلُاَ رُظِتَنْيَ لْهَ»

 «کشد؟ می انتظار را پیری ذلت و ناتوانی جز است، جوانی

 و کردند دعا او براى و آمد شان خوش خود  صحابه از جوانى از ,اکرم امبریپ

 ستا خطا «.کن مند بهره خود جوانىِ از را او!  پروردگارا 4؛هِبابِشَبِ هعُتْمِاَ مّالّلّّهُ»: فرمودند

مندی از جوانی،  بهره. است گناه کردن معناى به جوانى از مندى بهره میکن الیخ اگرکه 

برگرفتن زاد و توشه برای دوره ناتوانی پیری است که در سایه طاعت خدا حاصل 

 مَهرَأ وَ هاوَهْلَّ وَ اينالّدُّ ةذَلَّ دعُيَ ابّّشَ نْمِ ام» :فرمودند ,اکرم پیامبراز این رو، . شود می

 خودش دامن که جوانى عنىی 2؛قاًيدِصِ نَيعبْسَ وَ نِينَثْاِ رَجْاَ اللهُ طاهُعْاَ لّّااِ اللهِ ةِطاعَ ىفِ هُبابَشَ

 هفتاد اجر متعال خداى شیپ در ند،یگز یم دورى مادى شهوات از و دارد می نگه پاک را

 . دارد را قیصد دو و
   ت ت غیبقىيپ لهي   لدب پ   جلت   دی
   یر يپقه  لد ب  قىيپ    گبقى هق وی   

                                                
 .992 ص الدین، اعلام دیلمی، محمد بن حسن. 4

 .999 ص ،91 ج البلاغه، نهج شرح د،یالحد یاب ابن. 9

 .911ص ،3ج  ،غررالحکم. 9

 .49 ص ،48  ج ،الأنوار بحار. 1

 .81 ص ،71  جهمان . 5
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 کىی که ؛وجود دارد خدا اطاعت براىبسیاری  ىها مصداق زندگى، عیوس  عرصه در

  .استها  خود به تیرگی نکردن آلوده و گناه ترک ها، آنترین  مهم از

 وزياند دانش. 3

 درست بینش به دانش، اثر بر جوان .اندوزی است یکی از وظایف جوانان، دانش

 {علی امام که چنان کند؛ حفظ بهتر را خود دینی حریم تواند می و رسد می دینی

 و آبرو جوانان، ای 1؛بِالّْعِلّْمِ دينَكُمْ وَ بِالأَدَبِّ أَعْراضَكُمْ حَصِّنوُا الّفِتْيانِ، مَعْشرََ يا» :فرماید می

 «.دارید نگه دانش وسیله به را خود دین و ادب حفظ با را خود شخصیت

 دو از یکی در مگر ببینم، را شما از جوانی ندارم دوست»: فرماید می {صادق امام

 کوتاهی نرود، دانش دنبال به اگر. آموختن دانش حال در یا باشد دانشمند یا: حالت

 گناه کند، تباه را خویش عمر اگر و است شده خود عمر نابودی و تباهی سبب و کرده

 حق به را ,محمد که خدایی به سوگند صورت، این در و است کرده نافرمانی

 5«.شود می ساکن دوزخ آتش در برانگیخت،

 ادب به آراستگی. 4

 اخلاقی یها ارزش به بندی پای آدمی، اخلاقی رشد و تربیت در مؤثر عوامل از یکی

 يفِ ةٌيلَّضِفَ هلَّ مَتِيَ لا أنْ ثِدَالّحَ ةِعادَسَ نْمِ»: فرماید می {علی امام. است رفتار و گفتار در

 جوانان« .نشود کامل رذیلت، واسطه به او فضیلت که است جوان سعادت از این 1؛ةٍيلَّذِرَ

خود  دینی، یها آموزه سایه در و فطرت زلال از گیری بهره با و پاک اندیشه با توانند می

 و مؤمن انسان زندگی یها ضرورت از آداب، آموزش .را به زیور ادب بیارایند

 في أجُِلّْتَ اِنْ» :فرماید می زیبا و نیکو سفارشی در {صادق امام. است خواه تعالی

 روز دو زندگی در اگر 4؛مَوْتكَ يَوْمِ عَلّي بهِِ لّتَِسْتَعينَ لِّأَدَبِكَ أَحَدَهُما فَاجْعَلْ يَوْمَيْنِ عُمرُِكَ

 یاری آن از مرگ روز در تا ده قرار «ادب» آموزش برای را روز یک شدی، داده مهلت

 «.بگیری

                                                

 .941 ص ،9 ج عقوبى،ی خیتار. 4

 .471 ص ،4 ج ،بحار الأنوار. 9

 .994 ص ،91 ج البلاغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن. 9

 .451 ص ،8 ج ،یکافال. 1
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 برای ویژگی این و آید می شمار به فضیلت وقار، و متانت بشری، جوامع تمام در

 چه ,اکرم پیامبر. است شخصیتی و عقلی رشد نشانه و معنوی زیبایی یک جوانان،

 و بِكهُُولِّكُم تَشَبهََ مَنْ شَبابِكُمْ خَيرُْ» :است فرموده و ستوده را متانت به آراستگی خوب

 مانند را خود که هستند کسانی تان، جوانان بهترین 1؛بِشَبابِكُم تَشَبهََ مَنْ كُهوُلِّكم شرَُ

 شبیه را خود که هستند کسانی پیرانتان، بدترین و دهند می قرار با وقار سالان، کهن

 «.کنند می جوانان

 خویشتن داري. 5

 قرار میان عقل و احساسات زیگر و جنگ درو  یراه دو ـنیبـ هـمـواره ،جـوان

 و عقل نیب نزاع و کشمکش صحنه نیا از تواند می یجوان تنهادر این حال، . دارد

 سلاح به را خود که شود خارج سـلامت بـه یآلودگ و یپاک و فساد و ریخ شهوت،

 .دار باشد خویشتن و کرده مجهز تقوا و مانیا

 ییشکوفا و تند احساسات و ـزیغـرا ـانیطـغـ مـعـرض در که یجوان یبرا

 به تقوا برد، می سر به موهوم لاتیتخ و یجنس زهیغـر و ینـفـسـانـ یها خواهش

 دارد می مـصـون دشمنان تاز و تاخت از را او که است مستحکمی حصار و قلعه مـنزله

 {یعل امام. دارد می باز نیاطیشـ نیزهراگ یرهایت اصابت از که است یسپر مـانند و

 تقوا خد، بندگان یا دیبدان 5؛زٍيزعَ ـنٍـصّْحِ دارُ يـوـقَالّـتَ نَأَ اللهِبادَعِ وامُلَّاعْ»: دیفرما می

 « .است نفوذ قابلغیر  و مستحکم یدژ

 آزمـون از ی،قو یا اراده با توانست که بود تقوا نیهم هیسا در {وسفی حضرت

 یروزیپ رمز دیمج قـرآن .شود لینا عزت اوج به و دیآ رونیب سربلند یاله سـخـت

 صبر و تـقوای اسـاسـ و مـهـم اصـل دو تیرعا را نفس با مبارزه عرصه در {وسفی

 کـه یکس 1؛الّْمحُْسِنِينَ أجَرَْ يُضِيعُ لاَ الّلّهَّ فَإِنَ وَيِصّْبرِْ يَتَقِ مَن إِنهَُ»: دیفـرما می و داند می

 «.کند نمی عیضا را کوکارانین پاداش خداوند ورزد، ییبایشک و کند یزکاریپـره

                                                
 .448 ص الاخلاق، مکارم طبرسی،. 4

 . 453 خطبه البلاغه، نهج. 9

 .21 یهآ ،وسفی. 9



 

 مباحث سیاسی و اجتماعی :فصل هفتم





 جمعیت از منظر اسلام

 محمدحسین پوريانیحجت الاسلام والمسلمین دکتر 

 اشاره

رویه جمعیت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، از جمله مسائلی است که با رشد بی

سال پیش، در ایران  22و سپس از حدود  و پیامدهای منفی آن در جهان، ابتدا در غرب

که سردمداری  گذشته از آن. گر کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته استو دی

غرب در رواج و تبلیغ این سیاست جمعیتی و در نتیجه استعماری دانستن آن، و 

رو  هایی روبهبا مخالفت همچنین وابسته بودن رژیم پهلوی موجب شد، این سیاست

اصولاً تحدید موالید و تنظیم  گردید که آیاهمواره این پرسش نیز مطرح می. شود

علمای دین قائل به  های اسلامی جایز است یا نه؟ در ابتدا، عمدهخانواده، از منظر آموزه

به همین . عدم جواز شده و تعداد اندکی، قائل به جواز تنظیم و کنترل جمعیت شدند

شی سپرده دلیل، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران اجرای سیاست کنترل جمعیت به فرامو

نتایج سرشماری جمعیت در سال . شد و در نتیجه، جمعیت رشد شتابانی به خود گرفت

رشد : و مطالعات بعدی، زنگ خطر را برای مسئولان کشور به صدا در آورد 1162

سال، افزایش بیکاری و  50درصدی، دو برابر شدن جمعیت در طی  4/1جمعیت 

رو، علمای دین به بازنگری در مبانی  از این ... . مشکلات آموزشی و اجتماعی و

هایی از این هایی مطرح شد؛ پرسشاسلامی در باب بحث جمعیت پرداخته و پرسش

قبیل که آیا از منظر اسلامی، تکثیر نسل و افزایش جمعیت، الزامی و واجب است؟ آیا 

اسلام در این مسأله ساکت است و نظری در باب افزایش یا کاهش جمعیت ندارد؟ آیا 

شرایط، خواهان افزایش جمعیت است یا آن را مقید به  اسلام به طور مطلق و در همه

شرایط و صفات خاصی کرده است؟ آیا سیاست جمعیتی ثابت است یا طبق شرایط 

هایی که در مغرب زمین یابد؟ آیا تنظیم خانواده با همان شیوهزمان و مکان تغییر می

                                                
استادیار دانشگاه آزاداسلامی نراق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز مطالعات فرهنگی ـ * 

 . اجتماعی
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که برخی قابل قبول و برخی  ت و یا اینرواج دارد، مورد پذیرش تفکر دینی اس

 نامشروع هستند؟ 

هدف اصلی نوشتار حاضر، این است که ضمن آشنایی با ادبیات جمعیت، دیدگاه 

 را مورد واکاوی و بررسی ، تثبیت و تناسب جمعیت ، کاهش اسلام نسبت به افزایش

 . قرار دهیم

، پرداختن به  جمعیت رسد برای دستیابی به دیدگاه اسلام در مسأله به نظر می

 :سؤالات زیر حایز اهمیت است

آیا تکثیر موالید، واجب است؟ آیا اصل اولی، تکثیر و تزاید نسل است؟ آیا تکثیر  ■

موالید، به طور مطلق و در هر شرایطی مستحب است یا استحباب آن با توجه به سایر 

دیگر، آیا همان طور که های دینی، قابل تخصیص یا تقیید است؟ به عبارت  ادله و آموزه

برخی اعتقاد دارند، از منظر دینی، اصل، تکثیر نفوس است و مطلوب آن است که 

ها و شرایط ویژه خانوادگی و اجتماعی، و با توکل  مسلمانان بدون واهمه از محدودیت

گونه تحدید و کنترلی را  به خداوند و رازقیت او، به تکثیر فرزندان بپردازند و هیچ

 مایند؟ اعمال نن

 یا زاد و ولد موالید

موالید یا زاد و ولد، یکی از دلایل عمده در تعداد افراد یک کشور و افزایش  

تعداد موالید زنده به دنیا آمده یک )داشتن تعداد مطلق موالید . جمعیت آن کشور است

، شاخص مناسبی برای شناخت حجم نسبی موالید در یک (کشور در یک سال معین

 .منطقه نیست

برای مثال، مقایسه مقدار خام موالید کشور ایران و کشور چین، برای فهم این مطلب 

دهد، گمراه کننده خواهد بود؛ چون تعداد که در کدام کشور زاد و ولد بیشتری رخ می

تعداد موالید در چین به دلیل جمعیت بیش . جمعیت این دو کشور بسیار متفاوت است

تر از تعداد موالید در ایران است؛ اما اگر تعداد موالید هر اش، بسیار بیشاز یک میلیاردی

شود که نرخ موالید در ایران اش در نظر بگیریم، مشخص میکشور را نسبت به جمعیت

در هزار بوده و ایران در  8نرخ موالید چین،  5006در سال )بسیار بیشتر از چین است 

ی به کار بردن رقم مطلق موالید، به این دلیل، به جا(. در هزار 18همین سال نزدیک 

گیرند و آن را میزان یا نرخ  در نظر می( اعم از زن و مرد)نسبت آن را به کل جمعیت 
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اگر عدد به دست آمده را در هزار ضرب کنیم، در این صورت، . نامند خام موالید می

اسبه که در مح نظر بر این. آید تعداد موالید در هزار نفر جمعیت در سال به دست می

شوند، این میزان یا دخالت داده می( اعم از زن و مرد)میزان مذکور، کل جمعیت جامعه 

 .نام گرفته است« میزان خام موالید»نرخ، 

در یک نگاه کلی، . دهندجدول زیر، روند نرخ خام موالید را در ایران نشان می

 .به بعد است 1168ویژه از سال  آمارها بیانگر کاهش نرخ خام موالید در ایران، به

 1190 1182 1180 1152 1150 1162 1160 1122 1142 سال

میزان 

 موالید
48 2/41 5/29 6/42 2/58 5/19 5/15 8/15 5/18 

 (1142ـ  1190)میزان موالید کشور در هزار نفر : 1جدول
را ( در هزار 60نزدیک به )بالاترین نرخ موالید  1160طبق جدول فوق، در سال 

 -های کنترل جمعیت و تغییر شرایط اجتماعیایم؛ اما با اعمال سیاستتجربه کرده

در هزار کاهش  5/18به  1190نفر و در سال  2/58به  1150فرهنگی، این نرخ در سال 

مورد موالید روی  5/18در قبال هر هزار نفر جمعیت،  1190یافته است؛ یعنی در سال 

 :به ترتیب زیر استروند میزان خام موالید در ایران، . داده است

  در هزار؛ 40در حدود  1152ثابت ماندن نرخ موالید تا سا ل . 1

 در هزار؛ 48و  42تا حدود  1142تا  1152افزایش از سال . 5

 40تحت تأثیر برنامه تنظیم خانواده و افت به سطح  1122تا  1142تنزل در دهه . 1

 در هزار؛ 

به علت سیاست تشویق موالید و رها شدن  1162تا  1122افزایش شدید در دهه . 4

 در هزار؛  20برنامه تنظیم خانواده و رسیدن به میانگین حدود 

تنزل چشمگیر و معنادار تحت تأثیر از سرگیری کامل و حتی مؤثرتر برنامه تنظیم . 2

-همراه با خود 1168ال خانواده و اتخاذ سیاست کنترل جمعیت از طرف دولت، از س

در هزار در سال  50ها و در نتیجه افت به حدود آگاهی اجتماعی و همگامی خانواده

 . 80 در هزار در دهه 15و  1152
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 سن متوسط در اولین ازدواج

ویژه نزد زنان، تأثیر مهمی در باروری دارد و معمولاً با بالا  سن در اولین ازدواج، به

شود؛ چون با بالا رفتن سن ازدواج،  موالید یک زوج کاسته میرفتن این سن، از تعداد 

مورد  گیری زوجین در تصمیم هرچند .شود از طول دوران بارداری زن کاسته می

تواند  می و زمان این تقاضا در دوران حیات خانواده، زن( تقاضای) خواستن یا نخواستن

 .داین رابطه را تحت تأثیر قرار ده

 این .اند قرن اخیر، شاهد افزایش قابل توجه سن ازدواج بودهجوامع انسانی طی دو 

نخست در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و سپس در قرن بیستم به کشورهای  ،افزایش

برای  .تجربه کرده است این مسأله را ایران نیز همانند سایر کشورها. ر سرایت کردیگد

 6/5به  1112در سال درصد  1/6ز ساله مرد ا 12 -19کرده  درصد افراد ازدواجنمونه، 

کاهش درصد مشابه برای زنان در دوره مورد  .کاهش یافته است 1152سال صد در در

؛ به عبارت دیگر، در (1182کوششی، ) بوده استدرصد  15/9 بهدرصد  0/41از  ،نظر

ساله ازدواج کرده بودند، این  12 -19درصد زنان گروه  41، 1112حالی که در سال 

 .درصد کاهش یافته است 10به کمتر از  1152ر سال میزان د

ی که یها ها و ترغیبپایین بودن سن قانونی ازدواج دختران و تشویق با وجوددر ایران  

 ،یدآعمل میه امر ازدواج برای جوانان ب سازی آسانن کشور جهت از طرف دولت و مسئولا

 .با افزایش همراه استو مردان، میانگین سن ازدواج زنان 

معیارهای انتخاب همسر با تحول و دگرگونی ( 1125)پس از انقلاب اسلامی 

یستی و عدم توجه به تجملات اشاعه پیدا کرد که از نتایج مستقیم ز و ساده شدرو  هروب

 1162که در سال  طوریه ب ؛کاهش سن ازدواج زنان و مردان بوده است ثبات و یا ،آن

سال  8/51به  ،سال و متوسط سن ازدواج مردان 9/19به  ،زنان رقم متوسط سن ازدواج

 ولی ،متوسط سن ازدواج زنان و مردان افزایش یافته 1162-52های  طی سال. رسید

که این رقم  طوریه ب؛ شتاب افزایش متوسط سن ازدواج زنان خیلی بیش از مردان بوده

میانگین سن  1.است سال بوده 8/1و  2/5به ترتیب مساوی  ،برای زنان ومردان افزایش

سال افزایش  5/56سال و مردان در همین سال، به  5/51، به 1182ازدواج زنان در سال 

                                                
 .41مجله پژوهش زنان، ش . 4
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دهد که میانگین در این زمینه، نشان می 1182با سال  1162مقایسه آمار سال . یافت

سال افزایش یافته  4/5 سال و مردان 1/1مورد اشاره،  سنی ازدواج زنان در دو دهه

رفتن سن در اولین ازدواج و علاوه بر این، تمایل زوج برای به تأخیر  بالا. است

 .باشدانداختن زمان فرزندآوری، در کاهش میزان باروری مؤثر می

 مردان زنان سال

1162 8/19 6/51 

1152 4/55 6/52 

1182 5/51 5/56 

 (1162ـ  1182)سن متوسط در اولین ازدواج در ایران : 5جدول 

 باروريكاهش میزان 

پیش، کاهش  طبق آمارهای رسمی، میزان موالید در ایران نسبت به دو دهه

نزدیک به )، بالاترین نرخ موالید 1160چشمگیری پیدا کرده است؛ به طوری که در سال 

های کنترل اجتماعی و تغییر شرایط ایم؛ اما با اعمال سیاسترا تجربه کرده( در هزار 60

در  5/18به  1190نفر، و در سال  2/58به  1150خ در سال اجتماعی ـ فرهنگی، این نر

مورد موالید روی  5/18هزار کاهش یافته است؛ یعنی در قبال هر هزار نفر جمعیت، 

 .، حدود دو سوم کاهش یافته است60در واقع، میزان باروری نسبت به دهه . داده است

 كاهش باروري كل

وده که طی آن، زنان در سن باروری، هر ب 1162بالاترین میزان باروری کل، در سال 

بعد، با شیبی قابل  این نرخ در دهه. اندفرزند به دنیا آورده 5کدام به طور میانگین 

رسیده است که نسبت به  1190 فرزند در سال 6/1ای سقوط کرده و به حدود ملاحظه

ن فرزند کاهش نشا 5/4 ، حدود1162و نسبت به سال  4/1، حدود 1152سرشماری 

دهد؛ به عبارت دیگر، در حال حاضر، تعداد فرزندانی که یک زن ایرانی طی دوران می

کودک است؛ یعنی نتیجه ازدواج دو نفر، به وجود  6/1آورد، باروری خود به دنیا می

حد  ازتر پایین» باشد که اصطلاحاً به این وضعیت، نرخ باروریآمدن کمتر از دو نفر می

کارشناسان جمعیتی معتقدند در صورتی که نرخ باروری به . شودیم گفته« جایگزین
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میزان کمتر از حد جایگزین برسد و برای مدت طولانی باقی بماند، جایگزینی نسلی به 

 .های بعد، رشد جمعیت منفی خواهد شدوقوع نپیوسته و طی سال

 رشد منفی جمعیت در آینده نزدیک

جنسی آن و همچنین با استفاده از  برحسب رشد فعلی جمعیت و ساختار سنی و

بینی، این پیش. بینی استهای آتی قابل پیش محاسبات مختلف، تعداد جمعیت در سال

دستانه های جمعیتی پیشبرای شناخت وضعیت جمعیتی در آینده و اتخاذ سیاست

 .ضروری است

 جمعیت سال

2931 11191111 

2111 81113111 

2121 83981111 

2111 32223111 

2111 31831111 

2191 83111111 

 (1190ـ  1410) بینی جمعیت ایرانپیش: 1جدول 

به بعد، بسیار کمتر ( 1400)بینی فوق، رشد جمعیت ایران از ده سال آینده  طبق پیش

میلیون نفر افزایش  2، جمعیت ایران حدود (1400-1410)خواهد شد؛ در طی ده سال 

میلیون افزایش  9، بیش از 1400تا  1190سال پیدا خواهد کرد؛ در حالی که بین 

 - 50)بعدی  در دهه. ایمهای قبل، شاهد افزایش بیشتری بودهخواهیم داشت و در دهه

، جمعیت ایران (1452)پس از آن . میلیون نفر خواهد بود 1/1، این افزایش فقط (1410

 .گذارد رشد منفی خواهد داشت و رو به کاهش می

بینی سازمان ملل متحد است که رشد جمعیت کمتری را اس پیشنمودار زیر، بر اس

 .برای ایران برآورد کرده است
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 سال آینده 10کاهش جمعیت ایران از حدود : 1نمودار 

میلیون نفر  86جمعیت کشور به  ،1450در حدود سال  ،بینی پیشاین  بر اساس

رسیده و پس از آن کاهش پیدا خواهد کرد و این در صورتی است که روند 

 .بازنگری و اصلاح نشود فعلی، های جمعیتی سیاست

 سالخوردگی جمعیت

در مباحث جمعیتی، تنها تعداد جمعیت اهمیت ندارد؛ بلکه ترکیب جمعیت از  

ها بیانگر کاهش نوجوانان و افزایش بینی آمارها و پیش. لحاظ سنی نیز مهم است

سال  12، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران، کمتر از 1162در سال . سالمندان است

 بعد از انقلاب بود،رشد سریع جمعیت چنین جمعیت جوانی که ناشی از  .اندداشته

 خدمات، آموزش و بهداشت، شغل، مسکن، غذا،قاضای نسبتاً بالایی را در زمینه ت

در بعضی مقاطع  این افزایش تقاضا،. ایجاد کرد یی زیستها انرژی و سایر نیازمندی

و فشار بر  شدهای اقتصادی و اجتماعی ریزی در برنامهتنگناهایی   ، باعث بروززمانی

 . های خدماتی و تولیدی را افزایش داد بخش

ن به حدود های تنظیم خانواده و کاهش موالید، میزان جمعیت جوابا شروع برنامه

ادامه سیاست کنترل جمعیت موجب شد که در . کاهش یافت 1152درصد در سال  40

در طی دو . درصد جمعیت را تشکیل دهد 52، جمعیت جوان فقط حدود 1182سال 

، سهم جمعیت جوان ایران نسبت به کل جمعیت، تقریباً به نصف (1162 - 1182)دهه 

 .کاهش یافت
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 ساله و بیشتر 62 سال 12ـ  64 ساله 0-14 گروه سنی/ سال

1162 45/42 46/21 05/1 

1152 25/19 11/26 12/4 

1182 08/52 51/69 19/2 

 به درصد( 1162ـ  1182) ساختار سنی جمعیت ایران: 4جدول 

وضعیت کنونی رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت ایران  رود با ادامهانتظار می

های خاصش، با یک جمعیت دگرگون شود و به جای یک جمعیت جوان با دغدغه

از جمله عوامل مؤثر در افزایش جمعیت سالمند کشور در دو . رو باشیم سالخورده روبه

ری بوده دهه اخیر، افزایش امید به زندگی به دلیل رشد بهداشت و کاهش میزان بارو

 .است

تا  5، جمعیتی است که «جمعیت به سوی سالمندی»شناسی، از منظر علم جمعیت

جامعه »در . دهدساله و بیشتر تشکیل می 62های سنی درصد آن جمعیت را گروه 14

. درصد و بیشتر است 50، «جامعه سالخورده»و در  50تا  14، این درصد بین «سالمند

درصد کل جمعیت  2، درصد جمعیت سالمند، (1190)طبق جدول فوق، چون در سال 

شود که از سال اما پیش بینی می. ایران است، هنوز سالمندی جمعیت آغاز نشده است

درصد جمعیت کشور،  5، جمعیت به سوی سالمندی حرکت کند؛ یعنی بیش از 1402

 12 شود؛ یعنی ، جمعیت ایران سالمند می1452در سال . سال و بیشتر داشته باشند 62

 16در سال مذکور، کمتر از . سال و بیشتر خواهند داشت 62درصد جمعیت کشور، 

جدول زیر، این دگرگونی ترکیب سنی را . سال سن دارند 12درصد جمعیت ایران، زیر 

 .دهدبهتر نشان می
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 سال و بیشتر 11 سال و بیشتر 11 سال 13 ـ 21 سال 1ـ  21 سال

2931 8/19  8/18  1/1  1/1  

2111 1/11  1/13  1/3  1/1  

2121 2/23  1/13  1/29  8/8  

2111 2/21  1/11  3/28  1/21  

2191 1/21  8/11  8/11  1/28  

 1410تا سال  1190های وسیع سنی از سال بینی توزیع درصدی جمعیت در گروه پیش: 2جدول 
های کنترل جمعیت، آمارهای جمعیتی  پس از گذشت دو دهه از اجرای سیاست

ها جلو رفته است و از  بینی بسیار فراتر از تمام پیش ،دهد که کنترل جمعیت مینشان 

هاست  ن در ابتدای شروع کنترل موالید در نظر گرفته بودند نیز سالاهدافی که مسئولا

رئیس مرکز مطالعات و بنا به اظهارات محمدجواد محمودی، . ایم که عبور کرده

  های درازمدت سیاست تجدید ترین هدف مهم ،های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه پژوهش

کاهش باروری عمومی زنان تا در برنامه نخست توسعه، عبارت بودند از موالید کشور 

؛ در حالی که وضعیت 1190درصد در سال  1/5 ، تانرخ رشد طبیعی و فرزند 4حد 

بوده  یعنی قرار ؛دهد شده انحراف نشان می بینی درصد از اهداف پیش 160بیش از فعلی، 

حتی کمتر ) فرزند رسیدیم 8/1 باروری کل به ولی حالا ،فرزند برسیم 4باروری که به 

درصد  1/1درصد، تا  1/5، و رشد جمعیت به جای (از میانگین کشورهای توسعه یافته

 . کاهش یافته است

های جمعیتی  در صورت ادامه روند فعلی کاهش نرخ باروری و عدم تغییر سیاست 

صفر و سپس منفی خواهد شد که این  ،سال آینده نرخ رشد جمعیتطی سی  ،کشور

 1410بیش از یک چهارم از کل جمعیت ایران تا سال )یعنی سالخوردگی جمعیت 

ی دیگر منفی شدن نرخ رشد جمعیت، آغاز روند کاهش امعن(. شوند سالخورده می

بر اساس مبانی علم  که ذکر است شایان .خواهد بود1452از سال جمعیت ایران 

فرزند  1/5کمترین نرخ باروری که ضامن بقای خانواده و جامعه است،  ،شناسی جمعیت

، نرخ باروری کشور به 1190سال  دراین در حالی است که . باشد به ازای هر زن می

 .دهد ها کمتر شدن این مقدار را نیز نشان می بینی فرزند رسیده است و پیش 6/1
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کند؛ رو می روبه های جدیچالشای، کشور را با کننده عیتی نگرانچنین آمارهای جم

کاهش حجم کل جمعیت ملی، بحران باروری و تجدید نسل، بحران : هایی مانند چالش

سالمندی جمعیت، بحران کاهش نیروی انسانی در سن کار، کاهش تقاضا و احتمال 

های  افزایش مهاجرته، بحران اقتصادی، کاهش توان نظامی و قدرت بازدارندگی جامع

 .المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی بین

های فرهنگی های جمعیتی، امنیتی و اقتصادی فوق، جامعه با چالشعلاوه بر چالش

زمانی که جوامع وارد دومین انتقال جمعیتی . رو خواهد شد ـ اجتماعی نیز روبه

خانواده و ارزش  دواج، تشکیلها به ویژه در زمینه از ارزشی و نگرشی آن نظام شوند، می

در این مرحله، شکل سنتی تشکیل خانواده، تعریف . یابد فرزندان تغییرات اساسی می

سنتی نقش زنان و مردان در خانه و تعهدات و قیود خانوادگی نیز تغییر خواهد کرد و 

ی اجتماعی طبقه ها این به علت حضور بیشتر زنان در آموزش و اشتغال و شیوع ارزش

های فرهنگی ـ اجتماعی  برخی از چالش. سط غرب در جوامع در حال توسعه استمتو

 :اند از ناشی از افت جمعیت عبارت

 ،های زوجین افزایش ناسازگاری ،تمایل کمتر به تشکیل خانواده افزایش سن ازدواج،

افزایش نرخ  ،تمایل کمتر برای داشتن فرزند، کاهش نرخ شیوع ازدواج ،افزایش طلاق

 .طعیتجرد ق

شناختی فوق و هشدارهای آن، به همراه نظر مساعد  های جمعیتبر پایه تحلیل

دولت لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را در هیأت مقامات ارشد نظام، 

از تاریخ »طبق ماده واحده این لایحه، . ، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد1190مهر 

و  1155شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  ءلازم الاجرا

هایی که در قوانین مختلف بر اساس  ها و محرومیت اصلاحات آن و نیز کلیه محدودیت

هدف « .گردد تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می

سیاسی، امنیتی، اقتصادی و  های مهم شاخصلایحه، افزایش جمعیت کشور به لحاظ 

 . باشدمی اجتماعی

مطالعات کارشناسی متعددی از سوی نهادهای گوناگون، از جمله مجمع تشخیص 

گیرد تا مبانی فقهی مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دستور کار قرار می
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موضوع و همچنین ضرورت اصلاح سیاست تنظیم خانواده و راهکارهای افزایش 

 .، بررسی گرددجمعیت

 تنظیم خانواده و كنترل جمعیت

پیش از ادامه بحث، ضروری است که معنای دو اصطلاح که گاه مترادف با یکدیگر  

 .آورد، مشخص شودشود و اختلاف نظراتی را به وجود میبه کار برده می

اش، تقلیل و کاهش ، نوعی سیاست جمعیتی است که هدف عمدهکنترل جمعیت  

نظر گرفتن اوضاع و امکانات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه  جمعیت با در

  1.باشدمی

ای از سیاست های اخیر برای اطلاق به گونهدر ده ،«هتنظیم خانواد»اصطلاح  

جمعیتی به کار رفته و امروزه به دلیل دارا بودن بار معنایی مثبت مبنی بر اراده و اختیار 

خانواده و در نتیجه کاهش رشد جمعیت کشور، برای  افراد در اقدام به کاهش ابعاد

 . توجیه مفهوم کنترل جمعیت کاربرد وسیعی پیدا کرده است

ها بارداری زنان، کنترل و  شود که طی آن اطلاق می تدابیریبه تنظیم خانواده، 

ی آگاه. اند بیاورند ها بتوانند تعداد فرزندانی را که مایلتا خانوادهشود  گذاری می فاصله

ها گاهی  این دستورالعمل. در این تعریف دخالت جدی دارد ،پذیری زوجین و مسئولیت

به عنوان  ،در این صورت. شود کند و به یک برنامه تبدیل می جنبه حکومتی پیدا می

  .شود شناخته می  یهای دولت یکی از سیاست

تلاشی است به منظور : در تعریفی دیگر، تنظیم خانواده این گونه تعریف شده است 

های اخلاقی منافات ای که با احکام دین و ارزش تنظیم بارداری در خانواده؛ به گونه

نداشته باشد و در جهت تحقق رفاه خانواده به شکل خاص، و نیز رفاه جامعه به نحو 

 5.شودعام انجام می

خانواده، ایجاد توازن میان امکانات اقتصادی ـ اجتماعی و تعداد هدف تنظیم 

در حالی که کنترل جمعیت، همواره . فرزندان، آن هم به صورت آگاهانه و ارادی است

تواند در جهت افزایش، کاهش و در جهت کاهش فرزندان است؛ ولی تنظیم خانواده می

                                                
 .919شناسی، ص  محمد، مبانی جمعیتجهانفر، . 4

 .28محمدهادی، رشد جمعیت و تنظیم خانوداده و سقط جنین، ص طلعتی، .  9
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. ادی و اجتماعی خانواده باشدیا هماهنگی تعداد فرزندان با مقتضیات زیستی، اقتص

بنابراین، سخن از مشخص کردن تعداد فرزندان نیست تا گفته شود داشتن دو فرزند 

بهتر است یا بیشتر؛ بلکه تعداد مطلوب فرزند، به نسبت امکانات و توان خانواده و 

 . جامعه بستگی دارد

-یگر ترجیح میرا بر اصطلاحات د« تنظیم خانواده»نگارنده این سطور نیز اصطلاح 

 . تر است دهد؛ به این جهت که به نظرات فقهی نزدیک

 تنظیم خانواده کنترل جمعیت 

 متوجه کاهش و افزایش آن است معطوف به کاهش جمعیت است 2

 (اختیار)خانواده، عامل فعال است  (اجبار)دولت، عامل فعال است  1

 هم کیفی و هم کمی صرفاً جنبه کمی دارد 9

 هدف، سلامتی خانواده و جامعه است و توسعه جامعه است هدف، رشد 1

 به مسائل انسانی توجه بیشتری دارد به مسائل انسانی کمتر توجه دارد 1

 امری خصوصی و خانوادگی است امری عمومی و همگانی است 1

 (104: 1189تقوی، ) و تنظیم خانواده کنترل جمعیتمقایسه : 6جدول 

 هاي جمعیتی نظریه

 طرفداران نظریه افزایش جمعیت .الف

اقل دارای امکانات و منابع لازم بر اساس این نظریه، کره زمین به طور نامحدود یا لا

بنابراین، . جهت حیات و رفاه انسانی است و نباید از این بابت بیم به خود راه دهیم

ا و محاسنی نباید از ازدیاد نفوس آدمی بیم داشت؛ بلکه بر عکس، باید با توجه به مزای

تواند داشته باشد، مانند پیشرفت جامعه و افزایش قدرت حکومت، از آن که این امر می

 . استقبال کرد

. توان گفت بیشتر ادیان و مذاهب، شاهان و سلاطین در این دسته قرار دارند می 

دین یهود، پیروان خود را به افزایش جمعیت و پراکنده شدن در سراسر گیتی تشویق 

. کند دین مسیح نیز به طور کلی، ازدواج و افزایش جمعیت را سفارش می. کند می
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ی که منجر به محدود کردن خانواده برای کلیسای کاتولیک، همواره با هر نوع حرکت

ورزید و استعمال هر نوع روش پیشگیری از بارداری را  دار شدن باشد، مخالفت میبچه

، هنوز مخالفت صریح واتیکان با کاربرد هرگونه وسیله پیشگیری از بارداری. کردرد می

گفته است ای در مصاحبه 5009بندیکت در سال پاپ به قوت خود باقی است؛ هرچند 

ها برای جلوگیری از از جمله توسط روسپی ،که استفاده از کاندوم در بعضی مواقع

 .موجه است ،گسترش بیماری ایدز

گیری از بارداری را به صورت برنامه عمومی که منجر  آیین پروتستان، مسائل پیش

دهد های فردی، به شخص اجازه میداند؛ اما در حالت به تحدید نسل شود، مجاز نمی

. دلایل اقتصادی، بهداشتی و سلامت بدنی مادر یا فرزند، این کار صورت گیرد بنابرکه 

داند؛ البته در این مورد، کلیسای ارتدکس نیز ترک باروری بدون علت را گناه بزرگی می

. 5وضعیت اقتصادی زوجین؛ . 1: خواهان آن است که دو شرط در نظر گرفته شوند

 1.وضعیت سلامت زن

هندوئیسم، بودائیسم و دین زرتشت نیز زیادی اولاد را : های معروفی چونآییندر 

دین اسلام نیز با افزایش جمعیت موافقت . شمردند برکت و نشانه توجه خداوند می

ویژه با فرزندکُشی و سقط جنین به جهت بیم از فقر و تنگدستی، مبارزه کرده  دارد و به

 . و آن را گناهی بزرگ دانسته است

نیز ( 15قرن )علاوه بر نظریات منتج از ادیان، مدافعان مکتب سوداگری در اروپا   

. ای از نیروی سیاسی، اقتصادی و نظامی است معتقدند که افزایش جمعیت، سرچشمه

اندیشیدند که تعداد و تراکم زیاد جمعیت، انسان را به کار بیشتر و رقابت  آنان چنین می

  5.دارد که نتیجه آن، تولید ثروت است و تولید رو به افزایش وامی

 

 

 

                                                
 .13همان، ص . 4

 .78-72 ص، جمعیت و تنظیم خانواده، الله نعمتتقوی، . 9
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طرفداران افزایش 

 جمعیت
 یلدلا

 فرزندآوری، امری یزدانی و افتخاری بزرگ زرتشت 1

 مخالفت با از بین بردن حیات به هر شکل آیین بودا 5

 باروری، امری مبارک و همراه با زندگی بهتر دین یهود 1

 مسیحیت 4
تر کلیساهای ارتدکس و موضع متعادل)سفارش پروردگار 

 (پروتستانی

 معطوف بودن مشیت الهی به ازدیاد اولاد اسلام 2

6 
ها مرکانتیلیست

 (سوداگران)
 برتری اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه ـ افزایش رقابت

5 
ها و سوسیالیست
 هامارکسیست

ماند ـ پیشرفت طبقه، هیچ کس فقیر نمیدر یک جامعه بی
اقتصادی؛ به استثنای چین به جهت اتخاذ سیاست های برنامه

 فرزندی تک

 افزایش قدرت اقتصادی و نظامی حکومت فاشیسم و نازیسم 8

 و دلایل آنان طرفداران افزایش جمعیت: 5جدول 

 طرفداران نظریه كاهش جمعیت .ب

تدریج به فقر  این دسته از متفکران مسائل جمعیتی، معتقدند که افزایش جمعیت به 

های  انجامد و بنابراین، باید با به کار بستن راه تنزل سطح زندگی خانواده و جامعه میو 

 .مختلف، از این افزایش جلوگیری کرد

شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به  های جامعه شناسان، دیدگاه بسیاری از جمعیت 

 . دهند نسبت می کشیش انگلیسی،( 1814-1564) توماس مالتوس

های اجتماعی، نظیر فقر و هراس از کاهش منابع  سو دارای زمنیه کی نظریه وی از

میل  :بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مثل ،مورد نیاز بشر بود و از سوی دیگر

-وی در این کتاب نگاه بدبینانه .کرد جنسی، ازدواج و رابطه زناشویی، ارتباط برقرار می
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و راه چاره را در ( فقر و انفجار جمعیتگرسنگی، )کند ای به آینده بشریت ترسیم می

 .بیند کاهش رشد جمعیت، می

بختی و عدم پیشرفت بشر را تمایل و توانایی بیش از مالتوس، یکی از علل مهم تیره

. داندها است، می حدّ وی به تولید مثل، بدون توجه به مقدار غذایی که در دسترس آن

ه باشد، افزایش جمعیت تابع تصاعد اگر موانعی در راه ازدیاد نفوس وجود نداشت

و افزایش موادغذایی و دیگر ارزاق مورد نیاز تابع تصاعد ...( ،15، 16، 8، 4، 5)هندسی 

 بسیاری است و در نتیجه، پس از مدت زمان معینی فاصله...(  ،10، 8، 6، 4، 5)حسابی 

ی و فقر بشریت دچار قحط بین این دو ـ و به ضرر مواد غذایی ـ به وجود آمده و

غذایی،  گیر، خشکسالی، فقر و کمهای همهجنگ، بیماری: البته عواملی مانند. گردد می

موجب افزایش مرگ و میر شده و در عمل، شاهد چنین رشد جمعیت و فاصله بسیار 

 .ایمعمیق بین مواد غذایی و رشد جمعیت نبوده

 
 کاهشطرفداران 

 جمعیت
 یلدلا

 مالتوس 1
جمعیت با رشد مواد غذایی و در عدم تناسب بین رشد 

 هانتیجه، فقر و بدبختی انسان

5 
 کلاسیک مکتب

 اقتصادی
منابع محدود و افزایش جمعیت، مانع رسیدن به 

 مطلوبیت اقتصادی

 نومالتوسیان 1
عدم تناسب بین رشد جمعیت با رشد مواد غذایی و در 

 هانتیجه، فقر و بدبختی انسان

 کاهش جمعیتطرفداران برخی : 8جدول 

 طرفداران جمعیت ثابت .ج

اند و نه با کاهش آن؛ بلکه اعتقاد  طرفداران این نظریه، نه با افزایش جمعیت موافق

به . رسید، دیگر نباید افزایش یا کاهش داشته باشد« حد کافی»دارند وقتی جمعیت به 

از . زنندهای مداوم جمعیت، تعادل نظام اجتماعی را بر هم مینظر اینان، دگرگونی
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کند هواخواهان معروف این نظریه، جان استوارت میل است که صادقانه آرزو می

 1.جا که ممکن است در ثبات جمعیت کشور خود بکوشند اخلاف وی تا آن

 طرفداران نظریه حد متناسب جمعیت .د

دهد، در  های امروزی جمعیتی را تشکیل می این نظریه که اساس تفکرات و برنامه 

ر این اصل استوار است که رابطه جمعیت و امکانات زیستی، یک مفهوم ثابت حقیقت، ب

. یابدو ایستا نیست؛ بلکه بسته به امکانات بالقوه و بالفعل جامعه، تغییر و تحول می

اهداف خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  جمعیت متناسب، جمعیتی است که وصول به

 . ازدپذیر س مورد نظر را به بهترین وجه امکان

نظریه حدّ متناسب جمعیت، در طول دوره قرون وسطی و حتی پس از رنسانس،  

های سیاسی یا دینی و در این دوران، به سبب انگیزه. کمتر مورد توجه بوده است

ومیر بالا و رشد جمعیت کند بوده است، همواره از همچنین این واقعیت که میزان مرگ

های مالتوس و پس از آن، به دوران اندیشهشد و نظریه افزایش جمعیت حمایت می

از حدود قرن هیجدهم، نظریه حدّ متناسب . رسیمغلبه نظریه کاهش جمعیت می

 ژاکمونتسکیو و ژان. جمعیت در آثار فلاسفه و اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفت

  5.کردند آل به این مفهوم توجههای سیاسی و اجتماعی جامعه ایدهروسو در بیان هدف

ای تنظیم شود که برای همه امکان طبق این دیدگاه، میزان جمعیت باید به گونه

فرصت شغلی، تغذیه : زندگی خوش و آزادانه در حد متوسط فراهم باشد؛ از جمله

 .مناسب و بهداشت

« کارل وینکل بلخ»بار به طور رسمی توسط  برای نخستین« جمعیت متناسب»نظریه 

آلفرد سووی نیز معتقد است که باید در دفع . قرن نوزدهم عنوان شد آلمانی در نیمه اول

توان میان این دو حد است که می. زیادی جمعیت و کمی جمعیت: دو خطر کوشید

 1.تصوری از تعادل یا وضعی متناسب و منطقی از جمعیت داشت

                                                
 .89-89 صهمان، . 4

 .39رشد جمعیت و تنظیم خانوداده و سقط جنین، ص . 9

 .85جمعیت و تنظیم خانواده، ص . 9
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 سیاست افزایش جمعیت

ی، کاهش نرخ باروری کُل، کاهش میزان بارور: کننده در باره امروزه آمارهای نگران

های آتی و سالخوردگی جمعیت، موجب شد که در سه سال رشد منفی جمعیت در دهه

« فرزند کمتر، زندگی بهتر»اخیر مجدداً بحث افزایش جمعیت و کنار گذاشتن شعار 

 :برای نمونه. مطرح شود

 :ـ امام خمینی

وسعتش آن قدر است که . گویند جمعیت دارد میلیون حالا مى 12مملکت ایران »  

براى صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافى است؛ یعنى اگر دویست 

  «.کنند میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگى مى

 :ـ مقام معظم رهبری

میلیون نفر جمعیت  120تواند من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می» 

خواهد برای متوقف هر اقدام و تدبیری که می. ن معتقد به کثرت جمعیتمم. داشته باشد

 5«.میلیون انجام بگیرد 120کردن رشد جمعیت انجام گیرد، بعد از 

 جمعیتدرباره نگاه اسلام 

در گام اول، سعی ما این است که مسأله جمعیت را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و 

پس از . ی عارضی و ثانوی بررسی نماییمهاها و مصلحتبدون عنایت به ضرورت

سپس با استفاده . باشدیابیم که حکم اولی اسلام، استحباب تکثیر نسل میبررسی، درمی

مصالح و مفاسد جامعه )های کارشناسی های فقهی و گاه کلامی و همچنین بحثاز ادله

ازیم و از این پرد در محدوده احکام ثانوی، به بیان چهار فرض یا سؤال می( و خانواده

 :نمایم میان، به دو فرض اشاره می

آیا مسلمانان ملزم به تکثیر نسل به هر شکل ممکن هستند؟ آیا شرایطی این اصل  ■

 ( فرض الزام به تکثیر)سازد؟ را مقید نمی

با توجه به بحث تنظیم خانواده، آیا ما ملزم به کاهش موالید و جمعیت هستیم؟  ■

 (فرض الزام به کاهش)

                                                
 .5/9/4958، 929ص  ،7 ج ،صحیفه امامالله،  خمینی، روح. 4

 .43/5/4921در دیدار با کارگزاران نظام، .  9
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فرض بلا شرط؛ نه )افزایش و کاهش جمعیت، ساکت است؟ درباره آیا اسلام  ■

 (کاهش و نه افزایش

فرض الزام به )هایی وجود دارد که حکم اولی را تغییر دهد؟ آیا تقیدات و تزاحم ■

 (تکثیر، به شرط مقتضی

 :ددر شریعت اسلام دو گونه قانون و حکم وجود داربه طور کلی، 

و فراتر ولیه که مربوط به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان قوانین و احکام ا ■

 .هستنداز زمان و مکان 

 .اند عادی قوانین و احکام ثانویه که مربوط به شرایط اضطراری و غیر ■

ها را تغییر داده  آن ،عادیغیر  احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط رب ،احکام ثانویه

از احکام اولیه  داری در ماه رمضان،  مثلاً وجوب روزه ؛ددارن بر می ها را یا به کلی آن

داری موجب ضرر گردد و سلامتی  اگر روزه اماشرایط عادی است؛  است که مربوط به

وارد عمل « فع ضرردقاعده »جا حکم ثانوی، یعنی  سازد، در این انسان را دچار مشکل

 . دارد ها ضرر دارد، برمی داری برای آن از کسانی که روزه شود و وجوب روزه را می

چیست؟ بنابراین، ( قرآن و احادیث)اولیه راجع به جمعیت، طبق مبانی اسلامی  ادله

در گام اول، سعی ما این است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به 

 . های عارضی و ثانوی بررسی نماییمها و مصلحتضرورت

شود، شریعت اسلام یث که در سطور پایین شرح داده میبا رجوع به آیات و احاد 

این ادله، از دیدگاه . به مطلوبیت ازدواج، فرزندآوری و تکثیر جمعیت حکم داده است

  :کلامی و فقهی قابل تبیین است

 آوريآیات و روایات مطلوبیت ازدواج و فرزند

مشغول  همه موجودات بر اساس غریزه طبیعی، برای حفظ نسل خود به تناسل

هستند و انسان نیز علاوه بر غریزه طبیعی، بر مبنای فطرت و عقل، به بقای نوع خود 

بنابراین، . شوداین ضرورت، از طریق ازدواج و فرزندآوری پاسخ داده می. توجه دارد

طبق . هر اقدامی که از تناسل جلوگیری کند، مخالف فطرت و طبیعت آدمی است

-وع انسانی، بر اساس رابطه زوجیت شرعی تحقق میدیدگاه قرآنی، خلقت و بقای ن
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ترین دلایل تأکید و اهتمام شارع مقدس به امر ازدواج، حفظ نسل و  یکی از مهم 1.یابد

 . بقای نوع انسان است

هدفی جز  ،زن و مرد تعریف و با توجه به وضعیت بیولوژیک دو جنس این بنابر

سایر احکام مربوط به روابط . ده استتولید مثل و باقی گذاشتن نوع انسان منظور نبو

احکام رعایت عفت، زناشویی، اختصاص داشتن زوجه به زوج،  :از قبیل ،زن و مرد

 5.هم بر اساس همین واقعیت وضع شده است... احکام طلاق، عدّه، اولاد، ارث و

در منابع فقهی نیز ضمن تأکید بر استحباب ازدواج، آن را راهی برای تناسل معرفی 

است، به عبارت دیگر، حفظ نسل یکی از مقاصد اسلام است و ازدواج نیز برای  نموده

دوام نوع و ماندگارى نسل است و در اساس، از از آن، . حفظ آن مقرر شده است

 هاى موقتهاى مهم روا شمردن ازدواج با یک یا چهار زن، و روا شمردن ازدواجفلسفه

 .سل است، همان زاد و ولد و افزون کردن ندر اسلام

 :اند از برخی آیات و روایاتی که مؤید ادله فوق هستند، عبارت 

وَأَنكحِوُا الّْأَيَامَى مِنكُمْ وَالّصَّالِّحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُقرَاَء يُغْنِهِمُ الّلّهَُ مِن »

اگر . تان را همسر دهیدرا و بردگان و کنیزان شایسته همسران بى  ؛فَضْلّهِِ وَالّلّهَُ وَاسِعٌ عَلِّيمٌ

و بخش  خداوند، گشایش. نیازشان کند خویش، بى فضلتهى دست باشند، خداوند از 

 «.ستا دانا
وْ انكحِوُاْ مَا طَابَّ لَّكُم مِنَ الّنِسَاء مثَّْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلّوُاْ فَوَاحِدَةً أَف...»

به زنى  ،ستا چندان که شما را نیکو ،از زنان  ؛مَا مَلَّكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِّكَ أَدْنَى أَلاَ تَعُولّوُاْ

پس یکى یا کنیزانى که به  ،اگر بترسید داد نکنید. ارهار چهدو دو، سه سه، چ: گیرید

  «.دست آوردید

 ،هرگاه خواهید .کشتزار شمایند تانزنان 5؛...شِئْتُمْسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتوُاْ حَرْثَكُمْ أَنَى ن»

  «.به کشتزار خود درآیید

                                                
 .4نساء، آیه. 4

 .977، ص 9، ج فی تفسیر القرآن المیزان ،محمدحسینطباطبائی، . 9

 .99نور، آیه 9. 

 .9نساء، آیه . 1

 .999بقره، آیه 5. 
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خداوند و   ؛...وَالّلّهُّ جَعَلَ لَّكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وجََعَلَ لَّكُم مِنْ أَزْواَجِكُم بَنِينَ وحََفَدةًَ»

فرزندان و نوادگانى هاتان، شما را هایى نهاده و از جفتتان جفت هم از خودتان، براى

 « ... . و داده
وَالَّذِينَ يَقُولُّونَ رَبَنَا هَبْ لَّنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَاتِنَا قرُةََ أَعْيُنٍ ... و عِبادُ الّرحَّْمنِ الَّّذينَ»

اى پروردگار : گويند كسانى هستند كه مى خداي رحمان بندگان  ؛وَاجْعَلّْنَا لّلِّْمُتَقِينَ إِمَامًا

از همسران و فرزندان ما روشنى چشم به ما ببخشّ و ما را براى پرهيزكاران، پيشوا ! ما

 ؟«قرار بده
خواهند تا نسلى به  یکى از صفات عبادالرّحمن این است که از خدا مى ،در این آیه

 .ها عطا کند که روشنى چشم آنان باشد آن

معرفی  4«دکار انسانیار و مد»و  1«مایه زینت زندگی»در قرآن کریم، فرزندان، 

 .اند شده

 :علاوه بر آیات قرآنی، احادیث متعددی نیز در این مورد وارد شده است

چه چیزى انسان مؤمن را از : فرمود ,پیامبر خدا: کند نقل مى {جابر از امام باقر

زمین  تافرزندى براى او روزى کند  خداونددارد که همسرى برگیرد، تا شاید این باز مى

 2.سنگین نماید« لا الّه الا الله»را با 

زیرا  ؛ازدواج کنید: فرمود نقل شد که مى« ربعماةا»در حدیث  {على ،مؤمنان از امیر

وَ  مَنْ كَانَ يحُِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَلّْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّ مِنْ سنَُّتِيَ الّتَّزْويِجَّ» :بارها فرمود ,پیامبر خدا

زیرا  ؛باید ازدواج کند ،هر کس دوست دارد که پیرو سنت من باشد؛ ...اطلُّْبُوا الّْوَلَّدَ

 6«. ... ازدواج سنت من است، در جستجوى فرزند باشید

                                                

 .79نحل، آیه 4. 

 .71و  39فرقان، آیه 9. 
 .13کهف، آیه . 9

 .3اسراء، آیه . 1

 .9، ص 4، باب 41وسائل الشیعه، ج . 5

 .45، ص 91، ج همان. 3
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دآوری، امری پسندیده و ممدوح بوده و نزفر، تولید مثل و طبق روایات مذکور

از منظر متون دینی، فرزند . نسبت به آن تأکید و ترغیب فراوان صورت گرفته است

 .های بهشت است های الهی و گلی از گل نعمتی از نعمت  ،شایسته

فرزند صالح، گلی  ؛إنَّ الّوَلَّدَ الّصّّالِّحَ ريَحانةٌَ مِن رَياحينِ الّجَنةَِّ»: فرمود {امام صادق 

  1«.های بهشت است ازگل

 روایات دال بر مطلوبیت افزایش نسل مسلمانان

ازدواج، مسأله استحباب افزودن پس از اثبات ضرورت و مطلوبیت حفظ نسل از راه 

استحباب کثرت اولاد مشخص  ،روایاتبا ذکر تعدادی از . شودنسل مسلمانان مطرح می

که از طریق شیعه و سنی رسیده و  وجود داردمتواتر نبوی روایات . خواهد شد

در روز  ,تکثیر اولاد را تشویق کرده و آن را مایه مباهات رسول اکرم تحاصر به

  .داندها میایر انبیا و امتقیامت بر س

 ,داخپیامبر  :آمده است {در صحیحه محمد بن مسلم به روایت از امام صادق

ازدواج کنید که من به سبب  ؛تَزوَجَُّوا فَإنِّي مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأمَمَ غَدًا فِي الّْقِيَامةَِ» :فرمود

 5«.کنمها مباهات مىبر دیگر امت ،زیادى جمعیت شما

حضرت . بودیم ,ما در نزد پیامبر: بن عبدالله آمده که وى گفت جابردر صحیحه 

و مهربان و عزیز در میان  زیاد بچه بزایدزنى است که  ،بهترین زنان شماهمانا : فرمود

  1«. ...بردار شوهرش باشد خویشاوندان خود و فرمان

 ,خدا مردى نزد پیامبر :کند نقل مى {در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق

صورتى و دین او را  دختر عمویى دارم که زیبایى، خوش! اى پیامبر خدا: آمد و گفت

 .ستا ولى نازا ؛مى پسندم

زیرا یوسف بن یعقوب با برادرش دیدار کرد  ؛با وى ازدواج نکن: فرمود ,پیامبر  

درم پ: چگونه پس از من توانستى با زنان ازدواج کنى؟ او گفت! اى برادر: و از او پرسید

توانى نسلى پدید آرى که زمین را آکنده از تسبیح  اگر مى: به من فرمان داد و گفت

                                                
 .41ح   ،9، ص 3فروع کافی، ج کلینی، . 4

 .9 ص ،41 ج الشیعه، وسائل ؛9ح ،9ص ،3ج کافى،کلینی، ال. 9

 .98، ص 91وسائل الشیعه، ج . 9
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آمد و همانند آن  ,فرداى آن روز مردى دیگر نزد پیامبر :او گفت. سازند، چنان کن

 ؛ءاء اما زایا، ازدواج کنوْبا زن سَ: آن حضرت به او گفت. رسانید ,سخن را به پیامبر

من به امام : راوى گفت .کنمها مباهات مىتان بر امتزیرا من در روز قیامت با فزونى

  1.زشت منظرزن : چیست؟ امام فرمود« ءاءوْسَ»: گفتم {صادق

رو اما زایا یا طبق حدیث فوق، در جایی که امر دایر است میان ازدواج با زن زشت

د و دلیل آن هم در ذیل روایت ذکر اناولی را ترجیح داده ,زن زیبا اما نازا، حضرت

که افزایش کمّی  نتیجه آن. کنندگان خداوند در روی زمینافزایش تسبیح: شده است

 .مسلمانان، مورد عنایت ایشان است

از صحیفۀ سجادیه نیز به مطلوبیت کثرت مسلمانان   بیست و هفتم  دعای قسمتی از

 :اره داردشود، اشاز آن جهت که موجب قدرت و شوکت آنان می

  هــا و میــان آن  و میــان...  !گــردان  را سســت  ، دشمنانشــان جهــتبــدین! خداونــدا »

  و در جمعیّت! کن  قطع  ها را از ایشان آن  به  و مدد رسیدن ... !انداز  فاصله  هایشان خوراک

 :کند می  عرض  که تا آن «.!ببند  را از گشادگی  و دستشان ... !بده  کاهش  و تعدادشان

  خشک  را از نطفه  مردانشان  و اصلاب! کن  را عقیم  هایشان زن  رحم! بار خداوندا »

  ،آن  واسطهه ب! بار خداوندا !برویاند  یدنییرو  تا برایشان  مده  اجازه  زمینشان  و به...  !نما

و با بارور   را بدان  بدار و اموالشان  را مصون  هایشان و خانه  بخش  را قدرت  اسلام  اهل

و ! نشود  ، غیر تو پرستیده خاک  از بسیط  نقطه  در هیچ  برسد که  ییجاه تا ب...  !ثمر کن

  «.نگردد  مالیده  خاک  غیر تو به  برای  کسی  پیشانی

ازدواج جهت حفظ نسل، درباره توصیه شارع توان  از مجموع احادیث گذشته، می

به عنوان قانون کلی و حکم اولی در زندگی را نسل فرزند و تکثیر  حصولمطلوبیت 

  .دلالت روشنی بر استحباب تکثیر نسل دارد ،مجموع این روایات. کرد نتاجاستنوع بشر، 

شایان ذکر است که فقهای عظام شیعه بر مبنای روایات و احادیث مذکور، در آثار و 

افزوده مباحث فقهی خود بر حفظ نسل، اهمیت ازدواج، دقت در انتخاب همسر و 

اند و مباحثی مانند کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده، شدن نسل مسلمانان توجه داشته

 .بدین صورت که امروزه مطرح است، در فقه شیعی سابقه نداشته است
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را نسل فرزند و تکثیر  حصولمطلوبیت حال که استحباب ازدواج جهت حفظ نسل، 

شد، پس محل نزاع  نتاجاستی نوع بشر، به عنوان قانون کلی و حکم اولی شرع در زندگ

کجا است؟ نزاع اصلی این است که آیا از نظر شارع تکثیر نسل الزامی است یا خیر؟ آیا 

 تکثیر نسل به طور مطلق و در هر زمان و مکانی و شرایطی، مطلوب و لازم است؟ 

در پاسخ به این سؤالات، بین علمای اسلام اختلاف نظر وجود دارد و بحث 

البته این آرا بیشتر مربوط . ت را به موضوعی اختلافی و چالشی سوق داده استجمعی

های تنظیم سال اخیر و با ورود برنامه 60باشد که در طی حدود به متفکران معاصر می

های کنترل جمعیت در واقع، اگر سیاست. خانواده به کشورهای مسلمان ابراز شده است

شد، به نام داد، از غرب وارد کشورهای اسلامی نمی که بعدها به تنظیم خانواده تغییر

در گذشته، این . گردیدگونه مسائل مطرح نمیاحتمال قوی در منابع فقهی هم این

مسائل یا مطرح نبوده و یا به طرح مبانی اولیه اسلام که همانند دیگر ادیان به افزایش 

 . شده استنسل مسلمانان توجه داشته، بسنده می

: لاح، مسأله تحدید یا تنظیم نسل در عبارات کتب قدما تحت عناویناز حیث اصط

آمده است و بحث تحدید نسل را شاید بتوان در خلال « سفح الماء»و « الفخاذ»، «العزل»

از این رو، ظاهر عبارت . مباحث ضرر رساندن به قوای جسمی و بدنی جستجو کرد

نیست؛ ( ای امروزی از راه عزلکنترل جمعیت به معن)قدما، متعرض این گونه معانی 

ویژه عزل، به منظور تمتعات جنسی،  توان استفاده کرد که غالباً این گونه امور، بهولی می

گرفته است؛ یعنی افرادی که این که به حصول فرزند منتهی بشود، صورت می بدون آن

، لذت دادند، غالباً به قصد کنترل جمعیت نبوده است و قصد آنانعمل را انجام می

  1.جنسی بدون حصول فرزند بوده است

ضبط »، «تحدید النسل»صراحت تحت عناوین  در عبارات فقهای جدید، این مسأله به

در بارة این . مطرح شده است« تنظیم النسل»و در بسیاری موارد تحت عنوان « النسل

ونه عناوین، همان طور که گفته شد، در کتب قدما بحث مستقلی وجود ندارد و این گ

شاید از نخستین کسانی که در این باره مطالبی نوشتند . مباحث، اصلاً مطرح نبوده است
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ویژه  های فقهی و دینی بررسی کردند، علمای مصر و بهو موضوع تنظیم نسل را از جنبه

 1.بودند 1921تا  1916های الازهر، مانند شیخ احمد ابراهیم در سال

های علمای اسلامی در باب ا توجه به دیدگاهدر پاسخ به آنچه محل نزاع است و ب

 :توان چهار فرض را طرح کردجمعیت، می

های کنترل موافقان افزایش جمعیت و مخالف برنامه)الزام به تکثیر جمعیت . 1

 ؛(جمعیت و تنظیم خانواده

های کنترل مخالفان افزایش جمعیت و موافق برنامه)الزام به کاهش جمعیت . 5

 ؛(خانوادهجمعیت و تنظیم 

افزایش درباره کاهش جمعیت دارد و نه نظری درباره اسلام نه نظری )بلا شرط . 1

 ؛(آن

 (.موافق افزایش جمعیت به اقتضای شرایط)تکثیر نسل به شرط مقتضی . 4

به نظر ما، اسلام با فرض چهارم موافق است؛ یعنی به صورت اقتضایی خواهان 

صورتی که شرایط فراهم نباشد، تکثیر نسل از این رو، در . افزایش جمعیت است

تردید، آیین اسلام، پیروان خود را به افزایش   بی. آور نخواهد بود مستحب و الزام

 .خواند ای که در توان آنان باشد، فرا می ا ایمان و شایسته، به اندازهبجمعیت 

 :مپردازیمبانی اسلامی می بر اساساکنون به بررسی برخی از این چهار فرض  

 (موافقان افزایش جمعیت)الزام به تکثیر نسل 

هایی با سیاست کنترل جمعیت ای از اندیشمندان و علمای دین، با بیان ادلهعده

: شونداینان خود به دو دسته تقسیم می. اندو به الزام تکثیر نسل رأی داده مخالفت کرده

که در صدد خانواده ـ  ـ کنترل جمعیت و تنظیم ایای معتقدند هر گونه برنامهعده

و ما ملزم  ن باشد، از نظر شرع مردود استاناگیری از افزایش نسل مسلمتحدید و پیش

به تکثیر نسل مسلمانان هستیم و هیچ شرطی نباید مانع از پیاده کردن این حکم اولیه 

شریعت  اگرچهاین نظر افراطی را تعدیل کرده و معتقدند که  ،گروه دیگر .اسلام باشد

یعنی حکم اولیه و اصلی افزایش ) داندگیری از رشد جمعیت را جایز نمیم، پیشاسلا
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-ن نامیده میااما در مواردی که رفع حرج و سهولت تکلیف بر مکلف، (جمعیت است

دهد که برنامه کنترل جمعیت در سطح فردی و فقط در مواردی که شود، اجازه می

 .اجرا در آیدمشخص کرده و در زمان محدود به  اسلام آن را

طور به اشاره کرد که  حسینى تهرانى سید محمدحسینتوان به می ،از جمله این علما

: رساله نکاحیه» برخاست و با نگارش مخالفتدهى خانواده به  با سیاست سامان کامل

سیاست مهار زاد و ولد و  ،«نیاى سهمگین بر پیکر مسلمکاهش جمعیت ضربه

 :و نوشت قرار دادانتقاد شدید  موردپذیرندگان آن را 

جمعیت کمتر، زندگى بهتر، به قدرى جدى : امروز، مسأله کنترل جمعیت و شعار»

به  ،شود گرفته شده و هیاهو و تبلیغات بر سر عواقب و خطراتى که براى آن شمرده مى

قدرى فراگیر گشته که کمتر کسى مجال تفکر، تحلیل و یا احیاناً تشکیک در این مسأله 

یابد و متأسفانه این جوزدگى، چنان حاکم گشته که حتى از سوى کسانى که انسان ا مىر

شان براى جامعه و اسلام ندارد، عکس  ترین شکى در خلوص نیت و دلسوزى کوچک

ماند که تا حدى که گاه انسان متحیر مى ؛شودهاى انفعالى و جانبدارى مشاهده مىالعمل

اى قرار گیرد که با اندکى تأثیر تبلیغات فریبنده چگونه عقل سلیم و ذهن حکیم تحت

 1«.توجه و دقت، نادرست بودنشان قابل تشخیص است

سلامت بدن و روان زن، در زاییدن است؛ »: نویسدرود که میجا پیش می وی تا آن

زن باید مانند مرد پیوسته راه تقرب را بپیماید و آن ..  .در حامله شدن و شیر دادن است

که دوش به دوش مرد نماز بخواند و روزه بگیرد و طواف کند و این فقط  وقتی است

بنابراین، زنان باید پیوسته یا ... در وقتی است که حامله باشد و یا طفل خود را شیر دهد

حامله باشند و یا شیر دهند تا در کاروان انسانیت و حرکت به سوی معبود و محبوب، 

  5«.آهنگ باشندبا مردان هم ... و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان

 :گردد در ادامه، به دیدگاه شماری از علما و مراجع اشاره می
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 نورى همدانىالله  آیت

رود، چنین  سرعت رو به افزایش مى که جمعیت روى زمین به اى از لحاظ اینعده»

کنند که زمانى فرا خواهد رسید که مردم از جهات اقتصاد زندگى به مضیقه فکر مى

ند افتاد و زمین قدرت تغذیه و تأمین لوازم زندگى بشر را نخواهد داشت و از این خواه

به علاوه، متأسفانه . کنند رو، مردم را به جلوگیرى از افزایش نسل تشویق، بلکه وادار مى

ولى این عقیده همان طور که  ؛دهند سقط جنین را یک عمل منطقى و موجه جلوه مى

اى زیرا سطح زمین به اندازه ؛درست نیست ،اند کرده بعضى از دانشمندان هم تصریح

شود و اگر آن را به طور تساوى میان  میلیون کیلومتر بالغ مى 200وسیع است که به 

هکتار از خشکى و تقریباً  2جمعیت فعلى روى زمین تقسیم کنیم، به هر فردى 

بسیار زیادى در آن  هاى فراوان و معادنگنجبر این، علاوه ؛ رسدهکتار از دریاها مى15

هاى علمى و امکانات صنعتى خود  اگر تمام قدرت ،در این صورت. قرار داده شده است

تواند چندین برابر بردارى از این منابع خداداد به کار بیندازند، زمین مى را در راه بهره

 (.588 :1154همدانی،  نورى) جمعیت کنونى را به طور کامل اداره کند

 سبحانى جعفر الله آیت 

ها سدبندى شود، رودخانه ،(ایران)اگر در این مملکت : گویندنظران مى صاحب»

خوبى استفاده شود، صید ماهى  هاى زراعتى به هاى بایر آباد گردند، از تمام زمینزمین

به صورت صحیح اداره گردد و سطح فکر مردم بالا برود، این مملکت قادر به اداره 

در . اکنون دچار کمبود نیروى انسانى است کشور ایران هم .دمیلیون نفر خواهد بو 120

هاى اخیر، متجاوز از یک میلیون کارگر خارجى در نقاط مختلف کشور همین سال

چگونه دم از  ،مع الوصف ؛مشغول کار و بازار کار گرم، و نیروى انسانى کمیاب بود

در این  ى انسانى داریم؟در حالى که نیاز مبرم به نیرو ؛زنیم کنترل ازدیاد جمعیت مى

کشور، کمبود پزشک و مهندس، تکنسین و استادکار براى همه ملموس است و هر روز 

 .کنیموارد مى...  دست نیاز به خارج دراز کرده و دسته دسته دکتر و مهندس و

کشورهاى پیشرو که براى جلوگیرى از ازدیاد جمعیت در کشورهاى در حال رشد، 

بهتر است جمعیت خود را در حد فعلى نگاه دارند، تا جمعیت فرستند،  کارشناس مى

.. .سپس براى آنان طرح و برنامه بریزند ،دیگر کشورها به نیمى از جمعیت آنان برسد

شود، در راه فراهم ساختن  اى که در راه کنترل جمعیت مصرف مىبهتر نیست که بودجه
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 یکشى، به احیا نسانهاى فقیر مصرف گردد و به جاى ا وسایل زندگى خانواده

 1«.دفاع بپردازیم ى فقیر و بىها انسان

 حسینی طهرانیالله  آیت

محدوده کشور ایران، به تصدیق کارشناسان داخلى و خبرگان خارجى، از جهت »

 ،هاى حاصلخیز و قابل کشت و زراعت و باغدارى و دامدارىاستعداد و کثرت زمین

توان از  و از جهت انواع معادن، مىها و امکان آبگیرها،  وفور آب و رودخانه

آسانى و  ترین کشورهاى جهان به حساب آورد و ظرفیت آن را دارد که به مرغوب

بینیم که از جهت  اما امروزه مى .میلیون نفر را در مهد خود بپذیرد و بپرورد 500راحتى 

، و از جهت کمبود افراد کارگر در ها کمبود افراد کشاورز در کشتزارها و باغ

 (41ص )« .بریماى عجیب به سر مىکارخانجات، در مضیقه

 (افزایش جمعیت به اقتضاي شرایط)تکثیر نسل به شرط مقتضی 

طبق این فرض، بر اساس مبانی اسلامی، اصل و حکم اولی به تکثیر نسل است؛ اما 

ا اسلام مسلمانان ر. گیرددر عین حال، اسلام تزاحم و شرایط زمان و مکان را در نظر می

کند؛ اما شرایطی را نیز برای به ازدواج، فرزندآوری و تکثیر نسل تشویق و دعوت می

از این رو، اسلام به کیفیت جمعیت توجه دارد و تکثیر نسل را . آن در نظر گرفته است

اسلام، در . منوط به تحقق کیفیت مطلوب جمعیت، مثلاً صالح بودن، کرده است

افزایش جمعیت است؛ یعنی رشد جمعیت با مجموع، به صورت اقتضایی خواهان 

شرایط مشخص و از این رو، در صورتی که شرایط فراهم نباشد، تکثیر نسل مستحب و 

 . آور نخواهد بود الزام

که  که آیا تکثیر اولاد به صورت مطلق مستحب است یا آن برای تشخیص این

رجوع کرد؛ با  استحباب آن مقید به شرط یا شروطی است، باید باز به ادله شرعی

مطلق  ،توان استنباط کرد که این استحبابمی ،های دیگر از روایات مراجعه به دسته

یعنی از مجموع روایات تکثیر نسل و سایر روایات ؛ نیست و مقید به حفظ کیفیت است

آید که اسلام در کنار رشد کمی نسل، بعد کیفی آن را نیز ـ چه از حیث به دست می

                                                
 .89منشور جاوید، ص  ،جعفرسبحانی، . 4
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آنچه  ،در واقع ؛یث معنوی و روحانی ـ مد نظر قرار داده استجسمانی و چه از ح

 .است« صالح»و « سالم»تکثیر نسلی  ،مستحب است

 الله مؤمن قمی آیت

بلکه تمامی ادیان آسمانی،  ،تردید، آیین اسلام  بیرأی با این نظر هستیم که  ما هم»

ای که در توان آنان باشد،  پیروان خود را به افزایش جمعیت با ایمان و شایسته، به اندازه

در این باره روایات زیادی از هر دو گروه شیعه و سنی وارد شده که . خواند فرا می

 1«.روشنی بر این مدعا دلالت دارند هب

 متون دینی بر اساس اهداف ناظر بر جمعیت متناسب

 ترغیب جوانان به امر ازدواج .1

. های اخیر، متأسفانه آمار ازدواج کاهش و سن ازدواج افزایش یافته استدر سال

سال، افزایش داشته است؛ در  4تا  1بین  60سن ازدواج در حال حاضر، نسبت به دهۀ 

 15در سوره نور، آیه . حالی که ازدواج از دستورهای مورد تأکید اسلام است

دست باشند، خداوند  اگر تنگ. را همسر دهید...  و زنان و مردان مجرد خود»: فرمایید می

 « ... . نیاز خواهد کرد ها را به فضل خویش بی آن

 تشویق زوجین به فرزندآوري. 2

قرآن کریم، زاد و ولد موجودات از جمله انسان را لطف و مرحمت خداوند و 

در حالی که (. 11؛ فاطر، آیه 15نوح، آیه )خواند ای از قدرت لایتناهی او مینشانه

امروزه نگرشی منفی نسبت به فرزندآوری وجود دارد؛ به این معنا که غالب زوجین 

 5یا  1دار نشوند و سپس به سال اول ازدواج، بچه 4الی  5کنند در امروزی سعی می

، حتی از کشورهای غربی بینیم که نرخ باروری در ایراناز این رو، می. فرزند اکتفا کنند

 .مانند آمریکا و فرانسه نیز کمتر است

                                                
  .الكلمات السديدة فی مسائلّ الجديدة. 4
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 افزایش جمعیت صالح و با ایمان. 3

در . خواند پیروان خود را به افزایش جمعیت با ایمان و شایسته فرا می ،آیین اسلام

روشنی بر این مدعا دلالت  هوارد شده که ب ی از شیعه و سنیبسیاراین باره روایات 

  .دارند

 تر از كمیّت آنفیّت جمعیت، مهمكی. 4

شود؛  تنهایی امتیاز و مطلوبیت محسوب نمی در اسلام، کمیت یا کثرت عددی، به

در آیه . بلکه بر مدار حق بودن، ملاک برتری است و از اهمیت بیشتری برخوردار است

اند هم  ها؛ کافران و منافقان که بیش از شما در دنیا زیسته آن»: فرمایدسوره اسراء می 6

گویی ها به یاوه آن...  مثل شما بودند؛ حتی از شما نیرومندتر و دارای فرزندان بیشتر

طبق « .پس به واقع زیانکار شدند. شان در دنیا و آخرت تباه شد سرگرم بودند و اعمال

به همین دلیل، در بند سوم، بر . این آیۀ شریفه، تعداد زیاد جمعیت مانع از تباهی نیست

 . عیت صالح و با ایمان تأکید شده استافزایش جم

 حفظ شوكت و عظمت مسلمانان. 5

های مطلوبی که باید داشته باشد، سرمایه اصلی هر کشور جمعیت با توجه به ویژگی

یکی از اهداف مهم ناظر بر جمعیت، حفظ شوکت . و موجب قدرت و عظمت آن است

 . و عظمت جامعه اسلامی است

 ائمیتنظیم خانواده، حقّی د. 6

، برنامه تنظیم خانواده باید به عنوان یک «عسر و حرج»و « لاضرار»با توجه به اصل 

سلامتی جسمی و روانی . ها مورد تأکید قرار گیردحق و ضرورت دائمی برای خانواده

والدین و حتی فرزندان و برقراری تناسب بین امکانات مادی و معنوی خانواده با تعداد 

 .برای زندگی بهتر، ضرورتی دائمی است اولاد به منظور امکان

 :منابع 

 .قرآن کریم .1

 .، الهدى1522اى، مسأله  ، سید على خامنه(1181)اجوبۀ الاستفتاءات .5
، جلوگیرى از باردارى و سقط جنین، 1استفتائات از محضر امام خمینى، ج  .1

 .انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین قم
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، دفتر نشر فرهنگ 1آزار شیرازى، ج  و تنظیم بى ، رساله نوین، تهیه امام خمینى .4
 .اسلامى

دفتر نشر فرهنگ : ، اسلام و تنظیم خانواده، تهران(1154)ایازی، سید محمدعلی  .2
 .اسلامی

 : ، نهج الفصاحه، انتشارات جاویدان، تهران(1165)پاینده، ابوالقاسم  .6
نشر : ی، تهرانشناسی اجتماعی، ترجمه منوچهر محسن ، جمعیت(1121)پرسا، رولان  .5

 .دانشگاه
 Psrc.ac.ir های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،پورتال مرکز مطالعات و پژوهش .8
 .انتشارات آیدین: ، جمعیت و تنظیم خانواده، تبریز(1189)، تقوی  ...تقوی، نعمت ا .9
 .انتشارات دهخدا: ، مبانی جمعیت شناسی، تهران(1156)جهانفر، محمد .10
لاحیاء التراث، جلد  [آل البیت مؤسسه: ، وسائل الشیعه، قم(ق 1416)حر عاملی .11
14. 

اى کاهش جمعیت ضربه: رساله نکاحیه، سید محمد حسین، حسینى تهرانى .15
 .1150: ،تهرانسهمگین بر پیکر مسلمین

: ، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران(1182)پیشه، اسماعیلحلم سرشت، پریوش و دل .11
 .هانتشارات چهر

انتشارات پژوهشکده : ، مبانی فقهی تنظیم خانواده، تهران(1185)خمینی، سید حسن .14
 .امام خمینی و انقلاب اسلامی

 .{کتابخانه امام امیرالمؤمنین على:، منشور جاوید، اصفهان(1160)سبحانی، جعفر .12
ر  قا دب م ح ه سید م م رج ، ت(1185)زان ی م رال ی س ف ، تطباطبائین  ی س دح م ح سید م .16

 .ی، دفتر انتشارات اسلامی، قم دان م ه وی وس م
انتشارات : ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه، بیروت(ق 1411)شهید ثانی .15

 . 2دارالعالم الاسلامی، ج 
 .، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى4/19صحیفه نور، رهنمودهاى امام خمینى، ج .18
: خانواده و سقط جنین، قم ، رشد جمعیت، تنظیم(1181)طلعتی، محمد هادی .19

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 . انتشارات اقبال: شناسی، تهران، نظریات جمعیت(1150)کتابی، احمد .50
 .104نشر اسلامیه، ج : تهران مجلسی، محمد تقی، بحار الانوار، .51
در رو و لزوم تجدیدنظر های پیشمحمودی، محمد جواد، تحولات جمعیتی، چالش .55

های های جمعیتی ایران، فصلنامه علمی ـ تخصصی برداشت دوم، مرکز بررسیسیاست
 .1189، 11استراتژیک ریاست جمهوری، ش 
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 .های مختلفمرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری سال .51
 .انتشارات صدرا: ، خاتمیت،قم(1145)مطهری، مرتضى .54

 . 15و  11، مجله فقه اهل البیت، ش «د النسلتحدی»، (ق 1419)مکارم شیرازی .52
، مجله فقه (القسم الثانی)، المسائل المستحدثه فی الطب(ق 1419)مکارم شیرازی .56

 .10اهل البیت، ش 
النشر  مؤسسه: قم ،ةفی مسائلّ الجديد ةالكلمات السديد، (ق 1412)مؤمن قمی، محمد .55

 . الاسلامی
، نوسانات تحدید موالید در ایران، فصلنامه جمعیت، ش (1158)میرزایی، محمد  .58
 . ، پاییز و زمستان10 -59

 .59نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج  .59
 .14البیت، قم، ج  الوسائل، مؤسسه آل ، مستدرک(ق 1405)نوری طبرسی، حسین  .10

 .14ج  ، مستدرک الوسائل، نوری، حاج میرزا حسین .11





 ها و اهداف ویژگی ؛صهیونیسم

 علی ابوالحسنی

 اشاره

اند و ظلمی بس است که بر فلسطین سیطره یافتهها، بیش از نیم قرن صهیونیست

بدون تردید، آزادگان جهان خود را در . اندعظیم بر ملت فلسطین و مسلمانان روا داشته

غم این ملّت مظلوم شریک دانسته و شناخت مشکلات و مصائب فلسطینیان و اقدام 

از صهیونیسم، شناخت صحیح  .دانند را بخشى از وظایف خود مىها  آن عملى براى حل

مقابله با  ،سرمایه ارزشمندى براى روشنگرى و در نهایت ،اهداف و ماهیت آن ،منشأ

 .ویژه جهان اسلام و آزادسازى قدس شریف استهدر جهان و ب پدیدهاین 

، آخرین جمعه روز ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس امام خمینی

لومیت آن زنده بماند و مسلمانان در این نامگذاری نمودند تا نام و یاد فلسطین و مظ

ها و اهداف ایشان با آگاهی از ویژگی. روز، نفرت خود را از صهیونیسم اعلام کنند

 :اندهای مختلف، خطر آن را گوشزد نمودهصهیونیسم، بارها در مناسبت

ام، های گذشته قبل و بعد از انقلاب هشدار دادهمن همان گونه که بارها در سال»

داً خطر فراگیری غده چرکین و سرطانی صهیونیسم را، در کالبد کشورهای اسلامی مجد

دریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از تمامی  کنم و حمایت بیگوشزد می

ها و جوانان غیور و مسلمانان، در راه آزادی قدس اعلام مبارزات اسلامی ملت

 1«.نمایم می

                                                
 .و پژوهشگر آموخته حوزه علمیه دانش* 

 .445ص  ،91الله، صحیفه نور، ج  روحخمینی،  .4
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 :اند ایشان همچنین فرموده

جانب به برادران اسلامی در همه کشورها، خصوصاً برادران عرب و ملت عظیم  ینا»

ویژه صهیونیسم را کراراً اعلام  اند، خطر عظیم اجانب، به عرب که پیشتازان اسلام

لازم است در شهر رمضان که ماه اجتماعات اسلامی است، مؤمنین در مجامع . ام کرده

خوار برداشته و خطرات این دشمن انسانیت  هانهای این غول جعمومی، پرده از توطئه

 1«.را برملا کنند

های صهیونیسم است،  ها، ماهیت، اهداف و توطئه ویژگی: این مقاله که در صدد بیان

 :در محورهای ذیل سامان یافته است

 مفهوم صهیونیسم

بوده  {المقدس است که جایگاه هیکل سلیمان نبینام کوهی در بیت 5صهیون،

گاه، این واژه نزد یهودیان به معنای شهر قدس، شهر برگزیده خداوند و شهر . است

شود؛ ولی و به طور اعم، بر سرزمین مقدس نیز اطلاق می رود مقدس آسمانی به کار می

در متون دینی یهود، صهیون اشاره به آرمان و آرزوی یهود برای بازگشت به سرزمین 

دولت یهود دارد؛ به عبارت دیگر، صهیون برای یهود، و تجدید  {داوود و سلیمان

سمبل رهایی از ظلم، تشکیل حکومتی مستقل و حکمرانی بر جهان است و از این رو، 

 1.دانند یهودیان خود را فرزندان صهیون می

شد که به دلیل دلبستگی به کوه صهیون و سرزمین صهیونیست، به کسی اطلاق می

را برگزیده، تارک دنیا شده و با سکنا گزیدن در کوه المقدس، زندگی رهبانی  بیت

شد؛ اما با ظهور و تولد  صهیون و ترک زندگی مادی، به عبادت در آن دیار مشغول می

های نژادپرستانه مبتنی آن در قرون هفدهم و هجدهم، به مرور به اشاعه و ترویج نگرش

ین تبلیغات، سبب شد که در ا. بر برتری و رجحان قوم یهود بر سایر اقوام مبادرت کرد

به کسانی اطلاق شود که یهودیان را نژاد اصیل « صهیونیست»اواخر قرن نوزدهم، واژه 

                                                
 .948، ص 8همان، ج . 4

2. Zion. 
 .932، فرهنگ علوم سیاسی، ص اآق علیبخشی، . 9
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اسراییل را بر سایر اقوام برتری داده  دانستند و معتقد بودند که خداوند بنی وقوم برتر می

 1.و حاکمیت بر کره زمین را به آنان واگذار نموده است

صهیونیسم، »: گونه ذکر شده استعریف اصطلاح صهیونیسم ایندر برخی از متون، ت

المللی یهود، و مسلک گروهی است که طرفدار سلطه و نفوذ مرام و مسلک حزب بین

یهودیان بر اقوام و ملل دیگرند؛ نهضتی که از اواخر قرن نوزدهم به منظور ایجاد میهن 

اسراییل  ن مسیحایی طایفه بنیگرفته از آرما یهودی در فلسطین پدید آمد؛ نهضتی مایه

  5«.برای رسیدن به ارض موعود و تشکیل ملت و دولتی واحد

صهیونیسم سیاسی، دینی، کارگری، : صهیونیسم، دارای ابعاد مختلف است، از آن جمله

بندی آن به دو  ترین تقسیم صهیونیسم، طبقهمعروف. طلب دموکراتیک، رادیکال، و توسعه

قرن )شمسی 14صهیونیسم دینی، با مهاجرت یهودیان در قرن  .بخش سیاسی و دینی است

بخش در آخرالزمان به فلسطین مخالف است؛ بلکه در انتظار انسانی رهایی( میلادی 50

یا سرزمین  ]و تمام آدمیان را به سرزمین ابراهیم و موسی نشسته است که یهودیان

 1.نجات بازگرداند

 رابطه یهود و صهیونیسم

. و کتاب تورات اعتقاد دارد { است که به پیامبری حضرت موسییهودی، کسی 

اما صهیونیست، یهودی . است« اهل کتاب»این چنین شخصی، از نظر اسلام در شمار 

است که متعصبانه معتقد به برتری قوم یهود است و بازگشت به ارض موعود اورشلیم 

برد و در این به سر میداند و در آرزوی حکومت جهانی یهود را حق و وظیفه خود می

 4.راه، از هیچ کاری دریغ ندارد

                                                
 .44-49نبرد نابرابر روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی، ص  حسن، واعظی،. 4
 .99عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسلام، ص  علی، جدید بناب،. 9

 .9های بحران در خاورمیانه، ص حمید، ریشهاحمدی، : ک.ر. 9
 .19الدین، تصویر آینده، ص  شمسرحمانی، . 1
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و  1های تَلمودصهیونیست، شامل یهودیان نژادپرست است که بر اساس آموزه

ویژگی این یهودی که به دنبال بازگشت به ارض . کنندعمل می 5انحرافات تورات

لل دیگر موعود فلسطین و حاکمیت بر جهان و به خدمت خود درآوردن تمام اقوام و م

کند؛ چه آن یهودی که در زمان کنونی زندگی است، همان صفاتی است که قرآن بیان می

  1.کرده است های گذشته زندگی میدر قرنکه  آن کند و چه

، شامل  منظور ما از قوم یهود و یهودی که در این نوشتار دارای صفات منفی است

. دارندبله با مسلمانان گام بر مییهودیانی است که در جهت منافع صهیونیسم و در مقا

پس باید اذعان داشت که در جهان کنونی، یهودیانی وجود دارند که نه تنها مخاطب 

نتیجه . صفات منفی مورد نظر ما نیستند، بلکه خود در حال مبارزه با صهیونیسم هستند

 .که نگاه ما به مقوله قوم یهود، نژادی و قومیتی نیست سخن این

هایی هم وجود داشته و دارند ه این مسأله نیز اذعان داشت که صهیونیستالبته باید ب

در آمریکا که هم اکنون « های مسیحیصهیونیست»که یهودی نیستند؛ به عنوان مثال، 

زمام امور سیاسی را در دست دارند، از زمره یهودیان صهیونیست نیستند؛ اما به هر 

ی هستند و وجود اندکی از مسیحیان ها یهودحال، مسلم است که بیشتر صهیونیست

البته این . کندصهیونیست و یهودیان ضد صهیونیست، خللی به بحث ما وارد نمی

دانند؛ بلکه های توراتی ندارند و نژاد یهود را برتر نمیهای مسیحی، آرمانصهیونیست

هود که موافق، حامی و به دنبال تشکیل حکومت یهودیان و بازگشت ی صرفاً به دلیل آن

ها ها با کمک به صهیونیستآن. نامیمها را صهیونیست میبه فلسطین هستند، آن

فراهم شود و مسیحیت را بر جهان حاکم  {خواهند زمینه ظهور حضرت عیسی می

  4.شوندها تحت شمول صفات یهود در قرآن نمی طبیعی است که این صهیونیسم. کنند

                                                
ها تلاش عالمانه دانشمندان ای از شریعت شفاهی که پس از قرنخلاصه: تعریف رسمی تلمود، عبارت است از. 4

اشتاین سالتز، سیری در  آدین. )به بار نشسته است( با تفسیر جدید)مقیم فلسطین و بابل، در آغاز قرون وسطی 
 (2، ص 4989تلمود، ترجمه باقر طالبی دارابی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تهران، 

، 41  مائده، آیه ؛ 31نساء، آیه  :از آن جمله ؛به تحریف تورات اشاره نموده است ،قرآن کریم در آیات مختلف. 9
 . 14 و 45
 .978ن یهود و صهیونیسم، ص هادی، ارتباط هویتی میاآجیلی، . 9
 .972همان، ص . 1
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های ده شده، نمونه کاملش همین صهیونیستدر واقع، آن یهودی که در قرآن مثالش آور

 . یهودی هستند

از نظر تبارشناسی نیز، صهیونیسم در ماهیت امر، حرکتی در سراسر تاریخ یهود است؛ 

اند، از ابتدای تاریخ یهود تا کنون های صهیونیسم بودهزیرا یهودیانی که دارای ویژگی

 .به وجود آمده است 19و  18قرن اما صهیونیسم مصطلح امروزی، از . اندوجود داشته

 انطباق صفات منفی یهود در قرآن با صهیونیسم

های صهیونیسم های منفی یهود در قرآن کریم، با ویژگیانطباق صفات و ویژگی

 :کنیمدر ذیل به برخی از دلایل این انطباق، اشاره می. پذیر است امکان

و بازگشت به ارض « نکوه صهیو»ها، در محتوای سمبل دینی خود، صهیونیست

 1.دهد این سمبل، پایه اصلی فرهنگ و گروه یهودی را تشکیل می. موعود را قرار دادند

های تحریف شده یهود گرفته صهیونیسم، مبانی فکری نژادپرستانه خود را از کتاب

این »: کنند کهبه این نکته اشاره می« بگین»و « گلد مایر»است؛ به عنوان مثال، خانم 

اگر »: گویدنیز می« موشه دایان« ».به ما وعده داده شده بود و ما بر آن حق داریمزمین، 

های توراتی نیز دانیم، باید بر سرزمینبر تورات مسلطیم، اگر خود را قوم تورات می

سفیدان، بیت المقدس، حبرون، اریحا، و باز  های قضات و ریشمسلط شویم؛ سرزمین

 5«.هم جاهای دیگر

های توراتی، در خصوص تسلط بر تورات و سرزمین« ه دایانموش»از سخن 

به طور کلی، جغرافیایی که سران کشور اسراییل برای این کشور »: آید کهگونه بر می این

های سرزمینی خود قرار طلبیها و توسعهمد نظر دارند و آن را مبنای جنگ افروزی

این زمین را از نهر مصر تا »: است جا که آمده در آن1«.اند، جغرافیای توراتی استداده

 4«.امبه نهر عظیم، یعنی فرات، به نسل تو بخشیده

                                                
 .453یهود در قرآن، اسراییل در فلسطین، ص  ،معصومهرامهرمزی، . 4
ماهیت اعتقادی و  ،محمد مهدی نیا، کریمی: به نقل از. 92روژه گارودی، اسراییل و صهیونیسم سیاسی، ص . 9

 .38دینی صهیونیسم، ص 
 .43همان، ص. 9
 .42یه آ، 45باب  تورات، سفر پیدایش،. 1
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مهاجرت، ریشه در سنت دینی یهودیان دارد و معتقد به رجعت یهودیان به ارض 

مهاجرت، به عنوان یک سیاست عملی، دارای ریشه عقیدتی در جامعه . موعود هستند

های سیاسی خود ر مناسب برای تحقق آرمانباشد و صهیونیسم از این بستیهودی می

 1.بهره جست

 هاي صهیونیسم ویژگی

های ناپسند و منفی است که از گذشته در میان صهیونیسم، دارای صفات و ویژگی

در آیات مختلف ها  آن قوم یهود نیز وجود داشته است و قرآن کریم نیز به بسیاری از

 : اشاره نموده است؛ از جمله

 ایمانیبی. 1

 الّلّّهِ عِندِ مِنْ هَذَا يَقُولُّونَ ثُمَ بِأَيْدِيهِمْ الّْكِتَابَّ يَكْتُبُونَ لِّلَّذيِنَ فَويَْلٌ»: فرمایدقرآن کریم می

ه پس واى ب 5؛يَكْسِبُونَ مِمَا لَّهُمْ ووََيْلٌ أَيْديِهِمْ كتََبَتْ مِمَا لَّهُم فَويَْلٌ قَلِّيلاً ثَمَناً بهِِ لِّيَشْترَوُاْ

گویند این کتاب از ناحیه  گاه مى نویسند و آن کسانى که کتاب را با دست خود مىحال 

پس واى بر ایشان از آنچه  .آورند ه دستبهایى اندک ب ،این وسیلهه تا ب ،خداست

های دینی یهود، در کتاب« .آوردندبه دست هاشان نوشت و واى بر آنان از آنچه  دست

در باب یازدهم کتاب شود؛ به عنوان مثال، یمطالب بسیاری خلاف شرع یهود دیده م

نسبت داده ( با زن شوهردار یزنا) محصنه یزنا امبریوضوح به داوود پ دوم سموئیل به

 ی،نب {مانیحضرت سل ـبالله  نعوذ ـعمل  نیا جهیشده در نت کودک زاده شده و

 .گردد یم یمعرف

اعظم ملت اسراییل امروز، هنوز بخش »: گویدصهیونیست می« موریس کونوپنیکی»

ای به رهبران از رهبران صهیونیسم در نامه« ایزمن»و نیز « .جوینداز مذهب دوری می

. الف: شودکند که سه برداشت از آن استفاده میصهیونیست اروپایی غربی انتقادی می

سران این جریان، از گسترش عقاید . ابزاری به مذهب دارد؛ ب صهیونیسم صرفاً نگاه

                                                
 .919یهود و صهیونیسم از منظر قرآن، ص . 4
 .72، آیه بقره. 9
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اعتقاد  بیشتر یهودیان نسبت به دین، مبدأ و معاد بی. ن یهودیان هراسانند؛ جمذهبی میا

  1.هستند

 گريتحریف. 2

مِنَ الَّذِينَ هَادوُا يحرَِفُونَ الّْكلِّمَ عَن مَوَاضِعهِِ وَ »: فرمایدقرآن کریم در این باره می

وَ لَّوْ أَنهُمْ  رَعِنَا لَّيَا بِأَلّْسِنتَهِمْ وَ طعْناً في الّديِنِيَقُولُّونَ سمِعْنَا وَ عَصّيْنَا وَ اسمَعْ غَيرَ مُسمَعٍ وَ 

فَلا  قَالّوُا سمِعْنَا وَ أَطعْنَا وَ اسمَعْ وَ انظرْنَا لَّكانَ خَيراً لّهَُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لَّكِن لَّعنَهُمُ الّلّهَُ بِكُفرِْهِمْ

با  ـدر سخنان خود  ـت کلمات را بعضی از گروندگان به کیش یهودی5؛يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِّيلاً

گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم، تو نیز به سخن  کنند و اگر می تحریف می ،جا کردن هجاب

، ولی ؛ما گوش بده، و مهلت بده تا سخن خود بگوییم، برایشان بهتر و استوارتر بود

  «.مگر اندکی ،آورند دیگر ایمان نمی .شان کرده بود کفرشان لعنت جهتخدا به 

این ویژگی در عصر حاضر، دارای مصادیق فراوانی است که از آن جمله، تلاش 

: مورد دیگر، تحریف تورات است، مانند 1.صهیونیسم برای تحریف قرآن کریم است

ادعای تاریخی که یهودیان از نژاد خالص و واحدی هستند و نیز اولین ساکنان فلسطین 

های نیل تا که سرزمین که حق حاکمیت بر آن را دارند، یهودیان هستند و ادعای این

ها در میناسراییل وعده داده شده؛ در حالی که این سرز فرات از سوی خداوند به بنی

 4.وعده داده شد {تورات به حضرت ابراهیم 

 تهمت به خدا و پیامبران. 3

عقاید صهیونیسم وقتی برگرفته از تورات باشد، طبیعی است که افتراهایی که در 

ها نیز استمرار  اسراییل بسته شده، در عقاید صهیونیست تورات به خدا و پیامبران بنی

که قساوت قلب و دستور قتل عام را « سازی قومی پاک»مسائلی مانند اسطوره . یابدمی

دهند، از جمله افتراهایی است که به نسبت می {به حضرت یوشع و حضرت موسی

به « قوم من»صهیونیست، در کتاب « ابا ابان». اسراییل نسبت داده شده است پیامبران بنی

                                                
 .995پژوهه صهیونیست، ص  محمد، حمدی،ا. 4
 .573 ص، 1 ج ،ترجمۀ المیزانمدحسین، طباطبائی، مح ؛13  نساء، آیه. 9

 . 97ی در رد یهودیت، ص یهارساله حاجی بابای، قزوینی یزدی،. 9
 .941 یهود و صهیونیسم از منظر قرآن، ص: های عمدی، به نقل ازفیندلی پل، فریب. 1
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دادی تهمت مستبد بودن زده و حکومت وی را یک حکومت استب {حضرت سلیمان

  1.کندو دیکتاتوری معرفی می

 تکذیب پیامبران. 4

 بِالّرُسُلِ بَعْدهِِ مِن وَقَفَيْنَا الّْكِتَابَّ موُسَى آتَيْنَا وَلَّقَدْ»: گونه آمده استدر قرآن کریم این

 تَهوَْى لاَ بِمَا رسَُولٌ جَاءكُمْ أَفَكُلَّمَا الّْقُدسُِ برِوُحِ وأََيَدْنَاهُ الّْبَيِنَاتِ مَريَْمَ ابْنَ عِيسَى وَآتَيْنَا

ما به موسی کتاب دادیم و در پی او   5؛ تَقْتُلُّونَ وَفرَيِقاً كَذَبْتُمْ فَفَريِقاً اسْتَكْبرَْتُمْ أَنفُسُكُمُ

یید أپیامبرانی فرستادیم و به عیسی بن مریم معجزاتی دادیم و او را با روح القدس ت

سوی شما آمد و کتابی آورد که باب ه ت رسولی بآیا این درست است که هر وق .کردیم

ه ای را ب فهیای از فرستادگان را تکذیب نموده و طا فهیطا ،استکبار بورزید ،میل شما نبود

ها مبنی بر توجه به آیاتی از تورات که به سود ایشان رویه صهیونیست« .قتل برسانید

زشت نهی کرده و سرزنش  است و عدم اعتنا به آیات دیگر که این قوم را از کردار

ها را  اسراییل را تکذیب کنند و حتی آن کنند، موجب شده تا برخی از پیامبران بنی می

ضدّ یهود بخوانند و از کاهنانی که برخی از این پیامبران را اسیر یا به قتل رساندند، با 

، «یاارم»تعریف و تمجید نمایند؛ به عنوان مثال، حضرت « مجتهدان پیامبرکش»تعبیر 

  1.در زمره این پیامبران هستند« میکاه»و « عاموس»، «هوشع»، «اشعیاء»

 تقرب به خداادعاي . 5

، نشانگر اعتقاد و «وعده»و « قوم برگزیده»های  سازی صهیونیسم در اسطوره اسطوره

رویه صهیونیسم در معرفی قوم یهود به عنوان نزدیکان و مقربان خداوند است؛ به 

به عنوان  4دانند و نه خدای سایر ملل؛را نیز فقط خدای یهود می صورتی که حتی خدا

ها، از روح دیگران روح یهودی»: ها به آن معتقدندمثال، در تلمود آمده و صهیونیست

گونه که فرزند، جزء پدر افضل است؛ زیرا ارواح یهود، جزء خداوند است؛ همان

زیرا ارواح دیگران، شیطانی و مانند های یهود، نزد خداوند عزیزتر است؛ روح. باشد می

                                                
 . 17، ص (اسراییل تاریخ بنی)ابا ابان، قوم من . 4
 .998 ص، 4 ج ،ترجمۀ المیزان ؛87  بقره، آیه. 9

 .489، ص گذار سیاست اسراییل های بنیان اسطوره. 9
 .43 ده فرمان جنبش صهیونیسم، ص انیس، صایغ،. 1



 

 

 
 

 

 123 ■ها و اهداف   صهیونیسم؛ ویژگی

 

بهشت، مخصوص یهود است و جهنم، جایگاه مسلمانان و »و  «ارواح حیوانات است

  1«.مسیحیان است

 گرایش به سحر و جادو. 6

معتقدات سحری که در آداب »: گویددرباره استمرار این تمایل می« ویل دورانت»

ا تا زمان متأخر در میان یهود برقرار پرستش قدیم وجود داشت، با وجود جلوگیری انبی

این صفت، به طور مشخص در دوران قرون وسطی در اروپا متعلق به یهودیان  5«.ماند

بود؛ به طوری که بسیاری از یهودیان را به دلیل همین جرم، از سوی کلیسا به آتش 

شد و دشمنی یهود و که حرفه یهودیان محسوب می کشیدند و جادوگری به دلیل آن

مسیحیت در این دوران در اوج خود بود، یک جرم اجتماعی با مجازات اعدام به شمار 

 1.آمدمی

ویژه سینما هالیوود، و ساختن  سوی دیگر، تسلط یهود بر صنف سینما، به از 

های ویژه، باعث ترویج این گرایش یهود های تخیلی، جادوگری و استفاده از جلوه فیلم

ین معنا که حرفه جادوگری و یا تمایل خود به این حرفه در عرصه سینما شده است؛ بد

هایی با مضامین سحر و جادو، استمرار های ویژه سینمایی و فیلمرا با ساختن جلوه

 4.اندبخشیده

 مکر. 7

وضوح بیان شده،  های صهیون بهیکی از ابزارهای رسیدن به اهدافی که در پروتکل

اسراییل شاهاک و گروه : یهودیانی، مانندحتی خود . استفاده از مکر و حیله است

های ضد صهیونیست، مانند دکتر برگر، معتقدند که سران صهیونیسم با مکر و  خاخام

های تو خالی اند و وعدهحیله، یهودیان عوام را فریب داده و به سوی فلسطین کشانده

در یک . م1912ل اند؛ به عنوان مثال، دیوید بن گوریون از رهبران صهیونیسم، در ساداده

هایشان را  ما هرگز در نظر نداریم که اعراب را کنار بزنیم، زمین: گویدسخنرانی می

دهکده فلسطینی در  452این در حالی بود که از . بگیریم و یا از مالکیت محروم کنیم

                                                
 .499 محمد، دنیا بازیچه یهود، صشیرازی، . 4
 .19الملل و انقلاب اسلامی ایران، ص شناخت صهیونیسم بینجواد، علم الهدی، . 9
 .همان. 9
 . 19ها، صعبدالرحمن الرفاعی، نفوذ صهیونیسم بر رسانهفواد بن سید . 1
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در پروتکل اول . دهکده به کلی ویران شد و مردم آن آواره شدند 182م، 1949سال 

ما برای حکومت و اداره جهان، از مکر و فریب استفاده : ن آمده استدانشوران صهیو

  1.کنیم می

 نژادپرستی. 8

جا که یهود، بیشترین نعمت و معجزه را از سوی خداوند دریافت کرد و  از آن

مند شد، تصور کرد که قومی برگزیده است و از همواره از لطف و احسان الهی بهره

 5.بالاتر است سایر اقوام جدا و حتی برتر و

خود را  1کند که یهود همواره خویشتن را قومی برتر دانسته، قرآن کریم بیان می

و یهود را از آتش  2بهشت را از آن خود دانسته 4.نامیدندفرزندان و دوستان خدا می

 7 .دانستندشده الهی می و آن را تنها قوم هدایت 6جهنم مصون

ای که یهود و  ود محسوب شود؛ به گونههای یه ترین آموزهنژادپرستی، از مهم

از یکدیگر جدا نبوده است؛ بلکه پیوند عمیقی با هیچ گاه نژادپرستی در طول تاریخ 

 8.اند یکدیگر داشته

نژادپرستی »اسراییل شاهاک، از جمله یهودیان منتقد نسبت به صهیونیسم، در کتاب 

دولت »: کند ان میگونه بیدر خصوص نژادپرستی صهیونیسم این« دولت اسراییل

جا تبعیض نژادی در همه زوایای  اسراییل به تمام معنا نژادپرست است؛ زیرا در آن

این تبعیض، در مورد هر فرد غیر . خوردزندگی و میان همه افراد ملت به چشم می

در پروتکل دوم دانشوران  9«.شود که یهودی نیست، اعمال می یهودی به صرف این

هر قربانی ما در برابر خداوند، با هزار قربانی غیر یهودی »: صهیون چنین آمده است

                                                
 .999، ص ارتباط هویتی میان یهود و صهیونیسم. 4

 . 52، ص فلسطینیهود در قرآن، اسراییل در . 9
 .917  بقره، آیه. 9

 .48مائده، آیه . 1

 .444بقره، آیه . 5

 .81بقره، آیه . 3

 .495  بقره، آیه. 7
 .452، ص یهود در قرآن، اسراییل در فلسطین. 8

 . 494لیلیانتال، ارتباط صهیونیستی، ص . م.آلفرد. 2
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در تلمود نیز . یعنی هر یهودی، ارزشی معادل هزار غیر یهودی دارد« .کندبرابری می

های دیگر همان گونه که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود نیز بر ملت»: آمده است

   «.فضیلت دارد

 رواج فساد در زمین. 9

فساد از هر شکل و هر نوعی که باشد، یکی از وسایل جهت پیشبرد اهداف 

 إِسرَْائِيلَ بَنِي مِن كَفَروُاْ الَّذيِنَ لُّعِنَ»: فرمایدخداوند متعال در قرآن می. صهیونیسم است

 عَن يَتَنَاهَوْنَ لاَ كَانوُاْ*  يَعْتَدُونَ وَكَانوُاْ عَصّوَا بِمَا ذَلِّكَ مَريَْمَ ابْنِ وَعِيسَى دَاووُدَ لِّسَانِ عَلَّى

زبان داود و ه ب ،اسرائیل آنان که کافر شدند از بنی 5؛يَفْعَلُّونَ كَانوُاْ مَا لَّبِئسَْ فَعلَُّوهُ مُنكرٍَ

عیسی بن مریم لعنت و نفرین شدند و این برای همان عصیانی بود که ورزیدند و 

دست  ،کردند که می هایی زشتیمردمی بودند که از . مردمی تجاوزپیشه بودند اصولاً

رانی یهود، به زمان  عیاشی و شهوت« .دادند بد اعمالی انجام می ،راستی .داشتند برنمی

شود؛ بلکه در طول تاریخ، آنان متصف به این رذیله اخلاقی بوده محدود نمی ,پیامبر

ما غیر یهود را با شراب و »: ان صهیون آمده استدر پروتکل اول دانشور 1.و هستند

در »: نویسد می« یهودی فاتح»جان فاستر فریز در کتاب  4«.داریم عیاشی غافل نگاه می

از اعضای اصلی % 80فقط در اختیار یهود است؛ چرا که « ویسکی»آمریکا تجارت 

ر یک از های فساد در ه ها، اداره خانه یهودی. بازرگانان شراب، یهودی هستند

  5«.کشورهای اروپایی و آمریکایی را بر عهده گرفتند

 :قساوت قلب و جنایت. 11

 تانیها که دل دیدل شد باز چنان سخت ،معجزه نیپس با ا» :در سوره بقره آمده است

 یها نهرها بجوشد و برخ سنگ یا که از پاره چه آن ؛تر از آن شد سخت ایچون سنگ 

 یا]و  ندیاز ترس خدا فرود آ یا و پاره دیآ رونیاز آن بها بشکافد و آب  از سنگ گرید

                                                
 . 491، ص دنیا بازیچه یهود. 4
 .29ص، 3المیزان ج ترجمۀ ؛72و  78  مائده، آیه. 9
 .499عملکرد یهود در عصر نبوی، ص . 9
 .951دانشوران صهیون، ص های  عجاج نویهض، پروتکل. 1

 . 59، ص دنیا بازیچه یهود. 5
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که چه امری باعث  در مورد این 1 «.ستیخدا از کردار شما غافل ن [که دیسنگدلان بترس

و  میشکستند، آنان را لعنت کرد مانیپس چون پ» :فرمایدسنگدلی یهود شد، خداوند می

خود  یکلمات خدا را از جا [.که موعظه در آن اثر نکرد] میدیسخت گردان شانیها دل

را از دست دادند  یبزرگ بینص ،ها پند داده شد و از آن کلمات که به آن دهند یم رییتغ

و  مانیبا ا هک] شانیاز ا یلیجز قل ی؛شو یآن قوم مطلع م یکار انتیو دائم بر خ

را  کوکارانیعفو کن که خدا ن [کار بدشان را]ها درگذر و  پس تو از آن [.کوکارندین

های قوم یهود است که دهنده یکی از ویژگی این آیات نشان 5«.دارد یدوست م

 .بهره نیستند ها نیز از آن بیصهیونیست

، از رهبران «مناخیم بگین»م، به دستور 1948آوریل  9روز »ها در صهیونیست

و  «خان یونس»کشتارهای  1.را قتل عام کردند« دیر یاسین»نفر از اهالی  524اسراییل، 

صبرا و » 1985سپتابر  16، قصابی زنان، کودکان و مردان سالخورده در شب «سهیلا  بنی»

 و بمباران غیر نظامیان در بیروت، از موارد بارز« کفر یاسن»، قتل عام روستای «شتیلا

حاکمیت بر جهان، »: در پروتکل اول دانشوران صهیون آمده است 4.این جنایات است

  2«.ر نیستجز با زور و خشونت میس

 پرستی ثروت. 11

برای آوردن الواح به کوه طور رفت و سامری  {از زمانی که حضرت موسی

ترین معبود  اسراییل ساخت تا به حال، ثروت، بزرگ ای از طلا و نقره برای بنی گوساله

های جهان را در اختیار  سعی هر یهودی بر آن است که ثروت. رودیهود به شمار می

وَ »: فرماید خداوند متعال می. بدین وسیله، بر مردم سلطه و حکومت کندخود داشته و 

 موسى آن [و نیز] 6؛لَّقَدْ جَاءَكم موُسى بِالّْبَينَِتِ ثُمَ اتخَذْتمُ الّْعِجْلَ مِن بَعْدهِِ وَ أَنتُمْ ظلِّمُونَ

با گوساله را انتخاب کردید و  ،بعد از آن [چرا شما ] ؛همه معجزات را براى شما آورد

                                                
 .71  بقره، آیه. 4

 .49مائده، آیه . 9
 . 53گذار سیاست اسراییل، ص های بنیاناسطوره. 9
 . 35های عمدی، ص فیندلی پل، فریب. 1
 . 912دانشوران صهیون، ص های  پروتکل. 5
 .912 ص، 4 ج ،تفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی و دیگران،  ؛29  بقره، آیه. 3
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وَتَرَى كَثِّيرًا منِْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالّْعُدوَْانِ وَأَكلِّْهِمُ »: و آیه« این کار ستم نمودید؟

 ،شان بینی که علاوه بر نفاق درونی ها را می بسیاری از آن 1؛الّسحُْتَ لَّبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُّونَ

چه اعمال بدی  ،راستی .گیرند پیشی میشان از یکدیگر  خواری دشمنی و رشوه ،در گناه

دوران »: در پروتکل اول دانشوران صهیون آمده است« .شوند است که مرتکب می

و در  5«.حاکمیت دیانت، سپری شده و زمان حکومت پول و سرمایه، فرا رسیده است

  «.شود به کمک مطبوعات، طلا در دست ما انباشته می»: خوانیم پروتکل دوم نیز می

م در شهر پراگ این گونه ایراد سخن 1869ریچران، در سخنرانی خود به سال  خاخام

های بزرگی به سوی قله جهان برداشته و هر روز که اینک ملت یهود گام»: کند می

ما خداوند این زمان، یعنی طلا . شودگذرد، بر قدرت و توانایی و نفوذ ما افزوده می می

هایی در آمد و ما  توسط هارون به صورت گوسالهرا مالک هستیم؛ همان خداوندی که 

زمانی که . اکنون به صورت خداوند تمام جهان در آمده است. آن را پرستش کردیم

  4«.بر جهان تسلط کامل خواهیم یافت... طلاهای جهان را به دست خود ببینیم

 گرایی مادي. 12

نه تنها میزان علاقه  ها با تشکیلات فراماسونری، ارتباط عمیق یهودیان و صهیونیست

ها از ها را برای دور کردن انسان دهد، بلکه تلاش آن گرایی را نشان میاین قوم به مادی

  2.کندگرایی مشخص می معنویات و ترویج مادی

 رباخواري. 13

أحُِلَّـت   بَـتٍ يِط هِمْيهَادوُا حرََمْنَا عَلَّ نَيفَبظِلّْمٍ مِنَ الَّذِ»: فرمایدقرآن کریم در این زمینه می

أَخْذِهِمُ الّرِبوَا وَ قَدْ نهوُا عَنهُْ وَ أَكلِّهِـمْ أَمْـوَلَ الّنَـاسِ     وَ*  راًيالّلّهَِ كَثِّ لِيمْ وَ بِصّدِهِمْ عَن سبِهُلَّ

هـا کـه در    ظلمی که از ناحیه همـین  جهتبه  6؛ماًيمنِهُمْ عَذَاباً أَلِّ نَيبِالّْبطَِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِّلّْكَفرِِ

برایشـان حـلال و طیـب     ی را که قبلاًیسر زد، ما چیزها ،تعصب ورزیدندیهودیت خود 

                                                
 .93ص، 3ج ،ترجمۀ المیزان ؛39مائده، آیه . 4
 . 54دانشوران صهیون، ص های  پروتکل. 9
 .931همان، ص . 9
 . 11، ص دنیا بازیچه یهود. 1
 .943-947 ص، صهیونیسم ارتباط هویتی میان یهود و. 5
 .941 ص، 5ج  ،ترجمۀ المیزان ؛434و  431نساء، آیه . 3
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 ـ  ،بود کـه بـا تـلاش بسـیار از راه خـدا جلـوگیری        ایـن  رایبر آنان حرام کردیم و نیـز ب

که از آن نهی شـده بودنـد و امـوال مـردم را بـه نـاحق        با این ؛گرفتند و ربا می کردند می

نظـام   1«.ایـم  عـذابی دردنـاک آمـاده کـرده    خوردند و مـا بـرای کفرپیشـگان از آنـان      می

ــاخواری اســتوار اســت، از زمــره   ســرمایه ــر اســاس رب داری و بانکــداری مــدرن کــه ب

گـذاران صـندوق    طراحـان و پایـه   5.انـد هایی هستند که توسط یهود تأسیس شده سیستم

 1.المللی پول و بانک جهانی که از مراکز اصلی ربـاخواری هسـتند، یهودیـان هسـتند     بین

در اروپا و آمریکا پراکنده بودند و نظام اقتصادی  19نند خانواده روچیلدها که در قرن ما

: در پروتکل چهـارم دانشـوران صـهیون آمـده اسـت      4.جهانی را بر پایه ربا بنیان نهادند

و نیز در تلمـود   2«.آیدهای غیر یهود، توسط معاملات ربوی به خزانه ما می ثروت ملت»

وال دیگران به وسیله ربا، مانعی ندارد؛ زیرا خداوند شما را بـه ربـا   ربودن ام»: آمده است

  6«.فرمایدگرفتن از غیر یهودی امر می

 افروزي جنگ. 14

های متعدد با اعراب، جنگ با لبنان و سوریه و حتی اشغال کشور فلسطین، جنگ

ها ن جنگهای جهانی اول و دوم و نیز کسانی که از ایبانیان و عاملان برانگیختن جنگ

آمار تجاوزات اسراییل از  5.ها بودندبیشترین منفعت را نصیب خود کردند، صهیونیست

: دهد که تجاوز این رژیم در مناطقی چون زمان تأسیس این دولت تا کنون، نشان می

در پروتکل هفتم دانشوران صهیون آمده  8.سوریه، لبنان و اردن بسیار گسترده است

  9«.، باید جنگ و فتنه و آشوب به پا نموددر آسیا و اروپا» : است

                                                
 .43-92 ص دنیا بازیچه یهود، .4

 . 997جهان زیر سلطه صهیونیسم، ص . 9

 . 474، صدنیا بازیچه یهود. 9

 . 495عفیف عبدالفتاح طباره، چهره یهود در قران، ص . 1

 .974های دانشوران صهیون، صروتکلپ. 5
 .493، صدنیا بازیچه یهود. 3
 . 57فاتحین حقیقی جنگ، ص . 7
 .495ن، ص آچهره یهود در قر. 8
 . 495های دانشوران صهیون، صروتکلپ. 2
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 شکنی پیمان. 15

اسراییل سخن رفته و به دنبال  های بنیدر آیات بسیاری از قرآن کریم، از نقض میثاق

سوره بقره، مواد میثاق و  82تا  81در آیات . آن، به عقوبت خداوندی اشاره شده است

یکتاپرستی، نیکی به : است؛ از قبیل ماده بیان شده 18اسراییل، در  عهد خداوند با بنی

در ادامه، برخی از آیاتی که از عهد . پدر و مادر، نیکو سخن گفتن با مردم و برپایی نماز

 .اسراییل شده است هایی نیز به عهدشکنی بنیگفت، اشارهخداوند با آنان سخن می

ترین خصوصیات انسانی است که شرافت و زیور وفای به عهد، یکی از مهم

اسراییل خود، به نقض  رژیم صهیونیستی، به پیروی از اجداد بنی. نسانیت استا

  1.المللی مبادرت کرده استای و بین های منطقه پیمان

شیوه نگرش و برخورد اسراییل با قراردادهای متعددی که در جریان صلح 

ه است، المللی داشتهای بینخاورمیانه و از زمان تأسیس این کشور تا کنون با پیمان

قطعنامه از سوی شورای  66بیش از . بیانگر عدم تعهد این کشور به این قراردادها است

ها امنیت، در انتقاد و محکومیت دولت اسراییل صادر شده که این کشور اعتنایی به آن

، قرارداد اسلو و (م1995)قرارداد مادرید : نقض قراردادهایی مانند 5.ننموده است

نامه صلح مریلند ، توافق(م1992)، قرارداد طابا (م1991)ریحا نامه غزه ـ ا توافق

و قرارداد کمپ دیوید ( م1999) 5یا شرم الشیخ« 5وای ریور»، قرارداد (م1998)

ها، در بندی اسراییل و صهیونیست گریزی و عدم پای ، همگی نشانه قانون(م5000)

  1.المللی است های بینمقابل پیمان

 :تروریسم. 16
هایی  و جنایت« ایرگون»با فعالیت گروه تروریستی دولتی اسراییل،  تروریسم

دفاع اتفاق افتاده، بر کسی پوشیده  که به صورت تروریستی با قتل عام مردم بی
دکتر فتحی شقاقی، رنتیسی و شیخ احمد : مانند)ترور رهبران حماسی . نیست

ها بودن صهیونیستالله لبنان، از جمله شواهد تروریست  و فعالان حزب( یاسین

                                                
 .477یهود در قرآن، ص . 4
 .91های عمدی، ص فیندلی پل، فریب. 9
 . 475نبرد نابرابر روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی، ص . 9
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های م از جمله فعالیت1948در سال « دیر یاسین»به عنوان مثال، قتل عام  1است؛
در پروتکل هفدهم  5.بوده است« اشتران»و دسته « ایرگون»گروه تروریستی 

برای کاستن شوکت و عظمت رؤسای غیر یهود، هر »: دانشوران صهیون آمده است
  1«.کنیمها را ترور می آن های برجسته، یکی از شخصیتاز گاهی

 جاسوسی. 7 

صهیونیسم همواره در نقاط مختلف جهان به ترویج و توسعه جاسوسی 
های به عنوان مثال، شواهدی مبنی بر نصب دستگاه 4ورزد؛ مبادرت می

های بلغارستان برای شنود مکالمات خانه جاسوسی توسط اسراییل در سفارت
  2.آمده استها در کشورهای مختلف به دست  آن

 گیري خصمانهموضع. 8 

های مختلف ظاهر شده است؛ کینه یهود از صدر اسلام تاکنون، به شکل
افکنی میان مسلمانان و گاهی نیز  گاهی در قالب توهین به مقدسات و تفرقه

های دینی، مانند وهابیت و بهاییت جهت نابودی  در به وجود آوردن شاخه
  6.افروزی درونی دین اسلام و جنگ

 جویی برتري. 9 

ها برای سیطره بر  کنند، مانند تلاش آنها پیگیری میآنچه را صهیونیست
ها، منابع اقتصادی و سیاسی جهان، طرح اسراییل بزرگ و در نهایت رسانه

جویی و استکبار یهود و صهیونیسم  تشکیل فراماسونری، همگی بیانگر برتری

                                                
 . 44المر برگر، خاطرات یك یهودی ضد صهیونیسم، ص . 4

 . 491چهره یهود در قران، ص . 9

 . 919 عجاج نویهض، همان، ص. 9

 .499ها، ص نفوذ صهیونیسم بر رسانه. 1

 . 942 ، صارتباط هویتی میان یهود و صهیونیسم. 5
 .75ها، ص نفوذ صهیونیسم بر رسانه. 3
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اول دانشوران صهیون، هدف نهایی که در پروتکل  چنان 1باشند؛در جهان می
  5.صهیونیسم حاکمیت بر جهان دانسته شده است

 اهداف صهیونیسم

های خود را به صورت مکتوب  ها قبل از اجرای اهداف خود، برنامهصهیونیسم، سال

اند؛ اما به دلیل غیر منطقی بودن این اهداف، جدی تلقی نشده و  و علنی منتشر ساخته

  1.ها به عمل نیامده است در جهت پیشگیری از آناقدامی قابل قبولی 

ها در  آن. شودییهودیان خلاصه م یبرا یمل یدر تأسیس وطن ،اهداف صهیونیسم

از زمان در آن  یاکه در برهه م فلسطین را به بهانه این1895کنفرانس بال در آغاز سال 

 4.اند، انتخاب کردندزیسته

اند، هدف نهایی آنان را تأمین ن به چنگ آوردهالبته آنچه تاکنون یهودیان از فلسطی

کند؛ زیرا اسراییل با مرزهای محدود موجود، تنها پایگاهی عملیاتی و پلی برای  نمی

این نقطه، تنها جای . های یهود استها و طمعرسیدن به اهداف صهیونیسم و هوس

ت تصرف تری را تحخواهند بعدها نقاط دورتر و وسیعپایی است که یهودیان می

نگرد، از پشت عینک آرزوها و آمال یهود وقتی به سایر کشورهای عربی می. درآورند

ها تصویب  های آنها تصریح کرده و کنگره کند که رهبران آندور و درازی نگاه می

 :ند ازا برخی از این آمال و اهداف عبارت2.اندنموده

امه دهد و خواه در حیفا؛ وحدت قوم یهود؛ خواه در نیویورک به زندگی خود اد. 1

 . مهم مرکزیت اسراییل در حیات هر یهودی است

اش، یعنی سرزمین اسراییل، از راه آوری ملت یهود در وطن تاریخی جمع. 5

 .مهاجرت از کشورهای مختلف

حمایت از حکومت اسراییل که بر اساس دیدگاه انبیا در مورد عدل و صلح بنا  .1

 .شده است

                                                
 . 948 عملکرد یهود در عصر نبوی، ص. 4

 . 959های دانشوران صهیون، صروتکلپ. 9
 . پرونده اسراییل و صهیونیسم سیاسی، پیشگفتار. 9
 .«جنبش صهیونیسم یها بر اهداف و سیاست یدرآمد»، رجب یمصطف. 1
 .977اکرم زعیتر، سرگذشت فلسطین، ترجمه علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ص . 5
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های هود از راه تشویق به تربیت یهودی و عبری و ارزشحفظ هویت ملت ی. 4

 1.معنوی و فرهنگی یهود و دفاع از حقوق یهودیت در هر نقطه از جهان

در پروتکل . های خودتوسعه ارتش انبوه و افزایش نیروی پلیس برای اتمام برنامه. 2

آن عنایت  یکی از اهداف بزرگ ما که باید نسبت به تحقق»: هفتم صهیونیسم آمده است

ای داشته باشیم، این است که همه طبقات در همه کشورهای جهان از بین بروند و  ویژه

فقط طبقه پرولتاریا باقی بماند؛ با چندتایی میلیونر که به منافع ما و پلیس و ارتش ما 

 5«.خدمت کنند

در پروتکل چهاردهم دانشوران صهیون آمده . از بین بردن ادیان دیگر در جهان. 6

زمانی که پادشاهی خود را برپا کردیم، اجازه نخواهیم داد هیچ دینی جز دین ما »: ستا

 1«.که دین خداوند یکتا است، وجود داشته باشد

 4.احیای زبان عبری. 5

هدف نهایی ما »: در پروتکل اول دانشوران صهیون آمده است. حاکمیت بر جهان. 8

هدف، جز با خشونت و زور به  ، حاکمیت بر جهان است و این(صهیونیسم جهانی)

 2«.آیددست نمی

 : منابع

 .قرآن کریم .1

 .تورات .5

 .تلمود .1

لیلیانتال، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی، مرکز نشر آثار . م.ارتباط صهیونیستی، آلفرد .4
 .1159پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، 

، 41فصلنامه راهبرد، شماره  ،یلیآج یهاد سم،یونیو صه هودی انیم یتیارتباط هو .2
1182. 

                                                
 .449-441 صعبدالوهاب، گفتمان صهیونیستی، المسیری، . 4

 .989های دانشوران صهیون، ص روتکلپ. 9

 .994 ، صهمان. 9

 .41ص  ،نبرد نابرابر روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی. 1

 .918های دانشوران صهیون، ص پروتکل. 5
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اسراییل و صهیونیسم سیاسی، روژه گارودی، ترجمه نسرین حکمی، تهران، وزارت  .6
 .1169فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

گذار سیاست اسراییل، روژه گارودی، ترجمه حمیدرضا آژیر و های بنیاناسطوره .5
 .1155حمیدرضا شیخی، مشهد، انتشارات گوهرشاد، 

دانشوران صهیون برنامه عمل صهیونیسم جهانی، عجاج نویهص، ترجمه  هایپروتکل .8
 .1184، اسلامیهای  حمیدرضا شیخی، چاپ سوم، مشهد، بنیاد پژوهش

پرونده اسراییل و صهیونیسم سیاسی، روژه گارودی، ترجمه نسرین حکمی، چاپ  .9
 .1154اول، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 

فرهنگی پژوهشی  مؤسسهمدی، چاپ اول، تهران، پژوهه صهیونیست، محمد اح .10
 .1156ضیاء اندیشه، 

های بنیانگذار سیاست اسراییل، روژه گارودی، ترجمه  تاریخ یک ارتداد، اسطوره .11
 .51مجید شریف، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی، ص 

چاپ اول،  ،یاسلام غاتیتهران، سازمان تبل ،یرحمان نیشمس الد نده،یآ ریتصو .15
1169. 

 .تازیر سلطه صهیونیسم، قم، انتشارات سپاه، بی جهان .11

 .چهره یهود در قران، عفیف عبد الفتاح طباره، ترجمه سید مهدی آیت الهی .14

 روزنامه، رجب یمصطف، جنبش صهیونیسم یها بر اهداف و سیاست یدرآمد .12
 .م14/5/5001 ،چاپ قطر ،الشرق

 .1181آزادگان،  دنیا بازیچه یهود، محمدحسینی شیرازی، چاپ اول، قم، بینش .16

ده فرمان جنبش صهیونیسم، انیس صایغ، ترجمه سعید حقیقت شناس، چاپ اول،  .15
 .1180تهران، المعی، 

رساله در رد یهودیت، حاجی بابا قزوینی یزدی، چاپ اول، قم، مؤسسه فرهنگی  .18
 .1158انتشارات حضور،

 .1169های بحران در خاورمیانه، حمید احمدی، تهران، کیهان، ریشه .19

ذشت فلسطین، اکرم زعیتر،ترجمه اکبر هاشمی رفسنجانی، چاپ پنجم، قم، سرگ .50
 .1185بوستان کتاب، 

مرکز مطالعات و  ،یداراب یسالتز، ترجمه باقر طالب نیاشتا نیدر تلمود، آد یریس .51
 .1185و مذاهب، تهران،  انیاد قاتیتحق

هدی، تهران، الملل و انقلاب اسلامی ایران، سید جواد علم الشناخت صهیونیسم بین .55
 .تادفتر انتشارات اسلامی، بی
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 .50خمینی، ج الله صحیفه نور، روح .51

ی ابراهیم یونسی، چاپ اول، تهران، انتشارات صهیونیسم، یوری ایوانف، ترجمه .54
 .ش1121فرهنگ، 

عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسلام، علی جدید بناب، چاپ اول، قم، مؤسسه  .52
 .ش1185ره، تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

آموزشی و  مؤسسهعملکرد یهود در عصر نبوی، علی جدید بناب، چاپ اول، قم،  .56
  .ش1159پژوهشی امام خمینی ره، 

 .تانا، بیفاتحین حقیقی جنگ، شمس الدین رحمانی، تهران، بی .55

فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،  .58
 .ش1154

عمدی، فیندلی پل، ترجمه محمد حسین آهویی، چاپ اول، تهران، های فریب .59
 .ش1158وزارت امور خارجه، 

شکیب اصفهانی، چاپ اول،  الله ، ابا ابان، ترجمه نعمت(اسراییل تاریخ بنی)قوم من  .10
 .ش1128تهران، یهودا بروخیم و پسران، 

ل، گفتمان صهیونیستی، عبدالوهاب المسیری، ترجمه سید مرتضی حسینی فاض .11
 .1186چاپ اول، قم، زمزم هدایت، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، 

 .15ماهیت اعتقادی و دینی صهیونیسم، محمد مهدی کریمی نیا، کتاب نقد، شماره  .15

المر برگر، خاطرات یک یهودی ضد صهیونیسم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ  .11
 .ش1129اول، تهران، 

ا شناسی، بیژن اسدی، جلد چهارم، آمریک -اسراییل شناسی: ایمطالعات منطقه .14
 .ش1159

نبرد نابرابر روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی، حسن واعظی، چاپ اول، تهران،  .12
 .ش1159 ، سروش،

ها، فواد بن سید عبدالرحمن الرفاعی، ترجمه حسین نفوذ صهیونیسم بر رسانه .16
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